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 آناهیتا باران کن

 به قلم آتوسا ریگی

 خلاصه:

و خدا دوست  است  که  ا     مان یبا ا  یمرد  عاد ی محمدم 

دختر سته ستا ه    کیخود، طهورا جدا شتد  و ا  او    رهمست 

او ا     یو خواستتگار   رود یم  تا ی آناه   ی دارد، به خواستتگار 

 ...کندیم راتییدختر را دس  خوش تغ یآنا  ندگ
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 آناهیتا باران کن

 مینویی آتشکده
 خفته بر بستر

 اردیسور آناهیتا

 ساقه اندامش

 می سوزد

 طرح بارایی گیسویش در سایه فرو می ریزد

 و در آیینه ی تاریک فصول

ی می  به زمی 

 نگرد

 آی آناهیتا

 کولی گمشده و سرگردان

 آغاز فصولکولیایی که در 

 ازفصولی دیگر

ی در گذرند  به تماشای زمی 

 رود را می خوانند

 دشتها می خوانند
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 آی آناهیتا

 کولی گمشده ی سرگردان

 ترک این یی ره سرگردان کن

 باران کن

 آناهیتا باران کن

 

 م. آزاد

 #شعر

 

 آناهیتا باران کن

 فصل یکم؛ خواستگاری عجیب! )چرا من؟(

 

 یک
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ی تیریرم رفتم. رمرم را تکیه دادم به   یک راستتب به طرم مت 
ی و چشم دوختم به در. منتظر بودم باز شود.   لبه مت 

 منتظر بودم داخل شود. 

تتت ی بودم  نته ب تاطر   تت ت ت ت ت ت تتتد  تکتان میتدادم. عصت ت تت ت ت ت ت ت پتایم را بتا شت
تتتوند. نه   تتتتم خانواده ها .من شت تتتمی  که گرفتم و خواست تصت

 ب اطر ا.ازه ای که به خانواده آزاد دادم. نه... 

عصت ی ب اطر رفتار مریتیه خانم. ب اطر ی ر که نداشتب  
 دانسب! و عجیب آنکه خودش را میق می

تتتد .وابش   ت تتتار دادم. راش میشت ت دندان هایم را میکم بهم فشت
تتته  ی  ن  ت تت ت ت ت ت ت داد کته بتال تل  را بتدهم. رتاش زنعمو آنرتدر گت  ست
 .واب سوال عادی مرییه خانم را هم ندهم. 

 متاسفانه صدایش را شنیدم که گفب: 

م توی اتاق که بچه ها تنها نباشن.«  »منم مت 

تتتدنتد. این زن  یش خودش چته فکری   تت ت ت ت ت ت تتتم هتایم گرد شت تت ت ت ت ت ت چشت
تتتتتب   ت ت ت ت ت تتتتتش چته غ   قراره است ت ت ت ت ت تتتازده رات تت ت ت ت ت ت کرده؟ کته من و شت

 بکنیم؟ 

داشتتتتم خفه میشتتتدم. همه این ها هم ب اطر رفتار و یرم  
 های مرییه خانم و زنعمو ط عب بود. 
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تتاید از   تت ت ت ت ت ت ک زد توی گ وم. یک لیظه یس کردم شت بغض قنتی
 یی کسی ام بود که آن زن ی ر درباره اسمم هم نظر داد! 

. من و   ی تتتونو وا کیی ت ت تتتنگاشت ت ت ت تتتیه خانم... ا.ازه بده ست ت ت ت »وا  مریت
 شما از رار .وونا که سر در نمیاریم.«

 عجب! 

 .م ه زنعو ط عب  وزخندی روی لب هایم نشاند. 

تتتل کردم. چرا بتایتد . وی این هتا روسری   ت تت ت ت ت ت ت گره روسری را شت
میکردم؟! روسری بتته درک آن چتتادر گتتل دار دیگر چتته  سر  

 بود که زنعو انداخب روی سرم؟

با خشونب روسری و چادر را از خودم .دا کردم و انداختم  
 روی ت ب. 

هتایی بود کته  
ی تتتدن از چت  ت تت ت ت ت ت ت تتتتم دور شت تت ت ت ت ت ت ی کته می واست ی تنهتا چت 

 وص ه من نبودند. 

 یی قیتتتد  
تتتم. یتتتک دختر تت ت ت ت ت ت تتاشت نتتته آن کتتته آدم ولنتتتب و وازی بت

تتتتم که چادر سر کنم. بی    تتت هم نیست هر.ایی  نه. ولی کسیت
تتتتب.   ت ت ت تتتتب که بدم می آید یا نه. بی  اعتراد است ت ت ت این هم نیست

ی باور دارد.  ی  هرکسی درسب یا غ ط به چت 
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ود کرد توی   ی یرکب داده شتتد. ق بم سرک ه در به پایی  دستتتگت 
 سینه ام گروم گروم زدن. 

ن.  ک  نفس عمی ر کشیدم. ریه هایم را  ر کردم از اکست 

 در اتاق باز شد و... 

 توی دلم خدا را صدا زدم. چه غ   کردم من؟

 چرا روسری و چادر را درآوردم؟

تتتیه خانم همراهش می ت ت ت ت ت بود چه؟ برای هر راری دیر  اگر مریت
م و روسری را روی   تتتمب ت ب بت  ت ت ت تتتد به ست ت ت تتتده بود. نمیشت ت ت ت شت

 موهایم یی اندازم. 

 نفسم را توی سینه یبس کردم. من واقعا یی ر ه بودم! 

تتتتب سرش.    ت ت ت تتتد. تنها بود. با تر  زل زدم به رشت ت ت ت ت وارد اتاق شت
 کسی همراهش نبود. 

سیدم ولی قهتیه   نفس رای ر کشتیدم. از مریتیه خانم نمیتر
 این بود که یوص ه شنیدن نصییب و قشررق نداشتم. 

 »دورو نبندی مامان .ان«

 مرییه خانم از دور دستورش را صادر کرد. 
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تتتد؛ اما  سرش را گرفب بالا و از دیدن من لیظه تتتوکه شت ای شت
تتتدار  روی تک تک   تتتدم هانیه. بعد نگاهش کشت فرط چند صت

 اعهای صورتم  از فرق سر تا نوک پایم نشسب. 

تتتافا  .دید  گذرا به   ت ت ت ت ت تتتتیاهش بعد از اکدشت ت ت ت ت ت مردمک های ست
 دور اتاقم چرخیدند. 

 رامل وارد شد و... 

 در اتاق را رشب سرش بسب! 

 #رمان_آنلاین

 

 دو

 

 

از رارش خوشتتتم امد. دلم یک .وری شتتتد. او همیشتتته راری  
ای فامیل   تتتود. دل همه دختر ت ت میکرد آدم دلش یک .وری شت

 با رارهای او یک .وری میشد! 
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تتتتت  با راه های طو  به تن   ت ت ت ت ت تتته تکه مشت تت ت ت ت ت ت تتت وار ست تت ت ت ت ت ت کب و شت
داشتتب. موهای مشتت  اش ستتشتتوار کشتتیده و مرتب بودند.  
 ته ریشش مثل همیشه روی صورتش .ا خوش کرده بود. 

تتتازده به یک نگاه   تتتتاده بود. دیگر نگاهم نکرد. شت همانجا ایست
تتار. البتتتته بتتته یتتتک نگتتتاه کش دار    تتتتب انگت ت تت ت ت ت ت ت یلال اعترتتتاد داشت

 یلال! 

تتتبیه مادرش نبود. که اگر بود با دیدن من بدون   ت ت تتتلا شت ت ت او اصت
ون و در را رشب سرش میکم میکوبید. یجاب می  رفب بت 

 آرامشش باع  شد  س یطه درونم سر ب ند کند. 

تتتتدم و اخم کردم. تک سرفه ای زدم    ت ت ت ت ت تتتتینه شت ت ت ت ت ت تتتتب به ست ت ت ت ت ت دست
 میض صام کردن گ ویم و با .دیب گفتم: 

تتتته. نمازمو   ت ت ت ت ت تتتتک  ام. میرم و نامیرم سرم نمیشت ت ت ت ت ت »من این شت
م. ماه رمهتتتونو   فرط ماه رمهتتتون می ونم چون روزه میگت 
تتالو   دوستتتب دارم. عشتتتق میکنم باهاش. باار روزا نه. باار ست
یم   تتتمی  ام. اکی   مت  تت ت ت ت ت ت  از همکتتارای آقتتام صت

تتی ت تت ت ت ت ت ت نتته. بتتا بعزت
تتتتون میگم می ندم.   ت ت ت ت ت تتتتب میدم. باهاشت ت ت ت ت ت تتتتون دست ت ت ت ت ت ون. بهشت بت 
تتتم نمیاد روسری و   ت ت ت تتتدای ب ندم می ندم. خوشت ت ت ت معمولا با صت

تتام. یتتا چتتادر سر کنم.  ت ت تت ت ت ت ت ت تتتم تتتا روی چشت تت ت ت ت ت ت تتالمو بکشت ت ت تت ت ت ت ت ت البتته    شت
میدودیتای خودمو دارم. برای خودم ید و یدودی قائ م.  
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تا یالا لب به ال ل نزدم. ولی توی .من سلام ر گفتناشون  
 بودم.«

تتدباه بود. می ون ری تم. اشت ی را بت  دانم. آدم  یه نفس همه چت 
د. ولی خب...   نباید صداقب را با یماقب اشدباه بگت 

من شتتتبیه بریه نبودم! متاستتتفانه من زیادی صتتتادق هستتتتم.  
تتتنگینتته کنتتد را بر زبتتان می آورم. هرچتته   تت ت ت ت ت ت هرچتته روی دلم ست
ی خاطر بود   بنظرم باید گفته بشود را میگویم. شاید به همی 
که آنردر عصتتت ی شتتتده بودم از دستتتب مریتتتیه خانم. چون  

 نتوانسته بودم یرفم را بزنم.  

تت تتب من بود.   ت تت ت ت ت ت ت ی خصت  هتتای عمو و زنعمو همی 
ی  از نگرایی

ی هربار   سیدند . وی خونواده آزاد گند بزنم. برای همی 
میتر

ی به من می ی تتتیه خانم چت  ت ت ت گفب قبل از انکه مجالی  که مریت
تتت ر میکرد و بتته   تت ت ت ت ت ت برای یرم زدن  یتتدا کنم  زنعمو  یش دست

د یا مویود را عوض می ی  کرد. .ای من یرم مت 

 #رمان_آنلاین

 

 سه
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تتتم هتایم نگتاه کرد. بتدون انکته   تت ت ت ت ت ت از یتک .تایی بته بعتد بته چشت
تتتان دهد. نه اخم کرد. نه چی ی به   ت ت ت ت ت تتتک نشت ت ت ت ت ت ین واکنسیت کوچکتر

تتتایی  ت ت ت ت تتتدند.   یشت ت ت ت ت تتتدش از هم باز شت ت ت ت ت اش داد و نه لب های درشت
 همانطور .دی و آرام فرط نگاه میکرد. 

 »میمد .ان..؟«

 صدای مرییه خانم بود که از رشب در شنیدیم. 

 اشاره کرد سمب ت ب خواب و دستور داد: 

ی اونجا«  »بشی 

ا بته   تتته و خودسرک ت تت ت ت ت ت ت تتت یطته درونم در رفتب. خ یتد یتک گوشت تت ت ت ت ت ت ست
 زد. 
ی
 موش مردگ

تتاند. لبه ت ب   ت تت ت ت ت ت ت تتتمب ت ب کشت تت ت ت ت ت ت پاهایم خودرار من را به ست
 خواب نشستم. 

 دوباره صدایش زد: 

 »میمد میعاد؟«

ی شتتد من .اگت  شتتدم  چرخید و در   با آرامش و وق ر مطمی 
 را باز کرد اما نه رامل. 
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 _ب ه مامان .ان؟

 _شما که میدویی نباید درو ببندی ع یزم

تتتتد راه    ت ت ت ت ت تتتتب ست ت ت ت ت ت تتتتتاده بود که انگار داشت ت ت ت ت ت .وری مرابل در ایست
 مادرش میشد. 

تتتما میتونید برید. تمام که   »ب ه  ولی .ای نگرایی نیستتتتب. شت
 شد میام«

ای ستتکو  و بعد میمد میعاد خودش را عرب  چند لیظه
 کشید و در را بسب. 

تتتم امد از اینکه   ت تتتدم. خوشت ت باز من خاک بر سر یک .وری شت
تتتد   تتته هرچنت تتتداد. از اینکت تتالتتتتب کردن نت ت تتتازه دخت تتتادرش ا.ت تتته مت بت
کوچیتک امتا یس امنیتب را بهم الرتا کرد. چرا میمتد میعتاد  

 اینردر خوب ب د بود؟! 

 #رمان_آنلاین

 

 چهار

 

 به طرفم برگشب و گفب: 
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 »سوالی نداری؟«

زدیم؛ امتتا میمتتدمیعتتاد چنتتد  من و او خی  بتتا هم یرم ن 
کرد. لینش  ستتتالی بود که دیگر از یتتتمت  .من استتتتفاده ن 

تتتده بود. ن  ت تتتتب از  خودمایی شت تتتتم چرا. فرط یادم هست ت دانست
 شده بود. گی »شما« به »تو« تبدیل 

 ر  هول کردم. 

تتتتم. خیتتتال میکردم بتتتا و.ود اعترتتتادا    تت ت ت ت ت ت انتظتتتارش را نتتتداشت
تتتود    ت ت تتتت ب میمد میعاد یرم هایم که تمام شت ت تتتتفب و ست ت ست

 رود. میگذارد و می

 بدون هی  یال ر  وق ر سکو  طولانیم را دید  گفب: 

 »هی  سوالی؟«

تتتتم. سریتتتتن   تت ت ت ت ت ت بته خودم امتدم. دهنم کته بتاز متانتده بود  را بست
تتتتم. آی تت ت ت ت ت ت تتای م را برداشت نتتتاز چنتتتد روز  یش وق ر فهمیتتتد  موبت

مراستتتم خواستتتتگار استتتب  توی اینستتتتاگرام برایم یک رستتتب  
ایی که خواستتتتگار داشتتتدند. در آن   تتتاد. رستتت ر برای دختر فرست
تتتفیه   ت ت ت تتتته بود و توی هر صت ت ت ت تتتفیه عکس نوشت ت ت ت تتتتب ده صت ت ت رست

 تعدادی سوال و.ود داشب. 
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م را   ی یرکب کرد. زیر چش  نگاهش کردم. صندلی رشب مت 
 عرب کشید و نشسب. 

 فکر کنم من باید تعارفش میکردم. 

تتتتگارمون چه   ت ت ت ت تتتته بود » از خواست ت ت ت ت تتتتب نوشت ت ت ت تتتفیه اول رست ت ت ت ت صت
سیم. «  سوالایی بت 

 عکس دوم را آوردم و گفتم: 

 »درباره خودتون یکم توییح میدید؟«

تتتده بودم.   ت ت ت ی نبود. آرام شت تتتمانه قب م دیگر ختی ت ت ت از رفتار خصت
تتایتد آرامش میمتدمیعتاد بود کته بته من هم سرایتب کرد.   ت ت تت ت ت ت ت ت شت

ی نیستم.   مطمی 

 »میمد میعاد آزاد    سالمه و دندون  زشکم«

تتت ره  ت تتتوال مست ت تتتیدم. چه ست ت ای! خودم همه این ها را  آهی کشت
 دانستم. می

 #رمان_آنلاین

 

  نج
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؟ ی  _از شغ تون راضی هستی 

 _البته

 _برنامه کوتاه مد  و ب ند مدتتون چیه؟

 یک لیظه پ ک بستم. توی دلم گفتم: 

تتت مردم   تت ت ت ت ت ت ه التتدنتتب تو خود  برنتتامتته داری کتته از رات »دختر
 میت  ؟ اوسکول پ شب«

 سرم را بالا گرفتم. نگاهش کردم. داشب نگاهم میکرد! 

تتاه و   ت تتگت ت تت ت ت ت ت ت تتته کر  در دانشت ی یت »برای الان تمرکزم روی گرفیر
تتتتد تالیک و تر.مه کتاب   ت ت ت ت ت ازدوا.ه. برای ب ند مد  هم قصت

 دارم.«

تتتتب کتتته   ت ت تت ت ت ت ت ت سریتتتتن .واب داد. مع وم بود از آن آدم هتتتایی ست
 می
ی
 خواهد. میداند چه از زندگ

 آنوقب من... 

تتتتید باید یک ماه فکر میکردم! تازه .واب  اگر از من می ت ت ت ت ت  رست
 درسب هم نمیدادم! 

 سوال بعدی را  رسیدم: 
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 _هدفتون از ازدواج چیه؟

 _آرامش

 .وابش گیجم کرد. آنردر گیج که یی هوا گفتم: 

 »قبلا ازدواج یا نامزدی ...«

لیظه ای پ ک بستم. خودم را فیش دادم و سریتتتتن اصلاح   
 کردم: 

؟«  ی ی ها اهل مشور  هستی   »بب شید... توی تصمیم گت 

تتاله دارم. و ب ه... اعتراد   ت تتته ست »ب ه ازدواج کردم. یه دختر ست
 دارم اگر لازم باشه باید مشور  کرد. البته با آدم درسب«

 ... ی دختر  ب ه اولش دلم را خون کرد. بدتر از آن داشیر

تتترش بودم و دو ماه  یش من   ت ت ت ت ی که من یی نهایب عاشت
دختر

را متامتان خطتاب کرد. متامتان گفتنش دلم را آتش زد و خی   
 ها من .م ه مرییه خانم را بد .وری سوزاند. 

تتتتب  چند لیظه تتتست ت تتتمم ناخودآ اه نشت ت تتتکو  کردم. چشت ت ای ست
 روی ی ره توی دسدش. 

تتتیه خانم و مهدیه خواهر میمد میعاد    ت ت من و طهورا و مریت
بتا هم رفتیم برای خریتد ی رته. ی رته ای کته طهورا انت تاب  
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کرد و من همان موقن هم ازش خوشتم نیامد بس که زشب  
 بود. 

 #رمان_آنلاین

 

 شش

 

 بی یال غم و غصه ام شدم و سوال بعدی را  رسیدم: 

 _ملاکتون برای خوشب  ر چیه؟

 _تعریک تو از خوشب  ر چیه؟

تتتلا تعری ی   ت ت تتتب  ر اصت ت ت نگاهش کردم. تعریک من؟ برای خوشت
 و.ود داشب؟

  ستتتوالایی نت   که  »هی  وقب از ی  که عاشتتتق ف ستتتفه 
 بتونه گت   بندازه«

تتتد   ت تتتد. بعت ت تتتم  یچیت تت ت ت ت ت ت تتتدای طهورا توی گوشت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاه صت ت تتتاخودآ ت ت نت
خندیدنش. چردر ذوق داشتتتب وق ر از میمد میعاد یرم  

د.  ی  مت 

 چردر  ز میداد. 
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آن وقب ها که هنوز رابطه اش را با من قطن نکرده بود  از  
گفب. اینکه یرم زدن با میمد میعاد  این .م ه ها زیاد می

تتتتدلال می   ت ت ی یک دنیا است ی تتتتب. اینکه برای هرچت  ت تتتت ب است ت ست
 آورد. اینکه... 

دم.   دندان روی هم فاک

 آهسته لب زدم: 

 _هی  تعری ی ندارم

 _رس ملاک های من الان به رار  نمیاد! 

تتتدم ولی به   ت ت ت ت ت خی  .دی و رک یرفش را زد! ر  نارایب شت
. اصلا چرا میمد  روی خودم   ی نیاوردم. سرم را انداختم پایی 

 میعاد به خواستگاری ام آمده بود؟

 سکوتم که طولایی شد   رسید: 

 »تموم شد سوالاتب؟«

 بادم خالی شده بود.  رسیدم: 

 _مشک  با شاغل بودن هماتون ندارید؟

 _نه
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. بتته هریتتال متتا دارای دو   تتک ت تت ت ت ت ت ت تتتوال چتتالسیت تت ت ت ت ت ت رفتم سراغ یتتک ست
 فرهنب و اعترادا  متفاو  بودیم. 

 _چه  وشسیک باید هماتون داشته باشه؟! 

تتتا  امنیب   تت ت ت ت ت ت تتک کته خودش بتا اون رایتته و ایست ت تت ت ت ت ت ت تتتتتسیت ت ت ت ت ت _ وشت

 کنه! می

تتتتم بگوید:   ت ی نبود که من دنبالش بودم. انتظار داشت ی این چت 
 »زن من باید یجاب رامل داشته باشه!«

 آنردر تعجب کردم که ناخودآ اه گفتم: 

 »واقعا؟«

 خی  عادی مثل تمام این مد  .واب داد: 

 _واقعا

 با یجایی نیستم
 _من دختر

 _میدونم

 _چادر سرم نمیکنم

 _میدونم

 _یع ی شما هی  مشک  با  وشش من ندارین؟
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_بنظر  اگه باهاش مشتتتکل داشتتتتم الان توی اتاق خوابب  

 بودم؟

 خفه شدم. 

 #رمان_آنلاین

 

 هفب

 

 

تتتتت  کردم خودم را .من و .ور کنم. نبتایتد آنرتدر خنتب   ت ت ت ت ت ست
 می آوردم. بازی در 

؟
ی
 _اولویدتون در زندگ

 _خونوادم و شغ م

تتتم   ت ت تتتافه میکرد؟! مثلا است ت ت ت ی دیگه ای هم ایت ؟ نباید چت  ی همی 
 اورد؟ ییا را می

چرا یتیا امشتب همراهشتان نبود؟  یش چه کسیت گذاشتته  
 بودنش؟ 
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تتتت  اش را دوخته بود به گل   ت ت تتتم های مشت ت ت ت نگاهش کردم. چشت
 های فرش. 

  رسیدم: 

ین ایراد خودتون؟«  »بزرگتر

تتتکو  کرد. رس می توانستتتتب بعد از  نگاهش را گرفب بالا. ست
 سوال فکر کند! 

 سکوتش طولایی نشد. 

 گردم و به گذشته نگاه میکنم«»زیادی برمی

سم ب اطر طهورا بود؟ یا...    می واستم بت 

تتتد   تتایت ت بت تتتم. در واقن  تت ت ت ت ت ت ست ی نت  ی تتتاره طهورا چت  تر.یح دادم دربت
  رسیدم. اما نمیدانم چرا دوسب نداشتم! می

یوصت ه بریه ستوالا  را نداشتتم. به هریال این ازدواج سر  
تتتوال  ن  تت ت ت ت ت ت تتتفیتا  را ورق زدم کته یتک ست تت ت ت ت ت ت گرفب. تنتد تنتد صت

 .الب دیدم. 

 »آخرین سوال  دلی تون برای تصمیم ازدواج با من«

این را گفتم و سرم را بالا گرفتم تا وق ر .واب داد  صورتش  
 را ببینم اما... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 21  

تتتک    تت ت ت ت ت ت تتتتتا  مشت ت تت ت ت ت ت ت تتدنتتب بتتا دوست ت تت ت ت ت ت ت »من توی رفتتب و آمتتد داشت
ط اینکه زیادی نباشته و مشتک  ایجاد نکنه.  ن  بینم  به سرک

تتتتب های آقایی که داری! اینکه چطور ب و ک   ت ت ت ت ت البته نه دوست
تتتو   تت ت ت ت ت ت تتامتتتد موهتتتاشت تت کتتته . وی یت ت تت ت ت ت ت ت بتتته خود  مربوطتتته  کسیت

تتتونه ولی . وی یمید نه  یع ی می ت ت فهمه چ  به چیه.  می وشت
 رفتنب ندارم ولی نه مهمونیایی که توش  

تتتک  با مهمویی ت مشت
ن. و مورد آخر...«  به سلام ر مت 

 همانطور که دهنم باز بود  نگاهش کردم. 

یه که به هی  و.ه نمیتونم باهاش کنار   ی »دستب دادنب چت 
 بیام.«

تتتد و کدش را مرتب کرد. به طرم در رفب. در را باز   ت ت ت ت ت ب ند شت
 کرد و ادامه داد: 

»  »یرفامو شنیدی میتویی فکراتو ک ی

 تا مرز سکته  یش رفتم. 

 گفتم: 

 _میتونم فکر کنم؟! 

 توئه آنا
ی
 _البته... این زندگ
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تتتدا   ت ت تتتمم را اینطور خودمایی صت ت ت تتتم بند آمد. هربار که است ت ت نفست
د  نفسم بند می آمد.  ی  مت 

 »چردر وقب دارم؟«

 ای فکر کرد. لیظه

 »یه هفته خوبه؟«

 لب زدم: 

 »آره خوبه«

تتتروط کردم روی   تتتدن در من هم ست تتتته شت ون و با بست رفب بت 
 ت ب. 

 #رمان_آنلاین

 

 هشب

 

تتتد.   ت میمدمیعاد و این همه نرمش؟! نه اینکه از او بعید باشت
 نه اینکه آدم مذه ی افراطی باشد. نه... 

ی هم ی  از .ذابیب هایش   تتته میانه رو بود. همی  تت ت ت ت ت ت او همیشت
تتتین   ت ت تتتد. با این همه من انتظار این یجم وست ت ت تتتوب میشت ت ت میست

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 23  

تتتتتو  که   ت ت ت ت ت تتتتم. ب صت تت ت ت ت ت ت تتتمب او نداشت تت ت ت ت ت ت انعطام پذیری را از ست
آورم بعد از ازدوا.ش با طهورا  او به شکل افراط  ب اطر می

ون می بت  تغیت  کرد. وق ر  ای  تتته  ت ت و  گونت د  ی مت  تتتد  ت ت روبنت تتتتب  ت رفت
 دستکش هم دسدش میکرد. 

 یع ی خواسب خودش بود یا...؟ 

سم و بگذار ببینم... او از کجا   یادم باشد از او در این باره بت 
دانسب من . وی یامد راملا  وشیده ام و . وی یمید  می
 نه؟! 

تتتان عمو مهدی.   ت ت ت . رات ی تتتیر ت ت ت تتتعموهایم هست ت ت ت یامد و یمید رات
 تنها عمویی که دارم. 

 یع ی باید درباره این هم سوال کنم؟! 

ون آمد. قاعده اش این بود ما می  تتتبیه آه بت  ت تتتم شت ت رفتیم  نفست
ون و می تتتیدیم«  بت  ت ت ت تتتید ولی ما به تفاهم نرست ت ت ت گفتیم: »بب شت
 اما... 

میعاد با نظر مثبب رفب و من کسی بودم که باید مش ص  
سد یا نه.   میکرد این خواستگاری عجیب به ندیجه مت 

 من و میمد میعاد... 

 ترکیب عجیب و غری ی بود. 
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ی من و خودش بستازد ولی چرا؟   او می واستب یک رابطه بی 
 چرا .واب سوالم را نداد؟ چرا من؟ 

این ستتتوال دو هفته چستتتبیده بود توی مغزم و ولم نمیکرد.  
از همتتان روزی کتته زنعمو ط عتتب آمتتد و بتتا قیتتافته گرفتته ای  

 گفب: 

«»اقای آزاد و خونواده می  خوان بیان واسه امر خت 

 من خی  یی تفاو  گفتم: 

 _خب به سلام ر 

ی   _واسه تو گفیر

ون و ترریبا با .یچ ر مه چ  را   تتتیدم بت  ت ت ت سرم را از برگه ها کشت
ون.    رتاب کردم بت 

 »کدوم آقای آزاد؟«

 داد و گفب: زنعو یک ابروش را بالا 

ی آزاد«  »یاج آقا یسی 

 یاج آقا آزاد  فرط یک را مجرد داشب و او... 

 #رمان_آنلاین
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 نه

 

خانه عمو غ غ ه بود. فرط من شتوکه نشتده بودم. همه در  
 بهب بودند. 

تم   تتته بهتتتتب و یت  تتته رس از آنکت تتته من بودم کت عجیبتر از همت
 فروکش کرد  خی  .دی رو کردم به عمو و خواستم: 

ی بیان«  »بهشون بگی 

تتتکفتب و ای  تت ت ت ت ت ت تتنیتدن این .م ته گتل از گ ش شت ت تت ت ت ت ت ت الفور  عمو بتا شت
 تما  گرفب. 

تتت ر   ت ت ت ت تتتوچی ر مه درست ت ت ت ت ت تتتاید شت ت ت ت ت ت تتتوچی بود. شت ت ت ت ت ت همه چ  اولش شت
 نباشد. شاید من دنبال انترام بودم! 

 انترام از میمد میعاد! 

 قرار خواستگاری گذاشته شد. 

ی داشتم  ولی چرا نرفتم و نگفتم نه؟! با   من فرصب نه گفیر
خواستتتم. اینکه توی چشتتمهایش نگاه  تمام و.ودم این را می

 کنم و بگویم: 
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تتتفم آقتا میمتدمیعتاد ولی فکر نمیکنم متا بته درد هم   تت ت ت ت ت ت »متتاست
 ب وریم!«

تتتیتک با رلا  بود  ولی دهانم برای گفتنش   تت ت ت ت ت ت .م ته خی  شت
باز نشتتد. یهتتور میمدمیعاد متاستتفانه برای من به شتتد   

 .ذاب بود. 

 یتا من را بکش یتا بتاز هم من را بکش )!( تتا  
ا
آه... ختدایتا لطفتا

 دسب از این یماقتم بردارم. 

تتتتم. کوهر با نگاه  ر   ت ت ت تتتست ت ت ت تتتیب نشت ت ت ت تتتد. ست ت ت ت در اتاقم ناگهان باز شت
 ن وتش داخل شد. 

ن  _بابا میگه بیا دارن مت 

 _برو... میام

تتتدم و روسری را روی موهتتایم انتتداختم. نگتتاهی بتته   ت ت تت ت ت ت ت ت ب نتتد شت
 چادر کردم. 

 توی دلم گفتم: 

 »من باید خودم باشم« 

تتتتتتاده  ت تت ت ت ت ت ت ون زدم. همتتته ایست بودنتتتد    یرکتتتب کردم و از اتتتتاق بت 
تتتمتتب من.   تت ت ت ت ت ت نزدیتتک در خروج. بتتا آمتتدنم نگتتاه هتتا چرخیتتد ست

 لب ند کج و کوله ای روی لب نشاندم. 
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 #رمان_آنلاین

 

 ده

 

 

تتتایی   تتتبیه کست تتتیه خانم با دیدنم  وزخندی زد. نگاهش شت مریت
تتتتش   ت تتتوهر و رات ت ت تتتدن از انجا به شت ت ت بود که به میض خارج شت

 گفب: »بهتون چ  گفتم! این دختر وص ه ما نیسب.« می

تتتتب امتا یتاج آقتا آزاد  بتا   تت ت ت ت ت ت زنعمو ط عتب نتاامیتدانته پ تک بست
 روی خوش از من استربال کرد و گفب: 

م. انشتتتا  دفعه بعد یتما   ای خوشتتتیم دختر »ما منتظر ختی
ین کنیم«  دهنمونو شت 

 عمو بلافاص ه .واب داد: 

 »انشاالله«

لبانم با لرزش از هم باز شتتد. ایتمالا شتتبیه پدر ویکتوریا در  
انیمیشن عرو  مردگان شده بودم. وق ر توی دیدار اول با  
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تتتتب لب نتد بزنتد و او بته    خونواده ویکتور  زنش از  تت ت ت ت ت ت او خواست
ی شبیه لب ند تیویل دهد!  ی  زور دهنش را کش داد تا چت 

ی بود.   ایسا  کردم لب ندم همان قدر فا.عه آمت 

متو.ه رشتتتب چشتتتم نازک کردن مریتتتیه خانم شتتتدم. یتما  
 توی دلش گفته: »خدا اون روزو نیاره!«

ی بود و زل زده   تتتمم افتاد روی میمدمیعاد. سرش پایی  تت ت ت ت ت ت چشت
تتتتب.   تتتت یص بدهم کجاست ت تتتتم تشت ت بود به نرطه ای که نتوانست

 گل های قالیچه داخل راهرو یا .ای دیگری. 

ی که دوسب داشتم بدانم   ی ی فکر میکرد. چت  ی داشب به چت 
تتتتم بدانم توی سرش چه می  گذشتتتتب  چیستتتتب. دوستتتتب داشت

 که به خواستگاری ام آمده بود. 

از ان طرم بهمن اخم کرده بود و لتتتب هتتتایش را بتتتا یر   
 روی هم فشار میداد. 

تتتتب به   ت ت ت ت ت تتتتنید از من خواست ت ت ت ت ت وق ر ختی امدن خانواده آزاد را شت
تتتغول آماده   ت ت خانه مشت ی تتتت  ت ت تتتلاله که در آشت ت ت تتتان بروم. ست ت ت خانه شت

 کردن ناهار بود  ب ند شد و گفب: 

 »بریم یه .ای خ و .«
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به ترا  رفتیم. روی صتتتندلی نشتتتستتتدیم و من متو.ه شتتتدم  
 ر  کج خ ق بود.  رسیدم: 

ی شده داداش؟« ی  »چت 

 دس ر به صورتش کشید و گفب: 

 »چرا گف ر خونواده آزاد بیان؟«

 #رمان_آنلاین

 

 یازده

 

 

تتتده بود   ت ت تتتد زبانم از رار بیفتد. هی  وقب نشت ت ت تعجم باع  شت
تتتتب کند. معمولا بعد از   تتتتگاری من را بازخواست ت ب اطر خواست
تتتتگاری سر یرم را باز میکرد و در آخر که یرم   ت ت ت ت ت هر خواست
تتته هم آخر   ت ت ت تت ت ت ت ت ت دم نظرش را اعلام میکرد. همیشت ی تتایم را مت  ت هت
تتته چه من ی من   یرم هایش .م ه »چه .وابب مثبب باشت

 شد. ه میکرد و من دلم قر  میرشدتم« را ایاف

ی یق داشتم تعجب کنم.   برای همی 
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 بعد از سکویر کوتاه گفتم: 

 »چرا مگه مشک یه؟«

 سوالم را با سوال .واب داد: 

؟«  »تو خونه عمو بهب بد میگذره؟ اذیب میسیک

تم بیشتر شد.   یت 

 _نه

 _رس .ریان چیه؟

ی می  منم گفتم اوگخوان بیان _.ریان؟ گفیر

ی گذاشب و گفب:   دسب هایش را روی مت 

 »دلی  که گف ر بیانو نمیفهمم«

 با تک خنده ای .واب دادم: 

 _خواستگاریه دیگه

 !  _چشم بسته غیب گف ر

 از سر و رویش می
ی
 بارید. رلاف 

تتتن بیتتان   تت ت ت ت ت ت _تو چیتتب بتته این خونواده می وره کتته گف ر پتتاشت

 خونه عمو؟
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_من .واب ب ه ندادم که. قب یام اومدن دستتب به سرشتتون  

 کردم

 لیظه ای ساکب شد و با دقب نگاهم کرد. 

 »این یع ی .وابب نه ئه؟«

 دانم چه شد که دوباره زبونم از رار افتاد. ن 

ه شد.   بهمن با چشم های گرد شده به من خت 

 »نگو که هنوزم از این را مذهبیه خوشب میاد؟«

تتتدم.   ت ت ت ت تتتوکه شت ت ت ت ت تتتتم بگویم: »نه  اینبار من بودم که شت ت ت ت ت می واست
تتت ره بازی یه غ   کردم.« ولی لب هایم   ت ت ت داداش   سر مست

 از هم باز نشد. 

 آمد؟من از میمد میعاد خوشم می

 هنوز هم؟! 

 منظورش چه بود از هنوز هم؟

 نه... نه... قطعا این نبود. 

ی بیشتتتتر   ی ام قائل بودم. ولی اینکه چت  من فرط برای او ایتر
 از این باشد  نه. 

 بهمن دستم را گرفب. 
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 »خوشب میاد؟«

 زمزمه کردم: 

 _نه

_خوبته... یتالا اومتدن بعتد از اینکته یرفتاتونو زدین همونجتا  

. به یرفهای عمو و زنعمو هم   . یی رو دربایس ر
ی
.وابتو می 

نه   ی تتتینه مت  ت تتتنب یاج آقا آزادو به ست ت تو.هی نکن. عمو اگه ست
. از اون ور   تتک ت ت ت تتتون نسیت ت ت تتته. خامشت ت ت تتت ی خودشت ت ت ب اطر رار و راست
تتتته خدا می  ت ت ت ت ت تتتتش برست ت ت ت ت ت تتتت ه خاله رو ندارم. به گوشت ت ت ت ت ت دونه  یوصت

 چیکار بکنه

ی متا    تفتاو  بی 
تتتد. از طرای ت تت ت ت ت ت ت تتتتب نگران بتاشت تت ت ت ت ت ت بهمن یق داشت

ی و آسمان بود.   تفاو  زمی 

 طهورا توانسب آن وری برود. راملا سازگار شد. 

 منتها من... 

 من و میمدمیعاد شب و روز بودیم. خورشید و ماه بودیم.  

 شدیم. ما دو نفر هی  وقب »ما« ن 

 و از طرای دیگر... 

 خونواده مامان قرار داشدند. خاله و... 
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 #رمان_آنلاین

 

 دوازده

 

 

ون رفتند. فرط من بودم که تنها توی   تتتاختمان بت  همه از ست
 راهرو ایستاده بودم. ایستاده بودم و فکر میکردم. 

تتا در رفتم. طول راهرو را دویتتتدم. دم در ییتتتاط   یکهو از .ت
تتتتاده بودنتد و تعتارم تکته پتاره میکردنتد. خی  نزدیتک   ت تت ت ت ت ت ت ایست
دم    ی تتتتر  نفس نفس مت  ت ت ت ت تتتدم. یی اختیار دریالیکه از است ت ت ت ت نشت

 گفتم: 

 »آقا میمدمیعاد... یه لیظه«

تتتتم چه رار   ت ت تتتدا زدن... من داشت ت ت ی   این صت این یک لیظه گفیر
 میکردم؟

 عذرخواهی کرد و به طرفم امد. 

 رفتم به سم ر که کسی صدایمان را نشنود. 
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ایستادم و او هم مراب م با ر  فاص ه. متو.ه شدم صدای  
تتتده بودند و   تتتده. یتما کنجکاو شت خوش و بش ها متوقک شت

 داشدند این سمب را نگاه میکردند. 

 »ب ه؟«

. عر م را از دسب داده بودم. مطمئنم   ی سرم را انداختم پایی 
 عر م را از دسب داده بودم. 

تتتتتب   ت ت ت ت ت ایی که گفتم  دو تا مورد دیگه هم هست
ی »به .ز اون چت 

 که باید بهتون بگم«

متو.ه .دی شدن یالب چشم هایش شدم. درسب  مثل  
یک دیواری که ناگهان کشیده میشود مراب ب و راه عبور را  

قابل نفوذ شدند. می  بندد. چشم هایش همینردر غت 

 »من گه گاهی سیگار میکشم.«

ی دوختب. .تدی   تتتم هتایم گرفتب و بته پتایی  تت ت ت ت ت ت نگتاهش را از چشت
 سوال کرد: 

 »و دومی؟«

 آب دهنم را قور  دادم. 

»وق ر شتتونزده هیفده ستتالم بود  با یه راتتی هم صتتیبب  
 بودم!«
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.وری بتا سرعتب سرش را گرفتب بتالا و نگتاهم کرد کته خیتال  
 کردم گردنش رگ به رگ شد! 

 »هم صیبب؟!«

تتتتم هایش   ت ت ت ت ت تتتتد. چشت ت ت ت ت ت تتتتم هایش تغیت  کرد. سرد شت ت ت ت ت ت یالب چشت
 فصل داشدند؟ 

 انگار زمستان شد. برم می بارید. 

 کرد از دیدن یالب نگاه کردنش! آدم یب می

ون دادم و گفتم:   نفسم را نامیسو  بت 

»خب... هم صتتیب ر بود که فرط یه دیدار . وی مدرستته  
یاصتل شتد و ما تنها با ت فن در ارتباط بودیم. قرار بود بیاد  

ه«  خواستگاریم. بهمن با ختی

 سریتتتتن  رسید: 

 »اومد؟«

 .واب دادم: 

 خواستگاری دوسب صمیمیم_نه... رفب 

 _ازش .واب گرفب؟

 _اره... 
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 و با لین ت خی ادامه دادم: 

 ».واب نه داد بعد دو سال دیدار مکرر!«

 سکو  کرد و من  ر  شدم به ده سال قبل. 

تتترانه ر مه   ت ت ت تتاید عاشت ت ت ت ت تتتتم. شت ت ت ت تتتتب داشت ت ت تتترانه دوست ت ت ت بردیا را عاشت
 اشدباهی باشد برای ایسا  یک دختر بچه. 

 #رمان_آنلاین

 

ده ی  ست 

 

 آرام اما .دی  رسید: 

 »هم صیبدیب چردر طول کشید؟«

 آهسته لب زدم: 

»!  »چند وق ر

  رسسیک تکرار کرد: 

؟  _چند وق ر

 _سه ماه
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 _هی  دیداری؟

 _گفتم که یه بار . وی مدرسه

 _چجوری آشنا شدین؟

 _دوستم با دوسدش  دوسب بود. 

تتتتب داری بتا  خنتتده تت ت ت ت ت ت تتتار »دوست ت تت ت ت ت ت ت ام گرفتب. یتتاد آن .م تته قصت
تتتتب   تتتتب من که دوست تتته   دوست ت تتتتب بشت تتتتب تو دوست داره با دوست
؟« افتادم.   دوسب بسیک

تتاد بتتته   تتا لب نتتتدم را نبینتتتد. نگتتتاهم افتت سرم را ر  خم کردم تت
تتتدش  ی  و   ی انگشتتتتب ها و م  دست وزه اش که بی  تتتبیح فت  تست

 تاب خورده بود. 

تتتتانش   ت ت ی انگشت تتتبیح نمیگرداند این طور بی  ت ت تتته وق ر تست ت ت همیشت
 قرارش میداد و... 

وزه اش بودم وق ر   تتتبیح فت  تت ت ت ت ت ت تتتتق تست ت ت ت ت ت ام میکنم من عاشت اعتر
 لای انگشب هایش  ی  و تاب خورده بود. 

ی کته توی   تتتتر تت ت ت ت ت ت تتفتانته دوبتاره نگتاهم رفتب روی انگشت ت تت ت ت ت ت ت و متتاست
 کرد. دسب چپش خودنمایی می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 38  

تتتدش قرار داده   ت ت ی که طهورا در عردکنان توی انگشت تتتتر ت ت انگشت
تتتدش   ت تتتال هنوز توی دست ت ت تتته ست ت ت بود و بعد از طهورا و بعد از ست

 بود. 

تت.لته کنتار بیتایتد.   ت ت تت ت ت ت ت ت ی نبودم بتوانتد بتا این مست یرای نزد. مطمی 
ی کنار ن  ی ی چت   آمدند. خی  از مردها با چنی 

تتتاورش درمورد رابطته ای که   تت ت ت ت ت ت تتتیه مشت تت ت ت ت ت ت یتادم بود آیناز بتا توصت
ی خراب شد   . داشب  به نامزدش گفب و همه چت 

ها توصیه میکرد صداقب   همیشه و همه .ا و به همه دختر
ند.   را با یماقب اشدباه نگت 

تتته رب    ت ت تتتدب به فردی که قراره در آینده کنار  باشت ت ت »گذشت
تتتکلا  نمیتتدن اگته   تت ت ت ت ت ت ی ی نکن. بهتتب شت تتتت  تت ت ت ت ت ت نتتداره رس خود شت

»
ی
 واقعیتو ب 

این .م تته ای بود کتته چنتتدین بتتار بتته خود من و بعتتد از هر  
 خواستگاری توی گوشم می واند. 

 خندیدم و میگفتم: من هم می

ی شدم با تز . بسه دیگه«  »باشه بابا فهمیدیم. آبسیر
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تتتنیدم. نگاهش   ت ت ون داد را شت تتتد  بت  ت ت تتت که با شت ت ت تتتدای نفسیت ت ت صت
تتتتب. انگتتار رلافتته بود. ذهنش را   تت ت ت ت ت ت کردم. لیظتته ای پ تتک بست

 آخر راری یسایی بهم ری ته بودم. 

ی شتتبیه »فکر کنم این   ی ایستتا  کردم .م ه بعدی اش چت 
تتا بتتتدرد هم نمی وریم.«   ه. مت ه بهتر تتتور  نگت  تت ت ت ت ت ت تت تتتب صت ت تت ت ت ت ت ت وصت

 خواهد بود. 

 منتظر ماندم. سکوتش زیادی طولایی شده بود. 

تتتروط آزادش را   ت ت ت ت ت تتتدند و ق ب من ست ت ت ت ت ت لب هایش از هم باز شت
ود کرد.   سرک

 #رمان_آنلاین

 

 چهارده

 

 

تتتدتم   ت ر داره. به  وست تتتیگار نکش. برای ق ب و ریه ا  ای ت »ست
نه« ی  آسیب مت 
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هاج و واج نگاهش کردم. بعد از دو ساعب سکو  و نفس  
ون دادن  توصیه  زش  کرد؟  بت 

تتتور    ت تتتتب خودم نبود و به صت تتتتب سرهم و  دست ناخودآ اه رشت
 تند تند پ ک زدم. 

 فهمیدمش. فهمیدم. من اصلا ن ن 

 چرا؟ 

تتتتتب مدام من را مبهو  خودش   ت ت ت ت ت تتتتتب این مرد داشت ت ت ت ت ت چرا امشت
 میکرد؟! 

 »متو.ه یرفم شدی آنا؟«

 آنا؟ 

تتک در آن   ت تت ت ت ت ت ت دوباره همتان لین خودمایی کته اگرچه هی  نرمسیت
تتتتک بیان می ت ت ت ت تتتتب و اتفاقا .دی و خشت ت ت ت تتتد؛ اما  و.ود نداشت ت ت ت ت ت شت

 .وری که میگفب... 

د؟  ی  چرا اینطور صدایم مت 

د که انگار من و او...  ی  چرا یک .وری صدایم مت 

 توی دلم خالی شد! تازه دو هزاری ام افتاد. 
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تتتده ت تت ت ت ت ت ت ی تمتتام شت بود! من    برای او  برای میمتتدمیعتاد همتته چت 
 دانسب. کسی بودم که او متع ق به خودش می

خواند   او من را با و.ود رارهایی که کردم و با  عرایدش ن 
 بود  می واسب.  با تمام رفتارهایی که ید باورش

تتتتاده   ت تت ت ت ت ت ت تتتتم و . ویش ایست تت ت ت ت ت ت ی خود من را! همی ی کته هست همی 
 بودم. 

 اما چرا؟! 

تتتتر   تت ت ت ت ت ت چرا وق ر اینطور میکم مرتتاب م کوتتتاه آمتتده  آن انگشت
 زشب هنوز توی دسدش بود؟

 خواین برگردیم داخل؟«»چردر دیگه مونده؟ می

 صدای ناراضی مرییه خانم بود. 

تتتان داد تا   ت ت تتتتب نشت ت تتتان و با دست ت ت میمدمیعاد چرخید به طرفشت
 ر  صتی کنند. 

 #رمان_آنلاین

 

 پانزده
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 بعد برگشب سمب من و گفب: 

»
ی
ی دیگه ایم مونده که ب   »چت 

تمام کج خ  ر که از اول مراستتتم خواستتتتگاری ب اطر دیدن  
 توی دستدش  عصت ی 

خواستتم این  ام کرده بود و ن انگشتتر
 مس.له را باور کنم  روی زبانم ری تم و گفتم: 

تتتگتاری نبتایتد   ت تت ت ت ت ت ت »وق ر بته عنوان یته آقتای مجرد میتاین خواست
 دسب چ تون به کس دیگه ای متعهد باشه!«

تتته   تت ت ت ت ت ت ی نتارایتم کنتد  همیشت ی تتتتم امتا اگر چت  تت ت ت ت ت ت آنرتدرها رک نیست
تتتدش   ت ت تتتی ر بود که خودم دوست ت ت تتتوصت ت ت عنوانش میکنم. این خصت

 داشتم. 

 نگاهم کرد. 

 فصل ها عوض شدند. بهار توی چشم هایش نشسب. 

ی انداخب. متو.ه یرکب دستانش شدم.   سرش را پایی 

 آورد؟داشب انگشتر را در می

رم مانده بود از دستتتب رار های امشتتتبش .یچ بکشتتتم و سر  
 به بیابان بگذارم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 43  

 انگشتر را مراب م گرفب. 

 گیج نگاهش کردم. 

 دستور داد؛

 »دسدتو بیار . و«

 اطاعب کردم و کک دستم را مراب ش گرفتم. 

 انگشتر را وسط دستم گذاشب. 

وزه   وسب یب زده ام را لمس کرد.   دانه های گرم فت 

 »هفب روز فرط وقب داری«

 چرخید. به انگشتر اشاره کردم و تند  رسیدم: 

 »من با این چیکار کنم؟«

 نگاهم نکرد. 

 »هرراری دوسب داری«

 گفب و رفب! 

 

 #رمان_آنلاین
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 فصل دوم؛ تو عاشر ؟ )آره یا نه(

 

 شانزده

 

 

 

روی مبل نشتستته بودم و .دول یل میکردم. عمو کدش را  
  وشید و صدایش را بالا برد: 

». ی  »عج ه کنی 

  رسید: رو کرد به من و 

 »مطمئ ی نمی وای بیای«

تت از من این   ت تت ت ت ت ت ت لتب هتایم را .من کردم. اگر یتک بتار دیگر کسیت
شتتتکستتب و بدو   رستتید قطعا مراومتم در هم میستتتوال را می

یدم و آماده میشدم.   بدو به اتاقم میت 

 »نه عمو شما برین.«

اخم هایش در هم رفب. شتتتب گذشتتتته اعلام کرده بودم به  
خانه مادر.ان ن واهم رفب. عمو مهدی دلی م را  رستتتید و  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 45  

تتا همتتته   تتانتته هتتتای الم و واهی. امت تتانتتته ترا ک کردم. بهت من بهت
ید  زده بودند که چرا بعد از این همه ستتتال ستتتفره نذری  
تتتده   تت ت ت ت ت ت تتتد  بی یال شت تت ت ت ت ت ت ختانه متادر.ان را کته هر متاه برگزار میشت

 بودم. 

ی به مع ی .واب من ی به میمدمیعاد ت  ر می شد.  این نرفیر
 .  روز و آخرین مه تم برای پاس گویی

ی  آن هم در هفتمی 

این   بترای  تتتا ویش  ت ت تتکت و  عتمتو  تتتار  ت ت رفتتت تتته  ت ت بت ختوب  ختیت   بتهتمن 
گفب. عمو مهدی به  وص ب واقک بود. او راملا درسب می

تتتد. برای   ت ت تتتیبش میشت ت ت تتتودی بود که از این ازدواج نصت ت ت دنبال ست
ی بهمن مدام توی گوشتتم از میستتنا    ی هم بعد از رفیر همی 

خواند. انگار من کور بودم در  میمدمیعاد و خانواده اش می
ی ن  ی  دیدم. این سال ها و چت 

تتت بود که تمام   ت تتتتش کسیت تتتیب خاصت ت تتتت صت میمدمیعاد و آن شت
های فامیل برایش سر و دسب می  شکسدند. دختر

بعد از ازدوا.ش با طهورا همه شان ناامید شدند؛ اما چهار  
 سالی بود ترریبا که باز نور امید به ق بشان تابیده بود. 

 عمو با کج خ  ر  رسید: 

ی چ  بگم؟«  »اگه .واب خواسیر
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 هنوز به پاسب مثبب من امیدوار بود. 

همانطور که .واب ی  از ستوالا  .دول را توی گو ک ام  
دم  گفتم:  ی  مت 

ی اطلاعی ندارین  _بگی 

 _امروز آخرین فرصب .واب دادن بهشونه

 دونم_ب ه می

عمو نفس عمی ر کشتتید. مع وم بود که دریال خود خوری  
 سب. از گوشه چشم پا به پا شدنش را دیدم. 

تتتیمون   ت ت ت ت  رشت
ا
تتتوان دانند. بعدا ت ت ت ت تتتتلاح مم خب خویش خات ت ت ت »صت

».  نسیک

 تر.یح دادم به یک تشکر بسنده کنم و ایافه تر نگویم. 

تتا   تتتایی سر کیک بود. بتتته خیتتتالش بت ت ت ت تت ت ت ت ت ت  من یست
ی کوهر از نرفیر

.واب من ی من یتتک متتاه بعتتد میمتتدمیعتتاد برای او بتته این  
 آمد. خانه می

ان  ن   ی بود و دختر تتتنش پایی  ت م. ست تتتتم به او خرده بگت  ت توانست
تتتت  میکردند تا روی   ت تتتمان ست ت تتته در آست ت تتتال همیشت ت تتتن و ست ت رم ست
. من هم آن بتالا بتالاهتا بودم. میتان ابرهتا و نتاگهتان یتک   ی زمی 
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. و تتتتازه آن زمتتتان بود کتتته فهمیتتتدم   ی تتا مغز خوردم زمی  روز بت
ی چه .هن  سب!   زمی 

ی   تتتتر تتتروط کند برای درمان زمان بیشت هرچردر آدم زودتر ست
 دارد. 

ی خوردم و مغزم متلا ک   تتا ر تتته زمی  من بتتته موقن افتتتتادم. بت
شتد. خودم به تنهایی زخم هایم را بستتم. به تنهایی ایستتادم  

 میکنم. 
ی
 و یالا در این .هنم زندگ

 #رمان_آنلاین

 

 هفده

 

زنعمو مرتتابتتل من چتتادرش را روی سرش انتتداختتب. متو.تته  
شتدم دهانش را مدام باز و بستته میکرد. شتبیه کسیت بود که  

ی بگوید.  ی  می واسب چت 

 »نمیام زنعمو« 

د  .وری که بالا   تتک ت لب هایش را بطرز بامزه ای روی هم فات
ی افتاد.  ی لب ها چی   و پایی 
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تتتنیدم. روی یتک پتا چرخیتد و از   تت ت ت ت ت ت ی زیر لتب گفتب کته نشت ی چت 
خانه خارج شتتد. عمو کوهر را صتتدا زد و در آخرین دقایق از  
تتتتر فکر کنم. من هم به او قول دادم که   ت ت ت ت ت تتتتب بیشت ت ت ت من خواست

 همان رار را انجام خواهم داد. 

تتتابم   ت تتتتکو  خانه بیش از ید روی اعصت تتتان  ست ت بعد از رفتنشت
تتتتم. در نهایب   تتتوال را نوشت تتت ه .واب چند ست رفب. یی یوصت
تتتوالا  هم عا.ز مانده   تتتاده ترین ست تتتب به ست که دیدم از پاست

 ام  بی یال .دول یل کردن شدم. 

تتتوم. به اتاقم رفتم. موهایم   ت تتتمیم گرفتم از خانه خارج شت ت تصت
تتتادی   ت ت تت ت ت ت ت ت ی دم پتتا گشت را بتتتالای سرم گو.تته ای .من کردم. .ی 
ی کرمی رنب که یک و.ب بالای   تتتتیدم  یک تونیک لنی  ت ت ت ت ت  وشت
تتتالی به   زانو هستتتتب و از دو ور چاک داشتتتتب  به تن کردم. شت
تتتتم.  یاده   ت ت رنب مانتو روی سرم انداختم. اتومبی م را برنداشت

 توانسب ذهن  ریشانم را آرام کند. اید میروی ش

تتتفتتته بود کتته خواب و خوراک را ازم   تت ت ت ت ت ت ذه ی کتته برتتدری آشت
 گرفته بود. 

بود  من بتتایتتد .واب من ی بتتدهم و بتتا خیتتال   واقعیدش این 
رایب به رارم برستتم. قهتتیه ما دو نفر مثل فی م دلشتکستته  
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نبود که من آخرش شتتتبیه نرش اصتتت  دختر شتتتوم. موهایم  
 را ب وشانم و چادر سر کنم. 

خواستتم تبدیل به کسیتت شتتوم که نبودم. این ازدواج  من ن 
تتتاز خودمان را بزنیم به یک   ت تتتوریر که هر کدام از ما ست ت در صت

 فا.عه تمام عیار تبدیل میشد. 

آیناز ستتتفب و ستتت ب روی رد کردن میمدمیعاد پافشتتتاری  
میکرد. از آن طرم بهمن  یش از . ستتته اول خواستتتتگاری   
تتتتب  هر روز   ت ت تت ت ت ت ت ت نظرش را اییتتتا اعلام کرد و بعتتتد از آن شت

گرفتب تتا بتدانتد .واب من ی ام را بته ختانواده آزاد  تمتا  می
 اعلام کرده ام یا نه. 

 در آخرین مکالممان گفب: 

  من خودم بهش بگم  
ی
ی آنا اگه برا  س ته به عمو ب  »ببی 

 یا زنب بزنم یاج آقا«

ی نه ستت ب نیستتب.   به او اطمینان دادم که اصتتلا برایم گفیر
تتتال ها انردر به مردها نه گفته بودم که برایم مثل   ت در این ست

 آب خوردن شده بود. 

تتتتگ  نبودم که زیبایی  ت ت ت ت ت  خوشت
تتتتم مردها رو  آنردر دختر ت ت ت ت ت ام چشت

کور کند.  وستتتم زیادی ستتفید استتب. چشتتم های درشتب و  
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تتتتب و نه بزرگ. راملا   ت ت  دارم. بی ی ام نه کوچک است
ی
ی رن  تتتتی ت ت ت ست

تتتاد   ت ت ت ت ت تتتتب و ر  دهنم گشت ت ت ت ت معمولی بود. لب پایینم ر   ر است
آمد و ابروهایم آنردر  ر و کشیده  اسب. البته به صورتم می

 نیسب. 

آیناز اعتراد داشتتب شتتبیه آدری ه بورن هستتتم. من هم به  
خندیدم و میگفتم استتت وان های این الهه  این گفته اش می

 زیبایی در گور ب اطر این گفته خواهد لرزید. 

تتتتم چتتته سری بود کتتته بعتتتد از چنتتتد  بتتته هر روی  ن  تت ت ت ت ت ت دانست
مکالمه کوتاه یا یک دیدار با هر مردی که مجرد بود  یا بهم  

 ابراز علاقه میشد یا خواستگاری میکردند! 

تتتوچی میکرد که من مهره مار دارم و ی  از   ت ت ت ت ت تتته شت ت ت ت ت ت ینا همیشت
تتت ر کتته قتتدیم هتتا توی عرو  بتتا آن   تت ت ت ت ت ت این آهنتتب هتتای زشت

تتتیدند را می واند و من فرط .م ه »مهره مار داری  می ت ت ت رقصت
تتتتم   تت ت ت ت ت ت ی« را بته ختاطر دارم. نمیتدانم. اگر هم داشت تو دل میتی

 خودم نمیدانستم. 

 #رمان_آنلاین

 

 هجده
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ی خی  فکر کردم.   در این هفب روز به چرایی دو چت 

تتتتگتاری ام آمتده و دو    تت ت ت ت ت ت یتک آنکته چرا میمتدمیعتاد بته خواست
تتتتم هنوز خودم را برای دادن .واب رد قانن   ت ت چرا من نتوانست

 کنم! 

تتتتب و   ت ت ت ت تتتان هم به .واب درست ت ت ت ت ت تتتفانه برای هی  کدامشت ت ت ت ت ت متاست
تتاه کنتتتد خواهتتد   تتا نگت ایط مت تتیتتدم. هرکس بتتته سرک ت تت ت ت ت ت ت درمتتتایی نرست
تتتتب با   ت تتترم بود که می واست ت ت گفب  میمدمیعاد یا خی  عاشت

ی من کنار بیاید یا...   همه چت 

تتتلا به قد و   ت ت ت ت تتتیار بدبینانه بود و اصت ت ت ت ت قواره  دلیل دیگرم که بست
 آمد  ازدواج با من ب اطر طهورا بود! میمدمیعاد ن 

تتتتب آورده بودم.   تت ت ت ت ت ت این تنهتا نتتایخی بود کته در این متد  بتدست
دو دلی  که هی  کدام بر دیگری برتری نداشتتب و ی ر اگر  

ی میکردم به ده درصد هم ن   رسیدند. برایش درصد تعیی 

تتت که بعد از رفتنش به   ت تتتق طهورا بود. کسیت ت میمدمیعاد عاشت
هی  زیی نگاه که نکرد هی  ی ر ی ره ازدواج زشدش را هم  

 تا هفب روز  یش درنیاورد. 
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تتتال در هی  .م     گرفب و تا یک ست
ی
تتتدگ بعد از طهورا افات

 یاای نشد. 

تتاه از من   ین نکتتتته این بود کتتته میمتتتدمیعتتتاد هی  گت و مهمتر
آمد. با دیدن من همیشتتته اخم میکرد و چشتتتم  خوشتتتش ن 

 میب. طهورا میگفب او یس خویی نسبب  
ی هایش را به زمی 

 به من ندارد و این مس.له را چندین بار به او تذکر داده بود.  

.وری که طهورا رم رم از من فاصتت ه گرفب و رابطمان سرد  
تتتد. البته دلیتل این سردی فرط میمتدمیعاد نبود. دلایل   تت ت ت ت ت ت شت

 دیگری هم این وسط و.ود داشب. 

ی   برای همی  بود.  تتتتب  ت تتتاری عجیت ت ت تتتگت ت تت ت ت ت ت ت این خواست ی  برای همی 
تتتتم عجیب بود. میمدمیعاد   ت ت ت ی من همینطور که هست پذیرفیر
ی از عجایب هفتگانه   تتتتمی  من را می واستتتتب و این یتما هشت

 .هان بود! 

ی  به دکه تتتتی ت ت ت ت تتتیگار ا  ست ت ت ت ت تتتته ست ت ت ت ت تتتیدم. یک بست ت ت ت ت و فندگ  ای رست
ین گ ینه بود.   خریدم. برای یک غت  سیگاری بهتر

تتیگتتار و فنتتدک را داختتل کیفم انتتداختم و بتته  یتتاده روی   ت تت ت ت ت ت ت ست
 ادامه دادم. 
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 نوزده

 

 

تتتدم. سرم درد میکرد از یجم   ت ت ت ت تتتته شت ت ت ت ت آنردر راه رفتم که خست
تتتده بود آن بالا. علاوه بر آن یی خوایی   تتتته شت فکری که انباشت
چند شتتب گذشتتته هم به .انم افتاده بود. چشتتم هایم درد  

 میکرد. 

تتتته خودم را داخ ش   ت تتتاخ  از خدا خواست ت ت با دیدن یک راای شت
انداختم. هنوز ننشتتتستتتته بودم که نظرم عوض شتتتد. تر.یح  

ویی رافه بنشینم.   دادم در قسمب بت 

ی   تتتتتر ت ت ت ت ت تتتتب و به .ز من مشت ت ت ت ت ت ی در  یاده رو قرار داشت تنها دو مت 
ی گذاشتم.   دیگری و.ود نداشب. نشستم و کیفم را روی مت 

 ویتر با منو آمد. بدون آنکه به منو نگاه کنم گفتم: 

 »آیس آمریکن و زیرسیگاری لطفا« 

ه شتتتدم. یوصتتت ه فکر کردن   ویتر رفب و من به روبرویم خت 
تتتتب   ت ت ت تتتمیمش را گرفته بود. با کک دست ت ت ت ت تتتتم. منطرم تصت ت ت ت ت نداشت
صتتتورتم را مالش دادم. در همان لیظه موبای م زنب خورد.  
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نگاهی انداختم و با دیدن استتم ینا لب ند یی رم ر روی لب  
 هایم نشسب. 

 .واب دادم: 

» ی  »سلام آنیر

 صدای خنده اش گوشم را  ر کرد. 

 »چطوری عرو  یاج آقا؟«

 لب ند از روی صورتم میو شد. ینا کرکر خندید. 

 _زهرمار

 _نیومدی! 

 _یکم یالم خوش نبود

 _یالب خوش نبود یا... 

 _یا؟

 منتظر ماندم  اما او ادامه یرفش را نگرفب. 

 »اول تو!«

 یی یوص ه  رسیدم: 

 »چ  اول من؟«
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 با اوقا  ت خی گفب: 

م«»مس ره من الان یه هفته سب منتظر   ختی

 از آنجایی که یوص ه یرم زدن نداشتم  بهانه آوردم: 

 »رشب ت فن نمیشه. باید یهوری ببینمب!«

 اندگ سکو  کرد. 

 »رس .وابب منفیه!«

در همان لیظه ویتر با زیرستتتیگاری مشتتت  که داخ ش تفاله  
ی گذاشب و من تشکری   قهوه بود  آمد. زیرسیگاری روی مت 

 زیر لب تیوی ش دادم. 

 #رمان_آنلاین

 

 بیسب

 

 

تتتان کردم و   تتته بود را  نهت تتتا گرفتت تتته ینت تتته ای کت تعجبم از ندیجت
  رسیدم: 

 _چطور به این ندیجه رسیدی؟! 
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 _از اونجایی که نیومدی! 

ی ندیجه  تتتتب دیگران هم به چنی  ت ت ت ت ت تتتتیده  رس امکان داشت ت ت ت ت ت ای رست
ون دادم. با انگشتتتب تفاله های قهوه را   باشتتتند. نفستتتم را بت 

 لمس کردم و گفتم: 

تتتتفره   ت ت ت ت ت تتتته ست ت ت ت ت ت _قبلا هم .واب رد به فامیلاتون دادم ولی واست

 نذری اومدم. 

 کنه_این دفعه فرق می

 یی یوص ه  رسیدم: 

 _چه فرار اونوقب؟

 زدی! _قب یارو همون روز اولی تو دیوار می

ی نگفتم و ینا ادامه داد:   ی  چت 

»متتادر .تتان  وق ر دیتتد عمو  اینتتا بتتدون تو اومتتدن گفتتب   
 ایشالا که .وابش من ی نباشه!«

تتتم   ت ت ت ت تتتاره ام را از داخل زیر  چشت ت ت ت ت تتتتب اشت ت ت ت تتتد. انگشت ت ت ت ت هایم گرد شت
تتتتب دیگر قهوه   ت ون آوردم و به رمک چند انگشت تتتیگاری بت  ت ت ت ست
تتتتم پتاک کردم. نمیتدانم چرا امتا   تت ت ت ت ت ت بته .تا متانتده را از روی  وست

 یکهو از بدنم در رفب. 
ی
 تمام خست 
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  رسیدم: 

؟
ی
 _.دی می 

_آره ب تدا  تتا قب ش کبکش خرو  می وند کته عرو  در  

  یش داریم و چیکار کنیم و باید آماده شیم و از این یرفا

تتتیده بود که   ت ت ت ت تتتد. چرا مادر .ان به این ندیجه رست ت ت ت ت باورم نمیشت
من به میمدمیعاد .واب مثبب میدهم؟! م ی که به خی   

 از راها تا به امروز نه گفته بودم! 

 ینا ادامه داد: 

تتته ای هم خ و  کردن.   ت دقت تتتد  ت تتته چنت ت یت تتتا عمو   ت بت تتا  ت ت تتاقت ت ت _اتفت

 گفتهدونم بهش چ   ن 

 لبم را به داخل دهان بردم و به فکر فرو رفتم. 

ی  دیگر از دلای  که عاشق سفره های نذری بودم  و.ود  
تتتدیم. خاله زنعمو   ت ت ت تتتبب نزدی  نداشت ت ت ت خود مادر .ان بود. نست

 ط عب بود؛ اما توم ی هفب صنار با او فرق میکرد. 

تتتم می آمدند فرط ب اطر خود   ت ت تتتتلا خی  ها به این مراست ت اصت
 مادر.ان. آنردر که این زن ماه بود. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 58  

 بیسب و یک

 

 

 با صدای ینا به خودم آمدم: 

تتتیه خانم وق ر دید   ت ت ت ت »هرچردر مادر .ان نارایب بود  مریت
نیومدی  از خو ک داشتتب بال در میاورد. یع ی خنده از رو  

 صورتش پاک نمیشه«

 خی  دور از انتظار نبود! 

 ینا سکو  کرد. من هم یرای نداشتم. 

 »یالا واقعا .وابب منفیه آنا؟«

ی گرم و   تتاد آنتتتا گفیر تتتدایم زد یت ت ت تت ت ت ت ت ت نمیتتتدانم چرا وق ر آنطور صت
تتتدای مردانه و بمش توی   ت ت ت تتتمی  میمد میعاد افتادم. صت ت ت ت صت
گوشم اکو کرد. دلم باز  هم خورد. ناخودآ اه . وی دهانم  
تتتتم بتالا بیتاورم و بتا این رتار متانعش   تت ت ت ت ت ت را گرفتم. انگتار می واست

 شدم! می

 ینا که دید .وایی ندادم  گفب: 
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»میدویی که همه تو فامیل از میمدمیعاد خوشتتشتتون میاد  
 و واقعا هم آقاسب. ولی من بهب یق میدم. 

 ابروهایم از شد  تعجب بالا  ریدند. 

 »دیشب خودمو .ا  گذاشتم…«

 بالاخره به یرم آمدم: 

 _خب؟ به چه ندیجه ای رسیدی؟

 نه  یق داری! 
ی
 _اینکه اگه ب 

این .م ه ینا درستتتب شتتتبیه آتش بود وستتتط زمستتتتان. دلم  
 را گرم کرد. 

 ادامه داد: 

تتتتتب. قبلا ازدواج کرده. یه   ت ت ت ت ت ایط میمتدمیعاد عتادی نیست »سرک
بچه داره. تو این دوره و زمونه دیگه کسیت بعد ماه اول بچه  

تتتال بگذره اون وقب تو نیومده مامان  نمیاره. می ذاره چند ست
»…  یه بچه سه چهار ساله میسیک

 #رمان_آنلاین

 

 بیسب و دو
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تتتد. منظورش را خی  خوب می ت ت تتتاکب شت ت ت تتتور  ست ت فهمیدم. یهت
تتتتتمب .واب من ی   ت ت ت ت ت تتتیا ی  از دلای  بود که من را به ست تت ت ت ت ت ت یت

 دادن بیشتر سوق میداد. 

تتتتم؛ اما ن   ت ت ت ت ت تتتتب داشت ت ت ت ت تتتیا را خی  دوست ت ت ت ت ت تتتتم  با آنکه یت ت ت ت ت ت دانست
میتوانم برایش یک مادر باشتتم یا نه! اصتتلا خود مادر شتتدن  

 نیاز به وقب داشب. نیاز به فکر کردن داشب. 

تتتادی   عت تتتال نبود. من هم  ایطش نرمت تتتاد سرک تتتدمیعت فرط میمت
تتتتم می  ت تتت مثل من که مادر نداشت ت تتتتم  نبودم. چطور کسیت ت توانست

 برای ییا مادری کنم؟! 

تتتتم.   ت ی  نداشت تتتیر ت تتتدن و مادر داشت ت تتتوری از مادر شت ت من هی  تصت
متتادرم سر زایمتتان من مرده بود. من خودم ختتانتته این و آن  
بزرگ شتتتده بودم و همه زنان فامیل داعیه مادر من بودن و  

 دادند! مادری کردن برای من را سر می

 ینا ادامه داد: 

»ازدواج و بچتته رو هم بتتذاریم کنتتار  میمتتدمیعتتاد بتتا فتتامیتتل  
تتتت ب کرده. از اونورم ر  اختلام عریده دارین.   ت ت ت ت ت تتتتما وصت ت ت ت ت ت شت
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تتته .واب ب ه داد. اگرم .وابب   ت ت تتتاب ک ی  نمیشت ت ت ت هر.ور یست
 ب ه باشه…«

 باز هم سکو  کرد. 

ینتا تمتام یرم هتایی را کته در آن هفتته بته خودم هزاران بتار  
 میگفتم را دوباره برایم یادآوری کرد. 

ایط!«  »اگه ب ه بدی باید  وسدتو ر فب ک ی با این سرک

 لب هایم کش آمد. 

 _مر  ینا

 _چرا؟

 _که اینارو بهم گف ر 

 _قاب تو نداشب. 

تتتتم. می  ی بودم. دیگر هی  تردیدی نداشت تتتتم  یالا مطمی  دانست
 باید چه کنم. 

 _راری نداری؟

 _نه…

 _خد…

ی… ی  _یه چت 
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 _.ونم؟

 سکو  کرد. 

 _ینا؟! 

 _میمدمیعادم امروز اومده. 

یالا نوبب من بود که ستتتاکب شتتتوم. میمد میعاد خی  رم  
 به این مراسم می آمد. 

تتار   ت ت انگت تتتتتمش…  ت ت ت ت ت تتتدن چشت ت تتا اومت ت ت اینت تتتدش وق ر عمو   تت ت ت ت ت ت »راست
داشتتتتب… منظورم اینه… من نگاش میکردم. انگار منتظر تو  

تتت ر ن .. خب  بود. و.  تتتتم  وق ر دید نیست ی نیست دونم… مطمی 
تتتد. ن   تت ت ت ت ت ت تتتورتش عوض شت تت ت ت ت ت ت دونم  ولی… یس کردم یالب صت
... یالش گرفته شد.«  چجوری توییح بدم. یع ی

 #رمان_آنلاین

 

 بیسب و سه
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ی »من دیگته برم« ختدایتاف ی کرد و من بتا بهتب   ینتا بتا گفیر
تتتور اینکته میمتدمیعتاد   تت ت ت ت ت ت تتتتم.  تصت تت ت ت ت ت ت ی گتذاشت موبتایتل را روی مت 

تتتد  همتان ت تت ت ت ت ت ت قتدر دور از انتظتار بود کته بگوینتد  منتظر من بتاشت
مریتتیه خانم کشتتک یجاب کرده استتب! یا خورشتتید از یب  
تتتتب! همینردر ایمرانه و همینردر دور از   تتتده است ت تتتاخته شت ت ست

 انتظار... 

تتتیگتار و فنتدک را   تت ت ت ت ت ت تتتتم و از داخ ش پتاکتب ست تت ت ت ت ت ت کیفم را برداشت
تتتتم و آتش زدم.   ت ت ت ت ت تتته لبم گذاشت ت ت ت ت ت تتتیگار را گوشت ت ت ت ت ت ون آوردم. ست بت 
ون میتدادم چهره نتاامیتد میمتدمیعتاد   همتانطور کته دود را بت 
ی   در نظرم مجسم گشب. دروغ اسب اگر بگویم از فکر چنی 
تتتاده   ت ت تت ت ت ت ت ت تتا یتتتک ق ر تتتک ست تتتد؛ امت ت ت تت ت ت ت ت ت ی دلم ق ر تتتک داده نشت ی چت 

تتتود منطرم را کنتار بگتذارم. من بته  ن  تت ت ت ت ت ت تتتتتب بتاعت  شت ت ت ت ت ت توانست
تتتتم تا به او ب ه بدهم. ی ر دلای    ت ت ت ت ی نیاز داشت تتتتر ت ت ت ت ت دلایل بیشت
! من ی ر میمدمیعاد را دوستتتتب   ی تتتیر تتتتر از دوستتتتب داشت بیشت

 نداشتم. عاشرش نبودم. 

تتتید   ت ت تتتتب.  رست ت ویتر با لیوان آیس آمریکنو آمد و مراب م گذاشت
تتتکری تیوی ش دادم. او   تت ت ت ت ت ت ی دیگری نیاز ندارم و من تشت به چت 
رفب و من برای .واب دادن به میمدمیعاد خودم را آماده  

 کردم.  
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تتتد. چنتتدین بتتار .م تته ت تت ت ت ت ت ت ای کتته بتتایتتد بتته زبتان  انگتار .نتتب بتتاشت
تتتیگار زدم و  می ت ت ت ت ت آوردم را تو سرم مرور کردم. پک آخر را به ست

ن را به ریه   ک تتتت  تت ت ت ت ت ت تتتیگاری خاموش کردم. اکست تت ت ت ت ت ت آن را توی زیر ست
تتتم میمدمیعاد را   ت ت ت تتتتم و است ت ت تتتتادم. موبایل را برداشت ت ت ت هایم فرست
بته زدم و موبتایل را   سرچ کردم. روی علامتب گو ک ت فن ای

 کنار گوشم قرار دادم. 

بان ق بم   تتتتب دادم. ای ت ت ت تتتم را راملا از دست ت ت ت ت ی بوق آرامشت با اولی 
تتتتم دویتتد  یس کردم.   تت ت ت ت ت ت بتتالا رفتتب و سرمتتایی کتته بتته زیر  وست
ی    شتده بودم که قصتد داشتب برای اولی 

شتبیه دختر نو.وایی
تتتبیه هجده   تتتدش داشتتتتب  زنب بزند. شت تتت که دوست بار به کسیت

 
ی
 ام. شبیه وق ر که... سالم

ی بوق برداشب و گفب:   با هفتمی 

 »آنا« 

تتتدم. .وری گفب آنا انگار   ت ت ت ت ت تتتوکه شت ت ت ت ت ت به معنای واق  ر مه شت
 بگوید  الو!  

تتتمتاره ام را در   تت ت ت ت ت ت تتتتم یرم بزنم. او شت تت ت ت ت ت ت زبتانم بنتد آمتد. نتوانست
تتتدا زد! منتظرم بود!   تتتمم را صت تتتیو داشتتتتب و است گو ک اش ست

 میمدمیعاد واقعا منتظر »من« بود. 
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 »آنا« 

تتتویق کننده بود.   ت ت تتتمم را به زبان آورد. لینش تشت ت ت تتتدار است ت ت کشت
تتتتلام و   ت ت ت ت ت ون دادم و ست تتتم را بت  ت ت ت ت ت تتتتب یرم بزنم. نفست ت ت ت ت می واست

 ایوالت   کردم. .واب سلامم را داد.  

دی؟«  ی  »چرا یرم نمت 

تتک در لینش و.ود   ت تت ت ت ت ت ت تتیتتتد و هی  سرزنسیت ت تت ت ت ت ت ت آرام و .تتتدی  رست
تتتتب. تر.یح دادم به .ای .واب دادن  فورا بروم سر   ت ت ت ت نداشت

تتتل مط ب. هی  دلم ن  ت ت ت ت ت تتتدا  اصت ت ت ت ت ت ام کنم صت تتتتب اعتر ت ت ت ت خواست
تتتتش   تتتتب و شت زدنش من را لال کرده بود! بچه که نبودم! بیست
تتتالم   ت ت ت تتتتب و هفب ست ت ت تتتتم و دو ماه دیگر بیست ت ت ت تتتن داشت ت ت ت تتتال ست ت ت ت ست

 میشد. 

 »زنب زدم .وابتونو بگم« 

ی نگفب و من ادامه دادم:  ی  مک  کوتاهی کردم. چت 

 راسدش من فکر... -

؟ -  خونه عمویر

 نه -

؟-  کجایی
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 بیسب و چهار

 

 

متعجب ساکب شدم. دسب روی دهانم گذاشتم و به دور  
ی نبودم.    و برم نگاه کردم. مطمی 

 میدون یافظ و صارمی فکر کنم -

؟ -  اونجا چیکار میک ی

تتتید. انگار   ت ت تتتاده  رست ت ت تتتم گرد کردم. باز.ویی نبود. خی  ست ت ت چشت
تتتتب. همان تتتد یالب خوب است ت ست تتتاده به اندازه یک  بت  ت قدر ست

ون آمتتتدنش   تتا از دهتتتان میمتتتدمیعتتتاد بت  ایوال  ر ! منتهت
ی بود.    تعجب برانگت 

 خی  عادی .واب دادم: 

 اومدم راای شاخ -

 اخ لوکیشن بفرسب. تو واتس-

تتتم   ت ت تتناست ت ت ت ت توی دلم گفتم: »چه بلایی سر میعادی که من میشت
ستیدم لوکیشتن را برای چه می واهد. مشت ص   اومده؟« نت 
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تتتتب. اما   ت ت ت ت تتتتب بیاید وگرنه چه دلیل دیگری داشت ت ت ت ت بود می واست
 این دیدار برای چه بود؟ 

ی میبینمب   تتته ای گفتم و او با گفیر ت ت ت رس از مک  کوتاهی باشت
 قطن کرد.  

تتتتر  بته درونم   تت ت ت ت ت ت تتتوال و فکر و خیتال و البتته است تت ت ت ت ت ت موچی از ست
سرازیر شتد. برخلام عاد  همیشته ام یک نب ستیگار دیگر  
روشتن کردم. ستیگاری نبود. هفته ای ی  دو بار یک نب آن  
تتتتب دو نب   ت ت ت تتتلا امکان نداشت ت ت ت ت هم همراه آیناز دود میکردم. اصت

دانستتم ب اطر استتر  بود  ستیگار رشتب سرهم بکشتم. ن 
 ام یک بستتته ستتیگار خریده  

ی
ی بار در زندگ یا اینکه برای اولی 

 بودم. 

اخ استتمش را سرچ کردم. وارد صتتفیه چب شتتدم.  در واتس 
تتتال کردم و همان لیظه دو تیک آیی . وی   ت تتتن را ارست ت لوکیشت
تتتفیه چب   تتتد. هی  .وایی نداد. از صت تتتم هایم پدیدار شت چشت

ون آمدم. یی  به  بت  تتتتم روی عکس  روفایل ای ت ت ت ت تتتست ت ت ت ت اختیار شت
تتتته بود و   ت ت ت تتتست ت ت ت تتتندلی نشت ت ت ت تتتتش را بزرگ کردم. روی صت ت ت زد. عکست
تتتفته کرده   ت تتتتب سرش دریا  یدا بود. موهایش را باد آشت تتتست ت رشت
تتتتب دیگری بود. زوم کردم روی   تتمت ت تت ت ت ت ت ت تتته ست ت بت تتتاهش  ت نگت بود و 
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تتتورتش. فتک  میکم و زاویه دارش در آن عکس دل هر   تت ت ت ت ت ت صت
ی را ق ر ک میداد.    دختر

تتتتب زده  از   ت ت ت ت ت ناخودآ اه فکر بودن با او مغزم را  ر کرد. ویشت
ون آمتتدم. خودم را بتته ختتاطر این خیتال  برنتامته واتس  اخ بت 
 سرزنش کردم.  

تتتتم.   ت تتاتم وقب داشت ت ت تتتاست ت برای .من و .ور کردن افکار و ایست
ی را متتدیریتب میکردم. در مکتتالمته ت ف ی کته بته   بتتایتد همتته چت 
تتتتب او را در اینجتتا   تت ت ت ت ت ت قول آینتتاز ریتتده بودم. هی  دلی  نتتداشت

 ببینم. باید یواسم را .من میکردم.  

ی ترافیتک نیم   از ختانته متادر .تان تتا اینجتا بتدون در نظر گرفیر
ستاع ر راه بود. وقب داشتتم هم برای کشتیدن ستیگار و هم  

 برای مرتب کردن افکارم.  

 ته سیگارم را در زیرسیگاری خاموش کردم... 

 »سلام« 

تتتتتاده بود  در یتتالیکتته   ت تت ت ت ت ت ت ب بتتالا آمتتد. مرتتاب م ایست سرم بتتا ای
بچتته هتتای خطتتا تتار زیرلتتب  اخم هتتایش درهم بود. مثتتل دختر

 .واب سلامش را دادم. خی  زود نرسیده بود؟ 

 »مگه خونه مادر.ان نبودین؟« 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 69  

 با یفظ همان اخم .واب داد: 

 »بیسب دقیره ای میشه خارج شدم« 

ون آمد. صتتتندلی مراب م را عرب کشتتتید و    از گ ویم بت 
آهایی

ی آمتد. دابل   تتتفتارش سر مت  تت ت ت ت ت ت ی ست تتتتتب. ویتر برای گرفیر ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت نشت
تتتیگاری را با   ت تتتتب زیرست تتتفارش داد و از مرد خواست ت ت تتتو ست ت ست تتتت  ت ت است

د.   خودش بتی

 

 بیسب و  نج

 

 

سیده بودم. فرط دلم ن  خواسب خیال کند به او دروغ  نتر
تتتتم   تت ت ت ت ت ت تتتادار هست تت ت ت ت ت ت تتته به اینکه دختر صت تت ت ت ت ت ت گفته بودم. من همیشت
ایط   تتتدترین سرک بت افت تتتار میکردم. دروغ خط قرمزم بود. در 
ی اخلاق هم   تتتاطر همی  ت تتتاای نبودم دروغ بگویم. ب ت ت یت هم 
 بارها تنبیه شده بودم و ی ر مورد نفر  قرار گرفتم. 

هن .نس   سکو  کرده بود به رشب سر من نگاه میکرد.  ت 
ی کرمی بتا راه راه هتای گتل تتیتده بود و  لنی  ت تت ت ت ت ت ت بهی و ن ودی  وشت

اهنش   تتتفید رنب.  ت  ت ت ت تتتته ای با همان .نس و ست ت ت ت تتت وار راست ت ت ت شت
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چهار درمه داشب که سته درمه را بستته بود و یک درمه باز  
ی  تتتتی  تت ت ت ت ت ت ی به اندازه چهار ناخن پایینتر از  بود. آست اهن نت  های  ت 
تتتاعب بند چرم قهوه آرنج طولش می ت تتتید. ست ت تتتن با  رست ت ای روشت

 قاب طلایی و صفیه سفیدی روی مچش بسته بود. 

تتتتب کرده بودیم.   ت ت ت هرکس ما را میدید ایتمالا خیال میکرد ست
ی که ستب میشتبیه این زوج  وشتیدند تا بگویند  های .و گت 

ما به یکدیگر تع ق داریم و یک ست یره داریم و از این چر   
 ها! و  ر 

برخلام همیشتته موهایش را ستتشتتوار نکرده بود. موهایش   
خوش یالب به ستمب چ  فرستتاده شتده بودندند و چند  

 اش قرار داشب. تار روی  یشایی 

ی   ی دیگری که در مورد میمد میعاد دوسب داشتم  همی  چت 
تتتبیه آدم هایی که از   تتتلا شت تتتیدنش بود. او اصت نیوه لبا   وشت

 مع وم بود مذه ی اند  نبود.  
 چند فرسخی

تتت میفهمید او آدم دین داری ستتتتب   در واقن فکر کنم هرکسیت
تتتوکه می ت ت ت ت ت تتتتب مثل من که وق ر فهمیدم ی  از  شت ت ت ت ت تتتد! درست ت ت ت ت ت شت

ستتتب رم مانده بود رس بیفتم. به  استتتتادهایم آدم دین داری
 آید! آمد  همانطور که به میمدمیعاد ن او اصلا ن 
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ی آمده بود در کنار ته   سیبیل هایش که از دو ور لب ها پایی 
ه تر بنظر می  اش  تت 

ی
تتت  تت ت ت ت ت ت تتتید و چهره اش را  ریش همیشت تت ت ت ت ت ت رست

تتتبیه مردهای دهه   ت ت ت ت تتتبیه مردهای ایرایی قدیم کرده بود. شت ت ت ت ت شت
. قیتتافتته    و یغمتتایی

چهتتل و  نجتتاه ایران. مثتتل فریتتدون فروعیی
تتتده   ت ت تتته .ذاب شت ت ت تتتتر از همیشت ت ت ی تغیت  کوچک بیشت اش با همی 

 بود.  

تتتد. آمده بود   ت ت تتتکویر که  یش گرفته بود  زیادی طولایی شت ت ت ست
تتتبیح  اما یرم ن  ت ی بود و آرام تست تتتتب هایش روی مت  زد. دست

 گرداند. می

 دهنم را باز کردم و یی دلیل توییح دادم: 

ی باره توی زندگیم که سیگار می رم.«   »اولی 

ی و باز ستتکو  کرد. با این   نگاهم کرد و سری تکان داد. همی 
تتتتتب سرم زل نزده بود. مردمک   ت ت ت ت ت تفتاو  کته یتالا دیگر بته رشت

ی کوک زده بود.    های مش  اش را روی مت 

ستو و یک شتا  آب   ویتر با ستی ی ستفارش آمد. فنجان استت 
تتیتتد امر دیگری نتتداریم.   ت تت ت ت ت ت ت تتتتب و  رست تت ت ت ت ت ت انتتار را مرتتابتتل او گتتذاشت
ی نمی واهم و من تشکر   ی میمدمیعاد باز هم  رسید که چت 

ی ویتر گفب:   کردم. بعد از رفیر
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 نکش برا  خوب نیسب -

 خی  رم میکشم. گفتم بهتون که. -

ر داره -  رم و زیادشم برای ق ب و ریه و دندونب ای

 نیشم باز شد و گفتم: 

ی دیگه«   »برای دندونام که نگران نیستم شما هستی 

 یک لنگه ابرویش را داد بالا و گفب: 

 یادم نمیاد  یش من اومده با ک تا یالا -

 خب از این به بعد میام  -

 باز سر تکان داد. 

تتتفره های نذری   ت ت ت ت تتتیدم ب اطر من دیگه ی ر ست ت ت ت ت »خوبه. ترست
 مادر .ان رو هم نیای!«

 

 بیسب و شش

 

 

 کنایه بود؟  
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 ب ه قطعا کنایه بود! 

تتتم کردم. می  ت ی رست تتتتم خطوط واهی روی مت  ت تتتتم  با انگشت ت توانست
تتانتته ترا ک هتتا   تتانتته هتتتای الم بیتتتاورم؛ ولی من آدم این بهت بهت
ی که به   ی تتتتتم  همان چت  ت ت ت ت ت تتتت ه نداشت ت ت ت ت ت نبودم. کوتاه گفتم یوصت
عمو هم گفته بودم. من واقعا آن روز یوص ه هی  راری را  

 نداشتم.  

تتتوالی یا هر دغدغه  ت ای که ذهنتو  »خب... من اینجام! هر ست
 »
ی
 مشغول کرده رو میتویی بهم ب 

تتتیدم و   ت ت ت ت ی کشت تتتم کردن خطوط فرضی روی مت  ت ت ت ت تتتتب از رست ت ت ت دست
تتتنوم. چند   تت ت ت ت ت ت ی بشت ی ی چت  تتتتم چنی  تت ت ت ت ت ت نگاهش کردم. انتظار نداشت
هانیه طول کشتتید تا بالاخره فهمیدم چرا همچو یرای زده و  

 چرا به اینجا آمده بود. 

تتتانس دیگری به این   تت ت ت ت ت ت او .وابم را فهمیده و اینجا آمتده تتا شت
 رابطه عجیب بدهد. اما چرا؟  

ون دادم.   نفسم را بت 

ی   تتتتم. مطمی  ت ت تتت  داشت ت ت تتتوال مهم و دو دغدغه اصت ت ت تتته ست ت ت من ست
تتتود یا نه. چرا که در هر یال ما دو   ت ت نبودم که باید عنوان بشت
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نفر مستتتافر یک .اده نمیشتتتدیم. من ستتتاکب بودم و دودوتا  
ود کرد.   چهارتا میکردم که یرم بزنم یا نه که خودش سرک

تتتتیا نباش. خودم مثل قبل همه رارهای مربوط   ت ت ت ت ت »نگران یت
بته اونو انجتام میتدم. انتظتار نتدارم بیتای و نرش متادرو براش  
م. تو   تتتتم نه مادر برای دختر ت ت تتت هست ت ت . من دنبال همات ایفا ک ی
 همینردر که کنارش با ک و بهش میبب ک ی رافیه.« 

شتتوکه شتتده بودم. انتظار نداشتتتم خودش پا  یش بگذارد و  
تتت    ت ت تتتیا یرم بزند. درباره ی  از دغدغه های اصت ت ت ت درباره یت

 من.  

؟ - ین چ   وقتایی که مطب مت 

 برمش  یش مامان یا زن داداش مثل قبل می-

تتتتیا رو  - ت ت ت ت ت تتتتما زن گرف ر چرا یت ت ت ت ت ت تتتتیه خانم نمیگه شت ت ت ت ت ت بعد مریت
ین  یشش؟   میتی

 قبلا درباره این مویود باهاشون یرم زدم -

تتتد. یتاد کودگ خودم افتادم. زمتایی که بتابا من را   تت ت ت ت ت ت یتالم بتد شت
تتتهلا می گذاشتتتب. .وری که دیگران با  خانه زنعمو یا خاله شت

تتدنتد.  کردنتد. .وری کته سرم منتب میتریم نگتاهم می ت تت ت ت ت ت ت گتذاشت
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ای  را تجربه کند.   ی سرک تتتیا چنی  تتتتم یت تتتلا دوستتتتب نداشت اصت
 این یی انصاای بود.  

تتتاورم و  از طرای ن  تتا را دربیت ت تتتتم ادای آدم خوب هت تت ت ت ت ت ت خواست
انه بگویم اگر ب ه بدهم خودم تمام قد هستم. نه...   .وگت 

ی نبودم. نه خودم و نه آینده.  ی مطمی   من از هی  چت 

 »دغدغه ییا برا  یل شد؟« 

 .وایی ندادم. 

ی دیگه ای هسب بگو«   »اگه چت 

 سر تکان دادم و گفتم که ترریبا برایم یل شده اسب. 

 دغدغه بعدیب« « 

ی و دودوتا چهارتا خسته شدم. رک گفتم:   از ر نجار رفیر

 خونوادتون -

تتتون یرم زدم. ی ر بعتد از  - تت ت ت ت ت ت تتتگتاری بتاهتاشت ت تت ت ت ت ت ت قبتل از خواست
تتا با مامان یرم   صتتتتیبب های اون شتتتتب باز هم اختصتتتاصت

 زدم 

تتتده بود   تتتم مادرش این مع ی را میداد که متو.ه شت آوردن است
 که مرییه خانم چردر نارایب و عص ی ام کرده بود. 
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 بیسب و هفب

 

 

 کنم من اسممو عوض ن -

 اسمب قشنگه -

 دل زیر و رو شده ام را سر .ایش نشاندم.  

 طرز  وششمم همینه -

 گفتم که مشک  ندارم آنا -

ی  رید. مت.ستفانه این بار   باز دلم از .ا کنده شتد و بالا و پایی 
 نتوانستم آن را به بند بکشم و سر .ایش قرار دهم.  

 چرا؟  

 چون اسمم را صدا زد. 

تتتت  کردم   ت ت تتتاندم و ست ت ت ت اه سر.ایش نشت دلم را با کتک و بد و بت 
م ولی به هر   یش تر بروم. می تتتتم نباید از طهورا نام بتی ت ت دانست

تتتتب  من هم از تمتام تر  هتایم  یتال اگر خودش می تت ت ت ت ت ت خواست
 میگفتم. 
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د؟ خی    ی تتا روبنتتد مت  تتمت ت تت ت ت ت ت ت تتا شت »رس چرا طهورا بعتتتد ازدواج بت
 کرد« افراطی تر رفتار می

تتتد. انگار دندان هایش را میکم   ت ت ت لیظه ای فکش منربض شت
ده بود. می تتک ت تت ت ت ت ت ت تتتتم بتته آوردن نتتام طهورا  بتته یکتتدیگر فات تت ت ت ت ت ت دانست
 واکنش نشان خواهد داد. 

تتتتتب خودش   ت ت ت ت ت تتتتم. هرراری کرده به خواست تت ت ت ت ت ت »من ازش ن واست
 بوده. « 

زودتر از انتظار من ری اکشتتن نشتتان داد و آن ستت  ر که از  
 خودش نشان داد  تنها چند صدم هانیه طول کشید.  

 »چرا .دا شدین؟« 

تتتبییش را دور   ت ت ت تتتده. تست ت ت ت ه شت  چویی خت 
ی تتتد. به مت  ت ت ت تتتاکب شت ت ت ت ست

 دسب و انگشب هایش  یچاند.  

ی  ی وزه ی  از فانتر اش  هایم همیشه دسب زدن به  تسبیح فت 
تتتتب   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاد دارم  توی دست ت یت تتته  ت بت از وق ر  تتته  ت تتتبیخ کت تت ت ت ت ت ت بود. تست

بود. طهورا می تتتاد  ت تتتدمیعت ت تتتازه  میمت ت ا.ت تتتاد  ت تتتدمیعت ت تتتتب میمت گفت
دهد هیچکس دستتتب به تستتتبییش بزند. فرط او ا.ازه  ن 

ها  ز   ی .م ه به دختر تتتبیح را بردارد. و چردر با همی  ت ت ت دارد تست
 میداد. 
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تتت ه با دستتتتب او   تتتانب فاصت تتتتم را دراز کردم. ترریبا چند ست دست
 متوقک شدم و با  ررویی گفتم: 

ی میشه تسبییتونو بدین ببینم؟«   »تا فکر میکنی 

به دستتتهایمان نگاه کرد و بعد به من. اگر انگشتتتانش را ر   
تتتاز میکرد  می ت او  بت تتا  ت ت امت تتتد.  ت لمس کنت تتتتم را  تت ت ت ت ت ت تتتتب  وست ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت توانست

میمدمیعاد بود. دستتتدش را عرب کشتتتید. تستتتبیح را از لای  
تتتدش بتتاز کرد. بتته طرم من گرفتتب و   تت ت ت ت ت ت تتتتتان و م  دست ت تت ت ت ت ت ت انگشت

 هشدار داد: 

 مراقبش باش برام خی  ع یزه -

  زشو بدم چشم... فرط می-
ا
 خوام بعدا

 گوشه لبش بالا رفب. 

 به گ؟ -

 از راه رسید  به هرگ-

تتت که   ت ت ت تتتبیه کسیت ت ت ت تتتتب تکان تکان داد. شت ت ت سرش را به چ  و راست
ی رفتار کودرانه ای!   متاسک اسب برای چنی 

ً
 مثلا

تستبیح را گرفتم. گرم بود. مست ره استب ولی انگار انگشتتان  
تتتتم را لمس کرده  تت ت ت ت ت ت تتتاد کک دست تتتدمیعت این یس  میمت تتتد. از  انت
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تتتتب هتای گرمش   تت ت ت ت ت ت تتتدم. فکر کردن بته انگشت ت تت ت ت ت ت ت خجتالتب زده شت
 باع  شد تا بنا گوش سرخ شوم. 

 

 بیسب و هشب

 

 

برای آنکه از سرک آن افکار خجالب آور خلا  شوم تسبیح  
را همانطور که همیشتته میمد میعاد  دور م  و انگشتتتانش  

تتتداختم.  می انت تتته او  بت تتتاهی  تتتان نیم نگت تتتدم. همزمت تتتد   یچیت  یچیت
تتتتب بتته عم  کتته انجتتام میتتدادم نگتتاه میکرد. خنتتده ام   تت ت ت ت ت ت داشت
گرفب. قیافه اش آنردر هاج و واج بود که دوستتتب داشتتتتم  

 هبدش کنم. 

تتتدی بود. خی  رم   تتته آرام و .ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتورتش همیشت تت ت ت ت ت ت معمولا صت
تتتا  را بروز میتداد. یتداقتل من هیچگتاه نتدیتده بودم.   تت ت ت ت ت ت ایست
ی ر عکس هتتای عرتتدش بتتا طهورا هم بتتا قیتتافتته .تتدی بتته  

ی زل زده بود. بدون لب ند. بدون بهار چشم  هایش! دوربی 

تتتانش   تت ت ت ت ت ت تتتتم و آیکون رمرا را لمس کردم. نشت تت ت ت ت ت ت موبای م را برداشت
 دادم و گفتم: 
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 شه« »سندم داشته باشم دیگه. یی سند و مدرک که ن 

تتتتش آمد. چند   ت ت تتته لبش بالا رود. فکر کنم خوشت ت ت ت باز هم گوشت
ستتت  ی از خودم گرفتم و در تمام آن ها .وری  ستتتب گرفتم  

 که تسبیح هم دیده شود.  

تتتتب. بتدم ن طهورا از این عکس تت ت ت ت ت ت آمتد اگر یتک روز  هتا نتداشت
تتا من کرده بود این   تتام رتتتارهتتتایی کتتته بت  تمت

دیتتتدمش  بتتته تلاای
تتتاب   ت تت به یست ت ت تتتانش بدهم! ی ر اگر بد.نسیت ت عکس ها را نشت

 بیاید. 

  ررویی ام را به ید اعلا رساندم. 

یم؟ -  عکس بگت 

 اگه دوسب داری! -

 خی  سریتتتتن .واب داد. خوشم آمد. 

تتا   ت تتایم بود. عکس دو نفره بت ت ی هت ی تتانتر ت این هم ی  دیگر از فت
 میمدمیعاد! 

تتت  ی گرفتم. قیافه  ت ت اض باز  چند ست اش .دی بود. لب به اعتر
 کردم: 

»عکس ستته در چهار نیستتب آقای آزاد. یه نیمچه لب ندی  
 بزن« 
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ی هم برای ی  مثل   . و همی  ی گوشه لبش ر  بالا رفب همی 
 او شبیه قهرهه زدن بود! 

تتتدا   ت ت تتتتب آمده بود را صت ت ی رشت تتتفارش مت  ت ت ویتر که برای گرفب ست
د. میمتتدمیعتاد را مجبور   تتتتم از متتا عکس بگت  تت ت ت ت ت ت زدم و خواست

تتتندلی تتتنهاد داد  کردم صت هایمان را کنار هم بگذاریم. ویتر  یشت
تتتتب زمینه مان   تتتتفاده کنیم تا اینکه رشت ت تتتاخ است ت از بک راای شت
تتنتدلی هتا را کنتار هم   ت تت ت ت ت ت ت تتتتربتال کردم. صت تت ت ت ت ت ت تتتد. است ت تت ت ت ت ت ت خیتابتان بتاشت

 گذاشدیم. میمد میعاد سیگار و فندک را برداشب.  

 مرد  رسید آماده هسدیم  گفتم: 

تتتبیح و آقایی که   تت ت ت ت ت ت تتتتم تو عکس فرط این تست تت ت ت ت ت ت »من مهم نیست
 ». ی  کنارمه مهمه. یتما .فدشون وایح بیفیر

تتتتب سر هم عکس گرفته   ت ت ت تتتم را باز کردم و مرد گفب رشت ت ت ت ت نیشت
ممکن   اسب. موبایل را از او گرفتم. باورم نمیشد دو تا از غت 

 هایم عم  شده بود. ترین خواسته

ی می تتتتب .ور دیگری  لیظته ای دلم گرفتب. همته چت  تت ت ت ت ت ت توانست
 بود.  می

 نشستم عکس ها را نگاه کردم و یادآوری کردم: 

 هنوز منتظرم -
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 عه؟ فکر کردم یاد  رفب -

 چ  چ  نگاهش کردم. 

 »به هی  کس تو زندگیم اینردر باج نداده بودم« 

تتتد. ترکیدم. زدم زیر خنده. قاه قاه با   ت ت ت تتتم هایم چهارتا شت ت ت ت چشت
صدای ب ند خندیدم. دوباره سرش را به چ  و راسب تکان  

 داد. 

 

 بیسب و نه

 

 

 

 رستتید با  یاده روی موافرم یا نه  از خدا خواستتته موافرتم  
تتتاب کردن. فورا   ت ت ت ت ت تتتد و رفب برای یست ت ت ت ت ت را اعلام کردم. ب ند شت
فتم زی  کیفم   تتتتم. همانطور که به داخل مت  ت کیفم را برداشت
را بتتاز کردم و کیک  ولم را درآوردم. میمتتدمیعتتاد بتتا دیتتدن  

 این رار من ایستاد  رامل چرخید و رو به من گفب: 

ون وایسا الان میام«   »بت 
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 آرام گفتم: 

 »دنگمو یساب کنم« 

فرط لب زد  برو و من  وای کشتیدم. خارج شتدم و ایستادم  
تا بیاید. وق ر از راای شتاخ خارج شتد تشتکری کردم.  رستید  
از کدام ستتتمب برویم. اشتتتاره کردم به وکیل آباد. سری تکان  
ی   تتتتت  اولی  ت ت ت ت ت تتانه هم یرکب کردیم. در مست تت ت ت ت ت ت تتانه به شت تت ت ت ت ت ت داد و شت
تتتیگار و فندک را داخ ش   ت ت تتتته ست ت ت تتتتطل زباله ای که دید  بست ت ست

 اخب. خنده ام گرفب. اند

ی دور«   » نجاه تومن  ولو انداختی 

تتنتتا  گفتتته   ت تت ت ت ت ت ت بتتدون هی  یتتال ر نگتتاهم کرد. انگتتار از هواشت
 ام گذشب. باشم  بدون هی  واکنسیک از کنار .م ه

 از کنار یک راای شاخ و رستوران گذشدیم. شوچی کردم: 

- . ی ی میگفتی   خب داشتی 

 یادم رفب -

 سوال و دغدغه و .واب میدم و این یرفا -

تتته لبش بالا   ت ت ت تتتته کردم. گوشت ت ت ت تتت ی تهدید آغشت ت ت ت لینم را به چاشت
 رفب.  
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 یادم اومد -

 یافظه خویی دارین! -

 ای سکو  کرد. لیظه

 خوریم به این ندیجه رسیدیم که به درد هم ن -

 چ  شد که به این ندیجه رسیدین؟ -

تتک  یه دلیل کوچیک و ستتاده  - ک میسیت  مشتتتتر
ی
وق ر وارد زندگ

تتتتب.  هم می تت ت ت ت ت ت و خراب کنته. اولش رس لرزه ست ی تونته همتته چت 
تتتتب رس لرزه.. بعتدش یته زلزلته بزرگ و آوار و   تت ت ت ت ت ت رس لرزه رشت

 خرایی 

از   تتتا غ   یت تتتارای ر  نت تتتیح داد. هی   تت ت ت ت ت ت تتتل تویت تتامت ت در آرامش رت
 صدایش یس نمیشد. 

 و این عجیب بود! خی  عجیب. 

ی بچه دار میشدین -  ولی شما داشتی 

 کنه.  -
ی
 یه بچه نمیتونه توی یه خونه خرابه زندگ

 نمیشد درسدش کرد؟! -

 نه -

 شما تلاشتونو کردین؟ -
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 .وایی نداد. باز هم سکو  و سکو  و سکو .  

ی رفتیم. وق ر دیتدم   تتتمتب هفتب تت  پتایی  تت ت ت ت ت ت وکیتل آبتاد را بته ست
 قرار نیسب پاسخی دریافب کنم سوال دیگری  رسیدم: 

؟!« ی ی دقیرا چه مشکل اص  داشتی   »میشه بگی 

 

  

 

 

 .وایی نداد. 

 »طهورا عاشق شما بود. چرا درخواسب طلاق داد؟« 

 باز هم هی ... 

تتتاد.   ت ت تتتدایش زدم. ایست ت ی صت اض آمت  تتتدم. با لی ی اعتر ت رلافه شت
 من هم همان رار را کردم. 

ی نگم. امیدوارم دررم ک ی   ی تتتم خوردم چت  تتتفم ولی قست »متاست
 آنا« 

تتتتتب درکش کنم ولی دقیرا چه   ت ت ت ت ت تتتدم. از من می واست تت ت ت ت ت ت گیج شت
ی را باید درک میکردم؟!  ی  چت 
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تتتم. اگه بی   - ت ست تتتولی کردن نمیت  ت بهم یق بدین... برای فهت
تتتت  تا   ت ت ت ت تتتو ست ت ت ت ت فتم سراغشت تتتیدن بود خی  قبل تر مت  ت ت ت ت سرک کشت

ون می  کشیدم.  یازشو از زیر زبون طهورا بت 

سری تکتان داد و گفتب کته بته من یق میتدهتد و عتذرخواهی  
تتتتم  کرد که ن  ت ت ت ت ت تتتتب داشت ت ت ت ت تتت ر بدهد. دوست ت ت ت ت ت تواند .واب درست

ک و وق ر   تتتتر ت ت ت ت  مشت
ی
تتتال زندگ ت ت ت ت تتتد که بعد از دو ست ت ت ت ت بدانم چه شت

 ییا تنها یک ماهش بود  طهورا درخواسب طلاق داد.  

تتتتب ازدوا.تون  - تت ت ت ت ت ت تتتکست تت ت ت ت ت ت ی کته بتاعت  شت ی ی اون چت  فکر میکنی 
 شده  امکان نداره دوباره اتفاق بیفته؟ 

ی نیسب که با اطمینان بتویی دربارش  - ی نمیدونم. آینده چت 
  .  یرم بزیی

؟ --  اگه شکسب خورد چ 

 چرا باید این اتفاق بیفته؟ چون من سابره بدی دارم؟ -

 ر  خجالب کشیدم. 

تتاه و فرهنگمون خی   - نتتته چون متتتا خی  فرق داریم. دیتتتدگت
 دور از همه 

 درسته ولی باع  نمیشه به شکسب منجر بشه -

 چطور؟ -
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یک ازدواج نیاز به  ویایی و تیرک داره. نیاز به چ نج داره.  -
 دو تا قطب ناهمسان... 

ی یه دختر مثل منو انت اب کردین؟ -  فهمیدم... برای همی 

 نه -

؟ -  رس چ 

ی نگفب. از   ی تتتیدم. چت  ت ت ت ت تتتوال را از او  رست ت ت ت ت ین ست
بالاخره مهمتر

تتتق قهوه ها و   ت ت تتتدیم. عاشت ت ت تتتتب رد شت ت تتتتب و هشت ت کنار قهوه بیست
شتتد از دستتته  دونا  هایش بودم. شتتب ها شتت وغ بود.  ر می

تتتتتاده بودند در  یاده رو تا قهوه   ت ت ت ت ت تتتتته .وان هایی که ایست ت ت ت ت ت دست
ند.   شان را تیویل بگت 

 سکوتش باز زیادی طولایی شد. دلم را به دریا زدم و گفتم: 

 ب اطر طهوراسب؟ -

ناگهان ایستتتاد و سریتتتتن چرخید ستتمب من. در چشتتم هایش  
کرد. ی ر  زمستتتتان سر رستتتیده بود و کولاک بود. آدم یب می

 اخم هم روی صور  نداشب. 

تتته تیریتتک یتته نفر دیگتته   ت ت تت ت ت ت ت ت »فکر کردی من بچتته ام کتته واست
تتتیو کتته   تت ت ت ت ت ت تتتتم کست تت ت ت ت ت ت تتته نتتداشت ت تت ت ت ت ت ت ب وام ازدواج کنم؟ خودم عریت

 الله« می وام... لااله
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 ساکب شد و گردنش را به سمب چ  چرخاند. 

 

   و یک

 

 

تت.له ای بود که  ن  تت ت ت ت ت ت ی کنم؛ اما این مست تتتتتم به او توهی  ت ت ت ت ت خواست
دم   ی ذهنم را شتدیدا درگت  کرده بود. باید درباره اش یرم مت 
وگرنتته تتتا روزی کتته زنتتده بودم  مغزم را می ورد. راه افتتتاد و  
تتتتتی   ت ت ت ت ت تتتتکو  همراهی اش کردم. تر.یح دادم صت ت ت ت ت ت من هم در ست
تتتبایی اش کرده   ت ت تتتده بود. عصت ت ت تتتبایی شت ت ت تتتود. عصت ت ت کنم تا آرام شت

تتتت  فرو خورده که نه با اخم و ت م همراه بود و  بودم  ت ت . خشت

 نه با فریاد.  

تتتید   ت ت ت تتتد و  رست ت ت ت تتتتادم. متو.ه شت ت ت ت تتتیدیم ایست ت ت ت به هفب تت  که رست
تتانته نته تکتان دادم. برایم   ت ت تت ت ت ت ت ت اتفتاار رخ داده و من سری بته نشت
تویتیح داد که مستت  را مستتریم برویم و وارد صتارمی شتویم  

 به .ای اولمان برمیگردیم.  

ام کنم که  خودم این را می تتتتم اعتر ت ت تتتتب نداشت ت تتتتم. دوست ت ت دانست
 ترسیده ام و استر  دارم. با این همه گفتم: 
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نم ن   ی میگت  خوام  » هفب تت  گشب ارشاد وایمیسته. ببییی
ی ام   تتیا برخورد داشتتتته باشتتتم. رلانتر یه بار دیگه با این ویشت

 داره« 

 با دقب نگاهم کرد.  

ی با تو چیکار داره؟  -  رلانتر

 .وایی ندادم 

 نگران نباش من هستم -

ه نبی ی چجوری  - تتتون فرار نمیکنه. بهتر ت ت ت با ک یا نبا ک براشت
تتاهت  خویی رو     و چجوری مینتتتدازنم تو ون. تت

ی رفتتتتار میکیی
 نمیذاره 

تتتاره کرد . وتر کوچه   ت ت ت ت تتتتب. اشت ت ت ت تتتست ت ت ت ت لب ند ت خی روی لبم نشت
تتتتب. از داخل آن میان بر بزنیم و برویم. موافرب کردم   ت ت ایست

 و راه افتادیم.  

ون؟ -  بت 
یی ی  همیشه با تر  از خونه مت 

تتتتو  که یه بارم تجربه کرده بودم. خنده ها و  - آره  به خصت
 توهیناشون هنوز تو گوشمه. 

ی باشه -  اما تر.یح دادی  وششب همی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 90  

 البته خب...  -

 در سکو  طول کوچه را طی کردیم. 

ی و پ یس می-  تر ؟ چرا از رلانتر

تتتون یه راری  - ت ت ت تتتاد  موتوری  مردها همشت ت ت ت تتتتب ارشت ت ت پ یس  گشت
کردن ماها ازشتتون ویشتتب داشتتته باشتتیم. زن بودن تو این  

....رمه.   کشور ترسناکه! بدتر از این ی ر

تت بود کتته   ت تت ت ت ت ت ت من گتتتاهی واقعتتا خیتتتال میکنم مجرمم. این یسیت
 .امعه به من منترل کرده بود. 

تتتتب بتته یرم هتتایم فکر   ت تت ت ت ت ت ت ی نگفتتب. ایتمتتالا داشت ی دیگر چت 
 میکرد. ایسا  کردم برای عذرخواهی زمان خویی بود. 

ی نداشتتم.  - ب اطر اون ستوالم معذر  می وام. قصتد توهی 
من هی  دلیل دیگه ای برای خواستتتتگاری شتتتما  یدا نکردم.  
 اگه از من خوشتون میومد میگفتم خب اوگ ی ه ولی... 

 چ  باع  شد فکر ک ی من از تو خوشم نمیاد -

خواستم دوباره پای طهورا  وستط کوچه ایستتاده بودیم. ن 
تتتح ولی در لفافه این را به   را باز کنم و بگویم نه به طور وایت

 گوشم رسانده بود. شوچی کردم: 

 یع ی شما عاشر ؟ -
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 نه -

 چ  چ  نگاهش کردم. 

 »بفرما«

 

   و دو

 

 

تتتتک خنتتتده ای زد. .وری کتتته یتتتک لیظتتته چتتتال گونتتته اش  
 نمایان شد.  

 »عاشرب نیستم ولی بهب تمایل دارم« 

تتتت    تت ت ت ت ت ت چنتتدبتتار سرم را بتته مع ی فهمیتتدن تکتتان تکتتان دادم. مست
تتاکتتب متتانتتدیم. از کوچتته رس کوچتته هتتا وارد    ت ت ت تت ت ت ت ت ت طولایی را ست

 خیابان صارمی شدیم. سکوتش را شکسب. 

 ساکب شدی -

ی -  چون هرچ  میگمو میپیچونی 

 کدومو  یچوندم؟ -

ی که چرا اومدین خواستگاری من -  همی 
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 لیظه ای مک  کرد. 

 بعدا بهب میگم -

 بعدا یع ی گ؟ -

 وق ر بهم .واب مثبب دادی -

؟ یع ی اگه الان من به شما .واب مثبب بدم بهم می- ی  گی 

 نه -

م و دهنم را .ر   دلم می واستتب مثل ن ر معمولی دستتب بتی
 بدهم آنردر که یرصم داد. خندید. 

 »زمانش که برسه بهب میگم.« 

ی نمی واهم و   ی تتتید چت  تتتدیم.  رست ت تتتورر مارک ر رد شت ت از کنار ست
تتتیده بودیم که به آنطرم میدان   تتتکر کردم. ترریبا رست من تشت

 اشاره کرد.  

 خویی داره  می وای بریم اونجا؟«« 
ی  فهای ستی

تتتته بودم لیظته بتا   ت تت ت ت ت ت ت موافرتب کردم. برخلام انتظتارم نتوانست
تتتتتته بودم دربتتتاره   ت تت ت ت ت ت ت تتا توانست هم بودنمتتتان را متتتدیریتتتب کنم؛ امت

هایی که ذهنم را مشغول کرده بود  یرم بزنم.  
ی  چت 
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خواستتتدیم رد شتتتویم  یواستتتش به من  زمایی که از خیابان می
 بود.  

ی بود   به طرم صیاد بالا رفتیم. مست  را تا .ایی که هنوز ستی
تتتاره کرد.   ت تتتاد. به نیمک ر اشت ت ت تتتدیم. میانه راه ایست ت رفتیم و برگشت

 هردو نشسدیم.  

 خب -

 خب؟ -

 .وابب... -

تتتد  من بتتاز هم   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتیبتتب هتتایی کتته زده شت تت ت ت ت ت ت بتتا و.ود تمتتام صت
سیدم.    میتر

 »اگه .وابم من ی باشه؟« 

 سرش را به طرفم چرخاند و عادی گفب: 

یم واسه دور دوم مذاکرا !«   »مت 

 ریز خندیدم. 

 

   و سه
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 »مگه بر.امه؟« 

هتایم نگتاه میکرد  لب ندی زد. بتاز هم چال  دریتالیکته بته لتب
ی کرد. آنردری نزدیک بود   گونه اش ظاهر شد و برایم دلتی

ی کردنش را لمس  که می م و دلتی تتتتم را . و بتی تتتتم  دست توانست
 کنم  اما به موقن . وی هو  کودرانه ام را گرفتم.  

 می وای بریم واسه دور دوم؟ -

 اگه بازم ندیجه ای نداد؟ -

ی که زیاده عدده. سوم  چهارم   نجم... - ی  خداروشکر چت 

تتتدای ب نتتد خنتتدیتتدم. این روی میمتتدمیعتاد را نتتدیتده   ت تت ت ت ت ت ت بتتا صت
! ی ر  

ً
بودم. این رویش را فرط خانواده اش دیده... ایتمالا

ی نگفته بود.  ی  طهورا هم از بانم  او چت 

تتتدم هتتانیته مردمتک هتتایش روی لتتب هتتای خنتدانم   ت تت ت ت ت ت ت چنتتد صت
 نشسب؛ اما سریتتتتن چشم گرفب. 

خندیدنم که تمام شتد  چشتمه آب گرمی درونم به .وشتش  
تتتتتش برایم عجیتتب و .تتالتتب بود. این ااار او   ت ت ت ت ت درآمتتد. یست

 برایم خوشایند بود.   
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تتتتب  دربتاره بهمن و نگرایی  تت ت ت ت ت ت اش یرم زدم. او  ر  کتته گتتذشت
هم سر تکتان داد و تتاییتد کرد کته بته عنوان برادرم یق دارد.  
ایتتافه کردم باید با بهمن صتتیبب کنم و او درخواستب کرد  
این وظیفته را بته عهتده او بگتذارم. در این متد  هم بتاز فکر  
کنم و بتتته قول خودش در متتتذاکرا  دوم دربتتتاره تتتته متتانتتده  

 مشغولیب های ذهنم یرم بزنیم. 

 دلم آرام گرفته بود که با سوالش تنم لرزید. 

 »نظر پدر  چیه؟!« 

تتتکو  کردم. دوستتتب نداشتتتتم از بابا یرم بزنم. من با او   ست
 راری نداشتم. سال ها بود که با او راری نداشتم.  

از   ختتیتت   تتته  ت ت بت متتن  تتته  ت ت بتتود کت یتتن دلایتت   متتهتتمتتتر از  یتت   تتا  ت ت ت تتابت ت ت ت بت
 خواستگارانم .واب رد داده بودم. 

 سکو  طولایی ام را شکستم و گفتم: 

ی نگفتم بهش«  ی  »چت 

تتتتب دربتتتاره اش یرم بزنم. انگتتتار فهمیتتتده  دلم ن  ت ت تت ت ت ت ت ت خواست
ی برویم. چراکه باید برای   تتتتی  ت ت ت ت ت تتتتمب ماشت ت ت ت ت ت تتتتد  گفب به ست ت ت ت ت ت باشت

 خواندن نماز به خانه برود.  
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تتتتب بتته ختتانتته   ت تت ت ت ت ت ت تتانتتد. دلم می واست ت ت ت تت ت ت ت ت ت من را بتته ختتانتته عمو رست
ها یتما توسط خی  ها ترور  مادر.ان بروم؛ اما با آن لبا  

 میشدم. 

ه در را   تتتتگت  ت ت ت ت ت ی که دست تتتکر کردم و همی  ت ت ت ت ت دم در خانه عمو  تشت
 گرفتم  صدایم زد. به سمدش چرخیدم که اشاره کرد: 

 »تسبیح« 

تتتداده بودم.   ت نت وزه اش را رس  تتتبیح فت  تت ت ت ت ت ت تتتد تست ت تتتادم آمت ت یت تتتازه  ت تت
 مظ ومانه گفتم: 

  یشم باشه؟ -

 مک ی کرد و  رسید: 

 تا گ؟ -

 تا مذاکرا  دوم -

 چانه اش را بالا فرستاد و ر  فکر کرد. 

؟ -  امانب دار خویی هس ر

 ذوق زده .واب مثبب دادم. سری تکان داد و گفب: 

 »خوبه... یالا برو که دیرم میشه« 
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تتتدم. بته ختانته رفتم و بتا دارایی   ت تت ت ت ت ت ت  کردم و  یتاده شت
ختدایتاف ی

 .دیدم روی ت ب افتادم. 

 

چه خاطرا  )شنیده یا نشنیده؟(   فصل سوم؛ دفتر

  

   و چهار 

  

 شب ت ب

  

ی راری کرده.   باورم نمیشه. باورم نمیشه بابا باهامون همچی 
تتته بته تنم میفتته. هی  .وره تو   ت تت ت ت ت ت ت بهش کته فکر میکنم  رعشت

ه بابا باع  و بایی بدب  ر ما شده.   کتم نمت 

 انردر گریه کردم  دیگه چشمام باز نمیشه.  

تتتتب و رفب. ن  ایط بهمنم گذاشت تتتتب.  تو این سرک دونم کجاست
تتایتتد تنهتتتام   د. نبت تتایتتتد منم میتی تتتو .واب نمیتتتده. بت تت ت ت ت ت ت تتتیشت تت ت ت ت ت ت گوشت
ی انردر رایب ولم   میذاشتتتب. چطور مردای زندگیم تونستتتیر

ی و برن. انگار نه انگار که منم هستم.   کیی
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 انگار آناهیتایی و.ود نداره. گور باباش! 

 اصلا چرا رفب؟!  

تتتامردی کرد.   تتا بود؛ ولی اون نت ت تتته عمو برای .فتمون .ت خونت
تتیتتدم کجتتا   ت تت ت ت ت ت ت منو آورد خونتته عمو و خودش رفتتب. ازش  رست

ی. گفب  ن   دونم. چردر این نمیدونمش دردناک بود.  مت 

دلم براش ستتوخب. اون ی ر از منم بدب ب تره. لااقل من  
؟!   یه .ا واسه موندن دارم. اون چ 

م؛ ولی می تتتتب دارم سرمو بتذارم و بمت  تت ت ت ت ت ت تتته.  دوست ت تت ت ت ت ت ت دونم نمیشت
ی. مردن اونردرام رایب نیستب.   نمیشته سرتو بذاری و بمت 
. قر  ب وری  رگتو   تتتتتب به عمل بزیی ت ت ت ت ت برای مردن باید دست

 یا شت  گازو باز بذاری و... 
 بزیی

تتتال هتا خونته عمو قراره   ت تت ت ت ت ت ت تتبیته کته بعتد ست ت تت ت ت ت ت ت ی شت تتتتب اولی  تت ت ت ت ت ت امشت
تتته. تا   ت ت ت ت تتتتب باشت ت ت ت تتتتب هم قرار نیست ت ت ت ب وابم! البته که آخرین شت
تتته   تتتایی کت تتا بمونم. .ت ت تتتد همینجت تتایت ت بت تتاد  ت تتالم میت ت  بهمن دنبت

وق ر
 دوسب ندارم اصلا باشم.  

 دونم تا چه تای  قراره اینجا بمونم.  ی ر ن 

 یه روز؟ یه ماه؟ یه سال؟ 

 چردر؟ 
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 دونم بهمن گ برمیگرده.  دونم بابا گ برمیگرده. ن ن 

دونم قراره تو آینتتتده چتتته اتفتتاار برام  من اینجتتا تنهتتام و ن 
 بیفته.  

 گفب: یه ساعب قبل شنیدم زنعمو ط عب به عمو می

»ما دوتا را مجرد داریم. درسب نیسب آناهیتا با این سن  
 و سال اینجا بمونه« 

 عمو هم عصبایی شد و .واب داد: 

 چیکار کنم؟ بندازمش تو خیابون؟«
ی
 »می 

 

   و  نج

 

 

دلم گرفب. از وق ر یادم میاد همیشتتته سربار بودم. همیشتتته  
تتته منتتب بریتته رو سرم بوده    ت تت ت ت ت ت ت خونتته این و اون بودم. همیشت

 همیشه... 

تتته بتایتد سرگردون   ت تت ت ت ت ت ت تتته سرگردونم؟ چرا همیشت ت تت ت ت ت ت ت چرا من همیشت
 باشم؟  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 100  

 زنعمو ط عب گفب:  

ی آناهیتا و یالا... یا یامد   »میگم فعلا یه صیغه ب ونیم بی 
 یا یمید تا...« 

تتتدم از مزخرای که زنعو   ت تتتورررایز شت ت تتتتب کردم و ست انردر ویشت
تتته ای   ت ت تت ت ت ت ت ت گفتتتب کتتته مثتتتل این فی متتا هس  بتتتازیگرا خی  ر یشت
دستتتدشتتتونو میذارن . وی دهنشتتتون  دقیرا منم همون قدر  

 ای دستمو گذاشتم . وی دهنم.  ر یشه

تتتتب یرم بار   تتته. تا تونست ت تتتتب .م ه زنعو رامل بشت عمو نذاشت
 مثتل یی فکر و ایمق رو  

زنش کرد. بتدده ی نکرد  امتا ر متایر
تتتاعب   ت ت تتتبب داد. زنعمو هم یه ست ت ت زیاد بکار برد و به زنعمو نست

 بعد با چشم گریون از خونه رفب.  

تتتم نگرفتب. من هی  کتدوم اینتا رو   تت ت ت ت ت ت عمو مهتدی ی ر . وشت
 کردم. ندیدم. من فرط داشتم گوش می

تتتعیب بد من  بدتر   تتتدن و ویت یامد و یمید با عمو درگت  شت
تتتتم و های های به یال   ت تتتست ت تتتتب در اتاق نشت تتتد. رشت ت از قبل شت

 خودم گریه کردم.  
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تت بگم چردر   ت ت ت ت تتت یرم بزنم. به کسیت ت ت ت تتتتم با کسیت ت ت ت تتتتب داشت ت ت دوست
ایستتا  بدب  ر میکنم. به ی  بگم چردر دلم برای خودم  

 میسوزه.  

تتتتم که همه اینارو بهش بگم؛ اما تر.یح   ت ت ت ت ت تتتیدا رو داشت ت ت ت ت ت من شت
تتتال هتا انردر   تت ت ت ت ت ت دادم این یرفارو برای خودم بتذارم. تو این ست
تتتتوخته که دیگه   ت ت ت ت ت تتتتون برام ست ت ت ت ت ت دیگران بهم تریم کردن و دلشت

 یالم از هرچ  دلسوزی و تریمه  بهم می وره. 

تتتدگیم می تتتار تو زنت بت ی  ی برای اولی  تتتاطراتمو  برای همی  خوام خت
تتتاده ای کتته معمولا یتته دانش آموز   ت تت ت ت ت ت ت هبتتب کنم. توی دفتر ست
تتتتب و   ت ت تتته. نه یه دفتر خاطرا  درست ت ت ت تتتو مینویست ت ت ت توش تکالیفشت

 .  یسایی

تتتم. مثتته   تت ت ت ت ت ت اینجتتا میتونم یرم بزنم و یرم بزنم و ختتالی بشت
م.    الان که آرومتر

 دیگه ی ر .م ه یامد که گفب:  

ی خونه اقوام مامانش« هم رو دلم ستتنگی ی   »انا رو بفرستتتی 
 کنه.  ن 

تتتنگی ی ن  ت تتتا  خالی بودن  دیگه هیخ  رو دلم ست ت کنه. ایست
تتتتب ختتالی بتتا   ت تت ت ت ت ت ت میکنم. نمیتونم بتتاهتتاش بجنگم. نمیتونم دست
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تتتتم برمیاد اینه که خودمو   هیخ  بجنگم. تنها راری که از دست
م دستب سرنوشت ر که مثل موج دریا داره منو به ستم ر   بستت 

 بره.  که خودش می واد می

تتتم یا   ت ت ت تتتتط یه اقیانو  بدون اینکه غرق بشت ت ت من سرگردون وست
ون و سرگردون دارم یرکب میکنم.    کشیده شم تهش  یت 

 آه... 

دیگه نمیتونم چشتتمامو باز نگه دارم. فکر کنم برای امشتب  
 راای باشه. 

 

   و شش

 

 

 

 روز س ب 

  

ون اومتدم  همته بتا اخم نگتام میکردن.   تتتبح کته از اتاق بت  تت ت ت ت ت ت صت
ون.   اگه مجبور نبودم برم دسدشویی عمرا پامو میذاشتم بت 
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تتتتم ی ر برم و یه تیکه   ت ت ت تتتتعک کرده بودم؛ اما .را  نداشت ت ت یت
نون بردارم. قبتل از اینکته برگردم بته اتتاقم کته در واقن اتتاق  
تتتتب   ت ت ت ت خواب یمید بود قبل اومدنم به اینجا  عمو ازم خواست

 صبیونه رو آماده کنم.  

ی   ی تتت چت  تتتتم. کسیت تتتست تتتبیونه رو یاای کردم و خودمم نشت صت
اخم و   نبود. فرط  ی  تتتتک ختی مت ت تتته و  ت تیکت از  تتتتب.  نگفت بهم 

 دل وری.  

تتتیدم برای ناهار چ  آماده کنم.   ت ت ت ت تتتبیونه از عمو  رست ت ت ت ت بعد صت
یتامتد  وزخنتدی زد امتا .را  نکرد یرای بزنته چون عمو بتا  

 نگاه غهبناکش براش خط و نشون کشید.  

تتتتب کردم.   ت تتتتب. قیمه درست ت عمو ناهارو به عهده خودم گذاشت
قیمه خوشتتتمزه ای هم شتتتد از یق نگذریم. خونه رو مرتب  
کردم و وق ر عمو رو تو ییاط تنها گت  آوردم ازش خواستم  
 بره دنبال زنعمو. اما عمو که یسایی شاکی شده بود  گفب:  

 گرده.« »هرگ رفته خودشم برمی

 این چه استدلالی بود آخه؟  
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بتا اینکه از زنعمو دل خو ک نتدارم ولی بتازم چجوری یه مرد  
تونه نسبب به قهر و دل وری همدمش اینجوری واکنش  می

 نشون بده. 

تتتو   یکش نارایتیشت تتته که سرک تتتته باشت  داشت
ی
آدم باید چطور زندگ

 فهمم.  رشمم یساب نکنه؟! واقعا ن 

 مردایی یه زن نباید ی ر تره خورد کنه. 
ی  برای همچی 

دیگه ااار نکردم. فهتتای خونه برام خفه کننده بود. راش  
 بودم.  لااقل مدرسه باز بود تا چند ساع ر دور می

تتتون. به   تتتیدام امروز بهم  یام داد. ازم خواستتتتب برم خونشت شت
تتتون امانتم و از   ت ت تتتدشت ت ت عمو که گفتم قبول نکرد. گفب من دست
تتیتتتدا  یتتتام دادم و گفتم کتتته نمیتونم بیتتام.   ت تت ت ت ت ت ت این یرفتتا. بتتته شت
تتک از اتفاقا   یش   ت ت ت ت تتتدم ب سیت ت ت ت تتتید  چرا. و من مجبور شت ت ت ت  رست

 اومده رو براش توییح بدم.  

تتتیدا بهش گفته. ازم   تتتهلا زنب زد بهم. فهمیدم که شت خاله شت
تتتلا   ت ت تتتتب برم خونه اونا. قبول نکردم. ر  یرم زد. اصت ت خواست

 یوص ه ندارم اون یرفارو اینجا بنویسم.  
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تتتدقم رفب و   تتتیدا گو ک رو گرفب و ر  قربون صت در آخر شت
تتتون   یرفای دل گرم کننده زد. ستتتت  کردم خودمو خوب نشت

 بدم دریالیکه ق بم شکسته و رویم آزرده بود. 

 

   و هفب

 

 

 

 بهش گفتم: 

تتا برمیگرده خی    تتابت ت تتته. بت تتالم خوبت ت تتتاش دیوونتتته. یت »نگران نبت
 زود.« 

 بهم گفب: 

تتتم.   ت ت ت ت »چند روز دیگه میام خونه عمو  دیدنب قربونب بشت
 دلم برا  یه ریزه شده آنا« 

دونستتتم ا.ازه دارم دعوتش کنم یا نه. اون لیظه فرط  ن 
 باشه ای گفتم.  
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تونه بیاد اینجا دیدنم   بعدش که از عمو  رستتتیدم  شتتتیدا می
 گفب  ایرادی نداره.  

 

 

 

 روزهای تکراری 

  

ی   تتتذره. هنوز از بهمن ختی تتت ره میگت تت ت ت ت ت ت روزام داره خی  مست
 ندارم. زنعمو ط عب بعد دو هفته برگشب. 

تتتتب.   تت ت ت ت ت ت تتتم برگشت تت ت ت ت ت ت عمو نرفتب دنبتالش. خودش رفتب و خودشت
 بنظرم خی  خفب آوره.  

ون م تالفم. بدم میاد یه   من با قهر کردن و از خونه زدن بت 
ی   زن قهر کنتتته و بره خونتتته پتتتدرش یتتتا هرگ. ولی اگتتته همچی 
تتتتی کنه تا مردش   ت ت تتت ره ای هم کرد باید لااقل صت ت ت تتدباه مست ت ت ت اشت

 بیاد سراغش. 

تتتورش تو این روزای    تت ت ت ت ت ت تتتم. یهت تت ت ت ت ت ت تتیتتدا دو بتتاری اومتتد  یشت ت تت ت ت ت ت ت شت
تتدنتتاک برام دل.رم کننتتده بود. ر  خنتتدیتتدیم و یرم   ت تت ت ت ت ت ت ویشت

 زدیم. 
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 لااقل من شتیدا  
ی
خداروشتکر میکنم که دارمش. تو این زندگ
 رو برای همیشه دارم. خیالم خی  رایته. 

تتته زنعمو   تتتا و.ود اینکت ت بت تتته رو  ت تتتارای خونت ت هنوزم دارم تموم رت
ی نیستتتتب. مت ک   تتتعیب بابا ختی هستتتتب انجام میدم. از ویت

ود شتتده. یرم ها رو در غیبب عمو می  شتتنوم.   رویی ها سرک
تتتون ن  تت ت ت ت ت ت دم. رارامو انجتام میتدم و رتل روزو  هی  .وایی بهشت

تتتاقم می تتتفتم برای کنکور در   توی اتت تت ت ت ت ت ت تتتا ذهن آشت بت مونم و 
 می ونم. 

 

 

  

 خانه مادر.ان 

  

ی اقوام زنعمو ط عتب بود. روز   تتتورم در بی  تت ت ت ت ت ت ی یهت امروز اولی 
تتتاچ کته طتاهره ختانم یتا متادر .تان برام قتابتل تیمتل   ت تت ت ت ت ت ت افتهت

 کرد. 

ی آمتتاده   تتتتب تتتا برای رفیر ت تت ت ت ت ت ت بعتتد از نتتاهتتار عمو از همتته خواست
 هم چندباری به خونه مادر .ان رفته بودم.  

ً
بشیم. من قبلا
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تتاد   ت بیت تتتادی ازش  ت تتتاطره زیت ت اون موقن خی  کوچولو بودم. خت
ای خی  میو.  ی  ندارم. شاید چت 

توی اتاق داشتتم موهام رو دم است ی میبستتم که زنعو بدون  
 در زدن وارد شد. نگاهی به سر تا پام انداخب و  رسید: 

 »لبا  مناس ی داری؟«

 

   و هشب

 

 

تتاید منظورش اینه مانتویی که مناستتتتب   ت اولش خیال کردم شت
تتته دارم یتتا نتته  ولی غ ط بود. زمتتایی کتته   ت ت تت ت ت ت ت ت برای مهمویی بتتاشت
مانتوی کوتاه و شتیکمو بهش نشتون دادم  چشتماش چهارتا  

 شد. با اخم گفب: 

ی؟«   »این چیه؟ می وای آبرومو بتی

گیج نگاش کردم. من اون مانتورو خی  گرون خریده بودم.  
تتتیح دادم براش کته این  ن  تت ت ت ت ت ت فهمیتدم چرا اون یرفو زد. تویت

مانتو مد روزه و از این مزخرفا  و بعدش  رسیدم مشک ش  
 چیه. 
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تتاد تو اتتتتاقم.   ت تتتتب بیت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتا یفظ اخم داد زد و از عمو خواست بت
 دونستم چه رار اشدباهی انجام دادم.  رسیدم: ن 

ی شده؟!«  ی  »چت 

تتبانیب . و   ت ت ت ت تتتد. زنعو با عصت ت ت ت .وایی نداد. عمو داخل اتاق شت
تتتم های عمو   ت ت تتتید. . وی چشت ت ت تتتتم کشت ت ت اومد و مانتو رو از دست

 مهدی گرفب و گفب: 

ی می واد چ  ب وشه! آبروم می  ره« »ببی 

 عمو نگاهی به مانتو و نگاهی به من کرد. با ملایمب گفب: 

 »مانتوی ب ندتری نداری آنا؟« 

 گفتم: 

 »دارم« 

ون کشیدم.    و مانتوی دیگه ای از داخل رمد بت 

 زنعمو با خشونب ازم خواسب ب وشمش.  

تتایز   ت ت ت با یس بد یرار  مانتو رو تنم کردم. یه مانتوی اور ست
 که درمه نداشب.  

م   تتتتی تت ت ت ت ت ت تتته صت تت ت ت ت ت ت ود کرد به غر زدن. بالاخره راست دوباره زنعمو سرک
یز شد و گفتم:   لتی
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تتتم زنعمو! .ای    چ  باید ب وشت
ی
تتتن ب  تتتح و روشت تتته وایت »میشت
 »  اینکه هی آبرو یی آبرویی ک ی

بجای زنعمو  عمو تویتیح داد که باید .وری لبا  ب وشتم  
تتتفره نذری هستتتتب  باشتتته.   که مناستتتب مراستتتم که همون ست
تتت ر ظاهر   ت تتتتب مذهبیه و من باید با یجاب درست این یه مراست

 بشم. 

تتتتب .یچ بزنم سر زنعمو و بگم  ختتب زنیکتته   ت تت ت ت ت ت ت دلم می واست
.تتتای هوچ  گری مثتتته آدم بگو چ  می وای. این ننتتته من  

 غریبم بازیا چیه دیگه. 

تتت ی می  ت ت ت ت تتتن و لبا  مناست ت ت ت ت تتتون گفتم نگران نباشت ت ت ت ت تتتم.  بهشت ت ت ت ت  وشت
تتتم. عمو سر تکون   ون که آماده شت تتتتم برن بت  تتتم خواست بعدشت

 داد و آخرین لیظه گفب 

»اگه خواستتت ر میتویی از زنعمو  ب وای بهب چادر قرض  
 بده« 

ی .واب دادم:   مطمی 

 

   و نه
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تتته یجاب   ت ت ت ت تتتتم عمو. بدون چادر هم میشت ت ت ت ت »من چادری نیست
 » ی  داشب  البته اگه دنبال یجاب هستی 

تتتد.  یتمتتا ر  توی   ت ت تت ت ت ت ت ت زنعمو چتت  چتت  نگتتام کرد و ختتارج شت
تتتم میداد. مهم نبود. من دو برابر اون   تت ت ت ت ت ت تتتتتب فیشت ت ت ت ت ت دلش داشت

اه گفتم.  ی یالا بهش بد و بت   لیظه و همی 

ی درمه دار یشتت  با دامن کتان مشتت   وشتتیدم. یه   یه شتتومت 
 رویی ساده و گشاد اما کوتاه صدری هم تنم کردم.  

تتالمو روی موهتتتام   ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتالبتتتا . شت تتا یتتته ر  لتتتب رت ادر ن زدم. بت
تتت که دیدم یامد   ت ت ی کسیت تتتدم. اولی  ت ت انداختم و از اتاق خارج شت
تتتته یه .وری نگام کرد. از طرز نگاه کردنش   ت ت ت ت ت بود. مثل همیشت

 متنفرم.  

تتتتم تتا بریه هم   تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت بتدون تو.ته بهش رفتم و روی مبتل نشت
 بیان.  

تتتیده بود. چادر با   ت ت ت ت تتته اما چادر  وشت ت ت ت ت تتالشت ت ت ت ت ت کوهر با اینکه ده ست
تتتادرو   ت ت چت .ت توی  تتتا  ت ت امت بتود؛  تتتتده  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت تتتار  ت ت متهت کتش روی سرش 
تتتو   ت ت ت تتتتب به خویی نگه داره. نگاهی به من کرد و سرشت ت ت نمیتونست

  . ی  انداخب پایی 
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تتتدم و   ت ت ت تتتدا زد. ب ند شت ت ت ت تتتم منو ب ند صت ت ت ت زنعمو با عج ه اومد است
 گفتم: 

 »ب ه« 

انتظار نداشتتب چ و یاای . وش وایستتم. نگاهی به سر تا  
 پام انداخب. با یر  گفب: 

 »این چیه باز« 

 .وایی کردم: 
 یاای

»لبا  که مناستب مراستم مذه ی باشته و یجابمم رعایب  
 بشه  چه مشک  داره؟« 

ی ورداشتب. ازم   د. .وری که چی  زنعو لباشتو میکم بهم فاتتک
تتالمو بیتارم . و. بتا اینکته موهتامو بتالای سرم   ت تت ت ت ت ت ت تتتتتب شت ت ت ت ت ت خواست
 نبود  بتتتازم بهم گت  داد.  

تتتویی تت ت ت ت ت ت .من کرده بودم و روی  یشت
میدونستتتم فرط دنبال بهانه تراشتتیه. دنبال اینه که عیب و  

ه.    ایرادی بگت 

ی بیارم  اما اگه دل به   میتونستتتم شتتالمو تا روی ابروهام پایی 
دلش میدادم باید تا وق ر خونشتتون بودم به تموم خواستتته  

ی کوتاه نیومدم.    هاش تن میدادم. ب اطر همی 

 »بنظرم نیازی نیس زنعمو. بردر راای شالم . و هسب« 
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ی نگفب   ی این .وایی بود که دادم. با اومدن عمو  زنعمو چت 
ی دیگه ای ب اطر نمیارم.  دیگه. لااقل الان که می  نویسم چت 

تتتتدیم. یمید فرط مونده بود   ت ت ت ت ت ی عمو شت تتتتی  ت ت ت ت ت تتتتوار ماشت ت ت ت ت ت همه ست
تتتدیم.   تتتن بودیم و .فتمون کنکور داشت داخل خونه. ما هم ست
تتتدم با بریه   تت ت ت ت ت ت اون موند در  ب ونه  اما من باید همراه میشت
چون از نظر زنعمو درسب نبود من و یمید تنها توی خونه  

 بمونیم! 

تتتبتا بزرگ و   ت ت خونه مادر .ان یه ییاط بزرگ با یه باغچه نست
تتتاختمون خونه دو طبره بود و یه ییاط   ت تتتتب. ست تتتفا داشت ت باصت
تتتتاختمون بود که خانم ها و چند تا   ت ت ت ت ت تتتتب ست ت ت ت ت ت کوچیک هم رشت

 مرد اونجا مشغول به رار بودن. 

 

 چهل

 

 

خونه به ییاط رش ر   ی وارد ستاختمون شتدیم و از داخل آشتت 
تتتع ه قرار   تت ت ت ت ت ت  روی ا.اق گاز تک شت

ی
تتبتا بزرگ ت تت ت ت ت ت ت رفتیم. دیب نست
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تتتلام و   ت ت ت ت د. ست ی تتتتب اون رو هم مت  ت ت ت  داشت
تتت .وویی ت ت ت ت تتتتب و رات ت ت ت داشت
 ایوالت   کردیم.  

تتتتب روی   ت مادر.ان ب اطر دیر اومدنمون گ ه کرد و عمو دست
 سینه گذاشب و خایعانه عذرخواهی کرد.  

 مادر .ان نگاهی به من کرد. از عمو  رسید: 

شت ی کیه آقا مهدی؟« 
ُ
 »این ک

 عمو دسدشو رشب رمرم گذاشب و منو معرای کرد:  

 »آناهیتا برادرزادمه خاله خانم« 

تتتتش. روی ت ب   ت ت ت ت ت تتتتاره کرد برم  یشت ت ت ت ت ت تتتتب اشت ت ت ت ت ت مادر .ان با دست
تتتورتمو   تتتید و صت ی کشت تتتدشتتتو گرفتم. منو پایی  تتتته بود. دست تتتست نشت

 بوسید. بوی گل میمدی میداد.  

 »چه کشت ی شدی مامان .ان« 

 از لفظ کشت ی تعجب کردم. عمو تک خنده ای زد و گفب:  

 »  »خاله خانم از هرگ خوشش بیاد بهش میگه کشت ی

 چه بانمک! 

ره تا چادرشتتو عوض کنه.  لب ندی زدم. زنعمو بهم گفب می
تتتتم و معذب به دور و ورم   ت ت ت ت تتتست ت ت ت ت منم همون کنار مادر.ان نشت
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تتیتد. مودبتانته   ت تت ت ت ت ت ت نگتاه میکردم. متادر.تان یتال بتابتا و بهمنو  رست
تتتون   تتته از هی  کدومشت .واب دادم و نگفتم که یک ماه میشت

ی ندارم.    ختی

. زنعمو   ی عمو بته طبرته بتالا .تایی کته آقتایون دیگته بودن رفیر
تتتم.   ت تتتتب. برای اینکه یی رار نباشت تتتفید گ داری برگشت ت با چادر ست
تتتمش   ت ت ه و بانم  که است ی تتتدم و رفتم کنار دختر ریزه مت  ت ت ب ند شت
تتتتم تا با هم میوه ها رو   تتتست ینا بود  کنار یوض کوچیک نشت

 بشوریم.  

 داری« 
ی
 ینا با دیدنم لب ندی زد و گفب: »چشمای قشن 

ای مراب شون    خی  رم به زیبایی دختر
ای ایرایی معمولا دختر

ی   تتعتریک کیی یت   از  تتته  ت ت اگت ی  متیتکتیی فتکتر   
ً
متثتلا  . ی متیتکتیی ام  اعتتر

ی از خودشون رم میشه.  ی  چت 

تتتتم. از اینکتته میتتدیتتدم یتته دختر مثتته   تت ت ت ت ت ت من این اخلاقو نتتداشت
تتتستتتتب.   تتتده  یال کردم. تعریک ینا به دلم نشت خودم  یدا شت
یالا نه اینکه من خوشتگل باشتم. ولی یس و انر ی مثبدش  
تتتتم بیاد. لب ند دندون نمایی   ت ت ت ت ت تتتتد  ازش خی  خوشت ت ت ت ت ت باع  شت

 زدم و تشکر کردم. 

ینتتا نوه متتادر.تتان بود. دقیرتتا همون یس و یتتال خوب رو  
 میشد ازش گرفب. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 116  

گفب که چه دختر زبر و زرنب  مادر.ان داشب به زنعمو می
تتتتم. زنعمو هم بزرگوارانته تتاییتد کرد و گفتب کته   تت ت ت ت ت ت و رتاری هست

 توی رارهای خونه هم خی  رمکش میکنم.  

تتتتم. در  واقن همه رارها رو   ت ت ت تتتتب بگم رمک نیست ت ت دلم می واست
تتتکو  کردم و خودمو زدم به اون راه که   ت ت من انجام میدم. ست

 یع ی من نشنیدم! 

ینا دختر خون گرمی بود که توی نیم ستتاعب تبدیل شتتد به  
تتتتب اونو کنتتار خودم نگهش دارم.   تت ت ت ت ت ت ی کتته دلم می واست دختر

تتتیدا بفهمه. می ت تتتدم؛ ولی نباید شت ت تتترش شت ت دونم که  واقعا عاشت
 .رم میده. 

 

 چهل و یک

 

 

 

ی که بیاد طرح رفاقب باهام بریزه رو منهدم   شتتیدا هر دختر
 کنه؛ ولی خودش یک دنیا دوسب و رفیق داره.  می
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منتها به قول خودش روی من یستاسته و یستودیش میشته  
 کسی نزدیک من شه. 

تتتیدی   تتتته نباشت تتتد  مادر.ان خست ی میوه ها که تموم شت تتتیر تتتست شت
بهمون گفب و از ینا خواسب بره و چای بیاره. روی ت ب  
نشتتستتتم. خان  که اونجا بود و داشتتب ی وا درستتب میکرد  
قب ش  اومد و کنارم نشتتستتب. استتمش هریا بود. از اون زنای  

تتتن. ولم ن  ت ت ت ست تتتوال میت  ت ت ت تتتول که یه ریز ست ت ت ت کرد .وری که  فهت
تتا لین بتتتانم  بهش   تتتدای متتتادر.تتتان دراومتتتد. بت ت ت ت تت ت ت ت ت ت آخرش صت

 گفب: 

 »زبون به دهن بگت  هریا .ان« 

 هریا خانم خجالب زده ساکب شد.  

تتتدم که به ینا رمک کنم. مادر.ان   ت ت چاییمو خوردم و ب ند شت
تتتم. یهو زنعمو   ت ت ت ت ت تتتنهاد داد مانتومو در بیارم تا رایتتر باشت ت ت ت ت ت  یشت

 ط عب مثه ا.ل مع ق سر رسید و آروم گفب: 

 »چادر نداره خاله« 

 مادر .ان چشم گرد کرد و گفب: 

 »خب نداشته باشه« 

 زنعمو صداشو پایینتر آورد: 
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 »آخه بر.ستگیاش دیده میشه قربونب« 

 انگار آب یب ری ته باشن روم. بدنم یب کرد.  

 مادر.ان اخم کرد و گفب: 

تتینتتب   ت تت ت ت ت ت ت تتتد؟ سر و ست ت ت تت ت ت ت ت ت »یتتالا توام کتته چتتادر  یچیتتدی چ  شت
 مع ومه« 

تتتتر دور   تت ت ت ت ت ت زنعمو ط عتتتب بتتته هول و ولا افتتتتاد و چتتتادرو بیشت
تتتکه یه  ولش   ت ت ت تتتتب مادر.ان ست ت ت خودش  یچوند. انتظار نداشت
کنتته. زیرزیرگ بتته بریتته ختتانمتتای روی ت تتب نگتتاه کرد. هی   
تتتون ندادن.   ت ت ت کدوم واکنش خاض به این .م ه مادر.ان نشت

 انگار براشون عادی بود.  

تتتد. مادر.ان به روم لب ند زد و دوباره   ت ت ت ت یالم خی  گرفته شت
تتتنهاد داد که روییمو در بیارم. منم برای اینکه زنعمو رو   ت ت ت  یشت

ی گفب:   بچزونم چش  گفتم. مادر.ان میبب آمت 

»هروقتتب اومتتدی اینجتتا رایتتب بتتاش متتامتتان .تتان  هر.ور  
تتتور همه   ت تتتتب داری ب وش. خواهر خدابیامرزم زیادی شت دوست

شم به خودش رفته«   چیو درمیاورد. دختر

 آخ که چردر .یگرم خنک شد.   
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همون لیظته کته من کیفور بودم  یته خونواده دیگته هم سر  
 رسیدن. مادر.ان روشو سمب مهمونا کرد و غر زد : 

تتتده. دیر کردی   ت ی شت تتتنگی  ت تتتون ست ت تتایشت ت ت ه همه ست »امروز چه ختی
 یاج آقا«

 

 چهل و دو

 

 

 

 سر چرخوندم و به خونواده .دید نگاه کردم.  

تتتته بود عذرخواهی کرد. نگاهی به   ت ت تتتن گذاشت ت ت ت آقایی که پا به ست
رشتب سرشتون انداختم. دو تا رات .وون و یه دختر که هم  
تتتلام ایوالت     تتتون بودن. ست تتتال من بود  همراهشت تتتن و ست ست
کردن با همه. مادر.ان ی  از راتتها رو م اطبش قرار داد  

 و  رسید: 

 »نامزد  کو میمد مهدی؟« 
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میمدمهدی راتتت بزرگ یاج آقاستتتب. .واب داد  مریهتتته  
 ای گفب.  و مادر.ان ایشالا بهتر شه

تتتتتب که   ت ت ت ت ت تتت دومی. از اون قیتافه هتایی داشت تت ت ت ت ت ت نگتاهم افتاد بته رات
دیدی. چشتتم و ابرو مشتت  و شتتدیدا خوشتتدی   هر.ایی ن 

و خوش  وش. بتته معنتتای واق  ر متته تیکتته بود. متتادر.تتان  
. اونم یته نیمچته لب نتدی تیویتل  بهش می گفتب آقتای دکتر
 میداد.  

 بهشون سلام دادم. تو.ه یاج آقا . ب شد. گفب: 

 »شما رو ندیدم تا یالا« 

 مادر.ان فورا به یرم اومد: 

 »آناهیتا برادرزاده آقا مهدی هس. دختر کشدنیمه« 

تتتد    ت ت تتتت ی که دوباره مادر.ان به زبون آورد باع  شت ت ت لفظ کشت
تتتدم آقای دکتر   تت ت ت ت ت ت یه لب ند دندون نما تیویل بدم. متو.ه شت
تتتماش رفب روی لبای خندونم و سریتتتتن نگاه   تت ت ت ت ت ت یه لیظه چشت

 گرفب. یاج آقا تک خنده ای زد و گفب: 

 »کشدنیاتون زیاد شده طاهره خانم«  

 مادر .ان هم .واب داد: 

 »این ی  خی  کشدنیه« 
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  تو دلم کی و کی و قنتد آب میکردن. از اینکته  
ی
یتالا منو می 

مرکز تو.ه بودم یالم بسیتتت خوش بود. درستتتته که همیشتتته  
تتاعتتتت    ت تتته بودم ولی این بت تتتا توی مرکز تو.ت تتا ترریبت ت تتته .ت و همت

 نمیشد که برام عادی شه.  

تتتدام زد و رفتم. دنبتتتال موقعی ر بودم کتتته دربتتتاره   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتا صت ینت
تتته تو ییتتاط دریتالیکته   ت تت ت ت ت ت ت تتتم. یتته گوشت تت ت ت ت ت ت ست خونواه یتتاج آقتتا بت 
تتتتمال خشتتتتک میکردیم  بی  رو   داشتتتدیم میوه ها رو با دست
ود فهمیدن   ی سرک تتتمب خونواده یاج آقا و همی  ت تتتوندم ست ت کشت

 من از زیر و بم این خونواده شد. 

ی آزاد مرد متمول و متتدین بتازاری کته دو تتا   تتتی  تت ت ت ت ت ت یتاج آقتا یست
را و یه دختر داره. دقیق یادم نمیاد چه نسب ر با مادر.ان  
تت اولش   ت تت ت ت ت ت ت تتتم. رات تت ت ت ت ت ت ست تتا بت  تتایتتتد دفعتتته بعتتتد از ینت تتتتب. بت ت ت تت ت ت ت ت ت داشت

تت  میمتتدمهتتدی کنتتار خودش رتتار می ت تت ت ت ت ت ت کنتته و نتتامزد داره. رات
تتتکیه و استتتتمش   دومش .ناب تیکه  دانشتتتتجوی دندون  زشت
شتتم هم ستتن یناستتب و دو ستتال از من   میمدمیعاده. دختر

ه.   کوچیکتر

ی کردن کته   بته قول ینتا خی  هتا برای میمتدمیعتاد دنتدون تت 
تتتیه خانم   ت ت تتته ولی دم به ت ه نداده. خود مریت ت ت تتتون بشت ت ت دامادشت

تتنهتتاد میتتده بهش. ینتتا می  ت تت ت ت ت ت ت و  یشت گفتتب  هم هرروز یتته دختر
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تتتتازده قرار   ت ت ت ت ت تتتتند شت ت ت ت ت ت تتتتم .زو راندیدا بوده ولی مورد رست ت ت ت ت ت خودشت
 نگرفته. 

 

 چهل و سه

 

 

تتتتو   ت ت ت ت ت تتتتتم و ا.ازه ندادم ینا وزن زیادشت ت ت ت ت ت تتتتبد میوه رو برداشت ت ت ت ت ت ست
فتم که همزمان بته میمد   تیمتل کنته. دو پ ته رو بتاید بتالا مت 

 میعاد برخوردم.  

بدون یرم ستبد میوه رو ازم گرفب و همون لیظه تستبیح  
تتتتمو لمس   تت ت ت ت ت ت تتتتاش  یچیده بود  وست تت ت ت ت ت ت وزه ای که دور انگشت فت 
کرد. نه به قیافش و نه تیپش می ورد تستبیح دستدش باشته  
تتبیته بچته متذهبیتا نبود. ولی   ت تت ت ت ت ت ت و بته قول معروم هیچیش شت

 گفب میمدمیعاد خی  با ایمانه و از این یرفا. ینا می

تتتتم کتته   تت ت ت ت ت ت تتتکر کردم. یی تربیتتب .وابمو نتتداد. برگشت تت ت ت ت ت ت ازش تشت
ی کردن   تتا داختتتل برای ت یی  تتانمت متتتادر.تتتان گفتتتب برم رمتتتک خت

 ی وا و ش ه زرد.  
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تتانکتتته هتتتای یبوبتتتا  و   تتاقتتتک کوچی  کتتته داخ ش بت وارد اتت
ای دیگه بود شتتتدم  قبل از اینکه   ی ی های خشتتتک و چت  ی ستتتتی
ون صدای زنعمو ط عب رو شنیدم.   قدم بعدی رو بذارم بت 

ی که گفب متوقفم  ن  ی تتتتم اما چت  ت ت ت ت ت تتتتتم فال.وش واست ت ت ت ت ت خواست
 کرد. 

تتتتتم کوهر باهاش  »اتاق یامد و یمیدو ی  کردم ن  ت ت ت ت ت خواست
ی که نماز نمی ونه و   تتتتب نیس با دختر ت ت ت ت تتته. درست ت ت ت ت ت هم اتاق شت
تتتلاح نیستتتتب. به   تتته. صت تتت ر ندارد یه .ا باشت دین و ایمان درست

ه«  ه یاد میگت   هر یال دختر

تتتتم. چردر   اون موقن فهمیدم چرا من یه اتاق .داگونه داشت
تتتکر میکردم.   تت ت ت ت ت ت تتتتم تشت تت ت ت ت ت ت ایمق بودم کتته ب تتاطر اتتاار کتته داشت

ی یه اتاق تک از سر لطک و میبب نبود.   داشیر

 ی   رسید: 

 »باباش گ آزاد میشه؟« 

 زنعمو .واب داد:. 

 »خدا داند.« 

 صدای هریا خانم رو شناختم: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 124  

تتاید قبول کرد.   ت ت ت ت تتتما با آقا مهدی یرم بزن شت ت ت ت »خب یالا شت
ه که ط عب .ان.«   عرو  شه برای شمام بهتر

 زنعمو گفب: 

؟ من همون شب اول گفتم یه صیغه  
ی
»هی خواهر چ  می 

تتتنگه ای راه انداخب   ت ی انا و یامد یا یمید  ع م شت ب ونه بی 
تت تو یتته خونتته   ت تت ت ت ت ت ت . آختته دختر نتتامیرم بتتا دو تتتا رات ی بیتتا و ببی 

؟«  ی  کیی
ی
 چطور میشه زندگ

 هریا خانم گفب: 

تتتتیبب کن با    ت ا میگم ط عب .ان صت ی ی چت  تتته همی  ت ت »منم واست
تتتباح   ت ت تتت منم که عیب و ایرادی نداره. چند صت ت ت تتتوهر . رات ت ت شت
تتتال   تتتیغه ب ونن و یه ست تتته. یه صت تتتم تموم میشت دیگه سربازیشت
تتتون. اینجوری سربتتتار توام   تت ت ت ت ت ت دیگتتته برن سر خونتتته و زنتتتدگیشت

. مگه آدم چردر می تونه توی خونه  نیستتتب. راراشتتتم نمیک ی
 .ون بکنه؟« 

تتتدم   تتتدم دیت بت تتته از ب تتتتب  تتتم کت تت ت ت ت ت ت تتتارج شت تتا خت ت تتتدم از اونجت چرخیت
میمدمیعاد رشتتب سرم واستتاده. خی  ستتاده داشتتب نگاهم  

 میکرد. 
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 چهل و چهار

 

 

ی کتتته اون لیظتتته تو مغزم می ی چرخیتتتد این بود کتتته  تنهتتتا چت 
 چرد از یرفارو شنیده؟  

تتبتایی نظرم رو عوض   ت تت ت ت ت ت ت تتتتم دویتد. عصت تت ت ت ت ت ت یس یرتار  زیرروست
خونه رفتم. با دیدن من ساکب شدن.  ی  کردم و به آشت 

یه ستی ی برداشتتم و سته تا راسته شت ه زرد داخ ش گذاشتتم.  
ی و خلال بادام و  رستیدم گل میمدی   یه مردار  ودر دارچی 
تتتتته هم   ت ت ت ت ت تتتتب. هریا خانم بهم گل میمدی و خلال رست ت ت ت ت ت کجاست

 .  داد 

از گوشتته چشتتم متو.ه شتتدم میمدمیعاد داشتتب با مادرش  
د.   ی  یرم مت 

.وشتتتید. نمیتونستتتم  تو دلم داشتتتب یه دیب آب قل قل می
تتتی ی رو   ت ت ت ت ت تتتاکب از کنار اون مزخرفا  بگذرم. ست ت ت ت ت ت همینطور ست

 گذاشتم و گفتم: 

 یی دین و  
تتته دختر یت تتا  ت بت تتتو  تت ت ت ت ت ت شت تتتاق دختر اتت تتته  اگت »زنعمو  آدم 

و برای   بتتدیجتتاب ی  نمیکنتته از اون طرفم نبتتایتتد اون دختر
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تتتتش   ت تتت.ن رات ت ت ت ه. به هریال اون دختر در شت تتتتش لرمه بگت  ت ت رات
 نیس دیگه مگه نه؟« 

تتتیده   ت ت ت زنعمو هاج و واج به دهنم نگاه میکرد. بنظرم ر  ترست
 بود.  

خونه برگشتم و گفتم:  ی  سی ی رو برداشتم و دم در آشت 

ی از وق ر من اومدم شما دسب  »در یمن به خانما می گفتی 
ی چه برستته به اینکه ب واین شتتام و   نی  ی به ستتیاه و ستتفید نمت 
. . وی یامد   ی ی کنی  ناهار . وم بذارین یا ی ر اتاق منو تمت 
راتتونم خداروشتکر همیشته شتال سرم هستب. هرچند اگه  
تتت   ت ت تتتته بندی بودم . وش برای کسیت ت ت چادرم سر میکردم یا بست

تتتتیبب میکنم برم  مثه اون فرار ن  تتتتب با عمو صت کرد. امشت
 از خونتون تا دیگه مزایمتون نباشم.« 

تتتتم  میمد میعادو ندیدم. توی   ت ت ت ت ت تتتتتم خارج شت ت ت ت ت ت وق ر می واست
تتتتب گریه کنم. فرار کنم .ایی   تتتتم. دلم می واست ت تتتست ت ییاط نشت
تتت ه زردها رو   ت ت تتته ولی رفتم  یش مادر.ان و شت ت ت تت نباشت ت ت ت که کسیت

ی کردم.    ت یی 

ی شد به به و چه چه کردن مادر.ان و خی  ها.    ندیجه ت یی 
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مادر.ان  یشتتتنهاد داد راستتته های بزرگ آش روی ستتتفره رو  
تتتتب   ت تتتم زنعمو ط عت تت ت ت ت ت ت چشت و  قبول کردم  ی کنم.  ت یی  من  هم 
تتتدم می واستتتتب باهام یرم بزنه ولی من   درومد. متو.ه شت

 از کنار مادر.ان تکون ن وردم. 

 

 چهل و  نج

 

  

   

تتتتام رو نموندیم.   ت ت ت ت ت ی راری شت تتتتد. بعد از تمت  ت ت ت ت ت تتتتم برگزار شت ت ت ت ت ت مراست
تتتایی . وی عمو مهتتدی ازم تعریک کرد و از   ت تت ت ت ت ت ت متتادر.تان یست

 عمو خواسب ماه بعد هم منو با خودشون بیاره.  

تصتتتمیم داشتتتتم وق ر رستتتیدیم خونه با عمو صتتتیبب کنم و  
تتتهلا برم. با اینکه از اونجا موندن   ت ت ت ت ت روز بعد به خونه خاله شت

 متنفرم ولی نمیشد راریش کرد.  

تتتوچی و خنتتده انرتد   تت ت ت ت ت ت ی  از اخلاقتای بتتد ختتالتته اینتته کتته بتتا شت
تتته. معمولا خاله تا دو روز   ت ت ت ت مت ک میندازه که یالب بد میشت
ود میشه.    اول عالیه. اما از روز سوم نیش و کنایه هاش سرک
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تتاییه که ادعای   ت ت ت ت خاله مامانمه و ی  از کست تتتهلا دختر ت ت ت خاله شت
 مادری کردن برای منو داره.  

تتتو انداخب تو و   ت ت تتتدم زنعمو خودشت ت ت تتتتب وق ر وارد اتاقم شت ت شت
تتتتیدم که چ  می واد.   ت ت ت ت ت تتتتب. با لین سردی ازش  رست ت ت ت ت ت درو بست
. و اومد و روی ت ب نشتتتستتتب. اشتتتاره کرد و خواستتتب که  
ی تیریر تکیتته   تتتینم. قبول نکردم. رمرم رو بتته بتته لبتته مت  تت ت ت ت ت ت بشت

 دادم و گفتم: 

 »بفرمایید«  

 زنعمو لباشو خیس کرد و به یرم اومد: 

تتته این بود کته ب نتد   ت تت ت ت ت ت ت »من اگته اون .وری گفتم بته هریتا واست
 نشن نیان خواستگاری« 

 اخم کردم. دسب به سینه شدم و  رسیدم: 

 »یع ی ب اطر یه خواستگاری شما آبروی منو بردین؟« 

 گفب: 

 »آبروی چ  آنا .ان؟«  

 گفتم: 
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ی بتابتام زنتدانته و هی  رتاری تو خونتون نمیکنم و   »اینکته بگی 
تتتدارم  یی   تتتان نت ایمت تتتدا کردین چون دین و  تتتاقمو از کوهر .ت اتت

 آبرویی نیس؟« 

 با وقایب .واب داد: 

 »نه«

 

 چهل و شش

 

 

 وزخند صتدا داری زدم. از اینکه کسیت منو ایمق فرض کنه  
 متنفرم.  

 ادامه داد: 

تتتتتو    ت ت ت ت ت نن. بتته خصت ی  بتته دل نمت 
ی
»خونواده هریتتا چنتتدان چن 

تتته   ی که ب وان قدم . و بذارن واست تتتیر راتتتتش. در ید ما نیست
 خواستگاری« 

تتت الدنب تو در   ت ت ت ت ت تتتتب بگم رات ت ت ت ت ابرو بالا انداختم. دلم می واست
 یدی هسب که  یشنهاد دادی واسه صیغه؟ 
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ی نگفتم. زنعمو با ملایمب باز گفب:  ی  چت 

تتتاو  ک ی بت   چ  بتته چیتته آنتتا   ت تت ت ت ت ت ت ه قبتتل از اینکتته قهت »بهتر
. من خودم از عمو    تتت ر تت ت ت ت ت ت .تتان. تو سربتتار متتا و مزایم نیست

 خواستم تورو بیاره  یش ما« 

از این همه دروغ و ریا داشب یالم بهم می ورد. میدونستم  
تتتید. اگه   تت ت ت ت ت ت ست تتتتتب اینجوری ادا درمیاورد. از عمو میتر ت ت ت ت ت چرا داشت
عمو متو.ه میشتد زنعمو چیا گفته قطعا یه دعوای درسب  

 و یسایی اتفاق میفتاد.  

 زنعمو ب ند شد و قبل از اینکه بره گفب: 

تتتتر اذیب   تت ت ت ت ت ت تتتاره. اگه توام بری بیشت تت ت ت ت ت ت »عمو  خی  تیب فشت
تتته. از فردام ن  ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتایتتتد برای  میشت . بت خواد تو خونتتته رتتتار ک ی
».  کنکور  ب ویی

 خانم تازه یادش افتاده کنکور دارم. 

تتتدار تر میکرد این   ت ت تت ت ت ت ت ت ی میگفتم فرط کشت ی  نزدم. هرچت 
یرای

تتتتتو  کتته زنعمو بتتا دروغ اومتتد . و و   ت ت ت ت ت بیتت  بی ودو. ب صت
 ی ر عذرخواهی هم نکرد. بی یال یرفاش شدم.  

تتتتب   ت ت ت تتتام نذاشت ت ت ت ت تتتام رو آماده کرد و بعد از خوردن شت ت ت ت ت زنعمو شت
تتتیال بود که امروز رفتار   ت تتتورم. عمو مهدی خوشت ت ظرفارو بشت
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مناستتت ی داشتتتتم و اینکه همه از من خوشتتتشتتتون اومده بود.  
تتتتب  .وری آفرین آفرین می ت تت ت ت ت ت ت گفتتتب انگتتار چتتته افت تتاری کست

 کردم. 

ی و فکر میکنم   تتتیر تت ت ت ت ت ت ود کردم بته نوشت تتتتم سرک تت ت ت ت ت ت بته اتتاق کته برگشت
 برای امروز دیگه راای باشه. 

*** 

 چهل و هفب

 

 

 فصل چهارم؛ گیج و ترسیده 

 

 

  

وزه میمدمیعاد یک آویز چویی با طرح یک زن   تتتبیح فت  ت ت ت تست
کرد. زیی که یک تاج بر سر  داشب که آن را بسیار خا  می

داشتب و دو شتت  دو ور روی  ه وهایش به صتور  ایستتاده  
ها را گرفته بود.   قرارداشدند و زن  دسب شت 
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تتتده بود که آن آویز   ت ت ت ت آنردر ظریک روی چوب کنده راری شت
ی تبدیل میکرد.    را به یک اهر هتی

تتتده یک زن با بدن زنانه  تتتبیح  آویز کنده راری شت اش  کنار تست
وزه متنتاقض   ام دیتده  ترین ترکی ی فت 

ی
تتتتتب کته من در زنتدگ ت ت ت ت ت ست

 ام. 

 شاید ترکی ی متناقض درسب مثل من و میمدمیعاد! 

تتتبیح و آویزش یک هفته در اختیار من بود. در    ت ت یالا آن تست
تتتتم. نته  یتامی داد و نته   تت ت ت ت ت ت ی از او نتداشت آن یتک هفتته هی  ختی

 تما  گرفب.  

تتتتب ت ت ت تتی شت ت ت ت ت ت کردم   مان را مرور می ها که خاطرا  دو نفره بعزت
تتتتب. او به راای   ت ت ت ی زاییده خیالا  من است فکر میکردم همه چت 
ی که   ی تتتاخ نیامده بود و آن یرم ها را نزده بود. تنها چت  ت ت ت شت
باع  میشتد این فکر را رس بزنم  تستبیخ بود که شتب ها  

 انداختم.  آن را دور مچم می

 و البته عکس های دو نفره مان. 

سکوتش و نبودنش دلم را سرد کرده بود. تر.یح میدادم در  
ی رار را هم نکرده بود.  سد؛ اما همی   ید یک  یام یالم را بت 
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کب به ستتتمب خانه ینا راندم. برای ناهار دعو    بعد از سرک
  بودم. می

ی
تتتتم دیتتدار بتتا پتتدر و متتادرش و اظهتتار دلتن  تت ت ت ت ت ت دانست
بهتانه بود. او بته دنبتال اطلاعتایر بود کته دو هفتته او را از آن  

 دریتتتتچ کرده بودم.  

تتتتب   تت ت ت ت ت ت ختالته زهرا تنهتا دختر متادر.تان بود. زن متاهی بود درست
مثل مادرش. برخلام دیگران با من همیشته مهربان بود. از  
 همان قدیم تا به الان که سن و سالی ازم گذشته بود. 

تتتان را زدم   تتتدم. زنب وایدشت اتومبیل را پارک کردم و  یاده شت
و با صدای »خوش اومدی« ینا در را هول دادم. به سمب  
آستانستور رفتم و واردش شتدم و درمه چهارم را فشتار دادم.  
تتالم را مرتتتتب کردم. در   ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت در آیینتتته بتتته خودم نگتتتاه کردم. شت
ون گذاشتتم. ینا را دیدم که   از  آستانستور باز شتد و من پا بت 

 لای در سرک میکشید. 

با دیدن من نیشتتتش باز شتتتد. به طرم در خانه رفتم. ستتتلام  
دادم و کتایی هایم را درآوردم. ینا دستم را گرفب و من را با  
ی دلم برا    تتانتد. بغ م کرد و بتا گفیر ت ت تت ت ت ت ت ت زور بته داختل ختانته کشت

 تنب شده بود  لب ند را به روی لب هایم آورد.  

ختتالتته زهرا آمتتد و او را هم در آغوش گرفتم. برادر کوچتتک  
ون آمد و گرم ایوالت   کرد.   ینا  شهاب از اتاقش بت 
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 چهل و هشب

 

 

تتتید و من مودبانه   ت ت ت ت ت خاله زهرا از ایوالا  خودم و بهمن  رست
ی ینا داشتب خودش را می  کشتب  .وابش را دادم. در این بی 

د.   تتتوالاتش بگت  ت ت ت د و زیر رگبار ست که زودتر من را به اتاقش بتی
تتتد کوتتتاه کردن یرم   ت ت تت ت ت ت ت ت آخر هم کتته دیتتد من و متتادرش قصت
تتتم و ابرویی   ت ت هایمان را نداریم  غرغر کرد. خاله زهرا هم چشت
برایش آمد که اگر یرای هستتب همانجا بزند و او هم بدش  

 آمد ختی دار شود. ن 

خنتده ای ب تاطر این اخلاق متادر و دختر زدم. ا.تازه گرفتم  
تتتتب   ت ت ی را از ریز تا درشت تتتان همه چت  ت ت ت مانتوام را دربیاورم و برایشت

 تعریک کنم. 

تتالم را مرتتب روی   ت ت تت ت ت ت ت ت بته اتتاق ینتا رفتم. متانتو را درآوردم و شت
 سرم انداختم و به نشیمن برگشتم. ینا برایم چای آورد.  

تتتم دوخب به من. خاله زهرا   تتتستتتتب و منتظر چشت خودش نشت
خانه گفب:  ی  از داخل آشت 
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 »گوشم با توئه آنا .ان. تعریک کن ببینم چ  شده؟« 

تتالمتتته  تتتگتتتاری و مکت ت تت ت ت ت ت ت تتاقتتتا  خواست تتا  تمتتتام رمتتتال تمتتتام اتفت ام بت
ی روسری   میمدمیعاد را تعریک کردم. هنگامی که از برداشتتیر
تتتیک کردم  ینتتتا و   تت ت ت ت ت ت ام گفتم و واکنش میمتتتدمیعتتتاد را توصت

 خاله زهرا زیرخنده زدند. 

 »خدا نکشدب... را مردمو زهر ترک کردی« 

برای ینتتا هم بتته انتتدازه من نرمش خرج کردن میمتتدمیعتتاد  
 در مراب م عجیب بود ولی برای خاله زهرا نه.  

میعاد را خی  گ یه. وق ر اومده خواستگاریب یع ی همه  -
تتتم   ت ت ت ت ت تتت نیس که چشت ت ت ت ت ت .وانبو در نظر گرفته و بعد اومده. کسیت

 بسته راری کنه. ]مک ی کرد[ الا... 

آهی کشتتید و ستتاکب شتتد. منظورش را دریافتم. خاله زهرا و  
مادر.ان از کسایی بودند که به شد  با ازدواج میمدمیعاد  
تتتدنتتد بتتارهتا و   ت تت ت ت ت ت ت و طهورا م تتالک بودنتد. بعتتد هم کتته .تتدا شت
بارها مریتیه خانم را مورد شتماتب قرار دادند که به اشتدباه  

 راش را در چاه هول داده.  

تتتیه خانم هم از رو ن  ت ت تتتنهاد  رفب و میمریت ت ت گفب فرط  یشت
 داده و میمدمیعاد خودش قبول کرده.  
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تتتکتل گرفب گفتم و در   تت ت ت ت ت ت تتتیب ر کته در ییتاط بینمان شت تت ت ت ت ت ت از صت
 آوردن ی ره اش و دادنش به من.  

اینبار ی ر خاله زهرا هم چشتم هایش گرد شتد. بعد خندید  
 و گفب: 

 بلا گرفته  رارشو  خوب ب ده -

 من و ینا خندیدیم. 

 خاله زهرا بدون تو.ه به ینا من را م اطب قرار داد: 

کنه یت  دلش  یشب  اگه این همه داره باها  سازش می-
ه   گت 

 نیسب -

 ینا  رسید: 

؟«  »از کجا میدویی

 

 چهل و نه
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تتیتب   ت تت ت ت ت ت ت تتتتب کردن ست تت ت ت ت ت ت ی انتداختم و خودم را بتا  وست سرم را پتایی 
 مشغول کردم. ینا مشکوک ب ند شد و کنارم نشسب.  

یه؟«   »ختی

لب زیرینم را به داخل دهان کشیدم. ینا رشب سرهم ر مه  
 بگو را تکرار میکرد. 

 خاله زهرا یالب .دی به خودش گرفب و  رسید: 

؟ -  نمی وای یکم بیشتر فکر ک ی

 مامان؟ -

ام کردم:  اض کرد و من اعتر  ینا اعتر

دونم چرا اومده سراغم. این همته دختر دور و برش  من ن -
سم    هسب. چرا من؟ یکم گیجم... و... میتر

ایطش اصلا نرمال نیس -  یق داری آنا  سرک

 خاله زهرا چشم غره ای به ینا رفب.  

 را خی  خوبیه... همه چ  تمامه -

تتتمتا قبولش  - تت ت ت ت ت ت ایط شت تتتگتاری من بتا این سرک ت تت ت ت ت ت ت اگته میومتد خواست
 میکردین؟ 
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آره چرا نکنم. خوش بر و رو  مودب  آقا  راری... هی  رم  -
 و راس ر نداره 

 ینا دسب به سینه شد و پا روی پا انداخب. 

تتاله و زیی که ازش .دا   ت تت ت ت ت ت ت تتته ست تت ت ت ت ت ت »آره نداره  به .ز یه بچه ست
 شده« 

ه مشکل داشب -  این دختر

اسب؟ -  چرا هر اتفاار میفته مشکل از دختر

 خاله زهرا تصییح کرد. 

تتک  - ت تت ت ت ت ت ت منظورم خود طهورا . ]رو کرد بتتته من[ نتتتارایتتتب نسیت
تتته   تتتالا یت تتتم گفتم. یت تت ت ت ت ت ت ع یزم. قبلا هم گفتم  . و رو خودشت

ایی هسب صلاح نیسب من یرم بزنم. 
ی  چت 

 ینا به . و خم شد و هیجان زده  رسید: 

؟«   »چ  چ 

 خاله زهرا اخم کرد: 

 »سر  به رار خود  باشه دختر .ان«

 

  نجاه
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ون داد.  اضی از گ ویش بت   ینا آوای اعتر

راش ینا بیشتر ااار میکرد. من هم خی  دلم می واسب  
هایی هسب که دانستنش صلاح نیسب. 

ی  بدانم چه چت 

تتتته   تت ت ت ت ت ت هرچته ینتا گفتب  ختالته زهرا کیت  تتا کیت  دهنش را بست
تتا رتتتام یرم نزد. ی ر وق ر من از او   تتتتب و لام تت ت تت ت ت ت ت ت نگتتته داشت

 خواستم بگوید هم یرای نزد. 

تتتد؛ اما من در   تتتدیم. ینا بی یال شت آخرش .فتمان ناامید شت
ی که   ی تتتدیدا درگت  چت  تت ت ت ت ت ت تتتکو  کردم. فکرم شت تت ت ت ت ت ت ظاهر فرط ست

 خاله زهرا گفب شده بود.  

سم.    که تنها بودیم از او بت 
 شاید باید یک وقب دیگر  زمایی

ون آمدم.   با سوال ینا از فکر بت 

 »وق ر بهش .واب رد دادی چ  گفب؟!« 

 لب گ یدم و با خنده گفتم: 

 »بهش .واب رد ندادم« 

ی شد.   ینا .ی ی کشید و خاله زهرا ترریبا نیم خت 
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 خاله زهرا سریتتتتن تر  رسید: 

 بهش .واب مثبب دادی؟ -

 نه -

 و با صدای ب ند خندیدم. 

 ینا میکم به بازویم زد و با یر  گفب: 

ی بگو چ  چیه«   »خب بمت 

تتتمب دوم ما.را که همان قرار راای   من هم با آب و تاب قست
 شاخ بود را تعریک کردم. 

تتتتم را گرفتب و   تت ت ت ت ت ت قیتافته ینتا و ختالته زهرا دیتدیی بود. ینتا دست
تتتتم را   تتتدند دست ی می واست ی تتتان چت  مثل بچه هایی که از مادرشت

 گفب  تسبیح را نشانش بدهم.  کشید و میمی

 من هم با بد.نسی گفتم: 

 »برو کیفمو بیار از تو اتاقب تا نشونب بدم« 

ی فاصتت ه خاله   ینا بدون نق زدن .ستت ر زد و رفب. در همی 
 زهرا لب ند معناداری تیوی م داد و گفب: 

 »توام خوب ب دیا!«
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  نجاه و یک

 

 

تتت ر ام را ترریبا توی بغ م   تتتید. کیک دست خندیدم. ینا سر رست
تتتبیح را از داخ ش   تت ت ت ت ت ت  ر  کرد. زیتتت  کیک را بتتتاز کردم و تست

 برداشتم.  

وزه را ترریبا از دستم قا ید. با هیجان گفب:   ینا تسبیح فت 

 »باورم نمیشه تسبیح میمدمیعاد توی دستمه« 

ین   تتتد و بزرگتر تتته مت م  رانت تتالت ت تتتدیم. خت تتتدیت تتته زهرا خنت تتالت ت منو خت
یک گفب.   اش را تتی

ی
 افت ار زندگ

تتتتمب عکس   ت ود کردم و به قست تتتتب ادامه دهم. سرک ت ینا خواست
تتیتتدم  خودرتتار موبتتایتتل را درآوردم و   ت تت ت ت ت ت ت ی دو نفره کتته رست گرفیر
عکس ها را نشانش دادم. خاله زهرا هم دسب از رار کشید  

 و آمد کنارمان نشسب. 

تتاه میکرد و نظر   ت تتتاض نگت  خت
ی
تتا ذوق زدگ ت بت تتا را  ت تتتا عکس هت ینت

 میداد. 

 ی  از عکس ها را زوم کرد و شگفب زده گفب: 
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 »این چه خوبه« 

تتت بود که در آن نیش   ت ت ت ت ت تتتفیه موبایل. عکسیت ت ت ت ت ت نگاه کردم به صت
 من باز بود و میمدمیعاد با نگاه عجی ی زل زده به لب ندم.  

ینا چشتم برنمیداشتب از روی عکس. با تعجب نگاهم کرد  
 و باز گفب: 

تتتما دوتا بهم میاین  ]مک ی کرد[ چرا من نفهمیده   »چردر شت
 بودم تا الان؟« 

 از یرفش دلم زیر و رو شد.  

دم و فکر و خیتالا  دوره  ی تتتتب هتا بته این عکس زل مت  تت ت ت ت ت ت ام  شت
کردند. اینکه من و میمدمیعاد میتوانیم همیشتتته اینطور  می

 باشیم؟ کنار هم  در یک خانه!؟ 

من لب نتد بزنم و میمتدمیعتاد همینرتدر عجیتب زل بزنتد بته  
 لب های خندانم؟ 

 این فکرها عجیب یالم را دگرگون میکرد. 

 خاله زهرا .واب ینا را با مت ک داد: 

 »فهمیدنش چشم بصت   می واسب« 
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بته او نگتاه کردم. یع ی او فکر میکرد من و میمتدمیعتاد بهم  
ی فکری میکرد آن هم با و.ود این همه  می آمدیم؟ چرا چنی 

 تفاو ؟ 

اشتاره ای به .م ه خاله زهرا نکردم. ادامه صتیبتم را از سر  
 گرفتم و تمام که شد او  رسید: 

 »با بهمن یرم زده؟« 

تتتده.   تت ت ت ت ت ت ی هم از او نشت گفتم نمیتدانم و در این هفتته هی  ختی
س  کردم لینم .وری نباشد که ناامیدی ام را نمایان کند.  
تتتده نگاهم کرد ولی من آن را .دی   تتتم های ریز شت ینا با چشت

تتتان دهم که چردر منتظر بودم و  نگرفتم. ن  ت ت تتتتم نشت ت ت خواست
 چردر... 

 نه... 

 نباید به آن فکر کنم! 

 

  نجاه و دو
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تتتد دربتتاره من و میمتتدمیعتاد بعتد از   ت تت ت ت ت ت ت ادامتته بیتت  متتا هم شت
 ازدوا.مان و شوچی و خنده.  

با آمدن عمو .لال پدر ینا  فصتتتل تازه ای از گفتگو ها در  
تتت    تت ت ت ت ت ت تتتد. ی ر عمو .لال هم ست ت تت ت ت ت ت ت ود شت بتاب میمتدمیعتاد سرک

 داشب نظر مثبب من را . ب کند. 

تمتتام دنیتتا قتتد ع م کرده بودنتتد برای اینکتته بتته میمتتدمیعتتاد  
تتتیتب او آنرتدر میبوب بود کته   تت ت ت ت ت ت تتت صت تت ت ت ت ت ت .واب ب ته بتدهم. شت

تتتان ن  ت ت تت ت ت ت ت ت  هتتایی کتته  دلشت
ی
آمتتد بتتا و.ود تفتتاو  هتتا و  یچیتتدگ

 مان مشکل ایجاد کند  ردش کنم. توانسب در رابطهمی

 تا عصر خانه ینا ماندم و بعد به خانه عمو برگشتم.  

 *** 

  

  

ی از بهمن یتا میمتدمیعتاد نبود. رلافته بودم. رتاش   هی  ختی
فهمیتتدم بهمن  میمتتدمیعتتاد را دیتتده یتتا نتته. چنتتدبتتاری بتتا  می

ی کته مربوط بته میمتدمیعتاد   ی بهمن یرم زدم ولی هی  چت 
 باشد  نگفب.  
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م و نگاهش   رار هر شبم شده که تسبییش را در دسب بگت 
 کنم. نه فرط تسبیح که ی ر عکس هایمان را.  

تتتوم مثتل خوره به .انم   تت ت ت ت ت ت فکر اینکه من واقعتا بته او میرم شت
افتاده بود. بدتر از همه اینکه ناخودآ اه در نیمه های شب  
های بدتری هم فکر میکردم. اینکه اگر ازدواج کنیم    ی به چت 
تتتتب در یتتک اتتتاق   تت ت ت ت ت ت  خواهیم کرد  هر شت

ی
در یتتک ختتانتته زنتتدگ

 خواهیم خوابید  روی یک ت ب خواب... 

م. اینکه میمدمیعاد  ن  توانستتتم . وی افکار کثیفم را بگت 
من را یک روزی خواهد بوستتید و من را لمس خواهد کرد و  

 بدتر از همه تن برهنه ام را خواهد دید و... 

تتت خواهیم   تت ت ت ت ت ت تتته .نسیت تتتا هم رابطت بت او  اگر ازدواج کنیم من و 
 داشب. 

ی نرطه از افکار پ شتتتتم که می رستتتید .یچ خفه  دقیرا به همی 
 ای میکشیدم.  

ی افکتتتاری  یش از   هتتتای دم ب تتتب چنی 
نمیتتتدانم همتتته دختر

تتتان می آیتد یتا فرط من این   ت تت ت ت ت ت ت .واب مثبتب دادن  بته سراغشت
 همه منیرفم! 
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تتتتم از سرک این فکرهای   ت ت ت ت ت تتتفانه هی  رقمه هم نمیتوانست ت ت ت ت ت مت.ست
 داغان و زشب خلا  شوم.  

گاهی آنردر در این افکار غرق میشتدم که وستط بوسه های  
تتتتب به خودم میریزی که میمدمیعاد روی تنم می آمدم  راشت

زیر   تتتبییش را  تت ت ت ت ت ت تست تتتد  ت بعت نفرین میکردم.  لعن و  و خودم را 
 بالشتم میگذاشتم و صفیه موبایل را خاموش میکردم. 

دو روز دیگر هفته ستتتوم از زمایی که میمدمیعاد را در راای   
ود میشد.    شاخ دیدم سرک

آنردر از دستتتدش عصتتتبایی بودم که می واستتتتم سر لجبازی  
ستب و رد رارش برود.  خودم زنب بزنم و بگویم .وابم من ی 

 منتها این قبیل رارهای بچگانه در فرهنب من .ا نداشب. 

 

  نجاه و سه

 

 

کب نشتتستتته بودم و یی یوصتت ه به تصتتویر  
ی در سرک رشتتب مت 

تتتفیه ل تاپم نگاه میکردم. فکرم .ای دیگری   تت ت ت ت ت ت پلان روی صت
 گذاشب.  بود و آیناز هم مدام سر به سرم می
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ی آیناز به خودم آمدم.   با صدای »اوی« گفیر

 چیه؟ -

 گوشیب خانم عاشق -

تتتده بود تکته رلام آینتاز برای   ت تت ت ت ت ت ت تتتق .تدیتدا شت تت ت ت ت ت ت لفظ ختانم عتاشت
 م اطب قرار دادن من. 

 به صفیه موبایل که روشن شده بود  نگاه کردم.  

 باورم نمیشد. 

 خودش بود. 

 میمدمیعاد بود. 

از آنجایی که موبای م را روی سای نب گذاشته بودم  متو.ه  
ی کنتتتاری ام بود    تتا آینتتتاز کتتته مت  تتتدم امت ت ت ت تت ت ت ت ت ت زنتتتب خوردنش نشت
 چشمش متو.ه روشن شدن صفیه گو ک شده بود. 

 آیناز با خنده و شوچی گفب: 

ی نبودی؟«   »بردار دیگه مگه منتظر همی 

 چ  چ  نگاهش کردم. چشم  زد. 

ی را لمس کردم.    نفس عمی ر کشیدم و آیکون ستی

  یش از آنکه وا ه »الو« از دهنم خارج شود  گفب: 
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 آنا؟ -

دوباره همان لین صتتتمی  و دوباره شتتتنیده شتتتدن استتتمم از  
 زبان او! دلم می واسب 

 بگویم  مرد یسایی باید بگویی الو نه آنا! 

ون آمد!   صدایم از ته چاه بت 

؟ - ی  سلام  خوبی 

؟ -  سلام آنا .ان  ممنون. تو خویی

 ب ه مر  -

تتتد و خدا می مکالمه با ابتذال هرچه تمام  ود شت دانستتتتب  تر سرک
 قرار بود چگونه خاتمه یابد.  

 آنا .ان امروز ظهر  وقتب آزاده؟ -

 چطور؟ -

د.   ی  میکم گفتم چطور اما ق بم ترریبا داشب در دهنم مت 

 خواسدیم شما رو ببینیم.«»من و ییا می

 

  نجاه و چهار

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 149  

 

 

 دانستم چه .وایی بدهم.  یک لیظه هنب کردم. ن 

 آم.. من تا دو سررارم... -

ون -  رس لوکیشن برام بفرسب بیام دنبالب ناهار بریم بت 

تتته   تتته سرع ر .م ت تتا چت ت بت تتته سرع ر یرفم را قطن کرد و  تتا چت ت بت
تتتنهادی اش را بر زبان راند. میمدمیعاد   ت ت تتتتوری و نه  یشت ت ت دست

تتتاند یا بدتر  خی  خوب می توانستتتتب یرفش را به کر  بنشت
تتتد.   ت تتتتب برست ی که می واست ی از آن خی  خوب ب د بود به چت 

 یک ر مه گفتم: 

 باشه -

چند دقیره وقب داری؟ یتتیا می واد باها  یرم بزنه   -
 دلش برا  تنب شده. 

 البته -

 ممنون... رس از من خدایافظ -

خدایاف ی کردم و منتظر ماندم تا صتدای یتیا را بشتنوم؛  
 اما اول صدای یعیک میمدمیعاد گوشم را  ر کرد: 
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 »خی  طول نکشه. مامانا سر راره« 

تتتد.   ت ده شت تتک ت ت از لف ی که میمدمیعاد برایم به رار برد ق بم فات
تتتم با من   تت ت ت ت ت ت یتک لیظته خیتال کردم متا یتک ختانواده ایم. همات

م دلتنگم شده اسب.    تما  گرفته و دختر

مت.ستتفانه بجای یس و یال خوب فرط نارای ر و غم بود  
کته ق بم دریافب میکرد و آن را در ب ش هتا متفاو  بدنم   

 منداک میکرد.  

بونب )قربونب( بشم« 
ُ
 »سلام مامانا  ق

ین   ین بود که نمیشد دوسدش نداشب. شت  ییا آنردر شت 
 و به شد  باهوش. 

 آورد.  یرم زدن با او همیشه خنده روی لب هایم می

 سلام قشنگم  من قربونب بشم -

 خویی عشگم؟ -

؟ -  خوبم .یگرم. تو خویی

 دلم برا  موچه )مورچه( شده قبونب بشم. -

تتتده  - ت تت ت ت ت ت ت تتتم دل منم برا  انتدازه مورچته شت تت ت ت ت ت ت الهی من فتدا  شت
 عس م 
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راتو )رارتو( بکن منو بابا میاد )میعاد( میایم  یشتتتب باشتتته  -
 عس م؟ 

نکم. -  باشه شت 

ینکم  قبونب بشم-  خدافظ عس م شت 

 

  نجاه و  نج

 

 

 خدایافظ عشرم من قربونب بشم -

تتتنیدم که به    تتتعیفش را شت تتتدای یت  یش از آنکه قطن کنم صت
 میمدمیعاد گفب: 

 دیدی طول نداشب! -

 آفرین دختر بابا -

 من عاشق رابطه این پدر و دختر بودم. 

 »میبینمب آنا« 

 و تما  قطن شد! 
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 پ ک بستم و آهی کشیدم.  

 آیناز کنجکاو  رسید: 

 »چ  شد؟« 

ی گذاشتم و گفتم:   سرم را روی مت 

 هیخ   برای ناهار میاد دنبالم -

 رس چرا قیافب شبیه عن ش ه؟ -

تتتیفش واقعا یال بهم زن بود.   ت ت ت ت تتتورتم را .من کردم. توصت ت ت ت ت صت
 .وایی ندادم. 

 بگو چه مرگته -

 هیخ  -

تتتیا مین  ت ت ت ت ام کنم یت تتتتم اعتر ت ت ت ت تتتتب دختر واق   خواست ت ت ت توانست
تتدباه بود  میدانم.   ت ت تتتیدم. رارم اشت ت تتتد. دوباره آه کشت ت خودم باشت
تتتتت  خوردن برای اتفتاار کته   ت ت ت ت ت تتتته و یات ت تت ت ت ت ت ت فکر کردن بته گتذشت
ی گذشتتتته   افتاده و راری که شتتتده  یماقب میض بود. همی 
گتتاهی قتتد ع م میکرد و توی مغز و ق بم نفوذ میکرد تتتا من  

تتتازی ب واه تتا لجبت ت تتاد بت تتتدمیعت ایط میمت تتتدای از سرک م بتتته او  .ت
 .واب نه بدهم.  
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تتتن   تتتتادن لوکیشت تتتتم بجای فرست ی لیظه که می واست مثل همی 
 برایش بنویسم: 

 »راری برام  یش اومده. نمیتونم بیام امروز« 

تتتم   تت ت ت ت ت ت تتتفانه از این لجبتازی هتا و بچته بتازی ها خوشت تت ت ت ت ت ت ولی متت.ست
 آمد.  ن 

تتتدم و به توالب رفتم. آیی به دستتتتب و رویم زدم. اگر   ب ند شت
 ام می

ی
شکسب.  شد  رویم در هم میمیمدمیعاد وارد زندگ

 مغزم از هم میپاشید و ق بم... 

 گفتم: »نه  .وابم منفیه«راش امروز به او می

 

  نجاه و شش

 

 

ون اومتتدم. بتته سراغ رتتارم رفتم.  یتتامی از طرم   از توالتتب بت 
 میمدمیعاد به دستم رسید. 

 اخ دو  یام دو ر مه ای داده بود. در واتس

 _لوکیشن 
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 _آنا؟ 

تتت و   تت ت ت ت ت ت خنتده ام گرفتب.  یتام دادنش هم عجیتب بود. م تصرت
 مفید. 

تتتده بود. این مرد   ت تتتاعب انداختم. هنوز یازده نشت ت نگاهی به ست
 آمد اذیدش کنم.  چه عج ه ای داشب. بدم ن 

تتتال نکرد و فرط   ت ت تتت ی ارست ت ت تتاله درونم هی  لوکیشت ت ت ت آنای  نج ست
تتا دو تیتتتک آیی خوردنتتتد. تتتتازه زبتتتان درازی هم کرد.    یتتتام هت

تتت ر  می ت بچه رار درست تتتتب یک دختر تتتارم دست ت تتتتم دادن افست ت دانست
تتا ن  ت تتته دلم  نبود. منتهت تتتده بود کت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته مرگم شت تتتتم چت تت ت ت ت ت ت دانست

 منتظرش بگذارم! 
ً
 می واسب او را اذیب کنم. مثلا

تتتاعب بعد تما  گرفب. به هول و ولا افتادم.   ت یدود نیم ست
خودم را فیش دادم که چرا همان موقن لوکیشتتتن را ارستتتال  

تتتتب دروغ بگویم یتتا بهتتانتته هتتای الم  نکردم. دلم ن  تت ت ت ت ت ت خواست
 بیاورم. من از این رارها متنفر بودم. بنظرم بچه بازی بود. 

طهورا از این رتارهتا زیتاد میکرد. نته بتا میمتدمیعتاد فرط. رلا  
ی و بهتانته   ود میکرد بته دروغ گفیر ی بود. بعتد سرک متدلش همی 

 تراشیدن.  

 از دسب خودم عصبایی شدم.   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 155  

ی می  د  همی  تتتد   آدم بتالچ رتارهتایش را بتا بچته بتازی . و بتی تت ت ت ت ت ت شت
تتتن را  دیگر. رد تمتتا  دادم. فورا بتته واتس  تت ت ت ت ت ت اخ رفتم. لوکیشت

هتم   آختر  در  تتتتم.  ت تت ت ت ت ت ت نتوشت بترایتش  را  آدر   تتتتال کتردم و  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ارست
 عذرخواهی کردم.  

 .وابش یک ر مه بود. 

 ممنون... 

 ساعب ترریبا یک و نیم بود که آیناز گفب: 

؟ - ی آماده  ک  چرا نمت 

؟ -  آماده واسه چ 

 چشم چرخاند و تاک زد: 

ون. -  ادم یسایی شوور آیند  میاد دنبالب برین ناهار بت 

 خب؟ -

ی بمتال بته سر و رو . بتا این قیتافته  - ی خبو زهرمتار... یته چت 
 می وای بری؟ 

نم. - ی  یالا هروقب خواستم برم یه ر  مت 

 

  نجاه و هفب
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تتت که ب واهد   ت تتتبیه کسیت ت تتتدش را شت ت چ  چ  نگاهم کرد و دست
بگویتتد »ختتاک تو سر « در هوا تکتتان داد. ده دقیرتته تتتا دو  

 مانده بود که  یامش را دریافب کردم. 

کب هسب   _من . وی در سرک

کرد؟ آن هم  ده دقیرته تتا زمتان قرارمتان متانتده. اینجتا چته می
 با یک بچه سه ساله! 

تتالم را مرتب   ت ت ت ت ت تند تند رارهایم را انجام دادم. ر  ل ی زدم و شت
ی   تتتی  تت ت ت ت ت ت تتتدم. متتاشت ت ت تت ت ت ت ت ت کتتب ختتارج شت کردم.  نج دقیرتته بعتتد از سرک
میمدمیعاد را دیدم. خدا را شتتکر کردم که آن روز اتومبی م  
گتتاه بود. اگر   تتتده بود و در تعمت  ت ت تت ت ت ت ت ت را نیتتتاورده بودم. خراب شت

ایط .ور دیگری  یش می تتتتم سرک ت ت ت ت تتتاید  اتومبیل داشت ت ت ت ت رفب؟ شت
 ب ه و شاید هم نه.  

یتتتیا را دیدم که برایم دستتتب تکان داد. شتتتیشتتته  نجره اش  
ی بود. . وی در عرتب قرار گرفتم. سرم را داختل بردم و   پتایی 

 گونه اش را بوسیدم.  

 سلام ع یزرم -
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 سلام عس م -

یتتتاد می ی  ی گرفتتتب مرتتتتب  خنتتتده ام گرفتتتب. این بچتتته تتتتا چت 
 تکرارش میکرد.  

تتتمب من و   ت ت تتتدم. میمدمیعاد راملا چرخیده بود ست ت ت تتتوار شت ت ت ست
 نگاهم میکرد. سلام ایوالت   کردیم.  

تتتد   ت ت تتتایت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت بتتود.  طتتبتتیتت   ختتودم  بتتنتتظتتر  بتتودم.  تتتذب  ت ت متتعت رتت  
تتتتتب آنطور رایب و خودمایی برخورد  میمدمیعاد می ت ت ت ت ت توانست
 کند ولی من نه. 

 رستید که کجا برویم  افکار  زمایی که میمدمیعاد داشتب می
تتالته دوبتاره مغزم را  ر کرد. رتاش   ت ت تت ت ت ت ت ت کثیک و مثبتب هجتده ست

 یک نفر نجاتم میداد.  

تتتتب و من هم موافرب کردم. به   ت ت ت ت ا می واست ی تتتیا دلش  یتر ت ت ت ت ت یت
یک فسب فود معروم در خیابان هفب تت  رفب. اتومبیل  
را پارک کرد و  یاده شدیم. دسب ییا را که در طول مست   
تتتاکتب بود.   ت تت ت ت ت ت ت ش او ست ب بتل زبتایی میکرد گرفتم. برخلام دختر

 شناختم.  مثل همیشه. شبیه میمدمیعادی شده بود که می
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ستتتفارش داد و نشتتتستتتب. من خودم را با یتتتیا سرگرم کردم.  
تتتول همان   ت ت تتتورش خی  رایب نبودم. ایتمالا میصت ت ت در یهت
مم می آمد!    افکار کثیک بود. بدب تانه من فرط ر  سرک

تتتتکس با میمدمیعاد بدم بیاید    ت ب ه! من به .ای اینکه از ست
تتتتر خجالب زده بودم از اینکه ممکن بود یک روزی این   بیشت
تتا   ت تتت صت تتتیدن هم مشت افکار پ شتتتتب اتفاق بیفتد! خجالب کشت
ی   ی ی چت  تتته چنی  ت بت فکر کردن  از  تتا  ت ت هت

تتته دختر ت بود. همت تتتال  ت نرمت
مشان می آمد و طبی  بود!   سرک

دریالیکه داشتتتتم ر  ستتتس کچاخ روی ستتتیب زمی ی های  
ی تم  میمدمیعاد از ییا خواسب:   ییا مت 

خوایم متامتانتا بهمون  »متامتانتارو اذیتب نکن بتابتایی  متا کته ن 
 .واب رد بده!« 

 ق بم منربض شد از شیطندش.  

تتتته بود. هی    ت ت ت ت ت تتتست ت ت ت ت ت نیم نگاهی به او انداختم. خی  عادی نشت
ی خاض در صورتش دیده نمیشد.   چت 

 

  نجاه و هشب
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 با خونادی گفتم: 

 »مامانا شاید به شما .واب رد بده ولی به ییا هرگز« 

 یک لنگه ابرویش را بالا فرستاد.  

تتتیتتا رو می  تت ت ت ت ت ت تتتتم یت تت ت ت ت ت ت ! میتتدونست تتتتتادم  »چرتتدر دیر گف ر ت تت ت ت ت ت ت فرست
 خواستگاری« 

 رارم که تمام شد  رسیدم: 

 برای گ؟ خودش یا شما -

 خودش که نمیتونه باها  ازدواج کنه  ولی باباش چرا! -

 ایسا  کردم صورتم داغ شد.  

تتتیب زمی ی در دهانم من را از   ی ست تتتیر تتتیا برای گذاشت ااار یت
 . طعنه زدم: آن یال و هوا درآورد 

تتتما اینجوری یرم زدن بد  - ت ت ت ت تتتی ر با اعتراد شت ت ت ت ت تتت صت ت ت ت ت برای شت
 نیسب؟! 

ی خاض نگفتم. .وابتو دادم.  - ی  چت 

 سر تکان دادم.  

ی خاض نگفته بود. اصلا هم لا  نزده بود!   ب ه چت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 160  

تا آوردن ستتتفارشتتتا  دیگر ستتتاکب شتتتدیم. مشتتتغول خوردن  
ایم بودم که  رسید:  ی  تکه  یتر

 با بهمن یرم نزدی؟ -

 نه  شما یرم زدین؟ -

   چیکار میکنم؟  رس فکر کردی سه هفته-

تتته من   بت ی  ی تتا بهمن یرم زده بود؟ رس چرا بهمن چت  ت ت بت او 
 نگفب؟ 

 »گ دیدینش؟« 

 داشب فکر میکرد. 
ً
 به طرز بانم  چشم ریز کرد و مثلا

 آخرین بار دیروز بود. -

ی بار گ بوده؟ -  آخرین بار؟ اولی 

 روز بعد از مذاکرا  اولمون -

 متعجب نگاهش کردم. چانه اش را بالا داد.  

تتته. بعتتتتدش   نت ی تتتالا تو این ی  دو روزه بهتتتتب زنتتتتب مت  »ایتمت
ود کنیم!«  میتونیم مذاکرا  دومو سرک

 

  نجاه و نه
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تتتان از .انب بهمن را به   فکر کردن به قایم کردن دیدارهایشت
 وقب دیگری موکول کردم و گفتم: 

 فکر میکردم امروز قراره باشه -

ون. یتتیا دلش برا  تنب شتتده  - نه امروز فرط اومدیم بت 
 بود.  

 اوهوم -

ی دیگه ای به دغدغه ها  ایتافه  - یالا که بیثش شتد  چت 
 نشده؟ 

تتا   تتتدم. من هنوز بت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتغول خوردن شت تت ت ت ت ت ت سرم را انتتتداختم و مشت
ی کته توی ذهنم   ی دغتدغته هتای قب  کنتار نیتامتده بودم. چت 

 ت و ت و می ورد را عنوان کردم. سر تکان داد.  

ام کردم:   اعتر

ی  - ی تتتمتا بته من یته سری قول دادین و این یرفتا چت  تت ت ت ت ت ت اینکته شت
ا رو تو   ی نیستتب که باع  شتته منم خی  سریتتتتن بتونم این چت 

 ذهنم یل کنم.  
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 کرد و گفب: 
ی
 زرن 

تتته ببی ی فرط در یرم   ت تتتدی کت ت بت تتته  ت ب ت تتتد .واب  تتایت ت ت بت تتتب  ت »خت
 نبوده!« 

 چ  چ  نگاهش کردم. گوشه لبش بالا رفب.  

ی دیگه ام هسب -  یه چت 

؟ -  چ 

به این مویتتود خاله زهرا اشتتاره کرد. من در این مد  ی ر  
 به مغزم هم خطور نکرده بود. 

 شغ م -

 من مشک  با شغ ب ندارم -

 دلم می واسب بگویم: »نه توروخدا داشته باش.« 

تتته   تتتما از ست تتتنیدم که شت تتتاعب دو سررارم و شت تتتبح تا ست »من صت
 » ی  عصر تا نه شب مطب هستی 

تتتاعب هم یکدیگر   ت ت ت ت ت ای  ما در طول روز یک ست ی سرک در چنی 
ی شتغ م  را نمیدیدیم. من هم ن  خواستتم که با کنار گذاشتیر

ی مشتتت ص   یک فدا اری دیگر بکنم. ب صتتتتو  که هی  چت 
ایط میمتدمیعتاد اگر .واب مثبتب   نبود. من بتا تو.ته بته سرک
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 میکردم  استتتعفا دادن  
ی
میدادم  به قدر راای از خودگذشتتت 

 دیگر زیادی بود. 

 رس از اندگ مک  .واب داد: 

تتتبح برم   تت ت ت ت ت ت تتته روز درمیونش کنم. روزای فردو صت ت یت »میتونم 
 مطب« 

تتتتوران   تت ت ت ت ت ت اینبتتار من سر تکتتان دادم. نتتاهتتار کتته خوردیم  از رست
تتتیا خوابش برد. به   تتتدیم. یت تتتوار اتومبیل شت ون زدیم و ست بت 
وم. سر تکتان داد؛   میمتتدمیعتادد گفتم کتته بتته ختتانته عمو مت 

 اما به سمب خانه عمو نراند. 

 

 شصب

 

 

یم؟ -  کجا مت 

 نمیدونم  .ای خاض مد نظرته؟ -

 ذوق زده گفتم: 

 بست ی -
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 طرقبه؟ -

 آره دیگه -

ی   تتتی  ت ت تتتاعب ماشت ت ت تتتمم به ست ت ت تتتتمب طرقبه راند. ناگهان چشت ت به ست
 افتاد.  

 نه نریم -

 چرا؟ -

؟ - ی  ساعب از سه گذشته  مگه نباید مطب باشی 

تتتم. وقتتب  - تت ت ت ت ت ت ون بتتاشت قبلا همتتاهنتتب کردم  تتتا  نج میتونم بت 
 دارم نگران نباش 

تتتتم دویتد. اینکته میمتدمیعتاد ایتمتال   تت ت ت ت ت ت یس خویی زیر  وست
ین   تتتت  تتتد و یا در شت تتتتر طول بکشت این را داده که دیدارمان بیشت
تتتتتر از یک ناهار خوردن   ت ت ت ت ت تتتتدش بیشت ت ت ت ت ت ترین یالب از ابتدا قصت
ی را با من   تتتتر ت ت ت ت تتتتب وقب بیشت ت ت ت تتتتب و می واست ت ت ت تتتاده بوده است ت ت ت ت ست

 بگذراند. 

 یه سوال؟ -

 .انم -

 و نیم نگاهی به من انداخب. 
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تتتیا به من میگه مامانا؟ منظورم اینه   ت تتتما میدویی چرا یت ت »شت
ی گفته شده قبلا؟«  ی  دلیل خاض داره؟ چت 

اندگ مک  کرد. بنظر در فکر بود. رس از ل  ر ستکو  به  
 یرم آمد: 

ی به   ی »یتیا دختر خی  باهوشتیه. متو.ه شتده بود که چت 
استم مادر توی زندگیش نیستب. ندارش. یرفایی که از بریه  
تتتو دیده   تتتنیده بود یا دیدن رفتار واق  یه مادرو با بچه اشت شت
ی اواخر توی ذهنش بود.   تت.لته تتا همی  ت تت ت ت ت ت ت ین مست

بود. این بزرگتر
 یه روز ازم  رسید مامانش کیه.« 

ی ترغیبش کنم  گفتم:   ساکب شد. برای آنکه به گفیر

 »خب؟«

 

 شصب و یک

 

 

 بعد از اندگ مک  .واب داد: 
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تتته  - ت ت تتتو بشت ت ت تتتمشت ت ت تتتدباه است ت ت تت یا اشت ت ت ت تتتاید خودخواهی یا بد.نسیت ت ت شت
تتتیک کردم   تت ت ت ت ت ت تتتتتب ولی بهش نگفتم. بجاش مادرو توصت ت ت ت ت ت گذاشت

.]مک ی کرد[ بتتایتتد از  براش. اینکتته چرا بهتتب میگتته متتامتتانتتا.. 

تتیتتد کتته چرا بعتتد از یرفتتای من بتته این ندیجتته   ت تت ت ت ت ت ت خودش  رست
 رسیده 

؟ - ی  مگه چ  گفتی 

تتتگل ترین زن روی زمینه. مهربونه.  - تت ت ت ت ت ت گفتم مامان آدم خوشت
تتته. گاهی دعواش می ت تتته. خی   مراقب بچشت تتترشت کنه ولی عاشت

تتته. گفتم مامان  کنه توی خونه  خی  زیمب میرارا می ت ت ت ت کشت
 یه فرشدس که خدا برای بچه ها فرستاده 

 رویم یک لیظه .من شد. ق بم آتش گرفب.  

توانستم  با این توصیفا  ییا به این رسیده بود که من می 
 مادرش باشم؟ 

 میمدمیعاد ادامه داد: 

تتیتدم گ؟  - ت تت ت ت ت ت ت بعتدش خنتدیتد گفتب فهمیتدم متامتانم کیته.  رست
 گفب آنا .ون دیگه. اون مامانمه 

تتتیتا را خی   ن  تت ت ت ت ت ت تتتتم چرا ولی بغض کردم. من درد یت تت ت ت ت ت ت دانست
تتته به دنبال مادر بودم. به  خوب می ت ت ت ت ت فهمیدم. من هم همیشت
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تتتفانه هرگز   تت ت ت ت ت ت تتت که او را مامان خطاب کنم. مت.ست تت ت ت ت ت ت دنبال کسیت
  یدایش نکردم. 

 بغهم را قور  دادم و سوال کردم: 

؟«  ی  »وق ر اینو گفب شما چ  گفتی 

تتتکو  کرده بود. بالاخره لب   تت ت ت ت ت ت .وایی نداد. منتظر ماندم. ست
 باز کرد: 

 »تسبییم که .اش امنه؟« 

 چشم غره ای به او رفتم.  

 »ب ه الان توی کیفمه و .اش امنه« 

 او استاد فرار از زیر .واب دادن بود! 

ی اومدین خواستگاریم ؟ -  ب اطر همی 

 قبلا هم بهب گفتم. من ب اطر ییا پا  یش نذاشتم. -

تتتدیم. یالا که او را گت  آورده بودم   ت ت ت ت ت تتتاکب شت ت ت ت ت ت دوباره هردو ست
سم.   ی بت   دلم می واسب سوالا  بیشتر

 از چه زمایی به این فکر افتادین که بیاین خواستگاریم ؟ -

 گف ر تسبییم کجاسب؟ -
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دلم می واستتتب .یچ بکشتتتم و با مشتتتب به بازویش بکوبم.  
 هایی را  

ی شتتتوچی ولی خب نمیشتتتد. او میمدمیعاد بود. چنی 
تتتاهد همکارم که با او  می ت تت آیناز یا شت ت ت تتتتم با دوستتتتب رات توانست

 صمی  بودم انجام دهم. 

 

 شصب و دو

 

 

تتک   ت ت تتتیدم. نیم نگاهم به من انداخب؛ اما هی  واکنسیت ت آهی کشت
تتتان نتتتداد. .وابم را نتتتداد. ایتمتتالا اگر ااار ن   ت ت تت ت ت ت ت ت کردم  نشت

ی پافشاری کردم. .وایی هم ن   داد. برای همی 

 من منتظرم -

؟ -  منتظر چ 

 آخ که چردر دلم می واسب این مرد را خفه کنم! 

 منتظر .وابتون -

 درسته .واب. چ   رسیدی آها... -
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تتتتم و لب هایم را میکم به یکدیگر دوختم تا مبادا   ت ت پ ک بست
تتتم. چنتتتد نفس عمیق   تت ت ت ت ت ت تتتونتتتد و من .یچ بکشت تت ت ت ت ت ت از هم بتتتاز شت

 کشیدم و گفتم: 

 »گ به این ندیجه رسیدین که باید بیاین خواستگاریم؟ « 

 سری تکان داد. 

 این بهتر شد -

 سوالم؟ -

 اوهوم -

 با قب یه فرق میکرد؟ -

 البته -

تتتتوال قب  ت ت ت ت ت تتتتیده  ر  فکر کردم. ست ت ت ت ت ت ی را  رست ام چه بود؟ همی 
 بودم دیگر! 

تتتیدم که باید بیام   تت ت ت ت ت ت تتتال  یش به این ندیجه رست تت ت ت ت ت ت تتتفند ست تت ت ت ت ت ت »است
 خواستگاری« 

.م ه ای که گفب باع  شتتتد تمام فکر های دیگر از ذهنم  
ی یک دانه بشود گل سرسبد ذهنم!    کنار بروند و همی 

 اسفند  اسفند سال گذشته. 
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تتتال  یش رخ داده بود که او را برای   ت ت تتتفند ست ت ت چه اتفاار در است
ی کرده بود؟   خواستگاری کردن از من مطمی 

تتتایی .وابم را میداد. چرا؟   ت ت تتتتب و یست ت راش میمدمیعاد درست
 چرا به خواستگاری من آمده بود؟  

ستتم .وایی ن واهد داد. رس با  رستتیدنش  می دانستتتم اگر بت 
تتتیدم و دیگر یرم   تتتنب روی یب نکردم. آهی کشت خودم را ست

 نزدم. 

تتاند و   ت ت تتت ر من را به خانه عمو رست ت بعد از نوش .ان کردن بست
تتتیا برای آنکه  یش من بماند  تنها   ت ت ت ت ت در مرابل ااارهای یت
تتتوخب اما   ت تتتیا ست ت ش را نگاه کرد. دلم برای یت با .دیب دختر
ایط او.  ی با سرک ی بود برای دختر  دلسوزی و تریم بدترین چت 

 

 شصب و سه

 

 

 

تتتیتتا بتته ختتانته عمو بروم؛ امتا یتالا   تت ت ت ت ت ت برای من مهم نبود بتتا یت
تتتدادم   تتتاد .واب مثبتتتتب میت تتتدمیعت تتته میمت بت وقدش نبود. اگر 
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خودم برای بودن یتتتیا در کنارم  یش قدم میشتتتدم؛ چراکه  
تتایتتتد می تتا نتتته؟!  فهمیتتتدم میبت تتایم یت تتتتتش بربیت ت ت ت ت ت تتتتم از رست تت ت ت ت ت ت توانست
هتای زیتادی کته یتک  می ی تتتتم نق زدن هتا  گریته هتا و چت  تت ت ت ت ت ت توانست

تتتتی در  کودک داشتتتتب را تیمل کنم یا نه؟! می توانستتتتم با صت
 کنارش باشم یا نه؟! 

تتتت زم این بود که من به میمدمیعاد .واب   ت ت ت همه این ها مست
 مثبب بدهم؛ اما .واب من هنوز مثبب نبود. 

دو روز بعتد بهمن بتا من تمتا  گرفتب و گفتب می واهتد بتا  
تتت تب   تت ت ت ت ت ت من یرم بزنتد. یتد  زدن گفتگویمتان خی  هم ست
 شای  که آدرسش را برای  

نبود. غروب آماده شدم تا به راای
بهمن فرستتتتاده بودم  بروم. ماشتتتینم را دیروز تیویل گرفتم  
ش خلا    و امروز  راید ایمق دوباره خراب شد. باید از سرک

 .  میشدم

استتتن  گرفتم و به میل قرارمان رفتم. بهمن هنوز نرستتتیده  
 بود.  

تتگتاه   ت تت ت ت ت ت ت تتتد خودم بته نمتایشت تت ت ت ت ت ت گته گتاهی کته دلم برایش تنتب میشت
تتتارش می تتتاع ر کنت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتد ست فتم و چنت تتانتتتدم. تر.یح  مب ش مت  ت مت

ون از خانه ببینم تا داخل خانه.   میدادم او را بت 
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ستلاله به شتد  نستبب به رابطه ما دو نفر یستا  بود. از  
اینکه میدید بهمن تو.ه ویژه ای به من دارد  یسودی اش  
شتان  میشتد. همیشته هم راری میکرد من با دل وری از خانه 

تتتیده بودم که   ت ت ت ت تتتته به این ندیجه رست ت ت ت ت تتتال گذشت ت ت ت ت بروم. در دو ست
تتتتب  ترکش هایش رمتر   ت تتتم بهتر است ت ت هرچه رمتر در دید او باشت

 به من و بهمن اصابب میکند! 

تتتان   ت ت ت ت ت تتتم به او بود و توی دعواهایشت ت ت ت ت ت تتته یواست ت ت ت ت ت با اینکه همیشت
م باز نمیدانم چه یکم ر بود   تتته خدا طرم او را میگت  همیشت

 که این دختر با من از در ناسازگاری وارد میشد. 

تتتایی   ت ت تتتدم و او را میکم بغل کردم.  یشت ت ت با آمدن بهمن ب ند شت
ام را بوستید. به قول یتیا دلم برایش قد مورچه شتده بود.  
تتتفارش  بهمن   ت ت ت ی ست بعد از یال و ایوال های معمول و گرفیر
تتاه میکرد   تتالیکتتته بتتته فنجتتتان قهوه اش نگت تتتد. دریت ت ت تت ت ت ت ت ت .تتتدی شت

  رسید: 

 »مگه تو به این راه .واب رد ندادی؟« 

ود شد.   سرک

تتتوم    ت ت ت ت ت تتتفید شت ت ت ت ت ت ی بیندازم و سرخ و ست به .ای آنکه سرم را پایی 
 نگاهش کردم و گفتم: 
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 نه .واب رد دادم نه قبولش کردم. چرا؟ -

تتگتاه یتتا رتتارگتتاه بود تتتا بتتا من  - ت تت ت ت ت ت ت تو این متتد  هر روز تو نمتتایشت
 یرم بزنه 

تتتم های از یدقه در آمده به او زل زدم. یع ی چه که   ت ت با چشت
 هر روز؟! 

؟«   »دقیق بگو ببینم چ  بهش گف ر

تتتتم .واب   تت ت ت ت ت ت برایش بتته طور رتتامتتل دربتتاره روزی کتته می واست
من ی بدهم و او برای دیدنم به راای شتتتاخ آمد  گفتم. هی   

ی را از ق م یی  ی  انداختم. چت 

 

 شصب و چهار

 

 

ی را برای بهمن تعریک میکردم. ی ر   تتته همته چت  ت تت ت ت ت ت ت من همیشت
گفتم. بهمن از آن برادرهایی  هایم برای او میدرباره شیطنب

نم  کته البتته   ی تتتتتی یرم مت  ت ت ت ت ت نبود کته اگر میفهمیتد من بتا رات
تتتد. او به یرم هایم   ت ت ت تتتلابه بکشت ت ت ت .زو نوادر بود  من را به صت
ی هم من    راهنمتایی ام میکرد. برای همی 

گوش میتتداد و ی ر
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تتدبتتاهی نکرده بودم کتته بعتتدهتتا   ت تت ت ت ت ت ت در رابطتته بتتا مردهتتا هی  اشت
 رشیمان شوم.  

او یواستش بود که شتیطنب هایم از یک .ایی بیشتتر نشتود  
تتایتد هر دختر   ت ت تت ت ت ت ت ت هتایی را تجربته کنم کته شت

ی ی یتال چت  و در عی 
 بایسب طعمش را بچشد.  دیگری می

هایی که با  
ی بودم. از دختر در مرابل من هم برای بهمن همی 

د برای من می ی گفتب و از آنجتایی کته من هم  آن هتا یرم مت 
 شناختم  رمکش میکردم.   .نس خودم را می

تتتدیم و بهمن تلاش میکرد مثل   ت ت تتت را نداشت ت ت ما .ز یکدیگر کسیت
تتترش   ت ت  من یی نهایب عاشت

ی تتتد. برای همی  ت ت یک رفیق کنارم باشت
بودم. او خی  از رمبودهتتای من را بتته تنهتتایی و از زمتتایی کتته  

ان کرده اسب.   بچه بود  .تی

ی گفب: اخم کرد و با لی ی سرزنش  آمت 

؟« 
ی
 »الان باید بهم ب 

 توبیب کردنش هم با نمک بود. زیرلب گفتم: 

 بب شید  -

ای هر دو ستتکو  کردیم. منتظر بودم ببینم چه  چند دقیره 
 گوید. دل توی دلم نبود و استر  داشتم.  می
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 بالاخره لب از لب باز کرد. 

 »تو میدویی که من راضی به این ازدواج نیستم« 

 نمیدانم چرا یکهو ق بم لرزید. 

ایطش خی  نا.وره.«   »را بدی نیسب  ولی سرک

 دانستم. مثل روز روشن بود. خودم این را می

 »اگه خود  می وایش این یه یرم دیگس.« 

ی انداختم و واقعا سرخ و سفید شدم!    این بار سرم را پایی 

تتتن   ت تتتتگار خوب رم نداری. از همکارا  که مهندست ت »تو خواست
 بگت  تا اون ی  گ بود؟ از اقوام مادر.ان؟« 

 آورد. ر  فکر کرد. ب اطر ن 

  رسیدم: 

؟-
ی
 کیو می 

 

 شصب و  نج
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ه. قرار بود بیان -  همون راه که دکتر

. کای -
ی
ی خانمو می   آها  را نوشی 

تتتم واقعا  - ایطشت تتت بدی نبود. سرک  دیدمش رات
ً
آره همون  قبلا

 عالیه 

ون دادم.    نفسم را نامیسو  بت 

ی   تتتی را آورد  ترریبا مطمی  ت تتتم کات ت ی خانم است تتتی  ت  که نوشت
زمایی

تتتتگتاری ام بیتایتد بته ایتمتال زیتاد .واب   تت ت ت ت ت ت بودم اگر بته خواست
 دهم؛ اما چه شد؟  مثبب می

یکهو یاج آقا با عمو برای خواستتتگاری صتتیبب کرد و آنها  
 سریتتتتن  یش قدم شدند! 

ون«   »خیال میکردم فکر این راه رو از سر  انداخ ر بت 

 رویم به بدترین شکل ممکن خراشیده شد.  

ی گفتم:   مطمی 

ون. خی  وقته!«   »انداختمش بت 

 بهمن یی یرم نگاهم کرد. سر تکان داد.  

 رس از سکویر طولایی گفب: 
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ایط میمتتدمیعتتادو کتته   »امروز دوبتتاره بتتا بتتابتتا یرم زدم. سرک
تتتتب ولی گفتتب هرچ  نظر   تت ت ت ت ت ت میتتدونتته. اونم خی  موافق نیست

 توئه« 

  وزخندی زدم. 

 به ت خی گفتم: 

 چردرم که نظرش مهمه برام -

بته هریتال بتابتامونه. ب وای عرتدم ک ی یتا میرمیتب ب ویی  -
ا.ازش لازمه  برای خواستگاری ن واس ر بیاد  ولی عرد   

ا نیسب.   از این ختی

دم.    لب هایم را به یکدیگر فاک

 خواسب.  خواسب از بابا یرم بزنم. اصلا دلم ن  دلم ن 

تتتتم و هی  تمتای  برای   تت ت ت ت ت ت ی داشت  خودم درگت 
من بته قتدر رتاای

تتتتم. اگر یتک   تت ت ت ت ت ت ی ذه ی دیگر نتداشت تتتتتب کردن یتک درگت  ت ت ت ت ت درست
روزی هم بنا بود عرد کنم  شاید از بهمن می واستم بدون  
تتتدند    ت ت تتتور داشت ت ت د. او و عمو که هر دو یهت بابا رارها را . و بتی

 دیگر چه نیازی به بودن بابا! 

تتایند بابا منیرم   ت ت تتتود ناخوشت ت تتتتیبب را از مویت برای آنکه صت
 کنم  گفتم: 
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 »خب! یالا با میمدمیعاد به کجا رسیدین؟«

 

 شصب و شش

 

 

 چنان نگاهی به من کرد که از خجالب قرمز شدم.  

 با کک دسب . وی چشم هایم را گرفتم و با خنده گفتم: 

 کشم اینجوری نگام نکن خجالب می-

- !  چردم که تو خجال ر

 قهرهه ای زدم.  

 خندیدنمان که تمام شد گفب: 

ط گذاشتم... -  براش یه سری سرک

؟ - طایی
 چه سرک

 خب بذار یرفم تموم شه دختر -

 دوباره خندیدم. 

 زنم باشه بگو  دیگه یرم ن -
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یق طلاق  یق تیصتیل و اشتتغال  یق خروج از کشتور   -
تتتند   ت ت ت ت ت تتتتم یتما توی ست ت ت ت ت ت تتتانب و... ام... اینارو خواست ت ت ت ت ت یق یهت
ازدواج ذکر شتتته و... ام ]ر  فکر کرد[ ...آها... یه خونه به  
تتته.   ت تت ت ت ت ت ت تتتاب نمیشت ت تت ت ت ت ت ت تتتمتب بزنته. البتته خونته .زو مهریته یست تت ت ت ت ت ت است
تتتتال تولد  در نظر   ت ت ت ت ت تتتتکه اندازه ست ت ت ت ت ت تتتتب که ست ت ت ت ت ت مهریب .داست

تتته بگو که  می  گرفتم. یالا اگه فکر  ت ت تتتتر باشت ت ت ک ی می وای بیشت
 بگم بهش! 

 مگر سر گردنه بود؟!  

 چشم درشب کردم و گفتم: 

ه؟ -  چه ختی

 لازمه! -

 برای چ  لازمه؟ -

تتتتده خی  بهش اطمینایی  - ت ت ت ت ت تتتت که یه بار از زنش .دا شت ت ت ت ت ت کسیت
 نیس. از هر .هب باید میکم راری کنم. 

در سکو  نگاهش کردم. این همه دو دو تا چهارتا برای چه  
 بود؟!  

ی مم خ ر   تتتمن عرتد موافق بودم. در چنی  تت ت ت ت ت ت یتالا بتا یروق یت
تتتد زن استتتتب  آدم باید یواستتتتش را .من   ش یت ی که همه چت 
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کنتتتد و تمتتتام یروار کتتته فکر میکنتتتد بتتته آن نیتتتاز دارد را در  
تتتند زدن خانه   ت ت تتتکه و ست ت ت عردنامه بگنجاند؛ ولی این مردار ست

 میمدمیعاد به نام من... 

 ر  زیادی بود  نبود؟ 

 بهمن اخم کرد و گفب: 

نم زیر راسه کوزه همه چ  و یه رلام میگم  - ی نه و نو بیاری مت 
 نه

 

 شصب و هفب

 

 

آخته... آ... آخته وق ر مهریته هس چرا خونته بتایتد بته نتامم  -
 کنه؟ 

تتتافه  - تتتتم بگم و ایت ای دیگم میتونست ی میکم راری... خی  چت 
تتت .ز میمتدمیعتاد بود خونته ازش   تت ت ت ت ت ت کنم ولی نگفتم. هرکسیت

ی ن ن   کردم.  خواستم. مهریه رم سنگی 

 ساکب شدم.  یشایی ام را خاراندم و  رسیدم: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 181  

 »اون چ  گفب؟« 

تتتد. بتا لین بتا نم    ت تت ت ت ت ت ت قیتافته اش از آن یتالتب .تدی ختارج شت
 .واب داد: 

 »متاسفانه همشو قبول کرد!« 

تتتد. ر    ت تتتته شت ت تتتد. از آن لرزان بودنش راست ت دلم یک .وری شت
 قر  شد! 

 الان .وابب مثبته؟ -

 نمیدونم -

 اخم کرد. 

 ن -
ی
 دونم را مردمو دو ماهه زا به را کردی اونوخ می 

؟ -  داری دعوام میک ی

 اره... سریتتتتن تک یفشو مش ص کن -

 با لین کودرانه ای گفتم: 

 هنوز دوماه نشده که. .ا دارم تا دو ماه -

 چ  چ  نگاهم کرد. خندیدم. 

 تو الان طرم م ی یا اون؟ -
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 مع ومه تو...  -

 آهی کشیدم. توی مود شوچی کردن نبودم دیگر.  

. دوسب داشتم   دم. درستب و یستایی
ی باید با بهمن یرم مت 

چرخیتد و چرتدر آزارم  بته او بگویم چته فکرهتایی توی سرم می
 میداد. 

دونم واقعتتا بتتایتتد چیکتتار کنم. بتتا اینکتته دربتتاره  نمیتتدونم. ن -
تتتم. تازه الان   ت ست تتتیا و مادرش باهام یرم زد ولی بازم میتر ت یت

 ترسمم بیشتر شده 

 چرا؟-

 

 شصب و هشب

 

 

 کنه که من بهش بگم آره چون داره همه راری می-

 این خوبه -

 نه نیسب. ترسناکه. چرا؟ چرا من؟ -
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  مستتتر   تیصتتیل  -
ی
ی داری. قشتتن  چرا تو نه؟ تو همه چت 

 کرده ای... 

 یرفش را قطن کردم. 

 »رس چرا رفب خواستگاری شیدا« 

 بهمن عمیق نگاهم کرد.  

تتتتم هایش گاهی تا عمق و.ودم را می واند و من این را   ت ت ت ت ت چشت
ی انداختم.  ی سرم را پایی   دوسب نداشتم. برای همی 

 دقای ر در سکو  گذشب. بهمن دستم را گرفب و گفب: 

 ».  »هرچردر بیشتر فکر ک ی بیشتر گیج میسیک

گفب؛ اما از توان من هم خارج بود. این تصتمیم  درستب می
تتتعتاد قرار میتداد. ن  تمتام آینتده ام را تیتب تت ت ت ت ت ت تتتتم  الشت تت ت ت ت ت ت توانست

 چشم بسته راری انجام دهم. 

ی من رشدتم«   »ولی هر تصمی  که بگت 

دم.    لب ند لرزایی زدم. دسدش را فاک

تتتتم. تنها دارایی ام. تنها   ت ت تتتم. من بهمن را داشت ت ت نباید نگران باشت
ای  از من مراقبتتب میکرد.   تتتتب و  نتتاهم. او در هر سرک ت تت ت ت ت ت ت رشت

 همانطور که تا الان این رار را کرده بود. 
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تتتاخ ماندیم و یرم زدیم. در واقن   ت ت ر  دیگر هم در راای شت
تتتیوه خودش   ت ت ت ت ت تتتت  میکرد من را به شت ت ت ت ت دم و او ست ی من یرم مت 
آرام کند. تمام تلاشتتتتش را کرد تا تر  هایم را کنار بگذارم و  
تتتتب آورم. یرم زدن با بهمن رمک   ت ت تتت ی به دست ت ت ت تتتویر روشت ت ت ت تصت

 به من کرد. 
ی
 بزرگ

ی آنرتتدر از  رایتتد   تتتی  تت ت ت ت ت ت تتانتتد. در متتاشت ت ت ت تت ت ت ت ت ت من را بتته ختتانتته عمو رست
 ام گلایه کردم که  یشنهاد داد اتومبیل دیگری ب رم.  قرایه 

 غرغر کردم: 

  ولم کجا بود؟ -

 اینو بفروش هرچردر داری روش بذار ماب ر رو من میدم -

 این ماشینم تو دادی بهم -

 خفه شو.  -

تتتتد در هفته آینده خودش برای خرید یک   ت ت ت ت ت خندیدم. قرار شت
تتتتش رار کرده اقدام کند و اتومبیل لخنته ام را   ت تتتتب و شت ت دویست

 بفروشد.  

ذوق زده شتتتده بودم. مد  ها بود می واستتتم یک اتومبیل  
.تتدیتتد ب رم. امتتا هر چتته  ول .من میکردم بتتاز فتتایتتده ای  

 رفب. نداشب. قیمب ها مدام بالا و بالاتر می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 185  

تتتیدم و ب اطر بودنش   ت ت ت ت تتتدن  گونه اش را بوست ت ت ت ت موقن  یاده شت
 تشکر کردم. 

 

 شصب و نه

 

 

 فصل  نجم؛ دل شکسته 

  

  

صتتیبب کردن با بهمن ذهنم را روشتتن کرده بود و از .هایر  
تتتته بودم روز بعد و ی ر   ت ت خیالم را رایب. با این همه نتوانست
تتتدهم.   ت ت بت تتاد  ت ت ت تتتدمیعت ت ت تتته میمت ت ت بت و .وایی  بزنم  تتتتب  ت زنت تتتدترش  ت ت بعت
ی   ی ی این وستتط و.ود داشتتب. چت  ی نمیدانستتتم چرا. یک چت 

تتتده بود من در نرطه  تتتوم  که باع  شت ای از تردید متوقک شت
 . و نتوانم رو به . و یرکب کنم

تتتتد نامری  می ت ت ت ت ت تتتتتم که متوقفم کرده بود.  من به دنبال ست ت ت ت ت ت گشت
تتتتدی کته ا.تازه ن  تت ت ت ت ت ت داد راه بروم. اگر میتدیتدمش یتداقتل  ست
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فهمیدم چگونه راهی برای عبور از آن  یدا کنم؛ اما وق ر  می
قابل دیدن بود  چطور می  توانستم چاره ای بیابم؟ غت 

بعتتد از ملاقتتاتم بتتا بهمن  منتظر بودم میمتتدمیعتتاد تمتتا   
تتتکوتش   ت ت د؛ اما این رار را نکرد. ی ر  یام هم نداد. این ست بگت 

 واقعا روی اعصاب بود.  

تتتکایب   ت تت.له شت ت ت تتته از این مست ت تتتتب که طهورا هم همیشت یادم هست
آمد و  داشتتتب. این .زو خ ریا  میمدمیعاد به یستتتاب می

 نمیشد راریش کرد.  

صتتبح زود بعد از خوردن صتتبیانه آماده شتتدم. .معه آخر  
رفتیم. متاه قبتل نته یس  متاه بود و بتایتد بته ختانته متادر.تان می

تتتولی   تتتتم .واب فهت تتتتم و نه دوستتتتب داشت ی را داشت و یال رفیر
تتتته و هی    های اطرافیان را بدهم. اما یالا که یک ماه گذشت
ی نشده بود  همه خیال میکردند من .واب رد داده ام   ختی

 گرفب.  و کسی سراغم را ن 

فتند  ولی من   عمو و زنعو بعد از ناهار به خانه مادر.ان مت 
تتتم ت ت ت ت فتم و از ب بست تتتبح زود مت  ت ت ت ت تتتالی بود که صت ت ت ت ت الله در  چند ست

 رارها رمک میکردم. 

اهن ب ند بادمجایی با گل تتتیدم و  یک  ت  ت ت تتتت   وشت ت های ریز یشت
تتتاده و ب نتتد بتته رنتتب گتتل هتتای   ت ت تت ت ت ت ت ت ی ست رویش یتتک متتانتوی لنی 
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اهن. موهایم  را بالای سر بستتم تا مزایمم نشتود و شتال    ت 
 بنفسیک سر کردم.  

تتتن  را باز کردم که  یامی   تتتن است سراغ موبای م رفتم و اپ یکیشت
 من را در .ا خشکاند. 

 _سلام آنا

ی خونه مادر.ان؟   گ مت 

تتته یی هوا و یکهویی  یتتتام داده   آب دهنم را قور  دادم. چت
 بود. لب گ یدم و برایش نوشتم.  

؟ الان می ی  خوام برم_سلام خوبی 

ی را بته تعویق انتداختم و منتظر متانتدم. نتاخن   تتتنت  گرفیر تت ت ت ت ت ت است
ی دندان هایم گرفته بودم و ذوق زده به صفیه   شستم را بی 

 گو ک نگاه میکردم.  

 بالاخره  یامش رسید. 

 

 هفتاد
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 _میام دنبالب 

تتتد. ق بم   ت ت ی  یامی داده باشت تتتد چنی  ت ت دهنم باز ماند. باورم نمیشت
تتتتب هتتایم بتته طرز بتتانم  می تت ت ت ت ت ت د و دست ی لرزیتتد. این  تنتتد تنتتد مت 

ها  یش تجربه کرده بودم. تجربه ای که  یس و یال را سال 
ین نبود.   چندان هم شت 

 تای  کردم: 

 _ممنون مزایم نمیشم. داشتم اسن  میگرفتم 

یالا هر  نج انگشتتتم توی دهنم بود. دوستتب داشتتتم ااار  
کنتتد. بیتتایتتد دم در ختتانتته و من همراه او بتته ختتانتته متتادر.تتان  
تتتیدم. واقعا   ت ت ت ت ت تتتدم. آهی کشت ت ت ت ت ت بروم. از این فکر خجالب زده شت

 بچه شده بودم. 

  یامش رسید. 

 _یکم صتی کن آنا .ان دارم ییا رو آماده کنم.  

 بیسب دقیره دیگه اونجام 

 او یک زورگوی به تمام معنا بود.  
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البته از نود مودبش! زورگوی مودب! ترکیب عجی ی که به  
ی عجی ی .تدیتدا بته میمتدمیعتاد  میمتدمیعتاد می آمتد. هرچت 

تتتتب و من  می تت ت ت ت ت ت تتتته داشت ت تت ت ت ت ت ت آمتد. او علاوه بر اخلاار کته در گتذشت
تتتان می تتتناختم  رفتار .دیدی از خودش نشت داد که برای  میشت

 رسید. من غریب بنظر می

 برایش نوشتم: 

 _ممنون. منتظر میمونم رس 

تتتته بودم. آرایش   ت ت ت ت ت تتتست ت ت ت ت ت در مدیر که به انتظار میمدمیعاد نشت
تتتم. من خی   ملای  کردم. بدم ن  تت ت ت ت ت ت آمد ر  به خودم برست

تتتاده از   تت ت ت ت ت ت تتته در ید یک ر  زدن ست تت ت ت ت ت ت رم آرایش میکردم. همیشت
فتم؛ امتا آن روز  علاوه بر ر  لتب ر  گونته   ون مت  ختانته بت 

 هایم را صوریر کردم و ریمل هم زدم.  

ی دو ق م ساده روی صور  من خودش را زیادی نشان   همی 
تتتتب زیبتا بنظر   تت ت ت ت ت ت تتتتب. دلم می واست تت ت ت ت ت ت میتداد  ولی ایرادی نتداشت
تتتیاه میمد میعاد دو   تتتم های ست تتتم. دلم می واستتتتب چشت برست

 هانیه بیشتر روی صورتم مک  کنند.  

 یدودا بیسب دقیره بعد  یام داد: 

 _من دم درم
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دوباره شتتالم را روی موهایم انداختم و از اتاق خارج شتتدم.  
 تند خدایاف ی کردم که عمو  رسید: 

؟«   »اسن  گرف ر

تتته درباره رفب و آمد و من   ت ت ت ت تتتوال میکرد. گاهی  عمو همیشت ت ت ت ت ست
ی ر خیال میکردم بیشتتر از کوهر مراقب من بود. اوایل این  
رفتارش عصتتت ی ام میکرد  اما زمان که گذشتتتب فهمیدم من  

 داد ی ر خار توی دستم برود. امان ر بودم که او ا.ازه ن 

 

 هفتاد و یک

 

 

او بردری یواستتش ی  من بود که ی ر یستتاد  فرزندانش  
را برانگی تته بود. یتتک بتتار کوهر کتته از عمو نتتارایتتب بود  بتا  

 بغض گفب: 

تتتلا چرا مارو   ت ت ت ت ت تتتتب داری. اصت ت ت ت ت تتتتر از ماها دوست ت ت ت ت ت »تو آنا رو بیشت
 آوردی وق ر دوسمون نداری« 

تتتوختب. یس بتدی دارد کته   تت ت ت ت ت ت تتتتب خی  ست تت ت ت ت ت ت دلم برایش آن شت
خیال ک ی پدر  تو را نمی واهد. من این یس را همیشه با  
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خودم یمتتل میکردم. این فکر کتته متتامتتان و بتتابتتا چون من را  
 دوسب نداشدند تررم کردند  هی  گاه از ذهنم پاک نمیشد.  

تتتتب  متتانتتده بودم .واب عمو را چتته بتتدهم. دلم ن   ت تت ت ت ت ت ت خواست
تتتدش را به زبان  دروغ بگویم از طرای هم ن  ت ت ت ت ت تتتتم راست ت ت ت ت ت خواست

تتتد و بتته .تتان   ت ت تت ت ت ت ت ت بیتتاورم. نتتاگهتتان زنعمو از در غیتتب ظتتاهر شت
 شوهرش غر زد: 

تتنتت  می- ت تت ت ت ت ت ت ه. چیتته همش چتتک  بتتا است ره دیگتته   یتتاده کتته نمت 
ه با چ  می ه میک ی با گ مت   ره گ میاد گ مت 

 نگرانشم خب -

تتتوزی   تت ت ت ت ت ت تتتد. امتا وقتب دلست ت تت ت ت ت ت ت طف تک عمو. دلم برایش کبتاب شت
 نبود. داد زدم: 

مرد دعوا نکنید. خدایافظ - زن و  ت   اینردر شما دو تا  ت 

زن؟ صتی کن آنا -   ت 

 زنعمو .یچ کشید و من با خنده فرار کردم.  

در را کته بتاز کردم نگتاهی انتداختم و اتومبیتل میمتدمیعتاد را  
تتتتم و به   ت ت ت ت ت تتتیدم. در را بست ت ت ت ت ت ر  . وتر دیدم. نفس عمی ر کشت
تتتان رفتم. متانند دفعته قبتل سرم را از  نجره داخل   تت ت ت ت ت ت تتتمدشت تت ت ت ت ت ت ست

 بردم و ییا را بوسیدم و بعد . و سوار شدم.  
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اتفاار که دلم می واسب رخ داد. میمدمیعاد طولایی تر از  
تتتدا   تتتتش را با صت تتته نگاهم کرد. با اکراه نگاه گرفب. نفست ت همیشت

ون داد و زیر لب گفب:   بت 

 الاالله« »لااله

 خنده ام گرفب؛ می واستم بگویم:  

 الاالله بچه مومن« گف ر استغفرالله نه لااله»باید می

تتتکر کردم و او فرط سر تکان داد. ترریبا   ولی نگفتم. از او تشت
تمام مستتتت  ستتتاکب بود. انتظار داشتتتتم درباره بهمن و اینکه  
با او یرم زدم  ستوال کند  ولی لب هایش بهم دوخته بود  

 میکرد. 
ی
 و در سکو  رانندگ

ین زبایی کردن هایش بود    تتتت  ت ت ت ت تتتیا با شت ت ت ت ت تتتکر کردم یت ت ت ت ت خداراشت
تتای نتب چهتل و  نج   ت ت تت ت ت ت ت ت تتته ست ت تت ت ت ت ت ت وگرنته بتا این .نتاب آقتای همیشت

 دقیره عذاب آور را طی میکردم.  

رشتتب چراغ قرمز ایستتتاده بودیم که نیم نگاهی به من کرد و  
  رسید: 

ی؟«  »ماشینب کجاسب که می واس ر اسن  بگت 

 

 هفتاد و دو
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 خب  به هول قوه الهی دهن شازده گرام باز شد! 

گا  - گا  یه پای دیگشم تو تعمت   خرابه! یه پاش تعمت 

ی .دید ب ری؟ -  نمی وای ماشی 

ی اوگ کنه  - اتفاقا با بهمن صیبب کردم. قراره برام یه ماشی 
ی ی  دو هفته   تو همی 

تتتان بدهد و بداند که   تتک نشت ت عمدا نام بهمن را آوردم تا واکنسیت
تتتفانه عکس تت ت ت ت ت ت تتتان نداد و  با او یرم زده ام. مت.ست تت ت ت ت ت ت العم  نشت

  رسید: 

 چ  می وای ب ری؟ -

 دویسب و شیش -

و ر مه نکبب را که بستتیار دوستتب داشتتم به او نستتبب دهم  
 و آخر .م ه ام بچسبانم  به زبان نیاوردم! 

ی و میای؟ -  سررارتم با اسن  مت 

 ب ه -

 سری تکان داد و دوباره ساکب شد.  
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به خانه مادر.ان رستیدیم. دستب یتیا را گرفتم و با هم به  
تتتمتتب در ختتانتته رفتیم. زنتتب در را زدم و منتظر متتانتتدم.   تت ت ت ت ت ت ست
تتتتتاد.   ت تت ت ت ت ت ت تتتدن در کنتتارمتتان ایست ت تت ت ت ت ت ت میمتتدمیعتتاد همزمتتان بتتا بتتاز شت

 خواسته بود ما  یاده شویم تا اتومبیل را پارک کند.  

تتتتتتاده بود و تکتتتان   ت تت ت ت ت ت ت تتاب متتتان ایست تتانتتتده مرت تتا بتتتا دهن بتتتاز مت ینت
 خورد. میمدمیعاد تذکر داد: ن 

 ینا .ان؟ -

 بب.. بب شید -

تتتید. برای آنکه در بدو ورود همه   ت ت ت ت ینا خجالب زده کنار کشت
ی را عادی نشان بدهم  گفتم:   چت 

 باز خرابه؟ -

ی تو -  ی  آیفون مادر.ان ی  ماشی 

 خندیدم.  

رفتتب   ینتتا بتته بتتازویم زد و بتته میمتتدمیعتتاد کتته . وتر راه می
 اشاره کرد. زیر گوشم گفب: 

 »اوگ شد؟« 
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نمیدانم چرا اما ایسا  کردم میمدمیعاد شنید. این دختر  
تتتد  ی ر وق ر آرام می واستتتتب   انگار ب ندگو قور  داده باشت
 یرم بزند  صدایش تازه تن معمولی به خودش میگرفب!  

 آرامش »باشته  
ً
چشتم غره ای به او رفتم. با همان ولوم مثلا

 بابا«ای گفب. 

 

 هفتاد و سه

 

 

تتت ر رفتیم. تنها خاله زهرا و ینا آمده بودند و   تت ت ت ت ت ت به ییاط رشت
تتابتتتتب یرم و   ت بت تتالم از  ت تتا. خیت ت تتتان و نوه هت تتتادر.ت دو عرو  مت
یدی  ها ترریبا رایب بود. البته اگر ی  از آن ها شیطنب  

ی در گوش زن های دیگر ن ن  ی  گفب.  کرد و چت 

مادر.ان با ورود ما لب ند دندان نمایی زد. من را در آغوش  
 گرفب و میکم گونه ام را بوسید.  

 »چه کشت ی شدی مامان .ان« 

خنده ام گرفب. هربار من را میدید بنظرش کشت ی تر از بار  
تتتکر خدا    ی شت تتتیدم و او با گفیر تتتده بودم. یالش را  رست قبل شت
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تتتیا را بغل کرد و با   تتت می آید و می رود .وابم را داد. یت نفسیت
 میمدمیعاد هم گرم ایوالت   کرد.  

 »میمدمیعاد  برو بالا  یش بریه« 

 میمدمیعاد نگاهی به ییا کرد و  رسید: 

 »میای با من بابا؟« 

 ییا با لین بامزه ای گفب: 

 » یش مامانا باشم؟« 

 میمدمیعاد نگاهی به من انداخب.  

تتتان دهم میتواند   تتتتم تا نشت برایش سری تکان دادم و پ ک بست
 ییا را نزد من بگذارد.  

»بمون  فرط مامانا رو اذیب نکن. هرراری داش ر به خودم  
 بگو« 

ی با ا.ازه خارج   تتتت  گفب و میمدمیعاد با گفیر ت ت ت تتتیا چشت ت ت ت ت یت
 شد.  

تتتتب هایم را به یالب   ت ت ت ت د. دست ی تتتان برق مت  ت ت ت ت ت تتتم هایشت ت ت ت ت ت همه چشت
بدری تکان دادم در و هوا گفتم:   ای

 » ی نیسب. مط را هیخ   »هی  ختی
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متتادر.تتان لب نتتد معنتتاداری تیوی م داد. ینتتا مرتتتب بتتا من  
تتتتوچی میکرد و خانم آزاد به نافم می ت ت ت ت ت تتتتب.  بنظرم یق  شت ت ت ت ت ت بست

ی ما   ی بی  ی تتتت ص دیگری هم فکر میکرد چت  ت ت ت ت تتتتب. اگر شت ت ت ت ت داشت
و.ود داشتتب  راملا یق داشتتب. رفتار من درستتب نبود. از  
تتتتب و   ت تت ت ت ت ت ت یتتتک طرم بتتته دیگران میگفتم ».وابم مثبتتتب نیست

فتم و... ن  ون مت   دیگر با او بت 
 دونم« از طرای

تتتتب  یش   تت ت ت ت ت ت بتایتد فکری بته یتال این بتا پتا رس زدن هتا و بتا دست
 کشیدن ها میکردم.  

تتتمیم گرفتم    تت ت ت ت ت ت یتتک لیظتته از خودم و رفتتتارم بتتدم آمتتد. تصت
یرم و عم م را ی  کنم. تتا زمتایی کته .واب قط  را بته او  
د. بچه که   تتتتور  نگت  ت ت ت ت ت تتتتدی بینمان صت ت ت ت ت ت ندهم  هی  آمد و شت

تتتدم  نبودم. درستتتتب بود که از بودن کنارش هیجان زده می  شت
ل میکردم. ب تاطر ذوق و هیجتان کته   ولی بتایتد خودم را کنتر

 نمیشد برای یک عمر تصمیم گرفب. 

 

 هفتاد و چهار
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تتتم   ت تتتت  هم یواست همزمان که رمک دیگران بودم  چهار چشت
تتتتم  ی ر زمایی که   ت ت ت ت تتتتر  داشت ت ت ت ت تتتد  است ت ت ت ت تتتیا بود. به شت ت ت ت ت به یت
تتتیدم اتفاار برایش   ست تتتتطرب بودم. میتر تتتته بود هم مهت تتتست ت نشت

 نگرایی ام شده بود  گفب: بیفتد. مادر.ان که متو.ه دل

ی بزرگ  - تتتتیر ت ت ت ت ت تتتتکست ت ت ت ت ت بچه اگه با چاردونه زخم و افتادن و ر ه شت
 نشه که بچه نیسب کشت ی 

 خجالب زده گفتم: 

 امانته -

اگتته ب وای از الان اینجوری طی ک ی کتته دو روز دیگتته از  -
 واسه ییا  ت  میسیک 

 نگرایی

تتیتد تتا منظور متادر.تان را بفهمم.  چنتد لیظته ت تت ت ت ت ت ت ای طول کشت
تتتتتب. اگر بته میمتدمیعتاد   ت ت ت ت ت ی انتداختم. او یق داشت سرم را پتایی 
تتتوا  گورم را کنتده بودم.   تت ت ت ت ت ت .واب مثبتب میتدادم  بتا این وست
م. مت.سفانه   آهی کشیدم و س  کردم به قول آیناز شل بگت 

 موفق نشدم.  

نتتاهتار را در ییتتاط دور هم خوردیم. اتفتاق عجیتتب این بود  
تتتته بودیم. البتته بتا   ت تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت کته من و میمتدمیعتاد کنتار هم نشت
فاصتتت ه ای به اندازه یتتتیا! قرار نبود کنار هم بنشتتتینیم؛ اما  
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تتتفره را  هن کردیم و چیتتدیم  میمتتدمیعتتاد   تت ت ت ت ت ت بعتتد از آنکتته ست
 رو کرد به من و گفب: 

ا
 مستریما

 » ی  »بیا اینجا کنار ییا بشی 

از درون داشتتم مثل شتکلایر که روی ب ار بن ماری میشتد   
تتتدم. او چردر می تت ت ت ت ت ت تتتد؟ به  ذوب میشت تت ت ت ت ت ت تتتتتب یی فکر باشت ت ت ت ت ت توانست

کردنتتد؟ من  خیتتالش بعتتد از این رفتتتار دیگران چتته فکری می
 کنار ییا نشستم و آن تازه اول بدب  ر ام بود. 

تتتیا  تو.ه میمدمیعاد به من همه و همه   تت ت ت ت ت ت غذا دادن به یت
 دار دیگران را در ی  داشتتتتب و من آن لیظه  

نگاه های مع ی
بود کتته یتتادم افتتتاد  بتتا مو.ود ق تتدری طرم بودم کتته ی ر  
م.   تت تتته بگت  ت تت ت ت ت ت ت تتتتم از او فتتتاصت تت ت ت ت ت ت تتتتم هم نمیتوانست تت ت ت ت ت ت اگر می واست

 داد! میمدمیعاد این ا.ازه را به من ن 

تتالتته نتتذری   ت ت ت تت ت ت ت ت ت بعتتد از نتتاهتتار دربتتاره روزی کتته متتادر.تتان هر ست
میتتداد  یرم زدیم و برایش برنتتامتته چیتتدیم. ختتانواده هتتای  

ایب  دیگر رم رم می تتتتر تت ت ت ت ت ت تتتتتب کردم ر  است ت ت ت ت ت آمدند و من فرصت
تتتیا فورا آمد و در بغ م  رید.   تتتتم. یت تتتست کنم. روی ت ب نشت
تتتتب.   ت تتتست ت ت ینا هم طبق معمول از زیر رار در رفب و کنارم نشت
 بدون آنکه نگاهم کند صدایش را ر فب کرد و گفب: 
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تتتالاد   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتا .تتتان ست تتتم ... آنت تت ت ت ت ت ت تتا .تتتان چرتتتدر برا  پ و بکشت »آنت
 می وری؟ آنا .ان...« 

 با خنده یرفش را قطن کردم: 

 »خجالب بکش« 

 رشب چش  نازک کرد و گفب: 

 »من یا تو؟«

 

 هفتاد و  نج

 

 

ون دادم. تا لیظه ای که نشتتستتته بود   نفستتم را  ر فشتتار بت 
تتتتب و ادای میمتتدمیعتتاد را درمی سر بتته سرم می تت ت ت ت ت ت آورد.  گتتذاشت

تتتد   ت ت ت تتتدایش زد و او مجبور شت ت ت ت خدا خاله زهرا را یفظ کند. صت
ود   تتتده بود  سرک ت تتتیال شت ت ی او خوشت تتتیا هم که از رفیر ت برود. یت
ی بود کته یتاج آقتا آزاد   کرد بته یرم زدن. دریتال زبتان ری یر
تتتیه   ت ت ت تتتیا مریت ت ت ت تتتیدند. از دیدن من و یت ت ت ت و خانواده اش سر رست
تتتتیا را از بغ م گرفب.   ت ت ت ت ت خانم اخم کرد. مهدیه تند دوید و یت

 ما سایرین رفتار خویی نشان دادند. به خصو  یاج آقا. ا
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ی نداشتم.   برایم مهم نبود. هی  یسی نسبب به این رفتار تت 
ی   ایب ب ند شتدم. مشتغول شتدم که دیدم نوشتی 

بعد از استتر
زدند  خانم و راش و خانواده عمو رسیدند. با هم یرم می 

دم درباره   ی تتتیال بود. ید  مت  ت ت ت ت ت ی خانم بنظر خوشت تتتی  ت ت ت ت ت و نوشت
تتتلام   تت ت ت ت ت ت ی بتتته گفتگو  رداختتتته بودنتتتد. رفتم . و و ست ی چتتته چت 
تتتالا   تتانم میکم بغ م کرد. او یت ت ی خت تتتی  تت ت ت ت ت ت ایوالت   کردم.نوشت

ی بود من عرو  آن ها میشدم.    مطمی 

تتتاب   ت ت انتتت ت را  تتتی  تت ت ت ت ت ت تتتدهتم  کات ت ت بت متنت ی  قتطت   .تواب  متن  اگتر 
دانستتم. سریتتتتن تر از آن ها دور  میکردم. خودم هم این را می

تتتتدم. دلم ن  ت ت ت ت ت تتتتتگاری و  شت ت ت ت ت ت تتتتب ر مه ای درباره خواست ت ت ت ت ت خواست
ی میکردم   عرو  بشتتتنوم.  داشتتتم روی شتتتع ه زردها را ت یی 

تتتیا دور یوض می ت ت ت ت ت تتتدایم را  که دیدم یت ت ت ت ت ت دوید. ناخودآ اه صت
 بالا بردم: 

 »  »ییا اونطوری ندو میف ر

 مهدیه با لین بسیار بدی گفب: 

تتتم   تت ت ت ت ت ت  چیکتتار کنتته  من خودم یواست
ی
»لازم نکرده تو بهش ب 

 بهش هسب« 

از لین زشب و یی ادبانه اش نارایب نشدم. از این نارایب  
تتتدم کته چرا خودم را در موقعی ر قرار دادم کته یتک نفر   ت تت ت ت ت ت ت شت
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ی کنتتد.   دیگر بتته خودش ا.تتازه دهتتد  بتته من در .من توهی 
تتتتب از دویدن   ت ت ت تتتیا دست ت ت ت ت .واب مهدیه را ندادم. ی ر وق ر یت
ی   ی تتتویق بتته دویتتدن کرد هم چت  تت ت ت ت ت ت تتیتتد و مهتتدیتته او را تشت ت تت ت ت ت ت ت کشت
نگفتم. نستبب به       کردن ها هم واکنسیک نشتان ندادم؛  
تتتتم یی   ت ت ت ت ت تتتد  نتوانست ت ت ت ت ت تتتیا افتاد و زانویش زخ  شت ت ت ت ت ت  یت

اما وق ر
 یرکب بمانم. 

تتتتک   ت ت ت تتتیایی که در بغل مهدیه اشت ت ت ت ت تتتوی یت ت ت ت ت تتتدم. به ست ت ت ت ت ب ند شت
ری ب  رفتم. مهدیه ستتت  کرد از من دور شتتتود اما یتتیا  می

 دسدش را به طرفم دراز کرد. 

 مامانا -

 بیا اینجا ع یزم -

 مهدیه دسب های ییا را گرفب.  

 »عمه  یشته قربونب بشم.« 

تتتیا گریه میکرد و .یچ می ت تتتیه خانم هم . و  یت ت تتتید. مریت ت کشت
بچه لجباز   آمده بود ستت  میکرد یتتیا را آرام کند؛ اما دختر

 به هی  ااطی مستریم نبود.  

 »چ  شده؟« 
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تتتدش را برای   ت ت ت ت ت تتتیا دست ت ت ت ت ت تتتتم. یت ت ت ت ت ت تتتدای میمدمیعاد برگشت ت ت ت ت ت با صت
 میمدمیعاد دراز کرد. 

»  »بابایی

 

 هفتاد و شش

 

 

 میمدمیعاد ییا را بغل کرد. 

 .ان بابایی -

ی -  پام اوم شد. ببی 

دلم برای لین مظ ومانه یتتیا و اشتتک های درشتتدش ریش  
تتتتتب. رفتم و .عبه   ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت تتتد. میمتدمیعاد کنار یوض نشت تت ت ت ت ت ت شت
های   ی کوچ  که داخ ش چسب زخم و بتادین و باندا  و چت 
تتتان روی   ت تتتتب را از داخل خانه آوردم. کنارشت دیگری قرار داشت

 دورایم نشستم.  
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دانستتتم. میمدمیعاد  یس بدی داشتتتم. خودم را مرصرتت می
تتتتم از   تت ت ت ت ت ت تتتته بود و من نتوانست تت ت ت ت ت ت تتتتتب من امانب گذاشت ت ت ت ت ت او را دست

 اماندش مراقبب کنم. زیرلب گفتم: 

 »بب شید ترصت  من بود« 

 میمدمیعاد تنها نگاهم کرد.  

ستتکوتش اذیتم کرد. بیشتتتر از آن نگاه گرفتنش. .عبه رمک  
تتتدم. ن   تتتتم و ب ند شت تتتتم  های اولیه را همان .ا گذاشت خواست

تتتیا افتاد و رفتار مهدیه   ت ت دیگر آنجا بمانم. اتفاار که برای یت
تتیته ختانم و بتدتر از همته  خود میمتدمیعتاد بته طرز   ت تت ت ت ت ت ت و مریت
تتتار زیتتادی را روی خودم یس   ت تت ت ت ت ت ت عجی ی یتتالم را بتتد کرد. فشت
 دربتتاره  

ً
ی بود کتته بهمن و آینتتاز قبلا ی میکردم. این همتتان چت 
تتتیتا دختر من نبود. اگر ه  تت ت ت ت ت ت ر اتفتاار  آن یرم زده بودنتد. یت

 مسولش من بودم.  
ا
 برای او بیفتد مستریما

تتتاری را تیمل کنم. ن  من ن  ی فشت تتتتم چنی  تتتتم  توانست توانست
در مرابل انگشتتتب و نگاه دیگران یک گناهکار باشتتتم. یتتتیا  

تتتتتب اتفاقا  بدتری هم  هنوز بچه بود و در آینده می ت ت ت ت ت توانست
تتتور  من بتایتد چته غ     تت ت ت ت ت ت ختدای نکرده رخ دهتد. در آن صت

 میکردم؟! 

 »چرا تو فکری؟« 
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تتتته   ت ت ت ت ت تتتست ت ت ت ت ت سرم را ب ند کردم. مادر.ان گ آمده بود و کنارم نشت
 بود؟ 

ی نیس - ی  چت 

؟ - ی نیسب و قیافب درهمه کشت ی ی  چت 

ی انداختم.   دوباره سرم را پایی 

 »بچه همینه. تا گوساله گاو شود  دل صایبش آب شود« 

به ییا که توی بغل میمدمیعاد ر  آرام گرفته بود  نگاه  
 کردم. یالم دوباره بد شد. آهسته گفتم: 

 من نمیتونم. نمیتونم از رسش بربیام. رار من نیس -

تتته تو نتویی هیچکس دیگم  - تتتان ولی اگت تتتان .ت تتامت ت تتته مت تتت تت تت ت ت ت ت ت ست
 نمیتونه 

 ساکب شدم. 

 

 هفتاد و هفب
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 .وابب مثبته؟ -

تتتده به مادر.ان نگاه کردم. مادر .ان   ت ت ت تتتم های گرد شت ت ت ت با چشت
تتتتب تکان داد. خجالب زده   ت ت ت ت تتتته به چ  و راست ت ت ت ت ت سرش را آهست

 گفتم: 

تتتتب یا نه.. گیجم. ن  »من ن  ت ت ت ت تتت ر هست ت ت ت ت ت دونم  دونم رار درست
 دونم« واقعا ن 

 مادر.ان لب ندی زد و گفب: 

»نصتک خانمایی که برای مراستم میان تورو برای راتاشتون  
تتتونم برای خواهرزاده یا   ت ت ت تتتتک دیگشت ت ت تتتتگاری کردن. نصت ت ت ت خواست
تتتون .واب رد دادی. اینکه در   ت ت ت ت تتتون... تو به همشت ت ت ت برادرزادشت
ی نیس ر یع ی .وابب مثبته!«   مورد میمدمیعاد مطمی 

 ویشب زده به مادر.ان نگاه کردم. 

 ولی نباید باشه -

 چرا نباید مامان .ان ؟ -

 چون میمدمیعاد با.. طهورا ازدواج کرده بود. -

 خب؟ -

 درمانده نگاهش کردم. 
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 از نظر اخلاار درسب نیسب؟ -

 چرا مامان .ان؟ -

تتتدیم. مثه  - ت ت ت  با هم بزرگ شت
ی
چون... چون منو طهورا از بچ 

. خی    تتتوهر خواهر  ازدواج ک ی تت ت ت ت ت ت این میمونه کته بری بتا شت
 زشته 

 مادر.ان سری تکان داد. 

؟ - ی  تو و طهورا خواهر ریاعی هستی 

 نه...  -

؟ -  رس چ 

تتتا  میکردم منظورم را متو.ه ن  ت تتتود. ن  ایست ت تتتتم  شت ت دانست
ی که می واستم را بگویم.   ی  چگونه چت 

تتاد  - چطوری بگم بهتون... خیتتتال میکنم اگتتته بتتته میمتتتدمیعت
 .واب مثبب بدم به طهورا خیانب کردم.  

رس چرا وق ر طهورا بتته میمتتدمیعتتاد .واب ب تته داد  فکر  -
 نکرد به تو خیانب کرده؟! 

ه شدم. مادر.ان لب ندی زد.   شوکه شده به مادر.ان خت 

 »من این موهارو تو آسیاب سفید نکردم مامان .ان.«
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 هفتاد و هشب

 

 

دانستتتم مادر.ان چردر از ایستتا  من در گذشتتته ختی  ن 
دانستم از کجا فهمیده. اگر او ختی داشب یع ی  داشب. ن 

 ش ص دیگری هم متو.ه ایسا  خام من شده بود؟! 

 به دلب ر.ود کن -

 دل من خی  وقته با میمدمیعاد نیسب -

 مادر.ان با صدای آرامی خندید.  

 کنه دل شکسدب هنوز داره دل دل می-

سم -  میتر

؟ -  از چ 

 ییا  مرییه خانم  طهورا... دیدین که الان چ  شد -

 دوباره سری تکان داد. 

ا باید شک میکرد.  - ی سیدی از این چت   اگه نمیتر
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 اندگ مک  کرد و باز ادامه داد: 

تتتیتا نبتاش. میمتدمیعتاد رمکتب می- تت ت ت ت ت ت کنته تتا آمتاده  نگران یت
تتیته هم بتالاخره دیر یتا زود می ت تت ت ت ت ت ت . مریت ین   ک فهمته کته تو بهتر
. میمونه طهورا...   انت اب برای را ک

ی بگوید. یرای بزند تا من از   ی ستاکب شتد. منتظر ماندم چت 
 در خود .هنم بودم. ی ر برزخ  

ا
ون بیایم. رسما آن .هنم بت 

تتتوختم و ن  ت تتتتم میست ت تتتتم چطور فرار  هم نبود. من داشت ت دانست
 کنم از آن آتسیک که گریبانم را گرفته بود. 

 ازش ختی داری؟ -

 نه -

  وزخندی زد. دوباره سکو  کرد.  

تتتد   تتایت ت بت تتته.  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتب نمیشت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته. درست تتتدون خرابت ت تتته دنت ت »طهورا مثت
ی   تتتی  تت ت ت ت ت ت  هی  وقتب همنشت

تتتیدیش. بتاید بتدویی این دختر تت ت ت ت ت ت میکشت
متیت توای   طتهتورا  تتتاطتر  ت ت بت ت تتته  ت ت اگت نتبتوده.  تتو  بترای  تتت ی  تت ت ت ت ت ت تتاست ت ت ت متنت
تتدبتتاهو   ت تت ت ت ت ت ت میمتتتدمیعتتادو رد ک ی بهتتتب میگم کتتته نکن. این اشت

 نکن.« 

 لب زیرینم را به دندان گرفتم. 
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تتتدیم کنار   ت ت تتتک   یش اومد؟ اگه نتونست ت ت »اگه برای زندگیم مشت
 بیایم  اگه..« 

 لب ندی زد. یرفم را قطن کرد و گفب: 

تتایتتتد بری تو دلش.   تتا و اگر کتتته بتتته ندیجتتته نمت  . بت تتا امت »بت
ایط میومتتتد سراغتتتب   تتا این سرک تتاد بت تتت .ز میمتتتدمیعت تت ت ت ت ت ت هرکسیت

. اما رات کشتدنیمو  میگفتم نه. یه رلام. خودتو بدب ب نکن

تتتتم باها   می تتتست تتتم. قبولش دارم. قبولش دارم که نشت تتتناست شت
نم.« ی  یرم مت 

 

 هفتاد و نه 

 

 

تتتدای   ت ت ون دادم. مادر.ان باز هم با صت تتتار بت  ت ت تتتم را  ر فشت ت ت نفست
تتتدم میمدمیعاد   تت ت ت ت ت ت آرام خندید. سرم را چرخاندم و متو.ه شت

 داشب به ما نگاه میکرد! 

 با شک  رسیدم: 

تتتته بتا من یرم   ت تت ت ت ت ت ت تتتمتا ن واست تت ت ت ت ت ت »اییتانتا میمتدمیعتاد کته از شت
 بزنید؟« 
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متتادر.تتان بتته .تتای .واب دادن لب نتتدی تیوی م داد و من  
ایط ما  یچیده   تتتتیدم. چردر سرک ت ت ت ت ت تتتت م را گرفتم. آهی کشت ت ت ت ت ت پاست

 بود.  

تتتبایی بودم. از   ت ت ت ت ت تتتدم. عصت ت ت ت ت ت تتتکر کردم و ب ند شت ت ت ت ت ت از مادر.ان تشت
تتتتتگاری   ت ت ت ت ت تتتتبایی بودم. اگر به خواست ت ت ت ت ت تتتتب میمدمیعاد عصت ت ت ت ت ت دست

تتتیه  طهورا ن  ت تتتد. من فرط گت  مریت ت رفب یالا اینطور نمیشت
تتتتط   تتتد و طهورا. او من را وست ت تتتیا باشت ت خانم بودم. نه اینکه یت

 ش ترصت  او بود. این .هنم دره  ر  کرده بود. همه

تتتیا را   ت ت ت ت ت تتتان رفتم. ی ر نگاهش هم نکردم. یال یت ت ت ت ت به طرفشت
تتتتب.   ت تت ت ت ت ت ت تتیتتدم. بتتا همتتان لین بتتانمکش گفتتب  خوب است ت تت ت ت ت ت ت  رست
زانویش را بوسیدم. کک دسب هایش را . و آورد. آن ها را  

تتتیا خندید  ت ت ت تتتیدم. یت ت ت ت تتتار دادم و از کنار  هم بوست ت ت ت . لپش را فشت

تتتتم   تت ت ت ت ت ت تتتتم. بته ییتاط بزرگ رفتم. می واست تت ت ت ت ت ت میمتدمیعتاد گتذشت
 .ایی باشم که خ و  کنم.  

 »آنا« 

تتتود. دوباره   تت ت ت ت ت ت تتتتتب سرم آمتده بود کته چته بشت ت ت ت ت ت تتتتادم. رشت تت ت ت ت ت ت نتایست
ی   ی تتتدم. اگر چت  ت تت ت ت ت ت ت  زدم و نته متوقک شت

تتتدایم زد. نته یرای ت تت ت ت ت ت ت صت
 میگفتم رشیمان میشدم. دنبالم آمد.  

ی شده؟ - ی  چت 
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 دنبالم نیا -

 چ  شده؟ -

ی بگم که نباید - ی  ام ممکنه یه چت 
 الان عصبایی

 از گ عصبایی هس ر -

 با خشم ایستادم. چرخیدم. نگاهش کردم و با غیظ گفتم: 

 »مش صه... از دسب شما« 

تتتتم سرش   تت ت ت ت ت ت بیچتتاره هتتاج و واج بتته من نگتتاه میکرد. می واست
فریتتاد بزنم و بگویم چرا همتتان اول نیتتامتتدی سراغ من؟ چرا  
وق ر طلاق گرف ر بتتا یتتک بچتته زیر بغتتل آمتتدی سر وقتم؟  

 چرا یالا؟ چرا؟ 

 یرکب کردم. اما او همانجا ایستاد. صدایش را شنیدم: 

 »معذر  می وام«

 

 هشتاد 

 

 

 دوباره متوقک شدم. برگشتم و دسب به سینه شدم. 
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 بابب؟ -

 اینکه عصبانیب کردم. -

 با بد.نسی گفتم: 

 »عذرخواهیتون پذیرفته نیسب« 

 گوشه لبش بالا رفب.  

 »باید چیکار کنم تا پذیرفته شه« 

 همانطور دسب به سینه .واب دادم: 

 »مت.سفانه راری نمیتونید بکنید.« 

 چند قدم . و آمد.  

 با لین عجی ی گفب: 

»بهم .واب مثبتب بده  اونوقب میبی ی میتونم از دلب در  
 بیارم یا نه!« 

ود کرد توی سینه گروم گروم زدن.    ق بم سرک

 به ت خی گفتم: 

 »فرط عصبایی نیستم... نارایب هم هستم« 

 سری تکان داد. با ملایمب گفب: 
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ان میکنم«   »همشو .تی

ی را   ی او که از عصتبانیب و نارای ر من ختی نداشتب. چه چت 
تتتتب.   ت ت ان کند. اخم کردم. مادر.ان یق داشت تتتتب .تی ت ت می واست
دلم شتکستته بود. دل یی صتایبم شتکستته بود. میمدمیعاد  
تتتید به   تت ت ت ت ت ت ش رست تتت ی که ختی تت ت ت ت ت ت تتتکانده بود. همان شت تت ت ت ت ت ت هم آن را شت
تتتتگاری طهورا رفته و میرمیب خوانده بودند  دلم را   ت ت ت خواست

 ی که من منتظرش بودم! من... من ایمق  شتکاند. همان شت
 منتظرش بودم! و یالا... 

 من باید یک فرصب دیگر به او میدادم ؟  

اگر دوبتتتاره ق بم را تکتتته تکتتته کرد چتتته؟ اگر بتتتاز هم خرد و  
 خرابم کرد چه؟  

 دندان هایم را به هم فشار دادم. 

 توانستم. نه... ن 

هنم درآوردم و مرتتاب ش   وزه اش را از .یتتب  ت  تتتبیح فت  تت ت ت ت ت ت تست
 گرفتم. 

 »نمیتونم«

 

 هشتاد و یک
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 ام قیتافته میمتدمیعتاد را آنطور نتدیتده بودم. هی   
ی
در زنتدگ

ر مه ای برایش و.ود نداشتتتب که بتواند وصتتتفش کند. اگر  
تتتافه میکردم که ناامید   ت تتتده  باید این را ایت ت تتتوکه شت ت میگفتم شت
هم بود  بعد باید میگفتم فرط این ها نیسب  نارایب هم  

 رسید؛ منتها باز هم رم گویی بود.  بنظر می

ی تر از قبل   تتت گرفتم. مطمی  ت ت ت آب دهنم را قور  دادم و نفسیت
 گفتم: 

 ».وابم به شما منفیه« 

 هی  واکنسیک نشان نداد. یالب صورتش هم همان بود.  

توانستتتتم آنجا بمانم. دستتتتم را . وتر بردم  بیشتتتتر از این ن 
 و گفتم: 

یتتدش لطفتتا... ن  خوام کتته بتتاز برای امتتانتتب دیگتته ای  »بگت 
 که دستم دادین اتفاار بیفته« 

 ی ر به تسبیح نگاه هم نکرد. 

تتتدم کته .وابتب منفیته    تت ت ت ت ت ت ی شت تتتدتب  وق ر مطمی  تت ت ت ت ت ت »بمونه دست
م«   خودم میامو از  میگت 
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 اخم کردم.  

 »من .وابم منفیه« 

تتتتر از آنکته من را سر  این همته ااار او را ن  تت ت ت ت ت ت فهمیتدم. بیشت
 شوق بیاورد  عص ی ام میکرد. 

مش«   »باشه  منم گفتم خودم از  میگت 

ی گفتم:  ی  روی بد.نسم گل کرد. با لین تمس رآمت 

 »گ؟ شب عروسیم با یه نفر دیگه؟« 

 اخم کرد.  

 »نه زودتر... وق ر به یه نفر دیگه .واب ب ه دادی« 

تتتدش را به   ت ت ت تتتده بود. ت ب هم .واب داد. چرخید و رشت ت ت ت ت ب شت
تتتتاد و بدون نگاه کردن به   ت ت ت ت تتتتب. ایست ت ت من کرد. یک قدم برداشت

 من گفب: 

تتتبییو برگردون   تت ت ت ت ت ت تتتد  خود  تست ت تت ت ت ت ت ت »ولی اگته نظر  عوض شت
 بهم« 

تتتد. او انتظار داشتتتتب بعد از   این را گفب و رفب. باورم نمیشت
تتتاز برگردم و .واب مثبتتتتب   بت تتته من او را رد کرده بودم   آنکت

 بدهم؟ چه خوش خیال!  
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تتتتم  آنردر آدم در رفب و آمد بود و   ت تتتست ت توی ییاط ر  نشت
  . یالم را  رستتید که عصتت ی شتتدم و برگشتتتم به ییاط رشتت ر
ی   تتتفره را چیدیم  نوشتتتی   که ست

تتتدن رارها  زمایی بعد از تمام شت
ختانم بته سراغم آمتد. قبتل از آنکته بتوانتد دهنش را بتاز کنتد   
تتتتب سرم   ت ی خانم با خنده از رشت تتتی  ت ت تتتدایم زد. نوشت ت ت مادر.ان صت

 ب: گف

تتتنگم یرم   تت ت ت ت ت ت »متادر.تان  بتذاریتد یته لیظته من بتا عرو  قشت
 بزنم«

 

 هشتاد و دو

 

 

ترریبا از شد  تعجب سر .ایم خشک شدم. چرا باید من  
تتتتتگاری ام هم   ت ت ت ت ت را اینگونه خطاب میکرد وق ر ی ر به خواست

 نیامده بود؟! این چه رفتار مهی  بود دیگر؟ 

ی  مامان .ان صتتی کن برین خواستتگاری .واب ب ه   »نوشتی 
تتتما   ت ین  بعد... هنوز نه به داره  نه به باره شت تتتدنیم بگت  ت از کشت

؟«  ی  عروسم عروسم میکنی 
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ی خانم خندید.    نوشی 

یم متتتادر .تتتان  .واب ب تتته رو هم   تتتگتتتاری هم مت  ت تت ت ت ت ت ت »خواست
یم. آنا دیگه دختر خودم میشه«   میگت 

تتتنتب   تت ت ت ت ت ت قیتافته متادر.تان را هی  وقتب آنطور نتدیتده بودم. قشت
 مع وم بود که داشب یر  می ورد.  

تتتالا   تتتو میذاریم خاله .ان... ایشت تتتتیبب کنیم قرارشت »با آنا صت
ی هفته«   تو همی 

تتتدند. زنعمو از گ تا یالا وارد تیم   ت ت ت ت تتتم هایم گرد شت ت ت ت ت ب ه؟ چشت
تتتتب چه اتفاار لعن ر   ت ت ت ت ت تتتتده بود؟ اینجا داشت ت ت ت ت ت ی خانم شت تتتتی  ت ت ت ت ت نوشت

 افتاد؟!  می

ی خانم خندید. چرا اینردر خوشیال بود؟ می واستم   نوشی 
 برگردم و بگویم:»به خود  بیا زن  این رارا چیه؟«  

مریتیه خانم که کنار  نجره روی صتندلی نشتستته بود  یک  
 .ور مس ره ای گفب: 

 »مبارک باشه« 

ی خانم هم رم نیاورد و .واب داد:   نوشی 

 »انشا  یه عرو  خوبم نصیب شما شه« 
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تتتا  در یال   ت تتتا  میکردم یک دعوای است ت نمیدانم چرا ایست
ی بود. مادر .ان مداخ ه کرد:   شکل گت 

 »قسمب هرکس هرچ  باشه  همون میشه.« 

 این .م ه اش یع ی  بهتر اسب دیگر تمامش کنید.  

 »مادر.ان  یه لیظه میاین؟« 

تتتمب چهارچوب برگشتتتتب. او اینجا چه میکرد؟ از   سرم به ست
 گ آنجا ایستاده بود؟ 

تتتته   ت ت تتتمدش رفب. زندایی ینا  زهره خانم آهست ت ت مادر.ان به ست
 آمد کنارم و  رسید: 

 »مگه به میمدمیعاد .واب مثبب ندادی؟« 

 ق بم میکم توی سینه تپید. زیرلب گفتم: 

 نه -

 . ولی شما که امروز.. -

 

 هشتاد و سه
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 بب شید من باید برم -

قدم تند کردم. دوستتتب نداشتتتم کسیتتت یرفش را بزند. یالم  
تتتدم دیتدم   ت تت ت ت ت ت ت بتد بود. یتالم خی  بتد بود. از آنجتا کته ختارج شت
تتتان بود.   تتتادر.ت تتته مت بت ی  ی ی چت  تتتال گفیر تتتاد آرام دریت تتتدمیعت میمت
تتتدم سرم به طرم آنها چرخیده بود.   ت ت ت ت همانطور که دور میشت
تتتت  میمدمیعاد من را هدم گرفب   تتتم های مشت ت ناگهان چشت

 توبی م کرد:  و چند هانیه بعد 

 »آنا به روبرو  نگاه کن« 

تتتدم. به ییاط   ت خجالب زده سرم را چرخاندم و سریتتتتن دور شت
تتتتم. دستتتتب داخل .یب   تتتست تتت ر  ناه بردم. روی ت ب نشت رشت
تتتبیح میمتتدمیعتتاد را   تت ت ت ت ت ت اهنم کردم و نتتاگهتتان دانتته هتتای تست  ت 
تتتیدم. برای من و او هی    ت ت ت تتتتم. آهی کشت ت ت ت لمس کردم. پ ک بست
راهی نمانده بود. هی  .اده ای نبود که ما دونفر مستتافرش  

 ما خی  وقب  یش از هم .دا شده بود.  باشیم. مست  

؟«   »چرا تنها نشس ر

صتدای مردانه کاتی من را به خودم آورد. تنها لب ند زدم.  
 لب ندی از روی ا.بار و ادب! 

 وقب داری صیبب کنیم؟ -
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ی شده؟ - ی  ب ه  چت 

 خواستم ب ند شوم که با دسب اشاره کرد. 

 » ی  »بشی 

خودش هم با فاصتت ه کنارم نشتتستتب. اصتتلا یال و یوصتت ه  
د و می ی تتتاش سریتتتتن تر یرفش را مت  تتتتم. رت تت ت ت ت ت ت تتتداشت تتا  نت ت رفتتتتب. امت

مت.ستتفانه ستتتکو  کرده بود. مجبور شتتتدم خودم  یش قدم  
 شوم. 

؟«  ی ی را.ن به چ  یرم بزنی   »می واستی 

 با مک  کوتاهی .واب داد: 

 از مامان شنیدم میمدمیعادو رد کردی -

؟ - ی  درباره میمدمیعاد می واین یرم بزنی 

 نه درباره خودمون دوتا -

 این چه رب  به میمدمیعاد داره؟ -

 بب شید فکر کنم عصبانیب کردم! -

تتتده بود. کوتتتاه عتتذرخواهی   ت تت ت ت ت ت ت بتته خودم آمتتدم. رفتتتارم تنتتد شت
 کردم.  

- !  بهب نمیاد اینردر خشن با ک
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 خندیدم. 

 

 هشتاد و چهار

 

 

 به لب هایم نگاه کرد. 

تتتتبایی   ت ت ت ت ت تتتته یرم زد. از یه زن عصت ت ت ت ت ت »خوبه... یالا رایب میشت
 باید ترسید« 

 لب ندم بیشتر کش آمد. 

 »تصمیم داشتم فرار کنم قبل از اینکه .وون مرگ شم« 

 با خنده گفتم: 

؟«  ی ی بگی   »آقا کای یرفتون... چ  می واستی 

 ناگهان .دی شد. 

م برای خواستگاری« »می  خوام ا.ازه بگت 

تتتوم و   تت ت ت ت ت ت تتتفید شت تت ت ت ت ت ت لب ندم را .من کردم. بدون اینکه سرخ و ست
ی بیندازم گفتم:   سرم را پایی 
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 » ی  »در این مورد باید با عموم صیبب کنی 

 لب ندی زد. 

 »مامانا...« 

هردو به طرم صتتدا برگشتتدیم. یتتیا بغل میمدمیعاد بود.  
تتتدایم زد!   ت تت ت ت ت ت ت تتتتب هتایش را بته طرفم دراز کرد و دوبتاره صت تت ت ت ت ت ت دست
تتتیا را   تت ت ت ت ت ت .الب اینجا بود که میمدمیعاد نه . و آمد و نه یت
متوقک کرد. ب ند شتدم و به طرفشتان رفتم. یتیا را از بغل  

 میمدمیعاد گرفتم. 

 .ون دل مامانا عس م -

 عس م کجا بودی؟ -

ینم. قندم  عس م - ی .ا بودم شت   همی 

تتتت ی ترین   ت ت تتتتب داشت ت ین ترین و دوست تتتت  ت ت تتتیدم. او شت ت ت لپش را بوست
تتتته ل    ت ت ت ت تتتی هم آمد و آهست ت ت ت ت ی بود قطعا. کات  روی زمی 

دختر
 ییا را کشید. 

 »چطوری عمو« 

ییا هروقب کای را میدید ذوق میکرد. کای بانمک و  
تتتتب. منتها   ت ت ت خون گرم بود. علاوه بر آن چهره زیبایی هم داشت
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بتته نظر من میمتتدمیعتتاد از او .تتذابتر بود. رلا میمتتدمیعتتاد  
 نشسب و... .وری بود که بیشتر به دل می

تتتاد فکر   تتتدمیعت تتتاره میمت تتتاره دربت تتتتم دوبت تت ت ت ت ت ت ! چرا من داشت لعن ر
 میکردم؟! 

ین زبایی کرد. زبان ری تنش که   تتتت  تتتی شت تتتیا ر  برای کات یت
 کرد به من و گفب: تمام شد  کای رو  

تتتیبتتتب میکنم این هفتتته برای   تت ت ت ت ت ت تتا مهتتتدی صت تتا آقت »رس من بت
سیم!«   خواستگاری خدمب مت 

داختل رفتب و من متانتدم و میمتدمیعتاد. من متانتدم و یرای  
که زد. این مادر و راتت چه علاقه ای داشتتدند مرابل چشتتم  

 دیگران یرم از خواستگاری بزنند؟! 

 

 هشتاد و  نج

 

 

بعد از چند هانیه ای فورا چرخیدم و برگشتم سر .ای اولم.  
تتتلا دلم ن  ت ت تتتم. انتظار  اصت ت ت تتتتب با میمدمیعاد تنها باشت ت خواست
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تتتی برود  اما آمد و یالا او .ای   تت ت ت ت ت ت تتتتتب سر کات ت ت ت ت ت تتتتم رشت تت ت ت ت ت ت داشت
 کای را  ر کرد روی ت ب!  

 سکو  

تتتیتا هم ن  تت ت ت ت ت ت تتتکویر طولایی کته ی ر یت تت ت ت ت ت ت تتتتتب آن را  ست ت ت ت ت ت خواست
د و می ی رفب.  بشتکند. معذب بودم. راش زودتر یرفش را مت 

 با این سکو  داشب من را تنبیه میکرد یا عذاب میداد؟! 

م!«   که شب خواستگاری زدمو رس میگت 
 »یرای

 خب... بالاخره! 

؟ -  چه یرای

تتتک   - تت ت ت ت ت ت تتتتب بتتدی مشت تت ت ت ت ت ت دیگته بتتا اینکته ب وای بتته نتتامیرم دست
 ندارم! 

تتایتتد .واب   تتتم گرد کردم. یتتتالا چون این یرم را زد بت تت ت ت ت ت ت چشت
 مثبب بدهم یا... 

»اشتکال نداره به نامیرم دستب بده  ولی خندیدنب . وی  
 نامیرم قدغنه... لب ند زدن . وی مردای دیگه قدغنه!« 

 ق بم...  

 ق بم...  
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 کرد؟ چرا ق بم ایستاده بود؟ چرا رار ن 

ی را قدغن کرده بود؟  ی  الان میمدمیعاد چه گفب؟ چه چت 

خواستم قرمز  خجالب زده به ستمب دیگری نگاه کردم. ن 
ون دادم و گفتم:   شدنم را ببیند. نفسم را بت 

 من رلا خوش خندم -

 دیگه نباش -

 مگه میشه؟ نمیشه که ن ندید! -

ه که بشه.  -  اره میشه. بهتر

تتاعتتب از رد کردنش   ت ت ت تت ت ت ت ت ت بچتته  رروی ق تتدری بود! هنوز دو ست
 نگذشته  آمده بود و برایم ق دری میکرد. 

 نگاهش کردم و گفتم: 

 و اگه نشد؟! -

 اونوقب من لباتو میدوزم آنا -

ی یتالا   آنرتدر .تدی بود و .تدی گفتب کته خیتال کردم همی 
ی لب های من!   سوزن و نب دسدش بود برای دوخیر

 .دای از این با هر ر مه اش من یک سروط آزاد داشتم! 
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 هشتاد و شش

 

 

ی انداختم و گفتم:   سرم را پایی 

 این یرفا با اعترادا  سفب و س تتون مغایر  نداره؟ -

اعتراد ستتتفب و ستتت  ر ندارم. ایمان ستتتفب و ستتت  ر دارم  -
ی دیگه ای.   اونم به خدا نه چت 

ی باهم؟ -  فرق میکیی

ی -  مع ومه که فرق میکیی

؟ -  چه فرار

بنده و  کسیتت که اعتراد ستتفب و ستت  ر داره چشتتماشتتو می-
تتت که به خدا ایمان  فکر می ت ت ت ت کنه فرط همینه ولاغت  ولی کسیت

و میبینه و   ی تتتمای باز همه چت  ت ت ت ت ت تتتماش بازه و با چشت ت ت ت ت ت داره  چشت
 کنه که چ  درسته و چ  نه.  انت اب می

یرم زدن با میمدمیعاد را دوستتتب داشتتتتم. یالم را خوب  
تتتلا با هم یرم   تتته همینطور بود با آنکه ما اصت میکرد. همیشت

دیم!  ی  نمت 
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سر تکان دادم. آدم هایی مثل او باع  میشتتدند آدم عاشتتق  
 خدا شود. اما یک عده دیگری هم بودند که... 

تتتتتب این یتک عتده دیگر نجا    ت ت ت ت ت خود ختدا بتاید همته را از دست
 دهد! 

روزای راریمو زوج و فرد کردم. هنوز بیشتتر اوقا  مجبورم  -
 عصر برم ولی رم رم دارم تنظیمش میکنم. 

 چرا؟ -

تتتتت ره ای   ت ت ت ت ت تتتوال مست تت ت ت ت ت ت فرط نگتتاهم کرد و من فهمیتتدم چتته ست
تتتتتم اذیدش کنم.   ت ت ت ت ت تتتتب داشت ت ت ت ت ت تتتتیده بودم. به هر یال دوست ت ت ت ت ت  رست
تتتتب ها و   ت ت تتتتم عذابش بدهم. به اندازه تمام شت ت ت ت تتتتب داشت ت ت دوست
ین راری   تتتتم. این رمتر روزهایی که عذابم داد  این یق را داشت

 بود که با او میکردم.  

ه به رویه سابرتون برگردین -  بهتر

 چرا؟ -

ی رو تنظیم کنید - ی  چون دیگه نیاز نیس ب اطر کسی چت 

 مگه به کسی .واب ب ه دادی؟  -

 هنوز نه! -
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 خب!؟ -

 چشم غره ای به او رفتم. ب ند شد که ییا گفب: 

؟ -  الان میتونم یرم بزنم بابایی

 ب ه ع یزم-

 

 هشتاد و هفب

 

 

  یش از آنکه برود  تند گفتم: 

 بذارین؟می واین ییا رو  یش من -

مشاگه اذیدب می-  کنه میتی

 نه منظورم اینه... اگه... اگه مثه امروز اتفاار براش... -

 افتادنش و زخ  شدنش چه رب  به تو داره؟-

 خجالب زده گفتم: 

 بودم. اخه... من باید مراقبش می-

 بودی... ممنون-
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ود   نگاهش کردم. لب ند به لب داشتتتتب و چال گونه اش سرک
ی کردن!   کرد برایم دلتی

ی عذاب و.دان نداشتم.  ی  خوشیال بودم. دیگر بابب چت 

 ناگهان ییا رلافه گفب: 

 بابا میاد  قول دادی. نوبب منه-

 باشه بابایی بب شید. -

بدون یرم دیگری رفب و من  گیج و مبهو  را با سناریویی  
تتتتب من را اینطور   تتتتب. چطور توانست که چیده بود تنها گذاشت

دم.  بازی بدهد؟ دلم می واسب او را می ی گرفتم و کتکش مت 
پدر و دختر این همه هماهنب؟ باید از این به بعد یواستتتم  

بود. او قطعا توی تیم پدرش بود تا ق دری های  به یتیا می
مستریم روی من ا.را شود.    میمدمیعاد غت 

تتتی چرا آن .م ته را گفتب. بتدب تب دق   تت ت ت ت ت ت یتالا میفهمم کات
 دلی اش را خالی کرده بود. 

بعد از آنکه مراستتتم تمام شتتتد رارهای مانده را انجام دادیم.  
تتتده بود که به میمدمیعاد .واب رد داده ام   ت ت ت ت ینا پا یچم شت
تتتتگار بعتدی بته سراغم آمتده. آنرتدر گفتب و   تت ت ت ت ت ت یتا نته کته خواست
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گفب که بالاخره من هم از کوره در رفتم و آب پاکی را روی  
 دسدش ری تم. 

 دیگه نت  « 
ا
 »بهش گفتم نه. لطفا

تتتتم چرا ولی   تت ت ت ت ت ت بیچتتاره ینتتا! هتتاج و واج نگتتاهم کرد. نمیتتدانست
 اسم میمدمیعاد و .واب رد که می آمد عص ی میشدم.  

تتتدیم بتته این فکر میکردم چرا وق ر من   تت ت ت ت ت ت بتته ختتانتته کتته بتتازگشت
تتتبیه روزهایی بودم که انگار   ت  داده ام هنوز هم شت

.واب من ی
فتکتر   او  تتته  ت ت بت هتنتوز  متن  چترا  نتبتود؟  تتار  ت ت ت در رت رد کتردیی  هتیت  
میکردم؟ چرا تردید داشتتم؟ و چرا تستبیح میمدمیعاد مثل  

ی انگشتانم  ی  خورده بود؟   هرشب بی 

ی را می ی بود؟ اینکه من ی ر اگر  همی  خواستتب ؟ دنبال همی 
تتتینم و به او فکر کنم؟ چطور   ت ت ت ت ت او را رد کرده بودم باز هم بشت

 توانسب این قدر  ررو باشد؟  می

 »از  متنفرم میمدمیعاد« 

تتتمم سر خورد و   ت ت ت تتته چشت ت ت ت تتتتک از گوشت ت ت بدون اینکه ب واهم اشت
ی چکیتتتد. یتتتال و روز من را او اینطور خراب و داغتتتان   پتتتایی 
کرده بود! نته امروز و نته از یتک متاه و نیم  یش. او از وق ر  

 ام شد من را بیچاره کرده بود. 
ی
 وارد زندگ
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 البته او وارد نشد!  

تتتم   تت ت ت ت ت ت من او را وارد کرده بودم و دیگر هی  .وری نمیتوانست
ونش کنم!   بت 

  

 

 هشتاد و هشب

 

 

 فصل ششم؛ گذشته  گذشته! 

  

  

یتک هفتته کتذایی از زمتایی کته بته میمتدمیعتاد .واب رد داده  
تتتتب. خیتال میکردم بتا این .واب  یتالم روبراه   تت ت ت ت ت ت بودم  گتذشت
تتتابق باز   ت ت ت ت ت ی به یالب ست تتتد. خیال میکردم همه چت  ت ت ت ت ت خواهد شت
تتتوده خواهد   ت تتتتب. خیال میکردم روح و روانم آست خواهد گشت

 شد. خیال میکردم... 

 کردم! اشدباه بود. من اشدباه می
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ی بهتر نشد  که بدتر هم شد!   نه تنها هی  چت 

تت.  من دچار نوعی ایتتتطراب شتتتده بودم که ن  دانستتتتم منشت
آن کجاستتب یا چیستتب! مدام استتتر  داشتتتم. مدام منتظر  

تتتتب غتتذا  بودم. متتدام فکرم درگت  بود. ن  ت تت ت ت ت ت ت تتتتم درست تت ت ت ت ت ت توانست
تتتم  ب ورم. ن  کب یواست تتتتم درستتتتب ب وابم. توی سرک توانست

تتتده   ت ت ت ت تتتت ب ترین رار دنیا شت ت ت ت ت .ای دیگری بود. تمرکز کردن ست
 بود.  

تتتتتانم   ت تت ت ت ت ت ت تتتبیح میمتتدمیعتتاد را لای انگشت تت ت ت ت ت ت تتتتب هتتا تست ت تت ت ت ت ت ت دیگر شت
تتتای دو   تتته عکس هت بت تتته خواب بروم. دیگر  بت تتا  ت تتتدم تت نمیپیچیت

تتتاه ن نفره  ت نگت تتتان  ت تتته او فکر ن مت ت بت این  کردم. دیگر   کردم. 
آخری ستتت ب ترین قستتتمب ما.را بود! فکر نکردن به اویی  
  
ی
تتتمب مه  از زندگ تتتده بود  قست تتتته  شت که طی دو ماه گذشت

 ام.  

مغزم یتک .وری عتاد  کرده بود بته او. بته اینکته توی سرم  
 یهور داشته باشد. به اینکه با او خیال  ردازی کند.  

تتته   ت بت تتتادم  ت تتتتذم کرده بودم و ذهن معتت یت او را  تتتان من  ت تتتاگهت ت نت
 میمدمیعاد  درد میکرد! 

تت کتته ختی دادم  بهمن بود. تمتتا    ت تت ت ت ت ت ت ی کسیت روز بعتتد بتته اولی 
 نگرفتم. تنها  یام فرستادم: 
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 »به میمدمیعاد .واب رد دادم« 

تتتان   تت ت ت ت ت ت تتتیالی اش بودم یا ی ر واکنش نشت تت ت ت ت ت ت منتظر اظهار خوشت
تت تته   ت تت ت ت ت ت ت نتتدادنش؛ امتتا بهمن زنتتب زد. .وابش را نتتدادم. یوصت
سد    سیدم من را بازخواسب کند. بت  نداشتم. شاید هم میتر

 چرا؟  

تتته او را از من   تتتل .واب رد دادن بت تتت دلیت تت ت ت ت ت ت من از اینکتتته کسیت
ستتتد  واهمه داشتتتتم. دلم ن  خواستتتب بگویم ب اطر دل  بت 

شتتتکستتتته ام او را رد کرده بودم. ب اطر خشتتت  که ستتتال ها  
تتتتم باور کنم هنوز   تتتتب نداشت تتتده بود. دوست ت توی دلم  نهان شت
ام من را   ی از آن ستتتال ها توی دلم مانده بود. این اعتر ی چت 

 کشب!  می

بهمن روز بعتتد و بعتتدترش هم تمتتا  گرفتتب. مرتتتب بهتتانتته  
تتتتب. یتک بتار  می تت ت ت ت ت ت آوردم. رتاری کته بتا اخلاق من مغتایر  داشت

تت این بهانه   دیگر هم از میمدمیعاد متنفر شتتتدم. او را مرصرت
 دانستم.  ترا ک هایم می

ی بتا خودم بته بهمن زنتب زدم.   تتته روز ر نجتار رفیر ت تت ت ت ت ت ت بعتد از ست
 بعد از سلام و ایوالت   سریتتتتن گفتم: 

ی نت    »ن  ی خوام را.ن بتتته میمتتتدمیعتتتاد یرم بزنم  چت 
 بهمن«
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 هشتاد و نه

 

 

گوید. دستتتب  بهمن ستتتکو  کرد. منتظر ماندم ببینم چه می
 آخر گفب: 

گفتتب ختتانواده دکتر داوری می وان  عمو زنتتب زده بود. می-
 بیان خواستگاریب. 

 آره -

 خود  ا.ازه دادی؟ -

 آره -

 چرا؟ -

 خواستگاره دیگه  خودتم گف ر اینا بیشتر بهم می ورن -

 دوباره بهمن ساکب شد.  

 اوگ -

؟ اوگ؟   ی  همی 
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تتتان   تتتان ترشت تتتدم. دستتتتب توی موهایم بردم و  ریشت تتت ی شت عصت
 خواستم بیشتر از این مکالمه کش  یدا کند. کردم. ن 

 اگه راری نداری من برم -

 آنا؟ -

 ب ه؟ -

- !  بعدا رشیمون نسیک

ی توی سرم بنب صدا داد.   ی  ناگهان چت 

 مردد  رسیدم: 

؟ -  یع ی چ 

تتتته!  - ت ت ت ت ت تتتته  گذشت ت ت ت ت ت تتتته  آیندتو خراب نکن! گذشت ت ت ت ت ت ب اطر گذشت
. یواسب به الانب باشه.   تموم شده. نمیتویی راریش ک ی

 اخم کردم.  

تتته   ت تت ت ت ت ت ت ی رای ر ؟ گریته هتتام چ  میشت بتته خودم گفتم: »بتته همی 
تتته رس؟ اعتمادم  رویم  ق بم... اینا   ت ت ت ت رس؟ غرورم چ  میشت
ی رای ر بگم گذشب و تموم؟«   چ  میشه رس؟ به همی 

 خشک گفتم: 

 مر -
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 نود 

 

 

. گفتم که یواستو .من ک ی -  نگفتم که تشکر ک ی

 یواسم .معه. ممنون -

ون داد. مشتتت ص بود با او سر   بهمن نفستتتش را  ر فشتتتار بت 
 بردم!  .نب دارم. اگر ادامه میداد یتما صدایم را هم بالا می 

تتالتتتب بریم  - ی برا   یتتتدا کردم. .معتتته میتتتام دنبت تتتی  تت ت ت ت ت ت تتاشت یتتته مت
 ببینش. 

 مر  -

ی من رشدتم؟-  که هر تصمی  بگت 
 میدویی

 رشیمان از رفتارم  زمزمه کردم: 

 آره -

تتدباه ک ی آنا. هرچ  ق بب میگه بهش  - ت تتتکال نداره اشت رس اشت
 انجام دادمو نشد 

ی
 . گوش کن. یداقل می 
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ی شتتتد. دندان هایم را   ایستتتا  کردم قفستتته ستتتینه ام ستتتنگی 
دم که یک وق ر زیر گریه نزنم.    میکم به یکدیگر فاک

 تشکر کردم.  رس از سکویر طولایی  صادقانه

 مر  که هس ر بهمن -

 قابل شمارو نداره خوشگل خانم. -

صیبب کردن با بهمن و شنیدن یرم هایش اگرچه شادی  
تتتا رم  ن  تتتتم خودم را  کرد. من ن ب ش بود؛ امت تت ت ت ت ت ت توانست

تتتوم. اگر  .من کنم. ن  ت ت ت تتتته خلا  شت ت ت ت تتتتم از سرک گذشت ت ت ت توانست
تت از من می ت ت ت ت ت تتتتب  من  کسیت ت ت ت تتتته برایم چگونه است ت ت ت ت تتتید گذشت ت ت ت ت  رست

به چاقویی ستتتتب که رشتتتتب  
.واب میدادم  مثل بیستتتتب ای

تت را   تت ت ت ت ت ت ی یسیت تتتتود! اگر چنی  ت ت ت ت ت سر هم در بدن یک نفر وارد میشت
توایی بفه  من چتته یتتال  تجربتته نکرده ای  رس قطعتتا ن 

بدی دارم. و قطعا ن واهی فهمید این گذشتته چه بلایی سر  
 من در آورده اسب! 

قرار خواستتتتگاری گذاشتتتته شتتتد. دقیرا دو هفته بعد از آنکه  
 من به میمدمیعاد .واب رد دادم.  
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تتتتم. زنتب نزد.  یتام نتداد. خودش را   تت ت ت ت ت ت ی از او نتداشت هی  ختی
تتتیال بودم یا لااقل اینطور به   ت ت تتتیده بود و من خوشت ت ت کنار کشت

ی میکردم که خوشیالم!   خودم ت ری 

 این هم یک .وری بیماری بود دیگر! 

تتت وار زنانه   ت ت ت ت تتتتب کب و شت ت ت ت زنعمو ط عب مجبورم کرد یک دست
تتتم   تت ت ت ت ت ت کرمی برای خودم ب رم. خودش و کوهر هم برای مراست
تتتتب   تتتتگاری لبا  دوختند. همه آماده بودند که آن شت ت خواست
تتتود و قرار و متدارهتای عرتد و عرو    تت ت ت ت ت ت میرمیتب خوانتده شت
تتتتگاری   ت ت ت ت ت تتتتب خواست ت ت ت ت تتتود. ی ر بابا هم بنا بود شت ت ت ت ت ت تتتته شت ت ت ت ت ت گذاشت

 یهور داشته باشد.  

تتبتتب بتته هی  کتتدام از اتفتتاقتتایر کتته در .ریتتان  ت تت ت ت ت ت ت بود   من نست
تتتدادم. از خی  وقتتتتب  یش  ری نت تتتان  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاض نشت تتتن خت تت ت ت ت ت ت اکشت
تتتتب که به او ب ه خواهم گفب.  می تتتی مردی ست ت تتتتم کات ت دانست

استتم او توی شتتناستتنامه ام خواهد آمد و او بود که هماتتم  
ی فرق    دو ماهه ای همه چت 

تتتد. منتها در بازه زمایی خواهد شت
 کرد. 

 

 نود و یک
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تتار   ت بت ی  تتته برای اولی  تتتایی کت تتتاهیتت تتتان آنت تتتدم همت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاره شت من دوبت
تتتد و تمام   ت تتترش شت ت ی که عاشت میمدمیعاد را دید. همان دختر
تتتتته   ت ت ت ت ت تتتتب مثل گذشت ت ت ت ت ت آینده اش را با او میدید. آن دو ماه درست
تتتته خیالی را   ین بود. منتها من ستتتت  کردم سریتتتتن این رشت تتتت  شت

تتتتب های  قطن کنم. ن  ت تتتتم دوباره میمدمیعاد با دست ت ت خواست
 خودش تمام آن آرزوها و رویاها را خراب کند.  

تتتوم و پا بگذارم روی   تت ت ت ت ت ت تتتتتب بکار شت ت ت ت ت ت تر.یح میدادم خودم دست
تتتاخته بودم. نمیدانم   ت ت ت ت  که ست

ی
تتتن  ت ت ت ت تتتا  قشت ت ت ت ت تتاست ت ت ت ت ت تمام آن ایست

تتتتمش را چه بگذارم. تر   فرار  یم ه یا دفاد. هرچه که   است
بود من را از بودن کنتتار میمتتدمیعتتاد منن میکرد. بتته خودم  
تتته از خودم بگتتذرم. قرار   ت تت ت ت ت ت ت یق میتتدادم. قرار نبود کتته همیشت

هتم    نتبتود ختودم   ی  هتمتی  بترای  بتزنتم.  تتتتب  ت تتیت ت ت تت ت ت ت ت ت آست تتته ختودم  ت ت بت
تتتته ق  ی ام.   ت تت ت ت ت ت ت تتتتم پتا بگتذارم روی دلم  روی خواست تت ت ت ت ت ت می واست
قابل درک باشد؛   شاید برای دیگران عجیب باشد. شاید غت 

تتتتم درک کنم.  اما خودم می تتتتم این را با  وستتتتب و گوشت توانست
تتتوریر   تت ت ت ت ت ت تتتتم از خودم مراقبتتتتب میکردم. من در صت تت ت ت ت ت ت من داشت

تتتتتم میمدمیعاد را بپذی می ت ت ت ت ت تتتتوم.  توانست ت ت ت ت ت ی شت رم که از او مطمی 
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تتتتتط .هنم رهتا   ت ت ت ت ت اطمینتتان  یتتدا کنم کتته یکبتتار دیگر من را وست
 رود.  کند و ن ن 

ان  آخرین یرم هتتایش هم من را آرام ن  کرد. این کتته .تی
تتتتم راری کند تا من را   ت ت ت ت ت تتتتب داشت ت ت ت ت خواهد کرد و الی آخر. دوست

تتتوده خاطر کند؛ اما ن  تتتتم چطور میآست توانستتتتب این  دانست
رتتار را عم  کنتتد. بتته قول خودش بتتایتتد .واب مثبتتب بتته او  

تتتتم  میدادم که یرم هایش را عم  کند. با این  ت ت ت همه نتوانست
 این فرصب را به او بدهم.  

تتتتگاری در خانه عمو غ غ ه بود. آدم را یاد   تتتبح روز خواست صت
تتتدند. زنعمو  اهالی خانه ای می  داشت

ی
تتتم بزرگ انداخب که مراست

تت را آورده بود کته سرتتاپتای ختانته را برق بینتدازد. همته   ت تت ت ت ت ت ت کسیت
تتتور و هیجان بودند. رفتار عمو و زنعمو من   ت ت ت ت گرفتار نوعی شت
را یاد زمایی که داشتتتدند برای عرو  یمید یا نامزدی یامد  

 انداخب.  شدند   میآماده می

تتتتب.   ت ت ت ت ت تت نداشت تت ت ت ت ت ت تت بودم که هی  یسیت تت ت ت ت ت ت ی آن ها من تنها کسیت بی 
درستب مثل خواستتگاری های قب  ام. بدون استتر . راملا  

 ری خس. با این تفاو  که اینبار .وابم مثبب بود!  
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د. با هزار و   تتتگاه وقب بگت  ت ت تتتتب برایم از آرایشت ت زنعمو می واست
تتتتتفش کردم؛ امتتا قول دادم آرایش   ت ت ت ت ت یتتک زور و زیمتتب منصرت

 کرده یاای شوم در مراسم.  

ها به   ی تتتایر چت  ت ت ت ت ت تتتتش روز قبل مردها درباره مهریه و ست ت ت ت ت  نج  شت
تتاند. من   ت ت ت ت ت تتتم رست ت ت ت ت تتتیده بودند. بهمن ختی را به گوشت ت ت ت ت توافق رست

دانستتتم که دکتر داوری و کاتتی با عمو قرار استتب  فرط می
تتتند. نگو بهمن و بابا هم در آن دیدار   تت ت ت ت ت ت تتتته باشت تت ت ت ت ت ت دیداری داشت
تتتتب!   تتتده است ت تتتت  زده شت تتتته اند و یرم های اصت ت تتتور داشت ت یهت
ی وقتتتب عرتتتد و عرو  و میرمیتتتب   تتانتتتده بود تعیی  فرط مت

 خواندن.  

دانستتم به کاتی .واب مثبب خواهم داد  ولی  با اینکه می
بتا بهمن .ر و بیت  کردم کته چرا .وری  یش رفتته انتد کته  
تتتتب    ت ت ت تتتتب و نه برداشت ت ت ت انگار من ب ه داده ام. بهمن هم نگذاشت

  رسید: 

تتتون  یش اومد  نگف ر  - ت ت ت ت ت تتتیبدشت ت ت ت ت ت مگه چندماه  یش وق ر صت
؟   کای رو قبول میک ی

 گفتم شاید قبولش کنم! -

 خب الان چ  شده؟-
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 نود و دو

 

 

تتتدم. خودم می ت تتت ی شت ت تتتکو  کردم. باز عصت ت تتتتم که این  ست ت دانست
ین   روزها زیادی یی یوصتت ه و  رخاشتتگر شتتده بودم. کوچکتر

تتابم را خراب میکرد. زود از کوره در می ت تت ت ت ت ت ت ی اعصت ی رفتم. با  چت 
کتب و چته در ختانته. .وایی  

تتتد. چته در سرک تت ت ت ت ت ت همته دعوایم میشت
تتتتم. زنعمو میگفتتب  ب تتاطر  ریودم   تت ت ت ت ت ت برای این یتتالم نتتداشت

تتتده بودم. اما من که می  تتک شت ت دانستتتتم  استتتتب که اینطور ویسیت
 نه  ریودم بود و نه نزدیکش بودم! 

 به بهمن گفتم: 

ی نشده ولی ممکنه کای رَم رد کنم. رس راری نکنید  - ی چت 
تتتتگاریه   ت ت تتتم خواست ت ت تتتید. این فرط یه مراست ت ت منده بشت  سرک

ا
که بعدا

 مثل قب یا.  

 کنم اوگ... من باهاشون صیبب می-

ی   تتانواده عمو چت  تتا رفتتتتار خت تتالم را رایتتتب کرد. منتهت بهمن خیت
تتاید اگر  یش از آمدن میمدمیعاد همه  دیگری می ت ت گفب. شت
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ایط وقک   تتاقتتتا  رخ میتتتداد  من هم خودم را بتتتا سرک این اتفت
ممکن می بنظر غت  تتتالا  ت یت تتا  ت ت امت تتتدادم؛  ت تتتد. من ی ر  میت ت تتیت ت تت ت ت ت ت ت رست

د  چه برستد به  ن  توانستتم تصتور کنم کاتی دستتم را بگت 
 آنکه من را ببوسد یا کنارم ب وابد  یا... 

تتتورا  فرق میکرد. من رایب با   با میمدمیعاد همه این تصت
تتیتدم. او من را لمس میکرد.  او روی یتک ت تب دراز می ت تت ت ت ت ت ت کشت
تتتم میکرد. لب ت ت ت ت تتتتب هایش  هایم را مینوازشت ت ت ت تتتید. با انگشت ت ت ت ت بوست

 بدنم را کشک میکرد و... 

فتم  .وری که در آخر   ی مت  من با میمدمیعاد تا ته همه چت 
تتتدم و خیس میکردم.   ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاکی تیریتتتتک میشت تتتفنت تت ت ت ت ت ت تتته طرز است بت
میمدمیعاد این رار را با من میکرد  اما کاتی نه. و این من  

ترستاند. فکر اینکه نتوانم رابطه ستالم .ست  و .نسیت  را می
ی بود که من را مردد میکرد.   ی تتتم  چت  ت ت تتتته باشت ت ت ت تتتی داشت ت ت ت با کات
تتتتب   ت تت ت ت ت ت ت فکر این کتتته نکنتتتد  ی ر بعتتتد از ازدواج هم او را دوست

 نداشته باشم  دودلم میکرد.  

ی هم بته بهمن آنطور توریتدم. میمتدمیعتاد من را   برای همی 
 نسبب به کای در موین تردید قرار داده بود. 

میمدمیعادی که دوستتدش داشتتتم و دلم می واستتب بدانم  
 در اتاق خواب و روی ت ب چطور بود؟! 
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تت یه .ور دیگن«.  آیناز می ت ت گفب:»مردها موقن رابطه .نسیت
 و من می واستم بدانم میمدمیعاد چگونه میشود! 

تتتتب میمدمیعاد و بلایی که بر سر من آورده بود.   ت ت ت ت آخ از دست
  
ی
تتتدگ تتته زنت تتتدغت تتتدون دغت تتتتتط .هنم بودم و خودش بت ت ت ت ت ت من وست
تتتته   ت تت ت ت ت ت ت تتتدش را داشت تت ت ت ت ت ت روتینش را  یش گرفتته. اگر یتک روز فرصت
تتتته را از او   ت تت ت ت ت ت ت تتتم یتمتا انترتام این روزهتا و روزهتای گتذشت تت ت ت ت ت ت بتاشت

 خواهم گرفب. 

تتتنا  تما  گرفب.   ت ت ت ت ت تتتتماره ناشت ت ت ت ت ت ظهر بعد از ناهار بود که شت
ای از ذهنم عبور  فکر اینکه شاید میمدمیعاد باشد  لیظه

کرد. بعد به این خیال مس ره و بچگانه ام خندیدم. .واب  
ندادم و به رارهایم رسیدم. بهمن و سلاله و بابا یک ساعب  

 بعدش رسیدند.  

 بهمن را گرم بغل کردم  اما بابا...  

تتتلام دادم. با میبب   تت ت ت ت ت ت تتته سرد نگاهش کردم و ست تت ت ت ت ت ت مثل همیشت
تتیتد. تنهتا گفتم  خوبم و بتته اتتاق خوابم رفتم.   ت تت ت ت ت ت ت یتتالم را  رست

تتتتگاری  دلم ن  تتتد. مثل خواست تتتته باشت تتتور داشت خواستتتتب یهت
طم این بود.    های قب . همیشه سرک

 »اگه بابا باشه من توی مراسم خواستگاری نمیام«
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 نود و سه

 

 

اما این بار فرق میکرد  گویا. یهتتتور بابا برای ا.ازه دادنش  
تتتید که من ب ه را بدهم   ت ت لازم بود. البته اگر رار به آنجا میکشت

 و کسی بیاید برای خواندن صیغه میرمیب.  

عصت ی به اتاقم  ناه بردم. موبای م را برداشتتم. سته تما  از  
 شماره ناشنا  داشتم و  یامی که من را در .ا خشک کرد. 

تتتلام آنتتا طهورام.  یتتاممو دیتتدی بهم زنتتب بزن یتتا بگو   تت ت ت ت ت ت »ست
 »  خودم بهب زنب بزنم. دلم برا  تنب شده دختر

 ق بم... 

تتتینه ام   تتته ست ق بم .وری مید ید که انگار می واستتتتب از قفست
ون بجهد.   بت 

 طهورا... 

تتتال  یدایش   تت ت ت ت ت ت تتته ست تت ت ت ت ت ت طهورا بته من زنتب زده بود. او بعتد از ست
 چرا؟   شده بود. 
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؟«   »هی کجایی

با صدای بهمن به خودم آمدم. نمیدانم چه در صورتم دید  
 که نگران  رسید: 

 »چ  شده؟« 

تتتمدش گرفتم. بته   تت ت ت ت ت ت همتانطور متا  و مبهو  موبتایتل را بته ست
تتتدند.   تتتم هایش بیش از ید باز شت تتتفیه چشت میض دیدن صت

 بعد یالب .دی به خودش گرفب و اخم کرد. 

 »یق نداری .وابشو بدی.« 

ی نگفتم.  ی  چت 

 »شنیدی آنا؟« 

ی ی  را رم   ایط مهتتتتیک و فا.عه بار من  همی  توی این سرک
 داشتم.  

صورتم را با دسب هایم  وشاندم. دلم می واسب زار بزنم   
 کردم.  ولی خب من آناهیتا بودم و این رار را ن 

تتتدایم زد. سرم را بالا گرفتم و   ت تتتتب. صت تتتست ت ی پایم نشت بهمن پایی 
 ناخودآ اه گفتم: 

 »خوب شد به میعاد .واب مثبب ندادم!« 
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 گره ابروهای بهمن کورتر شد.  

 »اگه ب اطر این ردش کردی  واقعا برا  متاسفم« 

تتتوکته تر از قبتل متانتدم.   تت ت ت ت ت ت این را گفتب و رفتب. من همتانجتا شت
تتتدم و موبایل را به   ت ت تتتبایی شت ت ت تتتعش بود دیگر! عصت ت ت این چه ویت
تتتای اطرام من هنوز   ت تتتتب دیگری  ر  کردم. آدم هت تتمت ت تت ت ت ت ت ت ست

 نفهمیده بودند که دیگر آن ایمق گذشته نیستم؟! 

تتتتتب آخر به بهمن   ت ت ت ت ت یک ربتتن توی اتاق خودخوری کردم. دست
  یام دادم: 

 »اونردر بچه نیستم که ب اطر طهورا میعادو رد کنم«

 

 نود و چهار

 

 

ون دادم. درسب بود که طهورا هم ی    نفسم را  ر فشار بت 
تتتاب می ت ت ت ت تتتغولی هایم یست ت ت ت ت تتتد؛ اما دیگر نه در آن  از دل مشت ت ت ت ت شت

 یدی که ب اطر او میمدمیعاد را رد کنم.   

 بهمن  یام داد: 
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 »رس چرا قبولش نکردی؟« 

تتتار دادم. بتا یر    ت تت ت ت ت ت ت تتتتم و میکم فشت تت ت ت ت ت ت دنتدان روی هم گتذاشت
 تای  کردم: 

تتتتب میگف ر بهش بگم نتته  یتالا   تت ت ت ت ت ت »یتته متتاه  یش چتت  و راست
 طرفدارش شدی؟« 

تتتتمب خودش .ذب   از اینکه میمدمیعاد این همه آدم را ست
تتابم بهم ری ته بود. ی ر برادر خودم از دستتب   میکرد  اعصت
تتاد نتتتارایتتتب بود! چطور این رتتتار را   بتتته سر کردن میمتتتدمیعت

 میکرد؟ 

 »طرفدارش نیستم« 

 نوشتم: 

؟«   »رس چ 

در متدیر کته منتظر  یتامش بودم تنتد تنتد پتایم را تکتان تکتان  
میدادم. ناگهان در اتاق باز شتتد. بهمن در چهارچوب ظاهر  

 شد و خی  .دی گفب: 

ای  میتتذاری  بتتدون چون و چرا   تت کتته براش هر سرک ت تت ت ت ت ت ت »کسیت
همشتتتو قبول میکنه  خود خودتو می واد آدم مناستتتبیه  نه  
یتتای من   تتتتر تت ت ت ت ت ت اینتتا کتته انگتتار اومتتدن .نس ب رن از برتتالی. مشت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 250  

تتته   ت تت ت ت ت ت ت انتتدازه اینتتا موقن خریتتد چتتک و چونتته نزدن کتته اینتتا واست
 صدتا سکه رمتر زر زر کردن!« 

تتتد. برای من مهریه هی  گاه اهمی ر   ت ت ت ت ت تتتم هایم چهارتا شت ت ت ت ت ت چشت
ی بود که آن را اشتدباه می  ی دانستتم.  نداشتته. اصتلا مهریه چت 

تتتت ص بود. اگر یک نفر فکر میکرد به چرایی   دلی ش هم مشت
د.   این اشدباه سریتتتتن ی  میتی

امتتا بتتا همتته این ایوالا  رفتتتار ختتانواده داوری .تتالتتب بود.  
 چانه زدن سر مهریه؟! این خط قرمز من بود! 

  رسیدم: 

 رس چرا اوگ دادی که بیان؟ -

 چون تو گف ر کای اوکیه! -

 و بنظر  نیسب؟ -

 نه  این راه مناسب تو نیسب. -

 دلم را به دریا زدم و گفتم: 

 میمدمیعاد هسب؟ -

 گنتد زده ولی رب  بهش  -
ً
تتتته کته قبلا ت تت ت ت ت ت ت تتتتب... درست تت ت ت ت ت ت آره هست

 نداره! 
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ی که بهمن گفب  ق ب خاموشتتم را روشتتتن کرد. دوباره   ی چت 
ی توی سرم بنب صدا داد.  ی  چت 

 

 نود و  نج

 

 

ی یرای زده.   می واستم بدانم چرا بهمن چنی 

؟ -  یع ی چ 

 از خودش بت  . -

تتتتب سرش رفتم اما  بهمن   ت تتتدایش زدم. رشت ت ت گفب و رفب. صت
 زند.  تنها سر تکان داد که یع ی نه  یرای ن 

تتتتب که من یی اطلاد بودم. میعاد به او   ت ت ت ی ختی داشت
ی او از چت 

 گفته بود یا... 

اصتلا مویتود چه بود؟! چرا بهمن عرب نشتی ی کرده بود؟  
 چرا او میعاد را مناسب من میدانسب؟  

دستتب از پا درازتر به اتاقم برگشتتتم و روی ت ب ولو شتتدم.  
تتته یک   ت ت ت ت تتتده بود. من همیشت ت ت ت ت ی بیش از ید  یچیده شت همه چت 
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 بدون دغدغه. اما  
ی
تتتتم. زندگ ت تتتاده و رایب می واست ت ت  ست

ی
زندگ

م  یچیده   ی از وق ر یادم هستب  از همان بدو تولدم همه چت 
 بود.  

تتتده بود و با عمویش   ت ت ت دختر بدون مادری که پدرش زندایی شت
 میکرد و عاشتتق مردی متفاو  با خودش شتتده بود و  

ی
زندگ

تتتتش رفته بود و باز   ت تتتتگاری نزدیک ترین کست ت ت آن مرد به خواست
 همان مرد به خواستگاری اش آمده بود! 

 نبود  رس من مع ی  یچیده را ن  
ی
 فهمیدم!  اگر این  یچیدگ

نمیدانم چردر گذشتتته بود که زنعمو ط عب وارد اتاقم شتتد  
 و از دیدن من در آن یالب ترریبا .یچ کشید و گفب: 

   که برسن« »آماده شو الانه

تتتم   ت ت ی آرایشت تتتتب مت  ت تتتدم. رشت ت ت تتت ه از روی ت ب ب ند شت ت ت یی یوصت
خواستتتتم  نشتتتستتتتم. با آنکه به زنعمو قول داده بودم اما ن  

 آرایش کنم. دل و دماغش را نداشتم.  

 به خودم توی آینه نگاه کردم. از خودم  رسیدم: 

 »تو دقیرا چ  می وای آناهیتا؟« 

تتتویر میمدمیعاد با لب ندی که   ت ت تتتوال بود که تصت ت ت و بعد از ست
 اش  یدا بود  نمایان شد.  چال گونه
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... از  خواهش میکنم.  
ا
تتا ی دیگتتته ب واه. لطفت »نتتته  یتتته چت 
ی .ز میمدمیعاد!«  ی  هرچت 

تتتم بتاز کردم و بتا لین   تت ت ت ت ت ت تتیتدم. چشت ت تت ت ت ت ت ت تتتتم و آهی کشت تت ت ت ت ت ت پ تک بست
 مصم  توی آینه به خودم گفتم: 

»بیتا یته رتاری کنیم آنتا... متا میمتدمیعادو ول میکنیم بجاش  
تتتازیم. ها؟ نظر    ت ت ت  خوب بست

ی
تتتی یه زندگ ت ت ت قول میدیم با کات

 چیه؟ گور بابای مهریه و چک و چونه زدن. ولش کن« 

دم. من تمام تلاشتتم   اینبار پ ک هایم را میکم روی هم فاتتک
 عادی آماده میکردم. 

ی
 را میکردم و خودم را برای یک زندگ

ی چشم باز کردم.   اینبار با اعتماد به نفس بیشتر

 بدون دغدغه و  یچیده!«
ی
 »زنده باد زندگ

 

 نود و شش

 

 

تتتتم ر  لتتب بزنم موبتتای م   تت ت ت ت ت ت لب نتتدی بتته خودم زدم. تتتا خواست
تتتد لرز   تت ت ت ت ت ت تتتد باع  شت تت ت ت ت ت ت زنب خورد. فکر اینکه مبادا طهورا باشت
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تتتم میمدمیعاد   ت ت ت ت تتتمب موبای م رفتم و با دیدن است ت ت ت ت کنم. به ست
 تمام اعتماد به نفسم ذوب شد.   

؟«   »الان؟ الان وقب زنب زدنه آدم درسب و یسایی

.واب ندادم. نمیدانستم چرا ولی فکر میکردم نباید .واب  
ی تمتتا  ختاموش   تتتفیتته گو ک بعتتد از اولی  تت ت ت ت ت ت بتتدهم. هنوز صت
تتتانم را مشتتتتب کردم و در   ت تتتده بود که دوباره زنب زد. دست نشت
ی را لمس    موبایل را برداشتم و آیکون ستی

یک یرکب ناگهایی
 کردم. 

 مردد گفتم: 

 الو؟ -

 مامانا؟ -

 با شنیدن صدای ییا نفس رای ر کشیدم. 

 سلام عشرم. خویی ع یزدلم؟ -

 خوبم عشگم  خویی ع یزم؟ -

ینم -  خوبم .یگرم. چه خوب شد که زنب زدی بهم شت 

 آخه دلم باز موچه شد واسب مامانا -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 255  

ین اتفتاق   ای  بهتر ی سرک تتتیتا در چنی  تت ت ت ت ت ت تتتیبتب کردن بتا یت تت ت ت ت ت ت صت
د و من   ی ممکن بود. یتالم را عجیتب خوب کرد. او یرم مت 
تتتادی به او گوش میدادم. برایم تعریک کرد   ت ت ت با لب ند گل گشت
تتتتب   ت تتتتب. روی سرش دست ت تتتتب غذا داده است ت که به یک توله ست
تتتده استتتتب. از مدل موی .دیدش با   تتترش شت تتتیده و عاشت کشت

تتتوق و ذوق گفب و ی ر اینک  تت ت ت ت ت ت ه ناهار میمدمیعاد برایش  شت
 اسنک و پاستا درسب کرده اسب.  

تتتتگار   ت ت ت ت ت تمام دغدغه هایم را فراموش کردم. ی ر اینکه خواست
داشتتتم. یتتیا من را وارد دنیای کودرانه اش کرده بود و من  

 بعد از دو هفته .هن   توانستم نفس بکشم! 

 میانه صیبتمان زنعمو آمد و با یر  گفب: 

 ک ی آنا؟ مهمونا رسیدن« »چیکار می

تتا   تتتیت تت ت ت ت ت ت سر تکتتتان دادم. زنعمو رفتتتب و من بتتتدون آنکتتته از یت
تتتم رفتم و ر  لتتب زدم.   تت ت ت ت ت ت ی آرایشت ب واهم قطن کنتتد  سراغ مت 
ون آوردم و بعتتتد   تتت واری کتتته خریتتتده بودم را بت  تت ت ت ت ت ت کتتتب و شت
ی نیسب که ب واهم ب وشم.   ی  ایسا  کردم این چت 

اهن ب ند آیی ستتاده درآوردم. به سراغ شتتال و روسری   یک  ت 
 هایم رفتم که سوال ییا باع  شد دسب از رار بکشم. 
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 »مامانا میای  یشم؟« 

تتتده    ت ت تت ت ت ت ت ت ی دو لبتتتا   هن شت عرتتتب گرد کردم و روی ت تتتب بی 
 نشستم. 

 

 نود و هفب

 

 

ی کرده انتد و یتالا از نفس   تتتنگی  تت ت ت ت ت ت مثتل این آدم هتایی کته رتار ست
 افتاده اند  هن هن کردم: 

  یشب؟ کجا؟ -

 خونمون!  -

تتتنهاد عجیب و غریب  آن هم در   ت ت ت ت تتتدم. این  یشت ت ت ت ت تتتاکب شت ت ت ت ت ست
ی برهه عجیب و غری ی نوبر بود!   چنی 

 ییا کش دار گفب: 

تتتنتک   تت ت ت ت ت ت تتتده. بتابتا میتادم برامون است ت تت ت ت ت ت ت »اخته دلم خی  موچته شت
 درسب کنه«

 .م ه دوم را فاکتور گرفتم و گفتم: 
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 منم دلم برا  خی  مورچه شده ع یزرم -

 فردا میای؟ -

 فردا نمیتونم عشرم -

م )دارم( -
َ
 خب آخه من گونا )گناه( دائ

ین زبایی هایش ن ندید.    خندیدم. نمیشد به شت 

 گفتم: 

 شاید بابا میعاد نتونه اسنک درسب کنه -

خ  دو   -
َ
ستب کنه. بابا میاد همه چ  ب ده. ه

ُ
خب پاستتا د

 دادی )داری( ب ده... 

 سپس م اطبش را عوض کرد: 

؟-  مگه نه بابایی

تتتنیدم.   ت ت تتتده اش را هم نشت ت ت ت تتتعیک شت ت ت ت تتتدای میعاد را ی ر یت ت ت ت صت
 ییا دوباره من را م اطب قرار داد: 

بعدش بازی کنیم. میگم بابا میاد موهاتو مثه من خوشتتگل  -
 کنه 
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تتتد   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتعک رفتتب. اینکتته روزی برست تت ت ت ت ت ت از .م تته آخرش دلم یت
تتتتتب کند    ت ت ت ت ت تتتیا  موهای من را هم درست تت ت ت ت ت ت میمدمیعاد مثل یت
 بنظرم زیباترین تصویر ممکن بود! زیبا و شاید عاشرانه! 

متانتده بودم چته بگویم. رتاش میمتدمیعتاد از آن طرم خط  
تتتتم میکرد. می ت تتتیا را منصرت ت ت تتتته زیادی  یت ت ت گفب که این خواست

ش یالی میکرد که این  یشنهاد و دعو  من   اسب. به دختر
تتتدایی از میمدمیعاد   ت ت ت تتتتب؛ ولی هی  صت ت ت تتتتیک است ت ت چردر مهت

 درنیامد! 

 بیا دیگه! التماسب میکنم. بیا مامانا. بیا قوبونب بشم -

 آنردر مظ ومانه گفب که من ایمق گفتم: 

 »میام  یشب. با بابا میعاد هماهنب میکنم میام« 

 ییا .ی ی کشید و م اطبش را عوض کرد: 

 »بابایی  مامانا میاد خونه« 

  !  اوه  لعن ر

 ایسا  کردم دوباره گول خورده بودم!  

؟«   »الان چ  بگم بابایی

 صدای یعیک میمدمیعاد را از آن طرم خط شنیدم. 
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؟ ب د نیسم«  »چ 

 

 نود و هشب

 

 

؟ تو بگو به مامانا«   »مُن...من... چ 

تتتتب یرفش را بزند  رلافه   ت ت ت ت تتتت ص بود از اینکه نمیتوانست ت ت ت ت مشت
 شده. ییا اینبار من را م اطب قرار داد. 

 »مامانا بابا میاد بهب میگه... من ب د نیستم.« 

 خنده ام گرفب. 

 باشه ع یزم. گوشیو بده به بابا میعاد -

نمب )میبو  می-
ُ
 کنمب( ع یزم ت

 بوسمب  منم می-

ون دادم. شنیدن صدای او و...   نفسم را آرام بت 

ای ستتکو  و بعد صتتدای مردانه میمدمیعاد بود که  لیظه
 توی گوشم  یچید. 
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 »آنا؟«

ی ر مه   تتته اولی  تت ت ت ت ت ت ی ب د نبود؟ چرا همیشت
واقعا؟ آنا؟ او الو گفیر

 شنید  اسمم بود؟ ای که از این مرد رشب خط می

 آب دهنم را قور  دادم و گفتم: 

 سلام -

 سلام -

 نفسم... 

تتتم بالا ن  ت ل میکردم. .دیدا  باز نفست آمد! باید خودم را کنتر
ی که از   ی فب. چت  تتتتم در مت  تتاتم مرتب از دست افستتتار ایستتتاست

ار بودم.  ی  آن بت 

  رسید: 

؟ -  خویی

 مر  -

؟ -  خویی
 مر  یع ی

ه! چرا اینکار را با من می
َ
 کرد؟ ا

 صادقانه .واب دادم: 

 با ییا یرم زدم خوب شدم. -
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 خوبه-

ی گفتم:   قصد داشتم سریعا مکالمه را تمام کنم برای همی 

 می وا  چ  بگه که نمیتونسب؟ -

 منتظرتیم! -

 ق بم  ق بم  ق بم  ق بم  ق بم... 

تتتد و داد   ت ت ت ت تتتده بودم که اینبار کوهر وارد اتاق شت ت ت ت ت ت هنوز آرام نشت
 زد: 

 »آنا بیا دیگه  همه منتظر توان!«

 

 نود و نه

 

 

 رو به کوهر گفتم: 

 »الان میام«

ی را رهتا   دختر عمویم  ررو تر از آن بود کته همتانجتا همته چت 
 کند و برود. وقییانه  رسید: 
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؟ الان وقب یرم زدن نیسب«  یی ی  »با گ یرم مت 

چت  چت  او را برانداز کردم. همینم متانده بود کته یک الک  
رد داد: 

ُ
 بچه برایم صادر دستور کند. از رو نرفب و باز ا

 »تمومش کنو بیا« 

 
ی
تتتاب ترین آدم هتای زنتدگ ت تت ت ت ت ت ت ام بود.  کوهر قطعتا از روی اعصت

تتتتب ت فن   ت تتتیدم. نباید وق ر میمدمیعاد رشت ت ت نفس عمی ر کشت
تتتیدم و  هن میکردم روی بند. کوهر هم   ت ت بود  او را آب میکشت

 تازاند.  از این مویود باختی بود که اینطور می

ون نرفتتب و   تتا بت  تتا اینکتتته متتتاموریدش را انجتتتام داده بود  امت بت
ون کنم    تتتتتاد.  یش از آنکتتته ب واهم او را بت  ت تت ت ت ت ت ت تتانجتتا ایست همت

 میمدمیعاد  رسید: 

 »خونواده دکتر اومدن؟«

 ترریبا بهب زده گفتم: 

؟ - ی  میدونستی 

 اوهوم! -

تتتتم ت ت ت ت ت تتتتتم بگویم  برای  با چشت ت ت ت ت ت ون زده  خواست های از یدقه بت 
ی زنب زده بودی؟    همی 
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 اما او زودتر گفب: 

 »تسبیح...«

 یی اختیار تند یرفش را قطن کردم و گفتم: 

 خب؟ -

 بنظر  امشب باید بیام دنبالش؟ -

تت   ت تت ت ت ت ت ت ون آمتده بودم. بتا بتد.نسیت انتدگ مکت  کردم. از بهتب بت 
 گفتم: 

 به ایتمال زیاد! -

 چردر زود! -

ستید!  دو ر مه  ای که به زبان آورد  زیادی م.یوستانه بنظر مت 
 ساکب شدم. 

تتایتد توی آینته   ت ت تت ت ت ت ت ت .وایی کته بته او تیویتل دادم واق  نبود. شت
 ستتاده و بدون دغدغه زنده باد می 

ی
فرستتتادم   برای یک زندگ
تتتتم بعتتد از یرم هتتای بهمن تردیتتد  امتتا خودم هم می تت ت ت ت ت ت دانست

 مثل خوره به .انم افتاده بود. 

تتتد من نبود. من فرط   ت ت ت ت ت تتتد در صت ت ت ت ت ت تتتی دیگر آن گ ینه صت ت ت ت ت ت کات
می واستتم ببینم امشتب چطور  یش خواهد رفب. خودش  
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تتتفم   تت ت ت ت ت ت تتامتتتل منصرت تتا رت و ختتتانواده اش نظرم را برمیگرداننتتتد و یت
 خواهند کرد!؟ 

به هر یال من برای ازدواج آنردر عج ه ای نداشتتتم. فرط  
ین!  ی بهتر ی میکردم برای یافیر  گ ینه ها را بالا و پایی 

 

 صد

 

 

دانستتتم از این ستتکو  چه  ستتکوتم زیادی طولایی شتتد. ن 
ی خواهد کرد. مهم هم نبود.   تعبت 

ی نبودم چگونه توصیفش کنم   رسید:   با لی ی که مطمی 

؟ -  قراره با کای توی اتاقب صیبب ک ی

 ب ه-

 .م ه ای که گفب زبانم را بند آورد! 

 »رس در اتاقتو نبند!« 
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تتتتم. روزی که ما   ت ی را نداشت ی ی چت  تتتنیدن چنی  ت ت تتتلا انتظار شت ت ت اصت
تتتتب. چطور   ت ت ت توی اتاق بودیم  خودش داخل آمد و در را بست

 توانسب برای من و خواستگار دیگرم دستور صادر کند؟  می

 .وابش را با سوال دادم: 

- !  وق ر شما اومدی  درو بس ر

خواستتتم کسیتت ببینه چطور از چادر و  درو بستتتم چون ن -
 روسری رسیدی به نشون دادن موهای افشونب! 

ختتب من بتته این .نبتته یمتتایتب گرانته اش فکر نکرده بودم.  
فرط وق ر ستتتد راه مادرش شتتتد در دل دعایش کردم. با این  

 یال چشم گرد کردم و غر زدم: 

 موهام افشون نبود! -

 نبود؟-

 ن ت  -

 ناگهان با سوالش من را یک بار دیگر شوکه کرد. 

 »شالتم در میاری آنا؟«

 وای... وای از میمدمیعاد! او داشب با من چه رار میکرد؟ 

  یشایی ام را گرفتم و گفتم: 
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 نمیدونم  تصمیم نگرفتم -

 درنیار -

 بچه  رروی ق در! 

 صد و یک

 

 

تتتاره   ت ت تتتتگاری خودش اشت ت ت تتتتب خواست ت تتتتم چرا ولی به شت ت ت نمیدانست
 کردم و طعنه زدم: 

ی مشک  ندارین! -  فکر کردم گفتی 

 ندارم -

؟ -  رس چ 

تتتد. این که   ت ت ت ت تتتاکب شت ت ت ت ت میمدمیعاد یرم رم بیاورد عجیب  ست
تتتکوتش رم آوردن نبود!   تت ت ت ت ت ت بود! منتهتتا یس میکردم دلیتتل ست

 خواسب به من بگوید! توانسب یا ن انگار ن 

 از اینکه .وابم را بدهد ناامید شدم. 

نگاهی به سمب در انداختم. کوهر کنجکاو با چشم های ریز  
ی    بود ولی برای دختر

ی
تتتده به من نگاه میکرد. دختر خن  تت ت ت ت ت ت شت
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ها تا به الان روشتتتن شتتتده قطعا!   ی تتی چت   او هم بعزت
ی
به خن 

تتتتم و عملا او را   ت ت ت ت تتتمب در رفتم. در را بست ت ت ت ت تتتدم و به ست ت ت ت ت ب ند شت
ون انداختم.   بدون یرم بت 

 آنا؟ -

 ب ه؟ -

ایی که به من گفتیو بهش نگو-
ی  اون چت 

تتتتب؟   ت ت ت ت ت تتتتتور دیگر داشت ت ت ت ت ت تتتتکو   یک دست ت ت ت ت ت بعد از یک دقیره ست
 عجبا... از دسب این مرد. 

ورانه ام . و رفتم و گفتم:   با همان فرمان سرک

 »چرا؟ باید بدونه من چجور آدمی ام« 

 باز ساکب شد. 

ی   به در تکیه دادم. خوشتتتیال بودم که داشتتتتم او را این چنی 
دم و دستورهایش را ی  ی  می ی   یچاندم. آتش مت 

تتتتم.   ت ت ت تتتی نداشت ت ت ت ی آن ها به کات تتتدی برای گفیر ت ت ت به هریال قصت
گذشته ام فرط به خودم مربوط بود نه به ش ص دیگری.  
اطتلاد   تتتد  ت ت تتایت ت ت ت بت او  متیتکترد.  فترق  تتتاد  ت ت تتتدمتیتعت ت ت متیتمت بترای  تتا  ت ت ت متنتتتهت

 میداشب.  
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ین برای من و به خیالم   تتتتت  ت ت ت ت ت ین و ت خی بود. شت تتتتت  ت ت ت ت ت لیظا  شت
ی   تتتتا  میکردم برای میمدمیعاد همه چت  ت ت ت ت ت ت ب برای او. ایست

ی یسی داشتم! بدتر اسب. و ن   دانستم چرا چنی 

 »لبا  چ   وشیدی؟«

ون دادم. این چه سوال مهی  بود؟  نفسم را  ر فشار بت 

 یرض .واب دادم: 

 »یه کب ش وار کرم« 

تتتتریما دروغ میگفتم! این همان   ت ت ت ت تتتتم مست ت ت ت ت تتتد داشت ت ت ت ت باورم نمیشت
تتتم میکرد. من   ت ت راری بود که میمدمیعاد با من میکرد! عویت

ی که ن  ی تتتبیه یک  را تبدیل به چت  ت ت ت ت تتتتم میکرد. با او شت ت ت ت خواست
تتاله یی ادب و دروغگو میشتتتدم و من از این   بچه  نج ست

دختر
 متنفر بودم. 

 ک ی آنا!«»چردر قشنب تلاای می

تتتمب ت تم   تتاندم. به ست ت ی روی لب نشت ی تتتیطنب آمت  لب ند شت
 رفتم و شبیه به یک آدم مظ وم  رسیدم: 

؟«   »تلاای چ 
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ی بودم که او   تتتده بودم. یالا مطمی  ت ت ت آخ که چردر سر یال شت
تتتتب. و ایتمالا رل این مد  خوب   ت ت ت تتتلا خوب نیست ت ت ت ت نبوده  اصت

 اسب! 

 

 صد و دو

 

 

ون فو    تتتتش که به بت  ت ت ت تتتدای نفست ت ت ت ت یالا نوبب من بود که صت
 از دستب این آنا رلافه شتده بود.  

ا
میکرد را بشتنوم! مشت صتا

ی یالا خدایاف ی کند  اما گفب:   انتظار داشتم همی 

 »من پای یرفم هستم«

 گیج  رسیدم: 

 کدوم یرفب...؟-

 سریتتتتن فع م را اصلاح کردم: 

 یرفتون؟ -

ان میکنم برا  آنا  قول میدم. -  .تی

 ق بم دوباره بالا آمد و توی دهنم تپید. 
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تتتم در آن تلاطم تپیتتدن هتتا    تت ت ت ت ت ت بتتا اینهمتته آتش نتتارای ر و خشت
 شع ه کشید.  

ی یکم دیره؟ -  فکر نمیکنی 

 دیره ولی خواستم بهب بگم. -

 با یی ری  تک ر مه »باشه« را به سردی به زبان آوردم. 

تتتد. من هم همینطور. همان لیظه از خودم و   تت ت ت ت ت ت تتتاکب شت تت ت ت ت ت ت ست
تتیتتدم: »چرا قطن ن  ت تت ت ت ت ت ت فتم؟ چرا دارم پتتا بتته   رست کردم و نمت 

م؟ چرا همتتته چ  این گفتگو   پتتتای یرم زدن هتتتاش . و مت 
تتتتاینده؟ چرا ن  ت ت ت ت ت تتتته؟ چرا؟ من چه  برام خوشت ت ت ت ت ت خوام تموم شت

 مرگمه؟«

ون آمدم.   با سوال میمد میعاد از فکر بت 

ی؟ -  واسه نذری مادر.ان مت 

 ب ه -

 با مک  گفب: 

تتتتب .واب مثبتب نتدادی بگو بیتام دنبتالتب بتا هم  - تت ت ت ت ت ت اگته امشت
 بریم 

ی دارم -  ممنون ماشی 
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 خریدی؟ -

 ب ه -

تتته ولی یرفم همونه. اگه .واب مثبب ندادی   - ت ت ت مبارک باشت
 زنب بزن بهم بیام دنبالب 

 و اگه .واب مثبب دادم؟ -

 زنب بزن بیام دنبال اماندیم -

ده شد. اما با همان روی بد.نسم گفتم:   ق بم فاک

- ! ی  رس امشب گوش به زنب باشی 

 نمیشه لااقل یه هفته فکر ک ی بعد .واب بدی؟ -

 آرام خندیدم. 

 

 صد و سه

 

 

تتتته اش را بیان کرد که من را به یاد   ت ت ت ت ت بردری مظ ومانه خواست
 ییا و التما  کردن هایش انداخب. 
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تتتتم این بتتار در مرتتاب ش   تت ت ت ت ت ت تتتتم یتتا بهتر بگویم  ن واست تت ت ت ت ت ت نتوانست
 سفب و س ب بایستم و اذیدش کنم! 

 با لب ندی که به لب داشتم  گفتم: 

 یالا ببینم چ  میشه -

 چه عجب راه اومدی باهام سررار خانم -

 با خنده گفتم: 

- ...  چه عجب باز دستور صادر نکردین .ناب دکتر

 ناگهان با لین عجی ی  زمزمه کرد: 

 »لطفا ن ند  یشش. ی ر لب ند نزن آنا...«

 مک ی کرد و ادامه داد: 

 »این یه دستور نیسب. خواهشه« 

تتتمم  تک تک   ت ت ت همان لیظه بود که روح و روانم  ق بم  .ست
تتتدا ختدا را فریتاد زننتد. این چته   ت تت ت ت ت ت ت تتت ول هتای بتدنم یتک صت تت ت ت ت ت ت ست

 .هن  بود دیگر؟

ن...  ک  دستم را .ایی میان سینه و گردنم قرار دادم. اکست 

تتتتم. ن  تت ت ت ت ت ت ن داشت ک تتتت  تت ت ت ت ت ت تتتم.  نیتتاز بتته اکست تت ت ت ت ت ت تتتتم نفس بکشت تت ت ت ت ت ت توانست
 نمیتوانستم...! 
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کرد. فرط ق بم بود کتته  مغزم برای .واب دادن  یتتاری ن 
 صدایش را زمزمه وار ب ند کرد! 

 کنم قول نمیدم ولی سعیمو می-

 ممنون-

تتتتریم و   ت ت تتتکر میکرد؟ من ی ر .واب مست ت ت ی تشت ی برای چه چت 
 خواهش را نداده بودم! دل 

 و... 

تتتتدیم چه   ت ت ت ت ت تتتتای خدا من و میمدمیعاد دقیرا داشت ت ت ت ت ت میض ریت
 غ   میکردیم؟ 

تتتوق ها به هم   ت ت ت تتتق و معشت ت ت ت دیم یا مثل عاشت ی تتتدیم لا  مت  ت ت ت داشت
 التما  میکردیم؟ 

تتتد هی  .وره   ت تت ت ت ت ت ت تتتعیتتب عجیتتب را نمیشت تت ت ت ت ت ت گیج بودم. این ویت
تتتتیبب   ت تتتاعب ها به صت ت ت تتتینم و ست ت ت تتتتم بشت ت ت درکش کرد. نیاز داشت

 هایمان فکر کنم.   

 »گ میای اینجا؟« 

ون آمدم. عملا   با این سوال از آن  یال و هوای .ادویی بت 
تتتتم. میمتدمیعتاد می  تت ت ت ت ت ت تتتتب  زبتانم بنتد آمتد. .وایی نتداشت تت ت ت ت ت ت دانست
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ی
تتتتتب یع ی چته؟ مع ی اش بته کنتار  بزرگ ت ت ت ت ت مع ی این درخواست

 این درخواسب را درک میکرد؟

تتتتب من قبولش   تت ت ت ت ت ت ی نبود و انتظتار داشت ی تتتنهتادش رم چت  تت ت ت ت ت ت  یشت
 کنم؟! 

ی ب تاطرم آمتد و پ تک هتایم بتا بتدب  ر روی هم   ی نتاگهان چت 
ی یالا هم قبولش کرده بودم!   افتاد. من همی 

 لعنب به من... 

 

 صد و چهار

 

 

 تاکید کرد: 

 به ییا قول دادی -

 میدونم -

 خب؟ -

فهمیتتدم! دنبتتال چتته  این همتتته ااارش برای چتتته بود؟ ن 
ی برسد؟  ی ی بود؟ می واسب به چه چت  ی  چت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 275  

 آهی کشیدم و به ناچار گفتم: 

 هماهنب میکنم. -

تتتتتط هفته یه  - ت ت ت ت ت تتته. وست تت ت ت ت ت ت تتتم نتذری متادر.ان بتاشت تت ت ت ت ت ت قبتل از مراست
 تعطی  داریم.  

ابروهتایم را بتالا دادم. لعنتب بته او! فکر همته .تایش را کرده  
 بود! 

 ناگهان در اتاق برای بار چهارم باز شد.  

 زنعمو در آستانه در ظاهر شد. اوقا  ت خی کرد: 

 ابرومون رفب بیا دیگه -

 الان زنعمو  لباسمو عوض کنم میام -

 زنعمو عصبایی چرخید و رفب. 

 صدای میمدمیعاد توی گوشم  یچید: 

 »فکر کردم گف ر یه کب ش وار کرم  وشیدی!«

 چطور یی آبرو شدم! 
ی  یک بار دروغ گفته بودم  ها  ببی 

 با  ررویی و تند گفتم: 

 قراره ب وشم-
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 ن وشش -

 فرط گفتم: استر  داشتم. دیرم شده بود. 

 »باشه«

 به هریال که از اول هم نمی واستم آن لبا  را ب وشم. 

تتتدش   ت ت ایط من برایش مهم نبود. از فرصت میمدمیعاد انگار سرک
ی گفب:   استفاده کرد و دوباره و با تاکید بیشتر

 این هفته آنا -

 باشه  باشه... من باید برم میعاد... -

تتتکری   تتتد؟ چه غ   کردم؟ این دیگر چه بود؟ چه شت چه شت
 خوردم من؟ 

 خجالب زده گفتم: 

 خدایافظ -

ه شدم.   و منتظر او نماندم و تندی قطن کردم. به روبرو خت 
. وی دهنم را گرفتم و توی دلم هرچتتته فیش ب تتتد بودم   

 نثار خودم کردم. 

تتتم. لب زیرینم را به   ت ت تتتدباهی کرده باشت ت ت ی اشت تتتد چنی  ت ت باورم نمیشت
تتتویر که   ت ت تتتتم و برای ست ت تتتیدم. راش وقب داشت ت ت داخل دهنم کشت
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.نباندم  داده بودم مرهیه سرایی میکردم. منتها باید دسب می
 و آماده میشدم. 

 

 صد و  نج

 

 

 

تتتیدم. بدون   ت اهن آیی ام را  وشت گیج بودم و با همان گیخی  ت 
تتتتم آمد   ت ت ت ی که دست ی ی چت  تتتال تو.ه کنم  اولی  ت ت ت آنکه به رنب شت
ون رفتم. در راه کوهر را دیدم.   سرم کردم و از اتاق بت 

 زدی دو ساعته؟ چه عجب! با گ یرم می-

 فهولیش به تو نیومده بچه  ررو -

ی   ام من ایستادند. نوشی 
به سالن پذیرایی رفتیم. همه به ایتر

 خانم شوچی کرد: 

 »گفتم رشیمون شدی عرو  خانم!« 

تتتدم می تتتانم بت تتتدر از این لفظ عرو  خت تتتال  چرت تتتد. آدم خیت آمت
ین افت تتار   تتتدا بزنتتد  بزرگتر ت ت تت ت ت ت ت ت ی را اینطور صت میکنتتد اگر دختر
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ی
اش را بتته او اعطتتا کرده. مثتتل متتدال طلا بر گردن یتک  زنتتدگ

ی هم بتتتدم می تتانم! برای همی  تتانم اینطور  خت ی خت تتتی  تت ت ت ت ت ت آمتتتد نوشت
تتتیاری  ازدواج کردن برای من یک   ت ت ت خطابم کند. برخلام بست
تتتدن   ت تتتتب آورد بزرگ نبود. برایم ازدواج کردن تنها وارد شت دست
تتتد. من هم مثل خی    ت تتتوب میشت ت  میست

ی
به مری ه دیگر زندگ

 کنم و در یک  
ی
تتتتم یک .ور زندگ ت ت ت تتتتب نداشت ت ت های دیگر دوست

های   ی تتتتب چت  ت تتتده بمانم. دلم می واست ت ت زیادی را  نرطه فریز شت
 تجربه کنم. تشکیل خانواده هم از همان تجارب بود. 

 تا نشستم  دکتر داوری گفب: 

 »عرو  خانم چایی نمیدین؟ دهنمون خشک شد« 

با اکراه ب ند شتتدم. راش یک نفر آداب درستتب خواستتتگاری  
تتی ها آموزش می ی و خواستتتتگاری کردن را به بعزت داد. به  رفیر

دکتر و مهند  بودن و .ایگاه ا.تماعی هم رب  نداشتتب.  
شتتتعور هی  رب  به ستتتواد و .ایگاه ندارد. ی  که بیشتتتعور  

 اسب  خب  بیشعور اسب دیگر! 

تتیتتده بود. متتانتتده بود   ت تت ت ت ت ت ت زنعمو زیمتتب دم کردن چتتای را کشت
ی چای در استکان و تعارم کردنش به میهمانان.    ری یر

 را برداشتم و به پذیرایی رفتم. از خانواده دکتر داوری   
سی ی

تتتان چند نفر دیگری هم آمده بودند. چای   ت ت علاوه بر خودشت
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 و سرخ و ستتتفید شتتتدن و استتتتر  تعارم  
ی
را بدون دستتتدپاچ 

کردم. مرابل هرکدام که خم و راستتب میشتتدم  یک به به و  
 شنیدم.  چه چه و عجب عرو  خوشگ   می

تتتتکر میکردم.   ت ت ت ت ت در مرابل همه آن تعریک و تمجیدها تنها تشت
بعد از تعارم کردن چای  صتتیبب های .ان ی برقرار شتتد.  
دنتتد. فرط من بودم   ی همتته دو بتته دو یتتا چنتتد نفری یرم مت 
بتتته یرم هتتتای   تتاکتتتب بتتته گتتتل قتتتالی زل زده بودم و  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت کتتته ست

 میمدمیعاد فکر میکردم.  

تتایند و لذ  ب ش بود.   ت ت ت ت ت مکالمه ما بطرز عجی ی برایم خوشت
تتتبیه ق ر ک رویم را به بازی گرفته بود. البته که   ت ت ت ت تت شت ت ت ت ت ت یسیت

 آمد! من هم از آن خوشم می

رفتتار میمتدمیعتاد و یرم هتایش من را از آن یتال و هوای  
کردم یک  افاتده درآورده بود. هی  وقب فکرش را هم ن 

 روز اینطور با او یرم بزنم. 

 

 صد و شش
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تتتمتب چت  نگتاه   تت ت ت ت ت ت بتا تکتایی کته خوردم  بته خودم آمتدم. بته ست
تتتم غره ای بتته من رفتتب ولی بتتا لب نتتدی   تت ت ت ت ت ت کردم. زنعمو چشت

 نمایسیک گفب: 

 »آقای داوری با شمان«

قشنب مع وم بود که زنعمو داشب یر  می ورد. اینجور  
مواقن خیتال میکردم یتمتا اگر متادرم زنتده بود هم همینردر  

 استر  داشب و شاید یر  می ورد. 

تتتاهی   ت تتتتدش گت بت اخلاق  تتتد و  ت تنت تتتان  ت تتتتب برخلام زبت زنعمو ط عت
تتتد. گاهی واقعا   ت ت ت ت تتتبیه مادرها میشت ت ت ت ت عجیب رفتارهایش برایم شت

 مادرانه هایش را برایم خرج میکرد. 

مثل خواستتتگاری خانواده آزاد که ی  دو بار . وی مریتتیه  
 خانم رشب من درآمد. 

 دوباره عذرخواهی کردم و به دکتر داوری نگاه کردم.  

ی خاض ذهنتو مشغول کرده؟ -  چت 

ی خاض نیسب. بفرمایید. -  نه  چت 

 نگاهی به .من انداخب و گفب: 
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ی به ندیجه رستیدیم با پدرو عمو   »ما درباره مهریه و همه چت 
تتتد و   تتاریتتتتب عرت ت تتتاب تت تتا و انت ت ت تتمت ت تت ت ت ت ت ت تتته نظر شت و برادر . میمونت

 عرو « 

 با همان لب ندی که به لب داشتم  گفتم: 

 »  »من هنوز .واب ب ه ندادم  آقای دکتر

 دکتر داوری خندید. 

 ».وابب ب ه بوده که ما اینجاییم« 

 لب ندم را .من کردم. چه کسی گفته  .واب من ب ه بود؟  

 بهمن سریعا مداخ ه کرد: 

ه کای و آنا یه صیبب م تصری داشته باشن. بعد   »بهتر
ه. ما توافق کردیم اما آنا   تتتمیم بگت  ت ت ت درباره مهریه خود آنا تصت

 هنوز نظرشو نگفته« 

تتتد. عمو و بابا نگاهی به   ت ت ت قیافه خانواده داوری ر  در هم شت
بهمن انتداختنتد. همته این هتا ختارج از برنتامته بود. من امتا از  

 برادرم مدشکر بودم. لب ندی تیوی ش دادم.  

تتتته   ت ی برداشت تتتنگی  ت ی خانم خندید و برای آنکه آن .و ست تتتی  ت نوشت
 شود  گفب: 
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تتاید نیاز   ت ت ت ت ت تتتتب. شت ت ت ت تتتتیبب کردن که خوبه. عج ه ای نیست ت ت ت »صت
ون  بتتا این یتته ربتتن بیس دقته کته   تتته چنتتد دفعتته برن بت  ت تت ت ت ت ت ت بتتاشت

ی مش ص نمیشه.« ی  چت 

 

 صد و هفب

 

 

 ناگهان برخلام انتظارم بابا ایافه کرد: 

 »درسب می فرمایید به هریال بی  یه عمر زندگیه« 

 سپس رو کرد به من و ادامه داد: 

 »بابا .ان کای رو راهنمایی کن. « 

دانسب از اینکه من را بابا.ان خطاب کند  چردر متنفر  می
تتتی   ت ت تتتدم و از کات ت ت د. ب ند شت ی تتتدایم مت  ت ت بودم  اما باز اینطور صت
تتتازه ای گفتتتتب و   تتا ا.ت ت بت او  تتتد.  تتتتم همراهی ام کنت تت ت ت ت ت ت هم خواست
برخاستتب. به ستتتمب اتاق خواب من رفتیم. وستتتط راه یادم  
افتتتتاد  لبتتتا  هتتتایم را نتتتامرتتتتب این طرم و آن طرم  ر   

 کرده بودم.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 283  

 چرخیدم و  یش از وارد شدن به اتاق گفتم: 

 »
ا
 »چند لیظه لطفا

تتتدم و تند تند لبا  هایم را توی رمد چپاندم و   وارد اتاقم شت
تتتد. در را باز کردم و   در عرض   هانیه اتاق دوباره مرتب شت

 او وارد شد. نگاهی به اتاق خوابم انداخب. 

 »اتاقب قشنب و آرتیسدیه«

 تشکر کردم. 

در را باز گذاشتتتتم. به طرم ت تم رفتم و از او هم خواستتتم  
 بنشیند روی صندلی. 

 »درو باز میذاری؟«

 و به آن اشاره کرد. .واب دادم: 

 آره -

 تر.یح میدم بسته باشه -

ناخودآ اه اخم روی  یشایی ام نشسب و این اخم با رفتنش  
تتتد. چرخید و آمد   ت ت ت تتتتر هم شت ت ت ت تتتتنش  بیشت ت ت ت تتتمب در و بست ت ت ت به ست
تتتتم   ت تتتدش را روی دست ت تتتتب و دست تتتست ت کنارم. دقیرا چفب من نشت

 گذاشب که از .ا برخاستم.  
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بردری عصتبایی بودم که قفسته ستینه ام تند و با شتد  بالا  
ی می  شد. دلم می واسب ی  ب وابانم توی گوشش. و پایی 

 »به چه ی ر بدون ا.ازه به من دسب زدی؟« 

تتتتتب. بتا   ت ت ت ت ت تتک را نتداشت ت تت ت ت ت ت ت ی واکنسیت تتتی .تا خورد. انتظتار چنی  تت ت ت ت ت ت کات
 ملایمب گفب: 

ی برا  مهم باشه!« »فکر ن  ی ی چت   کردم همچی 

 با همان خشم .واب دادم: 

تتتتدن   ت ت ت ت ت »برای هر خان  توی هر فرهنب و سرزمی ی لمس شت
تتت بهش   ت ت تتتتش نمیاد بدون ا.ازه کسیت ت مهمه. هی  خان  خوشت

 دسب بزنه« 

 سر تکان داد.  
ی
 به سادگ

خوام. قصتد نارایب کردنتو نداشتتم. از این به  »معذر  می
 کنم« بعد سوال می

 به سمب در رفتم و بازش کردم. 

 

 صد و هشب
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 نرو«
ا
 »لطفا

بدب ب ترسیده بود. خیال میکرد  ب اطر عصتبانیتم قصد  
ی داشتم.   رفیر

 »درو باز کردم فرط« 

 .فب ابروهایش بالا  رید.  

 لب ندی زد و گفب: 

ی در و.ود  - یتما واسته همه خواستتگارا  قانون باز گذاشتیر
 کنم! داره. فکر کردم من فرق می

 کنه! شما هم مثل بریه خواستگارام. هی  فرار ن -

 اینبار  وزخند زد.  

تتتی برایم همان   تتتکل گرفته بود. کات .و خی  بدی بینمان شت
لیظه ای که دستتتم را گرفب تمام شتتد. نیازی به فکر کردن  

 هم نداشب.  

 می وای همونجا وایسی؟ -

 نه تر.یح میدادم سر .ام بشینم  -

 کای روی ت ب اشاره کرد و گفب: 
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ی -  رس بیا بشی 

 رایتم اینجوری -

 دوباره لب ند زد. 

! فکر ن -  کردم اینجوری با ک

 چجوری؟ -

- !  اینردر س ب گت 

تتتت  ستتتت ب   ایط را درک نمیکرد  ترصت .وایی ندادم. اگر او سرک
ایی یا سهل انگاری او بود.   ی من نبود! مشکل گت   گت 

از روی ت ب ب ند شتتد و رفب روی صتتندلی نشتتستتب. .ایی  
تتتته بود. به ت ب   ت ت ت ت ت تتتست ت ت ت ت ت که دو ماه  یش میمدمیعاد آنجا نشت

 اشاره کرد. 

 »بفرمایید بانو.«

 

 صد و نه
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تتتمتتتب ت تتتب خواب رفتم و لبتتته آن   تت ت ت ت ت ت تتا انتتتدگ مکتتت  بتتته ست بت
ستتم. مرابل نام او   نشتتستتتم. هی  ستتوالی نداشتتتم که از او بت 

 یک »نه« بزرگ نوشته بودم. یک رد رامل. 

ی بت   ن - ی  خوای چت 

ی -  هرچ  لازمه بدونمو خودتون بگی 

 با صدای ب ند خندید. 

تتدباه کردم.   ی خانم خانما. بب شتتتید  اشت »یکم گاردتو بیار پایی 
  ررو بازی درآوردم... کوتاه بیا دیگه« 

 چ  چ  نگاهش کردم و او با صدای ب ندتری خندید. 

تتتید که چردر یرکتتون بد  - تتتده باشت امیدوارم واقعا متو.ه شت
 بود. 

ی دیگم فهمیدم -  ب ه بانو  متو.ه شدم و یه چت 

؟ -  چ 

 اینکه وق ر دل ور یا عصبایی بسیک  پدر آدمو در میاری! -

تتاد افتتتتادم کتتته گفتتتب: »چتتته   تتاگهتتتان یتتتاد .م تتته میمتتتدمیعت نت
 ک ی آنا!«قشنب تلاای می

 با این یادآوری ایافه کردم: 
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 و خی  خوبم تلاای میکنم.  -

 قطعا... تازه می واستم از  ب وام شالتو دربیاری! -

ی وگرنه یتما از اتاقم  رتتون میکردم  - رس خوب شتد نگفتی 
ون!   بت 

ی انداخب و آرام خندید.    سرش را پایی 

ناخودآ اه یادم آمد که با میمدمیعاد هم شب خواستگاری  
تتتتم   ت ت ت ت تتتده بودم و فرط می واست ت ت ت ت بد تا کرده بودم. بداخلاق شت
تتتستتتتب  یرم زد و   تتتود؛ اما او با .دیب نشت ی تمام شت همه چت 
ذهنیتتب من را عوض کرد. نتته تنهتتا ذهنیتتب من  ب ختته همتته  

ی را تغیت  داد.    چت 

 با صدای کای به خودم آمدم. 

ود کنم.«   »یالا که مرغ شما یه پا داره  مجبورم خودم سرک

تتته از خودش یرم زد    تتتد کت تتتدم. ولی بعت منظورش را نفهمیت
تت   ت ت ت ت ت تتتدم. او از اخلاقیاتش گفب و از اینکه از همات ت ت ت ت متو.ه شت
تتتتب. ی ر از اخلاق بتدش هم   تت ت ت ت ت ت آینتده اش چته انتظتارایر داشت

 یرم زد.  

تتتته هتایش از   ت تت ت ت ت ت ت هتایی کته گفتب  معرول بود. خواست
ی در رتل چت 

تتتایی بودند. اخلاق بدش را   تت آینده اش درستتتتب و یست ت همات
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هم میشتتد با چند بار تذکر درستتب کرد. کاتتی را رم و بیش  
تتتتر از میمدمیعاد رو در رو یرم زده   ت تتتناختم. با او بیشت ت میشت
تتتتگارهای   تت ت ت ت ت ت تتتتتب تر از خواست ت ت ت ت ت ی هم او را مناست بودم. برای همی 

دیدم؛ منتها همه این ها قبل از پانزده دقیره  یش  دیگرم می
 بود!  

بودم  این مناسب بودن   شاید هم اگر با خودم روراسب می
تتتگتاری ام   ت تت ت ت ت ت ت متال وق ر بود کته میمتدمیعتادی هنوز بته خواست
ی را تغیت  داد! من و آینتده   نیتامتده بود! گفتم کته او همته چت 

ی داشب یول او میگشب.   ام را! مت.سفانه همه چت 

 

 دهصد و 

 

 

تتتوالی   ت ت ت ت ت ی بگویم. ست ی تتتد. انگار منتظر بود  من چت  ت ت ت ت ت تتتاکب شت ت ت ت ت ت ست
تتتم یا از خودم یرم بزنم. من اما همه این گفتگو را یی   ت ت ست بت 

ی هم هی  تمای  به یرم زدن  فایده می دانستتتتم. برای همی 
 نداشتم.  

 دسدش را تکایی داد و گفب: 
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ی بگو خانم. ایسا ...  ی  یه چت 

ی بود برخورد   تتت ر ام که روی مت  ت ت تتتدش به کیک دست ت ت ناگهان دست
تتتدند.   ت ت ی پ ش شت تتتد و میتویاتش روی زمی  ت ت کرد و سر و ته شت
. من هم همینطور.   ی تتتتتب روی زمی  ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت عذرخواهی کرد. نشت

ی را دید.    فکر میکنم هردو چشممان یک چت 

 تسبیح میمدمیعاد! 

تتتتم را . و بردم  اما او زودتر از من آن را به چنب آورد.   دست
تتتتتب. با دقب به آویز   ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت تتتایی اش نشت تت ت ت ت ت ت اخم ریزی روی  یشت
 تسبیح نگاه کرد. از تسبیح چشم گرفب و مردد  رسید: 

 »این تسبیح میمدمیعاده؟« 

تتتم   ی باشت ی تتتی ه هایم را .من کردم و بدون آنکه نگران چت  وست
 .واب دادم: 

 »ب ه« 

 با  ررویی سوال کرد: 

 »دسب تو چیکار میکنه؟« 

چنتان نگتاهی بته او انتداختم کته خودش را .من کنتد و بفهمد  
 به او رب  ندارد. اما انگار متو.ه نبود.  
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 ده« »میمدمیعاد این تسبییو دسب پدرشم ن 

دیدم به او  ب ند شتتتدم و ایستتتتادم. یرای نداشتتتتم. نیازی ن 
 توییح دهم.  

 این تسبیح چرا تو کیفب بود؟« 
ی
 »میشه لطفا ب 

او   تتته  ت ت بت تتتاطی  ت ت ارتبت تتته هی   ت ت ی کت ی برای چت  تتته ااارش  ت ت همت این 
تتتتتب را ن  ت ت ت ت ت تتتتتب  نتداشت ت ت ت ت ت فهمیدم. در نهتایب کته دیتدم قرار نیست

 بی یال شود با یی تفاویر گفتم: 

  یش من امانته -

 چرا؟ -

 می واستم بگویم: »به تو چه« ولی نمیشد متاسفانه! 

ی خاض نیسب.«   »چت 

 ساکب شد. دس ر که داخ ش تسبیح بود را مشب کرد.  

 »خودم دفعه بعد که دیدمش بهش رس میدم« 

 چشم هایم چهارتا شد. از این وقایب او عص ی شدم. 

تتتتش   ت تتتما ب وای رست ت ت تتتما امانب نبوده که شت ت ت تتتبیح  یش شت ت ت »تست
 بدی« 

 و بعد دستم را . و بردم. تسبیح را نداد.  
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ه -  فکر میکنم اینجوری بهتر

 چجوری؟-

 اینکه من تسبییو بهش برگردونم-

 وای وای وای... 

 دلم می واسب از دسب او سرم را به دیوار بکوبانم. 

 چرا اونوقب؟-

 اینجوری یساب رار دسدش میاد-

؟-  چه یسایی

 اینکه تو به من .واب ب ه دادی! -

 

 صد و یازده

 

 

.م ه آخرش بیشتتتتر عصتتتبایی ام کرد. ابروهایم در هم شتتتد.  
تتتتتب  ختدا می ت ت ت ت ت تتتتتب کته در آن لیظته چرتدر دلم می واست ت ت ت ت ت دانست

تتتای خانواده اش را از   ت ت ت ت ت تتتم و او و تمام اعهت ت ت ت ت ت سرش فریاد بکشت
ون کنم.   خانه بت 
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تتدباه بزرگ. باید همان لیظه   تتدباه کرده بودم. یک اشت من اشت
تتتتم را گرفب او را از خانه  ر    تت ت ت ت ت ت تتتتتب و دست ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت که کنارم نشت

ون.   میکردم بت 

 با .دیب به چشم هایش زل زدم و به سردی گفتم: 

 »تسبیح« 

تتتد دید. بدون   تتتی بهب و ناباوری را میشت تتتم های کات در چشت
 آنکه تسبیح را برگرداند گفب: 

سم -  میتونم یه سوال بت 

 ب ه؟ -

 چرا به میمدمیعاد .واب رد دادی؟ -

 به شما رب  نداره -

  وزخندی زد. یالا او هم عص ی شده بود. 

ک زیادی داریم.  -  فکر میکردم ما نراط مشتر

گ  - تتتتر ت ت ت ت ت تتتتون دادین ما هی  نرطه مشت ت ت ت ت ت تتتتبتون نشت ت ت ت ت ت با رفتار امشت
 نداریم. 

 چرا؟ چون دسدتو گرفتم؟ -
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ی  - ی تک یک کیی نته... چون من از مردایی کته ب وان برام تعیی 
 کنم دوری می

 ابروهایش بالا  رید. 

 من اینکارو کردم؟ -

تتتون دادین که برخلام یرفای  - ت ت ت ت تتتما خی  خوب نشت ت ت ت ت ب ه  شت
ای دیگه  میتونید از اون   ی ینتون درباره آزادی زن و چت  تتتت  تت ت ت ت ت ت شت
دستتته مردایی باشتتید که اتفاقا زن رو در یصتتار خودش نگه  

 میداره 

 ابروهایش ر  به یکدیگر نزدیک شدند. 

تتتبیح میمتتتدمیعتتتادو   تت ت ت ت ت ت یو از اینکتتته گفتم تست »این ندیجتتته گت 
؟« می  خوام رس بدم گرف ر

 سر تکان دادم. 

 

 صد و دوازده
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ه شد. مش صا  لیظه ای سرش را بالا گرفب و به سرک خت 
ی تنسیتتک را نداشتتب. من هم نداشتتتم.   رلافه بود. انتظار چنی 
  ! تتتتگار  .ر و بی  ک ی فکر کن بروی توی اتاق و با خواست
تتتتت ص بود    ت ت ت ت ت چرتتدر ایمرتتانتته! همتتان اول رتتاری تک یک مشت

 نبود؟! 

ی آورد و نگاهم کرد.   سرش را پایی 

ی   تتتیر ت ت تتتته من ب اطر میدود کردن و بست ت ت ت ی آنا  این خواست »ببی 
 اومتتتده  

ً
تتتتب. بتتتاور کن. میمتتتدمیعتتتاد قبلا ت ت تت ت ت ت ت ت  ر و بتتتال تو نیست

نه که من..  ی ش تو رو مامان صتدا مت  من    خواستتگاریب  دختر
تتتیم دلم می واد   ت ت ت تتتم نمیاد و اگه ما به ندیجه برست ت ت ت واقعا خوشت
تتتیتتا تتتذکر بتتده کتته دیگتته اینطوری   تت ت ت ت ت ت  بتته یت

ی
خود  بهش ب 

تتتو داره و منم   ت تتتیتای خودشت ت تتتاست ت تتتدا  نزنه. هر مردی یست ت صت
  
ا
تتتم. لطفا ت تتتاست ت تتتدنش به تو یست ت روی میمدمیعاد و نزدیک شت

 درک کن.« 

این که ستت  میکرد فهتتای م تهب بینمان را آرام کند  نکته  
مثب ر بود  اینکه ست  داشتب منط ر تویتیح دهد  البته از  
تتته قول   ت بت تتته مثب ر بود؛ ولی من  ت نکتت تتتاز هم  ت بت نظر خودش  
تتته   ت تتتده بودم و هی  رقمت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتان شت ت تتتیطت تت ت ت ت ت ت شت تتتوار خر  تت ت ت ت ت ت زنعمو ست

ی بیایم.  ن   خواستم پایی 
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نه  بازم به شتتتما ی ر بعد   ی »اینکه یتتتیا منو مامان صتتتدا مت 
از به ندیجه رستتتیدنمون رب  نداره. این تصتتتمیم فردی منه  

م ن  م.« و من تصمیماتم رو بر اسا  یساسیب پارتتی  گت 

 کوتاه خندید. 

 دونس ر خی  لجبازی؟« »می

 دسب به سینه شدم. با همان .دیب گفتم: 

 الان سوار خر شیطونم -

 پایینم نمیای  نه؟ -

 نه! -

 کشید   رسید: تر از قبل دریالیکه خودش را . و میملایم

 خب الان چیکار کنیم بانو؟  -

 نظری ندارم -

ون چ  بگم؟ بگم عرو  ستتوار خر شتتیطونه  پایینم  - برم بت 
 نمیاد؟ 

 ی ر بامزه بودنش هم نتوانسب او را نجا  دهد. 

 

ده ی  صد و ست 
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 برای اینکه او را از آن توهم بزرگ در بیاورم  گفتم: 

 »عرو  سوار خر شیطون نیسب. من سوار خر شیطونم«  

تتاکیتدم روی دو ر مته »عرو « و »من« ترریبتا رتار خودش  
هایش دیدم. امیدوارم  را کرد. رگه های دل وری را در چشتتم

دستدش آمده باشتد که نظرم چه بود. من در آن نگاه ستفب  
تتتان داده بودم نظرم   ت ت ت ت تتتت تم و آخرین .م ه ام  راملا نشت ت ت ت و ست

 چیسب. با این همه او آخرین تلاشش را کرد.  

ون. وق ر   تتتذاریم و بریم بت  بت تتته  تتته دیگت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته . ست یت »میتونیم 
 همدیگرو بهتر بشناسیم...« 

 .م ه اش را قطن کردم. 

 »تمای  ندارم.« 

 سرش را چند بار تکان داد.  

؟ -  مطمئ ی

 ب ه -

 چرخید و به طرم در رفب که گفتم: 
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 »تسبیح« 

تتتبیح داخل دستتتدش   تتتاد. بدون آنکه برگردد نگاهی به تست ت ایست
 انداخب. 

 »درسته تسبیح میمدمیعاد!« 

 تسبیح را گرفتم که  رسید: 

 سوال آخر -

 ب ه؟ -

 وق ر میمدمیعاد اینجا بود  در باز بود یا بسته؟ -

 سرد نگاهش کردم. 

 »هم در بسته بود و هم من شال نداشتم« 

ی بود که دلم می واسب بگویم. اما بجایش گفتم:  ی  این چت 

 آقا کای این هی  رب  به شما نداره!  -

ایطمون ی  بوده -  سرک
ی
 تر.یح میدادم ب 

تتتال  یش مثل   تت ت ت ت ت ت تتتتم رفب. همه خاطرا  چند ست ت ت ت ت ت ناگهان نفست
تتتتب. بتتاورم   ت تت ت ت ت ت ت تتتم هتتایم گتتذشت تت ت ت ت ت ت یتتک فی م کوتتتاه از . وی چشت

 شد! شد! باورم ن ن 

ی گفتم:   با خشم بیشتر
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تتتابره  ت تتتبیه مست ت تتتما شت ت ی  این برای شت تتتتی  ت تتتتب داشت  ؟ خی  دوست
؟ من .ایزه بودم؟ یه تو   ی برتری نسبب به میعاد کسب کنی 
 ده ی بزرگ به میمدمیعاد بزیی اونم به وسی ه من؟ 

تتبتتانیتتب   ت تت ت ت ت ت ت تتتوالا  بتتدنم از فرط عصت تت ت ت ت ت ت هنگتتام ادا کردن این ست
 لرزید. می

 

 صد و چهارده

 

 

ی با میمدمیعاد در   ی یادم هستب کاتی همیشته و در هرچت 
یال مسابره دادن بود. از در  و دانشگاه تا لبا   وشیدن  
ها. ی  دو بار از اطرافیان شتنیده بودم  اما هی    ی و ستایر چت 

 گاه باورم نمیشد.  

تتاه میکردم. بنظرم هی    ی نگت تتتاده بتتته همتتته چت  ت ت ت تت ت ت ت ت ت من خی  ست
تتتتتب که یک نفر ب اطر بالا بردن خودش وارد   ت ت ت ت ت ایرادی نداشت
تتتود. رقتابتب کردن کته بتد نبود  آن هم توی   تت ت ت ت ت ت یتک رقتابتب شت
دار   تتتتم ختی ت ت ت ت تتتست ت ت ت ت در  خواندن. منتها در آن لیظه بود که شت
تتتتی فرط به در  خواندن منتهی   ت ت ت ت تتتد  برتری خواهی کات ت ت ت ت ت شت
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ی از میمدمیعاد . و   تتتتتب در همه چت  ت ت ت ت ت تتتد! او می واست تت ت ت ت ت ت نمیشت
تتته و همه .ا میمدمیعاد را   ت ت ت ت ت تتتتب همیشت ت ت ت ت تتتد! او می واست ت ت ت ت ت باشت

 شکسب بدهد. 

تتتتب برای   ت ت ت ت تتتتد داشت ت ت ت ت ت تتتتال بود که قصت ت ت ت ت ت ی خانم چندین ست تتتی  ت ت ت ت ت نوشت
تتتتش را   ت ت ت ت تتتتی مدام درست ت ت ت ت تتتتگاری پا  یش بگذارد؛ اما کات ت ت ت ت ت خواست
 بهانه میکرد. درسش که تمام شد  طریش را بهانه کرد.  

تتانتتتده  آمتتتده بود   تتتال از طریش مت ت ت تت ت ت ت ت ت اینکتتته چرا هنوز یتتتک ست
تتتتب به میمدمیعاد و پا  یش   ت ت ت ت ت تتتتتگاری  قطعا برمیگشت ت ت ت ت ت خواست
ی بته این   ی تتتتنش برای من. چرتدر ایمق بودم کته چت  تت ت ت ت ت ت گتذاشت

 را ندیده بودم! 
ی
 سادگ

ی چرخید و من .وابم را گرفتم.   ی ی چت   او بدون گفیر

تتالن پذیرایی   ت ت تتتمب ست ت تتتتب سرش به ست تتبانیب رشت ت ت با همان عصت
ی خانم گفب:   رفتم. همه با ورود ما خندان بودند. نوشی 

ی ی ب وریم یا بذاریم برای . سه بعد؟«   »الان شت 

تتتان آمده   تتتدشت تتتاب رار دست ناگهان با دیدن قیافه ما  انگار یست
باشتتد  خنده ها میو شتتد. با خشتت  که ستت  داشتتتم آن را  

 بب عم و نمیشد رو کردم به بهمن و گفتم: 

 »بهمن بیا یه لیظه« 
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ی خانم با ایما و اشتتاره می واستتب از   متو.ه شتتدم که نوشتتی 
سد که چه شده.   کای بت 

تتتید و اینکه   ون آمد. نگران یالم را  رست بهمن رشتتتتب سرم بت 
 چه شده. آن لیظه زمان توییح دادن نبود. فرط گفتم: 

 ».وابم منفیه. سریتتتتن ردشون کن برن« 

تتتتم و بته اتتاقم رفتم. ده دقیرته بعتد عمو و زنعمو ی    تت ت ت ت ت ت برگشت
ی  سراغم آمتدنتد. فهمیتده بودنتد کته اتفتاق مه  رخ داده   
ی رفتتتاری از   تتتد چنی  ت ت تت ت ت ت ت ت  بتتاشت

چرا کتته من ی ر اگر .وابم من ی
خودم نشتان ن واهم داد. بهمن بالاخره آمد و من توانستتم  

 برای یک نفر درد دل کنم.  

ود کردم به تعریک کردن. با   تتته سرک ت ت ت ت ت با آب و تاب مثل همیشت
این تفاو  که اینبار عم  هم داشتتتم انجام میدادم  همان  
ی دستتتم   ی کاتتی کنارم و گرفیر اول صتتیبتم بود و از نشتتستتیر

 گفتم که بهمن یرفم را قطن کرد. 

 »الان گف ر چه غ   کرد؟«

 

 صد و پانزده
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هتاج و واج بته بهمن نگتاه میکردم. چرا یکهو از این رو بته آن  
 رو شده بود؟  

 »گه خورده دسب زده به تو« 

ی   تتتلا انتظار چنی  ت ت ت ت تتتت  کردم آرامش کنم. اصت ت ت ت تتتدم و ست ت ت ت ت ب ند شت
تتک را نداشتتتتم. آنردر صتتتدایش بالا بود که دیگران هم   واکنسیت
تتتدند.   ت تتتد و بابا و عمو ظاهر شت ت تتتدند. در اتاق باز شت ت متو.ه شت
تتتی   ت تتتیح داد که کات ت تتتده و بهمن تویت ت تتتید چه ختی شت ت عمو  رست
تتتتب! و یتک .وری از لمس   تت ت ت ت ت ت من را توی اتتاقم لمس کرده است

انگتار من را روی ت تب خوابتانتده و رتارش را  کردن گفتب کته  
 کرده!  

تتتم و غصتتتتب دو   تتتد با خشت تتتاوی شت ی .م ه بهمن هم مست همی 
 مرد دیگر. یالا مگر میشد آن ها را .من کرد؟! 

تتتلالتتته هم متتتا.را را فهمیتتتدنتتتد و   تت ت ت ت ت ت زنعمو ط عتتتب و کوهر و ست
تتتتب و من   تتتی را می واست ت تتتماره کات ت تتتد. بهمن شت ت تتتویی بپا شت ت آشت
د. هرچه من تلاش میکردم    تتتتش میکردم که آرام بگت  التماست

 ری تند.  بابا و عمو بیشتر نفب روی آتش می
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بود. هی  کس   تتتتده  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت آتش  تتتد روی  ت ت تتپنت ت تت ت ت ت ت ت است تتتل  ت ت مثت بهمن 
تتتلاله با التما  نگاه کردم   ن  توانستتتب او را آرام کند. به ست

توانستتتب شتتتوهرش را به آرامش دعو  کند؛ اما  شتتتاید او می
تتتتب تکان داد که یع ی   ت ت ت ت ت تتتتلاله فرط سرش را به چ  و راست ت ت ت ت ت ست
تتتتتی کنند تا   ت ت ت ت ت تتتتدش برن  آید و فرط باید صت ت ت ت ت ت هی  راری از دست

د.   خود بهمن آرام بگت 

تتتلا هم برایش مهم   تت ت ت ت ت ت ی و زمان فیش میداد. اصت بهمن به زمی 
تتتته بودند. لیظایر هم که   ت تتتست ت نبود که عمو و زنعمو آنجا نشت

 گرفب.  ساکب میشد من را به باد انتراد می

تتتدی. نگو   تتتدی. فکر میکردم عاقل شت »فکر میکردم بزرگ شت
ی میشتینه تو یه اتاق با   ایمق تر از همیشته ای. کدوم دختر
تتتو گرفتته؟ بیس دقته اون تو چته غ     تت ت ت ت ت ت تتتدشت تت ت ت ت ت ت مردی کته دست

ون؟«  میکردی؟ نباید می  زدی توی دهنشو میومدی بت 

 بهمن از این دسب .ملا  زیاد گفب.  

تتایتتتد همتتتان لیظتتته اول ی  توی گوش   تتا او بود. من بت یق بت
ون  امتا فکر خی    دم بت  ی تتتی می وابتانتدم و از اتتاق مت  تت ت ت ت ت ت کات

ها را کردم. ن  ی تتتم تبدیل به یک نزاد  چت  ت ت تتتتم آن مراست ت ت خواست
دم  شتود. ن  ی خواستتم اتفاق ناخوشتایندی بیفتد. ید  مت 

 که شاید عمو واکنش بدی نشان دهد  ولی بهمن... 
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من از دوسب را داشدنم و ایساسم به میمدمیعاد برای  
ی رفتاری از خودش نشتان نداده بود.   او گفته بودم و او چنی 
اصتتلا انتظار این را نداشتتم. که اگر یک درصتتد فکر میکردم  
تتتد اگر   ت ت تتتان خواهد داد  زبانم لال میشت ت ت ت تتت ی نشت ت ت ی ری اکشت چنی 

 آشویی بپا شود. 
ی  میگفتم تا چنی 

موبتایتل زنعمو زنتب خورد. بتابتا و عمو بتا یکتدیگر هم فکری  
میکردنتتد کتته چگونتته رتتاری کننتتد کتته ختتانواده داوری از من  
عتذرخواهی کننتد. بهمن همچنتان فیش میتداد و من و کوهر  

ک نگاه میکردیم.    و سلاله در سکو  به آن ست 

ی .ان؟«   »دسب ما درد نکنه یا دسب شما نوشی 

 با صدا زنعمو همه سرها به سمب او چرخید.  

تتتتگاری تا به   تتتده که بیان خواست تتتم بر این شت »از گ تا یالا رست
تتتید با این   ت ت ت ت ت تتتتی خجالب نکشت ت ت ت ت تتتتب بزنن؟ کات ت ت ت ت دختر مردم دست
تتتیدی   تت ت ت ت ت ت ست تتتتت  نت  ت ت ت ت ت رارش؟...]مک ی کرد[ چه راری؟ از گل رات
تتیتتدی بعتتد زنتتب   ت تت ت ت ت ت ت ست چیکتتار کرده؟... ]مک ی کرد[ ختتب میت 

 زدی « زدی اینجور ط بکارانه یرم میمی

د. زنعمو با   تتتمتب زنعمو رفتب تتا موبتای ش را بگت  تت ت ت ت ت ت بهمن بته ست
 رشب کردن به بهمن به او ا.ازه دخالب نداد. 
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تتتتب زده   تت ت ت ت ت ت تتتتب زده بته آنتا... غ ط کرده دست تت ت ت ت ت ت »بی ود کرد دست
تتتتته؟ ]لیظتته  ت تت ت ت ت ت ت تتتتتکو  کرد[ ب تته  بهش... چتته ی ر داشت ت ت ت ت ت ای ست

تتتما یه راره همون اول رفته   تتتما  آقای دکتر شت تتتی .ان شت کات
تتته؟ ]مک  کوتاهی   ت ت ت ت ت تتتتب آنا رو گرفته که چ  بشت ت ت ت ت تو اتاق دست

 کرد[ گ گفته؟ مع ومه آنا«

 

 صد و شانزده

 

 

 بهمن عص ی گفب: 

 »زنعمو موبای و بده من« 

« کرد   زنعمو ط عتتب بتتا اخم بتته بهمن نگتتاه کرد. بهمن »نخ 
 و ر  فاص ه گرفب. 

تتته دروغ از   یتتتتک ر مت تتتالا  تتا یت ت تت و بزرگ کردم.  »من این دختر
تتتتب که به دروغ   ت ت ت ت ت تتتتنیدم. اونردر خانم و بالچ هست ت ت ت ت ت دهنش نشت
تتتتو چجوری تربیب کردی   ی رات تتتما برو ببی  تتته. شت تتتل نشت متوست

نه«  ی  که بدون ا.ازه به دختر مردم دسب مت 
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ی بارش   تتتده به زنعمو زل زدم. این اولی  ت ت تتتم های گرد شت ت ت با چشت
تتتاری بود کتتته   ی بت تتا اولی  ت تتتداری میکرد؛ امت تتته از من طرفت نبود کت

 مرابل ی  از اقوامش اینطور رشتم ایستاده بود.  

تتتار کرده.   تتتتت  بت   چیکت ت ت ت ت ت تتتاد کردن از رات تتتای دفت ه .ت »بهتر
تتتما   ت ت ت ت [ رس ما منتظر عذرخواهی شت تتبتا طولایی ت ت ت ت ت تتتکو  نست ت ت ت ت ]ست
ه کای دیگه .ایی که عمو و داداش  

هسدیم. در یمن بهتر
 ». ی ی  یداش نشه  چون تیکه تیکش میکیی  آنا هسیر

زنعمو با خشتتم موبایل را از گوشتتش فاصتت ه داد و قطن کرد.  
ود کنتتد. عجتتب   ی را سرک اه گفیر یتتالا نوبتتب او بود کتته بتتدوبت 

 .نجالی درسب شده بود!  

تتتت می ت ت ت ت ت تتتتتم. مثل این بچه ها چغ  کرده  خودم را مرصرت ت ت ت ت ت دانست
 بودم که چه بشود؟  

تتتده بودند. بهمن با   ت ت ت ت تتتاعب بعد ترریبا همه آرام تر شت ت ت ت ت یک ست
تتتتب زنش را گرفتب و رفتب. ی ر نگتاهمم نکرد. بتابتا   تت ت ت ت ت ت قهر دست
تتتتتب بتا من یرم بزنتد امتا من بتا رفتتار سردم او را از   ت ت ت ت ت می واست
 خودم دور کردم. بدون شام و با سردرد به اتاقم رفتم.  

چند تما  از دستب رفته از طهورا و چند  یام از او داشتم.  
دانستتتتم باید   یام هایش را بدون .واب گذاشتتتتم. هنوز ن 

تتتتلا .وابش را بدهم  با او چگونه رفتار کنم. ن  تتتتم اصت ت دانست
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یا نه. روی ت ب دراز کشیده بودم که زنعمو وارد اتاق شد.  
به سمتم آمد و موبایل را به طرفم گرفب. متعجب نگاهش  

 کردم. آهسته گفب: 

  « »خاله

 ویشب زده به زنعمو نگاه کردم. با تردید موبایل را گرفتم.  

 الو؟ -

؟ -   خویی
 سلام کشت ی

زنعمو بدون یرم خارج شد. با مادر .ان ایوالت   کردم.  
ی نگفته  اما اشدباه   ی آرام بود. خوشیال شدم که زنعمو چت 

 میکردم.  

 »چیکار کرده کای؟ تعریک کن ببینم« 

 ناامید  رسیدم: 

 زنعمو بهتون گفب؟ -

 نباید میگفب؟ -

 دونم نه... منظورم اینه... ن -

 خب یالا .ای اینا بگو ببینم چ  شده؟-
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 صد و هفده

 

 

خواستب  آهی کشتیدم و .م ه ام را ناتمام گذاشتتم. دلم ن  
تتتتب بتتتدانتتتد؛ امتتتا خی  هتتتا بزودی   ت تت ت ت ت ت ت تت از متتتا.رای امشت ت تت ت ت ت ت ت کسیت

تتتتب میکردم کته بته  می تت ت ت ت ت ت فهمیتدنتد. ی ر اگر از زنعمو درخواست
تت نگویتتد او بتتاز هم رتتار خودش را میکرد. یس بتتدی   ت تت ت ت ت ت ت کسیت

 داشتم. یالم اصلا خوب نبود. 

 مادر.ان با همان لین ملایم گفب: 

 »چ  شده کشت ی که تو اینجوری شدی؟«

ی را از اول تا  ن  دانستم چردر رارم درسب بود؛ اما همه چت 
آخر تعریک کردم. تر.یح میدادم رودررو با مادر.ان یرم  
 بزنم. ببینم چه واکنسیک نشان میدهد؛ اما مردور نبود.  

 بعد از تمام شدن یرم هایم مد  طولایی سکو  کرد. 

ون داد. ن   تتتار بت  ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتتش را  ر فشت ت ت ت ت ت تتتتم  متتادر.تتان نفست تت ت ت ت ت ت دانست
ی بگذارم. عصبایی بود یا...؟ ی  سکوتش را پای چه چت 

 »میمدمیعادو رامل رد کردی؟«
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تتتی و   ت ت ت تتتتم از کات ت ت ت تتتوال مادر.ان .ا خوردم. انتظار داشت ت ت ت از ست
 اتفاقا  امشب بگوید نه اینکه پای میمدمیعاد را باز کند. 

 .واب دادم: 

 »ب ه«

 دوباره سکو  کرد. 

ی قطعی ر پاستب میدادم. آن هم   ایستتا  کردم نباید با چنی 
ش   تتتتم آن طور دل به دل میمدمیعاد و دختر ت ت ت ت وق ر که داشت

 میدادم. 

 یرفم را اصلاح کردم. 

 »من ردش کردم اما فکر میکنم .وابم خی یم من ی نبود«

 صدای آهسته خندیدن مادر.ان گوشم را  ر کرد. 

ستتاخته شتتدین. هرچ  هم بشتته باز  »خوبه... شتتما برای هم  
» ی  مال همی 

 ق بم ایستاد. 

 من و میعاد مال هم بودیم؟! واقعا؟! 

 

 صد و هجده
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تتتان   ت تتتادر.ت ت مت از   
ی
تتتدگ ت منت تتتا سرک ت بت و  خودم را .من و .ور کردم 

 خواستم: 

ی امشب چ  شده؟! -  میشه به میمدمیعاد نگی 

 نگران نباش. از من نمیشنوه ولی از بریه چرا-

 شنید. با مادر.ان بود. او از بریه میناامید پ ک بستم. یق  

 »خود  بهش بگو  قبل از اینکه کس دیگه ای بگه«

تتتینم و برای میمدمیعاد از آن   ت ت ت ت تتتتم. بشت ت ت ت ت ی ی  را رم داشت همی 
 افتهاح بگویم! اصلا امکان پذیر نبود. 

 باید بهش بگم؟-

. ولی یرم از یه دهن تا دهن دیگه  - تتتت ی بایدی نیستتتتب کشت
ی میشه. رم و زیاد میشه. هزار بار می  چرخه. بالا و پایی 

 گفب. مادر.ان درسب می

تتا متتتادر.تتتان اختلاط کردم. او یتتتک ر متتته از   ر  دیگر هم بت
تتتی و رتتاری کتته کرد یرم نزد. ن  تت ت ت ت ت ت تتتتم چرا. دلم  کات تت ت ت ت ت ت دانست

ی بگوید. اما این سکوتش...  ی  می واسب یرم بزند. چت 
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تتته   ت ت بت تتتد  ت ت تتایت ت ت ت بت فتکتر کتردم چتطتور  متن  و  تتتافت ی کتردیتم  ت ت تتتدایت ت ت خت
 میمدمیعاد بگویم. اصلا باید یرم بزنم؟

گفتتب: »بتته اون چته؟  آنتتاهیتتای نتتابتالچ درونم بتتا لجبتتازی می
چیکارته که ب وای براش توییح بدی؟ بذار از بریه بشنوه  
که« اما آناهیتای   که یالش گرفته شتته. بذار از یستتودی بتر

 بالچ درونم منط ر تر برخورد کرد. 

تتته   بت تتتده فکر کرد.  تتته آینت بت تتته .وانتتتتب را در نظر گرفتتتتب.  همت
 توانسب اتفاق بیفتد. اگرهایی که می

تتتتم   تت ت ت ت ت ت تتته می واست تتته روزی کت بت تتتایی را  تتتمیم نهت تت ت ت ت ت ت تتایتتتتب تصت ت نهت در 
ی   میمتتدمیعتتاد را ببینم واگتتذار کردم. در آن لیظتته همتته چت 

  نجاه  نجاه بود. 

 

 صد و نوزده

 

 

ی دیگری کتته ذهنم را درگت  کرده بود  طهورا و  یتتام هتتا و   چت 
توانستتتم از .واب دادن  تما  هایش بود. شتتاید امشتتب می
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تتت ر .وابش را   تت ت ت ت ت ت تتانته ختالی کنم  امتا در نهتایتب بتایست ت ت تت ت ت ت ت ت بته او شت
 میدادم. 

سیدم. از روبرو شدن با او ویشب داشتم. آن هم   ر  میتر
یالا که میمدمیعاد به خواستگاری ام آمده بود. باید به او  

 گفتم؟ می

 

تتتتم و با سردرد هم از خواب بیدار   ت تتتتب خواب رای ر نداشت شت
تتتدم. سر رتتار هم فکرم درگت  طهورا و میمتتدمیعتتاد بود.   ت ت تت ت ت ت ت ت شت
تتتان   ت ت ت ت تتتید و به او گفتم که ردشت ت ت ت ت تتتتگاری  رست ت ت ت ت آیناز درباره خواست
تتتید و من هم رم و بیش برایش تعریک   ت ت ت ت کردم. دلی ش را  رست

 کردم. 

تتتد و هرچه از دهنش درآمد   ت ت ت ت ت ی شت تتتگی  ت ت ت ت ت تتتی خمشت ت ت ت ت ت از رفتار کات
بتتته او گفتم فرط .واب   گفتتتب. ینتتتا هم تمتتتا  گرفتتتب و 
ی را وق ر دیدمش تعریک خواهم کرد.   من ی دادم و همه چت 

مثل همیشه گت  چند  ی  داد  من هم او را مجاب کردم که  
 رشب ت فن نمیشود یرم زد. 

ستتتاعب یازده بود که طهورا مجدد تما  گرفب. .وابش را  
 ندادم. ده دقیره بعد  یام دادم: 
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م باها   _سلام طهورا .ان  من سر رارم تما  میگت 

با استتتتر   یام را ارستتتال کردم. یک دقیره نگذشتتتب که  یام  
 هایش رشب سر هم رسید: 

 _وای چردر خوشیالم .واب دادی

 _فک کردم رلا قهری باهام

 _از دیشب یالم بده

 _امروز عصر راری نداری

 _همو ببینیم

 

 صد و بیسب

 

 

ی بود کتته می ی تتتتب برایم اتفتاق بیفتتد.  این بتتدترین چت  تت ت ت ت ت ت توانست
ایط!   دیدن طهورا آن هم در این سرک

تتتتتب دیگر رهتایم کنتد. امروز هم او را   ت ت ت ت ت ی بودم قرار نیست مطمی 
تتته می ت ت تتامت ت ت ت بترنت فتردا  بترای  متیتکتردم  فتردا .تواب رد  رد  تتتتب.  ت ریت ت

 میدادم برای یک روز دیگر  یشنهاد میداد. 
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 بیسب دقیره بعد .واب دادم: 

 _امروز نمیتونم 

 بلافاص ه  یام داد: 

 _فردا چطوره؟ 

ی بود!   طهورا قابل  یش بی ی ترین آدم روی زمی 

  یام دادم: 

 _فردام نمیتونم

ی دیتتتدارمتتتان فرط ب تتتاطر تر  از روبرو   بتتته تعویق انتتتداخیر
شدن با او نبود. ب اطر نارای ر و دل وری این سال ها بود  

 که روی ق بم انباشته شده! 

تتا  دلیتتتل دیگرش میمتتتدمیعتتتاد بود. می تتتتم طهورا قطعت تت ت ت ت ت ت دانست
های خویی قرار  

ی ی بودم چت  د. و مطمی  ی درباره میعاد یرم مت 
نیستتتب بشتتتنوم. دریال یاای نیاز داشتتتم ذهنم راملا خالی  

تتتد. ن  تتتتم یک نفر  آن هم طهورا از میمدمیعاد  باشت خواست
 یرم بزند. 

  یامش که یاکی از نارای ر بود  به دستم رسید: 

؟  _داری میپیچویی
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تتتتم بتتا خودش چتته  تت ت ت ت ت ت فکری کرده بود؟ در تمتتام این  نمیتتدانست
تتتال هتا او متدام من را از خودش دور کرد. .وابم را نداد.   تت ت ت ت ت ت ست
اولش بهتانته میمتدمیعتاد را گرفتب و بعتد از طلاقش هم رلا  
تتت ه   ت ت ت تتتهلا گفب فعلا یوصت ت ت ت خطش را عوض کرد و به خاله شت
هی  کس را نتدارد. چرا خیتال میکرد وق ر برگردد من بتایتد بتا  

 ؟روی خوش از او استربال کنم

 

 صد و بیسب و یک

 

 

تتتتم  ندادم. بعد از خوردن   ت ت ت ت ت .وابش را تا وق ر به خانه برگشت
 ناهارم  برایش نوشتم: 

 _چرا باید بپیچونمب؟

تتیتدم. بته بهمن زنتب زدم و او .وابم را   ت تت ت ت ت ت ت ر  بته رتارهتایم رست
ی ی و یتتک بغتتل   تتتت  تت ت ت ت ت ت تتتتته گتتل و شت ت تت ت ت ت ت ت نتتداد. ایتمتتالا بتتایتتد بتتا دست

فتم!   چاپ و  و غ ط کردم به سراغش مت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 316  

ی نبود. نتته  یتتام داد و نتته زنتتب زد.   از میمتتدمیعتتاد هم ختی
ی   تتتد .وابم چه بوده! چنی  ست د و بت  تتتتم تما  بگت  انتظار داشت

 انتظاری آن هم از میعاد قطعا یی .ا بود. 

تتتدم  با انبوه  یام های   ت ت تتتاع ر خوابیدم. وق ر بیدار شت ت ت یک ست
 طهورا موا.ه شدم! 

 ک ی شایدم داری تلاای می-

ایطم خوب نبود-  من سرک

 _انتظار داشتم تو دررم ک ی 

_بعتد از رتاری کته میمتدمیعتاد بتاهتام کرد ی ر از خودم بتدم  

 اومده

 _تازه بعد از سه سال بهتر شدم

ون م بت   _تازه از خونه مت 

 خوام ببینمش_تو تنها کسی هس ر که بعد این سه سال می

 م ی کته میتونم بتدون نگرایی بتاهتاش  
ی
_آنتا تو تنهتا آدم زنتدگ

 یرم بزنمو دردودل )درددل( کنم

_اگته توام ب وای منو رس بزیی مت  )مثتل( رتاری کته متامتان  

 و بابام کردن واقعا خودمو میکشم 
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 _چون هنوز که هنوز )هنوزه( ایسا  بدب  ر میکنم

 _میمدمیعاد منو شکوند خوردم کرد نابودم کرد

 

 صد و بیسب و دو

 

 

ود کرده بود.   متا هنوز همتدیگر را نتدیتده بودیم و طهورا  سرک
ی بود کتتته دنبتتتال   تتتده بود. هنوز همتتتان دختر ت ت تت ت ت ت ت ت او عوض نشت
تتتتوزی   ت ت ت ت ت تتتتب با دلست ت ت ت ت ت تتتتب. همایی بود که می واست ت ت ت ت ت تریم میگشت

د.   دیگران رارش را . و بتی

 و من از این روی او متفر بودم. به خودش هم گفته بودم. 

تر.یح میتدادم بته .تای تمتام این خزعبلا  فرط یتک ر مته  
 بگوید... 

 »بب شید«

ی زیادی نبود.  ی  واقعا چت   همی 

تتتتبایی ام کرده بود. نباید فکر میکردم   ت ت ت ت ت .وابش را ندادم. عصت
 میمدمیعاد با او چه کرده اما فکر میکردم. 
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یمام رفتم و دوش گرفتم. نشستم و فی م دیدم ولی باز هم  
گرفب. دستتب آخر موبای م را برداشتتتم و تای   دلم آرام ن 

 کردم: 

تتتذر    ت معت ازم  تتتد  ت تتایت ت ت بت تتتدن فرط  ت چیت ی  تتتغری کتی تت ت ت ت ت ت تتتای صت ت _.ت

. فعلا از دستتدب عصتتبانیم. تو هفته آینده شتاید   می واست ر
 بتونم برا  یه وقب خالی کنم ببینمب 

تتتیال بودم که آنای   تت ت ت ت ت ت تتتال کردم. خوشت تت ت ت ت ت ت تتتم ارست تت ت ت ت ت ت  یام را با خشت
تتنیتدن این یرم ها   ت تت ت ت ت ت ت تتتته رفتته بود. آنتایی کته بعتد از شت تت ت ت ت ت ت گتذشت

 رفب. یتما بدو بدو آماده میشد و به سراغ طهورا می

تتتتم بروم او را   ت تتدباه کرده بودم که می واست ت ت ی یالا هم اشت همی 
تتتم   تتتتم روی تمام خاطرا  کودگ ام چشت ببینم؛ اما نمیتوانست

توانستتتتم تمام لیظا  خوب و خو ک که با هم  ببندم. ن 
 داشدیم را خط بکشم. 

 طهورا یدودا یک ساعب بعد نوشب: 

 خوام ولی توام دررم کن_من معذر  می

 یامش اصتتلا شتتبیه کسیتت که واقعا متاستتک باشتتد نبود. من  
تتتانش   ت تت ت ت ت ت ت تتتان بتدهم را  نشت ت تت ت ت ت ت ت هم آن رویی کته بتایتد بته طهورا نشت

 دادم. 
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ایطب هستتتتم   ی که دارم .وابتو میدم یع ی متو.ه سرک _همی 

 وگرنه تا الان بلاک شده بودی

 

 صد و بیسب و سه

 

 

زیتاده روی کرده بودم. من اهتل بلاک کردن و این یرم هتا  
تتتتم  یش از آنکه همدیگر را ببینیم  به   ت ت ت ت نبودم؛ ولی می واست
او بفهمانم که من آنای گذشتته نبودم. انتظار نداشته باشد  

 مثل قبل کنارش باشم یا برایش هرراری کنم. 

ی مهم کرد. درمورد   صتیبب کردن با او من را متو.ه یک چت 
م    تتتتم در رابطه با میمدمیعاد بگت  تت ت ت ت ت ت تتتمی  که می واست تت ت ت ت ت ت تصت
تتانتتتب او   ت د و زدم. دیگر نگرایی از .ت ی تتتد طهورا را خط مت  تتایت ت بت

 نداشتم. 

ی بته   تتیتدم. من هی  چت  ت تت ت ت ت ت ت  ام رست
ی
ین ندیجته زنتدگ من بته بزرگتر

 طهورا بدهکار نبودم. 

 من... من... من... 
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تتتتب   تت ت ت ت ت ت تتتتم ب تتاطر طهورا. اینبتتار گتتذشت تت ت ت ت ت ت تتترم گتتذشت تت ت ت ت ت ت من از عشت
 کردم. ن 

تتایند داد.   ت ت ت ت ت تتتبانیب .ایش را به یک یس خوشت ت ت ت ت تمام آن عصت
تتتنگی ی میکرد ب اطر او   ت ت ت تتک از باری که بر روی ق بم ست ت ت ت ت ب سیت

توانستتم نفس بکشتم. ذهنم  کنار گذاشتته شتد. یالا بهتر می
 توانستم ببینم. شفام تر شد. میمدمیعاد را بهتر می

تتتتم و مردی   ت ت ت ت ت تتتدش داشت ت ت ت ت ت ب ه  میمدمیعاد مردی بود که دوست
 سب که هنوزم ق بم را به تپش می اندازد. 

 

تتنبته بود کته تمتا  گرفتب. من سررتار بودم و از دیتدن   ت تت ت ت ت ت ت دوشت
تتتتتب و پتایم را گم کردم.   ت ت ت ت ت تتتفیته گو ک دست تت ت ت ت ت ت تتتتتمش روی صت ت ت ت ت ت است

 .وابش را دادم. 

 الو؟-

 آنا؟-

ی ر مه   خنده ام گرفب. فکر کنم باید عاد  میکردم که اولی 
 اش رشب خط »آنا« باشد. 

هنوز هم ب تتاطر .م تته آخرم در آخرین مکتتالمتته  خجتتالتتب  
 زده بودم. 
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؟- ی  سلام خوبی 

؟-  سلام  من خوبم  تو خویی

 ممنون-

؟- ک ر  سرک

 ب ه-

 بگم فردا صبح میام دنبالبزنب زدم -

 

 صد و بیسب و چهار

 

 

 متعجب  رسیدم: 

 چرا بیاین دنبالم؟-

 چون قرار بود بیای خونه-

 دلم شده بود مثل توخ بسکتبال در دسب های او! 

 لبم را گاز گرفتم. 

ی -  خودم میام  فرط باید ادرسو برام بفرستی 
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 مگه آدر  نداری؟ قبلا اومدی که! -

دم.   دندان هایم را با خشم به یکدیگر فاک

 به سردی گفتم: 

 »بب شید ولی یادم رفته«

تتتوال دنیا را به   ت ت تتتد. بعد عجیب ترین ست ت ت تتتاکب شت ت ت لیظه ای ست
 زبان آورد: 

 »می وای خونه رو عوض کنم؟«

 یالا نوبب من بود که ساکب شوم. با تعجب  رسیدم: 

؟- ی  چرا باید خونتونو عوض کنی 

 گفتم اگه اذی ر میتونم اینکارو بکنم-

  وزخندی زدم. 

ی -  اینردر خودتونو اذیب نکنی 
 واسه یه روز دعویر

 واسه یه روز دعویر نیسب آنا .ان-

 . با یر  گفتم: اندگ زمان برد تا متو.ه منظورش شوم

ی آقا میعاد-  شما خی  به خودتون مطمئنی 

 ک ی چرا این همه دارم صبوری میکنم؟البته  رس فکر می-
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  وچ واسه هی  و -

تتته  - ت تت ت ت ت ت ت تتته هیخ  یته قتدمم . و نمیتذارم انتا  چته برست ت تت ت ت ت ت ت من واست
ی کنتار بیتام و یته   تتتتی کنم یتا اینکته بتا همته چت  تت ت ت ت ت ت ب وام براش صت

ایی رو هم چشم بسته بپذیرم
ی  چت 

 زرنب بازی درآوردم و  رسیدم: 

 »اگه هی  و  وچ نیسب رس چیه؟«

 لیظه ای مک  کرد. 

 »بیا خونه .وابتو بدم«

تتتم ختتانتته را آورد  انگتتار آنجتتا ختتانتته من بود!   تت ت ت ت ت ت یتتک .وری است
 دلم... دلم... دلم... 

تتتلا ذوق کرد. همینطور در دلم   تت ت ت ت ت ت تتتد. اصت تتتتتش آمت ت ت ت ت ت دلم خوشت
 نورافشایی بود. 

 

 صد و بیسب و  نج

 

 

 میمدمیعاد زده بود به آن درش! خنده ام گرفب. 
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 واقعا .واب میدین؟ -

 نه واقعا-

به .ای عصتتتبایی شتتتدن و یر  خوردن  آهستتتته خندیدم.  
 داشب.  از میمدمیعاد اصلا نمیشد انتظار .واب

دم- ی  ید  مت 

 خوبه. تو این مد  به یه شناخب از هم رسیدیم. -

 اوهوم. مثل در رفتنتون از زیر .واب دادن به سوالام -

 یا گول زدنب با ییا-

تتتا  کردم تمام تنم آتش   تت ت ت ت ت ت تتتدم. بعد ایست تت ت ت ت ت ت تتتوکه شت تت ت ت ت ت ت اولش شت
د.   ی تتتد. ق بم تنتتتدتر از هروقتتتب دیگری مت  ت ت تت ت ت ت ت ت گرفتتتب. گرمم شت

کرد. .م ه آخرش معایی زیادی داشتتب. ستتاده  زبانم رار ن 
 ترین و سطخ ترینش استفاده از ییا برای دیدن من بود! 

 بعد از سکویر نسبتا طولایی گفب: 

 ده بیا-

 ده زوده-

 ده و ده دقیره منتظرتم-

 یازده میام-
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 ده و بیسب دقیره-

 با تاکید روی ر مه یازده گفتم: 

 یازده میام-

ی  رس ده و نیم  - فیکس شد بدون چونه زدن! برای ناهار چت 
 خاض دوسب داری؟

دهنم از این یجم  ررویی و ق تتدری اش بتتاز متتانتتد. برای آن  
 لیظه تس یم شدم و گفتم: 

 همه چ  می ورم  بد غذا نیستم. -

 بینمب فرداخوبه. می-

ی   خدایاف ی کردیم و من با پ ک های بستتته سرم را روی مت 
تتتتم. خدا را ب اطر   ت تتت ه  گذاشت ت تتتکر کردم. یوصت ت نبودن آیناز شت

 مت ک  رایی هایش را نداشتم. 

و   تتتاد  ت ت تتتدمتیتعت ت ت متیتمت تتته  ت ت بت بتود   ی  متت  روی  تتته سرم  ت ت تتانتطتور کت ت ت ت هتمت
 مان فکر کردم و خوشایند تر از آن... مکالمه

 من فردا این موقن خانه میمدمیعاد خواهم بود! 

 

 صد و بیسب و شش
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تتتتب را ب وابم. وق ر هم که به خواب   ت ت ت تتتتم شت ت ت ت ت باز هم نتوانست
تتتبح زود   تت ت ت ت ت ت فتم  خواب هتای عجیتب و غری ی میتدیتدم. صت مت 
تتتیدم.   ت ت ت تتتوار کشت ت ت ت ت تتتشت ت ت ت ت تتتدم. دوش گرفتم و موهایم را ست ت ت ت ت بیدار شت
روبروی آینه نشستم و فکر کردم امروز در ساده ترین شکل  
تتتنتب تمتام   تت ت ت ت ت ت تتتوم یتا ست تت ت ت ت ت ت ممکن روبروی میمتتدمیعتاد ظتاهر شت

 بگذارم؟! 

ی این هتتا بود. موهتتایم را بتتا اتوی مو   ی متتابی  ی تتتمیمم چت  تت ت ت ت ت ت تصت
صتام کردم به همراه آرایش ملای . سراغ رمد لباستم رفتم  
تتای م زنتتتب خورد. خودش بود. .واب دادم  سریتتتتن   کتتته موبت
تتتدن   ت ت ت ت ت تتتتم. به او گفتم که در یال آماده شت ت ت ت ت ت تتتید کجا هست ت ت ت ت ت  رست

 هستم. 

 قرارمون ساعب ده و نیم بود آنا .ان-

ی قراری نذاشتم-  همچی 

تتتده بگتذره و نر   یته  - ت تت ت ت ت ت ت هر یتک دقیرته کته از تتایم گفتته شت
 !  ساعب بیشتر باید بمویی

 با چشم های از یدقه درآمده گفتم: 
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؟- ی  دارین مرزای زورگویی رو .ابجا میکنی 
ی  فکر نمیکنی 

 تا الان باید دسدب اومده باشه آنا... من آدم زورگوییم-

ون دادم.   نفسم را  ر فشار بت 

ی که به زور نگهم دارین-  نمیتونی 

 یاد  رفته؟ من ییا رو دارم! -

 خورده پ ک بستم. شبیه آدم های شکسب 

 آخرین .م ه اش رشتم را به خاک مالید: 

ه بجن ی آنا اگه ن 
!«»بنظرم بهتر  خوای شبو اینجا بمویی

ی بودم اگر میمدمیعاد می واستتب می توانستب من را  مطمی 
ی ر شتتب هم نگه دارد. البته اگر می واستب! او همه راری  

 آمد. از دسدش برمی

ی و دامن  گ ینه دوم را   ی یا شتتتومت  ی و .ی  ی  وشتتتیدن شتتتومت  بی 
ی   تتتتر ت ت ت ت تتتاده به همراه دامن شت ت ت ت ت ی کرمی ست تتتومت  ت ت ت ت انت اب کردم. شت
تتتیدم. رویش هم یتک متانتوی ن ودی تنم کردم و یک   تت ت ت ت ت ت  وشت

 شال کرم روی موهای بازم انداختم. 

بته خودم از ده  ده دادم. لب نتدی زدم. خی  وقتب بود کته  
ی ترگل ورگل نکرده بودم.   به .ایی این چنی 

ی  برای رفیر
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تتتکوک نگاهم کردند.   ت ت ت ون عمو و زنعمو مشت از اتاق که زدم بت 
تتتتب   ت تت ت ت ت ت ت کیفم را روی دوش انتتداختم و بتتا گ تتدایی کتته توی دست
تتتتتمب خروچی   ت ت ت ت ت ونم« به ست تتتتتب بت  ت ت ت ت ت ی  »تا شت تتتتم  با گفیر تت ت ت ت ت ت داشت

خواستتب  ماندم ستتوال  ی  میشتتدم و دلم ن  دویدم. اگر می
 دروغ بگویم. 

آدر  را برایم فرستتتتاده بود. خدا را شتتتکر کردم دیروز هدیه  
تتتتتک هم برای   ت ت ت ت ت هتایم را خریتده بودم. یتک گ تدان و یتک عروست

ی گذاشته بودم.   ییا که در ماشی 

تتتیدم. فرط دعا دعا میکردم که   ت ت ت ت ت ترریبا ده و چهل دقیره رست
 میمدمیعاد لج نکند و واقعا تهدیدش را عم  نکند. 

 زنب آیفون را زدم و چند هانیه بعد در باز شد. 

 

 صد و بیسب و هفب

 

 

تتتده بودم    ت ت تت ت ت ت ت ت تتتال از زمتتایی کتته من از این در وارد شت ت ت تت ت ت ت ت ت چنتتد ست
گذشتتب؟ ستته ستتال؟ نه بیشتتتر از ستته ستتال بود. چهار یا  می

  نج سال  یش... 
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تتتدم و درمه طبره چهار را زدم. به میض   تتتور شت تتانست ت وارد آست
تتتد  میمدمیعاد را دیدم با لبا    ت ت ت تتتور باز شت ت ت ت تتتانست ت ت ت آنکه در آست
ی   ! اگر بگویم تعجتتتتب نکردم  دروغ گفتم. این اولی 

ی
تتتان  خت

 ام او را اینطور میدیم. اینردر ستاده و  
ی
باری بود که در زندگ

 اینردر رایب و صمی ! 

تتتد   ت با دیدنم لب ندی زد. از آن لب ند هایی که خی  رم میشت
تتتد. از آن  اش  یدا میدید. از آن لب ندهایی که چال گونه  ت ت ت ت ت شت

 لب ند هایی که عجیب تو دل برواش میکرد. 

 سر تا پایم را از نظر گذراند. 

 »آنا...«

 سلام دادم. با همان لب ند .واب سلامم را داد. 

 »خوش اومدی«

تتتتم. ق بم میکم   تت ت ت ت ت ت تتتتر  داشت تت ت ت ت ت ت تتتدش دادم. است تت ت ت ت ت ت تتتدان را دست گ ت
دانستتم رارم درست ر بود؟ آمدن به آنجا قطعا  میکوبید. ن 

یرکب معرولانه ای نبود. رس چرا من الان مرابل در خانه  
 اش بودم؟ 

 ناقاب ه... -

 چرا زیمب کشیدی؟-
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کفش هتتایم را درآوردم و همتتانجتتا .فتتب کردم. وارد ختتانتته  
ن رم   ک تتتت  تتتا  میکردم اکست د. ایست ی تتتدم. ق بم گروم گروم مت  شت

 آورده بودم. 

نگتتاهی بتته ختتانتته کردم. تغیت  کرده بود. هی  کتتدام از اهتتاهیتته  
هایی نبود که میشتناختم. با چشتم به دنبال یتیا گشتتم.  آن

 نبود! 

تتتتب بته طرم   تت ت ت ت ت ت چرخیتتدم و از میمتتدمیعتاد کتته گ تتدان بتته دست
فب   رسیدم:  خانه مت  ی  آشت 

 ی ا کجاسب؟-

 خونه میمدمهدی-

ی   آنرتتتدر رایتتتب گفتتتب کتتته انگتتتار نبودنش در آن لیظتتته چت 
 عادی بود. نفهمیدم در قیافه ام چه دید که گفب: 

 »میاد  نگران نباش«

گ دان را روی . یره گذاشتتتب. به ستتتمب چند پ ه ای که به  
 اتاق خواب ها منتهی میشد رفب. 

 »دنبالم بیا«

 هاج و واج دنبالش رفتم. در اتاار را باز کرد و گفب: 
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»اگته می وای لبتا  عوض ک ی یتا متانتوتو دربیتاری  میتویی  
»  از این اتاق استفاده ک ی

آهستتتته تشتتتکر کردم. وارد اتاق شتتتدم و او در را بستتتب. همه  
ی خی  سریتتتتن و خی  آهسته می  گذشب. چت 

! من همچنان ن  تتتتم نفس  و لعن ر تت ت ت ت ت ت تتتم. انتظار  توانست تت ت ت ت ت ت بکشت
تتتده   ت ت تتتوم  اما شت ت ت تتتدپاچه بشت ت ت تتتتطرب و دست ت تتتتم اینطور مهت ت ت نداشت

 بودم! 

تتبیته اتتاق میهمتان نبود.   ت تت ت ت ت ت ت تتتلا شت تت ت ت ت ت ت نگتاهی بته اتتاق انتداختم. اصت
 بیشتر شبیه... 

 ...  لعن ر  لعن ر  لعن ر

ی توالب نگاه کردم.   ویشب زده به مت 

 اتاق خواب میمدمیعاد بود؟

 

 صد و بیسب و هشب
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تتتوم   ت ت ت ت ت ی شت این اتاق خواب میمدمیعاد بود! برای آنکه مطمی 
تتت وار های مردانه   اهن و شت در رمد دیواری را باز کردم و با  ت 

 موا.ه شدم. 

تتتتاده بود؟ منظورش   ت تت ت ت ت ت ت چرا؟ چرا من را بته اتتاق خوابش فرست
ی بود؟  ی  چه بود؟ دنبال چه چت 

 فهمیدن چرایی رارهای این مرد  نیاز به روزها تفکر داشب. 

دور خودم چرچی زدم. اتاق خوابش ساده بود. از رنب های  
تتتده بود.  خن ی در رنتب ت تت ت ت ت ت ت تتتتفتاده شت تت ت ت ت ت ت بنتدی  رده و روت  ر است

تتتم آمد.  سرویس خوابش چوب و راملا می ی  ت ت ت ت مال بود. خوشت
 برایم آرامش ب ش بود. 

تتتتب   ت تتتال مردد بودم. دست ت ت مانتوام را درآوردم. برای درآوردن شت
 آخر تصمیم گرفتم شالم را هم در بیاورم. 

بتتا  ررویی دوبتتاره در رمتتد را بتتاز کردم. بتتدنبتتال چوب لبتتا   
تتالم را آویزان کردم و   گشتتتتم و سر آخر  یدا کردم. مانتو و شت
تتتتم. خودم را توی آینه قدی که به دیوار تکیه   ت ت ت در رمد را بست
تتت گرفتم و از اتاق خارج   ت تتتده بود  برانداز کردم. نفسیت ت داده شت

 شدم. 
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ی که دیدم او بود. دستتتب به ستتتینه تکیه داده بود   ی ی چت  اولی 
 به دیوار و چشم دوخته بود به... 

 من! 

ی رفب.  ی انداخب و از پ ه ها پایی   سرش را پایی 

ی رفتم.  ن  تتتتم دقیرا چه غ   کنم. رشتتتتب سرش پایی  دانست
تتتتادم. بدون اینکه   خانه رفب و من بلاتک یک ایست ی تتتت  او به آشت

 برگردد سمب من گفب: 

» ی  »اینردر معذب نباش آنا  بگت  بشی 

تتتتم. بتتا دقتتب   تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت لتتب گ یتتدم. روی مبتتل تتتک نفره ای نشت
ی به خانه اش نگاه کردم. اصتلا شتبیه چند ستال  یش   بیشتتر
ی یال   نبود. چیدمان و استتتباب خانه بستتتیار شتتتیک و در عی 

 ساده بودند. 

تتتتب   ت ت ت ت ت یه ای که طهورا آورده بود  به قول ینا زیادی زشت ی .هت 
 آمد. بود و هی  رقمه به آن خانه ن 

 اما یالا  فرق کرده بود. خانه دوسب داشت ی شده بود. 

 

 صد و بیسب و نه
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ی عست  بغل   میمدمیعاد با ستی ی چای آمد و برایم روی مت 
تتتکر کردم.   ت تتتته تشت ت تتتتب. باز هم آهست مبل لیوان چایم را گذاشت

تتتت  ر درمی تتتدایم به ست ت تتتم  صت ت ست تتتتر ت آمد. تمامش هم ب اطر است
 بود. 

این   ری خس بود.  تتتاملا آرام و  ت تتاد رت ت ت تتتدمیعت ت برخلام من میمت
 اصلا عادلانه نبود  بود؟

  
ی
تتت وار گرمکن ختان  تت ت ت ت ت ت پتا روی پتا انتداختب. بتا آن یر سرک  و شت

 خی  بانمک شده بود. 

ا؟«  »چه ختی

سم غ به کنم  اما خب نشدیی بود.   س  کردم بر استر

»  »سلام ر

. واقعتتا ن  تتت ر تت ت ت ت ت ت تتتتم چتته  یتتک .واب مبتتتذل و دم دست تت ت ت ت ت ت دانست
تتتتم. در واقن ذهنم راملا خالی بود.   ت بگویم. هی  یرای نداشت
تتیتد.   ت تت ت ت ت ت ت سر تکتان داد و یتال بهمن و عمو و ختانواده ام را  رست

ی و باز ساکب  تشکر کردم و گفتم  همه خوب هسدند  . همی 

 شدم. 
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تتا فرط گفتم:   تتیتتتد. من هم مثتتتل ایمق هت ت تت ت ت ت ت ت دربتتتاره رتتتارم  رست
 »اوکیه« و باز دهنم را بستم. 

ی   ی تتتتب. دیگر چت  تت ت ت ت ت ت تتتکتتان چتتایش را برداشت ت تت ت ت ت ت ت لب نتتدی زد و است
 نگفب. در سکو  چایش را نوشید. 

تتتمتب من   تت ت ت ت ت ت تتتتب و سرش را بته ست تت ت ت ت ت ت ی گتذاشت تتتکتان را روی مت  ت تت ت ت ت ت ت است
 چرخاند. 

؟«  »تا فردا صبح که اینجایی می وای ساکب با ک

 ها؟ چه گفب؟

 تا فردا صبح؟-

تتته دوازده  - ت ت تتتیدی. میشت ت ت تتتما دوازده دقیره دیر رست ت ت اره دیگه. شت
 ساعب! 

 چشم گرد کردم و گفتم: 

ی منو نگه دارین؟-  واقعا فکر کردین میتونی 

 واقعا فکر کردی نمیتونم نگهب دارم؟-

 خندید. . چردر قشنب میچ  چ  نگاهش کردم. خندید 

 تکیه داد و خی  رایب گفب: 
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تتتاعب بدهکاری خانوم  خود   - ت ت ت تتتما دوازده ست ت ت ت به هریال شت
  . تتتتب ک ی ت تتتدهیتو  رداخت ت ت بت بگت  چطوری می وای  تتتمیم  تت ت ت ت ت ت تصت
تتتبح  رداخب ک ی  یا اینکه   ت ت ت ت ت تتتو یه .ا تا فردا صت ت ت ت ت ت میتویی همشت

 روزای م ت ک! ترسیم ک ی تو 

 

 صد و  

 

 

 پا روی پا انداختم و دسب به سینه شدم. 

 »من هی  بدهی به شما ندارم. اونم از نود زوری!«

 یک لنگه ابرویش را فرستاد و گفب: 

 »من ییا رو دارم... یاد  رفته؟!«

تتتتب هایم را از هم   ون آمدم. دست از آن یالب گارد گرفته  بت 
بتاز کردم. پتاهتایم را بته یتالتب قبتل برگرداندم و خودم را . و  

 کشیدم. غر زدم: 

ی - ی از ییا اینجوری استفاده کنی   نمیتونی 

ی بوده! -  چرا نتونم؟ تا الان که موفریب آمت 
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 این یی ریمیه-

تتتاب  - ت ت ت تتتبیه رار گروهی به یست ت ت ت تتتتر شت ت ت ت خودش موافره رس بیشت
 میاد

 با دهن باز نگاهش کردم. 

تتتاعتو  رداختتب می ت ت تت ت ت ت ت ت هر  ک ی بتته  »اینتتارو ولش کن. دوازده ست
؟«  یال... بهم بگو چه ختی

تتتمب .م ه اش فکر کنم. از  ن  ت ت تتتتم دقیرا به کدام قست ت ت دانست
تتتتطرب   ت ت ت ب ش اولش یر  ب ورم یا ب اطر ب ش دوم مهت

 شوم؟! 

تتتتگتاری یرم بزنم؟   تت ت ت ت ت ت تتتتتب خواست ت ت ت ت ت او منتظر بود من دربتاره شت
ی بود؟  همی 

 خی  رک  رسیدم: 

ی رو می واین بشنوین؟«  »چه ختی

 او هم مثل من یی  رده .واب داد: 

 »چرا به کای همون شب .واب من ی دادی؟«

چهره اش راملا .دی شتده بود. اصتلا شتبیه میمدمیعادی  
ی   ی تتتتدم. چت  ت ت ت ت ت تتتتتربالم آمد  نبود. نگران شت ت ت ت ت ت که با لب ند به است
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تتتت ص دیگری به   ت تتتنیده بود؟ مادر.ان یرای زده بود یا شت ت ت شت
تتتد  چه فکری میکند   ت ت ت ت ت تتتانده؟ اگر فهمیده باشت ت ت ت ت ت تتتتش رست ت ت ت ت گوشت

 درباره من؟

یتک لیظته بته خودم آمتدم. این تر  چته بود کته گریبتانم را  
ی اینطور به هول و ولا افتاده بودم؟   ی گرفته؟ من از چه چت 
تتتتم. چرا .وری رفتار   ت ت ت ت ت تتتتی ر نداشت ت ت ت ت ت تتتت صت ت ت ت ت ت ی شت تتتتلا چنی  ت ت ت ت ت من اصت
تتنا بود؟ چه اتفاار داشتتتتب   ت میکردم که برای خودم هم نا آشت

 رخ میداد؟

 با ذه ی آشفته  رسیدم: 

ی گفته؟« ی  »کسی چت 

 اخم کرد و .وابم را با سوال داد: 

سیده؟« ش باید به گوشم مت   »مگه چ  شده که ختی

تتتلا    کردم! او اصت
ی
تتدباه بزرگ ت آن لیظه بود که فهمیدم چه اشت

تتتتب چرا   ت ت ت ت ی اطلاد نداشت ی ی باختی نبود؟ ولی اگر از چت  ی از چت 
ی سوالی  رسیده بود؟  چنی 

 

 صد و   و یک
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در ستتتکو  نگاهش کردم. استتتتر  آنجا بودن رار خودش را  
 کرد. مغزم را قفل کرده بود. 

 چ  شده؟«
ی
 ب 
ا
 »آنا؟ میشه لطفا

ی انتتداختم و دوبتتاره بتته یتتالتتب قبتتل   سرم را یتتک لیظتته پتتایی 
 برگشتم. نگاهش کردم. نفس عمی ر کشیدم. 

؟ یه خواستگار بود که رد شد!« ی  »چرا می واین بدونی 

بتتتا همتتتان نگتتتاه .تتتدی و ر  سردش زل زد بتتته من و .واب  
 داد: 

تتتگتار نبود.   ت تت ت ت ت ت ت  فرط یته خواست
ی
ی کته می  ی »چون برخلام چت 

تتتتب ردش کردی   ت تتت ه همون شت ت ت ! اینکه بلافاصت خودتم میدویی
 خوام بدونم چ  شده.«یع ی یه اتفاار افتاده. می

تتتما   ت ت ت تتتتی گفتم  »به شت ت ت تتتتم همانطور که به کات ت ت ت تتتتب داشت ت ت دوست
ی  رب  نداره« به او هم میگفتم. منتها ن  ی دانستم چه چت 

 داد با او اینطور رفتار کنم. و.ود داشب که ا.ازه ن 

 راری کرد که نباید میکرد. -

 چه راری؟-
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 پ ک بستم. چه طور باید برایش توییح میدادم؟ 

 یکم س تمه صیبب کردن دربارش... -

ود کن. -  از اول سرک

عجب آدمی بود  ها! من میگفتم یرم زدن ستتت ب استتتب  
ی داشب؟  برایم  او انتظار قصه گفیر

 آهی کشیدم. 

 دانستم باید تعریک میکردم. آخرش که چه؟ خودم هم می

تتتیغه و   ت ت ت ت ت تتته خوندن صت ت ت ت ت ت تتتتب قرار بود یکیو بیارن واست ت ت ت ت »اون شت
 خواستگاری براشون فرمالیته بود...«

 متو.ه شدم فکش منربض شد. 

ا مهم نیسب ولی بهمن گفته   ی »برای من مهریه و اینجور چت 
تتتولی درآورده بودن. همینم... ختب...   تت ت ت ت ت ت بود کته چته ادا و اصت
ی نگفتم.   ی نتتته بهمن. ولی... چت  تتتم نیومتتتد. نتتته من و  تت ت ت ت ت ت خوشت

ی اشدباهم بود.«  ا.ازه دادم بیان. این اولی 

تت بود که با زبان یی زبایی می  ت ت ت تتتبیه کسیت ت ت گفب:  سر تکان داد. شت
 »اره اشدباه کردی«

 اهمی ر ندادم. 
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تتته همون... آم...   تتته .ورایی فهمونتتتدم کت تتته بهمن یت »قب ش بت
یم. وق ر   تتتای قب  رو  یش بگت  تتاریت ت تتتگت ت تت ت ت ت ت ت تتته خواست همون رویت
تتتدیم یرم   تت ت ت ت ت ت تتا داشت تتمت ت تت ت ت ت ت ت تتا... یع ی منو شت تتا... مت اومتتتدن ختتتب مت

 زدیم«می

تتتتب   ت ت ت ت ت تتتته لبش ر  بالا رفب. یاد آن شت ت ت ت ت ت تتتتا  کردم گوشت ت ت ت ت ت ایست
تتالتتتب زده بتتته .تتتای دیگری نگتتتاه کردم و ادامتتته   افتتتتادم. خجت

 دادم: 

»با تاخت  رفتم  یششون. یه بیسب دقه بعد بهمن  یشنهاد  
 داد بریم صیبب کنیم و من تا تو اتاقم راهنماییش کردم.«

 

 صد و   و دو 

 

 

د.   ی تتتدم. ق بم دقیرتتا توی دهنم مت  ت ت تت ت ت ت ت ت تتاکتتب شت ت ت ت تت ت ت ت ت ت لیظتته ای ست
 کشب. استر  بازگو کردن آن لیظه داشب من را می

»من رفتم تو اتاق... اومد... ام.. آ... گفتم درو نبنده... درو  
 بسب... ا... آ...«
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تتتدم که مردمک   تت ت ت ت ت ت تتتده بودند و...  متو.ه شت تت ت ت ت ت ت ه تر شت هایش تت 
سردتر... سردتر از هروقتتتب دیگری. کولاک بود در آن دو  

 گوی سیاه! 

»درو بسب و اومد روی ت ب کنارم نشسب و بدون ا.ازه  
تتتتب بزنم تو   تتتدم. دلم می واست ت ت تتتتمو گرفتم. سریتتتتن ب ند شت ت ت دست
ون ولی اینجوری... ممکن بود...   تتتتش و برم از اتاق بت  ت ت ت ت گوشت

 از بهمن ترسیدم که...«

 ناگهان یرفم را قطن کرد. 

 »چای؟«

تتتتب و لیوانش را   ت ت ت تتتی ی را برداشت ت ت ت ت تتتد و ست ت ت ت ت با اخم غ ی ی ب ند شت
 داخل سی ی گذاشب. هاج و واج نگاهش کردم. 

 یک ر مه گفتم: 

 »ممنون«

خانه   ی تتتت  ت ت ت ت تتتتب و به آشت ت ت ت تتتلا نگاهم نکرد. لیوان من را برداشت ت ت ت ت اصت
 رفب. 

 . عصبانیدش... عصبانیدش.. 

تتتد یتک روز  ت تت ت ت ت ت ت میمتدمیعتاد را ببینم کته اینطور از  بتاورم نمیشت
فب!   کوره در مت 
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 لیوان ها را شسب و رشب به من تکیه داد به . یره. 

مشت صتا نیاز داشتب ر  با خودش خ و  کند. ی ر شتب  
تتتگتتاری هم وق ر از رابطتته اولم بتته او گفتم  اینطور   ت تت ت ت ت ت ت خواست

 واکنش نشان نداده بود. 

خنده ام گرفب. ترستتناک شتتده بود. با لب ند به هیبدش که  
تتتیدم: »اگه با   ت ت تتتدم. از خودم  رست ت ت ه شت تتتتب به من بود  خت  ت رشت

تتتتاکب میهم رابطه می ت ت ت ت ت تتتتدیمم اینطوری ست ت ت ت ت ت رفب یه .ای  داشت
 دیگه یا داد و بیداد میکرد مثل بهمن؟«

نمیدانم چردر گذشتتتتب. ده دقیره؟ پانزده دقیره یا بیستتتب  
تتتتکو  به نرطه   ت ت ت ت دقیره؟ هرچه که بود  زمان زیادی را در ست

تتتتکو  و بدون یرکب  ای که ن  ت تتتتب  در ست ت تتتتم کجاست ت ت دانست
 نگاه میکرد. 

تتتکتافم و ببینم بته چته   تت ت ت ت ت ت تتتتب .مجمته اش را بشت تت ت ت ت ت ت دلم می واست
ی فکر میکرد.  ی  چت 

 

 صد و   و سه
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تتتتب. دیگر اخم   ت تت ت ت ت ت ت بتتالاخره یرکتتب کرد. چتتای ری تتب و برگشت
تتتتک بود کته من را بته   تت ت ت ت ت ت تتتتب؛ امتا... برتدری سرد و خشت تت ت ت ت ت ت نتداشت

 ویشب انداخب. 

مثل دفعه قبل با ستتی ی نیامد. فرط دستتته های دو لیوان را  
ی عستتت  گذاشتتتب و لیوان   گرفته بود. لیوان چایم را روی مت 

ی . و مب .   چای خودش را روی مت 

 به سردی نگاهم کرد و گفب: 

»!  »خب... داش ر میگف ر

م؛ امتتا  رتتاش می تتتتم . وی لب نتتد ایمرتتانتته ام را بگت  تت ت ت ت ت ت توانست
 متاسفانه نتوانستم! 

تتبتانیتب و   ت تت ت ت ت ت ت بتتا دیتتدن لب نتتدم  اخم کرد. اخمش از روی عصت
 ب واهتتتد بگویتتتد: »اون  

ً
تتتم نبود. اینطور نبود کتتته مثلا تت ت ت ت ت ت خشت

ی   تتتتو ببنتتد« یتتک چت  تت ت ت ت ت ت تتت رتو .من کن« یتتا »نیشت تت ت ت ت ت ت لب نتتد مست
ش کنم.  ی که من ب د نبودم تفست  ی  دیگری بود. چت 

تتتم باز کرد  به نرطه دیگری نگاه   تت ت ت ت ت ت تتتتتب و وق ر چشت ت ت ت ت ت پ ک بست
 کرد. 

 »منتظرم...«
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تت نبود که منظورش  »زود باش دیگه    ت تتتبیه کسیت تتک نزد. شت ت تات
یرم بزن  من منتظرم« باشتد. عصتبایی نبود؛ اما سرد چرا.  
م از آن.   با این همه .وری نبود که من یس بدی بگت 

 با یادآوری آن شب گفتم: 

»برگشتتتم بهش گفتم رارش خی  زشتتب بود و یق نداشتتته  
ه بتتدون ا.تتازه  گفتتب فکر ن  تتتتمو بگت  تت ت ت ت ت ت کرده برام مهم  دست

تتتتب یکیو   تت ت ت ت ت ت تتته! منم گفتم هر.تای دنیتا بتدون ا.تازه دست ت تت ت ت ت ت ت بتاشت
ی اوگ ی چت  تتتتب. بعتتد رفتم در اتتتاقو بتتاز کردم.  بگت  ت تت ت ت ت ت ت ای نیست

تتتتد  ت ت ت ت ت تتتتد در صت ت ت ت ت ت خی  عذرخواهی کرد ولی خب... برای من صت
 همه چ  اونجا تموم شد.«

 سکو  کردم. 

 با لین خش   رسید: 

ون؟«  »رف ر بت 

ی بود!  ! مشکل بهمن هم همی   اوه... لعن ر

 نه-

 رس چیکار کردی؟-

تتتون  - تت ت ت ت ت ت ا.تازه دادم یکم زمتان بگتذره تتا بعتد بته بهمن بگم ردشت
 . کنه برن
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 چجوری گذشب؟-
ی
 این زمانیکه می 

عجب بچه  ررویی بود  ها! بی یال هم نمیشد. می واسب  
 از ته و توی ما.را سر در بیاورد. 

تتتستتتتب از خودش گفب. بعد خواستتتتب من یرم بزنم.   »نشت
تتتیکتته .وابم بهش   تت ت ت ت ت ت تتتتم از خودم برای کست تت ت ت ت ت ت منم دلی  نتتداشت
ی بود..    منفیه یرم بزنم. دستتدش خورد به کیفم که روی مت 

ون  و... تسبییتو دید!«  وسی ه هام ری ب بت 

 یالب نگاهش عوض شد. 

 

 صد و   و چهار

 

 

فهمید تستتبیح شتتماستتب. زودتر از من برش داشتتب. گفتم  -
 بده  نداد. 

 چرا؟-

تتتتش میدم. منم گفتم  یش من امانته به  - ت میگفب خودم رست
 شما رب  نداره که ب وای رسش بدی
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 یالب چهره اش ر  نرمتر شد. 

 بعدش؟-

تتتتتیبب  گفتم دلی   - ت ت ت ت ت تتته صت تت ت ت ت ت ت گفب یه تایم دیگه بذاریم واست
تتتمتاهم اینجتا بودم  در بتاز بود و   تت ت ت ت ت ت تتیتد وق ر بتا شت ت تت ت ت ت ت ت نتداره.  رست

 اینا... گفتم بهش رب  نداره. 

بنظرم رستید قیافه اش ر  دیگر هم نرمتر شتد. فکر کنم از  
ی تغیت  مودش    تتتتتش آمتده بود. برای همی  ت ت ت ت ت برخورد من خوشت
تتتتم بتتا   تت ت ت ت ت ت دم. نیتتاز داشت ی تتتتم بتتا .زئیتتا  یرم مت  تت ت ت ت ت ت اینطور داشت
ح دهم  نه تویتتتیح ایتتتاای   ها را برایش سرک ی تعریک ما.را چت 
تتتتب فکر کنتد. بعتدش   تت ت ت ت ت ت ختارج از متا.را. یتالا هرچته می واست

 مهم نبود! 

 ادامه دادم: 

»بعدشتتتم تستتتبییو گرفتم و فهمیدم اصتتتلا واستتته این اومده  
 خواستگاری من چون با شما توی رقابته!« 

 . میمدمیعاد اصلا متعجب نشد 

تتتون بگه نه. یه مردار از این   ت ت ت تتته به بهمن گفتم بهشت ت ت ت »خلاصت
تتتوب بته پتا کرد و همته فهمیتدن.   تت ت ت ت ت ت یرفتارو بهش گفتم کته آشت
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تتتی نزدم و همون   تت ت ت ت ت ت الآنم بتتتاهتتتام قهره کتتته چرا تو گوش کات
ون«  موقن از اتاق نزدم بت 

 سر تکان داد و با لب ند سردی گفب: 

 »رار خویی کرد«

تتتده نگاهش کرد  ت ت تتتتب شت ت تتتم های درشت ت ت م. بدون تو.ه به  با چشت
اکشتتن من موبای ش را برداشتتب. تما  گرفب. وق ر نام  ری

 بود. میمدمهدی را آورد فهمیدم چه کسی رشب خط 

... آره تموم شد... باشه رس منتظرم« 
ا
 »ییا رو بیار لطفا

تما  را قطن کرد و ساکب با موبای ش مشغول شد. مع وم  
ی اسب.   بود که هنوز هم نارایب یا خشمگی 

... از این یی  لجم گرفته بود. از ستتکوتش  از عصتتبانیدش  از 

 !  تفاویر اعصاب خرد کنش ی ر

 

 صد و   و  نج
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 آهی کشیدم. 

 برای آنکه سر یرم را باز کنم  گفتم: 

 چیدمان خونه خی  شیکه-

 مر -

؟؟ ی ! همی  ی ! همی  ی  همی 

تتت ره   ت ت ت ت ی در موبایل مست ی ی ر سرش را هم بالا نیاورد. چه چت 
 اش بود که ی ر نگاهمم نکرد؟

 ناگهان گفب: 

ی باب س یرب نیسب  بگو عوض کنم. - ی  اگه چت 

 چرا؟-

 نیم نگاهی بهم انداخب. نگاهی سرد؛ اما... 

 گفب:»خود  میدویی منظورم چیه!« نگاهی که می

تتتمب دیگری نگاه کردم. موهایم را رشتتتتب   خجالب زده به ست
تتتیتا هرچته سریتتتتن تر   تت ت ت ت ت ت تتتتادم و دعتا دعتا کردم  یت ت تت ت ت ت ت ت گوش فرست
تتتذب بودم. خود   تتته معت تتتای واق  ر مت تتته معنت بت تتتد. من  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت برست

 میمدمیعاد هم مسببش بود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 350  

تتتد  با   ت تتتاکب میشت ت ی لیظایر که کنار هم بودیم و او ست در چنی 
گ با هم داشتتتدیم؟   خودم فکر میکردم اصتتتلا ما یرم مشتتتتر
تتتته و   ت ت ت ت ت تتتتکو  خلاصت ت ت ت ت ت  من هم مثل طهورا در ست

ی
قرار بود زندگ
 خواسب. ... دلم این را ن تمام شود؟ نه

 برای اینکه یرای زده باشم   رسیدم: 

 ناهار چ  داریم؟-

 منتظرم ییا بیاد ببینم برای ناهار چ  هو  کرده-

 دوباره نگاهم نکرد و .وابم را داد. از رو نرفتم و گفتم: 

ی   ی ؟ ناستتلام ر مهمانم... شتتاید منم هو  چت  »رس من چ 
 داشته باشم«

بتتالاخره سرش را ب نتتد کرد. نگتتاه نتتافتتذش تتتا عمق و.ودم را  
 راوید. سپس به خش  گفب: 

تتمتتا  یش   ت تت ت ت ت ت ت تتمتتا تنبیهی ختتانم  امروز هیخ  بتتاب میتتل شت ت تت ت ت ت ت ت »شت
ه«  نمت 

 بد.نسی کردم و گفتم: 

تتتمتتب   تت ت ت ت ت ت »اهتتا  گفتم امروز امتتاندیتونو رس بتتدم  ولی گویتتا قست
 نیسب«
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تت   ت تتتبیه آدم یریزت تتتد. دقیرا شت ناگهان رنب نگاهش عوض شت
تتتتب را   ی که می واست ی تتتده بود که منتظر بود هر لیظه چت  ت شت

 بدسب بیاورد  آن هم در سریتتتتن ترین زمان ممکن. 

 

 صد و   و شش

 

 

 ر  خودش را . و کشید. 

 »میدیش بهم امروز؟«

 لب ندی زدم. 

 »نه  پ ن عوض شد«

 وا رفب. 

ن ودی خندیدم. در واقن من اصتتتلا قصتتتد نداشتتتتم تستتتبیح  
را امروز به او بدهم. ولی اگر او می واسب قدرتش را به رخ  
تتتتان میدادم که در .ایگاه برابری   ت ت ت ت ت تتتتد  من هم به او نشت ت ت ت ت ت بکشت

ی  نستتتبب به من قرار داد. او ن  توانستتتب برای خودش همی 
آیم؛ اما از یک  طور بتازد. من تا یک .ایی همیشتتته کوتاه می
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تتاب م را بتتته ختتتاک   تتتتب طرم مرت ت تت ت ت ت ت ت تتا رشت .تتتایی بتتته بعتتتد... قطعت
 میمالم. 

ق تدری هتای میمتدمیعاد را هم تتا یتک .تایی تیمتل میکردم.  
 شود. باید به او میفهماندم که همیشه یرم  یرم او ن 

 ناباورانه  رسید: 

ی بهم بگو... الان... امروز بهم میدی تسبییو؟- ی  یه چت 

 گفتم که نه-

 چرا؟-

تتتتم    ت پا روی پا انداختم. یالا که در .ایگاه بالاتری قرار داشت
 نوبب تازاندن من بود. 

تتتا  هنوزم  »فکر ن  ت ت تتاقت ت ت ت اتفت این  تتتدن  ت ت تتنیت ت تت ت ت ت ت ت شت از  تتتد  ت ت بعت کردم 
 تسبییتونو ازم ب واین«

 اخم کرد و گفب: 

 چه رب  داره؟-

 نداره؟-

 نه که نداره. تسبییمو بده. -

 سوال کردم: 
ی
 یک لنگه ابرو بالا فرستادم و با زرن 
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ین -  یا... یع ی خودتون می واین رسش بگت 

 ن ت   تو بهم میدیش-

م. هر دو می  تتتتت  کردم . وی خنتتده ام را بگت  ت ت ت ت ت تتتدیم  ست تت ت ت ت ت ت دانست
 تسبیح یک بهانه بود  یک نماد... 

ی دیگری یکه به دو می  کردیم. در واقن ما داشدیم سر چت 

 الان که نمیدمش-

 رس گ میدی؟-

ون بیاین-  وق ر از آزمون امروز سرب ند بت 

 چشم ریز کرد. 

 این آزمون شامل چ  میشه؟خانم بگن -

ی  مهمان نوازی- ی  اخلاق  آشت 

 عجب! -

 ب ه-

 

 صد و   و هفب
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تتتتب. از آن لب ندهایی که   ت تتتورتش نرش بست ت ت لب ندی روی صت
تتته  تتتال گونت تتتایش میچت تتته نمت بت تتتدر دلم  اش را  تتتتب. چرت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتذاشت گت

 می واسب برای یک بار هم که شده لمسشان کنم! 

 به مبل تکیه داد و  رسید: 

»خب از اونجایی که اخلاق و مهمان نوازیم تا اینجا بیستب  
 بوده...«

 عجب رویی داشب. 
 چشم گرد کردم. این باک

ی! آناهیتا هو  چ  داره؟« ی  »... میمونه آشت 

بعد از مد  ها استم رام م را از زبانش شتنیدم. بعد از ستال  
 ها... 

تتتم من   ت تتتید. انگار این است ت ر  برایم عجیب و غریب بنظر رست
تتایندی هم بهم   ت ت ت ت تتتنیدمش! از طرای یس خوشت ت ت ت نبود که میشت

 داد. 

 ادای فکر کردن را در آوردم و آخر سر .واب دادم: 

ی« ی  »قورمه ستی
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.فب ابروهایش به طرز با نم  بالا رفتند. لب ندش بیشتر  
 کش آمد. 

- !  رس می وای شب بمویی

 خوام شب بمونم؟من گ گفتم می-

 الان! -

 هاج و واج نگاهش کردم. 

 تک خنده ای زد. 

ی تیوی ب   ی »تو که انتظار نداری توی دو ساعب قورمه ستی
دونست ر که درخواستب  بدم؟ باید صتتتی ک ی تا شتتب! اینو می

 غذایی دادی!«
ی  همچی 

 چ  چ  نگاهش کردم. 

تتتتب از یرم زدن  چطور می ت تتتتب هر.ور دلش می واست ت توانست
من برداشب کند! او واقعا موذی بود! البته از آن دسته ای  

 آمد! که آدم بدش ن 

 شدیدا تکذیب میکنم. -

 با خنده ب ند شد و گفب: 

ی که ب نده دیوار یاشاسب آنا .ان- ی  چت 
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 واقعا فکر کرده بود می واستم بمانم؟

 دارم راسدشو میگم-

خانه می ی  رفب  گفب: دریالیکه به سمب آشت 

 باشه باشه-

 خوام شب بمونممن ن -

 اوهوم-

تتتکم دربیاید بس که کفری ام کرده بود. به   ت رم مانده بود  اشت
تتتته   خانه رفب و من با یر  نگاهش میکردم. یک بست ی تتتت  ت آشت
ی خارج کرد. در رابین ر را باز کرد و بانکه   ی تتتتتی ت ت ت ت ت تتتتب و ست ت ت ت ت ت گوشت

ون آورد.   شیشه ای که داخ ش لوبیا قرمز بود  بت 

 

 صد و   و هشب

 

 

ی درسب کند؟ ی  .دی .دی می واسب برایم قورمه ستی

 و .دی .دی قرار بود من تا شب آنجا بمانم؟
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ر.ود   و  رفتن  ی  چتت  تتته  ت ت هتمت تتتوچی کتردم   تت ت ت ت ت ت شت متیتگفتم  الان  اگتر 
تتتتر از این بته خودش  می تت ت ت ت ت ت تتتد؟ بتایتد امتیتانش کنم تتا بیشت ت تت ت ت ت ت ت شت

 زیمب نداده؟

 شد؟ چرا؟ ولی چرا دهنم باز ن 

 خواستم؟می واستم بمانم؟ واقعا این را می

تتتتب رارش را انجام میداد  من  همزمان که   ت ت ت ت ت میمدمیعاد داشت
تتتادق   ت تتتم. اگر با خودم صت ت تتتتب باشت تتتت  کردم با خودم روراست ست

 باشم  ب ه... 

تتتتتم بدانم بودن کنار   ت ت ت ت ت تتتتتم آنجا بمانم. می واست ت ت ت ت ت من می واست
تتتیا چطور بود. روزها چطور می  ت ت ت تتتتب  میمدمیعاد و یت ت ت گذشت

 اگر من به او .واب ب ه میدادم. 

ی   چتنتی  متن  دعتو   از  هتم  تتتاد  ت ت تتتدمتیتعت ت ت متیتمت متیتکتنتم ختود  فتکتر 
تتتم ر از آینده را در   ت تتتتب. می واستتتتب قست تتتته است تتتدی داشت ت قصت

ی من  نشان دهد.   صور  ب ه گفیر

فتم و رمکش میکردم زشب بود؟  خانه مت  ی  اگر به آشت 

تتتتم و به   تت ت ت ت ت ت تتتدم. لیوان ها را برداشت تت ت ت ت ت ت دم عمی ر گرفتم و ب ند شت
خانه رفتم و گفتم:  ی  آشت 

 رمک؟-
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 چرا-
ا
 مر ... الان نه... بعدا

لیوان ها را شتتتستتتتم و میمدمیعاد هم . ویم  لب ندی زدم.  
 را نگرفب. رارم که تمام شد  زنب آیفون زده شد. 

 »ییا اومد«

تتتتمال راغذی خشتتتتک   تتتالن رفتم و دستتتتب هایم را با دست به ست
ی برود   تتتود و پتتایی  تت ت ت ت ت ت کردم. منتظر بودم میمتتدمیعتاد آمتتاده شت
تتنیتدم. هول   ت تت ت ت ت ت ت تتتغول رتارهتایش بود. زنتب در را شت تت ت ت ت ت ت ولی او مشت

 شدم. کفش هایم دم در بود. 

ی تم؟  چه خاکی بر سرم مت 

 

 صد و   و نه

 

 

بر خلام من میمتتتدمیعتتتاد در رمتتتال آرامش دم در رفتتتب.  
صتتدای باز شتتدن در را شتتنیدم و بعد از آن خوش و بش دو  

 برادر را. 

 »بیا اینجا بغل بابا ببینم«
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 یتما یالا ییا را در آغوش گرفته بود. 

 »دلم برا  موچه شده بود میاد«

 میمدمهدی خندید و گفب: 

 خواس ر بیای«»تو که ن 

 صدای میمدمیعاد را شنیدم. 

 نمی واس ر بیای؟-

ب  - یتتا )لعیتتا( نتتاریتتَ
َ
دی )مَهتتدی( و ل تتتتم کتته متتَ تت ت ت ت ت ت تتتوچی داشت تت ت ت ت ت ت شت

 )نارایب( نشن

 میمدمهدی با خنده گفب: 

 رس دوسب نداری بیای خونمون دیگه؟-

 ب دا دو  دارم-

ین زبایی هایش.   دلم یعک رفب برای شت 

 میمدمیعاد تعارم کرد: 

 بیا تو-

 نه مهمان داری  رایب باش-
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ی عمویش ذوق زده   تتتنیدن .م ه ختی ت ت ت ت ت تتتیا که بنظر از شت ت ت ت ت ت یت
 شده بود   رسید: 

 گ اومده؟-

 مامانا آمده! -

ی فکر   ی تتته چت  تتته چت تتاد بت تتتدمیعت ی ری تتتتب. میمت تتتایی  پت دلم هری 
میکرد که مرابل برادرش استتم من را آورد. با استتتر  دستتب  
ی   هایم را مشتتتب کردم. یتتتیا می واستتب از بغل پدرش پایی 

 بیاید و من را ببیند. میمدمهدی گفب: 

 »برین تو... منم باید برم دیگه«

نمیشتد بیشتتر از این آنجا بشتینم. ب ند شتدم و به ستمب در  
 رفتم. 

 

 صد و چهل
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تتت بود که من را دید.  لب ندی زد و   ت ت ت ت ت ی کسیت میمدمهدی اولی 
تتتورتش را برگرداند.   تت ت ت ت ت ت تتتیا صت تت ت ت ت ت ت تتتلام و ایوالت   کردیم. یت تت ت ت ت ت ت ست
 دسب هایش را به طرفم دراز کرد و ذوق زده صدایم کرد. 

کنار میمدمیعاد ایستتتادم و یتتیا را بغل کردم. صتتورتش را  
بوستتتیدم و یالش را  رستتتیدم. دستتتتب دور گردنم انداخب و  
 لپم را میکم بوسید. قربان صدقه ام رفب. نیشم باز شد. 

ی میمدمهدی  میعاد آمد و سر یتتیا را بوستتید.   بعد از رفیر
همتتتانطور کتتته توی بغ م بود بتتتدون اینکتتته از میعتتتاد ا.تتتازه  
تتتمتتب اتتتاق خواب رفتم و هتتدیتته ای کتته برایش   تت ت ت ت ت ت م بتته ست بگت 
خریده بودم را دستدش دادم. روی ت ب نشتسته بودیم و او  

 با خوشیالی  وش رادو را باز کرد. 

 »چ  خریده برا  مامانا؟«

سرم را ب نتتد کردم و بتته میمتتدمیعتتاد کتته تکیتته داده بود بتته  
 چهارچوب در نگاه کردم. 

 ییا با خوشیالی .واب داد: 

ی خوشگل خریده. بیا نیگا کن میاد«  »یه چت 
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میمدمیعاد . و آمد و کنارم با ر  فاصتت ه نشتتستتب. یس  
تتتتب. بنظرم توی اتتاق خواب یتک مرد بودن و   تت ت ت ت ت ت عجی ی داشت
ی واقعا یس عجیب و غری ی داشب. 

 روی ت دش نشسیر

تتتتکش را باز کند. از دیدن   ت تتتیا رمک کردم .عبه عروست ت ت به یت
هدیه اش خوشتتیال شتتد. من را دوباره بوستتید و تشتتکر کرد  

 بدون اینکه پدرش در این مورد به او تذکر بدهد. 

تتا   ت ت بت تتا  ت ت تتتیت تت ت ت ت ت ت تتتتب کرده بود. یت تربیت ب ویی  را  او  تتاد  ت ت تتتدمیعت ت میمت
تتتتب   تتتدم تا رشت ت ون رفب. ب ند شت تتتتکش سریتتتتن از اتاق بت  عروست

 سر او خارج شوم که با صدای میمدمیعاد ایستادم. 

 »آنا؟«

 برگشتم و نگاهش کردم. 

 »تسبیح... بهم نمیدی؟«

 دوسب داشب آنجا و در اتاق تسبیح را به او بدهم؟ 

 ناخودآ اه لب ندی زدم و گفتم: 

 »نه«

 چرخیدم... 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 363  

 صد و چهل و یک

 

 

 ناگهان گفب: 

 »رس هدیه من چ  میشه؟«

 بود  .واب دادم: ایستادم. همانطور که رشتم به او 

 گ دون خریدم براتون-

 خوامگ دون مال خونه بود... من هدیمو می-

 با ق دری؟-

 با ق دری-

 برگشتم. راملا .دی بود. دلم را به دریا زدم و گفتم: 

ی نیستم-  من از  مطمی 

؟- ی بسیک  چیکار کنم که مطمی 

 نمیدونم-

تتتد که  واقعا ن  ت ت ت ی یا چه راری باع  میشت ی تتتتم. چه چت  ت ت ت دانست
ی میشدم؟   من نسبب به او صد در صد مطمی 
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 »من ...«

 ناگهان ییا آمد. 

 »مامانا بیا بهب اتاقمو نشون بدم عس م«

نیم نگاهی به میمدمیعاد انداختم. دستتب یتتیا را گرفتم و  
همراه او از اتاق خارج شدیم. من را به اتاقش برد. عروسک  
تتتم   ت ت تتتان است ت ت تتانم داد و آن ها را معرای کرد. برایشت ت ت ت هایش را نشت
 گذاشته بود و توییح میداد که هر کدام چه خص  ر دارد. 

 ای داشب که من را متیت  کرد. العاده قوه ت یل فوق

ی نبود. ن  تتتتم کجا بود یا چه رار  از میمدمیعاد ختی تت ت ت ت ت ت دانست
ون ن  تتتدایی از بت  ت ت تتتیا سرک  میکرد. هی  صت ت ت آمد. از اتاق یت
خانه نبود!  ی  کشیدم. توی آشت 

 توی اتاقش مانده بود؟ 

 آهی کشیدم. مرابل ییا نشستم و گفتم: 

 »بریم ببینیم بابا میعاد کجاسب؟«

 سرش تکان داد. 
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دستتدش را گرفتم و به اتاق خواب رفتیم. روی ت ب خواب  
تتتده بود و   تت ت ت ت ت ت تتتته و پا روی پا انداخته بود. ر  خم شت تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت نشت

 دسدش را مرابل دهانش گرفته بود. 

 مش صا س ب توی فکر بود. 

 

 صد و چهل و دو

 

 

تتتتم بدانم به چ  فکر   تتتد. دوستتتتب داشت تتتور ما نشت متو.ه یهت
میکنتتد. چرا این همتته برای بودن بتتا من ااار میکنتتد؟ چرا  

 من را می واهد؟ 

»یتتتیا بنظر  بابا میعاد می واد ناهار برامون چ  درستتتب  
 کنه؟«

بالاخره متو.ه یهتور ما شتد. لب ند یی یوصت ه ای زد. زل  
ه اش   تتتای خت  تتاه هت ت تتتد این نگت تتتاش میفهمیت تتته من. رت بت زده بود 

 چردر من را اذیب میکرد. 

 »میاد؟«
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تتتیا نگاه کرد.   تتتدن برداشتتتتب. به یت ه شت بالاخره دستتتتب از خت 
ش باز کرد. یتیا به ستمب او دوید و   دستتانش را برای دختر

 توی بغ ش  رید. صور  ییا را بوسید و گفب: 

 ».ان میعاد؟«

  
ی
خستته بود. چه صتورتش و چه لینش راملا گویای خستت 

 اش بود. 

 »ناهار چ  داریم قوبونب بشم؟«

د و  رسید:   میعاد او را به خودش فاک

 »تو چ  دوسب داری عشق بابا؟«

شتان یستودی ام شتد. بابا هی  وقب به من نگفته  به رابطه 
 بود »عشق بابا«! 

تتانتتده بود. از   ت ت ت تت ت ت ت ت ت هی  وقتتب من را اینطور روی پتتاهتتایش ننشت
تتته خیتتال میکردم .وری   ت تت ت ت ت ت ت ی نبود. همیشت آغوش گرمش ختی
 اش را من کشته ام! 

ی
 بهم نگاه میکند انگار عشق زندگ

 اگر میمدمیعاد با من هم اینطور رفتار میکرد... 

 ام باشتتتد که به .ای  ول   
ی
دوستتتب داشتتتتم کسیتتت توی زندگ

دانستتتتم من هم  برایم میبب خرج کند. او ب د بود  ولی ن 
 مثل ییا ع یز میشدم یا نه! 
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فهمیدم او اصتتلا شتتبیه کودگ  وق ر به یتتیا نگاه میکردم می
تتتب تتب تر از من بود. او پتتتدرش را   تت ت ت ت ت ت هتتتای من نبود. او خوشت
داشتتتب. او یک کوه رشتتتب سرش داشتتتب. یک کوه میکم و  

 سرشار از میبب. 

 من بهمن  
ی
من اما نه مادر داشتم و نه پدر! تنها شانس زندگ

تتتتب برای گدایی میبب به  بود. اگر بهمن نبود  خدا می ت دانست
 کردم! چه آدم هایی نزدیک میشدم و چه رارهایی که ن 

 

 صد و چهل و سه

 

 

 »مامانا...«

 با صدای ییا به خودم آمدم. لب ندی زدم و گفتم: 

 ».ان مامانا؟«

تتکتافتانته من را   ت تت ت ت ت ت ت نیم نگتاهی بته میمتدمیعتاد انتداختم کته موشت
 زیرنظر داشب. 

 »تو چ  موخوری؟«
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 با همان لین خودش .واب دادم: 

 »هرچ  تو بوخوری«

تتتیا توی   تتته لب میمدمیعاد بالا رفب. همانطور که یت گوشت
 بغ ش بود  ب ند شد. 

 »رس... ناهارم تصویب شد!«

لب ند نمایسیتتک زدم که بیشتتتر شتتبیه  وکر فیس بود ایتمالا.  
 دانستم ناهار چه بود؛ چون اصلا گوش نداده بودم! ن 

تتتق   ت ت تتتیا عاشت ت ت تتتدم یت ت ت خانه رفتیم. متو.ه شت ی تتتت  ت ت تتته به آشت ت ت هر ست
ی دلیل میمدمیعاد از مادرش   تتتتب؛ به همی  ت ت ت ت تتتتب فود است ت ت ت ت فست
تتتتب کند. این    درست

ی
تتتیس و رالبا  خان  ت تتتوست ت تتتته بود ست ت خواست

تتتیدم.   ت ت ت ت ت ون کشت ی را به زور از زیر زبان میعاد بت  اطلاعا  ناچت 
او در سکو  رارش را انجام میداد و من و ییا هم رمکش  

تتتتب  میکردیم. برای نا ت ت ت ت ت ش را خودش درست ایی که خمت 
ی هار  یتر

تتتیب زمی ی سرخ   ت ت ت ت تتتوکه کرد  به همراه ست ت ت ت ت کرده بود و من را شت
 کرده آماده کردیم. 

تتتام هم بود. رارش را خی    ت تتتتش به وعده شت همزمان او یواست
تتتتب چنتد رتار را بتا  خوب انجتام میتداد. دقیق بود و می تت ت ت ت ت ت توانست

 هم انجام بدهد. 
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تتتتیبب خاض ن  د و من را  صت ی تتتیا بود که یرم مت  ت کرد. یت
هم به یرم گرفته بود. بعد از ناهار ا.ازه نداد ظرم ها را  
بشتتتورم. خودش دستتتب به رار شتتتد و من هم با یتتتیا وقب  
گذراندم. بعد هم که آمد و کنار ما نشسب  باز هم ساکب  

 بود! 

از ستتکوتش لجم گرفب. نه اینکه  ر یرم باشتتم و مدام در  
یال ور ور کردن؛ ولی این سکو  ممتد هم زیادی یوص ه  

 سر بر بود  دیگر! 

 با بد.نسی از ییا که در بغ م نشسته بود   رسیدم: 

تت نیستتتتب باها  بازی کنه یا   ت ه کسیت تتت ب سر نمت  »روزا یوصت
 یرم بزنه؟«

همزمان یواستتتم به میمدمیعاد بود که داشتتتب به من نگاه  
 میکرد! 

 

 صد و چهل و چهار

 

 

 ییا .واب داد: 
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 کنه(«»میاد باهام بازی مکنه )می

 سری تکان دادم. 

نه؟- ی  یرفم باها  مت 

 زنممن یرم می-

 آها-

میمتتدمیعتتاد نگتتاه کردم کتته بتتا لب نتتد و تو.تته عجی ی بتته  بتته 
ی نگفب  من هم فهمیده بودم که   ی تتتده بود. چت  ه شت من خت 
نباید انتظاری داشتتته باشتتم. او هر وقب صتتلاح بداند دهن  
تتتتفاده میکند و   ت تتتتش است مبارکش را باز میکند و از زبان مردست

 افت ار میدهد یک .م ه میمون بگوید! 

تتتمب   ت ت ت ت ت ی آمد. به ست تتتیا از بغل من پایی  ت ت ت ت ت تتتاعب بعد یت ت ت ت ت ت نیم ست
میعاد رفب.  یشتایی اش را روی ستینه میمدمیعاد گذاشتب  

 و گفب: 

»  »خوابم بابایی

تتیتتد. چرتتدر این   ت تت ت ت ت ت ت میمتتدمیعتتاد او را بغتتل کرد و سرش را بوست
دختر دلتی و نتتاز بود. من را یتتاد طهورا انتتداختتب. طهورا هم  

ی میکرد.   خوب دلتی
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تتتتب تانه من ب د نبود از این رارها بکنم.   ت ت ت ت ت تتتتفانه یا خوشت ت ت ت ت ت مت.ست
تتته می ت ت تت ت ت ت ت ت . .تتای  گفتتب: »اینرتتدر گتتاو نبتتاش ختتبطهورا همیشت

تتتوه بیتتا. یکم   تت ت ت ت ت ت  یکم نتتاز بیتتار  یکم عشت
ی
اینکتته رک یرفتو می 

تتتتال هنوز هم همان   ت ت ت ت ت ی کن خر« ولی بعد از این همه ست دلتی
 گاوی بودم که طهورا عریده داشب! 

میمدمیعاد یتتیا را بغل کرد و به اتاقش برد. در آن تنهایی  
تتتد کیفم را بردارم و   ت تتتتر  گرفتم. راش میشت ت بود که دوباره است

 . از خانه فرار کنم

از دستب خودم عصتبایی شتدم. آخر آن ارا.یک چه بود که  
ی چه کوف ر بود؟  ی ی و قورمه ستی ی  گفتم؟ هتی و آشت 

یالا باید تا وق ر ییا از خواب بیدار میشد با آن مجسمه  
 گذراندم! وقب می

 

 صد و چهل و  نج

 

 

ون آمد. نفستتتم   ده دقیره بعد میمدمیعاد از اتاق یتتتیا بت 
ون دادم.   را نامیسو  بت 
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  رسید: 

؟« ایب ک ی  »نمی وای توام استر

د توی اتتاق خوابش   ی ی  متانتده بود کته من را بتی فرط همی 
را   این ی   تتتاب!  ت ت ممنون .نت تتته   ت ت نت ب وابم!  ت دش  تتتا روی  ت ت تت

 نمی واهم امتیان کنم. 

 خوابم.«»خوبه... معمولا ظهرا ن 

ل   تتتتب. چند رانال را عوض کرد. بعد یک کنتر ت ت ت ت ت تتتتست ت ت ت ت ت آمد و نشت
ون آورد.  ی . و مب  بت   دیگر از داخل کشوی مت 

ش متاهواره هم نگتاه   تتتم دختر تت ت ت ت ت ت بته بته  آقتای دکتر دور از چشت
 میکرد! 

تتتبکتته ختی نگتته   تت ت ت ت ت ت تتانتتال را عوض کرد. آخر سر روی شت چنتتتد رت
 داشب. ب ند شد و گفب: 

ی توی دنیا داره چ  میگذره تا من برگردم!«  »ببی 

تتتد! آه...   ت تت ت ت ت ت ت مثتتل پتتدرهتتا سرم را گرم کرد تتتا برود بتته رتتارش برست
 خدایا به من صتی بده. 

تتتده بودم. هر چه   ت ت ت تتتتب. کنجکاو شت ت ت به اتاقش رفب. در را نبست
به خودم تاتتک زدم فایده ای نداشتب. برخاستتم و به ستمب  

 اتاقش رفتم. 
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تتتتب نماز می واند. دلم   ت ت ت ت تتتیدم و او را دیدم که داشت ت ت ت ت ت سرک کشت
 یعک رفب برایش! 

تتیتتدم. یع ی چتته؟ چرا بتتایتتد دلم   ت تت ت ت ت ت ت سریتتتتن خودم را عرتتب کشت
 ...  برایش یعک برود؟ لعن ر  لعن ر  لعن ر

ون می آمد   با چشتتتم های وق زده و نفسیتتت که به ستتت  ر بت 
تتتانم ر    ت ت ت تتتایی ام را گرفتم و با انگشت ت ت تتتدم.  یشت ت ت از آنجا دور شت
ماسا  دادم. این رفتار من زیادی بود. این ایساساتم زیادی  
تتاند. و مهمتر از همته این ها    ت تت ت ت ت ت ت ی بود کته من را ترست ی بود. چت 

ی می واستم.  ی  بهم نشان داد که واقعا چه چت 

 دستم را روی زانویم گذاشتم و آهی کشیدم. 

فتم . و و   رتاش مثتل آینتاز آنرتدر یی ر ته بودم کته بتا دلم مت 
تتتتم .واب ب ته میتدادم.   تت ت ت ت ت ت در همتان هفتب روز مه  ر کته داشت
تتتتده   ت ت ت ت ت تتتتاب خرد کن شت ت ت ت ت ت این دودوتا چهارتا کردن ها دیگر اعصت

 بود. 

صتتورتم را .من کردم. دستتب هایم را مشتتب کردم و بدنم را  
تتتل گرفتم. آرام نفس   ت ت تت ت ت ت ت ت منربض.   هتتانیتته بعتتد خودم را شت
تتتمیمم را گرفتم.   تتتیدم. دم بازدم. دم بازدم. دم بازدم. تصت کشت

 آن تصمیم لعن ر نفرین شده را بالاخره گرفتم. 
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 دادم! تسبیح را به او می

 

 صد و چهل و شش

 

 

تتتتم. این   تت ت ت ت ت ت تت ته برای خودم چنتد قتانون گتذاشت ت تت ت ت ت ت ت در همتان فتاصت
تتتتم دوباره به اماها و اگرها   ت تتتده و یق نداشت ت تتتمیم نهایی شت ت تصت
فکر کنم. بتایتد یتک اتفتاق خی  بزرگ رخ دهتد کته معتادلا   

 ذهنم را بهم بزند. 

تصتمیم گرفتم با دلم ر  راه بیایم. فرط ر . باید هوشتیار  
تتتتم. بتته خودم قول  می تت ت ت ت ت ت بودم. نبتتایتتد منطرم را کنتتار میگتتذاشت

  
ی
دادم اگر بعتتد از .واب ب تته ای کتته دادم  هر .تتایی از زنتدگ
  
ی
تتتیدم که باید از آن زندگ تتتتم و به این ندیجه رست که قرار داشت
تتتتب سرم را هم نگاه   ت ت تتتوم  یی برو و برگرد  بروم و رشت ت ت ت خارج شت

 نکنم. 

ون آمتتد. عتتذرخواهی   بتتالاخره میمتتدمیعتاد از داختتل اتتتاق بت 
تتتنه   ی می ورم. تشت ی تتتید چت  بودم. درخواستتتتب یک  کرد و  رست
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خانه رفب و بعد با یک لیوان آب   ی تتتت  ت لیوان آب کردم. به آشت
 برگشب. تشکر کردم. نشسب و  رسید: 

 »فی م یا ت ته؟«

تتتتم. در ندیجه ت ته را انت اب   تت ت ت ت ت ت تتت ه فی م دیدن نداشت تت ت ت ت ت ت یوصت
 کردم. برخاسب و گفب: 

 »رس ب ند شو«

ی کوچک دایره ای شتکل که   کنار  نجره در گوشته ای یک مت 
تتتده بود  قرار   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتتطیش تعبیتته شت ت ت ت ت ت ت تتته و مهره هتتا روی ست

تتتتم. می  تتتست ت ه نشت تتتتم  داشتتتتب. سریتتتتن . وی مهره های تت  دانست
تتته میعتتاد انت تتاب می ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتب کتته همیشت ت تت ت ت ت ت ت  ست

ی
کرد. دلم  این رن 

 می واسب یکبار با مهره های او بازی کنم. 

 لب ندی زد و گفب: 

 »روشن برا  مناسبتر نبود؟«

 لب ندی زدم و .واب دادم: 

 »با مهره های خودتون ببازین بنظرم .الب میشه«

ی بتاری کته او را در یتال بتازی کردن    تتک خنتده ای زد. اولی 
دیدم  برمیگشتب به ترریبا هفب یا هشتب ستال  یش. توی  
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ییاط خانه مادر.ان با پدر و برادرش بازی میکرد و به نماد  
 شکسب ناپذیری تبدیل شده بود. 

بعتد از آن بود کته من هم مرتتب ت تته بتازی میکردم تتا یتک  
روزی بتوانم میمدمیعاد را شکسب بدهم. دلم می واسب  

 واقعا این رار را انجام دهم. 

 

 صد و چهل و هفب

 

 

 مراب م نشسب و با آرامش  رسید: 

ی نداره؟«  »باخب که روی .وابب تاهت 

تتتدی زدم و   ود کرد. لب نت تتتدن را سرک ی اول کری خوانت از همی 
 گفتم: 

ط ببندیم؟-  سرک

 سر باختب؟-

تتتد. آرنج هایش را لبه   ت ت ت ت قابل تیمل میشت تتتتب غت  ت ت ت او واقعا داشت
ی گذاشتتتته بود و با تفریتتتتح به من نگاه میکرد. خدا را شتتتکر   مت 
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تت   ت ت کردم که برایم ذره ای آرامش مانده بود؛ ولی باید این رات
 بچه را ادب میکردم. 

 »اره«

 سری تکان داد: 

؟«  »خب سر چ 

 بلافاص ه گفتم: 

وزه شما«  »تسیح فت 

توی   تتته  ت تفریتتتتح گونت تتتتب  ت تتالت ت ت ت یت تتتان خورد. دیگر آن  ت ت تکت تتتدگ  ت ت انت
 صورتش  یدا نبود. .دی شد. 

 خب؟-

 اگه باختم تسبییو میدم-

 امروز؟-

 تا آخر هفته... -

ون   تتته لبش بالا رفب. مهره هایش را از .ا مهره دار بت  ت ت گوشت
آورد و مشتتتغول چیدنشتتتان شتتتد. نیشتتت ندی زدم. همانطور  

 که من هم در یال چیدن مهره هایم بودم  گفتم: 

 »ولی اگه ببازی  هی  وقب تسبییو بهب نمیدم!«
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 ای متوقک شود  گفب: بدون اینکه لیظه

 »نمیبازم بهب آنا  هرگز«

تتتتم   تت ت ت ت ت ت سر تکتان دادم. مهره هتا را چیتدیم. یتک تتا  را کک دست
 انداخب و تا  دیگر را خودش برداشب.  رسید: 

 »رم یا زیاد«

 یی تفاو  .واب دادم:  

 »رم«

تتته   ت ت ت تتتتش آوردم و او یک! گوشت ت ت همزمان تا  انداختیم. من شت
لبش بتتالا رفتتب. نیم نگتتاهی بتته من انتتداختتب و او بتتا قتتدر   

ود کرد.   سرک

 

 صد و چهل و هشب

 

 

تتبتتتب بتتته او   ت تت ت ت ت ت ت ایط برتری نست نیمتتته هتتتای بتتتازی بودیم. من سرک
داشتتم. از ستکو  بینمان خستته شتده بودم. راش میشتد ما  
تتتتم او مکالمه را   ت ت ت ت دیم! انتظار نداشت ی ی بازی ر  هم گ  مت  بی 
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تتتود   تت ت ت ت ت ت ود کنتد؛ رس  این من بودم کته بتایتد بته دنبتال مویت سرک
 گشتم. بی  می

تتتتب یی هوا از او دربتتتاره اینکتتته روزهتتتایش را   ت تت ت ت ت ت ت ر  کتتته گتتتذشت
تتتیدم. او هم .واب های معمولی داد.   چگونه میگذراند  رست
ه.  ایب کردن  فی م دیدن یا کتاب خواندن و غت   مثل استر

ی رتاری نکرد. او   تتتوالم را برگردانتد؛ امتا چنی  تت ت ت ت ت ت منتظر متانتدم ست
روی بتازی تمرکز کرده بود. خنتده ام گرفتب. هررتاری میکرد  

ون بود و  ن  د. دو مهره اش بت  تتتتب را بتی ت ت ت ت تتتتب این دست ت ت ت ت توانست
 من سه مهره دیگر داشتم که در خانه .ای گذاری کنم. 

 دوباره سکو  بینمان برقرار شد. 

ی که نباید به یرم آمدم.  ی  یی فکری کردم و درباره چت 

 ببینه!«»طهورا می واد منو 

تتتد اما سریتتتتن به   ت ت تتتا  کردم لیظه ای بدنش منربض شت ت ت ایست
 خودش آمد. 

 »خب؟«

 یع ی چه که خب؟ 

 یرض شدم و گفتم: 
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ی نرم ببینمش؟«  »نمی واین بگی 

 یی تفاو  .واب داد: 

 »چرا باید بگم نبینیش؟«

 گیج شدم. 

 یع ی مهم نیسب؟-

- !  تو م تاری هرکسیو که می وای ببی ی

 اوهوم... -

 ای سکو  کردیم. اینبار او بود که سوال  رسید: لیظه

 »تو این مد  دیدیش؟«

تتیتتد امتتا وق ر بتته من  لجم گرفتتب از اینکتته دربتتاره او می ت تت ت ت ت ت ت  رست
 شد. رسید ساکب میمی

 با لین سردی .واب دادم: 

خوای بتتتا من در  »ترریبتتا از وق ر کتتته بهش گفتتته بودی ن 
تتتد. بعدم که .دا   ت ی بینمون رمرنب شت تتته  همه چت  ت ارتباط باشت

 شدین رلا .واب ت فنا و زنگامو نداد!«

در مرتتابتل .واب طولایی ام فرط سر تکتتان داد و این من را  
عصتتت ی تر کرد. دیگر یواستتتم به بازی نبود. بر خلام او که  
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ون   دو مهره اش را برگردانتتتده بود و یتتتالا من یتتتک مهره بت 
 داشتم! 

 

 صد و چهل و نه

 

 

تتت گرفتم. ر  در .تایم تکتان خوردم. یتالا کته تتا اینجا   تت ت ت ت ت ت نفسیت
فتم.   آمده و یرم زده بودم  باید تا آخرش مت 

 »چرا ازش خواس ر رابطشو با من بهم بزنه؟«

 بدون نارای ر .واب داد: 

 من از کسی ن واستم رابطشو باها  بهم بزنه-

؟-  رس چ 

 نگاهم کرد و .دی گفب: 

؟-  چ  چ 

خوای بتا من ارتبتاط  طهورا گفتته بود تو بهش گف ر کته ن -
 داشته باشه! 
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آوردم  ولی  .م تتته دقیق طهورا را در آن لیظتتته بتتته یتتتاد ن 
ی مایه ها بود.  ی توی همی  ی ی بودم چت   مطمی 

ون داد و  رسید:   نفسش را بت 

ی خاض هس ر آنا؟-  دنبال چت 

ی  نه  فرط می- ی ی چت  خوام بدونم یریرب چیه؟ چرا همچی 
؟  ازش خواس ر

 ساکب شد. تا  انداخب و مهره اش را یرکب داد. 

ی رو قطن کنته یتا رم کنته. فرط گفتم   ی تتتتم چت  تت ت ت ت ت ت »من ن واست
 تورو به این خونه دعو  نکنه!«

تتتکم زد.   ت تتتند. خشت ت تتتیده باشت ت تتتتطل آب یب رویم پاشت انگار یک ست
 ناخواسته زمزمه کردم: 

 »چرا؟«

 .وایی نداد. فرط گفب: 

 »نوبب توئه«

ون   ی را وا گون کنم و از آن خانه بت  تتتتم آن مت  ت ت ت تتتتب داشت ت ت دوست
توانستتتتم توصتتتیفش  بزنم. یالم بردری بد شتتتده بود که ن 

 کنم. 
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ستت  کردم به خودم مستت ط شتتوم؛ اما نمیشتتد. ستت ب بود.  
 خی  س ب. 

 

 صد و  نجاه

 

 

خانه رفب.   ی تتتت  ت تتتد و به آشت ت بازی را باختم. میمدمیعاد ب ند شت
برایم مهم نبود که چه رار میکرد. فرط می واستتم خودم را  
تتتار را میکردم اگر فرط   تتانم و بروم. این رت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاقش برست تتته اتت بت

تتتیمان ن  تتتدم که بعد از آن رشت ی میشت تتتدم و یا آن را  مطمی  شت
 دیدم. دور از ش.ن خود ن 

فتم.   من بتتایتتد منط ر رفتتتار میکردم. بتتایتتد معرولانته . و مت 
 . من باید.. 

تتتتتب. آنتای درونم لب نتد   ت ت ت ت ت تتیتدم. میمتدمیعتاد برگشت ت تت ت ت ت ت ت آهی کشت
ورانه ای زد. برای خودش نشسب و نرشه کشید!   سرک

منط ر دهنتو   تتته و  ت تتته .وری معرولانت ت یت تتتذار  ت بت تتته؟  ت )معرولانت
ی که ن  خواس ر بیاد تو خونتو  سرویس کنم که دیگه دختر

)!  دعو  نک ی
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تتتتب بعد او بهتر از قبل بازی میکرد. بالاخره فهمیده بود   ت دست
تتتدن  نبودم. بتتا و.ود   ت تت ت ت ت ت ت کتته من یریک رای ر برای برنتتده شت
ی تتا   ی تتتته بودم و چت  ت تت ت ت ت ت ت اینکته تمتام تمرکزم را روی بتازی گتذاشت
ی را بهم زد. او   تتتتتش او همتته چت  ت ت ت ت ت بردنم نمتتانتده بود  .فتتب شت

 برای بار دوم هم برنده شد. 

 لب ند دندان نمایی زد و گفب: 

 »یس!«

تتتتم هایش  گیج کننده   ت ت ت ت ت تتتتیالی اش و آن برق توی چشت ت ت ت ت ت خوشت
خانه رفب. با صتدای   ی بود. ب ند شتد و باز هم به ستمب آشتت 

 ب ند طعنه زدم: 

ی یه روزی توی خونتون باشتتته  »برای کسیتتت که ن  خواستتتتی 
»! ی آقای دکتر  زیادی خوشیالی 

 

 صد و  نجاه و یک

 

 

 چرخید و با لب ند دلربایی گفب: 
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م و تو بهم   »هرچرتدر دلتب می واد طعنته بزن آنتا  من میتی
 .واب ب ه میدی!«

تتتد ی ر ذره   ت ست تتتدند. بنظر نمت  ت تتتم هایم لیظه ای گرد شت ت چشت
تتتتم . ز و   ت ت تتتد. فرط من بودم که داشت ت ت تتتده باشت ت ت ای نارایب شت

 ولز میکردم؟ 

 چای دم کرد و من  رسیدم: 

 »چرا اینردر مهمه این .واب؟«

 همانطور که رشدش به من بود  گفب: 

 قبلا بهب گفتم  نگفتم؟-

 نه-

یرس سریتتتتن تر بگو ب ه تا .وابتو -  بگت 

 نامیدانه به صندلی تکیه دادم و نالیدم: 

ط میبستم!«  »باید سر این سرک

سر خوشانه برگشب. یالش خی  خوب بود. آنردر خوب  
تتتت    ت ی که ست تتتتب. تاهت  ت که روی من هم رم و بیش تاهت  گذاشت

 کردم  کنار بگذارمش. 

د:  ی ود کردیم. آنای درونم داد مت   بازی را سرک
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 کشمب()اگه ببازی می

تتتم را کردم و   ت ت ت ت ت تتتتب را میباختم. نباید. تمام تلاشت ت ت ت ت نباید این دست
شانس در دسب سوم با من یار شد. او را بردم. دسب های  

 مشب کرده ام را بالا بردم و گفتم: 

 »آره  اینه«

 با لب و لوچه آویزان گفب: 

 »خی  خوشیال نباش  هنوز دو بر یکیم!«

  وزخندی زدم و او ادامه داد: 

م«  »فرط رافیه این دستو بتی

 سر تکان دادم و با لب ندی گفتم: 

تتته   ت این همت از  تتتد  ت بعت اونم  ین   تتتدم بتی ت تتتازه میت ت ا.ت »فکر کردین 
 معمای یل نشده؟!«

 چید  سوال کرد: همانطور که مهره هایش را می

؟«  »چه معماهایی

 ادای فکر کردن را درآوردم: 

 دونم کدوم یکیو بگم«»انردر زیاده که ن 

ود کردیم و او گفب:   بازی را سرک
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 دونه مثال بزن«»یه 

تتتائل ذه ی ام را باید مطرح   ت ت ت ت فکر کردم ببینم کدام ی  از مست
 کنم. کدام ی  دانستنش برایم مهمتر اسب. 

 

 صد و  نجاه و دو

 

 

 به نیمه های بازی که رسیدیم او گفب: 

 »منتظرم آنا«

 لب زیرینم را لیظه ای به دندان گرفتم و  رسیدم: 

 »چرا اومدین خواستگاری من...«

 مک  کردم و ادامه دادم: 

تتتتب و رتامتل می تت ت ت ت ت ت خوام. یته .وایی کته ذهنمو  »یته .واب درست
 آروم کنه«

تتتغول بود. از بتازی اش این را   تت ت ت ت ت ت تتتد. ذهنش مشت ت تت ت ت ت ت ت تتتاکتب شت ت تت ت ت ت ت ت ست
تتتد.   تت ت ت ت ت ت تتتتب که به نفن من تمام شت ت ت ت ت ت تتدباه داشت ت تت ت ت ت ت ت فهمیدم. چند اشت
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ی گفب که  روانه های توی   ی دستتتب آخر به یرم آمد. چت 
 دلم را به  رواز در آورد. 

 »از  خوشم میاد... خی  زیاد!«

تتتمب دیگری   ت ت ت ت ت تتتیدم. مردمک هایم را به ست ت ت ت ت ت ر  خجالب کشت
 چرخاندم و  رسیدم: 

 »دوستم دارین؟«

تتتل نگاهش هم همینطور...   ت ت ت ت ت تتتد. فصت ت ت ت ت ت رنب نگاهش عوض شت
 این رنب و این فصل را  یش از این ندیده بودم! 

ی انداخب و گفب:   سرش را سریتتتتن پایی 

ب دارمو تا وق ر میرمم نشدی  ن   شنوی ازم!«»دوسی

ی تا ستتتکته کردنم نمانده بود! ق بم قشتتتنب از .ا کنده   ی چت 
 شد. 

 در ادامه ایافه کرد: 

»!  »فعلا میتویی معادلشو داشته با ک

 سر تکان دادم. 

 »و معادلش چیه؟«

ه شد.   سرش را ب ند کرد و با همان نگاه عجیب  بهم خت 
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 »اینکه بهب علاقه دارم و می وا...«

 مک  کرد. 

 »می وامب«

تتتته بود  دوباره .هید. چگونه   ت ت ت ق  ی که تازه سر .ایش برگشت
توانستتتتم مثل  این ق ب را باید غل و زنجت  کرد؟ میشتتتد؟ می

 تمام این سال ها او را به بند بکشم؟ 

توانستتتتم دیگر توی آن چشتتتم های  بدنم گر گرفته بود. ن 
ی   تتایی  ت ت پت تتتاه کنم. سرم را  ت نگت تتاد  ت ت تتتدمیعت ت تتتتب میمت غریت تتتتب و  عجیت

 انداختم. 

 ایسا  میکردم  .فتمان هرراری میکردیم  الا بازی! 

 

 صد و  نجاه و سه

 

 

تتتتم   تتتوالا  دیگری هم داشت تتتکو  گذشتتتتب. ست لیظایر در ست
تتتتم! خجالب می  ت ت تتتان را نداشت ت ت تتتیدنشت ت ت تتتیدم.  منتها روی  رست ت ت کشت
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شنیدن آن یرم ها از زبان میمدمیعاد برایم دور از انتظار  
به های یک بوکسور! و...  قابل باور بود. شبیه ای  بود. غت 

 و من ناک او  شده بودم! 

 »ذهنب آروم شد؟!«

به دیگر!  ! یک ای  لعن ر

ی افتاده بود.   تتتتتب؟ من روی زمی  ت ت ت ت ت این بازی کوف ر داور نداشت
به بزند!   یق نداشب دوباره ای

تتتان بدهم چندان تیب تاهت  قرار نگرفته ام    ت ت ت برای اینکه نشت
 .واب دادم: 

 »رم و بیش!«

 تا  انداخب و مهره هایش را تکان داد. 

تتتتده  زیادی سر به زیر   ت ت ت ت ت تتتت که رم و بیش راضی شت ت ت ت ت ت »برای کسیت
 شدی!«

دم. لعنتتتب بتتته او! مچم را   تتک ت تت ت ت ت ت ت تتایم را میکم بهم فات پ تتتک هت
 گرفب. 

تتته لبش بالا رفته بود. دوباره   ت تتتت  ر سر ب ند کردم. گوشت ت به ست
 داشب تفریتتتتح میکرد. چ  چ  نگاهش کردم. 
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 س  کردم رمر و گردنم را صام کنم. 

 یواسم را به بازی دادم و یی تفاو   رسیدم: 
ً
 مثلا

 »از چ  من خوشتون میاد؟«

 بعد از مک  کوتاهی .واب داد: 

ی «  »همه چت 

 دلم می واسب داد بزنم سرش و بگویم: 

 )نکن سر .د . این رارو با من نکن(

خودم را گوشتتته رینب میکم نگه داشتتتته بودم. از هر طرم  
ی بودم   د  یی انصام. صورتم داغ شده بود. مطمی 

ی به مت  ای
 ل  هایم گل انداخته. 

ل کردم تا از پا نیفتم. چهره اش هی    به س  ر خودم را کنتر
ی را نشان نمیداد دریالیکه من مدام رنب عوض میکردم   چت 

 و سرخ و سفید میشدم. این عادلانه نبود اصلا. 

تتتان دادم  آن هم زمتایی کته از   ت تت ت ت ت ت ت تتتغول بتازی نشت تت ت ت ت ت ت خودم را مشت
 .وابش روی ابرها بودم و باز  رسیدم: 

تتتترل   ت ت تتتتون میاد؟ مثلا  مست ت ت تتتتر از همه از چ  من خوشت ت ت »بیشت
؟«  بودنم؟ صداقتم؟ خوشگ یم؟ چ 
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تتتگ  را میض خنده عنوان کردم؛ ولی نه او خندید و   ت ت ت ت ت خوشت
 نه من! ساکب شد و بعد آهسته .واب داد: 

 »خنده ها !«

 تمام... 

 توانستم. نه  نه  نه... دیگر ن 

تتتوم.   ت تتتوال. بهتر بود خفه شت ت تتتوال یی ست ت  بود. ست
تا همینجا راای

  میمدمیعاد زده بود به آن درش! و من... 

 توانستم تیمل کنم. بیشتر از این ن 

 

 صد و  نجاه و چهار

 

 

تتیتده بودیم. زمتایی کته فکر میکردم   ت تت ت ت ت ت ت ترریبتا بته پتایتان بتازی رست
ی از دستتدش در رفته  متو.ه شتتدم   این من بودم که همه چت 

 راملا برعکس این مویود صدق میکرد. 

تتتده و در   ت ت در واقن این میمدمیعاد بود که انگار راملا گیج شت
 .ای گذاری مهره هایش اشدباه میکرد. 
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اشتتدباهاتش هم او را به رام باخب کشتتانده بود. راملا رلافه  
تتتد«ی که گفب   تت ت ت ت ت ت تتتید این را از »چرا اینجوری شت تت ت ت ت ت ت ست بنظر مت 

 فهمیدم. 

اگر این دستتب را هم میباخب  دستتب بعدی تک یک تستبیح  
 را مش ص میکرد. 

 »میشه لطفا برام چای بیارین«

سر تکان داد و مثل از خدا خواستتته ها ب ند شتتتد. به رفتنش  
نگاه کردم. به مردی که یک روزی از بودن من در خانه اش  

 ناراضی بوده و یالا... 

تتته در خانه اش   یالا می واستتتتب همان شتتتت ص برای همیشت
 یهور داشته باشد. 

 چرا؟

تتتک   چرا دلش ن  تت ت ت ت ت ت تتتتتب بته ختانته اش بیتایم؟ چته مشت ت ت ت ت ت خواست
 و.ود داشب؟ چه مشک  با من داشب؟

ون   تتتده بت  ت ت ت ت ت تتتوالاتم را از زیر زبانش  به زور هم که شت ت ت ت ت ت همه ست
 کشیدم. فرط باید صتی میکردیم. فرط باید... می

تتتتم و کنتتاری   تت ت ت ت ت ت نی  از مهره هتتایش را از داختتل ختتانتته برداشت
 گذاشتم. چند تا از مهره هایم را سر .ایش برگرداندم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 394  

وق ر با دو استتتتکان چای برگشتتتب و نشتتتستتتب  شتتتوکه شتتتده  
 نگاهم کرد. 

 صورتم را چرخاندم و گفتم: 

ی!« ی یه بار میذارم بتی  »فرط همی 

تتتمم به   ت ت ت رس از ی  دو هانیه  زمایی که سرم را چرخاندم  چشت
او   از  و  تتتاه گرفتم  ت ت نگت فورا  تتتاد.  ت ت افتت تتتاه عجیبش  ت ت نگت و  تتتد  ت ت لب نت
ود کنتد. فرط رتاای بود دوبتار تتا  بینتدازد تتا   تتتتم سرک تت ت ت ت ت ت خواست

 برنده بازی شود. 

ی   تتته زمی  ت بت تتتد. من  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتده شت برنت تتاد. او  ت افتت تتتاق هم  اتفت ی  و همی 
ی از بلاتک ی ی نبود.   برگشتم)!( و دیگر ختی

ی بینمان عوض شتد. ایستا  میکردم   بعد از برد او همه چت 
ی نبودم...   .و تغیت  کرده. مطمی 

 فرط... 

 فرط... 

 انگار دو قدم مانده بود تا ی  شدنمان. فرط دو قدم! 

*** 

 صد و  نجاه و  نج
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 فصل هفتم؛ فکر کنم عاشق شدم

 

 ها دل نگرویی 

 

رم رم دارم به خونه عمو عاد  میکنم. این تنها راریه که از  
 دستم بر میاد. عاد  نکنم  چیکار کنم؟! 

تتتیش متاه میگتذره از وق ر کته اومتدم اینجتا. از بهمن   تت ت ت ت ت ت الان شت
تتتبم   ت ت ت ت تتتاد بابا خرابه. تمام روز و شت ت ت ت ت تتتتب. اویت ت ت ت ی نیست هنوز ختی

 توی استر  و ایطراب میگذره. 

ا رو بروز نمیدم. ی ر به شتتیدا. ستت  میکنم خودمو   ی این چت 
تتته می تتتدم ولی خودم کت تتتون بت تت ت ت ت ت ت تتتاهر  میکم نشت دونم همش ظت

 سازیه. 

تتتده هر   ت ت تتتیدا نگرانمه. از وق ر پام به خونه مادر.ان باز شت ت ت شت
 ماه یا هر دو ماه ی  منو خواستگاری میکنه. 
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تتتیدا می ت ت تتته عمو به ی  .واب مثبب بده. بهش گفتم   شت ت ت ترست
تتته. ازم   تت ت ت ت ت ت تتتکشت تت ت ت ت ت ت تتتتتکش دم مشت ت ت ت ت ت عمو اینکتارو نمیکنته امتا اون اشت
خواستتب برم خونشتتون. یه بارم که با زنعمو بیثم شتتد  این  
 مویود رو عنوان کردم اما عمو ا.ازه نمیده. میگه امانتم. 

تتالتته کنم. رتتتل این دفتر  ر   آه... یی خیتتتالش... چرتتتدر دیگتتته نت
 شده از ناله کردنای من. 

تتیتدا مب زنعمو رو زده کته اونم .معته هتای آخر متاه بیتاد   ت تت ت ت ت ت ت شت
خونه مادر.ان. می واد مراقبم باشتتته. دیروز رشتتتب ت فن با  

 گفب: خنده می

 »از این بعد من بادیگاردتم. خواستگار ممنود«

تتتم مونده. اگته از مت ک   تت ت ت ت ت ت تتیتدا واست ت تت ت ت ت ت ت تتتیالم که هنوز شت تت ت ت ت ت ت خوشت
تتتتد    تت ت ت ت ت ت  رونیتاش کته بته متامتانش رفتته ام نظر کنم  بته شت
تتتتدنیه. هوامو داره و مراقبمه. فرط گاهی اون   ت ت ت ت ت تتتتب داشت ت ت ت ت ت دوست

 کنه. روی خاله شهلاییشو که نشونم میده یرصیم می

تتته. قراره امشتتتتب بیاد   تتتیدا الانا  که برست برای الان رافیه. شت
دونم  اینجتا و بمونته کته فردا بتا هم بریم خونته متادر.تان. ن  

تتتم به   تتتون میده. باید یواست تتک نشت ت اگه ینارو ببینه چه واکنسیت
یستتودی کردناش باشتته. خوبه قبلا درمورد ینا براش گفتم  
 وگرنه تیکه تیکم میکرد وق ر میدید باهاش صمی  ام! 
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 صد و  نجاه و شش

 

 

ام نامه  اعتر

 

دو ستتاع ر میشتته که از خونه مادر.ان برگشتتدیم. از ستتاعب  
تتتام رو هم موندیم. خی  رم  یش میاد   یازده رفتیم و ی ر شت
ون   تتتام بمونیم. مگر اینکتته عمو خودش بره و از بت  ت ت تت ت ت ت ت ت کتته شت

 شامو ب ره. 

تتته   ت ت ت ت ت تتتتب نداره ولی برای اینکه عمو رایب باشت ت ت ت ت مادر.ان دوست
ی نمیگه.  ی  چت 

قابل تیم شتتو   برخلام انتظارم شتتتیدا نه تنها نیمه دیگه غت 
نشتتتون نداد  ب خه همه هم ازش خوشتتتشتتتون اومد. فرط یه  
 چند .ا با ینا رل رل کردن که به خت  و خو ک تموم شد. 

تتتم. این   تت ت ت ت ت ت ست تتتم ولی میتر تت ت ت ت ت ت ی مهم بنویست تتته چت  یت دلم می واد از 
تتتم از   ست تتتوراخ قایم میکنم اما بازم میتر چه رو تو هفب ست دفتر

 نوشتنش! 
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ی   ی ی دیگه ایه. یه چت  ی نیستتب. شتتاید چت  شتتایدم بی  نوشتتیر
تتتده مو به تن   ی که باع  شت ی که من ازش ویشتتتتب دارم. چت 

 سیب شه! 

دونم چته غ   کنم. الان چنتد متاهته کته دارم بتا خودم  ن 
تتتت  میکنم ازش فرار کنم اما   م. چند ماهه دارم ست ر نجار مت 

 نمیشه. نمیشه. نمیشه. 

 فکر کنم عاشق شدم! 

ی   ی تتتازم چت  تتته ی ر خطش بزنم بت تتتاش خطش بزنم. ولی اگت رت
 عوض نمیشه چون من واقعا عاشرش شدم. 

نه. دستتب پاچه میشتتم.  هربار که می ی بینمش  ق بم میکم مت 
بدنم داغ میشتتته باز سرد میشتتته. یه یال عجی ی بهم دستتتب  
تتتق   ت تتت که عاشت ت میده که هی  کس نمیتونه اونو بفهمه الا کسیت

 شده باشه. 

 

 صد و  نجاه و هفب
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سم   نم. میتر ی سم ازش یرم مت  سم اسمشو بنویسم. میتر میتر
 ی ر به کسی اینو بگم. 

تت بهم نتتداره. میمی ت تت ت ت ت ت ت ی یسیت تتتلا چنی  تت ت ت ت ت ت دونم منم  دونم اون اصت
 . ی ای اطرافش که رمم نیسیر م مثل بریه دختر  براش یه دختر

تتتتت ره ای . وش می ت ت ت ت ت خوام . تتب تو.تته کنم  بتتا  بتته طرز مست
ی. یته .م ته کوتتاه یتا ی ر انجتام یته رتار کوچیتک توی   ی هرچت 
تتتمای   ت ت ت ت ی که بتونه چشت ی تتت ر خونه مادر.ان. هرچت  ت ت ت ت ییاط رشت
تتتو روی من هتابتب کنته. ولی اون خی  رم نگتاهم   تت ت ت ت ت ت تتتکیشت تت ت ت ت ت ت مشت

نه. می ی  کنه. خی  رم باهام یرم مت 

 گاهی ی ر فکر میکنم شاید ازم متنفر باشه! 

تتتبا خودمو   ت تتتتب از سرم برنمیداره. شت خیالا  با اون بودن دست
تتتتب توی   ت ت ت ت ت تتتتیدم و دست ت ت ت ت ت تتتتفید عرو   وشت ت ت ت ت ت میبینم که لبا  ست

تتتتب داریم قدم می ت ت ت ت تتتیمونو  دست ت ت ت ت ت زنیم. توی یه باغ بزرگ عروست
نه و چال گونش   ی گرفتیم و هردو خوشتتیالیم. اون لب ند مت 

ی می خوام بیشتتر ب نده تا نشتون  کنه برام. منم ازش میدلتی
 بدم به همه که چردر عاشرمه. 

تتتم بچتته هتتامونم  یتتدا کردم.   تت ت ت ت ت ت تتتتب  یش بتتالاخره است ت تت ت ت ت ت ت چنتتد شت
تتایتتد انرتتتدر  یش برم. میمی تتا  دونم نبت دونم خی  بچگتتتانس. بت
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تتتم بچتته هتتامونو  یتتدا   تت ت ت ت ت ت این همتته من بتتالاخره بعتتد دو متتاه است
 کردم. 

اگه دختر شتتد استتمشتتو میذارم آذردخب. اول استتممون مثل  
تتتام رادو انت اب کردم که   تت  هم ست ت تتتم رات تتته. برای است هم باشت
تتتال   ت ت تتته. ایتمال میدم چند ست ت ت تتک باشت ت ت ت تتتم اون دو ب سیت ت ت مثل است
دیگه نظرم عوض شتته ولی تموم تلاشتتمو میکنم که قر  و  

 میکم پای این دوتا اسم بمونم. 

تتتم بچه های ما قراره این  اینجام می ت ت ت ت ت تتتم که یادم نره است ت ت ت ت ت نویست
 باشه. 

ی توی رویاهام خوب و خوشتتته. پایان ما مثل قصتتته   همه چت 
یه که می ی یه   ریان رستتتیدن بهم میشتتته. این چت  ی خوام. این چت 

 خوام. که بعد از مد  ها از خدا می

تتته  ی از دماغ فیل افتاده همیشتتته ستتتاکب  خدایا بذار این رات
 چشم و ابرو مش  مال من شه! فرط مال من! 

 

 صد و  نجاه و هشب
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 سیاسب های خاله شهلا

 

 

تتتتتب وقتب نکردم ادامته بتدم. زنعمو اومتد تو اتتاق و من   ت ت ت ت ت دیشت
ترستتیده سریتتتتن دفتر دستتتکمو .من کردم. فکر کردم می واد  

 کردم. میدرباره یه خواستگار .دید بگه. اشدباه 

ی از خواستتگار نیستب.    ختی
بالاخره بعد از یه مد  طولایی

 خوشیال بودم. 

تتتتتش اومتتده.  زنعمو می ت ت ت ت ت تتیتتدا خوشت ت تت ت ت ت ت ت گفتتب ی  از ختتانمتتا از شت
تتتهلا بگه. اومده بود من  ن  تت ت ت ت ت ت تتتتتب خودش به خاله شت ت ت ت ت ت خواست

و بدم. تویتییاتیم داد درباره خونوادشتون که باید مثل   ختی
 کردم! یه  یک یمیمه اطلاعا  خواستگار می

تتتفره های   تتته ست تتتن واست گاهی وقتا فکر میکردم همه ب ند میشت
 ! ی شونو باز کیی  مادر.ان میان که ب ب را یا دختر

 واقعا که مس ر . 

ون با اخم گفب: زنعمو وق ر داشب می  رفب بت 

تت بیتتاد و نیومتتده همتته رو رد   ت تت ت ت ت ت ت »اینرتتد کتته ا.تتازه نتتدادی کسیت
»  کردی  ب تتو بس ر
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تتتکر   تتتد.  من فرط خندیدم. خداروشت تتتته شت ت کردم که ب تم بست
تتتتگاریم. وق ر ام که   ت ت من دلم می واد فرط یه نفر بیاد خواست
بیاد همون شتتتب بهشتتتون .واب مثبب میدم. ی ر نمیذارم  

 به  روسه فکر کردن برسه. 

 

 صد و  نجاه و نه

 

 

تتته. بتتته   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتاشت ی نبت من بهش یق میتتتدم الان بتتته فکر زن گرفیر
تتتجوئه. ولی خب بد نبود اگه فرط میومدن یه   ت هریال دانشت

 میرمیب می وندیم که خیال .فتمون رایب شه. 

تتتازده   ت ت تتته شت ت ت اینجوری دیگه این خاله خانباچی ها هم هی واست
 رااشون نمیومدن خواستگاری. 

امروز زنب زدم به شتتیدا و ازش خواستتتم گوشتتیو رو ب ندگو  
 بذاره که خاله شهلام بشنوه. .ریان خواستگاری رو گفتم. 

 شیدا خندید و با یه لین عجی ی گفب: 

تتت نگا  نمیکنه زودتر   ت ت ت ت ت »اگه میفهمیدم با اومدنم دیگه کسیت
»  میومدم که رایب  ک
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تتته بهش فکر میکنم   تتتدم ولی الان کت تتتدیت اون موقن فرط خنت
 نارایتم. نه اینکه برام مهم باشه کسی واسم پا  یش بذاره

 ها, نه. 

 .م ه شیدا نارایتم کرد. 

نباید نارایب بشم چون من این اخلاق شیدا رو که از خاله  
 به ارث برده میشناسم. ولی باز نارایب شدم. 

تتتیدا   تتتگ  شت ود کرد از خوبیا و خوشت تتتهلام از اونور سرک خاله شت
 . ی  گفیر

کنه که بهشتون  آخرشتم گفب  خودش با زنعمو صتیبب می
اض کرد.   تتتیدا اعتر ت ت تتتتب ت فن باز موند. شت ت بگه بیان. دهنم رشت
تتتتب که .واب بدیم. فرط میگیم   ت ت ت ت خاله هم گفب  قرار نیست

 بیان. 

اون موقن بود کتته تتتازه منظور زنعمو رو فهمیتتدم. این ختالته  
 شهلام چه سیاس ر داشب! 

ی نیستم ترصت  خاله   ا واقعا مس ر . مطمی  ی بنظرم این چت 
شتهلا یا زنعمو هم باشته. فکر کنم خی یا اینجوری ان. شتاید  

ا مهم باشه. ن  ی  دونم. برای ازدواج کردن این چت 
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تتتم میومد   ت ت تتت واست ت ت تتتاید اگه مامان منم زنده بود الان هرکسیت ت ت شت
دونه. شتاید  . و مامان ا.ازه میداد بیان خواستتگاری. گ می

 من یه .ور دیگه ای رقم می ورد. 
ی
 اگه مامان زنده بود زندگ

 شدم! دیدم و عاشرشم ن شاید ی ر اونو ن 

 

 صد و شصب

 

 

تتته از امتا و اگر یرم زد. من بتا   ت تت ت ت ت ت ت بته هریتال الآن دیگته نمیشت
اماها و اگرها فاصتت ه خی  زیادی دارم. فاصتت ه ای به اندازه  

 ناممکن! 

ی دیگه ای که از دیشتتتب ذهنمو مشتتتغول کرده  تو.ه   یه چت 
شیدا به اون بود. سوال  رسیدناش از اون  نگاه کردناش به  

ی سمب اون...   اون  به هر دلی  رفیر

 .وری که آخر سر  رسیدم: 

 »ازش خوشب میاد؟«

 خندید و گفب: 
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 »نه بابا... فرط بنظرم .ذابه«

تتتم   تت ت ت ت ت ت آره .تتذاب بود. ولی من فرط از .تتذاب بودنش خوشت
تتتدم.   ت ت ت ت ت تتترش شت ت ت ت ت ت نمیومد. ب اطر .ذاب بودنش نبود که عاشت

ای دیگه ای بود که دونه دونه مینویسم اینجا.  ی  چت 

 

ین روز من  بهتر

 

تتتتب. وق ر دیدمش دویدم طرفش.   ت ت ت تتتتب. بالاخره برگشت ت ت ت برگشت
تتتتش دادم. بهمن منو به   ت ت ت ت ت  ریدم تو بغ ش. گریه کردم و فیشت

 خودش فشار داد. چردر از بودنش خوشیالم. 

تتته.   تتا رفتت ت تتتاطر نبودنش. نگفتتتتب کجت تتتذرخواهی کرد ب ت ازم عت
نگفب چیکار میکرده. هی  کدومش مهم نیستتتتب. مهم اینه  
 منتته. یتتالا فرط  

ی
ین روز زنتتدگ تتتتب. امروز بهتر تت ت ت ت ت ت الان اینجتتاست

ه.   باید منتظر باشم که بهمن منو با خودش بتی

 

 

 ناامیدی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 406  

 

 

تتتیم   تت ت ت ت ت ت تتاشت تتا هم بت ایطش برای اینکتتته ب وایم بت بهمن میگتتته سرک
تتتتی کنم تا بتونه یه خونه خوب   خوب نیستتتتب. میگه باید صت
کرایه کنه. بهش گفتم یه سوییتم باشه ته شهر رافیه. قبول  
تتتدش   تت ت ت ت ت ت نکرد. خی  نتتاامیتتد کننتتد . انگتتار دوبتتاره دارم از دست

 میدم. 

 

 صد و شصب و یک

 

 

 خیانب

 

 

تتتون. کیفش   تت ت ت ت ت ت تتتیدا رفتیم خونشت تت ت ت ت ت ت تتته با شت تت ت ت ت ت ت امروز بعد از مدرست
گفب.  یسایی کوک بود. یه ریز از خواستگاری شب قبل می 
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گویتتتا خونواده ای کتتته براش اومتتتده بودن  اونرتتتدام داغون  
 نبودن. 

 گفب: خندید و میهمش می

تتته تو   ت ت ت ت تتتن که واست ت ت ت ت تتتیدم ی  از اون اعجوبه هایی باشت ت ت ت ت ست
»میتر

تتتایی بودن. چجوریته کته هرچ  چَت َ   ت تت ت ت ت ت ت اومتدن. خی  آدم یست
؟«چلاقه .ذب می  ک ی

تتتیدا   تت ت ت ت ت ت ی بته شت ی اینجور مواقن من فرط لپتامو بتاد میکنم تتا چت 
تتایتته یرم   تتا تیکتتته و کنت نگم. برام رتتتاری نتتتداره مثتتتل خودش بت

تتدبتتاهتته و  بزنم؛ ولی ن  ت تت ت ت ت ت ت تتتم. بنظرم اشت تت ت ت ت ت ت خوام اینجوری بتتاشت
 رفاقتو به .اهای بدی میکشونه. 

تتیتتدائته دیگتته. آدم   ت تت ت ت ت ت ت چنتتدبتتاری بهش تتتذکر دادم ولی ختتب شت
 نمیشه. 

تتته و خونوادش برام تعریک کرد.   ت تتتتب و از و.نا  رات تتتست ت نشت
ی گفب که   ی تتت ه سر بر بود  تا اینکه چت  همه چ  خی  یوصت

 شاخکامو تکون داد. 

 »خوب بودا  ولی بنظرم اون راه بهتر بود«

 ازش  رسیدم: 

 »کدوم راه« 
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 و با یه یالب خاض .واب داد: 

 »میمدمیعاد«

ی رو تو ق بم یس   ی ی بار چت  ق بم از .ا کنده شتتد. برای اولی 
 کردم که هی  وقب قبل از این ایساسش نکرده بودم. 

ی داغ مثل آتیش.   یه چت 

یستتتودیم شتتتد. باورم نمیشتتد ولی واقعا یستتتودیم شتتتد. دلم  
 خواسب کسی .ز من درباره میمدمیعاد یرم بزنه. ن 

 از .ذابیتاش بگه. یا یه لیظه اونو مال خودش بدونه. 

ی هم بدون فکر تند و سریتتتتن گفتم:   برای همی 

ون«  »فکر میمدمیعادو از سر  بنداز بت 

 اولش شوکه شد. بعد لب ند زد و  رسید: 

 »چرا؟«

 و من بدون اینکه بفهمم گفتم: 

 »چون دوسش دارم«

 

 صد و شصب و دو
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تتتید. ن  تتتدم یکم خودشتتتو عرب کشت فهمم چرا این  متو.ه شت
رارو کرد. شاید یه .ورایی عرب نشی ی کرد از یرای که زده  

 بود یا... 

 چشماشو ریز کرد و  رسید: 

 »از گ عاشرش شدی؟ چرا هیخ  به من نگف ر مس ره؟« 

شتتونه بالا انداختم و صتتادقانه .وابشتتو دادم. سر تکون داد  
 و اومد کنارم نشسب. 

تتت ر بتده؟ منم   تت ت ت ت ت ت تتنهتاد دوست ت تت ت ت ت ت ت تتیتد کته ممکنته بهم  یشت ت تت ت ت ت ت ت ازم  رست
نتاامیتدانته گفتم کته میمتدمیعتاد یته آدم متذهبیته کته عمرا از  

 این رارو کنه. 

ود کرد   بهم  یشتتتنهاد داد از دفعه بعد با یجاب تر برم و سرک
 به نرشه کشیدن. 

تتیته. بته اینکته   ت تت ت ت ت ت ت یریردش خودمم فکر کرده بودم بته این قهت
ست  کنم با تغیت  توی  وشتشتم راری کنم نظر مریتیه خانم  

 نسبب بهم عوض شه ولی... 

ی راری کنم.   هرگز یاای نیستم همچی 
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یه ستاع ر با شتیدا روی ت ب دراز کشتیدیم و درباره ازدواج  
تتتتم.   ت ت ت من با میمدمیعاد رویا  ردازی کردیم. یس خویی داشت
تتتتب. که میتونم باهاش از   ت ت ت ت ت تتتتیدا هست ت ت ت ت ت تتتتیال بودم که شت ت ت ت ت ت خوشت

 خیالاتم بگم. 

شتیدا باهام شتوچی میکرد. از مزایا و معایب عرو  مریتیه  
تتیتدیم کته  ختانم بودن  می ت تت ت ت ت ت ت گفتب و آخرش بته این ندیجته رست

تتتیوه ای ترور   ت ت تتتم  به هر شت ت ت تتتیه خانم بشت ت ت اگه من عرو  مریت
 میشم. 

تتتیه خانمو دیده بود  ب ویی   تتتیدا با اینکه فرط یه بار مریت شت
تتتای پاچه ورمالیده رو.   تت ت ت ت ت ت تتتو درمیاورد و من ادای عروست تت ت ت ت ت ت اداشت

 انرد خندیدیم که .فتمون دل درد گرفتیم. 

تتتیدا بغ م کرد و  چند دقیره  تت ت ت ت ت ت تتتدیم که یهو شت تت ت ت ت ت ت تتتاکب شت تت ت ت ت ت ت ای ست
 گفب: 

 »نمیتونم زریر شوهر  بدم که«

 

 صد و شصب و سه
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ی    شتتتده بود. لابد با خودش خیال کرده بود همی 
ایستتتاستتتایر

 فردا قراره زن میمدمیعاد بشم. 

 به شوچی گفتم: 

 »می وای .فتمون زنش بشیم؟«

 از .ا  رید و ذوق زده گفب: 

»فکر بستیار خویی ستب. توی یه شتب با هم سته نفره عرد  
 میکنیم«

و باز نشتتتستتتدیم درباره هوو بودنمون صتتتیبب کردیم. شتتتیدا  
ون و خودمون   تتتتب مینتدازیم بت  تت ت ت ت ت ت میگفتب  میمتدمیعتادو شت

تتتا هم می بت تتا  ت خوابیم. منم همراهیش میکردم و میگفتم  دوتت
تتته متتا دوتتتا ب ره   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتلا بهش میگیم یتته خونتته فرط واست تت ت ت ت ت ت اصت

 کنه. 
ی
 خودش یه .ای دیگه زندگ

تتتتب از رویا   تتتدا زد و ما دست ت تتتیدا رو صت ت تتتهلا  شت ت بالاخره خاله شت
  ردازیای بچگانمون برداشدیم. 

تتتاخ   ت ت ون. همون موقن براش  یامی توی واتست تتتیدا رفب بت  ت ت ت شت
تتتید که دنیای منو خراب کرد. نباید می وندم. ولی  یامو   ت ت رست

 خوندم. 

 از طرم کسی بود که من عاشرش بودم. 
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دیگه نمیتونم بنویستم. بریش باشته برای بعد. الان نمیتونم  
ون   تتتون اومدم بت  تت ت ت ت ت ت م. از وق ر از خونشت تتتکامو بگت  تت ت ت ت ت ت . وی اشت

 همینطور دارم گریه میکنم. 

 دسب خودم نیسب. دلم شکسته ولی. 

 دلم بد.وری شکسته. 

تتتیدا باهام اینکارو کنه. این مثه خیانب   تت ت ت ت ت ت تتتتم شت تت ت ت ت ت ت انتظار نداشت
 کردن میمونه! شیدا بهم خیانب کرد. خی  رایب. 

 

 صد و شصب و چهار

 

 

وزه  فصل هشتم؛ تسبیح فت 

 

 

تتتتب چند فاکتور را   ت تتتته بود و داشت ت ت تتتست ت ت ش نشت ی تتتتب مت  ت بهمن رشت
ی ی به سراغش رفته بودم. وق ر   تتتت  ت ت ت ت برر  میکرد. با گل و شت
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قهر میکرد  ستتت ب میشتتتد با او آشتتت ر کرد؛ اما من راهش را  
 ب د بودم. 

تتتتم    ت ت ت تتتته بعد از آنکه از خانه میمدمیعاد برگشت ت ت ت تتتتب گذشت ت ت شت
دانسب  تصتمیم گرفتم امروز به سراغ بهمن بیایم. او باید می 

تتتتم به او   ت ت ت ت ت که من به خانه میمدمیعاد رفته بودم و می واست
 .واب مثبب بدهم. 

تتتلام   تت ت ت ت ت ت از وق ر آمتتتده بودم  نگتتتاهم نکرده بود. فرط یتتتک ست
 خشک و خالی و بعد هم که گفب  سرش ش وغ اسب. 

بتا دقتب بته او نگتاه کردم. بهمن از میمتدمیعتاد .تذابتر بود.  
البته بنظر من. او چهره زیبایی داشتب و چشتتم های کشتیده  
اش آدم را می کوب میکرد. او مهربتتتان بود و عجیتتتب ب تتتد  

 بود رشدیبایی کند. 

تتتتب وق ر بچه بودم  چطور من را کول میکرد و از   ت ت یادم هست
تتته به خانه می ت ت ت تتتته مدرست ت ت ت ام.  آورد چون فرط گفته بودم  خست

    ول تو .ی ی اش را در مدرسه خرج ن 
ُ
کرد تا برای من ل

  ب رد. 
ُ
 ل

تتتتتش ن   ت ت ت ت ت امد  ی  از دلای  که بهمن هی  گتاه از طهورا خوشت
ند. همیشه   ی ب اطر این بود که میدید چطور به من نیش مت 

م؛ چرا که یک روز .وری  می گفب باید از طهورا فاص ه بگت 
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تتتتتب به من خنجر خواهد زد  که زخمش هرگز خوب   ت ت ت ت ت از رشت
 ن واهد شد. 

 یشتتتگویی بهمن درستتتب از آب درآمد و طهورا دو بار به من  
 خیانب کرد. 

دیگر نتوانستتتتم رم می  هایش را تیمل کنم. ب ند شتتتدم و  
ش و روی پاهایش نشستم. با اخم گفب:  ی  رفتم نزدیک مت 

 »ب ند شو خر  گنده  الان ی  میبینه«

 

 صد و شصب و  نج

 

 

تتتتب هتتایم را دور گردنش ی رتته کردم و چنتتد بتتار میکم   تت ت ت ت ت ت دست
تتتت  کرد من را از   ت ت ت ت ت تتتتیدم. ست ت ت ت ت ت تتتتیو کرده اش را بوست ت ت ت ت ت تتتتور  شت ت ت ت ت ت صت
تتتورتم   ت تتباندم. صت ت ت خودش .دا کند. خودم را میکم به او چست

 توی گردنش  نهان کردم و ترریبا با بغض گفتم: را 

 »قهر نباش دیگه. غ ط کردم. من که .ز تو کسیو ندارم«
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تتته از گریه کردن های من ویشتتتتب داشتتتتب    بهمن که همیشت
 تند دستانش را روی رمرم گذاشب و تهدیدم کرد: 

» ی  »گریه ک ی  رتب میکنم پایی 

 دماغم را بالا کشیدم و گفتم: 

 گریه نمیکنم والا-

 ببینمب-

تتتیدم و ا.ازه دادم من را ببیند. سرش را   تت ت ت ت ت ت خودم را عرب کشت
تتتید. لب ندی تیوی ش   ت تتتایی و گونه ام را بوست ت . و آورد و  یشت

 دادم. 

؟«   »آش ر

سر تکتتان داد. بعتتد هم بتتا یتتک یرکتتب من را از روی پتتایش  
 ب ند کرد. برگشتم و سر .ای اولم نشستم. 

او دوباره مشتغول شتد و من به فکر فرو رفتم. همیشه وق ر  
تتتازم    تت ت ت ت ت ت ک را بست تتتتر تت ت ت ت ت ت  مشت

ی
بته مردی کته قرار بود بتا او یتک زنتدگ
 بسب. تصویر بهمن توی سرم نرش می

 مردی .ذاب و یامی! 
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و وق ر بتته انت تتاب خودم فکر میکنم  میبینم میمتتدمیعتتاد  
تتتتب. البتتته بهمن وق ر از کوره در   ت تت ت ت ت ت ت تتبیتته بهمن است ت تت ت ت ت ت ت چرتتدر شت
ل کرد و دربتاره میمتدمیعتاد   تتتد او را کنتر ت تت ت ت ت ت ت فتب دیگر نمیشت مت 
 میکردم تا این مورد را کشتک  

ی
ی نبودم. باید با او زندگ مطمی 

 کنم. 

 

 صد و شصب و شش

 

 

 کردن با میمدمیعاد... 
ی
 زندگ

هایی  
ی تتتتک چت  ت ت ی و .ذاب این ما.را کشت تتتمب هیجان انگت  ت ت ت قست

تتته کنجکاو   تتتتم درموردش بدانم و همیشت بود که دوستتتتب داشت
 بودم. 

ی برایم زیتادی   تتتته فکر میکردم  همته چت  ت تت ت ت ت ت ت وق ر بته روز گتذشت
تتا   ی نرد  مت ام کردن هتتتایش پتتتای مت  رویتتتایی بود. .تتتدا از اعتر
یرم های دیگری هم زدیم. من به او گفتم  یق و یروقم  
ی و زدن   تتتنگی  تت ت ت ت ت ت را تمتتام و رمتتال می واهم امتتا دربتتاره مهریتته ست

 سند خانه اش به نام من  چندان تمای  ندارم. 
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تتتتب کتته   ت تت ت ت ت ت ت ی نیست ی امتتا او خی  رایتتب .واب داد  این هتتا چت 
 به بهمن قول داده و  

ً
تتتد. او قبلا ت ت ت ت تتتته باشت ت ت ت ت برایش اهمی ر داشت

 پای قولش هم میماند ی ر اگر من ناراضی باشم. 

تتالن آمد. از دیدنم خوشتتتیال شتتتد.   یتتتیا بیدار شتتتد و به ست
دختر بچتته بتتداخلاار نبود. میمتتدمیعتتاد او را بغتتل کرد و ده  
دقیرتتته ای توی بغتتتل میعتتتاد چر  زد. بعتتتد هم کتتته میعتتتاد  
تتتتب سراغ رتتتارهتتتایش برود  آمتتتد و توی بغتتتل من   ت ت تت ت ت ت ت ت می واست

 خودش را ولو کرد. 

تتتیا در اتاقش   ت ت تتتتی خوردیم و من ر  با یت ت تتانه م تصرت ت ت ت عصرت
بتتازی کردم. نکتتته .تتالتتب اینجتتا بود کتته میمتتدمیعتتاد هم در  

کرد. منتها پا روی پا انداخته  اتاق یهتتور داشتتب. راری ن 
 بود و زل زده بود به ما. 

 

 صد و شصب و هفب
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ی نتتاهتتارخوری از   تتتیمن و ی ر سر مت  تت ت ت ت ت ت توی اتتتاق و داختتل نشت
تتتتب آن روز یتما و به   ت خودمان عکس گرفتیم. دلم می واست

 طور ویژه ای هبب شود. 

 خویی بود.  
ی شتتتام بطرز عجی ی خوشتتتمزه بود. او واقعا آشتتتت 

تتتدم و اعلام   ت ت ت ت ت تتتام ر  دیگر هم ماندم. بعد ب ند شت ت ت ت ت ت بعد از شت
ی دارم.   کردم که قصد رفیر

تتتیا خواهش میکرد بمانم؛   ت ت ت قیافه پدر و دختر دیدیی بود. یت
تتتدیی بود. بتته اتتتاق میمتتدمیعتتاد رفتم و متتانتو و   ت تت ت ت ت ت ت امتتا این نشت

 شالم را  وشیدم. 

تتتیا با لب های   تتتدم  یت وق ر یاای و آماده از اتاق خارج شت
 آویزان به میمدمیعاد گفب: 

 »بگو مامانا نره.«

تتا   ت ش بت تتته دختر بت تتتد رو  تتته من کرد و بعت تتتاهی بت تتاد نگت ت تتتدمیعت میمت
 آرامش گفب: 

تتته میاد   ت ت ت تتته همیشت ت ت ت تتتتی کن  بعدش مامانا واست ت ت ت »یه کوچولو صت
  یشمون«

ی انداختم و . وتر  دلم زیر و رو شد از .م ه  اش. سرم را پایی 
 آمدم. ییا با چشم های درشب شده  رسید: 
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؟«  »واقی ی

 میمدمیعاد سرش را تکان داد. 

تتتمون بره. فرط امشتتتتب   »ب ه... دیگه نمیذاریم مامانا از  یشت
 بره  وسی ه هاشو .من کنه که بیاد  یشمون. باشه؟«

یتتیا خوشتتیال شتتده بود. من اما همینطور داغ میشتتدم و  
ی تر!   قفسه سینه ام سنگی 

 زمایی که از در خارج شدم  میمدمیعاد با تاکید گفب: 

 »رسیدی خونه یتما ختی بده«

تتته ای گفتم. ختدایاف ی کردم و وق ر   تت ت ت ت ت ت سر تکتان دادم و بتاشت
تتتد  به دیواره تکیه دادم. یس بدی   ت تتتته شت ت تتتور بست تتانست ت ت در آست

 داشتم که از آن خانه خارج میشدم. 

 ماندم. راش... راش میشد می

 

 صد و شصب و هشب

 

 

ون آمدم و به بهمن نگاه کردم.  رسیدم:   از فکر بت 
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 »چردر دیگه طول میکشه؟«

 بدون اینکه نگاهم کند .واب داد: 

 »چندتا فاکتور دیگه مونده. صتی کن«

تتتان خواهد داد. من به  ن  ت ت ت تتک نشت ت ت ت ت تتتتم بهمن چه واکنسیت ت ت ت دانست
ختانته یتک مرد غریبته رفتته بودم. این هم از آن رتارهتایی بود  

 که هرگز انجام نداده بودم. 

تتدبتتاه بود.  اگر منط ر فکر میکردم می ت تت ت ت ت ت ت دیتتدم چرتتدر رتتارم اشت
منتها در یال یاای تصتتتمیم گرفته بودم ر  با دلم هم راه  

 بیایم. 

تتتناختم. اینطور   ت ت ت ت تتتویی دیگر من میمدمیعاد را هم میشت ت ت ت ت از ست
د روی من.   نبود که نگران باشم یکهو بت 

تتتدم و بته ختانته   ت تت ت ت ت ت ت اگر هر مرد دیگری بود عمرا تنهتا ب نتد میشت
تتتمی    تت ت ت ت ت ت تتتاهتد بود کته آنرتدر بتا او صت تت ت ت ت ت ت فتم  ی ر اگر شت اش مت 

 بودم. 

 موبای م را درآوردم. 

تتتتب ان  یتتام هتتا را خوانتتده   تت ت ت ت ت ت فکر کنم برای بتتار هزارم از دیشت
 بودم. 

ی تاکید کرد:   موقن رفیر
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 »رسیدی  یام بده«

تتای م را   تتتدم  موبت ت ت ت تت ت ت ت ت ت بتتته میض آنکتتته وارد اتتتتاقم شت و من هم 
 خواندم: برداشتم و  یش از آنکه  یام بدهم   یام او را 

 _هنوز نرسیدی آنا؟

تتتال  یش   ت تت ت ت ت ت ت لب نتتدی زدم. چرتتدر ذوق زده بودم. اگر چنتتد ست
تتتتیالی .یچ می ت ت ت ت ت تی  بود  از خوشت ت تت ت ت ت ت ت تتتتیدم؛ منتها وق ر بعزت ت ت ت ت ت کشت

د. اتفاقا  زمایی که سر موعد رخ ندهند  مزه  شان میت 

تتتم؛ امتا آن   تت ت ت ت ت ت تتتده بتاشت تت ت ت ت ت ت در این مورد هم نته اینکته دیگر سرد شت
تتتته  ت ت ت ای که سر تا پایش با یک  یام میمدمیعاد گر  آنای گذشت

 گرفب هم  نبودم! می

 

 صد و شصب و نه

 

 

 برایش نوشتم: 

 _تازه رسیدم
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تتتمزه هم ممنون. بهم خوش   تت ت ت ت ت ت تتتام خوشت ت تت ت ت ت ت ت _ب تاطر نتاهتار و شت

 گذشب

 اوردم  منتظر .وابش ماندم. دریالیکه لبا  هایم را درمی

 _به من و ییا هم خی  خوش گذشب. 

 _مراقب خود  باش و زود برگرد خونه

با خواندن .م ه دوم  روی ت ب نشتتستتتم و با تردید .م ه  
»زود برگرد خونتتته« را تکرار کردم. هربتتتار کتتته این .م تتته از  

ون می تتایم بت  واق  بودنش  میتتتان لتتتب هت آمتتتد  از یجم غت 
ی داشتتب به   راستتته میشتتد. انگار واقعا  واقعا  واقعا همه چت 
 رویایش را میدیدم  نزدیک  

ی
تتتالم تت ت ت ت ت ت آنچه که من در هجده ست
 میشد. نزدیک به واقعیب! 

من .وایی بته  یامش نتداده بودم. نته اینکه ب تد نبودم یا گیج  
تتتد   تت ت ت ت ت ت ی هم میشت تتتتب ب ت  گفیر تت ت ت ت ت ت تتتم. بتا یتک شت تت ت ت ت ت ت بودم چته بنویست

 خواستم .وایی بدهم. پاس ش را داد؛ اما ن 

تتتده بود. من منتظر بودم   ت ت ت ت تتتال  یش هم همینطور شت ت ت ت ت چند ست
ی از آن یالب رویا گونه اش خارج شتود؛ اما ناگهان   همه چت 
تتتد و بتته هوا رفتتب. برای   ت تت ت ت ت ت ت تمتتام آن رویتتاهتتا تبتتدیتتل بتته دود شت

ی هم در .واب دادن تردید داشتم.   همی 
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ی   تتیتتدم بگویم: »خی  زود میتتام« و دوبتتاره همتته چت  ت تت ت ت ت ت ت ست میتر
 خراب شود. 

 لعنب به گذشته که از ذهنم پاک نمیشد. 

 و تردید  
ی
تتتت  ت ت ت تتتدم  از آن سرگشت ت ت ت تتتبح که از خواب بیدار شت ت ت ت صت

ی    من بتتا خوابیتتدن از بی 
تتتا  من ی ت ت تت ت ت ت ت ت ی نبود و تمتتام ایست ختی

 رفته بود. 

 

 صد و هفتاد

 

 

ی به او  یام دادم:  ی هم با یس و یال بهتر  برای همی 

 _صبح ب ت  

 ترریبا بیسب دقیره بعد .وابش رسید. 

 _صبح ب ت  آنا

تتتتب. آن وقتتتب هتتتا هم   ت تت ت ت ت ت ت تتایم نرش بست لب نتتتدی روی لتتتب هت
هایم را میداد    تتتتب ب ت  ت ت ت ت ت ها و شت تتتتبح ب ت  ت ت ت ت ت زمانیکه .واب صت

دم.  ی  همینطور کیفور لب ند مت 
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ی .واب دادن هایش روزم را می  ساخب. با همی 

 »به چ  می ندی؟«

ی   تتتدای بهمن بته خودم آمتدم. سر تکتان دادم و بتا گفیر ت تت ت ت ت ت ت بتا صت
 هیخ   صفیه موبایل را خاموش کردم و در کیفم گذاشتم. 

 انگشب هایش را به یکدیگر گره زد و گفب: 

 »خب من منتظرم... بگو ببینم چ  شده؟«

 نفسم را در سینه یبس کردم و سریتتتتن گفتم: 

 »می وام به میمدمیعاد .واب مثبب بدم«

ی این .م ته  دیتدیی بود. ابروهتایش را   قیتافته اش بعتد از گفیر
 بالا فرستاده و چشم هایش درآمده بود. 

 رس از سکویر نسبتا کوتاه  رسید: 

ی شده؟ با هم یرم زدین؟« ی  »چت 

ی اینکه به خانه میمدمیعاد   ستتتوالش باع  شتتتد درباره گفیر
تتتوم. بدم ن  ت ت ت ت ی  رفته بودم  دچار تردید شت آمد این یک راز بی 

ی ن  ی  گفب! من و میمدمیعاد باشد. البته اگر ییا چت 

تتتتب... می  ت خت و...  زدیتتم...  یتترم  هتتم  تتا  ت ت ت بت دیتتروز  ختوام  »آره  
 قبولش کنم«
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 سری تکان داد. دوباره ساکب شد. 

 

 صد و هفتاد و یک

 

 

 رس از ی   دو دقیره گفب: 

؟-  مطمئ ی

 آره-

 مشک  با ییا نداری؟-

 نه-

؟-  با شیدا چ 

 اینبار من ساکب شدم. 

 پ ک بستم. وق ر چشم باز کردم  با اطمینان خاطر گفتم: 

 نه-

 لب ندی زد. 

 رس  مبارکه-
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 خندیدم. 

ی  بود که می ی تتی شنیدم. آن هم از زبان تنها رشب  این اولی 
 و  ناهم. لذ  ب ش بود. 

تتتتش ماندم. با هم یرم زدیم و بهمن   ت ت ت ت ت ا.ازه نداد بروم.  یشت
هایی ب رد و چه رارهایی باید انجام  

ی درباره اینکه باید چه چت 
ی   تتتتب اولی  ت ت تتتده بود که می واست ت ت ت تتتبیه پدری شت ت ت ت بدهد گفب. شت

ش را شوهر بدهد. یی تجربه و در هول و ولا... 
 دختر

تتتتب.   تت ت ت ت ت ت رفتتتارش من را می خنتتدانتتد. ولی برای او اهمی ر نتتداشت
تتتدکنتتتان و عرو    تتته برون و عرت تتتم ب ت تت ت ت ت ت ت نظرم را دربتتتاره مراست
ا می واستم و چه انتظارایر داشتم.  ی   رسید. اینکه چه چت 

ی در می ی   بودم. اینکه همه چت 
ی
تتتادگ تت ت ت ت ت ت مال ترین  من بدنبال ست

شتتتک ش انجام شتتتود. نه تالار می واستتتم و نه چهارصتتد نفر  
 میهمان. 

تتتام آن   تتتتب کرد. از تمت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتادداشت یت تتایم را  ت تتتام یرم هت بهمن تمت
مراستتما  هم تنها عرو  اش را می واستتتم آن ها در یک  

. زیر آسمان.  ی خودمایی  فهای ستی

 مان  به خانه برگشتم. بعد از گفتگوی طولایی 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 427  

 صد و هفتاد و دو

 

 

تتتم هتایم بتاز   تت ت ت ت ت ت تتتتم. چشت تت ت ت ت ت ت تتتته و کوفتته از ختانته ینتا برگشت ت تت ت ت ت ت ت خست
نمیشد. ینا و مادرش .وری من را به رگبار  رسش هایشان  

 گرفته بودند که یک لیظه ی ر دهنم بسته نبود. 

تتتار را   تتتتم  .وری اخبت تت ت ت ت ت ت تتتار داشت تتته از زنعمو انتظت تتتانطور کت همت
 رسانده بود که انگار کای به من در اتاق تجاوز کرده بود! 

تتتامان میدادم  منتها ینا به   تت ت ت ت ت ت تتتاد را سر و ست تت ت ت ت ت ت خودم باید اویت
تتتی   ت ت ت تتتم می وردم که کات ت ت ت تتتت  ر باور میکرد! هرچه من قست ت ت ست

تتتتم را گرفتته بود  او یتک رلام می تت ت ت ت ت ت گفتب نته رتارهتای  فرط دست
ی کرده اسب.   بیشتر

آنردر به این یرم هایش ادامه داد که دیگر عصبایی شدم  
 و گفتم: 

تتتی بودی نته من..  تت ت ت ت ت ت . تعریک  »مثته اینکته تو توی اتتاق بتا کات

 کن ببینم دیگه چیکار کرده؟«

 خاله زهرا ب ند ب ند خندید. ینای بیچاره مظ ومانه گفب: 

»!
ی
 »خب شاید رو  نمیشه ب 
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تتتدش فریتاد   تت ت ت ت ت ت تتتتتب از دست ت ت ت ت ت وق ر این .واب را داد دلم می واست
تتتدم هرکس هرچته دلش   ت تت ت ت ت ت ت تتتم. امتا در نهتایتب متو.ته شت تت ت ت ت ت ت بکشت

 ب واهد از این قهیه برداشب خواهد کرد. 

تتتی تتتا برهنتته کردن من  یش   تت ت ت ت ت ت ی  مثتتل ینتتا خیتتال کرده کات
رفتتتته  لابتتتد ی  دیگر هم خیتتتال خواهتتتد کرد من خودم بتتته  

د.   کای ا.ازه داده ام که دستم را بگت 

تتتتب که بتوانم   ت ت ت ت ت ی نیست ی تتتتیه چت  ت ت ت ت ت آنجا بود که فهمیدم این قهت
تتتتگاری و روایدش از دستتتتب من   لش کنم. ما.رای خواست کنتر

 خارج شده بود. 

تتتتتم و دوش گرفتم. روی ت ب   ت ت ت ت ت تتتتام به خانه برگشت ت ت ت ت ت بعد از شت
دراز کشتیدم و وارد آیکون  یام رستان شتدم. به صتفیه چتم  
تتتبح   ت ت ت ت ت با میمدمیعاد نگاه کردم. تمام مکالما  من و او در صت

 ب ت  و شب ب ت  خلاصه شده بود. 

 

 صد و هفتاد و سه
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ی  گتاهی خنتده ام می گرفتب از این متدل ارتبتاطمتان؛ ولی همی 
 یک ذره هم یالم را خوش کرده بود. 

تتتتب. روزی کته بتالاخره من  می تت ت ت ت ت ت تتتتم فردا روز موعتد است تت ت ت ت ت ت دانست
ی دل توی دلم   .وابم را بتته میمتتدمیعتاد میتتدادم. برای همی 
نبود. دلم می واستب هرچه زودتر صتبح شتود. روز نو شتود  

 و من میمدمیعاد را ببینم. 

م را فرستادم و زمایی که .واب داد  با خیالی    یام شب ب ت 
 خوش به خواب رفتم. 

تتتتب خواب عجی ی دیدم. من و میمدمیعاد توی یک   ت ت آن شت
تتترایق  دستتتتب توی دستتتتب هم قدم می  زدیم.  دشتتتتب  ر از شت

ی  خنتتدیتتدم و او بتته لتتبمن می هتتای من نگتتاه میکرد. همتته چت 
ی ما یک شتتکام   ی ترک برداشتتب. بی  خوب بود تا این که زمی 
 به و.ود آمد و آن شکام ذره ذره تبدیل به یک دره شد. 

تتتتتاده بودیم و به   ت ت ت ت ت تتتتمب آن دره ایست ت ت ت ت ت من و میمدمیعاد دو ست
تتتتب   ت ت ت یکدیگر نگاه میکردیم. هی  راهی برای اینکه دوباره دست
یم نبود. هی  راهی برای اینکتتته دوبتتتاره کنتتتار   یکتتتدیگر را بگت 

یم نبود. هی  راهی...   هم قرار بگت 
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دم و   ی د اما من صتتدایش را نمیشتتنیدم. من داد مت  ی او فریاد مت 
تتترایق تبدیل   ت تتتتب  ر از شت تتتنید. آن دشت ت تتتدای من را نمیشت ت او صت

 شد به برهو . 

 من مرتب تکرار میکردم: 

 خوام«»نمی وام مثه قبل شه  ن 

تتتور    ت ت ت تتت آمد و میمدمیعاد را با خودش برد. صت ت ت ت ناگهان کسیت
تتتت ص را ن  ت تتتته بود و به من  آن شت ت ت دیدم. میمدمیعاد برگشت
ی می ی  شنیدم. گفب ولی من صدایش را ن نگاه میکرد. چت 

با سرعب به موازا  آن ها دویدم. ناگهان زیررایم خالی شد  
 و از خواب  ریدم. 

 

 صد و هفتاد و چهار

 

 

تتتتب زده بودم کته تمتتام بتدنم یب کرده بود. یب   تت ت ت ت ت ت آنرتدر ویشت
 کرده بودم اما تنم خیس عرق بود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 431  

ی   دستتب روی قفستته ستتینه ام گذاشتتتم که تند تند بالا و پایی 
 شد. می

ری تند. دستم  دانستم چرا ولی اشک هایم همینطور مین 
 را از روی قفسه سینه ام برداشتم و روی دهنم گذاشتم. 

 چند تره بر در خورد. از .ا  ریدم. 

 »آنا... بیدار شو... دیر  میشه«

صتتتدای زنعمو بود. نگاهی به ستتتاعب انداخب. هشتتتب بود.  
توانستتم انجام  به تاج ت ب تکیه دادم. تنها راری بود که می

 دهم. زل زدم به یک نرطه. 

سیدم؛ اما ترسیده بودم.   نباید از یک خواب میتر

تتا دیتتتدن یتتتک خواب بهم می تتایتتتد بت تتا بهم ری تتتته  نبت ری تم؛ امت
 بودم. 

نبتایتد تیتب تتاهت  یتک خواب قرار میگرفتم؛ امتا تیتب تتاهت   
 قرار گرفته بودم. 

نمیدانم چردر گذشتتتتب که زنعمو دوباره برگشتتتتب. اینبار در  
 را باز کرد. 

 »بیدا...«
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 .م ه اش را قطن کرد و اینبار  رسسیک گفب: 

 »بیداری؟«

تتیتدم. سر تکتان دادم. زنعمو اخ  کرد و   ت تت ت ت ت ت ت بی ی ام را بتالا کشت
  رسید: 

؟«  »خویی

تتتوال را   تت ت ت ت ت ت تتتک  بود کته زنعمو این ست تت ت ت ت ت ت نمیتدانم قیتافته ام چته شت
 .واب دادم:  رسید. با صدای گرفته ای 

 »اره خوبم. میام«

تتتد. ب ند   ت ت ت تتتپس خارج شت ت ت ت تتتتی کرد و ست ت ت ت زنعمو چند لیظه ای صت
تتتتم و با همان لبا  خواب خیس   تت ت ت ت ت ت تتتدم. یوله ای برداشت تت ت ت ت ت ت شت
خودم را توی یمام انداختم. دوباره زیر دوش زدم زیر گریه.  
تتتده بودم مثتتل   ت تت ت ت ت ت ت چتته مرگم بود؟ چرا متتدام گریتته میکردم؟ شت

 بچه های دو ساله زر زرو! 

 

 هفتاد و  نجصد و 
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تتتاعتب. زنعمو   ت تت ت ت ت ت ت تتتد بته نیم ست ت تت ت ت ت ت ت دوش  نج دقیرته ایم تبتدیتل شت
دوباره به سراغم آمد. به در یمام زد و هشتتدار داد که دیرم  
ون آمدم. خودم را خشک کردم   شده اسب. از زیر دوش بت 

 و با همان یوله  یچیده دور خودم خارج شدم. 

کب را نداشتتم. با این یال آماده شتدم.   ی به سرک یوصت ه رفیر
تتتد.   تتتبیانه ن وردم. عمو به سراغم آمد و یالم را .ویا شت صت
تتتتان دهم  اما فهمید خوب   ت ت ت ت ت تتتت  کردم خودم را خوب نشت ت ت ت ت ت ست

 نیستم. 

 مگه تو دروغ گفتنم ب دی؟ -

 دروغ نگفتم عمو-

 رس بگو ببینم چ  شده؟-

 لب ند یی رم ر روی لب هایم نشاندم. 

ی نیسب- ی  خواب دیدم عمو  واقعا چت 

 واسه یه خواب چشا  قرمزه-

 سر تکان دادم. 

  «»خواب زن چپه

 .م ه عمو را تصییح کردم: 
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  «»اون خواب ظنه که چپه

 عمو چند لیظه ای نگاهم کرد. 

ه«  »انشاالله که خت 

؟!   خت 

 راش خت  باشد. 

عمو رفب و من کیفم را برداشتتتتم. زنعمو به زور لرمه نان و  
تتتتم داد. یی میل لرمه را   ت ت ت ت گرفتم و خارج   نت  و گردویی به دست

شتتتدم. در مستتتت  به آن خواب کذایی فکر میکردم. به خوایی  
 دیده بودم. 

ً
 که شبیهش را قبلا

 سال ها  یش... 

 و روز بعد ختی میرمیب میمدمیعاد و طهورا را شنیدم! 

 

 صد و هفتاد و شش

 

 

کب مثل همیشه باشم. دلم ن   خواسب  س  کردم توی سرک
د چطور به او   کسیت متو.ه یال بدم شتود. اگه آیناز بو میتی
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تتتده بهم بریزم. خنده دار   ت ت ت یالی میکردم یک خواب باع  شت
 بود! 

تتتدم که موبای م زنب خورد. از کیک   تتتغول شت تتتتم و مشت تتتست نشت
تتتم میمتدمیعتاد یتالتب تهود بهم   تت ت ت ت ت ت ون آوردم. بتا دیتدن است بت 

 دسب داد. 

تتتبح گو ک را چتتتک نکرده بودم. دلم ن   تت ت ت ت ت ت تتتتب  از صت ت تت ت ت ت ت ت خواست
سیدم!   .وابش را بدهم. میتر

ی   ستتیدم بگویم الو و او بگوید همه چت  ایمرانه بود؛ ولی میتر
تتتتب. .واب بتدهم او بگویتد دوبتاره طهورا   تت ت ت ت ت ت تتتده است ت تت ت ت ت ت ت تمتام شت

 میرمش شده اسب! 

 مثل آن موقن.... 

 آن موقن هم از طریق تما  بهمن فهمیدم... 

 بهمن زنب زد یا طهورا؟ 

 چرا گیج شده بودم؟ 

تتتتد. وارد   ت ت ت ت ت تتتتفیه موبایل میو شت ت ت ت ت ت تتتتمش از روی صت ت ت ت ت ت بالاخره است
 آیکون  یام ها شدم. 

 _صبح ب ت  آنا .ان

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 436  

 _امروز گ بیام دنبالب؟

کب؟ ی سرک ؟ نمت   _هنوز خوایی

 _آنا؟

 _ یاممو دیدی .واب بده  نگران شدم

تتیتتتدم. نبود... ب تتتاطر طهورا نبود! میرم   ت تت ت ت ت ت ت نفس رای ر کشت
تتتتم. دوباره بغض کردم و مژه هایم   ت ت ت ت ت تتتده بودند. پ ک بست ت ت ت ت ت نشت

 ر  تر شد. فورا به دسدشویی  ناه بردم. 

 س  کردم خودم را آرام کنم. به خودم گفتم: 

»هیخ  مثه قبل نمیشتته. آروم باش خره. آروم باش. میعاد  
» ی  نگرانب شده  همی 

 

 صد و هفتاد و هفب

 

 

 بعد از  نج دقیره از سرویس خارج شدم. آیناز  رسید: 

 »چیکار میکردی اون تو؟ میعاد .ونب خودشو کشب«
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تتتتم. دو میس رال   ت ت تتتتم به  موبایل را برداشت ت ت دیگر هم از او داشت
 علاوه دو  یام! 

 _میشه لطفا .واب بدی؟

 _نمی وام زنب بزنم به عمو  یا به بهمن

تتتتتب کردم. عجب آدم یی   ت ت ت ت ت تتتم درشت تت ت ت ت ت ت با دیدن  یام آخرش چشت
 آبرویی بود ها! تند برایش نوشتم: 

 _دسدشویی بودم

 _سلام  صبح ب ت  

صتندلی  خدا  خدا میکردم به کسیت زنب نزده باشتد. تا روی  
تتتمتب ترا    تت ت ت ت ت ت تتتتم  تمتا  گرفتب. همتانطور کته بته ست تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت نشت

فتم  .وابش را دادم:   مت 

 الو-

 کجایی آنا؟-

شتتنیدن صتتدایش باع  شتتد  یال بدم بدتر شتتود. شتتنیدن  
 آن صدای نگران که با توبیب همراه بود! 

کتم-  سرک

 چرا .واب  یامامو ندادی-
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ون فرستادم  صادقانه گفتم:   نفسم را بت 

 »ندیدم!«

 ..  . سکو  کرد. سکویر طولایی

 فهمیده بود. از سکوتش دانستم که فهمیده بود. 

 با .دیب و البته ر  خشک و سرد گفب: 

تتتبییو از  می  ت ت خوام.  »تو بهم قول دادی آنا... من امروز تست
ب تاطر اونته کته دارم میتام خونته متادر.ان... ب تاطر .وابته.  

 ب اطر ب ه ای که بهم قولشو دادی!«

ی نداشتم بگویم.  ی  چت 

سید  گفب:   اینبار با لین ت خی که بنظر دل ور مت 

 » نج   نج و نیم میام دنبالب... راری نداری؟«

 ترسناک شده بود! 

 آهسته گفتم: 

 نه... -

تتتدمتتتتب می- تتتدونم چرا امروز اینجوری رفتتتتار  وق ر دیت خوام بت
 بینمب عصرکردی. الان باید برم مطب. می
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 صد و هفتاد و هشب

 

 

تتته بود. آدم رم   ت تتتده ام گرفتت ت نگفتم و قطن کردم. خنت ی  ی چت 
تتتکلا  را  یدا   یرای مثل او که می واستتتب با یرم زدن مشت

سید.   و یل کند  .الب بنظر مت 

تتتاعا  راری آن روز  من تمام وقتم را فرط هدر   ت ت ت در تمام ست
ی هم اگر کسی   ی دادم. هی  رار مثب ر عملا انجام ندادم. چت 
می واسب آنردر لفدش میدادم که یک نفر دیگر وظیفه را  

 گرفب. به عهده می

تتتتم. عمو و زنعمو و کوهر رفته   تت ت ت ت ت ت کب به خانه برگشت بعد از سرک
ی دیشب را گرم کردم و خوردم.   بودند خانه مادر.ان. ته چی 
خودم را با موبایل سرگرم کردم. بازی کردم  ت .رامم را چک  

 کردم و رس از چند روز وارد اینستاگرام شدم. 

ی که باع  شتتد بهم بریزم دیدن دو استتم کنار هم بود    ی چت 
 که برایم درخواسب فالو فرستاده بودند. 

 طهورا و میمدمیعاد... 

 ... ی  ی  بالا و دیگری پایی 
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تتتمب دیگری انداختم. به   تتتتم و موبایل را به ست تتتفیه را بست صت
تتتد اگر   تتتیدم. چردر خوب میشت تتتمب ت ب رفتم و دراز کشت ست
تتتد که نذری مادر.ان را   همان لیظه بلایی بر سرم نازل میشت

 توانستم بپیچانم. می

تتتتم؛ منتها من   ت ت ت تتتد با آن یالی که داشت ت ت ت اتفاق فرخنده ای میشت
بتته خودم یتتک قولی داده بودم. بتتا یتتاد آوری عهتتدی کتته در  
ویم را .من کردم تا   تتتته بودم  تمام نت  ت ت ت خانه میمدمیعاد بست

ون بیایم.   از آن یال مزخرم بت 

ستتاعب چهار و نیم بود. ب ند شتتدم و موهایم را شتتانه زدم و  
تتایزم را مرتب تا   ت ی اور ست تتتومت  تتت واری و شت بافتم. ستتتتب دامن شت
کردم و داخل بب گذاشتتم تا آنجا ب وشتم. آرایش ستاده ای  
 کردم و رفتم سراغ .من کردن سایر وسی ه های مورد نیازم. 

 

 صد و هفتاد و نه

 

 

 موبای م زنب خورد. میمدمیعاد بود. 

 الو-
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 آنا؟-

 باید این عاد  را از سرش می انداختم. 

؟-  سلام خویی

 اگه .واب منو بدین عالی میشم. -

 چشم گرد کردم و گفتم: 

 من که .واب دادم... -

 .واب  یامام-

 عذرخواهی کردم: 

 شدم. ندیدم  داشتم آماده می-

 چجوریه که امروز اصلا به چشم شما نمیام؟-

 .وایی اش خنتتتده ام گرفتتتب. دوبتتتاره عتتتذرخواهی  
از یتتتاای
 کردم. 

  رسید: 

 بیام دنبالب؟ آماده ای؟-

 آره  من آماده ام-

 یه ربتتن دیگه اونجام-
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تمام شتدن رارهایم مصتادم شتد با تما  او و رستیدنش. از  
تتتدم و اتومبی ش را دقیرا دم در دیدم. نگاهی   تت ت ت ت ت ت خانه خارج شت

ی انداختم. ییا نبود. سوار شدم.   به رشب ماشی 

 »سلام  ییا کجاسب؟«

 نگاهم کرد. چرخید به طرفم و 

 »خوبم  مر  از ایوالت  «

 لب ندی زدم. 

؟- ی  خوبی 

تتتتب با  - ت ت ت ت یم  نگران نباش... قرار نیست تتتیا مت  ت ت ت ت ت سر راه دنبال یت
 !  میمدمیعاد تنها با ک

م و ب ند خندیدم.   اینبار نتوانستم . وی خودم را بگت 

تتتتب و   تت ت ت ت ت ت تتت ر و بتب لوازمم را از روی پتاهتایم برداشت تت ت ت ت ت ت کیک دست
 صندلی عرب گذاشب. 

 رمربند بسدیم و او یرکب کرد. 

 چند دقیره ای گذشب که  رسید: 

 »کجا بریم؟«

 ب ه؟ مرصد مش ص نبود؟
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 سوالی نگاهش کردم. 

 توییح داد: 

 یا توی مستت   
»تر.یح میدی بریم یه .ا بشتینیم یرم بزیی

؟« یی ی  یرم مت 

تتتتتب   ت ت ت ت ت یتادش نرفته بود. اینکه آدم فراموش راری نبود را دوست
 داشتم. 

تتتتب کته را.ن بهش  - تت ت ت ت ت ت ی ختاض نیست تتتیتا... چت  تت ت ت ت ت ت بریم دنبتال یت
 یرم بزنم

ی خاض نیسب؟-  چت 

 نه-

 لیظه ای ساکب شد. 

 ناگهان  رسید: 

ی خاض نیسب  رس چرا امروز منو یاد  رفب؟«   »اگه چت 

ده شد.   ق بم یک آن فاک

 

 صد و هشتاد
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تتتفته بود   ت ت تتتتش نکرده بودم. یع ی آنردر ذهنم آشت ت من فراموشت
 که... 

یق بتتا او بود. من میمتتدمیعتتاد را ب تتاطر خوایی کتته دیتتدم  
 فراموش کردم. ب اطر ترسم. 

ی شتتبیه هشتتدار   ی ی در مغزم دنب صتتدا داد. چت  ی ناگهان چت 
توانستتب من را  گفب چردر یوا ک میبود. هشتتداری که می

  ر  کند! یوا ک گذشتتته من  
ی
از او دور کند. من را از زندگ

 را... 

ی هم که ههتم   ی هایی که در من ههتم نشتده بودند. چت 
ی چت 

تتتود. بتا این فرمتان بته   تت ت ت ت ت ت تتتود بتا یتک تکتانته  بتالا آورده میشت تت ت ت ت ت ت نشت
دم.  ی  خودم و شاید بیشتر از خودم به او  صدمه مت 

 آهی کشیدم و گفتم: 

 خواب دیدم! -

 خواب؟-

 آره... اینردر مزخرم بود که رل روز یالم گرفته بود-

تتتکو  کرد. امیدوار بودم با خودش فکر نکند  کدام آدم   ت ت ت ت ست
 ایم ر به خاطر یک خواب یالش بد میشود. 
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 گفب: 

؟«  »می وای را.ن بهش یرم بزیی

 با تردید  رسیدم: 

 را.ن به خوابم؟-

 اوهوم  شاید ذهنب آروم شه-

دوستتتب داشتتتتم با کسیتتت درباره اش یرم بزنم؛ اما خجالب  
تتتته بود  تند به او  یام میدادم و  می تت ت ت ت ت ت تتتیدم. اگر من گذشت تت ت ت ت ت ت کشت

دم. منتها رودررو ر  خجالب آور بود.  ی  یرم مت 

 سکوتم که طولایی شد گفب: 

م که خوابتو تعبت  کنم  نه روانشنا  که سرک   »من نه معتی
تتتم توی ناخودآ اه ذهنب. فرط می ت ت ت ت تتتنوم. من  بکشت ت ت ت ت خوام بشت

 ام«شنونده خویی 

تتتتب. بتتتا .م تتته آخرش   ت تت ت ت ت ت ت لب نتتتد رم .تتتایی روی لبم نرش بست
تتتتو  که برای   ت ت تتتنونده خویی بود. به خصت ت ت ت موافق بودم. او شت

 مد  زیادی پای درددل های من نشسته بود! 

 

 صد و هشتاد و یک
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ون دادم و در رمتتال تعجتتب  خوابم را برایش   تتتم را بت  تت ت ت ت ت ت نفست
تتتتم مثل ایمق ها و  تعریک کردم. باورم ن  تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت تتتد. نشت تت ت ت ت ت ت شت

برایش از رابوسم گفتم. بعد از آنکه تمام شتد  خجالب زده  
تتتمتب دیگری چرختاندم. ر  ق بم آرام گرفب.   تت ت ت ت ت ت سرم را بته ست
تتتد. منتظر متانتدم ببینم چته   ت تت ت ت ت ت ت تتتته شت ت تت ت ت ت ت ت تتار رتاست ت ت تت ت ت ت ت ت ر  از آن فشت

 گوید. و... می

 یرای نزد! 

تتتکوتش را ن   ت ت ت تتتتم.  یرای نزد. راش یرم بزند. من ست ت ت ت خواست
تتتکوتش اذیتم میکرد. زن تت ت ت ت ت ت تتتکو  متنفرنتتد. برای  ست تت ت ت ت ت ت هتتا از ست

ی آزارشتتان می ی ی هم وق ر چت  دهد ستتاکب میشتتوند. در  همی 
ی استتتفاده میکنند که   ی خودشتتان از آن  مرابل دیگری از چت 

ارنتتتد. این را رمتر مردی می ی فهمتتتد. رمتر مردی میتتتدانتتتد در  بت 
« یک زن  یک دنیا یرم ت نبار شتتده استتب.   مرابل »هیخ 

 راش یرم بزند. 

سید  من هم   ی نت  ی از انتظار کشتیدن خستته شتدم. دیگر چت 
ی که در    نزدم. به ستتتمب خانه مادر.ان نرفب. مستتتت 

یرای
 اش!  یش گرفته بود  .ای دیگری بود. خانه پدری
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تتتتتش را  از تعریفتا    ت ت ت ت ت من هی  گتاه بته آنجتا نرفتته بودم. آدرست
شان چند اتاق خواب  دانستم خانه طهورا ب د بودم. ی ر می

ه...! همتته این هتتا را   تتتتب و غت  تت ت ت ت ت ت دارد  چیتتدمتتانش چگونتته است
  
ی
طهورا تعریک کرده بود. بتتا آب و تتتاب فراوان و ذوق زدگ

 بسیار. 

 مرابل در پارک کرد و گفب: 

 »چند لیظه صتی کن«

تتاید   ت ت تتتتب. شت تتتد. مد  زیادی گذشت ت سر تکان دادم و او  یاده شت
 نج دقیره یا بیشتتر از آن. بالاخره در باز شتد و میمدمیعاد  
ون آمتدنتد. لب نتدی از سر عتاد  روی   تتتیتا بت  تت ت ت ت ت ت همراه بتا یت
تتتیا به من   ت ت تتته یت ت ت تتتتب. لب ندی که همیشت ت لب هایم نرش بست

 هدیه اش میداد. 

 

 صد و هشتاد و دو

 

 

انر ی زیادی نداشتتتتم؛ اما باید خودم را سررا نگه میداشتتتتم.  
تتایتتد می ه و تتتار بتتا  بت تتتتته تت  ت تت ت ت ت ت ت تتتتم کتتته اولا من یتتتک گتتتذشت تت ت ت ت ت ت دانست
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تتتتته  ت تت ت ت ت ت ت ام و آن را بپتتذیرم  دومتتا میمتتدمیعتتاد  میمتتدمیعتتاد داشت
تتتد و   تت ت ت ت ت ت تتتتتب. آدم رم یرای که هروقب  زمانش برست ت ت ت ت ت ی است همی 

 لازم ببیند صیبب خواهد کرد. 

ایط را برای خودم زهرمتتتار   تتتل سرک تتتاطر این دو دلیت تتایتتتد ب ت ت نبت
تتتولیتب این   تت ت ت ت ت ت میکردم. من یتک انت تاب کرده بودم. تمتام مست
انت تتاب بر عهتتده خودم بود و پتتای تمتتام عواقبش هم بتایتد  

تتتتیدن  می ت ت ت ت ت تتتتتم. یق پا رس کشت ت ت ت ت ت تتتتتادم. یق غر زدن نداشت ت ت ت ت ت ایست
های بیچاره را نداشتم.   نداشتم. یق درآوردن ادای دختر

ی  یاده شتتتدم. یتتتیا از دیدنم خوشتتتیال شتتتد. او را   از ماشتتتی 
تتتدقته هم   تت ت ت ت ت ت تتیتدم و بتالاخره رس از چنتد دقیره قربتان صت ت تت ت ت ت ت ت بوست
تتتوار   تت ت ت ت ت ت ی و البتته عتذرخواهی میمتدمیعتاد ب تاطر تتاخت   ست رفیر

 شدیم و میعاد یرکب کرد. 

دم  اما قهتیه این بود   ی در راه مثل همیشته با یتیا یرم مت 
که من مانند دفعا  قبل نبودم. یوصتتت ه نداشتتتتم و یتتتیا  
تتتتب من هم پا به پای او   ت ت ت تتتتب داشت ت ت ت د و دوست ی یک ریز یرم مت 
تتتتک کردم. مادر   ت ت ت ی مهم کشت بیایم. در آن لیظا  من یک چت 
  
ی
یک بچه بودن یع ی یوصتت ه خرج کردن  ی ر زمان رلاف 

! و یی 
ی
 یوص م

 لعن ر  مادر بودن خی  س ب بود! 
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 و س ب تر از آن  مادر بچه دیگری بودن! 

تتتدیم  تر  همزمتتتان وارد   تتیت ت تت ت ت ت ت ت تتتادر.تتتان رست تتانتتته مت ت تتته خت وق ر بت
تتتلا فکرش را هم   تتتدنمان  مغزم را رامل از رار انداخب. اصت شت

هتتایی فکر  ن 
ی کردم  آدم هتتای داختتل ممکن بود بتته چتته چت 

 کنند! 

تتتا عواقبش روبرو   بت تتتد   تتایت ت بت تتتابم  تتتاطر انت ت تتتار دیگر ب ت بت یتتتتک 
 میشدم. نفسی گرفتم. 

نگتتاهی بتته میمتتدمیعتتاد انتتداختم. او رتتاملا آرام بود و رتتاملا  
تتتتب ولی   ت ت ت آ اه... آ اه تر از من! ایتمالا برای او اهمی ر نداشت

 برای من... 

 

 صد و هشتاد و سه

 

 

تتتد و   تت ت ت ت ت ت تتتم هتای متذه ی کته هر متاه برگزار میشت تت ت ت ت ت ت برخلام مراست
همه در ییاط رش ر .من بودیم  در مراسم نذری های هر  

 آمدند.  ساله همه توی ییاط اص  گرد هم می

؟« ی شده؟ چرا  یاده نمیسیک ی  »چت 
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نگتتاهی بتته میمتتدمیعتتاد انتتداختم و همزمتتان دو دوتتتا چهتتارتتتا  
تتت  بودن هنوز زود بود. قطعتا   تت ت ت ت ت ت کردم. برای توی ییتاط اصت

 مشغول تداررا   یش از پ ب و  ز بودند. 
ی
 هم 

تتتیا را هم خودم   تت ت ت ت ت ت تتتدم. یت تت ت ت ت ت ت در اتومبیل را باز کردم و  یاده شت
 بغل کردم. 

 میمدمیعاد گفب: 

 »شما برین من وسی ه هارو میارم«

تتتود!   تت ت ت ت ت ت همینم متتانتتده بود میمتتدمیعتتاد بتتا کیک زنتتانتته وارد شت
تتتدم و سریتتتتن کیفم را   ت تتتیا در بغ م بود خم شت ت همانطور که یت
 که به همراه داشتم خی   

ی
برداشتم. وسی ه های ییا و ب 

 مهم نبود! 

تتتی مادر.ان در را باز کرد. توی   ت ت ت ت ت زنب خانه را زدم و نوه رات
ون   تتتم را با خیال رایب بت  ت ت ت ت ت ییاط فرط بچه ها بودند. نفست
تتتتتب منتظر میمتدمیعاد بمانم و سریتتتتن   ت ت ت ت ت دادم. دلم نمی واست
ا آنجا .من بودند. زن   خودم را به ییاط رش ر رساندم. اکتی
تتتلام دادم.   ها و مردها در یال خرد کردن گوشتتتتب بودند. ست
تتتتم  در ایوالت     ت تتتیایی که در بغل داشت ت همه با دیدنم و یت
تتت بود که با روی خوش از   ت ت ت ت ت ی کسیت تع ل کردند. مادر.ان اولی 

 من استربال کرد. 
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 معذب کرده بود. بدتر از  
ا
تتتدیدا ت ت ت ت ت نگاه عمو و دیگران من را شت

 همه یهور میمدمیعاد و ایستادنش دقیرا کنار من. 

تتتم و بگویم:   تت ت ت ت ت ت تتتتب آن لیظته سرش فریتاد بکشت تت ت ت ت ت ت دلم می واست
تتته اون ایمانتو اینجا بکار   ت ت ت تتا  نمیشت ت ت ت ت »مردک یکم اونورتر وایست

ی؟«  بتی

 

 صد و هشتاد و چهار

 

 

تتتد من هم بته خودم بیتایم. خویی   ت تت ت ت ت ت ت رفتتار عتادی او بتاعت  شت
تتت مثتتل میمتتدمیعتتاد این بود کتته بتتاعتت    تت ت ت ت ت ت بودن در کنتتار کسیت

تتتود. خیالش رایب  می ت تتت ط شت ت تتتد آدم سریتتتتن بر خودش مست ت شت
 باشد که ی  مثل او هسب. دلش قر  باشد. 

تت را   تت ت ت ت ت ت ی یسیت  های من  میمدمیعاد چنی 
با و.ود تمام نگرایی

تتتتر از  می تت ت ت ت ت ت ی بیشت ی تتتتب بهم منترل کند و این بنظرم چت  ت ت ت ت ت توانست
 خوب بود. در واقن عالی بود. 

کنار مادر.ان نشتستتم و بابب دیر آمدنم عذرخواهی کردم.  
 ینا از آن سر داد زد: 
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ان ک ی من رستمو بهب تیویل میدم«  »اگه می وای .تی

خندیدم و برای عوض کردن لبا  ب ند شتتتدم. خدا را شتتتکر  
تتتته بود. هنوز آرام   ت ت ت ت ت کردم که میمدمیعاد بب را کنارم گذاشت
تتتان   ت تتتده بودم  ق بم میکم میکوبید؛ اما خودم را آرام نشت ت نشت

 میدادم. 

تتتم بته داختل رفتم و ینتا هم دنبتالم   تت ت ت ت ت ت برای عوض کردن لبتاست
 دوید. تا وارد اتاق شدم  سریتتتتن  رسید: 

یه؟«  »ختی

 او همیشه منتظر یک ختی بود! 

 .واب دادم: 

ی بود؟« ؟ ختی  »نه... اینجا چ 

نیشتش را باز کرد. روی صتندلی که درون اتاق بود  نشتستب  
 و گفب: 

 »تا دلب ب واد«

 کنجکاو شدم. 

 خب تعریک کن-
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تتتیدن. چ  - ت ت ست تتتی اینا میت  ت ت ت تتتتگاری کات ت ت ی از خواست تتتیر ت ت ت همه داشت
؟.. چ  رار کردن... عمو    ی تتتده... چ  گفیر ت ت ت تتتده... چ  نشت ت ت ت شت

گفب اگه ببینشون دمار از روزگارشون  یستایی داغ بود... می
 درمیاره

تتتده بودم نرتل مج س. ختدا   ت تت ت ت ت ت ت تتتتتک سر تکتان دادم. شت ت ت ت ت ت بتا تت.ست
فتم آنجا چه ختی میشد. می  دانسب خودم اگر مت 

 

 صد و هشتاد و  نج

 

 

تتتدیم. .من خودمایی بود و تعداد رم.   تت ت ت ت ت ت با ینا به ییاط برگشت
ی   تتاید من بودم! شتتتب هنگام آدم های بیشتتتتر غریبه ترین شت

 آمدند و تا صبح هم میماندند. می

م کوتاه بود و   ی ی های شتتومت  نشتتستتتم و مشتتغول شتتدم. آستتتی 
بافب مویم هم از رشتتب مشتت ص میشتتد اما همه این روی  
تتتتب گره زده بودم و از این   تتالم را از رشت ت ت من را دیده بودند. شت

 رو گوش هایم هم در معرض دید قرار گرفته بودند. 
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در لیظتته ورودم میمتتدمیعتتاد بتتا نگتتاهی از بتتالا تتتا پتتایینم را  
تتتد کرد. ن  دانستتتتم بنظرش مناستتتب هستتتتب یا نه و اگر  رصت

تتتم   ت تتتشت ت ا  .زیی در  وشت  بودم تغیت 
تتتتب  یاای تتتتب نیست مناست

 بدهم یا نه؟! 

ی ب ندی می وشتتیدم یا موهایم را از رشتتب   ی آستتتی   شتتومت 
ً
مثلا

 .من میکردم! 

بتودم   تتته  ت ت هتم گتفتتت متن  تتتدارد.  ت ت نت اهتمتیت ر  بترایتش  بتود  تتته  ت ت او گتفتتت
ی را عوض کنم.  ی  ب اطرش یاای نیستم چت 

  
ی
تتتتب وق ر دو نفر ب واهنتد یتک زنتدگ تت ت ت ت ت ت تت.لته این است ت ت تت ت ت ت ت ت امتا مست
تتتتب از لجتا.تب بردارنتد.   تت ت ت ت ت ت ود کننتد  بتایتد دست ک را سرک تتتتر تت ت ت ت ت ت مشت
د دو نفر   هرکتدام قتدمی . و بگتذارد. ازدواج کردن میتدان نتی

 نبود. 

تتتته. این   تت ت ت ت ت ت تتتان داده بود یک قدم . و گذاشت تت ت ت ت ت ت میمدمیعاد نشت
ی از من می واستب   ی دل و ک من بود. شتتاید بعدها اگر چت 

تتتته  من هم می تتتتم ر  از خودم بگذرم. چرا که او گذشت توانست
 بود. 

تتتاعب بعد مردها به ییاط بزرگ رفته بودند. با   ت ت ترریبا دو ست
تتتدند از زبان   ت تتتتب داشت تتتد. دوست ت ود شت تتتوالا  سرک ت ی آقایان ست رفیر
تتتنونتتد. متتادر.تتان هم در یتتک یرکتتب   تت ت ت ت ت ت خود من متتا.را را بشت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 455  

ی از عرو  هایش خواسب دسب از فهولی بردارند   گازانتی
 و اینگونه من نجا  یافتم. 

 

 صد و هشتاد و شش

 

 

تک از رارم که تمام شتتد  رفتم و برای همه چای ری تم.   ب سیت
ی خانم ها پ ش کردم و سی ی دوم   سی ی اول را در ییاط بی 

 را برای آقایان بردم. 

تتته   ت تتتکر کرد. مثل همیشت ت تتتتادم  تشت ت مرابل میمدمیعاد که ایست
 بودم. مثل گذشته. 

فتم عمو بود. عمدا او را برای   تتتمدش مت  ت ت ت ت نفر آخری که به ست
 آخر نگه داشتم. استکان چای را که برداشب  گفتم: 

 »عمو میشه وق ر سرتون خ و  شد  یرم بزنیم؟«

تتتد. . وتر یرکتب   ت تت ت ت ت ت ت عمو کته انگتار معطتل بود  سریتتتتن ب نتد شت
تتتدم   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته راه افتتتتادم. متو.تتته شت بت تتتتب سرش  ت ت تت ت ت ت ت ت کرد و من رشت
میمدمیعاد به رفتنمان چشم دوخته. نگاهش کردم. بنظرم  
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کنجکاو بود. با بد.نسی یک لنگه ابرو برایش بالا فرستادم.  
 لب ندی زد و سرش را به چ  و راسب تکان داد. 

تتتیدم آرام کرد. خب   تت ت ت ت ت ت لب ندش دلم را ب اطر لبا  که  وشت
تتا دچتتتار   هت ی تتیتتتدم. اینکتتته برای .زیی ترین چت  ت تت ت ت ت ت ت ست

تتا میتر یریرتت
 مشکل شویم. 

ی بگویتد و در عمتل .ور دیگری رفتتار   آدم در یرم یتک چت 
 کند  عادی ترین اتفاق این روزها بود. 

انت اب این لبا  هم به عمد بود. می واستم او را امتیان  
 کنم! 

 می واستم ببینم چه واکنسیک نشان خواهد داد. 

 به داخل خانه رفتیم و عمو  رسید: 

یه؟« ی ی تو و میمدمیعاد چت   »چ  شده آنا؟ بی 

ی   تتتدم. سریتتتتن سرم را پایی  ت ت ت ت تتتوکه شت ت ت ت ت با تعجب نگاهش کردم. شت
 انداختم و سی ی را به خودم چسباندم. 

 »آناهیتا؟ سرتو بگت  بالا عمو..«

 لب به دندان گرفتم. 
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تتتوختتته من گ تتتا یتتالا دعوا  کردم کتته یتتالا روزه   تت ت ت ت ت ت »پتتدرست
؟«  سکو  گرف ر

 

 صد و هشتاد و هفب

 

 

 دلم را به دریا زدم و آهسته  رسیدم: 

تتتکالی   ت ت ت تتتما اشت ت ت ت »اگه ب وام بهش .واب مثبب بدم  از نظر شت
 نداره؟«

تتتوکه   ت ت ت ت تتتود. لیظهاینبار نوبب عمو بود که شت ت ت ت ت تتتتکو   شت ت ت ت ای ست
 کرد. 

 »مگه ردش نکرده بودی؟«

ی و بالا کردم.   خجالب زده سرم را به مع ی ب ه  پایی 

 عمو روی مبل نشسب و از من هم خواسب بنشینم. 

 »تعریک کن از اول ببینم«
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بیشتتتر از قبل خجالب زده شتتتدم. عمو برای من یکم پدری  
تت بود کته . ویش اینطور خجتالتب زده   ت تت ت ت ت ت ت تتتتب. تنهتا کسیت تت ت ت ت ت ت داشت

ی هم خفه شدم بودم.   میشدم. برای همی 

 »اناهیتا؟ چرا یرم ن  زیی عمو؟«

تتتانم بازی   ت تت ت ت ت ت ت تتتی ی روی پتاهایم بود و بتا انگشت تت ت ت ت ت ت همتانطور کته ست
 میکردم  به یرم آمدم: 

ی   »راسدش بعد . سه خواستگاری  روزی که شما تنها رفتی 
خونته متادر.تان... من... بتا میمتدمیعتاد تمتا  گرفتم کته...  

تتتدم... می ت بت تتته بهش .واب رد  ت تتتتریم...  کت تت ت ت ت ت ت تتتد مست ت تتایت ت ت نبت دونم 
»...  یع ی

 نفسم بند آمده بود. 

ی که همدیگرو   تتتیر ت ت تتتون خواست ت ت تتتتم .واب رد بدم  ایشت ت ت »خواست
ون بودم... اومدن... یه صیبب کردیم و...   ببینیم... من بت 
تتتدم... تا اینکه ماه قبل... .واب من ی   ت ت خب... من دو دل شت
رو... دادم... ولی باز ایشون ااار کردن... از نظر من تموم  

 شده بود... ولی خب...«

 

 صد و هشتاد و هشب
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ستاکب شتدم. ایستا  میکردم داشتتم خفه میشتدم. یرم  
 زدن با عمو واقعا س ب بود. 

 او یرم هایم را تکمیل کرد. 

 »میمدمیعاد ااار داشب؟«

 سر تکان دادم. 

  رسید: 

 »رس چرا گف ر خونواده این راه بیان«

تتتانه بالا انداختم. گاهی   ت ت ت ت ت  و  شت
ی
تتتاید از سر بچ  ت ت ت ت ت فکر میکنم شت
ی راری کرده بودم! که اگر واقعا این باشتد برای   لجبازی چنی 

 خودم .دا متاسفم. 

؟«  »خب چ  شد الان می وای قبولش ک ی

 پ ک بستم و با بدب  ر گفتم: 

 »چون بنظرم... برای من... مناسب ترین آدمه«

 اینبار عمو سر تکان داد. 

 »بعد از خواستگاری کای هنوزم سر یرفش هسب؟«
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 با چشم های درشب شده گفتم: 

 »هسب که میگم .واب مثبب بدم دیگه!«

عمو کوتاه خندید. به خودم آمدم و فهمیدم چطور س یطه  
 درونم  خودش را نشان داده بود. 

 »امروز با اون اومدی؟«

تتتتتب هتایم قتایم   ت ت ت ت ت تتتورتم را توی دست تت ت ت ت ت ت لتب بته دنتدان گرفتم و صت
 کردم. 

چشتتتم من خوب آمد و شتتتد داری با  »پدرستتتوخته... دور از  
 مرد غریبه!«

 ترریبا نالیدم: 

 »معذر  می وام«

 

 صد و هشتاد و نه

 

 

تتتتر    ت تتتتب. من همچنان است تتتد. لیظایر گذشت ت تتتاکب شت ت عمو ست
 داشتم. 
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 بهمن ختی داره؟-

تتتتما بگم که یالم  - ت ت ت ت ت تتتتبح به شت ت ت ت ت ت تتتتتم صت ت ت ت ت ت بهش گفتم... می واست
 اونجوری بود! 

؟-  بابا  چ 

 با لین خش  گفتم: 

 »نمیدونم..«

 آهی کشید. ایتمالا از دسب من و بابا یسایی رلافه بود. 

تتتک  نتداره... همون   تت ت ت ت ت ت »اگه خود  می وای  از نظر من مشت
تتتتتم ب اطر بی  راری با یاج آقا   ت ت ت ت ت موقن هم اگه ااار داشت

 نبود... از میمدمیعاد خوشم میاد...«

 سرتکان دادم. 

تتتدم. عمو . و آمد و   ت ت ت ت تتتد. من هم سریتتتتن ب ند شت ت ت ت ت عمو ب ند شت
  یشایی ام را بوسید. 

 »مبارکه عمو«

تتتتدیم.   ت ت ت ت ت تتتتد. با هم به ییاط برگشت ت ت ت ت ت لب ندی زدم. دلم قر  شت
تتتتب. دنبال   ت ی میگشت ی تتتم هایش دنبال چت  ت ت میمدمیعاد با چشت

 دلیل صیبب من با عمو. دنبال ذره ای امید برای... 
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ی رار را میکردم. او داشب برایم می  .نگید. من هم باید همی 

تتتای عمو سرد   تتا را .من کردم. چت ت تتتکتتتان هت ت تت ت ت ت ت ت تتتده بود.  است ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت
تتتتتش میکنم. بتتته داختتتل   ت ت ت ت ت تتتکتتتانش را گرفتم و گفتم عویت ت تت ت ت ت ت ت است

 برگشتم که کسی از رشب سر صدایم زد. 

 »آنا؟«

 چرخیدم و میمدمیعاد را رشب سرم دیدم. 

 »ب ه؟«

 امیدوارانه  رسید: 

دی؟« ی  »درباره چ  با عمو  یرم مت 

 تلاای سکو  امروزش را با .واب ندادن  سرش خالی کردم.  

 »آنا؟«

 با بد.نسی فرط نگاهش کردم. 

 »میشه امروز یکم باهام راه بیای؟«

 .وایی ندادم. 

 »خواهش میکنم«

 رشتم را به او کردم و رفتم. 
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 صد و نود

 

 

 ایستادم. ر  چرخیدم و با لب ند گفتم: 

»اینکه ستتوال بت   و طرم مراب ب .واب نده چه یسیتت  
؟«  داره آقای دکتر

دهنش باز ماند. به معنای واق  ر مه شوکه شد؛ اما طولی  
 نکشید که خودش را .من کرد. لب ندی زد و گفب: 

»باید یه فکری واسته این روییه انترام .ویانب بکنم... در  
رم تموم میشه«  آینده یسایی به ای

 ریز خندیدم و رفتم. 

تتتغول بود  رتارهتا را انجتام میتتدادم و   تت ت ت ت ت ت همچنتان کته فکرم مشت
یواستم به یتیا هم بود. چند ستاعب بعد تعداد آدم هایی  

آمدند  بیشتر شده بود. با این یال  که به خانه مادر.ان می
تتت من را   تت ت ت ت ت ت همته خودمایی بودند. .تالب اینجا بود کته اگر کسیت

تتتتگاری  تنها گت  می تتتم مادر.ان درباره خواست آورد  دور از چشت
  رسید. کای سوالایر می
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تتتاخ درآورده   ت تتتید که شت ت تتتم رست ت هایی از دهن دیگران به گوشت
ی چت 

تتتکر کردم کتته خودم بتته میمتتدمیعتتاد گفتتته   تت ت ت ت ت ت بودم. ختتدا را شت
تتتده بودم   تت ت ت ت ت ت بود. کته اگر نگفته بودم در آن لیظتا  تبتدیل شت
ی که توی اتاق خودش ییثیدش بر باد رفته!   به دختر

تتتیه   ت ت تتتد. مریت ت ت ی شت تتتنگی  ت ت با آمدن خانواده آزاد .و ر  برایم ست
زدنتد کته  ختانم و مهتدیته .وری نگتاهم میکردنتد و  وزخنتد می 

 انگار من چه عمل کریتتهی انجام داده ام! 

دادند یتتیا نزدیکم شتتود. برای من هم مهم نبود.  ا.ازه ن 
البته تا زمایی که هی  نستتتب ر با میمدمیعاد نداشتتتتم! اگر با  
تتنتتتتب روی یب   ت تت ت ت ت ت ت تتته دو میکردم فرط خودم ست تتته بت تتا یکت ت آن هت

 میشدم. 

 

 صد و نود و یک

 

 

ی مرییه خانم   تمام این ها را بگذارم کنار  کنایه های سنگی 
 کشاند. به زنعمو ط عب داشب رار را به .اهای باریک می
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تتتیبدش هم   تت ت ت ت ت ت تتتتب. روی صت تت ت ت ت ت ت  ابتایی نتداشت
ی ی هی  چت  او از گفیر

تتا زنعمو نبود. من هم بودم. مریتتتیه خانم از .م ه   مشتتت صت
ود کرد و گفب   ی ی ب وریم ط عب .ان« سرک تتتت  ت ت ت »یالا گ شت
بته زدن بته من تمتام   و گفتب و گفتب تتا یرم هتایش را بتا ای

 کند. 

 »باید قبول میکردین... یالا آبروی آناهیتا رفته خوبه؟«

 زنعمو ط عب با اخم  رسید: 

؟ مگه چ  شده؟«  »کدوم آبرو مرضی

دانسب از اینکه  زنعمو عمدا او را مرضی صدا زد  چرا که می
 کسی مرضی صدایش بزند متنفر اسب. 

 والا تو اتاق مع وم نیس چه ها شده-

ی نشده که شما خودتو نارایب ک ی - ی  چت 

 من ب اطر خودش میگم... الان ر  یرم رشدشه-

؟ بی ود کرده هرگ یرم زده-  چه یرای

 مرییه خانم ر  در .ایش تکان خورد و گفب: 

 من که نمیگم... دیگرون میگن... -

 دیگرون غ ط کردن-
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 بود. زنعمو ط عب قشنب آمت  چسبانده 

تتتده...  - تتته یرفش  یش اومت تتتالا کت تتا نکردن... یت ت یت غ ط کردن 
دار شدن ی که بریه هم ختی  خودتون گفتی 

تتتته که  - ت ت ت تتتست ت ت ت تتته نشت ت ت ت ما گ گفتیم آناهیتای ما رفته زیر پای رات
 ب ه؟

تتتتب بتتالا می تت ت ت ت ت ت گرفتتب. چنتتد نفری متتداخ تته کردنتتد.  بیتت  داشت
 خاله زهرا ر  عصبایی شد و با نارای ر گفب: 

تت نمیاد از   ت ت ت ت ت ... کسیت
ی
تتتته که می  ت ت ت ت تتتیه .ان این یرفا زشت ت ت ت ت »مریت

 دختر خودش عیب بگه و عیب بذاره رو دختر دم ب ب«

از گوشته چشتم متو.ه شتدم ینا یرک ر کرد. دستتم را روی  
تتتتم و سر تکان دادم. ن  تتتدش گذاشت تتتتم یرای بزند  دست خواست

تتیته ختانم   ت تت ت ت ت ت ت کته خودش را کوچتک کنتد. .واب دادن بته مریت
 وقب ت ک کردن بود و بس! 

 

 صد و نود و دو
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 مرییه خانم لنگه ابرویی بالا انداخب و .واب داد: 

 »مگه ما گفتیم؟ مام شنیدیم به و «

تتتتدم   ت ت ت ت ت تتتتب بهم می ورد از این یرم ها. متو.ه شت ت ت ت ت ت یالم داشت
 لعیا رفب گوشه ای و با کسی ت ف ی یرم زد. 

 زنعمو ط عب گفب: 

 »ادم هرچ  میشنوه رو که به زبون نمیاره«

 مرییه خانم لب ند م یخ زد. 

تتانم مثتتتل دختر خودم... این یرم و یتتتدیثتتتا خوب  - تتا .ت آنت
تتته دختر دم ب تب... تتا الان تو خونته مونتده... بتا   ت تت ت ت ت ت ت نیس واست
 این یرفای  یش اومده دیگه گ میاد براش؟ مگر غریبه

تتته اینتته کتته  - ت ت تت ت ت ت ت ت اگتته آنتتا تتتا الان نرفتتته سر خونتته زنتتدگیش واست
 خودش همه رو رد کرده. 

تتتیه خانم لب ندش را کش داد و با یی ری  تمام رو به   ت مریت
 من گفب: 

؟«  »مشک  داری آناهیتا .ان که هرگ میادو رد میک ی
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تتتکته کردن رفتم.   ت ت ت تتتتب بود  که تا مرز ست ت ت یرفش به قدری زشت
تتتتب خودم .وابش  راش مادر.ان اینجا بود. دلم ن  ت ت ت خواست

ی گذشب؟ ی ی چت   را بدهم؛ اما... اما مگر میشد از چنی 

 تا دهنم را باز کردم کسی گفب: 

 »یاالله«

تتته. منتها   میمدمیعاد بود. قیافه اش عادی بود. مثل همیشت
تتتتورتم چه دید که   ت ت ت ت ت تتتتمش به من افتاد  نمیدانم در صت ت ت ت ت ت تا چشت

 اخم کرد. 

 مرییه خانم  رسید: 

ی می وای رام؟« ی  »چت 

 میمدمیعاد بدون نگاه کردن به مادرش .واب داد: 

 »نه مامان«

 سپس من را م اطب قرار داد: 

 »آنا .ان یه لیظه میای؟«

ی باری   تتتدند. فکر کنم اولی  ت تتتیه خانم گرد شت ت تتتم های مریت ت چشت
تتتمیمتتانتته من را خطتتاب   تت ت ت ت ت ت تتتتتش اینطور صت ت ت ت ت ت بود کتته میتتدیتتد رات
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تتتاطرا  را   تتته وقتتتتب مرور خت تتتدانم. در آن لیظت تتتد. نمیت میکنت
 نداشتم. از .ایم ب ند شدم و به سمب او رفتم. 

 

 صد و نود و سه

 

 

تتتتب سرم   تتتید و رشت ت ون کشت تتتیا خودش را از بغل مهدیه بت  ت یت
 آمد. با خنده گفب: 

 »منم بیام«

خم شتتتدم و بغ ش کردم. ی ر نتوانستتتتم لب ندی تیوی ش  
 ...  بدهم. نارایب بودم. نارایب و عصبایی

تتتادر   ت ت مت تتتوم؟  ت ت ت تت ت ت ت ت ت بشت ای  تتانتتتواده  ت ت ت خت ی  تتنتتتی  چت وارد  بتتتود  قتتترار  متتتن 
تت را  میمتتدمیعتتاد ن  ت تت ت ت ت ت ت تتتتب من را قبول کنتتد. او کسیت ت تت ت ت ت ت ت توانست

می واسب از .نس خودش. با همان عراید و فرهنب. من  
 خی  از آن ها دور بودم و این فاص ه هرگز رم نمیشد. 

 از کنار میمدمیعاد گذشتم. 

 آهسته گفب: 
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 »بریم تو ییاط...«

بتتدون یرم یرکتتب کردم. متتدام بتته خودم میگفتم: »نبتایتد  
» ... نباید .ا بزیی  .ا بزیی

تتا  من می تتتوهرهت تت ت ت ت ت ت تتتکلا  زن و شت تت ت ت ت ت ت تتتتم کتتته خی  از مشت تت ت ت ت ت ت دانست
میتوانستتتب از .انب خانواده ها باشتتتد. مشتتتکلایر که قطعا  
یرتته من را هم در آینتتده خواهتتد گرفتتب. من و میمتتدمیعتتاد  

 تنها نبودیم. پای خانواده ها وسط بود. 

ی که مریتتیه خانم از رو برایم بستتته   و متاستتفانه با شتتمشتتت 
ی   تتتدم بتتا ب تته گفتنم بتتایتتد منتظر رگبتتار توهی  ت تت ت ت ت ت ت بود  متو.تته شت

 هایش باشم. 

ی   تت نبودم که در مرابل توهی  ت تت ت ت ت ت ت تتتفانه من کسیت تت ت ت ت ت ت و باز هم متاست
تتاید ی  دو بارش را ستتتکو  کنم اما   کسیتتت ستتتاکب شتتتوم. شت

 نشیند. بار سوم زبانم یی رار ن 

همراه میمدمیعاد به ییاط رفتیم. شتت وغ بود. ما روی یک  
تتاد از من   تتتدیم. در واقن میمتتتدمیعت تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت ت تتتب کوچکتر نشت
تتتتم. به اندازه   تتتست تتتینم. من هم یی یرم نشت خواستتتتب که بنشت

 دو و.ب از من فاص ه گرفته بود. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 471  

 صد و نود و چهار

 

 

ی   تتتتتب  یش پدربزرگش برود. آرام روی زمی  ت ت ت ت ت تتتیا می واست تت ت ت ت ت ت یت
 گذاشتمش. 

 به میض اینکه ییا رفب  گفب: 

 »معذر  می وام«

 سرد  رسیدم: 

؟«  »برای چ 

 لیظه ای مک  کرد: 

 ب اطر مامان-

ی کنتته بجتتاش تو معتذر   - قراره هروقتب متتامتانتب بهم توهی 
 ب وای؟! 

 ساکب شد. 

خواستتب مریتتیه خانم باع  فاصتت ه  آهی کشتتیدم. دلم ن 
تتتود. ن  ت ی ما بشت  ام را ت ب کند.  گرفیر

ی
تتتتم مادرش زندگ ت خواست
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ی ما دو نفر قرار   از آن طرم دوسب نداشتم میمدمیعاد بی 
ی من و سلاله قرار گرفب.  د  همانطور که بهمن بی   بگت 

تتتتت  کردم بهمن را رهتا کنم. فهمیتدم من   ت ت ت ت ت از یتک .تایی من ست
تتتلالته بتایتد در اولویتب   تت ت ت ت ت ت دیگر او را نتدارم. در واقن فهمیتدم ست

 باشد نه من. 

 یک روز در رافه . وی شاهد آبغوره گرفتم و گفتم: 

 »این عفریته اومده عشق منو ازم گرفته«

 شاهد هم خندید و .واب داد: 

 »اون عفریته ای که من دیدم خی  خوشگ ه«

تتتتر اذیب میکرد.   ت ی هم من را بیشت تتتلاله واقعا زیبا بود. همی  ت ست
تتتلاله   ت ت ت تتتتب از زیبایی ست ت ت تتتاهد داد زدم. دلم نمی واست ت ت ت من سر شت
یرم بزنتتتد. او برادرم را دزدیتتتده بود. او یتتتک دزد بود. ولو  

 زیبا... ! 

شتتتاهد برایم تویتتتیح داد که مرد و زن وق ر ازدواج میکنند   
تتتان را تغیت  بتدهنتد. ختانواده در.ته دوم   ت تت ت ت ت ت ت بتایتد اولویتب هتایشت
تتتعود میکند. برای   ت ت تتتدر .دول ست ت ت تت به صت ت ت ت د و همات قرار میگت 

قابل درک بود.  تتتال با خودم .نگیدم تا دیگر    من غت  ت ت ت ت ت یک ست
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تتتلاله من هنوز   تتتمن نبینم. اما برای ست تتتم دشت تتتلاله را به چشت ست
 هم دشمن بودم! 

تتتد.   ت تت ت ت ت ت ت تتتودی اش میشت تت ت ت ت ت ت او هنوز هم بته رابطته من و بهمن یست
 توانسب ببیند بهمن عاشق کسی .ز خودش باشد. ن 

 

 صد و نود  نج

 

 

ون آمدم:   با صدای میمدمیعاد از فکر بت 

 تو .واب مامانو دادی؟-

 نه  می واستم .واب بدم که اومدی-

 میمدمیعاد سر تکان داد و زیرلب تشکر کرد. 

 تشکر کردنش خونم را به .وش آورد. 

ی آقا میعاد؟«  »چرا تشکر میکنی 

 بهب زده نگاهم کرد. ادامه دادم: 

تتتتب یتتته دختر ولنگتتتارو بهم زدو من   ت تت ت ت ت ت ت »چون متتتادرتون برچست
؟« ی  ساکب موندم  ممنونی 
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ستتت  کردم صتتتدایم را خفه کنم و ا.ازه ندهم کسیتتت متو.ه  
 شود در یال بی  کردن بودم. 

ما هنوز ی  نشتتتده دچار مشتتتکل شتتتده بودیم. مشتتتکلاتما   
 از آنچه فکر میکردم  زودتر به سراغمان آمده بود! 

.وایی نداد. مشتت ص بود او هم ذهنش درگت  شتتده بود. او  
 هم مردد بود. او هم مانده بود که باید چه رار کند. 

تتتتیه خانم  مهدیه و لعیا وارد   ت ت ت ت ت تتتتم دیدم مریت ت ت ت ت ت تتتته چشت ت ت ت ت ت از گوشت
 ییاط شدند. 

 برای ب ند شدن  یرک ر کردم که .دی گفب: 

» ی  »بشی 

  وزخندی زدم. 

تتته   نت تتته؟  تتته بهم بکنت ی دیگت تتته توهی  یت تتتاد و  تتانتون بیت ت تتامت ت تتته مت »کت
 ممنون... برای امروزم رافیه«

ی شدم که ر  دسدش را به سمتم دراز کرد.   نیم خت 

 نرمتر گفب: 

ی آنا«  »لطفا... بشی 
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 عصتت ی شتتدم. او از من چه می واستتب؟ می واستتب  
بیشتتتر

م؟  چه غ   کنم؟ در مرابل مادرش خفه خون بگت 

تتتیه خانم چادرش را دور رمرش .من کرد و بدو بدو به   ت ت مریت
تتتتمب ما آمد. خنده ام گرفب. قیافه اش واقعا خنده دار   ت ت ت ت ت ست

 بود. 

 »میمد بیا رار  دارم«

 میمدمیعاد ب ند شد. رو کرد به من گفب: 

 »همینجا بمون آنا  الان برمیگردم«

نگاه کرد که من زهره ترک  مریتیه خانم با چنان اخ  به او  
تتبتب بته قیتافته   ت تت ت ت ت ت ت تتک نست ت تت ت ت ت ت ت تتتدم؛ امتا میمتدمیعتاد هی  واکنسیت ت تت ت ت ت ت ت شت
ی آن ها به داخل لعیا   تتتان نداد. با رفیر ت ت ت ت ت تتتناک مادرش نشت ت ت ت ت ت ترست

 آمد و کنارم نشسب. 

 

 صد و نود و شش
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تتتید و من هم .واب دادم خوب   ت ت ت ت با خوش رویی یالم را  رست
 خویی بود. مهربتتتان و خوش خنتتتده و  

تتتتم. لعیتتتا دختر تت ت ت ت ت ت هست
تتترش بچه ها بود اما ن  ت تتتود.  مودب. عاشت ت تتتتب مادر شت توانست

تتتفره ها و نذری های مادر.ان   ت ت ت ت ت ی هم پایه هابب ست برای همی 
ی که می واسب را خدا به او بدهد.  ی  بود تا چت 

ی   تتتد. من هم یرای برای گفیر ت ت تت ت ت ت ت ت تتاکتتب شت ت ت ت تت ت ت ت ت ت چنتتد لیظتته ای ست
 نداشتم. ناگهان بدون مردمه گفب: 

تتتو... زبونش خی  تنتده...   تت ت ت ت ت ت تتتتب متامتان نتارایتب نشت تت ت ت ت ت ت »از دست
ی نیسب« ی  خودشم میگه ولی توی دلش چت 

 .وایی ندادم. ادامه داد: 

تتتتب داره... فکر می تتتو دوست ت کنه راری  »مامان خی  بچه هاشت
ین راره«که داره براشون می  کنه بهتر

 می واستم بگویم: 

تتتتتش چرا بتایتد منو   ت ت ت ت ت »این چته رب  بته من داره؟ ب تاطر رات
 ل.دمال کنه؟«

تتتتب یا  ولی نگفتم. دلم ن  ت ت ت ت ی  ن خواست ی تتتتم به او چت  ت ت ت ت ت توانست
 بگویم. اصلا یرم زدن با او چه دردی از من دوا میکرد. 

 رامل به طرم من چرخید و گفب: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 477  

ین   تتتته داداش بهتر ت ت ت ت ت تتتتدب... بفهمه واست ت ت ت ت ت تتناست ت تت ت ت ت ت ت »وق ر رامل بشت
 انت ایی کوتاه میاد«

 با تعجب نگاهش کردم. لب ندی زد. 

ی ی شما و داداش هسدیم«  »ما منتظریم شت 

 به سمب دیگری نگاه کردم و بالاخره گفتم: 

 »تا خدا چ  ب واد«

دم؛ امتا   ی تتتتک بود. نبتایتد بتا او ت ب یرم مت  تت ت ت ت ت ت لینم سرد و خشت
 دسب خودم نبود. 

قطعتا میمتدمیعتاد بتا برادرش یرم زده و میمتدمهتدی هم  
تتتارایتتتب ن   نت تتته بود. این من را  تتتایی گفتت هت

ی تتتا چت  تتته لعیت کرد.  بت
ی دیگری بود.   نارای ر من ب اطر چت 

 

 صد و نود و هفب

 

 

 لعیا دستم را گرفب. چرخیدم و نگاهش کردم. 
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»ب تاطر متامتان نگران نبتاش... تو میتدویی من نمیتونم بچته  
دار شتم... تا یالا یه بارم به روم نیاورده... یه بارم غر نزده   
تتتتب... الان   ت تت ت ت ت ت ت مت تتک ننتتداختتته... متتامتتان واقعتتا زن بتتدی نیست

تتته... یکم زمان می بدخ  ر می ت ت ت تتتتب میشت ت ت بره...  کنه... ولی درست
 یکم صبور باش... س  ر برای همه هسب...«

 ب ه... 

 من با  
ی
تتتت  ر های زندگ ت تتتتب. منتها ست ت تتتت ب است ت  همه ست

ی
زندگ

تتتعیب عاد    ت ت ی ویت تتتدند. تا به همی  ت ت تتتدنم دوبل میشت ت ت بزرگ شت
ی میشتتتد. ن   ی سر راهم ستتتتی دانستتتتم  میکردم  مشتتتکل بزرگتر

 گ قرار بود روی آرامش را ببینم. 

 خی  .دی به لعیا گفتم: 

ی نبودم کتته تو زنتتدگیم فرط خو ک   »لعیتتا .تتان  من دختر
داشته باشم... از وق ر یادم میاد داشتم با مشکلا  زندگیم  
  بتتا آدمتتای  

ی
تتتتر از زنتتدگ تت ت ت ت ت ت تتتتب و  نجتته نرم میکردم. بیشت ت تت ت ت ت ت ت دست

 زندگیم .نگیدم تا خودمو هابب کنم...«

 لیظه ای سکو  کردم. 

تتتال ها   به فکر فرو رفتم. نمونه بارزش زنعمو ط عب بود. ست
تتتت  زیر   تتتیند. یالا یواشت ت ش کنار من بنشت تتتید دختر ت ست  یش میتر
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د. آن اوایتتل از من   گوش کوهر می وانتتد کتته از من یتتاد بگت 
 آمد و یالا از من دفاد میکرد. بدش می

ون آمدم و ادامه دادم:   از فکر بت 

تتیته ختانم یتا آدمتای دیگته تر  نتدارم. نگران   ت تت ت ت ت ت ت »من از مریت
تتتتم فکر میکردم یق من بعد این   ت ت ت تتتتم. فرط داشت ت ت ت ی نیست ی چت 
همه سال در به دری  یه ذره آرامش نیسب؟ یه ذره خو ک  

 ب اطر تمام تلاشا و زیمتام یرم نیسب؟«

 

 صد و نود و هشب

 

 

ی نگاهم کرد. لب ندی زدم.   لعیا غمگی 

تتتده... اگته آدمتای دور و ورم   ت تت ت ت ت ت ت تتتتم ر فتب شت تت ت ت ت ت ت »من دیگته  وست
 بتته من روی  

ی
همچنتتان بتتا من سر .نتتب دارن  یتتا اگتته زنتتدگ

تتتون ن  تت ت ت ت ت ت نشت نیس...  خوش  تتا مهم  ت ت نیس... واقعت ده... مهم 
 نمیتونم صتی کنم که بریه ازم خوششون بیاد.«
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تتتد یتادم   تت ت ت ت ت ت تتیتدم. یرم زدن بتا لعیتا بتاعت  شت ت تت ت ت ت ت ت نفس رای ر کشت
بیاید که من دختر سرستتت  ر هستتتتم. من تا اینجا رم نیاورده  

 آوردم. بودم. از آن به بعد هم رم ن 

 لعیا دستم را فشار اندگ داد و لب ند زد. 

 »چردر خویی تو«

 لب ند پب و  ه ی تیوی ش دادم. 

 میمدمهدی . و آمد. ییا بغ ش بود. مودب گفب: 

 »خویی زن داداش؟«

چشتتتم گرد کردم. یک آن ترستتیدم کسیتتت صتتتدایش را شتتتنیده  
تتتد. به دور و ورم نگاه کردم. تک خنده ای زد. برادر ها   تت ت ت ت ت ت باشت

 ک   هم بودند.  ررو...  رروی به تمام معنا! 

 آهسته .وابش را دادم. 

 خوبم... ممنون-

 داداشم گناه داره... باهاش ر  راه بیاین-

 طف م داداشش! 

 »بیچاره از خواب و خوراک افتاده«
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 از سر  
ی
چردر هم که میمدمیعاد بیچاره بود! اصتتلا بیچارگ

فب.   و کولش بالا مت 

سر تکتتان دادم و بتتا لی ی کتته مع وم بود  بتتاور نکرده بودم   
 .واب دادم: 

 آره آره... -

 را  میگه -

تتتتاده   ت تت ت ت ت ت ت میمتتدمیعتاد بود کتته این .م تته را گفتتب. بغ متان ایست
 بود. چ  چ  نگاهش کردم. 

 

 صد و نود و نه

 

 

همان لیظه عمو صدایم زد. عذرخواهی کردم و ب ند شدم.  
 به سمب عمو رفتم. خی  .دی  آهسته گفب: 

»تتا وق ر .واب نتدادی یق نتداری بتا میمتدمیعتاد هم رلام  
  ک آنا... فهمیدی؟«

 لب به دندان گرفتم و سر تکان دادم. 
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 »برو  یش زنعمو «

تتتم به .من آن ها نگاه کردم و به داخل خانه   ت ت تتته چشت ت ت از گوشت
 رفتم. 

با ینا ر  صیبب کردم که یسایی یرض بود و از مرییه  
تتتدم.  خانم بد می ت ت گفب. بعد هم با زنعمو ط عب هم رلام شت

تتتایی   ت ت ت نارایب و دل ور بود  از یرم های  یش آمده. از کست
که رشب سرم بد گفته بودند  شاکی بود. خاله زهرا دلداری  

 اش میداد. زهره خانم هم چند ر مه ای گفب. 

 در آخر من بودم که به یرم آمدم: 

تتتذار هرچ  می ت بت تتته  »زنعمو  تتتاری نکردم کت ت خوان بگن... من رت
منده باشم... سرم بالاسب«  سرک

 زهره خانم تایید کرد. 

 »راسب میگه آنا... رو سیاهیش واسه اونا «

دادیم  ادامه  یدا  صتتیبب ها همینطور که رارها را انجام می
تتتید   تتتاعب بعد به گوشتتتتش رست کرد. مادر.ان ترریبا ی  دو ست
ی   تتتنگی  ت ت ت ت تتتیه خانم سر ست ت ت ت ت تتتده. با مریت ت ت ت ت هایی گفته شت

ی که چه چت 
تتته رفب.   ت تتتیه خانم زودتر از همیشت ت رفتار کرد. .وری که مریت
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د که میمدمیعاد ا.ازه   تتتیا را با خودش بتی ت ت ت ت تتتتب یت ت ت ت می واست
 نداد. 

 

 دویسب

 

 

تتتته بود. خی  ها رفتند. عمو بر خلام   ت ت ت تتتتب از نیمه گذشت ت ت شت
گذشتتتته وق ر فهمید  میمدمیعاد قصتتتد ماندن دارد  شتتتب  
تتا دو نفر هم رلام   تتانتتتد. ا.تتتازه نمیتتتداد ی ر لیظتتته ای مت را مت
شتتتویم. به زنعمو و کوهر دستتتتور داده بود که یواستتتشتتتان به  
عتادی بود کته زنعمو از من   تتتد. رفتتارش برتدری غت  ت تت ت ت ت ت ت من بتاشت

  رسید: 

تتت بهش  - ت ت تتتده؟ کسیت ت ت .ریان چیه آنا؟ چرا عمو  اینجوری شت
 از یرفای مرضی گفته؟

ی بهش-  نه زنعمو... شمام نگی 

 زنعمو ویشب کرد: 

 بهش  -
ی
ی ن  ی تتا بود؟ چت  اگتتته بهش میگفتم مگتتته الان اینجت

 توام
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 خیالب رایب... نمیگم... میشناسمش-

ی بتتا هم  خی  رم  یش می ی آمتتد من و زنعمو اینطور سر چت 
تت.له با هم دستتب به   متید شتتتویم. ولی وق ر درمورد یک مست

 دادیم. میی  میکردیم  اتیاد قوی و با نم  تشکیل 

ش که بگذرم    ی عمو و ماموریب هماتتت و دختر از ستتت تگت 
تتته من را   ی بود کت ی تتتاد هم چت  تتتدمیعت تتتای منتظر میمت تتاه هت ت نگت

تتتتطرب کرده بود. ن  ت ت ت ت ت تتتتتم چرا آن همه هول کرده  مهت ت ت ت ت ت دانست
 بودم.  ریشان بودم و دلشوره داشتم. 

تتتتر می ت ت تتتد هی   هرچه بیشت ت ت تتتتب بدتر  یالم بهتر که نمیشت ت گذشت
تتتیا به ی  از اتاق ها   تت ت ت ت ت ت تتتدم. من و ینا و کوهر و یت تت ت ت ت ت ت هم میشت
ایب کنیم   برای خوابیدن رفتیم. قرار بود چند ستتاع ر استتتر

 آمد؟ولی مگر خواب به چشمم می

داشتتتم دیوانه میشتتدم. ایستتا  میکردم در مرز .نون قرار  
 گرفته بودم. 

 

 دویسب و یک
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نزدیک اذان صبح بود. ب ند شدم. یادم بود که میمدمیعاد  
 نوشد. این را طهورا گفته بود. قبل از اذان صبح چای می

 غرغر کرد و با لین خاض گفب: 

تتتم... میدویی آنا    تت ت ت ت ت ت تتته من باید بیدار شت تت ت ت ت ت ت »قبل اینکه بیدار شت
 میمد عاد  داره قبل اذان یتما چایی ب وره...«

 من فرط سر تکان دادم. 

 من... من ایمق خی  از عاداتش را میشناختم. 

خانه نبود. داخل ستماور   ی ی رفتم. کسیت در آشتت  به طبره پایی 
آب ری تم و روشتتتنش کردم. روی صتتتندلی نشتتتستتتتم. به این  
تتتبیح را به او بدهم. هرچه   ت ت ت فکر میکردم که باید دقیرا گ تست
ی در من  در   تتتتر همه چت  ت تتتتب میکردم  بیشت تتتتب دست تتتتر دست ت بیشت

 هم و بر میشد. 

به اتاق رفتم و تستتبیح را از داخل کیفم برداشتتتم. دور مچم  
تتتتم. چتای دم کردم کته میمتدمیعتاد داختل   تت ت ت ت ت ت  یچتانتدم و برگشت
تتتد. از زمتایی کته عمو اولتیمتاتوم داده بود  یتک ر مته هم   ت تت ت ت ت ت ت شت
ی نشتتستتب. من هم استتتکان   صتتیبب نکرده بودیم. رشتتب مت 

 ها را آماده میکردم. 

  رسیدم: 
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ون چند نفرن؟«  »بت 

 چشمش به تسبیح بود. آهسته گفب: 

 »هفب نفر«

تتتتیدن چای باید منتظر می ت ت ت ت ت تتتتتم به  ماندم. ن تا دم کشت ت ت ت ت ت دانست
اتتتاق بروم یتتا همتتانجتتا بمتتانم. رمرم را بتته لبتته رتتابینتتب تکیتته  

ه شتتتده بود.  دادم. میمدمیعاد به نرطه  ی خت  ای در میانه مت 
 در فکر فرو رفته بود. 

 »انا؟«

 نگاهش کردم. 

 »ب ه؟«

 سرش را به سمتم چرخاند و... 

 »بیداری آنا؟«

تتتمب در نگاه کردیم. زنعمو از   ت ت ت تتتدای زنعمو به ست ت ت ت هر دو با صت
دیتتدن میمتتدمیعتتاد .تتا خورد. نگتتاهی بتته من کرد و بتتا لین  

 خاض گفب: 

ی اینجا؟«  »تنهایی 

 نیم نگاهی به میمدمیعاد انداختم و .واب دادم: 
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 »چایی دم کردم«

 زنعمو با سر اشاره کرد. 

 »یه لیظه بیا«

خانه خارج شدم. زنعمو آهسته گفب:  ی  از آشت 

خونه - ی ؟چرا با این راه تنها تو آشت   نشس ر

 کنیم که زنعموراری ن -

- ! ی  مگه من گفتم راری میکنی 

من داشتتتتم چایی دم میکردم اونم اومد اونجا نشتتتستتتب. نه  -
ی دیگه ای  زدیم نه چت 

 یرای

تتا  - ت تتا بت ت تتته اینجت تتا... ببینت ت تتته توام بیت ونت خی  ختتتتب... عمو  بت 
 کنهمیمدمیعاد تنهایی قشررق به پا می

ون دادم.   نفسم را بت 

یم« یزم با هم مت   »الان چایی مت 

 

 دویسب و دو
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خانه که شدیم  دیدم میمدمیعاد نیسب. گفتم:  ی  وارد آشت 

 »بیچاره رفب«

 زنعمو لبش را گ ید. 

 »بنظر  شنید؟«

تتتتب زنعمو دادم.   ت ت ت ت ت تتانه بالا انداختم. چای ری تم و به دست تت ت ت ت ت ت شت
 یک استکان را نگه داشتم. من و من کردم: 

 »تو... برو زنعمو... من می... میام«

 زنعمو چشم غره ای رفب. 

 »نری بشی ی  یشش...«

 سر تکان دادم و باشه ای گفتم. 

تتتتم.   تت ت ت ت ت ت ی گتتذاشت تتتی ی کوچکتر تت ت ت ت ت ت چتتای میمتتدمیعتتاد را داختتل ست
ی انداختم. نبود.  ن  دانستتتتم کجاستتتب. نگاهی به طبره پایی 

به ییاط رش ر رفتم. او را دیدم که تنها روی ت ب نشسته  
تتتتم و   ت ت ت تتتی ی چای را کنارش گذاشت ت ت ت تتتتب. به طرفش رفتم. ست ت ت است

 نشستم. تشکر کرد. 
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تتتتکر کرد. اینبار   ت ت ت ت ت تتتتید. دوباره تشت ت ت ت ت ت تتتتاکب بود. چایش را نوشت ت ت ت ت ت ست
 .وابش را مثل خودش آهسته دادم. 

 ناگهان راری کرد که برای میمدمیعاد خط قرمز بود! 

وزه را که   دسدش را به طرفم آورد و با انگشتانش تسبیح فت 
 دور مچم بود لمس کرد. شبیه نوازش کردن بود رارش. 

نمیدانم چرا ولی ایسا  کردم داشب  وسب من را نوازش  
 میکرد. 

صتتدای اذان ب ند شتتد. دستتدش را عرب برد. ستتجاده ای که  
 کنارش بود را برداشب و ب ند شد. 

تتتور    تت ت ت ت ت ت تتتجتاده را  هن کرد و نمتازش را خواند. بته او کته صت تت ت ت ت ت ت ست
 آرامش مراب م بود نگاه کردم. 

دم.    تسبیح را از دور مچم باز کردم. توی دستم گرفتم و فاک

 شمرده شمرده نفس کشیدم. دلشوره ام بیشتر شد. 

 به خودم گفتم: 

 »مرگ یه بار شیونم یه بار آنا«

 بس بود تردید و دو دلی... 

 بس بود این همه دلوارسی... 
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رکعب آخرش هنگامی که ستتجده رفب  ب ند شتتدم و تستبیح  
تتتتم. بعد هم آرام به طرم داخل خانه   ت ت ت ت ت را کنار مهرش گذاشت

 قدم برداشتم. 

 »آنا؟«

وزه توی دسدش بود.   چرخیدم سمدش تسبیح فت 

 گفتم: 

 »روی تموم قولا  یساب باز کردم میمدمیعاد«

 چشم هایش... 

 چشم هایش... 

تتتده بودند. برق می تتتتاره باران شت تتتم هایش ست زدند در نور  چشت
 مهتاب و لام  ها... 

 

 

 دویسب و سه

 

 

 فصل نهم؛ سرگردون و یریرب ت ب
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 سرگردون 

تتته مرتب ازم می ت تتتیدا توی مدرست ت تتتده؟ چرا  شت ت تتته که چم شت ت  رست
ستتتاکتم؟ چرا توی خودمم؟ نمیتونم درستتتب .وابشتتتو بدم.  

 دونم. نمیتونم بهش بگم که می

الان یه هفته گذشتتتته. به خونه خاله شتتتهلا نرفتم. نه اینکه  
تت داشتتتته باشتتتم. نه... بعد اون روز   الان به اون عوضی یسیت
که  یاماشتتونو دیدم خی  فکر کردم. من واقعا عاشتتق بردیا  
تتیتدا بتاهام کرد منو از پتا درآورد.   ت تت ت ت ت ت ت نبودم. در واقن رتاری کته شت

 خیانب شیدا منو ناامید کرد. 

 بردیا براش نوشته بود. 

تتتتدی؟ می وای   تت ت ت ت ت ت »چرا .وابمو نمیتتدی؟ چرا اینرتتدر سرد شت
تتا می وای بیتتتای خونتتته متتتا؟   ون؟ یت مثتتته هفتتتته  یش بریم بت 

ن ویلا! شب بیا  یشم«  مامان و بابا آخر هفته مت 

تتتتب می تت ت ت ت ت ت تتیتدا شت ت تت ت ت ت ت ت ون! شت ی بت  فیر ره خونش! وای  اونتا بتا هم مت 
 خدای من.. 
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ایی درباره شیدا هسب که من نمیدونم؟ از گ با هم  
ی چه چت 

ی نگفب؟ چرا؟  ی  قرار میذارن؟ چرا بهم چت 

بتدتر از همته اینتا فکریه کته مثته خوره بته .ونم افتتاده. اینکه  
تتیتتدا منو ول کرده! این فکر از همتته   ت تت ت ت ت ت ت نکنتته بردیتتا ب تتاطر شت

 بدتره. 

 دیروز یاد یرای که یه سال  یش نرگس بهم زد افتادم. 

 نرگس بهم گفب: 

تتته... زیر زیرگ یتته رتارایی   ت تت ت ت ت ت ت  ختتالتتب بتتاشت
تتتتب بتته دختر تت ت ت ت ت ت »یواست

 میکنه«

تتتو   ت تتت نرگست ت تتتتب رات تتتیدا دوست ت اون موقن خیال میکردم چون شت
 قا یده  یرض شده؛ اما الان... 

ی می ی تتتمیم گرفتم  الان فکر میکنم نکنه نرگس چت  ت ت ت ت دونه. تصت
ی میبتتته نرگس زنتتتب بزنم. می ی دونتته یتتا نتته.  خوام بتتتدونم چت 

همون ستال  یش از مدرسته ما رفب و این آخرین مکالمه ما  
 بود. 

نم. باید از این سر درگ  در بیام.  ی  فردا بهش زنب مت 

 

 دویسب و چهار
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 یریرب ت ب

تتمتتاره   ت تت ت ت ت ت ت تتتب تتتانتته همون شت تت ت ت ت ت ت امروز بتته نرگس زنتتب زدم. خوشت
تتتو   ت ت ت ت تتتتب. تعجب کرده بود که من بهش زنب زدم.  قب یشت ت ت ت داشت

از   تتتتب  من  ت از خودش گفت اون  ایوال کردیم.  تتتال و  ت ت یت یکم 
 های کنکور. خودم. درباره کنکور یرم زدیم و بدب  ر 

 وق ر ازم  رسید: 

 »چ  شد یاد من کردی؟«

 من من کردم و .واب دادم: 

؟«  »یادته سال  یش درباره شیدا چ  بهم گف ر

 تندی گفب: 

ی بشنوم« ی  »نمی وام از شیدا چت 

تتتتب بود و   ت ت ت ت تتتال دوست ت ت ت ت ت تتته چهار ست ت ت ت ت ت تتتتب. با رات ت ت ت ت بیچاره یق داشت
تتته.   ت ت تتته بشت ت ت تتتیدا گفتم بی یال رات ت ت تتتیدن به اینجا. من به شت ت ت رست

تتتیدا می تت ت ت ت ت ت گفب اون بهش  یام میده. منم دعواش کردم که  شت
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تتتونه بالا انداخب و   ت ت ت ت ت تتتیدام شت ت ت ت ت ت تتتمارتو از کجا آورده. شت ت ت ت ت ت اون شت
 گفب شاید از گو ک نرگس ورداشته. 

تتتیدا   ت ت ت ت تتتتب  من یرم شت ت ت ت رو باور کردم. به نرگس گفتم که دوست
تتت خودش اینجوریه و بتاید ولش کنته. نرگس خی  گریه   تت ت ت ت ت ت رات

تتتیدا رو فیش میداد. می تتتیدا اول  یام  کرد. همش شت گفب شت
داده به دوستتتب راتتتش. من طرم شتتتیدا رو گرفتم و نرگس  

 باهام قهر کرد. 

ی و   تتته. همی  ت تتتیدا باشت ت تتتم به شت ت روز آخر فرط بهم گفب یواست
 بعدشم رفب. 

 به نرگس که رشب خط بود گفتم: 

 »شیدا با بردیا دوسب شده«

تتتد.   تت ت ت ت ت ت تتتیب شت تت ت ت ت ت ت خنتدیتد. قهرهته زد. از خنتده هتاش مو بته تنم ست
 گفب: 

 »تازه فهمیدی؟« 

 با خودم فکر کردم  مگه گ باید میفهمیدم؟

 نرگس گفب: 

تتتدا تورو ول کرد... تو هنوزم   تتیت ت تت ت ت ت ت ت تتتاطر شت تتتن ب ت تت ت ت ت ت ت تتا اصت ت »بردیت
 همونردر ساده ای آناهیتا... وای خدا باورم نمیشه...«
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 انگاری آب یب ری ته باشن روم. 

  رسیدم: 

»  »تو از کجا میدویی

 گفب: 

تتیتدا بوده... اونا   ت تت ت ت ت ت ت »آرش بهم گفتب... دو متاه بعتد اینکته بتا شت
رو میبینه... خلاصته با راته دستب به یره میشته... استمشتو  

تتتم. همه ما.را  می تتتیدا رو که ول کرد برگشتتتتب  یشت فهمه... شت
 خواستم باهاش باشم...« رو بهم گفب... ولی من دیگه ن 

  رسیدم: 

؟«  »چرا همون موقن بهم نگف ر

 با یی ری  گفب: 

تتتاور   ت ت بت متتیتتگتتفتتتتتمتتم  تتته  ت ت اگت بتتفتتهتت ...  ختتود   تتتتتم  ت ت ت تت ت ت ت ت ت »متتیتت تتواست
ارم داره.«ن  ی  کردی... طرم ی  مثه شیدا بودن این چت 

ی نگفتم.  ی  چت 

تتتییب از من به   ت ت »من باید برم مر  که زنب زدی... یه نصت
تتتدی یا اگه مردی توی زندگیب   ت ت ت ت تت شت ت ت ت ت ت تتتق کسیت ت ت ت ت تو... اگه عاشت
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ی باش شتتیدا همه راری می کنه تا  اومد به شتتیدا نگو... مطمی 
 اونو به چنب بیاره«

کنم  با گیخی خدایاف ی کردم و از عصر تا الان دارم فکر می 
تتتمو مال خودش کنه؟   تتترشت تتت که من عاشت تتتیدا باید کسیت چرا شت

ی نصیی ر بهم کرد؟   چرا نرگس همچی 

تتتیبتب کردن بتا نرگس نته تنهتا یتالمو بهتر نکرد کته بتدتر   تت ت ت ت ت ت صت
 هم کرد. یع ی من اینردر ساده بودم و خودم نمیدونستم؟ 

 راش کسی بود که میتونستم بهش بگم.. راش یه نفر بود! 

 

 دویسب و  نج

 

 

 شکوفه های درخب عشق

تتت ه گرفتم اما اون همچنان مرتب بهم زنب   تت ت ت ت ت ت تتتیدا فاصت تت ت ت ت ت ت از شت
نه. اگه نرم خونشون اونه که میاد خونه عمو...  ی  مت 

تتته فکر   تتتداره. الان کت نت تتتده ای  تتایت ت فت تتته در  و کنکور هم  بهونت
 میکنم شیدا اصلا دوسب نداره در  ب ونیم. 
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تتتیدا اومد و خونه   ت ت ت ت تتتتب قبل اینکه بریم خونه مادر.ان  شت ت ت ت شت
عمو موند. روز بعد متو.ه شتتدم  آرایشتتش رمتر از همیشتته  
 سب. مانتوش تا روی زانو و موهاشو از رشب .من کرده. 

تتته. زنب خطر   ت ت ت ت ده بشت تتک ت ت ت ت ت تتتد ق بم فات ت ت ت ت دیدن همه اینا باع  شت
تتتتتب به   ت ت ت ت ت تتتیدا می واست تت ت ت ت ت ت تتتدا در اومد. یع ی شت تت ت ت ت ت ت توی سرم به صت

 میمدمیعاد نزدیک شه؟

ی مثل همیشتتته بود. شتتتیدا   به خونه مادر.ان رفتیم. همه چت 
تتدباه بوده. من زیادی   هم همینطور. فهمیدم همه ترستتتام اشت

 یسا  شده بودم. 

تتتمیم گرفتتته بودم دیگتته از میمتتدمیعتتاد یرم نزنم. یتته   تت ت ت ت ت ت تصت
 .وری نشون بدم که انگار برام تموم شد . 

تتتتب با مهدیه یرم   ت ت ت ت تتتیدا داشت ت ت ت ت ت توی ییاط بودیم که دیدم شت
د و می ی ایی  مت 

تتتلا از اون دختر ت ت ت ت خندید. عجیب بود. مهدیه اصت
نبود که با کسی صمی  بشه زود. به قول ینا اون خودشو  

کنتته چون بتتابتتاش  ولتتداره از  از همتته بتتالاتر میتتدونتته. فکر می
 همه سرتره. 

تتتتمو   ت ت تتتد که دست ت ت دوباره تر  به .ونم افتاد و نفهمیدم چ  شت
 بریدم. رفتم داخل خونه و دنبال دستمال راغذی گشتم. 
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 دونم از کجا رسید و  رسید: یه دفعه ن 

 »چ  شده؟«

 خجالب زده گفتم: 

 »دستمو بریدم«

تتتتم و   ت ت ون آورد. داد دست تتتتمال راغذی بت  ت ت از داخل .یبش دست
 گفب: 

ین... یه لیظه... الان برمیگردم«  »اینو بگت 

د   ی تتا ق  ی کتتته تنتتتد تنتتتد مت  بت تتاغتتتذی رو گرفتم و  تتتمتتتال رت ت تت ت ت ت ت ت دست
ی هم درباره اینکه دستمال   ی منتظرش بودم. فکر کنم یه چت 

 . میکم روی انگشتم فشار بدم هم گفب

تتتدش بود. ق بم ا  ی    ت ت ت تتتتب زخم دست ت ت تتتتب دوتا چست ت ت وق ر برگشت
 شد. چسب زخمو گرفتم و تشکر کردم. 

 انگشتمو چسب زدم که  رسید: ر  ازم فاص ه گرفب. 

؟« ی  »رشب کنکوری هستی 

 سرتکون دادم و گفتم: 

 »یه ماه دیگه«

  رسید: 
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 »رشدتون چیه؟«

تتتتیبب میکرد. ذوق کرده   ت تتتیال بودم از اینکه با من صت ت ت خوشت
 بودم اصلا. 

یک... می ی  خوام معماری ب ونم«»ریاضی فت 

 سر تکون داد و گفب: 

» ی  »موفق باشی 

تتتتر باهاش یرم بزنم   ت تتتتم بیشت ت تتتتب داشت چرخید و رفب. دوست
 ولی نمیشد. ب ند شدم و گفتم: 

 »مر  ب اطر چسب زخم و دستمال«

تتتاد.  نگاهم کرد. سر تکون داد و رفب. تا وق ر برگشتتتدیم    ایست
ی   خونتتته دیگتتته بتتته .ز میمتتتدمیعتتتاد و تو.هش بهم  بتتته چت 
تتتیدا به مهدیه و   تتتدن شت دیگه ای فکر نکردم. نه به نزدیک شت

 میمدمیعاد. نه از دسب دادن 

 درخب عشرم امروز شکوفه زده بود. 

 

 دویسب و شش
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 رار خطرناک

تتتبیه موریانه که داره مغزمو   ت ت ت یه فکری به سرم زده. یه فکر شت
ی مثتتته اینکتتته... مثتتته... مثتتته  یتتتام دادن بتتته   ی می وره. یتتته چت 

 میمدمیعاد

تتاهتتته... میمی تتدبت ت تت ت ت ت ت ت دونم ممکنتتته چ  را.ن بهم فتتتک  دونم اشت
 دونم ی ر ممکنه به عمو بگه ولیکنه... می

 ولی نمیتونم یی خیالش بشم. 

تتتیم رار  و یه گو ک خریدم. الان   ت ت ت امروز رفتم با بهمن یه ست
تتتتمه. بهمن همش می تتتیم رار  و موبایل دست  رستتتید واستتته  ست

تتتیح میدم.   تت ت ت ت ت ت  براش تویت
ا
چ  اینارو می وای. بهش گفتم بعدا

 بهش نگفتم شیدا چیکار کرده. الان نمیتونم بهش بگم. 

تتتتم ولی هنوز .را  نکردم   تت ت ت ت ت ت تتتیم رتارتو توی گو ک گتذاشت تت ت ت ت ت ت ست
بهش زنب بزنم یا  یام بدم. این رار خطرناکیه. باید یواسم  

 باشه. 
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 کنکور

شتیدا دیگه به خاطر رفتار من عاض شتده و می واد بدونه  
ی بگم. یع ی ن   ی تتتده. نمیتونم بهش چت  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت دونم  من چم شت

چجوری بتایتد بهش بگم... کنکورو برای رمتر دیتدنش بهونته  
کردم. از دستتم نارایته ولی راری نمیتونم بکنم. کنکورو که  

تتتلا بتاید بهتانه  بتدم ن  تت ت ت ت ت ت دونم بتاز چته بهتانه ای .ور کنم. اصت
 .ور کنم؟ 

تتته رابطه ما به اینجا   ت تتتته باع  شت ت تتته یه مرد تونست ت باورم نمیشت
و   ی تتته همته چت  تت ت ت ت ت ت تتایتد بهتر بتاشت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته... دارم فکر میکنم شت ت تت ت ت ت ت ت بکشت
تتتیه   ت ت ت ت ت فراموش کنم. انگار نه انگار اتفاار افتاده. یه .وری قهت
تتیتتدا رو تو خودم یتتل کنم بتتدون اینکتته بتته روش   ت تت ت ت ت ت ت بردیتا و شت

؟   بیارم. بالاخره که چ 

تتتتم. نمیتونم   تت ت ت ت ت ت تتیتتتدا مثتتتل خواهرمتتته. خواهری کتتته نتتتداشت ت تت ت ت ت ت ت شت
تتتم   ت ت ت ت تتتم. خوبیاشت ت ت ت ت تتناست ت ت ت ت ت تتتو میشت ت ت ت ت تتتمش... من اخلاق بدشت ت ت ت ت نب شت
تتتتش   ت تتتم. باید روی خودم رار کنم. باید بتونم از رست ت ت تتناست ت ت ت میشت

 بربیام. 
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هنوز نتونستتم به میمدمیعاد زنب بزنم. خجالب میکشتم.  
تتته بعد از   ت ت ت ت تتتتم واست ت ت ت ت تتتیدم. همه اینارو گذاشت ت ت ت ت یه خرده هم ترست
نم. یتما این رارو میکنم.  ی  کنکور. بعد کنکور بهش زنب مت 

 

 دویسب و هفب

 

 

 خیال آسوده

بتالاخره کنکورو دادم و یتالا مغزم برای فکر کردن و تج یته  
تتتمیم تو این هفتتته گرفتم. اولی   تت ت ت ت ت ت و تی یتتل رایتتته. دو تتتا تصت
تتتدباهیه.   ت ت ت ت تتتمیم اشت ت ت ت ت تتتیدا فعلا درباره بردیا نگم. تصت ت ت ت ت اینکه به شت

دونم. برای اینکه رابطمون از هم نپاشتته باید بهش بگم و  می
ی   سم قهیه چیه. ولی فعلا دسب نگه داشتم. دومی  ازش بت 

تتتمیمم زنتتتب زدن بتتته میمتتتدمیعتتتاده. اینکتتتارم ن   تت ت ت ت ت ت خوام  تصت
بکنم. نبتتایتتد بهش زنتتب بزنم. نبتتایتتد رتتاری کنم آبروی عمو  

 بره. 
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 یساد 

تتتیدا بهم زنب زد و گفب که فردا خودش با خاله   ت تتتتب شت دیشت
شتتتهلا میان مراستتتم مادر.ان. خاله شتتتهلا اصتتتلا از این زنایی  
ی مراس . عجیب بود برام. ظهر   نبود که ب واد بیاد همچی 
تتتیدا زودتر   ت ت تتتهلا و شت ت ت که رفتیم خونه مادر.ان  دیدم خاله شت

تتتتون. خاله  از ما اونجا بودن. دهنم باز مونده بود   ت ت ت ت ت از دیدنشت
یه مانتوی ب ند مشتت   وشتتیده بود  با یه روسری و موهای  
ون نبود. شتیدا هم میجبه تر   رنب شتدش  مثل همیشته بت 
تتته بهش دقتتتتب میکنم میفهمم   تتتده بود. الان کت تتتل اومت قبت از 

ی عجیب و غریب بود!   چردر همه چت 

تتتتیه نگاه کنم   چه می ت ت ت ت ت دونم... اگه ب وام یکم بدبینانه به قهت
تتتده. یه   ت ت ت تتتم شت ت ت ی خا  وارد این مراست تتتهلا برای یه چت  ت ت ت خاله شت
تتتدش بیاره.   ت ت ت ت تتتت ب می واد بدست ت ت ت ی که ست ی دلیل میکم. یه چت 

 !  ولی نمیتونم ید  بزنم چ 

مادر.ان با دیدن ما خوشیال شد. اونردر . وی بریه منو  
تتتدای خاله   ت ت ت ت تتتت ی بهم گفب که صت ت ت ت ت تتتت ی و کشت ت ت ت ت لو  کرد و کشت
شتتهلا درومد و با همون لین خاصتتش که شتتیدا هم اونو به  

 ارث برده  گفب: 

 »مادر.ان... شیدا کشت ی نیسب؟«

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 504  

تتتهلا... ی ر  یش غریبتته هتتام ول   تت ت ت ت ت ت تتتتب ختتالتته شت ت تت ت ت ت ت ت وای از دست
 نمیکرد. 

 مادر.ان هم خی  رک .واب داد: 

 »این همه سال عمر کردم ولی دختر به کشت ی آنا ندیدم«

 ...
ی
 منو می 

. برتدری کیک کردم کته دلم می وا    بتال دراوردم از خو ک
تتتهلا   ت تت اینجوری .واب خاله شت ت ت برم ماچش کنم. تا یالا کسیت

 رو نداده بود. 

 

 دویسب و هشب

 

 

تتته می تتتیدارو با هم مرایست تتته منو شت کنه. فکر کنم  خاله همیشت
چه می  تتتم.  این بار دو هزارمه که دارم اینو توی این دفتر ت ت ت ت نویست

از نظر خاله شهلا  شیدا از من خوشگل تر  در  خون تر   
مندتره. اصتتلا شتتیدا توی   خونه دار تر  خوش  وش تر و هتی

ه.  ی از من سرتر و بهتر  همه چت 
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تت.له همیشتتته اذیب میشتتتد. مجبور   شتتتیدا هم ب اطر این مست
بود خودشتو بکشته بالا تا نشتون بده مامانش درستب میگه.  
تتتد.   ت ت ت تتتتر شت ت ت ت تتتتان که بودیم نمره املا من یه بار بیشت ت ت ت یادمه دبست
ه.   اونردر گریه کرد توی مدرستتته که من هی  وقب یادم نمت 
تتتت  کردم   ت تتتتد  عذاب و.دان گرفتم. از اون به بعد ست ت به شت

ی  توی درستتت م. واستتته همی   از شتتتیدا نمره بگت 
ام همیشتتته رمتر

 هم اکتی نمره هام یا از شیدا رمتر بود یا مثل هم. 

تتتتم اون رلا  می ت ت تتته کنکور هم چون میدونست ت ت ت ره  خیالم  واست
ی هم عتتتذاب   تتتاره. برای همی  تتته خویی میت تتته رتبت رایتتتتب بود کت

 و.دان نداشتم واسه در  خوندن. 

تتیتدن. اینکته چیکتار کردین.   ت تت ت ت ت ت ت ست همته دربتاره کنکور ازمون میت 
تتتوال   چجوری بود. دلم می وا  بگم آخه کنکور چیه که ست
کردن ازش درستتب باشتته. یه آزمون مستت ره ستت ب و  ر از  
 .تذایی  

ی تتتتر  کته ادمو از خوابو خوراک مینتدازه چته چت  تت ت ت ت ت ت است
 ...  داره؟ هیخ 

تتتتم چون واقعتتا  اگتته قبول ن  تت ت ت ت ت ت تتتدم قطعتتا خودمو میکشت ت تت ت ت ت ت ت شت
 تیمل یک سال  ر از استر  دیگه رو نداشتم. 

تتتدم وق ر درباره   تتت ی میشت بر خلام اینکه از دستتتتب بریه عصت
تتیتدن  زمتایی کته میمتدمیعتاد خی  کوتتاه ازم   ت تت ت ت ت ت ت ست کنکور میت 
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 رستتید: »آزمونو چطور دادین؟« ق بم از خو ک  رواز کرد.  
تتتت ب بود خی ... ولی فکر کنم   تتتادقانه .واب دادم: »ست ت صت
 از رسش براومدم« میمدمیعاد سر تکون داد و رفب. 

 من ذوق زده بودم که شیدا اومد و  رسید: 

 »میمدمیعاد چ  گفب؟«

تتتیدا یرفامونو گفتم. اونم سر تکون داد. لب ندی زد و   ت به شت
 گفب: 

تت بتا   ت تت ت ت ت ت ت تتیتد... خی  رات ت تت ت ت ت ت ت »اتفتاقتا وق ر منم دیتد همینو ازم  رست
 ایه«ملایظه

وق ر شتتتیدا اینو گفب  ق بم برگشتتب سر .اش. شتتتیدا رفب  
تتتتم. زیادی یه لیظه .و   تتتست تتته نشت تتتده یه گوشت و من ناامید شت

 گت  شدم. 

وق ر برگشتتم ییاط رشت ر  دیدم شتیدا کنار مهدیه نشتستته  
ی   ی ی را.ن به یه چت  تتتیر ت ت ت ت تتتونه. داشت ت ت ت ت ت تتتشت ت ت ت ت ت و میمدمیعاد هم  یشت

تتتون  یرم می ت تتتتم ازشت ت زدن. لپامو باد کردم و چرخیدم. خواست
 دور شم. ولی از اون طرم می واستم بدونم چ  میگن. 

 

 دویسب و نه
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تتتدم   تت ت ت ت ت ت تتتدم. متو.ه شت تت ت ت ت ت ت بته بهونه انجتام یته رتاری  نزدیک تر شت
ا   ی تتتته و اینجور چت  ت تتتتب درباره کنکور و انت اب رشت تتتیدا داشت ت شت

تتتید. .الب اینجا بود که میمدمیعاد هم رامل براش  می ت ت ت  رست
ی باری بود که می تتتیح میداد. این اولی  ت دیدم میمدمیعاد  تویت

تتتد.   ت تتتودیم نشت ت نه. دروغه اگه بگم یست ی با ی  اینهمه یرم مت 
یستتودی کردم. به شتتیدا یستتودیم شتتد که تو این مد  رم  

 تونسته تو.ه میمدمیعاد رو به خودش . ب کنه. 

تتتتب همته رو   تت ت ت ت ت ت تتیتدا همینجوری بود. خی  رایتب میتونست ت تت ت ت ت ت ت شت
تتتهلام همینطور بود. اونا مثه   ت ت ت ت تتتیفته خودش کنه. خاله شت ت ت ت ت شت

 هم بودن. 

دونستتتتم دقیرا از دستتتب کدوم  با نارای ر و دل وری که ن 
تتتدم. دیگه دلم ن   ت تتتون بود  از اونجا دور شت ت تتتتب  یکیشت خواست

 وایسم و گوش بدم. 

تتتتیدا و   ت ت ت ت ت ی خانم ها نبودم  شت تتتتفره و بی  ت ت ت ت ت برخلام من که سر ست
تتتون خی  رایتب .تا بتاز کرده بودن.   تت ت ت ت ت ت متامتانش برای خودشت
تتتیال آمد و گفب که میمدمیعاد   ت تتتیدا خوشت ت تتتم شت ت آخر مراست
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تتتته راهنماییش کرده و ی ر گفته بعد از   ت ت ت ت تتته انت اب رشت ت ت ت ت واست
 اومدن نتایج اگه رمک خواسب  بهش بگه. 

 منم فرط سر تکون دادم و گفتم خوبه. 

 بعد با همون لی ی که م صو  خودشه  رسید: 

 »یسودیب شد؟«

 یه لیظه عصبایی شدم. 

 چرا باید یسودی کنم؟ به چ  باید یسودی کنم؟-

 کنهاینکه میمدمیعاد گفب رمکم می-

 چندتا نفس عمیق کشیدم. تا خواستم .واب بدم  گفب: 

تتتم به  نگران نباش خره... می- ت ت ت ت تتتتش داری... یواست ت ت ت ت دونم دوست
 دامادمون هسب

 خندید. میکم زدم به بازوش. خندید و لپمو بوسید. 

 

 

 دویسب و ده
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 فصل ده؛ ی  شدن

 

 

 »اینجوری که نمیشه«

 عمو رو به بهمن تایید کرد: 

 »مع ومه که نمیشه«

 بهمن خودش را . و داد و گفب: 

 میذارن«»دارن تیب فشارمون 

 زنعمو  رسید: 

؟«  »واسه چ 

 بابا .واب داد: 

یم و مهریه رو رم   تتاید واستتته این که خونه رو فاکتور بگت  »شت
 کنیم«

 بهمن نخ  کرد. 

 »نه ب اطر این نیسب«
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 زنعمو گفب: 

تتتتب رس چیته؟ یتمتا می تت ت ت ت ت ت خوان قیتد خونته رو  »اگته این نیست
 بزنیم!«

 بهمن .واب داد: 

»یاج آقا خودش گفب بلافاص ه بعد از خوندن میرمیب  
. یع ی تو دوران نتامزدی اگه آنا   ی یته آپتارتمتان بته نتام آنتا میکیی

تتته کتته ن  ت تت ت ت ت ت ت خواد بمونتته بتتا میمتتدمیعتتاد   بتته این ندیجتته برست
 خونه رو داره«

 بابا  وزخندی زد. 

 »تو سه ماه چجوری می واد به ندیجه برسه؟«

 آهی کشیدم. 

تتا   تتتب بت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتد. دلم می واست ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتا شت تتتکو  یکم فرمت تت ت ت ت ت ت دوبتتتاره ست
ی   چتنتی  تتتدرش  ت ت پت چترا  بتبتیتنتم  و  م  بتگتت  تتتا   ت ت تتمت تتاد  ت ت ت تتتدمتیتعت ت ت متیتمت
تتانواده رلافتته   تتت ر کرده بود؟ علاوه بر من تمتتتام خت تت ت ت ت ت ت درخواست

 بودند. 

 عمو رو کرد به من  رسید: 

 »نظر تو چیه عمو؟«
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 شانه بالا انداختم. 

 »نمیدونم«

 زنعمو گفب: 

ور   اون  از  تتتام  ت ت اونت متیتکتنتیتم  ی  تتعتیتی  تتتتب  ت تتت ت تت ت ت ت ت ت ست ایتط  »وقت ر سرک
ایی باب می شون  یش بره«می

ی  خوان یه چت 

 بابا زنعمو را م اطب قرار داد: 

ی رای داریم دختر میدیم   ی که به همچی  »چه غ طا... همی 
 باید رلاشونم بندازن هوا«

 بهمن تکیه داد و گفب: 

 »یه .ای رار می نگه«

 همه تایید کردند. 

تتتا  میکردم   ت ت تتتتم. ایست ت ت تت داشت ت ت ت ی یسیت تتتفانه من هم چنی  ت ت متاست
تتدباه بود. زمایی که عمو صتتتتیبب های   ت تتتط اشت ی این وست ی چت 
تتتبح روز نتتذری متتادر.تتان رد و بتتدل کرده   تت ت ت ت ت ت یتتاج آقتتا را کتته صت

 بودند  به گوشمان رساند  همه مان را شوکه کرد. 

ط   ایطمتتان را پتتذیرفتتته بود و خودش سرک آقتتای آزاد تمتتام سرک
 عجی ی گذاشب. 
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 دو تا سه ماه دیگر مراسم عرد و عرو  باید برگزار شود! 

 

 دویسب و یازده

 

 

یالا دو روز گذشته و ما هنوز خانواده آزاد را برای صیبب  
ی وقب عرد و عرو  و خواندن میرمیب   های آخر و تعیی 

 دعو  نکرده بودیم. 

تتتبح ب ت    ت ت تتتته بود و از میمدمیعاد به غت  از صت ت ت دو روز گذشت
ی ها  ختی دیگری نبود.  ی ها و شب ب ت  گفیر  گفیر

د:  ی  در اعماق و.ودم کسی فریاد مت 

ی باش میمد   تتتدنه رار خود میعاده... مطمی  ت ت »این عج ه داشت
 میعاد از باباش خواسته«

تتانتده   ت ت تت ت ت ت ت ت این فکر من را بته هول و ولا انتداختته بود. من را ترست
تتتد با او تما    ت ت ت ت ت بود. من را دوباره گت  انداخته بود. راش میشت
تتتتب که راه انداخته؟   ت ت ت ت ت تتتتم این چه بازی است ت ت ت ت ت ست م و از او بت  بگت 
تتتید    تتتال طول کشت تتتتر از یک ست دوران نامزدی او و طهورا بیشت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 513  

تتته ماه   ت ت تتتتب دو ماه به ست ت تتتده که یک راره می واست ت ت یالا چه شت
د؟  نرسیده من را به خانه اش بتی

ون آمتدم. بتا دیدن   تتتدای نوتیفکیش موبتایل از فکر بت  تت ت ت ت ت ت بتا صت
 اسم طهورا آهی کشیدم. 

 _من دارم آماده میشم

 _ایتمالا ده دقیره دیگه راه میفتم

برایش »اوگ« تای  کردم و ب ند شتدم. وستط این گت  و دار  
 فرط طهورا رم بود که به هول قوه الهی ایافه شده بود! 

ب ند شدم و به اتاق خوابم رفتم. در یال آرایش کردن بودم  
ی بفرمایید در باز شتتتد و بابا   که چند تره به در خورد. با گفیر

 داخل آمد. با دیدنش اخم کردم و ط بکار  رسیدم: 

ی می واین؟« ی  »چت 

 مظ ومانه گفب: 

ی؟«  ».ایی مت 

ون رار دارم. بابا در را بستتتب.   با همان لین .واب دادم  بت 
از بودن با او متنفر بودم. از اینکه تنها باشتتیم. از اینکه با او  
هم رلام شتتوم. . و آمد و روی ت ب نشتتستتب. نفستتم را  ر  
تتتیدم و سرد نگاهش   ت ت ت ت تتتتب از رارم کشت ت ت ت ون دادم. دست تتتار بت  ت ت ت ت فشت
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تتا   ت تتتد امت ی بگویت ی تتتتب چت  ت ت تت ت ت ت ت ت تتتار می واست تتتذب بود. انگت کردم. معت
 توانسب. ن 

 »تو و بهمن تنها داراییای منید...«

 وای نه... 

ایی های پدرانه. دوباره مطرح کردن   تتت تی ت ت دوباره ی  از آن ست
« دیگر. دوباره یک »منو   تتتتیمی ت ت ت ت ت »بیا مثل قبل یه خونواده بشت
« نشنیده دیگر! من یالم از همه اینها بهم می ورد.   بب ش 

 از تمام بهانه هایش. 

تتتید... از زندگیتون   تتتب ب باشت ت تتتما دوتا خوشت ت »دلم می واد شت
ید...«  لذ  بتی

 

 دویسب و دوازده

 

 

 یرفش را قطن کردم و خشک گفتم: 

 »مر «
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تتتده بود  من یک دیوار   ت ت ت بابا تعجب نکرد. از زمایی که آزاد شت
کشتتتیدم بینمان. نه بودن کنارش را می واستتتم  نه میبدش  
  ولش را. یک قران نگرفتم از او. دوران دانشجویی  

و نه ی ر
تتتدن هم بتتاز وارد  سر رتتار رفتم. بعتتد از فتتارغ ت تت ت ت ت ت ت تتیتتل شت ت تت ت ت ت ت ت التیصت

تتتتت  کردم از زیر منتب »خرج کردن برای   ت ت ت ت ت تتتدم. ست ت تت ت ت ت ت ت کتب شت سرک
ون بیتتایم و آمتتدم. بتته غت  از رتتادو خریتتدن هتتا    آنتتاهیتتتا« بت 
 ا.ازه ندادم عمو ب اطر من دسب توی .یبش کند. 

تتت تتب بود  وق ر میتتدیتتدم هم رلا  هتتایم چطور   تت ت ت ت ت ت اوایتتل ست
کنند؛ اما ستتت  کردم از همه این   وشتتند و چطور خرج میمی

ین   چشتتم  و ک کنم. من تا قبل از به زندان افتادن بابا  بهتر
ها را داشتم. برایم س ب بود که یالا هیخ  نداشته باشم.  

تتتدش بته دهنش می تت ت ت ت ت ت تتتتتب  بتا آنکته عمو دست ت ت ت ت ت تتتید؛ ولی دوست تت ت ت ت ت ت رست
تتتد. گ ه میکرد؛ اما   ت ت ی ب رد. نارایب میشت ی تتتتم برایم چت  ت ت نداشت
یک روز با او صتتیبب کردم و برایش تویتتیح دادم. عمو به  
ظتاهر قبول کرد. منتهتا از روش هتای دیگری مثتل روز تولتد  

 و اعیاد  یسایی از خجالتم در می
 آمد! و روز دختر

تتتتت  ر هتتا من سرم بتتالا بود. هنوز هم سرم   ت ت ت ت ت بتتا و.ود تمتتام ست
 بالاسب و به خودم افت ار میکنم. 

ون داد و گفب:   بابا نفسش را بت 
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تتته   اگت تتتدر سریتتتتن عرو   ک  تتتداره ب وای اینرت »هی  دلی  نت
 نمی وای«

ون  رید.   ناخواسته نفسم شبیه به  وزخندی صدا دار بت 

تتا برای فرار    من بود کتتته من خی  از روزهت
ی
او کجتتتای زنتتتدگ

تتتوم بته   تت ت ت ت ت ت ایطم  برای آنکته از آن سرگردایی رهتا شت کردن از سرک
ازدواج کردن فکر کردم. بتته آدم هتتای یی لیتتاقتتب زیتتادی بتته  
عنوان هما آینده ام فکر کردم. عوضی ترین ها مثل بردیا  
 ام راه دادم چون فکر میکردم زیتتادی ام.  

ی
چون  را بتته زنتتدگ

 خیال میکردم دختر سریتتتتن باید شوهر کند و برود. 

در خلال تمام این افکار گندیده و  وسیده او کجا بود؟ کجا  
 بود که من  هراسان و سرگردان را نجا  بدهد و بگوید: 

تتتتب.   ت تت ت ت ت ت ت »نگران نبتتاش بتتابتتا .تتان... تو .تتا  اینجتتا  یش متتاست
 نتر . من مثه کوه رشدتم.«

 

ده ی  دویسب و ست 

 

 

 آب پاکی را روی دسب بابا ری تم. 
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تتتتم .واب ب تتته ن »اگتتته ن  تت ت ت ت ت ت تتمتتا  خواست ت تت ت ت ت ت ت دادم. من مثتتل شت
تتتتم. دنبال بهونه ن  ت ت ت  خودمو خراب کنم.  نیست

ی
گردم تا زندگ

فترار   بترای  دادم...  .تواب  تتتد  ت ت بتعت فتکتر کتردم  تتمتوم  تتاه  ت ت ت مت دو 
 خوام شوهر کنم.«ن 

 بنظرم ر  نارایب شد. 

تتتتانش را   ت ت ت ت تتتلا برایم مهم نبود. سر تکان داد. انگشت ت ت ت ت ت و خب اصت
 درهم گره زد و گفب: 

 »من هرراری کردم...«

 یرفش را قطن کردم: 

 دونم... ب اطر منو بهمن بود.«»آره آره... می

تتتتتب.   ت ت ت ت ت تتتد و اینبار بهمن پا به درون اتاق گذاشت تت ت ت ت ت ت در اتاق باز شت
تتتتاد و بته در تکیته داد.   ت تت ت ت ت ت ت نگتاهی بته منو بتابتا کرد. همتانجتا ایست
تتتدن   وم دیت وم و من هم عنوان کردم مت  تتا مت  ت تتتد کجت تتیت ت تت ت ت ت ت ت  رست
تتتمتتب آینتته و ریمتتل   تت ت ت ت ت ت طهورا. بهمن اخم کرد. چرخیتتدم بتته ست

 زدم. بهمن با خش  فرو خورده  رسید: 

 لازمه ببینیش؟-

؟ برم ببینم یرم یسابش  - لازم که نه... ولی آخرش که چ 
 چیه؟ چرا گت  داده که منو ببینه
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تتبتب بته میمتدمیعتاد عوض  - ت تت ت ت ت ت ت ی بگته کته نظر  نست ی اگته چت 
 شه...؟

تتتتب ختتاک  - ت تت ت ت ت ت ت وردارم بریزم رو سرم کتته  اونوقتتب بتتایتتد یتته مشت
ی آدم سس ر هستم  همچی 

 بهمن لیظه ای ساکب شد. ر  لبم را زدم. 

 آهی کشید و  رسید: 

 نظر  چیه؟-

 درباره؟-

طی که خوانواده آزاد گذاشته؟- ی سرک  همی 

 توانستم داشته باشم؟ ساکب شدم. چه نظری می

 دوباره سوال کرد: 

ی نگفته بود؟- ی  میمدمیعاد چت 

 نه! -

 تمام شد. موهایم را شانه زدم. بهمن  رسید: رارم که 

 »تو مشک  نداری؟«

تتتد نتوانم   ت ت ت ت ت تتتور بابا باع  میشت ت ت ت ت ت نگاهی به بهمن انداختم. یهت
 رایب یرفم را بزنم. پ ک بستم و بالاخره گفتم: 
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ک آدم خراب شتتته  چه دو ماه نامزد    مشتتتتر
ی
»اگه قراره زندگ

 با ک  چه دو سال... خراب میشه. رس...«

 ساکب شدم. بهمن سر تکان داد. 

 »متو.ه شدم.«

ی  رسید:  ون رفیر  چرخید اما قبل از بت 

 »مطمئ ی دیگه؟«

 درمانده .واب دادم: 

تتته دو دل   تتتایی کردم بهمن. الان نمیتونم دیگت تتته انت ت یت »من 
خوام پای  باشتتتم. الان وقب دو دل شتتتدن نیستتتب... الان می

 انت ابم وایسم«

تتتا  میکنم یتک .تای رتار   تت ت ت ت ت ت و دیگر نگفتم ی ر بتا اینکته ایست
 ایراد دارد! 

 

 دویسب و چهارده
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تتتد. لبتا    ت تت ت ت ت ت ت بهمن عمیق نگتاهم کرد. در را بتاز کرد و ختارج شت
تتتمب در   تتتد. به ست تتتتم. بابا ب ند شت هایم را از داخل رمد برداشت
ی بگوید. اما من نگاهش   ی تتتتب چت  ت ت رفب. مع وم بود می واست
تتتدتم« را بتتته زبتتتان   تت ت ت ت ت ت نکردم.  یش از خروج دو ر متتته »من رشت
تتتنیده بود. خنده   تت ت ت ت ت ت آورد. دو ر مه ای که من فرط از بهمن شت

تتتتب و  نتتاه فرزنتتدش بود  بعتتد از  دار  ت تت ت ت ت ت ت بود. پتتدر آدم کتته رشت
تتتتب   ت ت ت تتتال بالاخره فهمیده بود که باید رشت ت ت ت ت تتتتب و اندی ست ت ت ت بیست

ش باشد و آن را عنوان کند   . دختر

 .وایی ندادم و او خارج شد. 

تتتتاخ   ت ت ت ت ت تتتتیدن لبا    یام طهورا آمد که به راای شت ت ت ت ت ت بعد از  وشت
تتتتم. برای دیدنش   ت تتتتب. عج ه ای نداشت تتتیده است ت مورد نظر رست
تتتد سر قرارم   ت ! منتها دلیل نمیشت تتتتم و نه هیجایی ت نه ذوار داشت

آمتدنتد  مجبور  دیر بروم. اگر بتابتا و بهمن لیظته آخری ن 
تتتتم  تازه راه افتاده   تتتم. برایش نوشت نبودم دیر به قرارمان برست

 ام و از خانه خارج شده ام. 

تتتتتم چرا ولی دیدار با طهورا برایم یکم یک آزمون  ن  ت ت ت ت ت دانست
م.   تتتتب از آن نمره قبولی بگت  ت ت ت ت ت تتتتب و من دلم می واست ت ت ت ت ت را داشت
تتتتب که من با   ت ت ت قرار نبود دوباره او را ببینم. اگر میفهمید بناست

گرفتتب.  میمتتتدمیعتتاد ازدواج کنم قطعتتتا دیگر سراغم را ن  
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این همتتان رتتاری بود کتته من بعتتد از فهمیتتدن رابطتته آن دو  
تتتتم بکنم؛ اما طهورا این ا.ازه را به من نداد. از من   می واست
خواستب در خریدهایش کنارش باشتم. ستاقدوشتش شتوم و  

 در چیدمان خانه اش رمک کنم. 

اما بعدش چه شد؟ خودش من را ناگهان یذم کرد. بدون  
 . تتته .واب    هی  یرای نت تتته ای. دیگر  تتتدون هی   یش زمینت بت

ش   تمتا  هتایم را داد و نته .واب  یتام هتایم را. بعتد هم ختی
تتتید که از   ت ت ت ت تتتده. چردر آن موقن توی  رست ت ت ت ت میمدمیعاد .دا شت

تتتدم. چرتتدر زنتتب زدم و  یتتام   ت ت تت ت ت ت ت ت ش شت سرم زدم. چرتتدر  یگت 
 دادم. چردر... 

 چردر من ایمق بودم! 

 اتومبیل را پارک کردم و  یاده شدم. 

 

 دویسب و پانزده

 

 

تتتتم. ن  تتتوره داشت تتتتم چرا؟ ب اطر این بود که  ر  دلشت دانست
ی دیگری   بتتته میمتتتدمیعتتتاد .واب مثبتتتب داده بودم و یتتتا چت 
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بود. به هر روی چند نفس عمیق کشتیدم و وارد راای شتاخ  
شتدم. به طبره بالا رفتم و او را که کنار  نجره نشتستته بود   
تتتا روی   تتته تت تتتا روسری ب نتتتدش کت تتتادر بود؛ امت تتتدون چت تتتدم. بت دیت
تتانتده بود. یتک   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتایی آمتده بود  تمتام موهتایش را  وشت ت تت ت ت ت ت ت  یشت
 مانتوی ب ند و اور سایز . و بسته صوریر تنش بود. 

تتتوره   تتتد. تمام دلشت تتتادی ب ند شت من را که دید با لب ند گل گشت
 داد. قدم . و گذاشتم.  

ی
ی رفب و .ایش را به دلتن  ام از بی 

تتتتانش را باز کرد و من را در آغوش گرفب. یس عجی ی   ت دست
هایی  
ی داشتم. یسی که با ر ما  قابل بیان نیسب. از آن چت 

 بود که آدم خودش باید تجربه کند. 

هیجتان زده یتال و ایوال کرد. من خی  آرامتر از او بودم و  
تتتبیه یک   ت ت ت ت تتتلا شت ت ت ت ت با طمانینه .وابش را میدادم. قیافه اش اصت
زن مط ره شتتتکستتتب خورده نبود. نه اینکه فکر کنم هرکس  
تتتد. برعکس.   ت تتتتب خورده باشت تتتکست ت تتتده شت ت تتتتش .دا شت از همات
ک فا.عه بار خودشتان را نجا     مشتتر

ی
زنایی که از یک زندگ

 نظر من قهرمان بودند. میدهند از 

تتتتب.   منتها قیافه طهورا با آن همه آه و ناله هایش فرق داشت
بی ی اش را عمتل کرده بود. لتب هتایش را  روتز و یتک رتاری  

 هم با گونه ها و فکش کرده بود  بنظرم! 
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تتتده بود. خی  خی  زیباتر. آرایشتتتتش   تتتگل تر از قبل شت خوشت
تتتادی و   تت ت ت ت ت ت تتتته  ر از شت ت ت ت ت ت تتتته غ یظ بود. و مثل همیشت ت ت ت ت ت مثل همیشت

 !
ی
 زندگ

تتتید که در این مد  چه کرده ام. من هم .واب   ت ت ت ت ت از من  رست
دم دس ر »فرط رار و رار و رار« را تیوی ش دادم. سر تکان  
ی   تتتوالش را برگردانم بتته خودش امتتا چنی  تت ت ت ت ت ت داد. منتظر بود ست
تتتنیدن ناله هایش هنوز زود بود. یال   ت ت ت ت ت راری نکردم. برای شت
خانواده اش را  رستتیدم. فورا از آن یس و یال هیجان زده  

 و خوشیال خارج شد. 

 »خوبن... ولی این مد  ب اطر من خی  اذیب شدن«

 

 دویسب و شانزده

 

 

تتته   ت آن یم ت ی  از گفیر تتتتدش را  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت قصت  . ی دادم. همی  تتتان  ت ت تکت سر 
 دانستم؛ اما اصلا قرار نبود در ت ه اش گت  کنم. می

 دوباره لب ندی زد و گفب: 

 منو یی خیال... از خود  بگو... -
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 چ  بگم؟-

 اصن عوض نشدی... قیافب مثه قب ه-

 ولی تو خی  عوض شدی -

 خندید. 

 خوب شده یالا؟-

 خی -

تتته وق ر مانتو  کفش    ت ت ت ت ت تتتادقانه .وابش را دادم. او همیشت ت ت ت ت ت صت
های این چنی ی می ی تتتال یا چت  ت ت تتتید؛  خرید  نظر من را می شت ت ت  رست

دانسب هرگز به او دروغ ن واهم گفب. یالا هم  چرا که می
ی شتتتده بود که هرراری با صتتتورتش کرده  .واب داده   مطمی 

 اسب! 

 »هنوز عرو  نشدی؟!«

ده شد. ق بم لیظه  ای فاک

 »هنوز نه«

تتتتم  یش از میرمیتب خوانتدنم    تت ت ت ت ت ت ی  از دلای  کته می واست
تتتوالی می  تت ت ت ت ت ت ی ست ی بود. وق ر چنی  تتتد   طهورا را ببینم همی  ت ت تت ت ت ت ت ت  رست
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تتتم رو در رو بته او بگویم. اگر قرار بود بفهمتد    تت ت ت ت ت ت مجبور نبتاشت
 می واستم همان راری را با او بکنم که او در یرم کرد! 

ی را یس   ی تتتد و طعم چت  ت ت ت ت تتتیده ن واهد شت ت ت ت ت طهورا هرگز ب شت
تتتتتش کردم.   ت ت ت ت ت تتتتم یست تت ت ت ت ت ت تتتتتب و گوشت ت ت ت ت ت خواهتد کرد کته من بتا  وست

 لمسش کردم. 

 با خنده و با همان لین خا  گذشته اش گفب: 

تتته  - تتته مجبوریم دبت تتتال خود ... وگرنت تتته یت بت تتته فکری بکن  یت
 بیاریم تر ک بندازیمب

 یالا تو که ترشیده نشدی  چ  شد؟-

 بنب! 

تتت یک   تت ت ت ت ت ت تتتتتب. من خی  خوب شت ت ت ت ت ت .تا خورد. انتظارش را نتداشت
تتتلا از گفتنش   تتتد؛ ولی اصت تتتعوری باشت تتتاید یرفم بیشت کردم. شت

 رشیمان نبودم. 

ی انداخب و چند باری تکان داد. نارایب شتتتده   سرش را پایی 
ی گفب:   بود. غمگی 

تتتوهر کنیم  بهمون لوح افت تار   تت ت ت ت ت ت »اوهوم... فکر میکردیم شت
 میدن...«
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بعد سرش را بالا آورد. با چشم های غمگینش زل زد به من  
 و ادامه داد: 

 لذ  بتی از مجردیب«»رار خوبو تو می
... تا میتویی  ک ی

 

 دویسب و هفده

 

 

تتتمان   ت ت ت ت تتتفارشت ت ت ت ت ی رار را میکنم. ست سر تکان دادم و گفتم که همی 
ی آورد. در این مد  طهورا از بهمن   تتتد و ویتر سر مت  ت ت آمده شت
 و سلاله  رسید. از خانواده عمو و ناگهان از بابا گفب. 

 شنیدم بابا  آزاد شده-

 اره-

؟-  الان  یش اویی یا با بهم ی

 خونه عمومم... -

 . ی  ابروهایش از تعجب بالا رفیر

 »هنوز باهاش مشکل داری؟«
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خواستتتب از مشتتتکلاتم با او یرم بزنم. طهورا برایم  دلم ن 
 زدم. غریبه بود. من با غریبه ها از مشکلاتم یرم ن 

 به .ای .واب دادن  رسیدم: 

ی؟-  سر رار نمت 

 شوهر  ولدارمنه من یوص ه رار کردن ندارم. دنبال یه -

تتتده بود. ی ر با و.ود تجربه   ت ت ت تتتلا عوض نشت ت ت ت و خندید. او اصت
تتتوچی اش ن ندیدم. بنظرم این    که کستتتتب کرده. به شت

ی
بزرگ

تتتد ایمرانه   ت ت ت ت ت تتتتر از آنکه خنده دار باشت ت ت ت ت ت تتتوچی ها بیشت ت ت ت ت ت .ور شت
ون می آید. مثل همان  استتتب و از دهن آدم های ستتتطخ بت 
ی و این مزخرفا .   شوچی تر ک انداخیر

 می
ی
!«»رس گف ر هنوز با عمو  زندگ  ک ی

ود شد. بگذار ببینم می واسب تا کجا  یش برود.   سرک

 اره-

ی! -  رس خونه مادر.انم مت 

 ن -
ی
فتمبا عمو اینام زندگ  کردم باز خونه مادر.ان مت 

 قیافه اش را .من کرد و گفب: 

 ازش متنفرم-
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 از گ؟-

 طاهره دیگه گ-

دادم از متتادر.تتان  اخم کردم. بتته هی  ایتتدالنتتا  ا.تتازه ن 
 . ویم بد بگوید  ی ر بهمن. 

 »درموردش درسب صیبب کن.«

م.   باورش نمیشد اینطور .دی و میکم موین بگت 

 او هم .دی شد. 

 »ی  از کسایی که گند زد به زندگیم همون بود«

ود کنتتتد و ی  ی  آدم هتتای   تتتتب از متتتادر.تتان سرک ت تت ت ت ت ت ت می واست
تتته این دیگران بودند   ت تتتان دهد. همیشت ت تت نشت ت ت اطرافش را مرصرت

 که اشدباه میکردند  طهورا هی  اشدباهی نداشب. 

ین آدم چتتته   تتتال مهربونتر ی یت »دورترین آدم ممکن و در عی 
 تو داره؟«

ی
 رب  به زندگ

 

 دویسب و هجده

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 529  

 ل ی تر کرد و .واب داد: 

تتتتتش نمیومد. مطمئنم انرد دم   ت ت ت ت ت »چون هی  وخ از من خوشت
 عاشتترانه ما به  

ی
گوش میمدمیعاد از من گفته بود که زندگ

 گه کشیده شد«

 عاشرانه؟! 
ی
 بدنم منربض شد. یب کردم یک آن. زندگ

تتتتی بده... خدایا   ت ت ت تتتدا زدم: »خدایا بهم صت ت ت ت توی دلم خدا را صت
 رمکم کن اینارو رد کنم بره!«

 گفتم: 

تتترانه رو یه نفر نمیتونه خراب کنه طهورا.   ت ت ت ت  عاشت
ی
»اولا زندگ

تتا درموردش   ی بتتتاش کتتته این یرفت تتت مطمی  تت ت ت ت ت ت تتا دربتتتاره کسیت دومت
 صدق کنه«

 اخم کرد و گفب: 

 »مگه نمیدویی چیا گفته؟«

 متعجب و کنجکاو نگاهش کردم. 

؟«  »چ 

 یالا در قیافه او بهب دیده میشد. 

ی ختی نداری؟- ی  تو از چت 
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 از چ  باید ختی داشته باشم؟-

ش چتته یرفتتایی از منو متتامتتان بتته  -
اینکتته متتادر.تتانتتب و دختر

 گوش میمدمیعاد رسوندن؟

ی ختی ندارم- ی  من از چت 

  وزخندی زد. 

»! یی ی  »رس واسه همینه سنگشونو به سینه مت 

 رلافه گفتم: 

- 
ی
 درسب یرم بزن ببینم چ  می 

شو میگم مامان ینا... -  گ بود اسمش... دختر

 زهرا-

تتامتتتان من  دنبتتتال  - تتتتتته بتتته طتتتاهره گفتتتته کتتته مت ت تت ت ت ت ت ت اره... برگشت
تتتتمو...   تت داشت ت تتتوهرش بوده و... ما... یع ی من دوستتتتب رات شت
 ر  چر  و  ر  دیگه... این زنیکم به میمدمیعاد گفته... 

 یه لیظه صتی کن... گ اینارو بهب گفته؟... میمدمیعاد؟  -

 ن ت  مهدیه-

ی بار بود که می شتنیدم. نه  ستاکب شتدم. این یرم ها را اولی 
 مادر .ان و نه خاله زهرا... 
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 صتی کن ببینم... 

تتتایی   هت
ی تتته چت  تتته زهرا آن روز این بود؟ اینکت تتالت ت یع ی منظور خت

تتتتب؟ اینکته طهورا   تت ت ت ت ت ت تتتتتلاح نیست ت ت ت ت ت و.ود دارد کته گفتنش بتته صت
تتکتتل دارد؟ دقیق ب تتاطر ن  ت تت ت ت ت ت ت آوردم چتته بود؛ امتتا خیتال  مشت

تتتتم بتتا خود   تت ت ت ت ت ت هتتایی بود و من ی ر نتوانست
ی ی چت  میکنم همچی 

 خاله زهرا صیبب کنم. 

 گیج و مبهو  به طهورا زل زدم. 

 

 دویسب و نوزده

 

 

 طهورا با خشم ادامه داد: 

تتتد. مرتب   تت ت ت ت ت ت ی کته میمتدمیعادم رفتتاراش عوض شت »انرد گفیر
د. یه بار ی ر کتکم زد« ی  دعوا را مینداخب. داد مت 

 با چشم های درشب شده نگاهش کردم. 

د ولی خودش بود که بهم خیانب کرد.« ی  »به من تهمب مت 
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تتتتم انجام دهم. بردری یرم  راری .ز پ ک زدن ن  ت ت توانست
 هایش شوکه کننده بود که من توان هی  یرک ر نداشتم. 

ذاره ببینمش. مهتتدیتته گتته گتتاهی  ی ر ن »بچمو ازم گرفتتب.  
ه میفرستتته برام. دختر خودمو یق   ازش عکس و فی م میگت 
دلتم   تتا  ت ت ت واقتعت تتا...  ت ت ت آنت بتغت تش کتنتم  متیت تواد  دلتم  بتبتیتنتم.  تتتدارم  ت ت نت

 می واد بغ ش کنم... دلم می واد...«

هق هرش ا.ازه نداد .م ه اش را رامل کند. من هنوز توی  
شتتتوک بودم. پ ک بستتتتم و چند نفس عمیق کشتتتیدم. به او  
تتتتک هایش را پاک کند. بی ی اش را بالا   ت ت تتتتمال دادم تا اشت ت ت ت دست
 کشید و عذرخواهی کرد. به صورتش اشاره کرد و گفب: 

»این راری که با خودم کردم فرط ب اطر میمده... ب اطر  
اینکه یه ذره خوشتتتگل بنظر برستتتم. چون همش به این فکر  
تتگتتل تر   ت تت ت ت ت ت ت ی کتته توی زنتتدگیش بود خوشت میکنم بتتایتتد از دختر

 باشم. ایسا  یرار  میکنم.«

تتتتک می ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت اشت متیتکتردم  طتهتورا  فتکتر  تتتا ختودم  ت ت بت متن  و  تتتتب  ت ریت ت
 هیولایی باشد؟ میمدمیعاد می

ی  توانسب چنی 

 »بب شید آنا یال تورم بد کردم«
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تتتتم .م ه ای من باب همدردی بیان کنم  موبای م   ت ت ت ت ت تا خواست
ون آوردم. بتتا دیتتدن   زنتتب خورد. گو ک را از داختتل کیک بت 

 اسمش روی صفیه  آه از اعماق و.ودم ب ند شد. 

 من   ر از آدم  
ی
تتتدم زندگ تت ت ت ت ت ت در همان لیظه بود که متو.ه شت
 هایی سب که وق ر نباید یکهو ظاهر میشوند! 

 

 دویسب و بیسب

 

 

ی رفتم.  ی و به طبره پایی   با عذرخواهی ب ند شدم از سر مت 

 »آنا؟«

ی ب تتتد   تتا... الو گفیر تتتتم بگویم: »زهرمتتتارو آنت تت ت ت ت ت ت تتتتب داشت ت ت تت ت ت ت ت ت دوست
؟«   نیس ر

 سلام.. -

 سلام خانم... -

تتا  ن  ت یت تتتد بزنم  از میبدش لب نت تتتاطر لین  ر  ت تتتتم ب ت تت ت ت ت ت ت دانست
تتتتعیب   ت ت ت ت ت تتتتنیده هایم اخم و ت م کنم؟! عجب ویت ت ت ت ت ت ب اطر شت
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قاراشتتمیسیتتک داشتتتم من! ی ر توی فی م ها هم نرش اصتت   
 شد! اینطور و رشب سر هم به دیوار کوبیده ن 

  رسید: 

؟«  »کجایی

 با اندگ مک  .واب دادم: 

 »اومدم یه نفرو ببینم«

 یالا نوبب او بود که ساکب شود. بالاخره به یرم آمد. 

تتت وغه. شتتتتب با هم یرم   ... رس سر  الان شت تتتلام ر »به ست
 زنیم.«می

تتتم نیتامتد.   تت ت ت ت ت ت تتتتتب اینرتدر زود قطن میکرد  خوشت ت ت ت ت ت از اینکته داشت
ایط نرمالی نبودم.   رارش درسب بود منتها من در سرک

ی- ی  اوگ... فرط یه چت 

 .انم-

تتتمتا بته یتاج آقتا گف ر عرتد و - تت ت ت ت ت ت تتته متاه بعتد   شت ت تت ت ت ت ت ت عرو  دو ست
 برگزار شه

 اره-

 چه سریتتتتن .واب داد! 
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 چرا؟-

تتتتک  - ت تتته ب ش کوچیت ت ت یت تتا  ت ت ت تتمت ت تت ت ت ت ت ت شت از  ی  تتته گرفیر ت ت ب ت چون .واب 
 ما.راسب... ب ش مهمتر و اص  نگه داشدنته

 دویسب و بیسب و یک

 

 

 اخمم غ یظ تر شد. 

؟-  یع ی چ 

ایی رو مدیریب کنم-
ی  یع ی باید کنارم با ک تا بتونم یه چت 

ل؟-  مدیریب یا کنتر

ی گفب:   مک ی کرد. با لین آرامتر

ی یته   »متدیریتب آنتاهیتتا .تان... برای وقتتایی مثته الان کته مت 
تتته... اینجور وقتا باید   ی میشت نفرو ببی ی و یهو لینب تند و تت 

و هندل کنم« ی  کنار  باشم تا بتونم همه چت 

تتتتب من آمده بودم دیدن طهورا؟  زبانم بند آمد. او می ت ت ت ت ت دانست
 از چه کسی شنیده بود؟ چه کسی به او گفته بود؟
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تتتیدم. یرم های طهورا واقعا روی من اهر   ت نفس عمی ر کشت
تتتته. خودم هم می  ت ت ت ت ت تتتته بود؟ قطعا اهر گذاشت ت ت ت ت ت تتتتم  گذاشت ت ت ت ت ت دانست

 امکان داشب که این اتفاق رخ دهد. 

س  کردم بر اعصابم مس ط شوم. ر  آرامتر از قبل شدم  
 و  رسیدم: 

؟-  از راه دور نمیتویی مدیریب ک ی

تتتتر زمان میدادم. مثه  - ت ت ت تتتتب بهب بیشت ت ت نه دیگه... اگه راه داشت
   صتی کردموق ر که سه ماه واسه .واب ب ه

 سه ماه نبود و دو ماه بود-

 ناگهان با لین عجی ی گفب: 

 کشید من بازم صتی میکردم«»اگه دو سالم طول می

 داغ کردم. لب به دندان گرفتم و گفتم: 

 امشب باید با هم یرم بزنیم-

 دارم... فردا شب خوبه؟امشب رار -

 اره اوکیه-

 بینمبباشه رس... فردا شب می-
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 دویسب و بیسب و دو

 

 

خدایاف ی کردیم و من با همان یال نیمه خراب به طبره  
د  پ ک   ی بالا رفتم. با دیدن طهورا که داشتتب ت ف ی یرم مت 
  
ی
تتتبکه .م هم یک زندگ ت ت تتتتم. ی ر در سریال های ترگ شت ت ت بست

سید که مال من.   اینطور مهیک بنظر نمت 

تتتته بود. با این   ت ت ت ت تتتتم. به یالب قب ش برگشت ت ت ت ت تتتست ت ت ت ت روبرویش نشت
 تفاو  که چشم هایش قرمز بودند. با لب ند  رسید: 

 گ بود؟-

 چطور؟-

 دوسب را داری؟-

 نه-

 سر تکان داد. 

 تو این مد  با کسی بودی؟-

 نه-

 باز هم سر تکان داد. 
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تتتوند...   تتتلام رست دم. ست ی تتتتم با مامان یرم مت  ی داشت »رف ر پایی 
 گفب دعوتب کنم یه روز بیای خونه«

ایط عجیب و غریب ما باید هم می شان!  رفتم خانه با آن سرک
تتتدیم و گ  زدیم. ا.ازه ندادم   ت ت ت تتتست ت ت ت تتتاعب دیگر هم نشت ت ت ت نیم ست
ی اندازه هم   صتیبب ستمب و ستوی میمدمیعاد برود. همی 
 بود. برای درگت  کردن مغزم رتتاای بود. از رتتافته کته  

برایم رتتاای
خارج شتتدیم خواستتتم او را برستتانم که رد کرد و گفب قصتتد  
دارد ر   یتتتاده روی کنتتتد. از هم ختتتدایتتتاف ی کردیم و من  

 دعا کردم این آخرین دیدارمان باشد. 

 

 

 

 گولش را خوردم. دلم  
ی
تتتادگ ت ت ت تت ت ت ت ت ت ی ست تتتد بتتته همی  ت ت ت تت ت ت ت ت ت بتتتاورم نمیشت

تتته و کوزه همه   ت ت م و بزنم زیر راست تتتتب با او تما  بگت  ت می واست
... منتها نمیشد. یالا که داشتم به زنعمو رمک میکردم   ی چت 
و میهمان ها ممکن بود هر آن برستند نمیشتد. ستلاله من را  

 کنار کشید و تاک زد: 

 »برو آماده شو دیگه«
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 دویسب و بیسب و سه

 

 

تتتدم و به اتاقم رفتم. آرایش کردم و   تت ت ت ت ت ت خانه خارج شت ی تتتت  تت ت ت ت ت ت از آشت
تتتتب میمدمیعاد   ت ت تتتوار یالب دادم. از دست ت ت ت تتتشت ت ت ت موهایم را با ست

م برایش  یامی  عصتتتبایی بودم. وق ر دیدم ن  توانم آرام بگت 
 فرستادم: 

تتتتب کردن آ ک کتته روش یتته و.تتب روغن   ت تت ت ت ت ت ت _من توی درست

 باشه تبیر زیادی دارم آقای دکتر 

تتتتم .واب   یتام تهتدید   تت ت ت ت ت ت تتتال کردم. انتظار نتداشت تت ت ت ت ت ت م را ارست ی آمت 
 بدهد اما .واب داد. 

 _بنظر خوشمزه میاد

 _گ قراره ب ورم؟

دم و نوشتم:   با یر  دندان هایم را به یکدیگر فاک

 _انشاالله به زودی

 درگت  موهایم بودم که  یامش رسید: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 540  

 _هرچ  از شما برسه دوسب دارم خانم

 بچه  ررو... 

تتتتب   ت ت ت ت ت ون دادم. قرارمان این بود امشت تتتتم بت  ت ت ت ت ت تتتتم را با خشت ت ت ت ت ت نفست
یکتتدیگر را ببینیم و من دربتاره گفتتته هتتای طهورا بتتا او یرم  
بزنم؛ اما او من را فریب داده بود. عمو با یاج آقا صتتتیبب  
تتتتب قرار بود  ختتتانواده هتتا .من   ت تت ت ت ت ت ت کرده بود و در واقن امشت
تتتیغه میرمیب   ت ت ت ت تتتوند؛ قرار عرد و عرو  را بگذارند و صت ت ت ت ت شت

ی من و میمدمیعاد خوانده شود. هم   بی 

 گری میمدمیعاد ندیده بودم. تا به یال مو.ودی به یی ه

 زیر لب غر زدم: 

تتتمتو   تت ت ت ت ت ت »موذی... موذی دو رو... موذی ام رمتتته... بتتایتتد است
 بذارم روباه مکار«

آخ که چه شتانسیت آورده بود. آخ... اگر به بهمن اوگ نداده  
 بودم  یالا .وری دهنش را سرویس میکردم که... 

سته هفته  یش  -موهایم که تمام شتد  کب و شت واری که دو
تتتال یریری روی موهتتتایم   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتیتتتدم و شت ت تت ت ت ت ت ت خریتتتده بودم را  وشت
تتتدم  همته بته من نگتاه کردند.   تت ت ت ت ت ت انتداختم. از اتتاق کته ختارج شت

 زنعمو گفب: 
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 کنه امشب«»مرضی سکته می

تتتپند دود کرد.   ت خنده .من به هوا برخاستتتتب. زنعمو برایم است
تتتتب یامد را زن   ت ت رفتارش من را به یاد روزی انداخب که داشت
ی بود.  . یواسش به همه چت  ی  میداد. وسوا  و ریز بی 

بغ م کرد. ن  تتتد و  تتتتم چرا ولی بغض  بهمن . و آمت تت ت ت ت ت ت دانست
تتتلا دلم ن  تتتم  کردم. نباید گریه میکردم. اصت خواستتتتب آرایشت

تتتود   ت ت ت ت تتتم پ ش شت ت ت ت ت تتتیاهی ریمل  زیر چشت ت ت ت ت بهم بریزد. از اینکه ست
متنفر بودم. عمو هم من را در آغوش گرفب و  یشتایی ام را  
تتتود  سریتتتتن به   ت تتتتب ب ند شت ی که دیدم بابا خواست تتتید. همی  ت بوست
خانه رفتم. رارم زشتتتب بود  خودم میدانستتتتم؛   ی ستتتمب آشتتتت 

توانستتتتم. قطعا فرصتتتدش را امشتتتب خواهد داشتتتب  ولی ن 
 برای بغل کردنم. همان یک فرصب از سرش زیادی بود! 

 

 دویسب و بیسب و چهار

 

 

تتتنیدن زنب   ت ت ت ت تتتیدند. با شت ت ت ت ت ترریبا ده دقیره بعد میهمان ها رست
تتتتم   ت ت ت تتتتم که می واست ت ت ت تتتتر  داشت ت ت ت تتتیدم. .وری است ت ت ت آیفون  ترست
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تتتتم. آینده   ت ت ت ت تتتتب داشت ت ت ت ت تتتد  از آینده ویشت ت ت ت ت ت زیرگریه بزنم. به شت
ه و تتتار بود. تتتاریتتک بود. رتتاش یتتک روزنتته  یتتک ذره   برایم تت 

 تابید. راش... نور به درونش می

 »قیافب چرا اینجوریه؟«

ون آمدم.   با صدای سلاله از فکر بت 

؟«»یه   میرمیته... عروسیب می وای چیکار ک ی

تتتود   خانه خارج شت ی تتتت  یوا  زنعمو که تازه می واستتتتب از آشت
  ر  ما شد. 

 »چ  شده؟«

 سلاله به من اشاره کرد. 

 »ترسیده..«

تتتتم   تت ت ت ت ت ت به زنعمو نگاه کردم. قیافه او از منم بدتر بود. می واست
 بگویم: »تو دیگه چرا؟«

زنعمو انگار دهنش خشتتتک شتتتده باشتتتد  نتوانستتتب یه ر مه  
 بگوید. ید  زدم این منم که باید او را آرام کند. 

 »خوبم زنعمو... بریم«
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تتالن   ت ت تتتد. در ست ت خانه خارج شت ی تتتت  ت تتتته از آشت ت زنعمو از خدا خواست
پذیرایی منتظر بودم. استتم خدا از ذهنم پاک نمیشتتد. آنردر  
تتتتم که آخر و عاقبتم را ختم به   ت ت تتتدایش زدم و از او خواست ت ت صت

 خت  کند  که به خیالم از دستم عاض شده باشد. 

با شنیدن صدای گفتگو ها و خوش و بش ها ترریبا یعک  
 کردم. سلاله دستم را گرفب. 

 چه مرگم بود؟

با ورود میهمان ها  از آن یجم استتتتر  و ایتتتطرابم راستتتته  
 کشیدم و با خوش رویی ایوالت   کردم.  

شد. نفس عمی ر
میمدمیعاد با سبد گل زیبایی وارد شد. تا من را دید  لب ند  
تتتم گرد کرد و زیر   ت ت ت تتتیه خانم چشت ت ت ت دلربایی زد. بر عکس او مریت

 ل ی گفب: 

 »استغفرالله..«

 یاج آقا با صدای ب ند رلام زنش را قطن کرد: 

 »ماشاالله ماشاالله... .ای طاهره خالیه ببینه کشدنیشو«

 میجوبانه لب ند زدم و تشکر کردم. 

 

 دویسب و بیسب و  نج
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تتبتد گتل را گرفتم. بتا میبتب   ت تت ت ت ت ت ت تتتدم. ست تت ت ت ت ت ت نزدیک میمتدمیعتاد شت
 زمزمه کرد: 

 »سلام خانوم...«

ی هایش... آخ...  ی هایش... آخ از خانوم گفیر  خانوم گفیر

تتتتم. خیال میکردم   ت ت ت ت تتتکر کردم و یک قدم به عرب برداشت ت ت ت ت تشت
 اگر نزدیکش بمانم صدای گروم گروم ق بم را خواهد شنید. 

یتیا هم آمده بود. در بغل لعیا بود. ستبد گل را گذاشتتم و  
یتتتیا را بغل کردم. موهایش بافته شتتتده و لبا  پف  نبایر  
تتت وار   تتتیده بود. نگاهی به میمدمیعاد انداختم. کب و شت  وشت
تتتفیتد. اینبتار ی ر   تت ت ت ت ت ت هن ست تتیتده بود بتا  ت  ت تت ت ت ت ت ت تتته تکته کرم  وشت ت تت ت ت ت ت ت ست
تتتیده و مرتب به   تتتوار کشت تتتشت کراوا  هم داشتتتب. موهایش ست

 رانده شده بودند. سمب چ  

 او به معنای واق  ر مه سراپا داماد شده بود! 

دیتتدنش تمتتام یس و یتتال بتتدم را خوب کرد. نبتتایتتد خوب  
... متنفر بودم از اینکته یتال و هوایم مثتل یتال   میکرد یع ی
و هوای بهتتاری متغت  بود. یتتک لیظتته آفتتتایی و لیظتته بعتتد  
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تتتتتب انتداخته بود. خیال   ت ت ت ت ت ! و این من را بته ویشت ابری و بتارایی
تتبیتته آدم هتتای نرمتال نبودم! هی  هبتایر   ت تت ت ت ت ت ت تتتلا شت تت ت ت ت ت ت میکردم اصت
تتتتم و این برای من .ای تعجب داشتتتتب. برای م ی که   نداشت
ی بته یتک    ام پتدرم بود و .ز این در همته چت 

ی
تنهتا نرطته زنتدگ

 تعادلی رسیده بود. 

 میهمان ها و پذیرایی کردن ها و خوش و  
ی تتتتیر ت ت ت ت ت تتتتست ت ت ت ت ت بعد از نشت

 بش ها  . سه یالب .دی تری به خودش گرفب. 

صتتیبب  من همه یواستتم ی  میمدمیعاد بود که با .دیب  
 ها را دنبال میکرد و ی ر یک نگاه هم به من نینداخته بود! 

د  اذیب شدم. خی  رایب  از اینکه می ی دیدم با بابا یرم مت 
تتتتب من را آتش   تت ت ت ت ت ت متانته بتتا او برخورد میکرد و این داشت و میتر

د. دلم ن  ی م  مت  تتابتتتا یرم بزنتتتد. او را میتر تتا بت تتتب بت ت ت ت تت ت ت ت ت ت خواست
 بشمرد. دوسب داشتم به اندازه من از او متنفر باشد. 

تتا   ت تتته بود؛ امت تتانت ت بچگت منط ر و  تتتا  من  غت  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتام این ایست تمت
 توانستم راریش کنم. ن 

 

 دویسب و بیسب و شش
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تتتم با دیگران بود و   ت ت ت دم؛ اما گوشت ی تتتته یرم مت  ت ت ت تتتیا آهست ت ت ت با یت
 نگاهم ی  در میان به میمدمیعاد. 

ین زبایی هایش یکهو  رسید:   میان شت 

 »امشب میای خونه مامانا؟«

تتتوکه کرد. بدتر از همه اینکه متو.ه شتتتدم   تتتوالش من را شت ست
همه ستاکب شتدند. چشتم چرخاندم و دیدم همه به ما نگاه  

 میکنند  ی ر میمدمیعاد! 

 »بیا دیگه عس م...«

ند. مرییه خانم عصبایی   ی ایسا  کردم ق بم توی دهنم مت 
 شد و گفب: 

 »ییا بیا اینجا«

 ییا خودش را .من کرد. طف ک ترسید. 

 یاج آقا برای ت طیک فها تک خنده ای زد و گفب: 

 م عج ه داره«»نوه

ی اینکتته بچتته   تتا را بتتتا گفیر عمو لب نتتدی زد و .واب یتتتاج آقت
 اسب و بچه ها عجول اند  داد. 
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تتتیا نگاه کردم. سرش را   ت ت تتتیده و زیبای یت ت ت تتتم های ترست ت ت به چشت
 نوازش کردم و با لب ند گفتم: 

 »امشب نمیتونم ولی زود زود میام... قول«

 ییا لب ند گل گشادی تیوی م داد. 

زیر چشتتت  نگاه کردم و دیدم میمدمیعاد چشتتتم دوخته به  
تتتیا را   ت تتتیدم. به نظرم زیادی ب ند .واب یت ت من. خجالب کشت

 دادم. 

 ب ه... 

 درسب بود! 

تتا از .م تتته من بتتتل گرفتتتب و سریتتتتن بیتتت  عرتتتد و   یتتتاج آقت
تتته ماه   ت ت تتتد. ترریبا ست ت ت ت ی شت تتتید و تاریتتتتب معی  ت ت ت عرو  را  یش کشت
. آخر هفتتته بعتتد هم یتتک میهمتایی برای ب ته   ی دیگر و در پتتایت 

 برون و... 

ی   تتتد همه چت  ت تتتید به میرمیب خواندن. باورم نمیشت ت نوبب رست
 رفب! داشب آنردر سریتتتتن  یش می

تتتیغه میرمیب که آمد دلم لرزید. نه فرط   تتتم خواندن صت است
 دلم... رل بدنم رعشه گرفب. یب کردم. 
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یاج آقا درخواسب کرد منو میمدمیعاد کنار هم بنشینیم.  
تتتده ام.   تتتا  میکردم ف ج شت تتتیا را از من گرفب. ایست لعیا یت
به س  ر ب ند شدم. یاج آقا اشاره کرد به سمب راناپه ای  
که  یش از آن خودش و مرییه خانم نشسته بودند. من و  
تت تته ای   ت تت ت ت ت ت ت میمتتدمیعتتاد  یش رفتیم و کنتتار هم بتتا انتتدک فتتاصت

تتتدیم.  تتتست تتتتم و میمدمیعاد بعد از    نشت تتتست در واقن اول من نشت
ی شود که قرار نیسب ده و.ب   من. انگار می واسب مطمی 

 دورتر از او بنشینم. 

لرزند. مشتتتدشتتان کردم تا رستتوا  متو.ه شتتتدم دستتتب هایم می
 نشوم. 

 خود یاج آقا صیغه را خواند و ما دو نفر... 

 

 دویسب و بیسب و هفب

 

 

تتبیته رویتا بود. مثتل خواب. سریتتتتن... در هم بر   ت تت ت ت ت ت ت ی شت همته چت 
واق ...!   هم و... غت 
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تتتده بودیم.   ت ت تتتد ما دو نفر میرم شت ت تتتد. باورم نمیشت ت باورم نمیشت
تتتده بودم! من...   ت تت ت ت ت ت ت من... من... من بته میمتدمیعتاد میرم شت
ی که یک   ی من... بعد از هشتب ستال شتاید هم بیشتتر به چت 

 روز رویایش را داشتم رسیدم! 

 این که خواب نبود  بود؟

تتتتب میمتدمیعتاد   تت ت ت ت ت ت لعیتا . و آمتد و یتک .عبته کوچتک بته دست
تتتتر را از داخ ش   تت ت ت ت ت ت داد. او .عبتته را گرفتب و بتتازش کرد. انگشت

ی گذاشب.  ون آورد و خود .عبه را روی مت   بت 

تتتتم را . و   تت ت ت ت ت ت تتتتر برلیان با طرح قطره آب بود! دست تت ت ت ت ت ت یک انگشت
ی   بردم. آهستتته کک دستتدش را زیر دستتتم گذاشتتب. این اولی 
تتتدیگر را لمس میکردیم...   تتته یکت تتتاری کت ی بت تتتان بود. اولی  تتارمت ت بت

 انگشتر را در انگشتم قرار داد و من... 

ن به ریه هایم   ک من تمام این مد  فرط ستتت  میکردم اکستتتت 
برستتد. ایستتا  میکردم داشتتتم خفه میشتتدم. داشتتتم خفه  
د که خیال میکردم همان لیظه   ی تتتتدم و ق بم .وری مت  ت ت ت ت ت میشت

 سکته خواهم کرد. 

ناگهان کک دسب دیگرش را روی گونه ام گذاشب و بوسه  
 ای روی  یشایی ام راشب! 
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 و من... 

 من با همان بوسه ملایمش مردم و زنده شدم. من... 

ی یادم رفب  ی ر نفس   تتتکم زده بود که همه چت  ت ت ت ت .وری خشت
 کشیدن را! 

یک   تتتدای تتی تتتنیدم. صت تتتدای دستتتتب زدن های دیگران را شت صت
ی ها را شنیدم؛ اما تمام من کنار او بود. با او بود.   گفیر

بتتا میبتتب نگتتاهم کرد. لب نتتدی تیوی م داد و همتتانطور کتته  
 کک دسدش روی صورتم بود  آهسته لب زد: 

 »مال من شدی آناهیتا«

 پ ک زدم یا نزدم  نفس کشیدم یا نکشیدم... 

 من اصلا توی این عالم نبودم. 

دیگر نمیدانم چطور ب ند شتدم  دیگران من را بغل کردند و  
یک گفتند  مرییه خانم و مهدیه چه کردند... هدایا چه   تتی

 آوردم. بود و چطور گرفتم... من هی  کدام را ب اطر ن 

 رفب! فهمیدم اتفاقا  چطور داشب  یش میاصلا ن 

تتتیبتتب هتتا  بگو و   تت ت ت ت ت ت ی روی دور تنتتد رفتتب. صت و بعتتد همتته چت 
 ب ندها  شام خوردن... 
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تتته میمدمیعاد و .م ه   تت ت ت ت ت ت ی بعد از بوست ی تتتتفانه هی  چت  ت ت ت ت ت متاست
 بعد از آن  در خاطرم هبب نشده اسب! 

 

 

 دویسب و بیسب و هشب

 

 

 

 ... ی  فصل یازده؛ اولی 

 

 

 یه یی آبرویی بزرگ

 

یک   ی ی  همه دورو ور من بودن و بهم تتی . یس شتتتت  ی میگفیر
تتتتم تجربه کنم ولی   ت ت ت ت تتتتب داشت ت ت ت تتته دوست ت ت ت ت تتت که همیشت ت ت ت ت بود. یسیت
ب اطر شتتتیدا ازش گذشتتتتم. رتبه دو رق  کنکور من چشتتتم  
تتتتم   ت خی  ها رو به قول ینا درآورده بود. با این رتبه میتونست
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تتته مورد علاقمو ب ونم.   تتتت ت تت ت ت ت ت ت تتگتتتاه خوب  رشت ت تت ت ت ت ت ت تتته دانشت توی یت
 ایسا  میکردم خدا رو کرده به من و داره میگه: 

 »من یواسم به تو هسب ها. من فراموشب نکردم«

تتتم .وری باز بود که  خنتده از روی لبتام کنتار ن  تت ت ت ت ت ت رفب. نیشت
تت کته میومتد   ت تت ت ت ت ت ت تتتدم. متادر.تان بته هرکسیت ت تت ت ت ت ت ت آخرش فتک درد شت

تتتده با رتبه دو رق . همه  می ت تتتدنیم کنکور قبول شت ت گفب  کشت
 . ی یک میگفیر  هم بهم تتی

تتتفره های   ت تتتده بود پایه ست ت تتتیدا که شت ت تتتتط .ای خالی شت این وست
دم چرا نیومده. ن   ی خواستب  نذری  یس میشتد. ید  مت 

ب اطر رتبه کنکورش که زیادی هم فا.عه بود  کسی سوال  
  یچش کنه. منم اگه .اش بودم یس بدی داشتم. 

تتت رب  نداره؛ ولی اینردر همه   ت ت تتتته که رتبه آدم به کسیت ت ت درست
تتتتب میده. راش   ی که یس بدی به آدم دست تتتوال  ی  میکیی ت ست
تتتو بتتتاز نکرده   تت ت ت ت ت ت تتا وق ر خود آدم دهنشت بفهمن دیگرون کتتته تت

سن.  ی نت  ی  چت 

تتتتهلا که اذیدش نکرده.   ت ت ت ت ت تتتتیدم خاله شت ت ت ت ت ت دو روز  یش ازش  رست
تتتهلا   ت ت ت ت ت تتتیدم خاله شت ت ت ت ت ت اونم خندید و گفب که نه بابا. ازش  رست

دونه. یه لیظه ستتتاکب شتتتد  بعد .واب داد که  رتبه منو می
 دونه. آره می
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تتتتیدم از اون مکالمه. یا خاله   ت ت ت ت ت ی رست من به دوتا ندیجه نامطمی 
تتتیدا رو ب اطرش   ت ت تتتایی شت ت ت تتتتب رتبه منو و یست ت تتتهلا میدونست ت ت شت
تتیتتدا رتبتته منو از متتال خودش بتتدتر عنوان   ت تت ت ت ت ت ت دعوا کرده. یتتا شت

 کرده که خاله شهلا  بهش گت  نداده. 

تتتتب دروغ می تتتیدا به من داشت ت تتتور  شت ت گفب. مثه  در هردو صت
گفب راه دوره! .دیدا  دوستب راتی که داشتب و به من می

تتتیدا خی  بهم دروغ میگه. دیگه ن   ت ت ت تتتدم شت ت ت ت دونم  متو.ه شت
 توی یرفاش چیو باور کنم. 

یک میمدمیعاد بود که   یکا  سرازیر شتتده تتی میون تموم تتی
تتتایی منو ذوق زده کرد. با خودم میگفتم یالا دیگه منو   ت ت ت ت یست

تتتتایی ن  ت ت ت ت ست تتتتم. من تا  یه دختر دبت  ت ت ت ت بینه. من دیگه بچه نیست
تتتته خوب می وندم   تتتدم. یه رشت چند ماه دیگه دانشتتتجو میشت
تتتگاه خوب و این منو یه گ ینه مناستتتتب میکرد    توی یه دانشت

 نمیکرد؟ 

یه که بهم اعتماد به نفس میده.   ی در یال یاای این تنها چت 
ایط من   تتته سرک ت ت  واست

ی
تتتن  ت ت  ام ولی قشت

ی
تتتن  ت ت تتتته که دختر قشت ت ت درست

دار تتا   تتته. بتابتام بته عنوان یته رلاهتی تت ت ت ت ت ت تتتوب نمیشت تت ت ت ت ت ت امتیتاز میست
تتتفیتته اول روزنتتامتته هتتا بود  متتامتتانم بعتتد دنیتتا   تت ت ت ت ت ت متتد  هتتا صت
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تتتو .من و   ت ت ت ت تتتته خودشت ت ت ت ت تتتم هنوز نتونست ت ت ت ت آوردن من مرد  داداشت
 .ور کنه... 

تتتلا   تت ت ت ت ت ت تتتاب کنم من برای خونواده آزاد اصت ت تت ت ت ت ت ت واقعتا هر.ور یست
 گ ینه مناس ی نبودم! 

 

 دویسب و بیسب و نه

 

 

تتتتم .من و .ور میکردم   ت تتت ر بودم و داشت ت تنها توی ییاط رشت
کته دیتدم میمتدمیعتاد اومتد. یته .وری ذوق کردم و تنتد تنتد  

دونم  رفتم که مثل ایمرا پام گت  کرد به ن  اینور و اونور می
 چ  و افتادم. چردر زشب  نه؟

. از این   تتتون بتتتدی و تر بزیی تت ت ت ت ت ت ب وای . وی ی  خودی نشت
ی سراغ داره؟ ی تر کسی چت  ی  فا.عه آمت 

 به سمتم اومد و  رسید: 

؟« ی  »خوبی 
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تتتم. خم   ت ت ت ت تتتتم ب ند شت ت ت ت ت تتتدم که نمیتونست ت ت ت ت بردری خجالب زده شت
 . ی  شده بودم رو دو زانو و کک دستم روی زمی 

تتتید.   تتتستتتتب و دوباره یالم رو  رست تتت ه روی  نجه پا نشت با فاصت
ه. یه وری نشتستتم   ویتعیب مهتیکم باع  شتد خندم بگت 

 و خندیدم. با همون خنده گفتم: 

 »اره خوبم«

همزمان نگاهی به کک دستتان انداختم.  وستته  وسته شده  
تتتد. زانوهتتا و کک   ت ت تت ت ت ت ت ت  از خون دیتتده میشت

ی
بودن و رد قرمز رن 

 سوخب؛ ولی باع  نشد خندم متوقک بشه. دستام می

ی کته نظرمو . تب کرد نگتاه میمتدمیعتاد بود. نگتاهی کته   ی چت 
د و...  ی  توش تو.ه و میبب موج مت 

 و گوشه ل ی که بالا رفته بود. ب ند شد و گفب: 

ی الان برمیگردم«  »همینجا بمونی 

ستت  کردم ب ند شتتم. زانوهام به شتتد  درد میکردن. نگاهی  
تتتده بود و   ت تت ت ت ت ت ت تتت وار پتتارچته ای ن ودیم انتتداختم. پتتاره شت تت ت ت ت ت ت بتته شت

 .  خویی

تتتلا پتام بته چ  گت  کرد  واقعتا ن  تت ت ت ت ت ت دونم چجوری افتتادم. اصت
 دقیرا؟ 
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چنتد دقیرته بعتد لعیتا اومتد بتا .عبته رمتک هتای اولیته خونته  
متادر.تان. این .عبته خی  معروفته چون هر متاه یتا هر چنتد  

 ماه یکبار یه نفر مصدوم میشه. 

 لعیا با لب ند کنارم نشسب و  رسید: 

 »چیکار کردی با خود ؟«

با لب ند براش تویتتتیح دادم چ  شتتتده. شتتت وارمو بالا کشتتید  
و من عمق فتا.عه رو اونجا دیتدم. بتتادین زد و زخمم بزرگتر  
از اویی بود که به قول لعیا رار چسب زخم باشه  برام رامل  

 زانومو باندا  کرد. 

 خنده دار بود. انگار چه زخم عمی ر داشتم! 

گفب از بدشانسیم بد.ایی افتادم. اگه روی موزاییکا  لعیا می
تتتد. ولی من دقیرا .ایی افتادم   ت ت ت ت افتاده بودم این .وری نمیشت

 سیمان شده بود. 
ی
 که موزاییک نشده بود و به تازگ

 

 دویسب و  
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 آه

 آبروم چجوری رفب ها! 

تتتون بدم ها. تر زدم   تتتتم زبر و زرنب بودنمو نشت  می واست
ً
مثلا

ا نشتتتون دادم چردر دستتتب و پا   ی بهش. به .ای همه این چت 
 چ ف ر ام! 

بعد از این که زخمام بستتته شتتد. منتظر موندم میمدمیعاد  
سه ولی نیومد. دلم...   بیاد و یالمو بت 

اش گرفب. دوستتب داشتتتم بیاد و یه بار دیگه ازم  دلم غصتته
؟« ولی...  ی سه »خوبی   بت 

تتتم وق ر متادر.تان و بریته   تت ت ت ت ت ت انتظتار یی .تایی بود. بعتد از مراست
تتتیح دادم که   تت ت ت ت ت ت ون اومتدن و منو دیتدن تعجتب کردن. تویت بت 
چ  شتده. مادر.ان گفب  چشتمم زدن و فورا خواستب برام  
تتت   ت ت ت ت . تا یالا کسیت . بانمک بود برام یه .ورایی

ی تتتپند دود کیی ت ت ت ت است
  برام استپند دود نکرده بود. خاله شتهلا اینکارو همیشته برای

 شیدا میکرد. ولی برای من... 

تتتتب یتمتا اینکتارو میکرد.   تت ت ت ت ت ت ا اعترتاد داشت ی اگته بهمن بته این چت 
تتتتم. بهمن   تت ت ت ت ت ت من اونرتدام یی کس و رتار نبودم. من بهمنو داشت
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ی   اشتتون میکیی همیشتته ستت  میکرد راری که بریه واستته دختر
 برای من بکنه. 

تتتده. دلم خی  براش تنگتته.   ت ت تت ت ت ت ت ت رتتاش بود. دلم براش تنتتب شت
ی یالا که دارم   بهش که فکر میکنم اشتکم در میاد. مثه همی 

نم براش.  ی  زار مت 

تتتفید بزنم.   تتیاه و ست ت مادر.ان ا.ازه نمیداد دیگه دستتتتب به ست
تتتته بودم که   تتتست به ییاط اصتتتت  رفتیم. من کنار مادر.ان نشت
میمتتدمیعتاد برای ختتدایتتاف ی اومتتد . و. دیتتدنش سریتالم  
تتتتم. قبتتتل   تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت کرد. تکویی بتتته خودم دادم و مرتتتتب تر نشت
تتتتب یتته لیظتته بمونتته تتتا   تت ت ت ت ت ت ختتدایتتاف ی متتادر.تتان ازش خواست

ی براش بیتاره. اطت ی اعتب کرد. متادر.تان رفتب و من و اون  چت 
 تنها شدیم. 

تتاکتتب بتته . وی پتتاهتتاش   ت ت ت تت ت ت ت ت ت ی بگتته ولی ست ی منتظر مونتتدم چت 
 چشم دوخته بود. 

 

 دویسب و   و یک
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تتتو   ت ت ت ت تتتداشت ت ت ت ت تتتتم قبل اینکه مادر.ان بیاد یه ذره ای صت ت ت ت ت می واست
 یی خیال سکوتش شدم و گفتم: 

ی  بشنوم. واسه همی 

ی بیاد.«  »مر  که به لعیا .ون گفتی 

 نگاهم کرد و سری تکون داد. 

 سر تکون داد! 

 فرط سر تکون داد! 

تتتدش .یچ می تت ت ت ت ت ت تتتتتب از دست ت ت ت ت ت ی الانم  اگه .ا داشت تتتیدم. همی  تت ت ت ت ت ت کشت
 نمیتونم .یچ بکشم. 

 من ایمق عاشق عجب آدمی شده بودما! 

ی خانم اومد. یالمو  رستتید   تت نوشتتتی  از اون طرم کاتتتی رات
 و گفب: 

 »می وای یه نگاه بهش بندازم؟«

 بعدش خندید و گفب: 

ایی ب دم«
ی  »درسته دانشجوام ولی یه چت 

تتتم نگاهی به میمدمیعاد انداختم. اخم کرده   ت ت تتته چشت ت ت از گوشت
 بود؟ 

 ب ... اخم کرده بود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 560  

 تشکر کردم و گفتم: 

 »نیازی نیسب. زخمش کوچیکه«

 به ش وار پارم اشاره کرد. 

 »خی  ام کوچیک نیسب بنظرم«

 لب ندی زدم. 

 »لعیا .ان برام بتادین زد و بسب«

 گفب: 

 »نتر  راری نمیکنم پا  قطن شه«

کاتتی بانمک و خوش سر زبون بود برخلام میمدمیعاد.  
تتت   تتتق یه رات تتتم میومد. منتها عاشت تتتای بانمک خوشت من از رات

 رم یرم و یوبس شده بودم! 

به این یرم کاتتتی ب ند خندیدم. اخم میمدمیعاد بیشتتتتر  
 شد. 

ب  اخمش به طرز ویشتتتدناکی اون وستتتط .ا خوش کرده و  
 بود... 

 تا یالا این قیافه سرد میمدمیعادو ندیده بودم! 
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تتتته ای می  ت ت تتتید و اینکه چه رشت ت ت تتتگام  رست ت ت تتتی از دانشت ت ت خوام  کات
تتا اون هم رلام بودم.   ت ت بت تتتان من  ت تتتادر.ت ت مت تتتدن  ت اومت تتا  ت ت تت ب ونم. 

 بعدشم رفب و کای هم بالاخره رفن زیمب کرد. 

 

 انت اب رشته

 

تتتهر دیگه ای   ت تتتگاه های تهران و هی  شت ت عمو ا.ازه نداد دانشت
تتتتب من رایتتتب   ت ت تت ت ت ت ت ت رو بزنم.  ر  و .و کرده بود و میتتتدونست
تتتتم برم  تن   ت ت ت ت تتتگاه فردو  میارم. منم با اینکه می واست ت ت ت ت دانشت

 دادم به خواسته عمو. 

 

 دویسب و   و دو

 

 

تتتادی می تتایتتتد از عمو  ول زیت ت فتم تهران بت تتته مت  گرفتم. اینو  اگت
تتتهتد  ن  تت ت ت ت ت ت تتتتم مشت تت ت ت ت ت ت ط گتذاشت تتتتم. بجتاش برای عمو سرک تت ت ت ت ت ت خواست

م سررار. اولش خی  نه و نو آورد. ولی قبول   میمونم ولی مت 
تتک و    و منسیت

ی
کرد. منم گشتتتتم دنبال رار. رارایی مثه فروشتتندگ
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تتگتام   ت تت ت ت ت ت ت تتتای دانشت ت تت ت ت ت ت ت ا. ولی ختتب ب تتاطر اینکتته رلاست ی اینجور چت 
 مش ص نبود  یکم س ب بود. 

 

 

 یه دروغ دیگه

 

ی نبود. در   تتتیدا ختی تتتهلا. چون از شت رفته بودم خونه خاله شت
 واقن ب اطر رتبه اش د ر  شده بود. وق ر بهش گفتم: 

 »یی خیال بابا یه رتبس دیگه.«

 عصبایی شد گفب: 

؟ آبروم رفب.«
ی
 »چ  می 

 تعجب کردم. 

  رسیدم: 

 »آبرو   یش گ رفب؟«

 فرط نگام کرد. بعد چند لیظه سکو  گفب: 

 » یش همه... خاله هام  دایی هام  عموم و همه همه«
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تتتتهلام که تازه اومده بود   ت ت ت ت ت تتتت  کردم آرومش کنم. خاله شت ت ت ت ت ت ست
  یشمون  رو کرد به من و گفب: 

ی بهش بگو... لتتب بتته غتتذا ن  ی   »تو یتته چت 
ً
زنتته... یتتالا مثلا

 تو مجاز نشدی  چ  شد؟ آبرو  رفب؟«

 ب ه... 

 درسته... 

 شیدا به خاله شهلا دروغ گفته بود. 

تتتیدا انداختم. خجالب زده بود. سر مامانش داد   ت نگاهی به شت
ون.   زد و از توی اتاق انداخدش بت 

ب ند شتتتدم و مانتومو  وشتتتیدم. شتتتیدا هول کرد. اومد طرفم  
 و گفب: 

تتتدم ب تدا آنتا... اگته می ت تت ت ت ت ت ت فهمیتد پتدرمو درمیتاورد.  »میبور شت
 ب دا مجبور شدم.«

 اخم کردم و گفتم: 

؟«  »وق ر بفهمه کدوم دانشگام می وای چیکار ک ی

ی انداخب.   یکم عرب رفب و سرشو پایی 

 »یالا تا اون موقن«
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 کرد. فرط نگاش کردم. ایتمالا یه دروغ دیگه .ور می

 با هم بزرگ  
ی
تتتده بود؟ ما از بچ  ت ت تتتیدا گ اینردر عوض شت ت ت شت
 شده بودیم. گ وقب کرده بود این شک  شه؟

تتتا  میکنم   ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته. ایست تتته. دلم خی  گرفتت قراره از  دلم گرفتت
تتته. دلم ن  تتتدیت بت تتتدم. یس  بت تتتدش  تت ت ت ت ت ت تتتاره ی  از  دست خواد دوبت

 ع یزامو از دسب بدم. 

 ولش... 

 یکم دیگه  یشش موندم و بعد رفتم. 

 

 دویسب و   و سه

 

 

 دانشجو

 

تتتته مورد علاقمو آوردم. عمو برتدری   ت تت ت ت ت ت ت نتتایج اومتد و من رشت
ون. بهمن هم   تتتام بت  ت ت تتتتب رفتیم شت ت تتتیال بود که اون شت ت ت خوشت

 بود. از بودن بهمن یالم دو چندان خوب شده. 
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رفتار عمو نشتتون میداد که چردر دوستتب داشتته یمید هم  
رشتتته خوب توی یه دانشتتگاه خوب بیاره. یمید ی ر مجاز  
تتتگاه آزاد چرا. اما عمو ا.ازه نداد   ت تتتده بود. البته دانشت ت هم نشت

. یمیتد بیچتاره. اگته  بره. می گفتب اگته آنتا آورده توام میتویی
 ازم متنفر بشه یق داره. 

دم.  ی  باید با عمو یرم مت 

تتتتی کرد ب ونه   ت ت ت ت ت تتتته هم نکرده بود صت ت ت ت ت ت تتتیدا که انت اب رشت ت ت ت ت ت شت
 واسه سال بعد. 

 

 

ی مکالمه یک طرفه!   اولی 

 

تتتار توی   بت ی  برای اولی  تتتالاخره خودمو .من و .ور کردم و  بت
 ت .رام به میمدمیعاد  یام دادم. 

»امروز یتتته اتفتتتاق بزرگ برام افتتتتاده. یتتته اتفتتتاق خی  خی   
تتتدم بزرگ توی   قت تتته  یت تتالم.  ت تتتیت تت ت ت ت ت ت خوب. من الان خی  خوشت

 زندگیم برداشتم.«
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ی براش سند کردم.   با ر  استر  و ده بار پاک کردن و نوشیر
ی زد. ذوق زده روی ت ب منتظر   تتتی  تتتاعب بعد ست ترریبا یه ست

 .وابش بودم. 

 آره... 

تتتتب یتد  زدی.   تت ت ت ت ت ت تتتنگم... درست تت ت ت ت ت ت دفتر ختاطرا  نته خی  قشت
تتدباه  یام   ت ت تتتما. ی ر نگفب اشت ت تتتید  شت ت ست .وابمو نداد. ی ر نت 

 دادی. 

 !  مط را هیخ 

 ولی خب  منم پا رس نمیکشیدم. 

 خیال کرده دلاد میشم؟ 

تتتکال نداره. مجبورش میکنم   ت تتتته تو ذوقم خورد. ولی اشت ت درست
 .وابمو بده. 

 

 

 دویسب و   و چهار
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ی تابستان   فصل دوازده؛ اولی 

 

 

و    ی ختتانواده آزاد من همچنتان در هت  تتتتب  بعتتد از رفیر تت ت ت ت ت ت شت
تتتلاله و زنعمو را در   ت ت تتتتیبب های ست ت بودم؛ اما نه آنردر که صت

خانه نفهمم.  ی  آشت 

زدند.  هردو درباره راری که میمدمیعاد انجام داد  یرم می
تتتلاله می ت تتتته میگفب که بهمن از آن یرکب  ست ت خندید و آهست

تتتتش غرغری کرده   ت ت ت ت ت تتتتده بود و با اخم  زیر گوشت ت ت ت ت ت تتتتبایی شت ت ت ت ت ت عصت
تتتوهرش تتذکر داده کته یتالا متا میرم   تت ت ت ت ت ت تتتتب. او هم بته شت تت ت ت ت ت ت است

یر شود.   بودیم و یق ندارد غت 

تتتده کتتته از   تتتانم را دیت تتیتتته خت ت تت ت ت ت ت ت از آن ور زنعمو میگفتتتتب  مریت
 عصبانیب قرمز شده اسب. 

خنتتدیتتدنتتد و من خجتتالتتب زده فکر میکردم چرتتدر  آن دو می
تتتتتب که از   ت ت ت ت ت عم  که از میمدمیعاد سر زده  دور از مرامی ست

 او میشناختم! 

 سلاله  آمد کنارم و  رسید: 

 »چ  گفب بهب؟«
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 گیج  رسیدم: 

 گ؟-

 میمدمیعاد دیگه! -

گفتب. من واقن هنوز در  فهمیتدم چتته مینگتتاهش کردم. ن 
و    بودم همچنان. آسمان ها ست  میکردم. توی هت 

 سلاله یرض گفب: 

 »بعد از اون یرکب عشرولانش... چ  گفب بهب«

 آه... 

 .م ه میمدمیعاد... 

 .م ه عجیبش! 

 خجالب زده لب به دندان گرفتم. 

 سلاله به زنعمو نگاه کرد و گفب: 

تتتده.   ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت ایتتنتتجتتوری سرخ  تتته  ت ت تتته کت ت ت نتتیتتس چ  گتتفتتتت »متتعتت تتوم 
 میمدمیعادم شیطونه ها«

تتتیطنتب نکرده بود. او   تت ت ت ت ت ت زنعمو خنتتدیتد و من فکر کردم نته شت
تتتتگاری آن را متو.ه   تت ت ت ت ت ت ی را گفب که من روز خواست ی فرط چت 
تتتتدا زدم و درباره   ت ت ت ت ت تتتتدم. همان موق  که در ییاط او را صت ت ت ت ت ت شت
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بردیا و ستیگار کشتیدنم گفتم. من همان زمان فهمیدم که او  
من را متع ق به خودش میدانستب و بعد از میرم شتدنمان  

افش کرد.   اعتر

اای که به دلم نشسب.   اعتر

ستتلاله و زنعمو تا توانستتدند سر به سرم گذاشتتدند. مردها در  
تتتم نامزدی یرم می ت ت ت تتتالن درباره مراست ت ت ت زدند. بهمن پایش را  ست

تتتم در بتتاغ یتتا تتتالار   تت ت ت ت ت ت کرده بود توی یتتک کفش کتته بتتایتتد مراست
برگزار شتتتود. یک مراستتتم نامزدی آن هم در تالار! ی ر فکر  

کرد. به  کردن درباره این مویتتود هم مو را به تنم راستتب می
تتتتود. گوش   ت ت ت ت ت تتتتاده برگزار شت ت ت ت ت ت تتتتم ست ت ت ت ت ت او گفتم که می واهم مراست

 کرد. نمیداد. من هم مغزم برای بی  با او رار ن 

 

 دویسب و   و  نج
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تتت ر   تتت روز بعد همراه آیناز برای خرید لبا  رفتیم و گشت عصرت
تتتدیم روز بعتتد بتتاز هم   تت ت ت ت ت ت ی  یتتدا نکردیم و بنتتا گتتذاشت ی زدیم. چت 

 برویم و .ای دیگری را بگردیم. 

 گفب: آیناز می

 »س یره تو انرد ت میه که باید تا روز مراسم بگردیم.«

تتتتب می تتتتم و اگر  راست ت تتت یره عجیب و غری ی داشت ت گفب. من ست
تتتتتم تر.یح میدادم  برایم لبا  دوخته   ت ت ت ت ت ی داشت تتتتتر ت ت ت ت ت زمان بیشت

 شود. 

تتتتم. هی  فرار نکرده   تت ت ت ت ت ت بتتا میمتتدمیعتتاد مکتتالمتته کوتتتاهی داشت
تتتان   تتتاختم! همت تتنت ت تت ت ت ت ت ت تتته میشت تتتادی بود کت تتتدمیعت تتتان میمت بود. همت

 میمدمیعاد...! 

تتت وغ بود که ن  ت ت ی آنردر بهم ری ته و شت تتتتم به  همه چت  ت ت دانست
ایط بود که فهمیدم چردر آدم   تتتم. در این سرک ت ی برست ی چه چت 
تتتال ها   ت تتتتب و من در این ست تتتان به من هست ت تتتشت ت بودند که یواست

 ندیده بودمشان. 

تتا   تتتهر  امت تت ت ت ت ت ت ون از شت دو روز بعتتتد بهمن یتتتک بتتتاغ کوچتتتک بت 
نزدیک   یدا کرد. ااار های من هم برای منصرم کردنش  
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تتتتتب به ی  کرده   ت ت ت ت ت تتتتتب. او و میمدمیعاد دست ت ت ت ت ت فایده ای نداشت
 دوختند. بریدند و میبودند و برای خودشان می

تتتاهنتتتب کردیم برای خریتتتد   تتتدمیعتتتاد همت تتتا میمت بت یتتتتک روز را 
تتته   ت تتتاری بود کت ت بت ی  تتتتب اولی  تتتدن میرمیت ت از خوانت تتتد  ت بعت تتا.  ت ت تتتدایت ت هت
تتتتم. یس عجی ی که با دیدن و   ت میدیمش. یس عجی ی داشت
تتتتم را   تت ت ت ت ت ت   فروکش کرد. نتته دست

ی
تتت  تت ت ت ت ت ت رفتتتار میمتتدمیعتتاد همیشت

تتتای خدا ی ر یکبار   ت ت ت ت ت گرفب و نه رار دیگری کرد. میض ریت
ون   نیامد. هم ع یزم از لبانش بت 

ون خرید کردیم و شب من را رساند خانه عمو!   ما رفتیم بت 

تتتتتط هی  اتفاار نیفتاد. نه یرم خاض زد و   ت ت ت ت ت مط را این وست
نتته رتتار ختتاض کرد. همتتان میمتتدمیعتتادی بود کتته من را در  

ون قدم زدیم.   رافه دید و با هم بت 

تتتد. فکرهایی   تت ت ت ت ت ت رم رم مغزم بتا فکرهای عجیتب و غریتب  ر شت
 که من را ترساند. 

 

 دویسب و   و شش
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 نمیدانم. 

تتتک    ت ی شت تتاید همه نامزدها همی  ت ت های  شت ی تتاید آن چت  ت ت بودند. شت
ی   ون رفیر  بت 

ً
ی دو نفر فرط در سر من بود. مثلا عجیتتتب بی 

تتتتتب بودن ها  تما  های وقب و یی   ت ت ت ت ت تتتتتب توی دست ت ت ت ت ت ها  دست
 ! وقب   یام دادن های  ر شیطنب

تتتتم. یک   ت تتاید من از نامزد بودن دو نفر توقن یی .ایی داشت ت ت شت
انه. شتتاید هم چون هی  گاه با   ی عجیب و غریب دختر ی فانتر
نبودم  دلم   تتته  ت تتتتک رابطت یت در  تتتتدی  .ت تتته طور  ت بت تت  ت تت ت ت ت ت ت رات تتتتک  یت
ان کنم. همه آن   تتتتب یالا همه آن ها را یک .ا .تی می واست

ی ها را!  ی  فانتر

 نمیدانم. 

میان این شت وعیی ها  طهورا هم دستب از سرم برنمیداشتب.  
چند باری به او گفتم وقتم  ر استب یا درگت  هستتم و از این  

ها.  ی  چت 

 قصدم  یچاندنش نبود. واقعا وقب نداشتم ببینمش! 

تتتم را   ت ت ت ت تتتده بود و من هنوز لباست ت ت ت ت ت ترریبا خی  از رارها انجام شت
زدند. فرط آن  ن ریده بودم. زنعمو و ستلاله به .انم غر می
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تتتان در آمده بود    دو نبودند. آیناز و ینا هم هرچه از دهنشت
 بارم کردند. 

تتتتم برایش رتاری کنم. هی  لبتا  نبود  ولی ختب ن  تت ت ت ت ت ت توانست
که من را سر شتتتوق بیاورد. از آن لبا  هایی هم که خوشتتم  

 آمد زیادی باز و بدن نما بودند. می

فتم    تتتگاه دیگر مت  تت ت ت ت ت ت تتتگاه به فروشت تت ت ت ت ت ت همانطور که از یک فروشت
 طهورا زنب زد. .وابش را ندادم و برایش نوشتم: 

ونم  _بت 

  یام داد: 

 _کجایی بیام ببینمب؟

  وای کردم. نوشتم: 

 _وقب ندارم ببینمب سرم ش وغه

  یامش رسید: 

 _داری میپیچویی آنا؟

ون آمدیم. ینا   تتتگاه بت  ت ت ت ت ت ی کرده بودم ها. از فروشت عجب گت 
 عصبایی شد: 
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تتته روز دیگته   ت تت ت ت ت ت ت ی انت تاب کن دیگته. ست ی ی ختب یته چت  »بمت 
 مراسمته«

 

 دویسب و   و هفب

 

 

 آیناز هم غر زد: 

تتتدیم تو این گرما... سر .د    »وا بمویی یره... بابا هلاک شت
هن نی یه رو برو   بردار«همون  ت 

 لب برچیدم و گفتم: 

»اونو بردارم بتایتد یته  توام بنتدازم روم اینرتد کته ل  ر پ  ر  
 بود«

 آیناز عصبایی شد. 

 ».هنم... بریم یه .ای دیگه«

یرکب کردیم سمب اتومبیل و وق ر رشب رل .ا گت  شدم  
 یام دیگری از طهورا رستتید. با خواندن چر  و  ر  هایش  

 عصبایی شدم و نوشتم: 
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_من درگت  مراستتم نامزدیمم. هروقب خالی شتتدم بهب  یام  

 میدم. رس اینردر ادا در نیار. یوص ه ندارم

تتنتد کردم و رفتیم بته یتک بوتیتک دیگر.   ت تت ت ت ت ت ت  یتام را بتا یر  ست
تتتتم را دیدم.   تت ت ت ت ت ت تتتد و من لبا  که می واست تت ت ت ت ت ت بالاخره معجزه شت
ی ر ه غازی  با پارچه   اهن ستاده و  وشتیده ای به رنب ستتی  ت 
یریر. تنها ایرادش برای من که نه برای دیگران  شتاید دیده  
ن  شتتتدن دستتتب ها و سر شتتتانه هایم از زیر یریر باشتتد  که آ 
تتتتب و یره اش   ت ی داشت تتتتی  ت ت ت ی که آست تتتدم. همی  ت ت ت هم یی خیالش شت

 رامل بسته بود  هرچند یریر کفایب میکرد. 

تتتم ر و   تت ت ت ت ت ت من لبتتا  هتتای زیتتادی را بتته دلیتتل ل تتب بودن قست
تتتان دادن بدنم یذم کردم. این ی  را ن  ت ت ت ت تتتتم یی  نشت ت ت ت ت توانست

ون آمدیم که   تتتوم. بعد از خرید لبا   از بوتیک بت  ت خیال شت
هن بچگتتانتته زیبتتایی کتته همرنتتب لبتتا    تتتمم افتتتاد بتته  ت  تت ت ت ت ت ت چشت
نامزدیم بود. البته روشتتن تر. ترریبا به فروشتتگاه لبا   رواز  
تتتیا ببینم   ت ت ت ت تتتور اینکه تن یت ت ت ت ت اهن بانمک را با تصت کردم. آن  ت 

ی بوق برداشب. خریدم. به میمدمیعاد زنب زدم. با چندم  ی 

 »آنا؟«

 سری تکان دادم و تلاش کردم آه نکشم. 

؟-  سلام خویی
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ی شده؟- ی  خوبم آنا .ان... چت 

 

 دویسب و   هشب

 

 

 لب هایم را .من کردم و با خودم فکر کردم: 

تتتلا بتایتد اتفتاار   تت ت ت ت ت ت تتته کته زنتب بزنم؟ اصت ت تت ت ت ت ت ت ی بشت ی »مگته بتایتد چت 
 بیفته که ما مکالمه ای داشته باشیم؟«

ی رفتتتتار میمتتتدمیعتتاد بود کتتته من را بعتتتد از یتتتک هفتتته   همی 
 . پ ک بستم و  رسیدم: ترسانده بود 

تتتیتتا می تت ت ت ت ت ت هن خریتتدم برای یت خوام ببینم  »خونتته این؟ یتته  ت 
 اندازشه یا نه؟«

تتایز   ت ت تت ت ت ت ت ت هن ست تتتیبتتب کرده بودم کتته اگر  ت  تت ت ت ت ت ت تتنتتده صت ت تت ت ت ت ت ت بتتا فروشت
م)!( نبود  برگردانم و تعویهمش کنم.   دختر

تتتاعب   ت ت ت ت تتتدب درد نکنه... تا ی  دو ست ت ت ت ت »ممنون آنا .ان... دست
یم سمب خونه. رسیدم بهب ختی میدم«  دیگه مت 

 باز هم همان یس بد! 
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کرد کتته بتتدتر هم  یرم زدن بتتا او نتته تنهتتا یتتالم را بهتر ن 
 میکرد. 

تتا برای خریتتتد تتتتاج گتتتل   تتا آینتتتاز و ینت بت ختتتدایتتتاف ی کردیم و 
تتتاده بود  بدم   ت ت ت ت ت تتتم خی  ست ت ت ت ت ت یرکب کردیم. از آنجایی که لباست
تتتفید و   ت ت ت ن  آمد روی موهایم یک تاج گل  با گل های ریز ست

 قرمز بگذارم. 

تتتوچی   ت ت ت ت تتتت  میکردم در خنده ها و شت ت ت ت تتتاکب بودم. ست ت ت ت ت در راه ست
های بچه ها ستهیم شتوم  اما نمیشتد. آیناز ستیگاری روشتن  
تتتته قبول   ت ت ت ت تتتتم داد. من هم برخلام یک ماه گذشت ت ت ت ت کرد و دست
کردم. ینا از رشب سر گفب ی  هم به او بدهیم. با خودم  
ش ستتتیگار   فکر کردم خاله زهرا اگر میفهمید که دستتتب دختر

 عا سرم را از تنم .دا میکرد. داده ام قط

ی  یدا نکردیم و بیشتتتتر در مستتتت    ی در آن ی  دو ستتتاعب چت 
 بودیم. 

تتتاندم و خودم به   ت ت ت تتتید  بچه ها را رست ت ت ت  یام میمدمیعاد که رست
 سمب خانه میمدمیعاد راندم. 

ی کتته برایم بعتتد از خوانتتدن  یتتام میمتتدمیعتتاد عجیتتب   ی چت 
تتتته   ت تت ت ت ت ت ت بود  دیتدن اینکته طهورا هی   یتامی نتداده بود! من نوشت
بودم مراسم نامزدی ام اسب و او هی  واکنسیک نشان نداده  
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د یتا  یتام   ی تت ته زنتب مت  ت تت ت ت ت ت ت تتتته قطعتا بلافتاصت ت تت ت ت ت ت ت بود. طهورای گتذشت
 میداد. چرا؟ چرا سکو  کرده بود؟

 

 دویسب و   و نه

 

 

ور   تتتتک  ت یت تتتود.  بت تتترده  تتتر کت تتتق  ت و.ت تتتق  تتتجت عت تتتای  ت ت تتترهت تتکت ت فت را  سرم 
میمتتدمیعتاد و یتتک ور دیگر طهورا. چرا خیتتال میکردم بعتد  
ی درستب خواهد شتد؟ چرا اینردر   از .واب مثبب  همه چت 

 ایمق و ساده لوح بودم؟

تتتتم. زنب   ت ت ت ت تتتیا بود را برداشت ت ت ت ت تتته ای که داخ ش لبا  یت ت ت ت ت کیست
تتیتدم و وارد   ت تت ت ت ت ت ت تتتد. نفس عمی ر کشت ت تت ت ت ت ت ت آیفون را زدم و در بتاز شت
تتتتب و   تت ت ت ت ت ت تتتور دومم بتا اولی فرق داشت تت ت ت ت ت ت تتتدم. چرتدر این یهت ت تت ت ت ت ت ت شت

 نداشب! چردر دلم... نارایب بود! 

از آستانستور که خارج شتدم میمدمیعاد را دیدم با لب ندی  
روی لب. آن لب ند هم یالم را .ا نیاورد. ستتتلام کردم و او  
با خوش رویی .وابم را داد. به داخل رفتم.  یش از آنکه به  
سراغ یتیا بروم سریتتتتن  ریدم داخل سرویس که همان .ا و  
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تتتتک کردم.   تتتتم و خشت ت تتتست ت تتتورتم را شت ت تتتتب و صت کنار در بود. دست
تتتیالی  رید توی بغ م. او را   ت ت ت ت تتتیا با خوشت ت ت ت ت ون که آمدم  یت بت 
تتیتتتدم و ب نتتتدش کردم. میمتتتدمیعتتتاد همتتتانطور کتتته بتتته   ت تت ت ت ت ت ت بوست

خانه می ی  رفب  گفب: آشت 

 »اگه خواس ر لبا  عوض ک ی برو اتاق من«

 اخم کردم. 

ی بود! من    ررو بود دیگر   ررو! بتایتد چته رتار میکردم؟ همی 
تتتیایی که در بغ م   ت ت ت ت ت تتتتم آمده بود. با یت ت ت ت ت ت که این اخلاقش دست

فتم  .واب دادم:   بود و به طرم اتاقش مت 

تتتیا   ت ت تتایز یت ت ت ت هنه ست ی این  ت  »خی  نمیمونم. فرط اومدم ببی 
 هسب یا نه«

تتتیتا رفتم و رمکش کردم تتاخ و   تت ت ت ت ت ت نگتاهش نکردم. بته اتتاق یت
 ش وارک  رترالی با نمکش را در بیاورد. 

 کنم«»دارم شام درسب می

 گ آمده بود؟

تتتدم. دلم   ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتارم شت تتتغول رت تت ت ت ت ت ت تتتداختم. مشت انت تتته او  تتتاهی بت نیم نگت
تتتتم نتاز  ن  تت ت ت ت ت ت تتتتب برایش نتاز کنم و یتا خیتال کنتد  داشت تت ت ت ت ت ت خواست

تتتتم   تت را نداشت ت ها نبودم. درواقن کسیت میکردم. من از این دختر
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تت بود کته برایش نتاز   ت تت ت ت ت ت ت کته نتازم را ب رد الا بهمن. او تنهتا کسیت
 میکردم. البته که از ناز کردن هایم هم سال ها گذشته بود. 

 گفتم: 

 »ممنون... ولی باید برم«

تتتتایی ذوق زده بود    ت ت ت ت ت هن تازه اش یست تتتتیا دریالیکه از  ت  ت ت ت ت ت یت
 گفب: 

 »نرو مامانا«

 لب ندی زدم و فرط نگاهش کردم. 

تتتکر کردم که اندازه اش   ت تتتده بود. خدا را شت ت تتتنب شت ت چردر قشت
 بود. یک تکه ماه شده بود. 

 

 دویسب و چهل

 

 

ی را تجربه نکرده   ی ی چت  یس عجی ی داشتتتم. تا به یال چنی 
تتتیا به من تع ق دارد و این   ت تتتا  میکردم یالا یت ت بودم. ایست

 تع ق یالم را .ا آورد. 
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یتیا دور اتاق چرخید و خودش را در آیینه برانداز کرد. ده  
تتتید و من و میمتدمیعتاد هم گفتیم که او   تت ت ت ت ت ت بتار از متا نظر  رست

تتتده استتتتب. می تتتیار زیبا شت تتتق لبا   خندید و میبست گفب عاشت
  رنسسی اش شده اسب. ایسا  ریایب میکرد. 

تتتتش را در بیاورم که   تتتتم نزدیکتر بیاید تا لباست ت تتتیا خواست ت ت از یت
 میمدمیعاد صدایم زد. 

ون.«  »آنا یه لیظه بیا بت 

ش را   ب ند شتتدم. از کنار میمدمیعاد رد شتتدم که اینبار دختر
 م اطب قرار داد. 

ون نیا ییا. مراقب لبا   رنسسیتم   ی .ا بمون و بت  »همی 
 باش بابا«

خانه رفتم. دستب به   ی در را بستب و من رشتب سرش به آشتت 
 سینه شد و .دی  رسید: 

ی شده؟« ی  »چت 

ی   ی تتتتم. چته چت  تت ت ت ت ت ت ی نتداشت  برای گفیر
فرط نگتاهش کردم. یرای

تتتده  می ت ت ت تتتبیه تازه نامزد شت ت ت ت گفتم؟ اینکه رفتارش و رارهایش شت
 ها نیسب؟ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 582  

هایی گ ه کنم. خوشم ن  آمد.  
ی ی چت  بدم می آمد درباره چنی 

تتته؛ ولی من   ب ت تتتد   بزنت تتتد یرفش را  تتایت ت بت تتتتب نبود. آدم  ت ت ت تت ت ت ت ت ت درست
 توانستم. ن 

؟« یی ی  »چرا یرم نمت 

 عجب ها! 

تتتکو  من گ ه میکرد. دلم   ت تتای نب از ست ت ت تتته روی ست ت آدم همیشت
  می واسب ی  بزنم توی سرش. 

 نزدیک شد. نزدیک شدنش دلم را یک .وری کرد. گفتم: 

 »یرفم نمیاد«

 ابروهایش درهم شد. اخم کرد. 

 »سیگار کشیدی؟«

 اوه شب! 

 من که دسب و صورتم را شسته بودم! 

تتتتم را   تت ت ت ت ت ت تتتبیه بچه های خرابکار آمدم فرار کنم که م  دست تت ت ت ت ت ت شت
 گرفب و من را مرابل خودش قرار داد. 

ی؟«  »کجا در مت 
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 دویسب و چهل و یک

 

 

 لب گ یدم. 

ی کتته   ی او خی  نزدیتتک بود و من در آن لیظتته بتته تنهتتا چت 
 . کردم سیگار دود کردنم بود فکر ن 

 »سرتو بگت  بالا«

تتتبایی نبود. اخم   ت ت تتتتورش را ا.را کردم. نگاهش کردم. عصت ت ت دست
 نداشب. نگاهش... نگاهش یک .وری بود! 

 چه مزه ایه؟-

؟-  چ 

 سیگار؟-

تتتدم. مغزم رتتار ن  ت تت ت ت ت ت ت تتتتم.  خجتتالتتب زده شت تت ت ت ت ت ت کرد. .وایی نتتداشت
 چطور باید مزه سیگار را برایش توصیک میکردم؟

 »دهنتو باز کن«

 متعجب  رسیدم: 

؟«  »چ 
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تتتورتم را قاب گرفب و  که ناگهان م    ت ت تتتتم را رها کرد و صت ت ت دست
 لب هایم را بوسید. 

 نفسم... 

 نفسم... 

ن به من برساند.  ک  نفسم بالا ن  آمد. یک نفر اکست 

زبانش را توی دهانم چرخاند و سریتتتتن سرش را عرب کشید.  
تتتید؟ یک هانیه؟ یک روز؟ یک   ت ت ت ت ت تتته چردر طول کشت ت ت ت ت ت آن بوست

 ماه یا یک سال؟

تتتتان داغ در آن سر   ت ت تتتم هایی که انگار تابست ت ت نگاهم کرد. با چشت
تتتم های او   ت ت ت ت ت تتتتان را در چشت ت ت ت ت ت تتتیده بود. من تا به یال تابست ت ت ت ت ت رست

ی تابستان چشم هایش بود!   ندیده بودم. این اولی 

ی   تتتورتم هجوم آورد. خجتتالتتب زده سرم را پتتایی  تت ت ت ت ت ت خون بتته صت
 انداختم و خواستم فرار کنم  که دوباره مچم را گرفتم. 

من را به ی چال چستباند. م  آن ی  دستتم را هم گرفب و  
تتتتم.   تت ت ت ت ت ت تتتداشت نت تتتالای سرم قرار داد. هی  راه فراری  بت هر دو را 

 انگشتانش را لای انگشتانم گره زد. 

 این صینه.... 

 این اتفاق... 
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قابل باور بود!   چردر با او و در آنجا عجیب و غت 

 

 دویسب و چهل و دو

 

 

ی آورد و مرابل دهانم لب زد:   سرش را پایی 

 »مزشو وق ر توی دهن توئه دوسب دارم!«

 و دوباره من را بوسید. 

 و دوباره زبانش را توی دهانم فرو کرد. 

ن ول کرد!  ک  و دو باره من بیچاره را بدون اکست 

برخلام بار اول اینبار من هم او را همراهی کردم. یالا رمتر  
ی واق  تر بود.   شوکه بودم. یالا همه چت 

تتالم را در آورد.   انگشتتتانش را لای  دستتتب هایم را رها کرد. شت
موهایم  ی  و تاب داد. خوشتم آمد. من هم دستتانم را دور  

 گردنش انداختم. 

بوسه اش از آن یالب نرمی و ملایم خارج شتده بود. خشن  
ی آورد.   شتده بود. اما نه خی . دستتانش را از روی رمرم پایی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 586  

ی ران هتایم   ی تر رفتب و بی  تتتنم توقک کرد. بتاز پتایی  تت ت ت ت ت ت روی بتاست
قرار گرفتب و در یتتک یرکتب من را ب نتتد کرد. پتتاهتایم از هم  

 باز شده بودند. 

تتبتانتد. پتاهتایم را بته دور رمرش ی رته   ت تت ت ت ت ت ت خودش را بته من چست
 کردم. 

 یالم... 

 یالم... 

 یالم اصلا خوش نبود. 

انگشتتتانش به زیر تاپم خ ید.  وستتتم را لمس کرد و خودش  
تتتد   ت ت ت د برای راری که نمیشت ی تتباند. زور مت  ت ت ت ت تتتتر به من چست ت ت ت را بیشت
 بود کته دلیتل  

ی
تتبنتدگ ت تت ت ت ت ت ت انجتام داد و من میتان آن تلاطم و چست

تتتار دادن هتای   ت تت ت ت ت ت ت تتتونتب زیتادش را فهمیتدم! دلیتل آن فشت تت ت ت ت ت ت خشت
 خودش به من را... دلیل... 

 »بابا میاد...«

تتتدیم. میمدمیعاد   ت ت تتتتب نگه داشت ت تتتیا هر دو دست ت ت تتتدای یت ت ت با صت
تتتتید. در سریتتتتن ترین یالب ممکن پاهایم   ت ت ت ت ت سرش را عرب کشت

ی رساندم.   را به زمی 

 . عجب ویعیب خجالب آوری بود 
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 دویسب و چهل و سه

 

 

تتتده بودم و ن  ت ت ت ت ی موقعی ر باید چه  گیج شت تتتتم در چنی  ت ت ت دانست
تتتم بته میمتدمیعتاد نگتاه   تت ت ت ت ت ت تتته چشت ت تت ت ت ت ت ت رتاری انجتام دهم. از گوشت
تتتدم میمتدمیعتاد پ تک هتایش را روی هم   ت تت ت ت ت ت ت کردم. متو.ته شت

ی اسب.   گذاشته و سرش پایی 

تتتم باز کند و سرش را بالا   ت تتتید تا چشت ت تنها چند هانیه طول کشت
ش چرخید و نشتتتستتتب. دستتتب هایش   د. به ستتتمب دختر بگت 
را باز کرد و یتتتیا را صتتتدا زد تا به ستتتمب او برود. یتتتیا که  

 توی بغ ش .ا گرفب  گفب: 

؟«  »چ  شده بابایی

 ییا  رسید: 

 »چیکار میکدین )میکردین(؟«

 ق بم از .ا کنده شد. 

 ما داشدیم چه غ   میکردیم دقیرا؟ 
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ی دهن باز   تتتتب زمی  آنردر خجالب زده بودم که دلم می واست
 کند و من را قور  دهد. 

 »داشتم مامانا رو میبوسیدم!«

چشم هایم مثل توخ  ینب  نب گرد شدند. این چه .وایی  
 بود؟

 ییا باز  رسید: 

 چرا؟-

تتتتتب دارم و بغتل  - ت ت ت ت ت تتتمتارو دوست تت ت ت ت ت ت چون همون طوری کته من شت
تتتم  مامانارو هم دوستتتتب دارم و بغل میکنم  میکنم و می بوست

 بوسم. و می

 خشکم زد. 

تتتتب به من می ت تتتتریم داشت ت ت مست تتتتم  او الان بطور غت  ت ت گفب دوست
دارد  یا فرط برای اینکه .واب ییا را بدهد  این .م ه را  

 گفته بود؟! 

 و... 

ی   خانه رقم ب ورد؟! اولی  ی تتتت  ت ی های من باید توی آشت چرا اولی 
ی دوسدب دارم!   بوسه و شنیدن اولی 
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 چرا مثل فی م ها و کتاب ها نبود؟! 

 ییا چندبار سرش را تکان داد. بعد لب ندی زد و گفب: 

 ییام مامانا دوسب داره-

 میدونم-

 بابا میادم دوسب داره-

 بابا میعادم ییارو دوسب داره-

تتتتب دور گردن پدرش انداخب و میکم   ت ت تتتیا خندید و دست ت ت ت یت
تتتید. میمتدمیعاد او را از خودش .تدا کرد و   تت ت ت ت ت ت گونه او را بوست

 گفب: 

تتتنگتو دربیتتار... زود میتتام   تت ت ت ت ت ت »متتامتتانتتارو بتی اتتتاقتتب لبتتا  قشت
  یشتون«

یتیا . و آمد و دستب من را گرفب و من را با خودش برد.  
تتتتتته بودم   ت تت ت ت ت ت ت تتیتتتدم. هنوز نتوانست ت تت ت ت ت ت ت ست تتا بنظر مت  مثتتتل ایمق هت

 موقعیب را درک کنم. 

 

 دویسب و چهل و چهار
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تتتدای نفستتتتش را  زمایی که از کنار میمدمیعاد می تتتتم صت گذشت
تتتنیدم.   ت ت ت تتتبیه آه بود  شت ت ت ت تتتار از دهنش خارج کرد و شت ت ت ت که  رفشت
تتتدن با او   ت تتتم شت ت تتتم توی چشت ت تتتتم تا نگاهش کنم. از چشت ت برنگشت

 کشیدم. خجالب می

تتتیتا را درمی تت ت ت ت ت ت هن یت  کته  ت 
د   زمتایی ی آوردم و او برایم یرم مت 

تتتوالی از من   تت ت ت ت ت ت ی عتادی بود. او هی  ست فهمیتدم چرتدر همته چت 
تتاید   ت ی ندیده. یا شت ی تتته اش بود. انگار چت  تتتید. مثل همیشت ست نت 
تتتیبب   ت ت تتاید صت ت ت ت ت تتتتب شت ت ت هم برایش عادی بود! منظورم این است
ی را اینطور عادی . وه داده بود.   های میمدمیعاد همه چت 

 دانم... ن 

تتتیتتا معطتتل کردم. از   تت ت ت ت ت ت  نج دقیرتته توی اتتتاق خودم را بتتا یت
ی ویشب داشتم. دسب آخر با خودم گفتم:  ون رفیر  بت 

؟ این فرط یه ماچ بود...«  »اخرش که چ 

 دانستم این فرط یک ماچ نبود! آن بوسه... خودم هم می

تتتفانه  فکر کردن بهش هم خونم را به .وش می ت ت ت ت آورد و متاست
تتیتتتدم و وق ر دیتتتدم میمتتتدمیعتتتاد   ت تت ت ت ت ت ت تیریکم میکرد. آهی کشت

ون رفتیم.   قصد آمدن نداشب  همراه ییا بت 
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 نبود... 

ترریبتتتا ده دقیرتتته بعتتتد بتتتا یولتتته ای کتتته بتتتا آن موهتتتایش را  
ون زد.   خشک میکرد  از داخل یمام بت 

وق ر هم که چشتم تو چشتم شتدیم  چشتم  زد. من چشتم  
تتتنگش را تیوی م   تت ت ت ت ت ت گرد کردم و او ی  از آن لب نتتدهتتای قشت

 داد. 

ی انداختم و زیر لب زمزمه کردم:   سرم را پایی 

 »مرتیکه یی ییا«

 برای او رایب بود  برود توی یمام. من بدب ب چه؟ 

 آه... 

 

 دویسب و چهل و  نج

 

 

ی   ی مهم کشتک کردم  شتاید هم چند چت  آن شتب من یک چت 
ی نبودم.    مهم.  تتتان مطمی  تتتفیایر که چندان هم در موردشت کشت
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ی می گذشتتتب تا صتتتد در صتتتد اطمینان  یدا  باید زمان بیشتتتتر
 کنم. 

تتتفیا  مهم در مورد میمدمیعاد و نود ارتباطش با   ت ت ت ت ت این کشت
تتتیا گفب  بود. در مورد   ت من بود. درمورد .م ه ای که به یت

 خودش  که مثل همیشه اش بود! 

ی مهم کشک کردم.   ب ه  من چند چت 

تتتتتب   ت ت ت ت ت تتتتتب. دو  دوست ت ت ت ت ت تتتتب داشت تت ت ت ت ت ت یتک  میمتدمیعتاد من را دوست
تتته  او از لمس   ت ت تتتد. ست ت تتتتنش به این چند ماهه ختم نمیشت ت داشت

 کردن من ویشب داشب! 

تتتام کنار پدر و دختر  درستتتب مثل دفعه قبل بود.   خوردن شت
ی هم میمدمیعاد را تغیت  نداده   تتتی  ت ت ت ت تتته تند آتشت ت ت ت ت ی ر آن بوست
تتتتب   ت ت ت ت تتتیا و درست ت ت ت ت ت بود. منتها  من از رفتارهای کوچک او با یت
تتتن کرد!   ت ت ت ت ت هایی را برایم روشت

ی همان رفتارهایش با من  یک چت 
تتتان لااقتتل رمتر خودم را عتتذاب   ت ت تت ت ت ت ت ت هتتایی کتته بتتا فهمیتتدنشت

ی چت 
 توانستم روی ابرها باشم. و با پذیرفتنشان ی ر میمیدادم 

وق ر به خانه عمو برگشتتم تصتتمیم گرفتم  ر  منعطک تر  
تتتم. ا.ازه دهم میمدمیعاد با روش خودش به من ابراز   ت باشت
تتتم   ت ت ت ت معمول خوشت علاقه کند. هرچند که من از این روش غت 

 آمد! ن 
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خب چه ایرادی داشب گاهی او هم شتبیه دیگر مردان رفتار  
 میکرد؟! 

وق ر قصتد داشتتم از خانه خارج شتوم  متو.ه شتدم دستب  
 هایش را مشب کرده و رشب رمرش قرار داده اسب. 

تتتورتش معمولی بود؛ ولی من یس میکردم آن   تت ت ت ت ت ت تتالتتتب صت یت
 صور  معمولی  گرفته و به قولی آویزان اسب. 

 دلم برایش سوخب و نسوخب. 

فهمیتتدم. چرا بتتایتتد یتتالا  دلیتتل خودداری کردن هتتایش را ن 
 کرد؟که میرم بودیم هم باز خودداری می

 میمدمیعاد عجیب بود. برای من ی  که عجیب بود. 

 

 دویسب و چهل و شش

 

 

تتتم آینتاز و ینتا بته ختانته عمو آمتده بودنتد و رمکم   تت ت ت ت ت ت روز مراست
تتتگاه نرفتم. بدم   میکردند. برخلام ااار همه  من به آرایشت

چهره    آمتد کته قیتافه عرو  هتا تغیت  میکرد. بتدم می آمتد می
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تتتالن زیبایی می ت ت ت ت ت تتت که به ست ت ت ت ت ت رفب تغیت  میکرد. البته که  هرکسیت
تتتبیه خود  نبودن برای   ت ت ت ت تتتتب؛ ولی شت ت ت ت خود تغیت  کردن بد نیست

ی بود.   من ی  لااقل نفر  انگت 

آیناز و ینا موهایم را ستتتشتتتوار کشتتتیدند و یالب دادند. من  
تتته ام  هم خط   ت ت ت تت ت ت ت ت ت هم آرایش غ ی ی کردم. برخلام همیشت
تتتم زدم. تغیت  کرده بودم    ت ت تتایه چشت ت ت ت تتتیدم و هم ست ت ت تتتم کشت ت ت چشت

 زیباتر شده بودم؛ ولی بازهم شبیه خودم بودم. 

خانواده عمو و سلاله و بهمن ویلا باغ رفته بودند. روز قبل  
تتانتتده بود   ی نتتتامزدی را چیتتتده بودم. مت خودم رفتتتته بودم و مت 
ده   تتتت  تت ت ت ت ت ت چیتتدمتتان گتتل هتتای طبی  کتته متتاموریدش را بتته ینتا ست

 بودم. 

ی ن  تتتتم و هی  چت  ت تتتتر  داشت ت تتتتب یالم را بهتر کند.  است توانست
تتتاع ر   ت ت تت ت ت ت ت ت میمتتتدمیعتتاد تمتتتا  گرفتتب و اطلاد داد کتتته چتتته ست
تتتاعب  یش از آمتدن میمدمیعاد   تت ت ت ت ت ت خواهد آمتد. آینتاز نیم ست

 گفب: 

م زودتر خونه رو ترک میکنم تا تنها باشید«  » ول میگت 

تتتم. برای   ت ت ت تتتتم با میعاد تنها باشت ت ت ت تتتتب نداشت ت ت تتتلا دوست ت ت ت من اما اصت
ی هم به آیناز گفتم:   همی 
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 وسطمو بدم.«»فرط میتونم انگشب 

ی هم   تتتده بود یالم خوب نیستتتتب. برای همی  آیناز متو.ه شت
 ادامه شوچی اش را از سر گرفب. 

تتتما   ت تتتد  قیافه من دیدیی بود. رست ت زمایی که زنب آیفون زده شت
 داشتم .ان میدادم. ایناز لبا   وشیده و آماده بود. 

تتتنیدم    ت تتتدن در ورودی را شت ت تتتته شت ت تتتدای باز و بست ت زمایی که صت
 فورا ایستادم. آیناز با خنده چشم  زد. 

»  »موفق با ک

تتتدای خوش و بشتتتش با   تتتد. صت کیفش را برداشتتتب و خارج شت
یک گفتنش و...   میمدمیعاد را شنیدم. تتی

 خدایاف ی کردنش را! 

 

 دویسب و چهل و هفب

 

 

تتتتم و زیر لتب هرچته از دهنم در آمتد نثتار رویش   تت ت ت ت ت ت پ تک بست
 کردم. 
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 »آنا؟«

سرم را ب ند کردم و او را مراب م با فاصتتت ه دیدم. کب شتتت وار  
ی روشتتن  وشتتیده بود با کروایر همرنب لبا    ستته تکه شتتتر

 خودم! 

 یالا فهمیدم که چرا آیناز از کرواتش تعریک کرد. 

یک دسته گل  یپسوفیلای قرمز هم دسدش بود. سفارشش  
تتتم و یتتتالا توی   تت ت ت ت ت ت را خودم داده بودم. او هم گفتتتته بود چشت

 دسب هایش بود. 

دهنم خشتک شتده بود و زبانم چستبیده بود به ته ی رم. با  
صتدای خشتداری که شتبیه زمزمه بود ستلام کردم. .وابم را  

 با لب ند داد. 

ی عستتت  گذاشتتتب و نزدیک شتتتد. خی    دستتتته گل را روی مت 
 نزدیک. سرم را بالا گرفتم و نگاهش کردم. 

»فکر نمیک ی این همه خوشگل شتدن و تنها شتدن با من به  
رتونه خانم؟«  ای

ی انداختم.   خجالب زده سرم را پایی 

 »ببینمب!«

 ای خدا... 
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 راش یی خیالم شود. 

 سرم را بالا.بار بالا گرفتم. 

 چشم هایش... 

 وای از چشم های تابستایی اش! 

  وای کشید و یک قدم به عرب برداشب. 

 »ی ر نمیتونم به اندازه یه سر انگشب لمسب کنم...«

تتتتب و   ت ت تتتیر روی لب هایش نرش بست ت ت ت ت ادامه  لب ند  ر از یات
 داد: 

 »این یی انصافیه«

تتتته گل را   ت ت ون داد. رفب و دست تتتار بت  ت ت تتتتش را  ر فشت ت دوباره نفست
برداشب. آن را به طرم م ی که داشتم ذره ذره آب میشدم  

 گرفب. 

 »بریم؟«

 دسته گل را گرفتم و سر تکان دادم. 

 

 دویسب و چهل و هشب
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تا رسیدن به ویلا باغ دستم را نگرفب. به قول خودش ی ر  
 سر انگشتانش هم  وستم را لمس نکردند. 

در مست  یک ر مه هم بینمان رد و بدل نشد. خیال میکردم  
ی نگفب.   ی یجاب تذکر بدهد ولی هی  چت  تتتیر تت ت ت ت ت ت ب اطر نداشت

 در را برایم باز کرد و من نشستم. 

 خیالم از او رایب شده بود ولی از خانواده اش... 

 نه. قطعا نه. 

تتیتتتدیم. بهمن را دم در دیتتتدم. .وری نگتتتاهم   ت تت ت ت ت ت ت زمتتتایی کتتته رست
تتتجتده   تت ت ت ت ت ت تتتتتب همتان لیظته مرتاب م ست ت ت ت ت ت میکرد کته انگتار می واست

 کند! 

تتتنگش ی ره زد. دیدنش باع    ت تتتم های قشت ت تتتتک توی چشت اشت
 شد اشک من هم در بیاید. 

 یالم را که دید  شوچی کرد: 

«»فک ن   کردم اینردر زشب بسیک

تتتتاده بودنتد.   ت تت ت ت ت ت ت خنتتدیتتدم. رفتیم داختتل. مهمتان هتتا دو ور ایست
تتتده بود. تعجتب   ت تت ت ت ت ت ت ی شت تتتت  عبورمتان بتا گتل و فتانو  ت یی  تت ت ت ت ت ت مست

 کردم. این ها دیگر از کجا آمده بود! 
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تتتتم ختانواده میمتدمیعتاد من را بتا   تت ت ت ت ت ت همتانطور کته انتظتار داشت
 کردند. خشم و ی ر به نوعی انز.ار! خشم نگاه می

 اهمیب ندادم. 

تتفتتانتته   ت تت ت ت ت ت ت تتتکیتتل و متتتاست تت ت ت ت ت ت ی خی  خوب بود. خی  شت همتتته چت 
تتتدن   ت ت ت ت تتتاده برگزار شت ت ت ت ت لاکچری. آن همه فریادهای من برای ست

 مراسم به هی  گرفته شده بود. 

بیسب دقیره بعد عکا  کردیم. ی ر فی م بردار هم داخل  
تتتتب. در تمام این مد    ت ت ت ت تتتتب از سرمان برنداشت ت ت ت ت ت خود ویلا دست
میمدمیعاد شبیه این آدم های فراری بود. به میض اینکه  
د و یا رمرم را  چند   تتتتتم را بگت  ت ت ت ت ت تتتتب دست ت ت ت ت عکا  از او می واست

تتتته  لیظته فرط پ تک می ت تت ت ت ت ت ت تتتتب  بعتد رتاری کته از او خواست تت ت ت ت ت ت بست
 بار دلم برایش واقعا سوخب. داد. اینشده بود را انجام می

 

 دویسب و چهل و نه

 

 

تتتم  بتته طرز بتتاور نکردیی خوب بود.   تت ت ت ت ت ت ی  تمتتام مراست همتته چت 
اصتلا شتبیه مراسم های نامزدی نبود. شتبیه مراسم خنک و  
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تتا یتتتدودی گرفتتته طهورا نبود. همتتته می تتیتتدنتتد. همتته  تت ت تت ت ت ت ت ت رقصت
 خندیدند. خوشیال بودند. می

البته در میان این همه ای که مد نظرم هستب باید خانواده  
متتادری میمتتدمیعتاد را آن هم تعتتدادی مثتتل ختتالته هتتایش را  

م.   ق م بگت 

مریتتتیه خانم چند باری با کنایه یرم زد. مهم نبود. یتتتیا  
دیدم چطور  ز میداد که مادرش  با بچه ها بازی میکرد و می

 عرو  اسب. 

تتتدهزار بار الله اکتی گفته بود ب تاطر زیبایی ام.   تت ت ت ت ت ت مادر.ان صت
تتتتتط زنعمو ط عتب بود کته چتادر بته رمر مثتل عرتاب   ت ت ت ت ت این وست
ی بود که یک وق ر اتفاار رخ ندهد.   یواسش به همه چت 

چند ستتاع ر گذشتتب و از داخل ویلا به باغ کوچ کردیم. من  
نشسته بودم و به رقصیدن دیگران نگاه میکردم  که مهدیه  

 آمد و موبای ش را داد دستم. 

 با  وزخندی گفب: 

 ».واب بده«

 تعجب کردم. موبایل را دم گوشم گرفتم و گفتم: 

 الو-
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 سلام یی معرفب-

 با شنیدن صدای طهورا رنب از صورتم  رید. 

 ما خواهر  »یالا نامزد می
ً
ک ی دیگه ختی نمیدی نامرد؟ مثلا

 بودیم«

خفه شتتده بودم. دوستتب نداشتتم یداقل امروز صتتدایش را  
تتتنوم. تر.یح میتتدادم فردا یتتا روز بعتتدترش بتتا او تمتتا    تت ت ت ت ت ت بشت

م.   بگت 

 باز گفب: 

 »یالا چرا دعوتمون نکردی؟ چون داماد شوهر منه؟«

از .م ه ستوالی آخرش ویشتب کردم. داماد شتوهر او بود؟  
 چرا باید میمدمیعاد را اینطور خطاب میکرد؟ شوهرش؟

تتتتاده   ت تتتتم. ایست ت تتتم به دنبال میمدمیعاد گشت ت ناخودآ اه با چشت
تتاه   ت نگت تتته من  بت تتا اخم  ت تتاه میکرد. بت ت نگت تتته من  تتتار بهمن. بت بود کنت

 کرد. می

تتانتتتدم. ن  ت تتتتم ببینمش. ن  سرم را چرخت تت ت ت ت ت ت تتتتم  خواست تت ت ت ت ت ت خواست
 ببیندم. 

 صدای طهورا باز توی گوشم  یچید: 
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تتتده.   تتتم اتفاار فهمیدم چ  شت ت ست تتتیا رو بت  ت »زنب زدم یال یت
ی .وابمو نمیدادی؟ ایسا  گناه میکردی؟«  برای همی 

 

 دویسب و  نجاه

 

 

ی   ی تتتا  گناه میکردم؟ برای چه چت  ایستتتا  گناه؟ من ایست
تتتا  گناه کنم؟ خودش چه؟ آن زمان که ب ه داد    ت باید ایست

 ایسا  گناه میکرد؟

 نه... 

تتتا  گناه ن  ت تتتتب. ایست کرد. بجایش  او عذاب و.دان نداشت
خوشیال و خندان بود که میمدمیعاد آزاد به خواستگاری  

 اش رفته و یالا میرم هسدند. 

 من چه؟ من ایمق چه؟

 »آنا؟«

سر چرخاندم و او را دیدم در نزدیک ترین فاصت ه به خودم.  
 آنردر نزدیک که نفس هایش صورتم را نوازش میکرد. 
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تتتته بود کنتارم؟ گ سرش را   ت تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت گ آمتده بود کنتارم؟ گ نشت
 آورده بود بغل گوشم؟ 

 »خویی ع یزم؟«

 ع یزم؟ الان؟ یالا؟ توی این ویعیب؟

تتتتم اکو   ت ت ت ت ت تتتتدای طهورا توی گوشت ت ت ت ت ت ناگهان از آن طرم خط  صت
 کرد. 

»میمد اومد؟ صتتتدای اونه... من صتتتداشتتتو هر.ا که باشتتته  
 میشناسم«

تتتتتب سرهم پ تک زدم. من گت  کرده بودم میان   ت ت ت ت ت چنتدباری رشت
 آن دو. میان یهورشان. میان صداهایشان. میان... 

در آن لیظه به طور وایتتتتخ مع ی لای منگنه گت  کردن را  
 فهمیدم. 

تتتتب   ت ت ت ت ت تتتتب یب زده ام را گرفب. دست ت ت ت ت ت تتتتب گرمی  دست ت ت ت ت ت ناگهان دست
خودش بود. نگتاهش کردم. لب نتد میوی روی لتب هتایش  

 بود ولی با چشم های نگرانش چه میکردم؟! 

 »قطعش کن آنا...«

 از کجا فهمیده بود؟ چطور فهمیده بود؟
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 همان لیظه طهورا گفب: 

 گفتیم باید هوو بشیم... دیدی شدیم...«»یادته می

تتتتب گرم میمتتدمیعتتاد بهم منترتتل کرد    ت تت ت ت ت ت ت یتتال خویی کتته دست
 سریعا میو شد. 

تتتتم. دیگر ن ن  ت ت ت ون  توانست تت بت  ت ت ت ت تتاید اگر کسیت ت ت ت ت تتتتم. شت ت ت ت توانست
تتتد بتا اعتمتاد بته نفس رتامتل بگویتد اگر من بودم   ت تت ت ت ت ت ت متا.را بتاشت
ی میکردم و چنان میگفتم. اما همه اش مزخرم استب.   چنی 

تتتتب بفهمتتد بودن در این لیظتته یع ی  هی  کس ن  ت تت ت ت ت ت ت توانست
تتتنگی ی   ت تتتتب این لیظه. چه بار ست چه. چه عذایی با خود داشت

 با خودش داشب این لیظه. چه... 

ی ی ر یک ر مه موبایل را قطن کردم. ب ند شتتدم.   بدون گفیر
تتتتم و رفتم. میمدمیعاد رشتتتتب سرم   موبایل را همانجا گذاشت

تتتتم نفس  بود. ن  ت ت تتتتم کجا بروم. چه رار کنم. نیاز داشت ت ت دانست
 کشیدم وگرنه میمردم. بکشم. باید نفس می

د ولی .وابش را ن  ی دادم. پاهایم من را رشتب  او صتدایم مت 
تتاند. .ایی که یک دنیا عکس گرفتیم. عکس   ت ت تتتاختمان کشت ت ست

 های قشنب و عاشرانه! 

 هه... عاشرانه! 
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 م  دستم گرفته شد و رشب بندش صدایش را شنیدم. 

 »چته انا؟«

 

 دویسب و  نجاه و یک

 

 

دانستتتم از کجا نشتت.   چرخیدم ستتمدش و با خشتت  که ن 
 گرفته توریدم: 

؟-  تو طلاق گرف ر

؟-  چ 

ی  رسیدم:   با عصبانیب بیشتر

؟« ی  »تو و طهورا طلاق گرفتی 

 متعجب  .واب داد: 

 اره-

 ببینم-

 چیو آنا؟-
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 شناسنامتو... شناسنامتو ببینم-

 الان که  یشم نیسب-

 یهور ناگهایی بهمن هم آتش من را خاموش نکرد. 

 »چ  شده؟«

 میمدمیعاد .واب داد: 

 »نمیدونم«

 با لجبازی رو به میمدمیعاد گفتم: 

 می وام ببینمش-

 الان؟-

 اره الان-

 بهمن رو به من  رسید: 

؟-  چیو می وای ببی ی

 شناسنامشو-

یالا بهمن هم متعجب داشتب من را برانداز میکرد.  رستید  
 چه شده و من اصلا یوص ه توییح دادن نداشتم. 

 . میمدمیعاد س  کرد آرامم کند 
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 انا .ان  آروم باش من... -

 نمی وام آروم باشم. -

تتتتکش زد. بعد اخم   ت ت ت ت تتتدای داد زدن من یک لیظه خشت ت ت ت ت ت از صت
تتتتب رهتا کردنش.   تت ت ت ت ت ت تتتتم را رهتا کرد. یس بتدی داشت تت ت ت ت ت ت کرد. دست

 خودم مسببش بودم ولی مهم نبود. 

 چرخید و به بهمن گفب: 

م شناسناممو بیارم. میشه یواسب به آنا باشه؟«  »من مت 

بهمن هتتاج و واج بتته متتا دو نفر نگتتاه میکرد. سر تکتتان داد و  
 میمدمیعاد رفب. 

تتتتم زار بزنم.   تت ت ت ت ت ت بتتا رفتنش همتتانجتتا فرود آمتتدم. دلم می واست
تتتد فرار کنم. بهمن زیر بتازویم را گرفتب و ب نتدم   ت تت ت ت ت ت ت رتاش میشت

 کرد. 

 »برو باهاش«

 و ته مانده خشمم .واب دادم: 
ی
 با بیچارگ

م-  من هی  .ا نمت 

 یی خود-
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تتتتب من را گرفتتته بود و   ت تت ت ت ت ت ت بتتا یفظ اخمش همتتانطور کتته دست
تتتتی  می ت  که گفب: »صت

تتاند  موبای ش را درآورد و من زمایی ت ت کشت
تتت زنتتب زده و چرتتدر   تت ت ت ت ت ت کن آنتتام میتتاد« فهمیتتدم بتته چتته کسیت

 .دی سب. 

 

 دویسب و  نجاه و دو

 

 

تتتاد.   ت ت ت تتتدا زدم. ایست ت ت ت هنگامی که قطن کرد  نامش را با بغض صت
 دستم را رها کرد اما بازوهایم را یمایب گرانه گرفب. 

و میگم   ی نم زیر همتته چت  ی ی الان ب وای مت  ی الان  همی  »همی 
تت تتته... فرط تو ب واه... بگو بهم دیگتته   ت تت ت ت ت ت ت نتتته  همتتته چ  کنست

 خوای... رشدتم  تمام قد... اما...«میمدمیعادو ن 

 ای ساکب شد. لیظه

م اگه قبول   »اما یه دلیل خوب بهم بده... منم از ستتب رمتر
 نکنم...«

ی انداختم.   سرم را پایی 
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»انتاهیتتا... ع یزدل من... همتته کس من... قرار نیس سریتتتتن  
تتا   ت ت ت تت نتتمتتیتتتتتویی   ... بتتزیی تتا  ت ت ت .ت ایتتنتتجتتوری  نتتمتتیتتتتتویی   ... بتتزیی تتا  ت ت ت .ت

»... ی ی گفیر ی  خونوادش یه چت 

 .م ه اش را قطن کردم. 

- ... ی ی نگفیر ی  خونوادش چت 

؟-  رس چ 

 با بغض گفتم: 

د کته انگتار...   ی تتتتتب یرم مت  ت ت ت ت ت »طهورا... اون... یته .وری داشت
 انگار... هنوز زن و شوهرن... من..«

تتتید. باز   ت ت ت ت ت تتتتانش را عرب کشت ت ت ت ت ت بهمن بهب زده نگاهم کرد. دست
تتتتاد و با   تت ت ت ت ت ت تتتدن. ابروهایش را بالا فرست تت ت ت ت ت ت هم همان یس رها شت

 لی ی آغشته به خنده و تمس ر گفب: 

»ب تاطر طهورا؟... ب تاطر طهورا سر میمتدمیعتاد داد زدی  
 و ازش خواس ر شناسنامه بیاره؟«

 بعد آهسته خندید. 

 سرش را به یالب تاسک تکان داد. 

 »تو .وابشو چ  دادی؟«
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 انداختم و گفتم که هی  .وایی نداده ام. 
ی  سرم را پایی 

 این بار ب ندتر خندید. 

بودم اینرتتدر بچتته بتتازی دربیتتاری! اون بتته  »تتتا یتتالا نتتدیتتده  
تونه سر یه انگشب بچرخوند   کنار... اینکه هنوز شیدا می

 .البه...«

  وای کشید. با خنده گفب: 

 »بیچاره میعاد... قراره چ  سرش بیاد با این بچه بازیا !«

 ام  
ی
یجم عظی  از تیرت   توستتتط ع یزترین شتتت ص زندگ

تتتد یک   ت ت تتتد. باورم نمیشت ت ت روز بهمن اینطور با من  بهم تزریق شت
 رفتار کند. 

ون از بتاغ   تتتتب راه بیفتم. بت  تت ت ت ت ت ت یرکتب کرد و از من هم خواست
میمتدمیعتاد بته اتومبی ش تکیته داده بود. بتا آمتدن متا در را  
تتتدم. میعاد و بهمن   ت تتتوار شت ت برایم باز کرد. با همان یس بد ست
تتتیبتب کردنتد و بعتد او آمتد و بتدون یرم   تت ت ت ت ت ت ی صت ی دربتاره چت 

 کنارم  رشب رل نشسب. 

 

 دویسب و  نجاه و سه
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ی نگفتم.  ی  نزد. من هم چت 
 یرای

تتتی ر  ر   ت تتتکو  بینمان را موست ت تتتت  آمدنمان که ست ت برخلام مست
تتتایب و آرامش بودیم  این   ت تتتا  ریت ت یز از ایست کرده بود و لتی
ی بود و نه از آن آرامش و ریایب!   بار نه از موسی ر ختی

ی و سرد و خفه کننده بود. زیرزیرگ   تتتنگی  ت ت ت ت ت تتتای بینمان ست ت ت ت ت ت فهت
تتته بود   ت تتته خودش گرفتت ت بت تتته  ت تتال ر کت ت ت یت آن  از  تتتاهش کردم.  ت نگت
تتتتت ! این... این... این   ت ت ت ت ت تتتتب کردم. آن سردی و خشت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ویشت

 میمدمیعاد ترسناک بود. 

 به یماقتم ی  می هرچه بیشتتتتر می
بردم.  گذشتتتب  من بیشتتتتر

من دوبتتاره و دوبتتاره و دوبتتاره و دوبتتاره و دوبتتاره و دوبتتاره و  
وز   تتتدم. او باز هم  ت  ت تتتتط طهورا به بازی گرفته شت دوباره توست
ی که می واستتتب را بدستتتب آورده   ی شتتتده بود. او باز هم چت 

 بود و آن... 

ین   خراب کردن یتال خوب من بود. گنتد زدن بته ی  از بهتر
 من بود. خراب کردن رابطته من و میعتاد  

ی
تتتتتب هتای زنتدگ ت ت ت ت ت شت

 بود! 

 البته که فرط او مرصر نبود. مرصر اص  من بودم. من... 
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من نبتایتد بته او ا.تازه میتدادم. من بتایتد .وابش را میتدادم و  
 ندادم. 

 از خودم و رفتار اشدباهم بدم آمد. 

ی هم باع  شد زنب خطری در سرم به صدا در بیاید.   همی 
فتم قطعتا رتار من و میمتدمیعتاد   ی فرمتان . و مت  اگر بتا همی 
ی کوچ    تتتد. اگر قرار بود بتا هرچت  ت تت ت ت ت ت ت تتیتده میشت ت تت ت ت ت ت ت بته .تدایی کشت

 اینطور بهم بریزم  رلاهم رس معرکه بود! 

مرابل آپارتمان پارک کرد و دستور داد  یاده شوم. یی یرم  
تتتور   ت تتانست ت ت تتتتب سرش یرکب کردم. توی آست ت اطاعب کردم. رشت

 هم همان یالب ترسناکش را یفظ کرد. 

 

 دویسب و  نجاه و چهار

 

 

تتتتادم. بتتاز هم   ت تت ت ت ت ت ت تتتدیم. من همتتانجتا دم در ایست ت تت ت ت ت ت ت وارد ختتانتته شت
 دستور داد. 

 »دنبالم بیا«
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ون دادم و رشتتتب سرش رفتم. وارد   نفستتتم را نامیستتتو  بت 
ی بود و به کک نگاه میکردم.   تتتدیم. سرم پایی  ت ت اتاق خوابش شت
تتتد.  رس از چند   ت ت ت ت تتتتر میشت ت ت ت ت تتتتر و بیشت ت ت ت ت یس بدم هر لیظه بیشت

 لیظه مراب م قرار گرفب. شناسنامه اش را باز کرد. 

ش«  »بگت 

از لین خشتتک و .دی اش لرز کردم. شتتناستتنامه را گرفتم.  
تتتان آنجا بود. همه   ت تتتم و فامی ش آنجا بود. تاریتتتتب طلاقشت ت است

ی هبب شده بود.   چت 

 رشیمان و خجالب زده پ ک بستم. 

چرا؟ چرا طهورا این رتتار را بتتا من کرد؟ چرا؟ چرا هنوز هم  
تتتتب از سرم   تت ت ت ت ت ت تتتتب؟ چرا دست تت ت ت ت ت ت همتان عتاد  هتای بتدش را داشت

 برنمیداشب؟ چرا؟

 و... 

تتتابق بودم؟ چرا؟ چرا   ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتان ایمق ست چرا هنوز هم من همت
 درسب نمیشدم؟ چرا؟

 شناسنامه را به طرم میمدمیعاد گرفتم. 

 »دیدیش؟ تموم شد؟ الان آروم شدی؟«
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تتتده بودم.   تت ت ت ت ت ت .وابش را ندادم. توی زندگیم اینطور تیرت  نشت
 برای خودم ایسا  تاسک کردم. 

شتتناستتنامه را گرفب. آن را سر .ای قب  اش گذاشتتب و به  
 طرم در رفب. 

 »بریم«

ی رفتتب کتته   تتیتتدم و یرکتتتب کردم. پ تتته آخر را پتتتایی  ت تت ت ت ت ت ت آهی کشت
 صدایش زدم: 

 »میعاد؟«

 رس از مک  کوتاهی برگشب و به سردی نگاهم کرد. 

 »ب ه؟«

تتتتاده بودم. هنوز هم کوتاه تر از او   تت ت ت ت ت ت یتک پ ته بتالاتر از او ایست
 بودم! 

تتته اش را   تتته سرم را . و بردم و گونت تتتد کت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته شت تتتدم چت نفهمیت
 بوسیدم. سرم را که عرب بردم  با خجالب گفتم: 

 »معذر «

اولش شوکه شد. بعد قیافه اش نرم تر شد. اما باز هم سرد  
 بود. 
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 با همان سردی لب زد: 

تتتل   تت ت ت ت ت ت »خیتال کردی بتا یته بو  روی لت   همته چ  یتل و فصت
 میشه؟«

 از تعجب ر  چشم هایم گشاد شدند. 

 

 دویسب و  نجاه و شش

 

 

ی یتتا فکر کردن بتته انجتتام هررتتاری    ی ی هرچت  مغزم برای گفیر
ی داده بود.   تعطیل شده بود! رسما بالاخانه ام کرکره را پایی 

سریتتتتن بتتتدون فکر سرم را . و بردم لتتتب هتتتایم را روی لتتتب  
تتتتم. مثتتل نوک زدن یتتک   تت ت ت ت ت ت تتتتم و سریتتتتن برداشت تت ت ت ت ت ت هتتایش گتتذاشت

 .و.ه به زمی ی که رویش دانه ری ته بود! 

 باز هم او شوکه شد. اما همچنان سرد گفب: 

؟« ی  »همی 

ی انداختم و گفتم:   سرم را پایی 

 ر  لب دارم-
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 ک ی میتویی پاکش  -

 اخه... آخه ندارم ر  لب برای تمدید! -

 داری بهونه میاری؟-

 سرم را بالا گرفتم و صادقانه گفتم: 

 نه-

؟-  رس چ 

 میشه که بره .زو بدهکاری هام؟-

 مثل اون دوازده ساعب؟-

 یادش بود. یادش بود! 

 سر تکان دادم. 

؟«
ی
ی دیگه ای نمی وای ب   »چت 

تتتیدم که   ت ت به خودم بیایم.  لب گ یدم. چند هانیه ای طول کشت
دم و گفتم:   دامنم را توی مشتم فاک

تتتام. فکر میکردم   تتتتتش بربیت ت ت ت ت ت تتته میتونم از رست »فکر میکردم کت
... نتتته... یتتتل   تتتده. یع ی ت ت ت تت ت ت ت ت ت ی برام تموم شت کتتته... کتتته همتتته چت 

 شده... ولی... انگار که نشده...«

ی سر تکان داد.   ت.ییدامت 
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 خوام...«»ب اطر رفتار زشب و بچگانم معذر  می

 یالب چهره اش نرم شد.  رسید: 

 »بنظر  قراره بازم از این اتفاقا بیفته؟«

تتتتب  دلم ن  تت ت ت ت ت ت ی اتفتاار رخ دهتد. دوست تتتتب دوبتاره چنی  تت ت ت ت ت ت خواست
ی دیگر رخ   ی ی چت  تتتتم قر  و میکم بگویم  نتتته. چنی  تت ت ت ت ت ت داشت

 ن واهد داد  اما... 

 »نمیدونم ولی تموم تلاشمو میکنم.«

 لب ند میوی روی لب هایش نرش بسب. 

 مر -

 چرا؟-

 ک ی چون تلاشتو می-

تتتادی تیوی ش دادم. نگاهش افتاد   تت ت ت ت ت ت اینبار من لب ند گتل گشت
 به لب هایم.  آهی کشید و گفب: 

 »بریم...«

 کنارش قدم برداشتم که باز گفب: 
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تتتتیبب کنیم...   تتتما صت ت تتتت  باید درباره بدهی های شت ت »توی مست
تتتو  من از اون ط بکتارام کته از بتدهکتارم می تت ت ت ت ت ت خوام زود بتدهیشت

 وصول کنه.«

 با صدای ب ند خندیدم. 

 ناگهان ایستاد. خی  .دی رو کرد به من. ترسیدم. 

 ...  با من تنهایی
تتتترک اینجوری ن ند آنا  »وق ر اونم زیر یه ست

م یموم   چون به شتتتتب عرو  ن  تتتیم... منم یه بار مت  رست
تتتدارمو .دی   ... هشت تتتوم تو اتاق خوایی م... دفعه ست دوبار مت 

 بگت  ع یزم«

ی انداختم. اما   تتتدم و سرم را پایی  ت همزمان ق بم نورایی  سرخ شت
 و ا  ی  شد. 

 شیطنب کردم: 

 »خود  گف ر فرط  یش توام ب ندم!«

 با مک  .واب داد: 

تتتتربتال   تت ت ت ت ت ت »عتالیته... من در هر زمتایی از بردنب روی ت تب است
 کنم ع یزم!«می
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 دویسب و  نجاه و هفب

 

ده؛ طهورا ی  فصل ست 

 

 

دقیرا روز بعد از مراستتتم نامزدی بود که میمدمیعاد تما   
ی   گرفب و گفب که مادرش من را دعو  کرده اسب. مطمی 
ی راری   تتتوما  نبود  عمرا چنی  ت ت ت ت ت تتتم و رست ت ت ت ت ت بودم اگر ب اطر رست

گفب شاید ب اطر  میکرد. از طرای هم یک یسی به من می
 یاج آقا مجبور شده من را دعو  کند. 

تتتتب.   ت ت تتتتب داشت ت ت تتتتش من را خی  دوست ت ت یاج آقا برخلام همات
ی خم به ابرو نیاورد. اینکه   تتتم هم ب اطر هی  چت  ت ت ت توی مراست
تتتد او   تتتیدن بودند هم باع  نشت میدید خانم ها در یال رقصت

 عصبایی شود و اوقا  ت خی کند. 

ها روسری به سر آن وسط .ولان میدادند.    هرچند که دختر

به قول آیناز این هم یک .ور ستتیاستتب بود. مایی که بدون  
شدیم؛  یجاب بودیم در چشم دیگران دختر بده یساب می 
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تتتتتط قر میدادیم    ت ت ت ت ت تتتال سرمتان بود و وست تت ت ت ت ت ت امتا اگر روسری و شت
 کرد یرم بزند. کسی .را  ن 

البته که این را هم باید بگویم مردها از یک .ایی به بعد سر  
 در یره برده بودند و یا رلا دور شده بودند از قسمب زنانه. 

تتتاعتب   ت تت ت ت ت ت ت بود کته میمتدمیعتاد بته ختانته عمو آمتد.   ۶نزدیتک ست
تتتیتا همراهش نبود. گفتب کته  یش لعیتا و میمتدمهتدی   تت ت ت ت ت ت یت
 اسب. به اندازه یک چای ماند و بعد ب ند شد و رفتیم. 

تتتفتارش گتل داده بودم را بته او دادم و   تت ت ت ت ت ت آدر  گ فرو ک کته ست
ی گل به سمب خانه اش   برای تیویل گل رفتیم. بعد از گرفیر
تتتتیبب خاض نکردیم. یرم های   ت ت ت ت یرکب کردیم. در راه صت

امون رار.   معمولی  ت 

تتتتب. خنتده دار بود.   تت ت ت ت ت ت نتامزد بتازی متا هم عتالم خودش را داشت
تتتتبیه این زن و   ت ت ت ت ت تتتتیم  شت ت ت ت ت ت تتتتبیه نامزد ها باشت ت ت ت ت ت تتتتتر از آنکه شت ت ت ت ت ت بیشت
  
ی
تتترک زندگ ت تتتال زیر یک ست ت تتتتب ست تتتوهرهایی که پانزده  بیست ت شت
تتتتب    ت ت تتتان و.ود نداشت ت ت ت  شت

ی
کرده اند و هی  هیجایی توی زندگ

 بودیم! 

تتتدیم  خی  .تتدی و بتتدون   ت تت ت ت ت ت ت نزدیتتک ختتانتته پتتدری اش کتته شت
 آنکه به من نگاه کند  گفب: 
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 خواهسیک از  بکنم؟«»میشه یه 

 سر چرخاندم سمب او. 

  رسیدم: 

؟-  چ 

ی گفب  به دل نگت  و .وابشو نده- ی  لطفا اگه مامان چت 

 

 دویسب و  نجاه و هشب

 

 

تتتا  کردم بعتتد از اتمتتام .م تته اش بتتدنم تکتتان خورد.   ت تت ت ت ت ت ت ایست
 .ایی میان قفسه سینه ام سوخب. 

 نیم نگاهی به من انداخب. اخم کردم و  رسیدم: 

ی می تتت که بهم توهی  کنه ستتتکو   »یع ی می وای مرابل کسیت
 کنم؟«

تتتتب بتته .وابش فکر  لیظتته ت تت ت ت ت ت ت ای مکتت  کرد. مع وم بود داشت
 کرد. می

 در نهایب گفب: 
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تت ا.ازه   ت ت ی کنه... من به کسیت تتت بهب توهی  ت تتتتب کسیت »قرار نیست
ی کنه«  نمیدم که به تو توهی 

ی بیاورم. ر  در .ایم .ا به   .وابش باع  شد گاردم را پایی 
ه شدم.   .ا شدم و به روبرو خت 

 من آدم یی ادیی نیستم. -

 میدونم-

تت کتته از من  - ت تت ت ت ت ت ت ی کسیت تتتا .تتایی کته بتونم ی ر در مرتتابتل توهی 
م باشته  مراعا  می کنم. مثه ستفره نذری ماه قبل که  بزرگتر

تتانتتتب هرچ  از دهنش درومتتتد بهم گفتتتب و من هیخ    تتامت مت
 نگفتم. 

ی هم ادامه   ی نگفب. ری اکشتت ی نشتتان نداد. برای همی  ی چت 
 دادم: 

تتتبهه به و.ود بیاد که می  ت ت ت ت تت این شت ت ت ت ت ت تونه  »نمی وام برای کسیت
تتتتتب بتا من رفتار کنته. یتا اینکه یته لیظه   ت ت ت ت ت هر.ور دلش خواست
تتتتم کتتته می  تت ت ت ت ت ت تونتتته  خیتتتال کنتتته من دختر تو سری خوری هست

 هر.ور دوسب داشب باهام یرم بزنه«

 اینبار سر تکان داد و ر مه »درسته« از دهانش خارج شد. 
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تتتتا   مرابل خانه پدری ت ت ت ت ت اش پارک کرد. نمیدانم چرا اما ایست
تتتتمتم   ت ت ت ت ت تتتتیده بود. رامل ست ت ت ت ت ت تتتتدن نرست ت ت ت ت ت کردم هنوز زمان  یاده شت

 چرخید و گفب: 

. بهتب یق میتدم... متامتان  »من تموم یرفتاتو میفهمم آنتا.. 

کنه  الان تو ویتعیدیه که ستمب اشتدباه قرار گرفته و فکر می 
 اون سمب درسته!«

 منظورش از سمب اشدباه چه بود؟ 

 ادامه داد: 

خوام وق ر فهمیتتد  ن   فهمتته اینو.. »یتته روزی دیر یتتا زود می
 اشدباهش رو... شما دو تا...«

 ساکب شد. 

 راش درسب یرم بزند. 

 گفتم: 

؟-  ما دو تا چ 

نمی وام دل وری هاتون اونردر از هم زیاد باشتته که دیگه  -
 نشه راریش کرد. 

 . سر تکان دادم. الم.. 
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الم سر تکان دادم که یع ی فهمیده ام... اما اصتتتلا نفهمیده  
 بودم. 

 

 دویسب و  نجاه و نه

 

 

تتتینم و به یرم هایش فکر کنم. باید امروز   ت ت تتتتم بشت ت ت نیاز داشت
تتتتب و میمی تت ت ت ت ت ت دیتدم کتته متتادرش قرار بود چطور برخورد  گتتذشت

 کند. 

تتتتب بود کتته همتته فهمیتتده   ت تت ت ت ت ت ت رفتتتارش در نتتامزدی برتتدری زشت
بودند. با خواهر و خواهرزاده و اقوامش یک گوشه نشسته  

 بودند  رشب به من و       میکردند. 

تتتدای زنعمو ط عتتب هم درآمتتد. از یی نزاک ر   ت تت ت ت ت ت ت .وری کتته صت
تتتتیه خانم گفب و ی ر بعد از اتمام نامزدی هم یه ریز   ت ت ت ت ت مریت

 غر زد. 

تتتل  یتش ت ت تتابت ت ت ت قت تتتاری  ت ت رفتت ی  تتتاملا چنتی  ت ت تتته  برای من رت ت ت بت بود.  بی ی 
 خصو  که من بدون یجاب در نامزدی یهور داشتم. 
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هی  کتتدام از یرم هتتا و رتتارهتایش برایم بتته انتتدازه وق ر کته  
تتتم گفتتب »آبروی متتا بکنتتار    تت ت ت ت ت ت تتتم آمتتد و زیر گوشت تت ت ت ت ت ت آخر مراست
ی نبود. آن   تتتنگی  ت ت ت ت آبروی میمدمو بردی« نارایب کننده و ست

 .م ه ق بم را آتش زد. 

تتتای   ت پت تتتدن  ت تتیت ت تت ت ت ت ت ت تتتت  کشت ت بیت نبود.  هم  تتتا  ت ت هت این  آبرو و  تتتت   ت بیت
تتیته ختانم اعترتاد   ت تت ت ت ت ت ت تتتط بود. اینکته مریت تت ت ت ت ت ت میمتدمیعتاد این وست
تتتتش  باع  آبروریزی  ت تتت رات ت ت تتتتب من به عنوان همات ت اش  داشت

تتتوزاند. ق بم را... .گرم را   ت ت ت تتتده ام! این بعد ما.را من را ست ت ت ت شت
 سوزاند. 

ی   تتتتر ت ت ت ت تتتعیب .وری نبود که ب واهم با او بی  بیشت ت ت ت ت آن ویت
ی تمتتام   ی وق ر سر تکتتان دادم یع ی همتتته چت  کنم. برای همی 

 شده و یا در نظر خودم فعلا تمام شده اسب. 

تتتدیم و میمدمیعاد زنب خانه را زد. بعد   ت ی  یاده شت تتتی  ت از ماشت
از باز شتتدن در و دیدن آن ییاط بزرگ و باصتتفا من تازه به  
عمق متایته دار بودن ختانواده آزاد ی  بردم. از آن ختانته هتای  
تتتم دیتدم.   تت ت ت ت ت ت ویلایی اعیتایی بود کته وق ر بچته تر بودم  بته چشت

 ولدارش    زمایی که بابا ما را با خودش به خانه دوستتب های
د. از یتتک .تتایی بتته بعتتد نتته من و نتته بهمن بتته میهمتتایی   میتی
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های لاکچری نرفتیم. از یک .ایی به بعد ما تا توانستتدیم از  
 بابا فاص ه گرفتیم. 

همانطور که کنار میعاد قدم برمیداشتتم به اطرام هم نگاه  
تتتتب کتته آدم   ت تت ت ت ت ت ت میکردم. ییتتاط آن ختتانتته قتتاب یتتب این را داشت
تتتیند و از منظره   ت ت ت ت ت تتتهر فرط آنجا بنشت ت ت ت ت ت ی از شت ون رفیر بجای بت 

د.   لذ  بتی

تتتای این ختانواده بجز مهتدیته و   ت تت ت ت ت ت ت در رفتتار هی  کتدام از اعهت
  
ی
تتتدگ تتته ای زنت تتانت ت ی خت تتتد یتتتتد  زد  در چنی  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتادرش نمیشت مت

 کردند. می

 

 دویسب و شصب

 

 

 بالاخره طاقب نیاوردم و گفتم: 

«»فک ن  ی  کردم اینرد مایه دار باشی 

 لب ندی زد. 

 باز گفتم: 
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 »اگه میدونستم اینرده  ولداری زودتر .واب ب ه میدادم«

 گفب: اینبار با صدای ب ندتری خندید. لپم را کشید و  

تتتونب   ت ت تتتتگاری مو.ودی بانکیمو نشت ت ت تتتتب خواست ت »رس راش شت
 داده بودم«

 یک ابرو بالا انداختم و گفتم: 

 همون شب ب ه رو گفته بودم-

 ییک شد... دیر فهمیدم-

با شتوچی خنده چند پ ه را بالا رفتیم. یک خانم میان ستال   
قد کوتاه و گرد و بامزه به استتتربالمان آمده بود. با دیدن ما  

 گل از گ ش شکفب. 

هنوز به او نرستتتیده بودیم  »ماشتتتاالله  ماشتتتاالله« گفتنش   
 گوشمان را  ر کرد. 

تتتلام و ایوالت   کرد. او را در   میمدمیعاد با خوش رویی ست
تتیتد. تعجتب کردم. در نتامزدی   ت تت ت ت ت ت ت آغوش گرفتب و میکم بوست
تتتن خانم بود.   ت تتتوست ت تتتمش ست ت مان او را ندیده بودم. فهمیدم است
د؛ ولی اصتلا شتبیه مریتیه   ی میعاد او را خاله ستوستن صتدا مت 
خانم نبود. لبا  هایش ستتاده و ارزان قیمب بودند. بعد از  

تتتتانش چلاند!  میمد ت ت میعاد من را بغل کرد و ترریبا میان دست
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تتته هتای میکمش روی گونه   تت ت ت ت ت ت تتتتتب. بوست ت ت ت ت ت بتازوهتای قوی داشت
هایم  نشتان میداد زن با میب ر بود. تن صتدایش بالا بود و  

د.  ی  با هیجان یرم مت 

من را بته خنتده انتداختب  وق ر تنتد تنتد . و رفتب کته برایم  
ش   تتپنتتد دود کنتتد. یتتاد متتادر.تتان و میبتتب هتتای یی نظت  ت تت ت ت ت ت ت است
افتادم. میمدمیعاد دسدش را رشب رمرم گذاشب و . وتر  
تتتد من را لمس   ت تتتته باشت ت تتتتب داشت رفتیم. این مرد هروقب دوست

ی  امروزمان بود  ی ی تمتا  فت  . بعتد آقتا  ادعا  میکنتد. این اولی 

تتتد برد! ی    تتتب لتتتتذ  خواهت تتته ت ت بت تتته از بردن من  تتتد کت میکنت
تتتتما وق ر نامزد  را میبی ی یک   ت ت ت ت ت تتتتب بگوید ع یزدل  شت ت ت ت ت ت نیست
دستتتتب خشتتتتک و خالی به او بده  روی ت ب بردن و زارتان  

 زورتان  یشکش. 

 

 دویسب و شصب و یک

 

 

تتتتتب و من مثتل هروقب   ت ت ت ت ت تتتتتب رمرم برداشت ت ت ت ت ت تتتدش را از رشت تت ت ت ت ت ت دست
تتتتر   تت ت ت ت ت ت تتتاش ر  بیشت تتتالی اش را یس کردم. رت تتتای خت دیگری .ت
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تتتتر   ت ت ت تتتد اگر او بیشت ت ت ت ی از این دنیا رم میشت ی میماند آنجا. چه چت 
تتتده بود کته اینبتار   تت ت ت ت ت ت تتتم میکرد. لتب و لوچته ام آویزان شت تت ت ت ت ت ت لمست
دستتم را گرفب. لب ند میوی روی صتورتم نرش بستب که  
تتتتاره بتاران   ت تت ت ت ت ت ت ی یرکتب کوچکش دلم ست نتدیتدش. ب تاطر همی 

 شد. 

تتتده بودم    ت ت ت ت ت تتتان دهم چه اندازه ذوق مرگ شت ت ت ت ت ت بدون آنکه نشت
 آهسته  رسیدم: 

 »خاله سوسن واسه نامزدیمون نیومدن؟ ندیدمشون«

بعد یادم آمد که من خاله سوسن را ی ر در مراسم عرو   
او و طهورا هم نتدیتده بودم. بعتد بتاز بتا بته یتاد آوردن آن روز  
تتتد. سریتتتتن ذهنم را تکان تکان دادم تا به   تت ت ت ت ت ت ر  یالم گرفته شت

ی دیگری فکر کنم.   چت 

 میمدمیعاد آهسته .واب داد: 

تتتن  اینجا رار می تت ت ت ت ت ت تتتوست تت ت ت ت ت ت کنه... وق ر من دنیا اومدم  »خاله ست
تتتتال زودتر از مامان   ت ت ت ت ت یال مامان خوب نبوده. خاله که یه ست

شو دنیا آورده بود  بهم شت  داده«  دختر

تتتد برایم. بتاز   ت تت ت ت ت ت ت تتتن شت تت ت ت ت ت ت ی رتاملا روشت سرم را تکتان دادم. همته چت 
  رسیدم: 
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 رس چرا برای مراسم ما نیومد؟-

تتابور... دیروز  گفتتته بود نوه - ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته رفتتتته بود نیشت ت ت تت ت ت ت ت ت اش مریهت
 برگشب

کب   تتتم او و طهورا سرک ت ت ت ت تتتم چرا در مراست ت ت ت ت ست زبانم برای اینکه بت 
تتاید برای یک   تت ت ت ت ت ت تتتتتم. شت ت ت ت ت ت نکرده بود  نچرخید. یس بدی داشت
تتتد؛ اما برای من نه.   ت ت ت ت تتتاید  رایب باشت ت ت ت ت ت دختر دیگر  آن هم شت

 اصلا رایب نبود. 

میمدمیعاد از من خواستتب تا اگر تمایل دارم مانتو و شتتالم  
را در بیاورم. این  یشتنهاد میمدمیعاد برایم بستیار ارزشتمند  

 بود و من هم سریعا موافرب کردم. 

 

 دویسب و شصب و دو

 

 

تتتال را هم بته او دادم و او   ت تت ت ت ت ت ت رمکم کرد متانتوام را دربیتاورم. شت
آویزان کرد. همراهش شتتتدم تا ببینم قرار استتتب  کجای این  
تتتتتاد. من   ت ت ت ت ت تتتتب بروم. دری را باز کرد و کنار ایست ت ت ت ت ت خانه دراندشت
وارد شتتدم و اعهتتای خانواده آزاد را آنجا دیدم. رشتتب سرم  
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تتتتم را گرفب و ما قدم . و   ت ت ت ت ت تتتتاد. دست ت ت ت ت ت بود و سریتتتتن کنارم ایست
 گذاشدیم. 

ویی برخورد کردند؛ اما  
تتت و عروستتتتش با خوسرک یاج آقا و رات

مریتتتیه خانم و مهدیه نه. انتظارش را داشتتتتم. درستتتب مثل  
متتان. هرچرتتدر هم بگویم یی اهمیتتب بتتاز تتتاهت   روز نتتتامزدی 

تتتتب. بته روی خودم نیتاوردم. بتاز هم مثتل   تت ت ت ت ت ت خودش را گتذاشت
 روز نامزدی. 

تتتتم برن  تت ت ت ت ت ت  چته رتار میکردم؟ دعوا راه  رتاری از دست
ً
آمتد. مثلا

 انداختم؟ قهر میکردم؟ می

تتتتب. نباید او را میان   ت ت ت ت تتتور داشت ت ت ت ت ت تتتتط میمدمیعاد یهت ت ت ت ت این وست
تتتتم می تت ت ت ت ت ت ی کتته او رشت بود کفتتایتتب  خودمتتان قرار میتتدادم. همی 

تتتتب   تتتتش رشت تتتیه خانم یس میکرد رات ت ی که مریت میکرد. همی 
تتتتب  رتتاای بود. من بتته دنبتتال .نجتتال بتته پتتا کردن   ت تت ت ت ت ت ت من هست

 نبودم. 

ی کرد. یتتیا از بغل مهدیه   یاج آقا من را دعو  به نشتتستتیر
ون آمد و خودش را در آغوش من انداخب. میمدمیعاد   بت 
تتتتتب. یتاج آقتا ر  از ایوال ختانواده متا   ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت هم کنتار متا نشت

  رسید و من هم تشکر کردم. 
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تتتپند دور سرم چرخاند.   تتتد و است تتتن با ذوق وارد شت تتتوست خاله ست
تتتد. اخم کرد و   ت ت ت تتتیه خانم شت ت ت ت تتبانیب مریت ت ت ت ت اینکارش باع  عصت

 گفب: 

؟«  » ر دود کردی اینجا رو سوسن. چیکار میک ی

تتتوق   تتتور و شت ی خیالش نبود. با همان شت تتتن اما عی  تتتوست خاله ست
 .واب داد: 

کنه از عرو   »خوبه مرییه .انم... چشم یسودو دور می
 خوشگ مون«

 مرییه خانم  وزخندی زد و گفب: 

 »عرو  خوشگ مون طهورا بود که رام از دسدش داد«

تتتم رامل رفب.   ت ت ت ت تتتا  کردم نفست ت ت ت ت یک لیظه  یک لیظه ایست
.م ه مریتتتیه خانم مثل مشتتت ر بود که میکم توی صتتتورتم  
ی کرد. بتتتدتر از آن دردی بود کتتته   خورد. من را نرش بر زمی 

 کردم. یسش می

 

 دویسب و شصب و سه
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تتتن زیرزیرگ   ت تتتوست ت قیافه همه .ز مهدیه در هم رفب. خاله ست
تت   ت تت ت ت ت ت ت ی انتداختم. رتاش کسیت نگتاهی بته من انتداختب. سرم را پتایی 

ی می ی گفب. راش یک نفر .واب مرییه خانم را میداد.  چت 
 یک نفر... فرط یک ر مه... 

ی   تتبتانتدم. سرم را پتایی  ت تت ت ت ت ت ت دنتدان هتایم را میکم بته یکتدیگر چست
تتتم.   ت ت ت ت تتتته باشت ت ت ت ت تتتتم. نباید انتظار رمک داشت ت ت ت ت انداختم و پ ک بست

 آمدم. خودم باید از رسش بر می

تتتتکش زده بود    تتتن که خشت ت تتتوست ت سر بالا گرفتم و رو به خاله ست
 لب ند گل گشادی زدم. 

 »مر  خاله سوسن...«

 به ییا اشاره کردم و گفتم: 

... ممکنه مادر و دختر   ی تتتنگمم بچرخونی  ت ت ت ت  قشت
»دور سر دختر

 با هم چشم ب ورن«

تتتد  چه اتفاار رخ   ت تتتن انگار به رل یادش رفته باشت ت تتتوست ت خاله ست
 داده  ماشاالله گویان چند دور اسپند چرخاند و رفب. 

ناگهان میمدمیعاد برخاستتب. زمایی که کنارم نشتتستتته بود   
 دیدم؛ اما وق ر ب ند شد... صورتش را ن 
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تتتم   ت ت تتتناکی که به خودش گرفته بود. چشت ت ت وای از آن قیافه ترست
 هایم از دیدنش گرد شدند. 

 خشک و .دی به مادرش گفب: 

ون رارتون دارم«  »مامان یه لیظه میاین بت 

مریتتیه خانم که بنظر فهمیده باشتتد  راتتش برای چه او را  
 ایهار کرده  پا روی پا انداخب و با خوش خیالی گفب: 

ی .ا بگو میمد .ان... .من که غریبه نیسب«  »همی 

 نگاهی به میمدمیعاد انداختم. لب ندی زد! 

 این لب ند اصلا شبیه یک لب ند نبود. اصلا و ابدا! 

»اگتته نمیتتاین کتته منو زن و بچتته ام رفن زیمتتب کنیم متتامتان  
 .ان!«

تتتده بود و میمتتدمیعتتاد برتتدری   ت ت تت ت ت ت ت ت ی شت تتتنگی  تت ت ت ت ت ت .و بتته قتتدری ست
ی بود  که من ترسیده  در مبل فرو رفتم.   خشمگی 

ی .م ه ای گفته باشد.   باورم نمیشد میعاد چنی 

تتتد و آن دو   تتتبایی ب ند شت تتتیه خانم با اکراه و ر  هم عصت مریت
از سالن خارج شدند. یاج آقا را دیدم که سرش را به نشانه  

تکان داد و او هم برخاستتتتب و رفب. .و خی   تاستتتتک تکان  
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تتتتطرب   ت ت ت تتتود. مهت ت ت ت ت تتتتم اینطور بشت ت ت ت ت بدی بود. انتظارش را نداشت
بودم و مرتب به دور و ورم نگاه میکردم. ستکو  را یتیا با  
تتتکر کردم که لااقل او   ت ت ت تتتته بود و خدا را شت ت ت ت تتتکست ت ت ت یرم زدن شت

 بود. 

 

 دویسب و شصب و چهار

 

 

خاله ستتتوستتن با ستتتی ی چای برگشتتب. از نبود مریتتیه خانم  
 استفاده کرد و گفب: 

 کنه. موندم والا«»این چه راریه که مرییه می

 آنردر بانمک بود که منو لعیا را به خنده وا داشب. 

تتیتته ختتانم   ت تت ت ت ت ت ت رس از دقتتای ر طولایی میعتتاد و یتتاج آقتتا و مریت
ی   برگشدند. دیگر هی  صیب ر درباره طهورا نشد. ی ر ختی
ون    هتای متادر و دختر هم نبود. نمیتدانم آن بت 

از تکته  رایی
چه گفته شد که مرییه خانم سکو  کرده بود و خشک و  

 .دی به یک نرطه نگاه میکرد. 
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تتتدبند طلا به من هدیه داد و   ت ت ت ت تتتام یاج آقا یک دست ت ت ت ت بعد از شت
 یک ساعب بعدش هم ما خارج شدیم. 

ی بودیم که ییا گفب:   داخل ماشی 

 »بابایی عمه میگه مامانا  مامانم نیس...«

تتتمتب   تت ت ت ت ت ت تتته ای پتارک کرد. چرخیتد ست تت ت ت ت ت ت میمتدمیعتاد سریعتا گوشت
 ییا و  رسید: 

؟«  »چ 

طف ک یتیا انگار ترستیده باشتد  ستاکب شتد. میمدمیعاد  
 دوباره تکرار کرد. 

؟«  »چ  گف ر

تتتتب میمدمیعاد را گرفتم.   ت ت ت ت تتتوخب. دست ت ت ت ت ت تتتیا ست ت ت ت ت ت دلم برای یت
ی نگویتتتد. میعتتتاد   ی نگتتتاهم کرد. سر تکتتتان دادم کتتته یع ی چت 
 کشید. مع وم بود یسایی یی یوص ه شده. 

 رلافه  وای

خانواده اش شمشت  را از رو برایم بسته بودند. آهی کشیدم  
 و از ییا  رسیدم: 

 »عمه گفته من مامانب نیستم؟«

 ییا سر تکان داد. 
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 »گفب من از شمک )شکم( مامانا نئومدم )نیومدم(«

م و خندیدم.   خنده ام گرفب. نتوانستم . وی خودم را بگت 
 میعاد با تعجب به من نگاه کرد. شانه بالا انداختم و گفتم: 

 »بانمکه خب... چیکار کنم؟«

ایط هم می   خوردیی بود. در بدترین سرک
ا
توانسب  ییا شدیدا

 آدم را ب نداند. 

 

 دویسب و شصب و  نج

 

 

تتت ه   میمدمیعاد به رویم لب ندی زد. دیگر رلافه و یی یوصت
تتتایی  بنظر ن  تت ت ت ت ت ت  انر ی اش را یست

تتیتد. بته خیتالم میهمتایی ت تت ت ت ت ت ت رست
 . گرفته بود. اما یالا.. 

ی دیگری می  گفب. آن نگاه بهاری اش چت 

ی را روشن کرد و ییا را م اطبش قرار داد:   ماشی 

 »بریم خونه برا  توییح میدم ع یزم«

 از داخل اینه دیدم که ییا لب برچید. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 638  

؟-  دوام )دعوا( موکویی

 چرا دعوا  کنم؟-

 چغ  کردم آخه -

ی بردم و . وی دهنم را گرفتم. آنرتتدر خنتتدیتتدم   سرم را پتتایی 
که اشکم درآمد. میمدمیعاد رس سرم را گرفب و من را بالا  

 آورد. 

 خی  .دی گفب: 

 »خطرناکه«

ولی برای من اصتتلا مهم نبود. من عملا از دستتب یتتیا .ر  
 خورده بودم. 

میمتتدمیعتتاد کتته خنتتده من را دیتتد  خودش هم خنتتده اش  
 گرفب. 

تا رستتتیدن به خانه پدر و دختر مشتتتغول یرم زدن بودند و  
من این وستتط از طرز صتتیبب کردن و بی  کردنشتان دلم  

 خندیدم. را گرفته بودم و می

تتتیدم.   ت ت تتتیا را بوست ت ت تتتدم و یت ت ت تتتیدیم  یاده شت ت ت وق ر . وی در رست
 میمدمیعاد هم  یاده شد. 
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»عذرخواهی بکن که نمیتونم بیام داخل. دیر وقته و یتتتیا  
 باید ب وابه.«

 سرتکان دادم و گفتم نگران نباشد. 

ناگهان انگشتتتانش دور انگشتتتانم  یچیدند. من را به ستتمب  
 خودش کشید. مرابل صورتم لب زد: 

 »مر  ب اطر امروز آنا«

 لب ندی زدم.  یشایی ام را بوسید و گفب: 

 »برو دیگه«

تتتتم را رهتا کرد. من هم سرخوش در ختانته را بتاز کردم و   تت ت ت ت ت ت دست
 داخل شدم. 

تتتم نامزدی آمده  با همان آت یه  ت ت ای که برای عکا  روز مراست
تتتاختب ر یت  فرمالیته هم همتاهنب کردیم.   تت ت ت ت ت ت بودند  برای ست
قرار بود دو روز بتته چتتابهتار برویم. .نوب برایم ختتا  تر و  

تتا را   ت ت تتتیت تت ت ت ت ت ت تتتاد یت ت تتتدمیعت ت بود میمت قرار  بود.  تتتا و  بکرتر  ت لعیت نزد 
تتتیا   میمدمهدی بگذارد. هرچند من دلم می واستتتتب که یت
تتتد. بتا ااارهتای من میعتاد   ت تت ت ت ت ت ت هم توی ر یت  فرمتالیتته متا بتاشت

 قبول کرد که ییا هم باشد. 
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تتا و خریتتتد لبتتتا  همراه بتتتا طراح لبتتتا     هت
ی
بعتتتد از همتتتاهن 

ی .من کردیم. آت یه  به سرعب لوازم  مان را برای رفیر

تتتتم. این   تتتتر  یس عجی ی داشت تتتفر ما دو نفر بود. بیشت ی ست اولی 
د و   ی از من یتتتیا ذوق داشتتتب. توی هوا یما مرتب یرم مت 

تتتوال می تت ت ت ت ت ت تتتاتش را بتته زبتتان میست ت تت ت ت ت ت ت تتتاست ت تت ت ت ت ت ت تتیتتد و ایست ت تت ت ت ت ت ت آورد.   رست
تتتد. مرتتتتتب دم   تتته من را اذیتتتتب کنت تتتاد نگران بود کت تتتدمیعت میمت

  رسید: گوشم می

 اذیدب که نمیکنه؟-

 یا میگفب: 

 اگه اذیب شدی بهم بگو-

ش تعارم دارم! خیال می  کرد با او و دختر

تتت ه ام رار   ت ت ت تتتتی و یوصت ت ت ت واقعیدش این بود که من باید روی صت
تتتد ولی هر   ت ین باشت تتتت  ت تتاید در اکتی مواقن شت ت ت تتتیا شت ت میکردم. یت

توانستم  . من باید می بچه ای نق زدن های خودش را داشب
 همه رفتاراتش را هندل کنم. 

به .ای اقامب دو روزه در هتل  دو واید کت  در بومگردی  
تتتتب   ت تت ت ت ت ت ت تتتایی طراح لبتتتا  و میتتتک آخ آرتیست ت ت ت تت ت ت ت ت ت رزرو کردیم. ست
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تتتتب لبا  آماده ب وچ  هم ب ریم.   تتتنهاد داد که یک دست ت  یشت
 از  یشنهادش استربال کردم. 

تتتد  من    تتته ریزی بودنت ت تتامت ت ت تتتغول برنت تت ت ت ت ت ت تتتان مشت تتایت ت ت آقت تتته  ت تتتایی کت ت زمت
تتتایی برای خرید از بومگردی خارج   ت ت تتتیا و ست ت ت میمدمیعاد  یت

 شدیم. 

ترریبا بعد از ستته ستتاعب چرخیدن و  ر  و .و توانستتدیم   
 خریدمان را انجام بدهیم. 

ی چالشتتم با یتتیا برخوردم. او خستتته   و البته که من به اولی 
تتتتده بود. به یرفم گوش نمیداد. مدام گریه میکرد. بهانه   ت ت ت ت ت شت

گرفتب. از گرم بودن هوا میگفتب و از اینکته پتاهتایش درد  می
 گرفته اند. 

میمدمیعاد قصتتد داشتتب یتتیا را آرام کند اما من . ویش  
تتتتم ا.ازه بدهد در تمام این مد  من   ت ت ت را گرفتم. از او خواست

تتتم. می تتتیا باشت تتتول یت تتتتم نگران من بود. می مست تتتتم  دانست دانست
تتتمی   می تت ت ت ت ت ت تتتید که نتوانم طاقب بیاورم؛ اما من یک تصت تت ت ت ت ت ت ترست

 گرفته بودم و باید با همه .وانبش روبرو میشدم. 

تتتام   ت ت ایب کردیم و شت تتتتر ت ت تتتیدن به بومگردی ر  است ت ت بعد از رست
تتتتیبب کردیم و   ت ت ت تتتام درباره برنامه فردا صت ت ت ت ت خوردیم. بعد از شت

ه.   غت 
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صبح زود بیدار شدیم. ییا کنار من خوابیده بود و یاای  
تتتتم تتتد چشت ت ون آمدم و  نمیشت هایش را باز کند. از داخل کت  بت 

تتتتم. برای او فرط  نج دقیرتته   تت ت ت ت ت ت از میمتتدمیعتتاد رمتتک خواست
ون بیاید.  ش که توی بغ ش بود  بت   طول کشید که با دختر

 با دیدن قیافه درمانده من لب ندی زد و گفب: 

ی... نگران نباش-  یاد میگت 

تتتیا ن   تتتیدم. یت ون دادم و لبا   وشت تتتم را بت  خواستتتتب  نفست
 گفب: لبا  را عوض کند یا ی ر موهایش را شانه بزنم. می

 بابا میاد... میاد بگو -

تتتتم و با او مدارا   ت ت ت ت تتتم بست ت ت ت ت تتتبورانه روی همه این ها چشت ت ت ت ت من صت
تتتتم لبا  مناستتتتب   تتتوچی و وعده های زیاد توانست کردم. با شت

 تنش کنم و موهایش را ببافم. 

تتتت ب و   تتتیدن برای ما ر  ست ت چی بود و گرم. نفس کشت هوا سرک
 آزار دهنده بود. به خصو  که عاد  نداشدیم. 

تتتتتب عکا  در نامزدیمان  ری خس   ت ت ت ت ت میمدمیعاد برخلام شت
تتت ه به من   تر بود؛ اما همچنان ستتتت  میکرد در دورترین فاصت

 بایستد. 
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تتتده بود.   ت تتتوچی .من شت ت ی رفتار او هم مو.ب خنده و شت همی 
تتیتد و چنتد لیظته پ تک  او هم در مرتابتل رلافته  وم می ت تت ت ت ت ت ت کشت

 بسب. می

 سایی کنار گوشم گفب: 

؟- ی  با هم رابطه داشتی 

 خجالب زده گفتم: 

 نه... -

 بیچاره آقا میعاد... یق داره رس طف ک-

 خندید. من هم خندیدم. 

برداری داشتتتدیم ستتتایل  ی  از لوکیشتتتن هایی که در آن فی م 
درک بود. بتتا لبتتا  ب وچ  و لتتب دریتتا. من بتتایتتد میتتدویتتدم و  

گرفتب بتتایتد بغ م  میمتتدمیعتاد بتته دنبتال من. وق ر من را می
 کرد و همزمان میچرخید. می

 

 دویسب و شصب و شش
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زمایی که شتتتنید باید چه رار کند. با دستتتب روی صتتتورتش را  
  وشاند. من با خنده گفتم: 

تتتد  - تتایت ت تتته.. منم  فکر کنم بت تتتدوئت تتاد بت ت تتتد... میعت تتتتتش کنیت ت ت ت ت ت برعکست
 دنبالش

 سایی ایافه کرد: 

دوه که هی  کس نتونه  البته آقا میعاد بعدش یه .وری می-
تش   بگت 

ی ادامه داد:   ی  از راها نت 

 دوه تا خود مشهد می-

 . و خنده .من به هوا رفب

تتتهد   ت تتتد و ما به مشت ت تتتتب  تمام شت تتتت  ر که داشت دو روز با هر ست
تتتدیم. میمدمهدی دنبالمان آمد و من را به خانه عمو   ت ت ت برگشت
تتتیدم و به خواب   ت ت ت تتتته بودم که وق ر رست ت ت ت تتاند. بردری خست ت ت ت ت رست

 رفتم تا صبح روز بعد از روی ت تم ب ند نشدم. 

کتتب بودم کتته طهورا تمتتا  گرفتتب. دیتتدن   روز بعتتد توی سرک
تتتار   ت تتتد دندان هایم را میکم به یکدیگر فشت ت تتتتمش باع  شت است
ی نبود  بتاعت  تعجتب و   دهم. اینکته در این متد  از او ختی

 صد در صد خوشیالی ام بود. 
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ی ب ند می شتتدم تا به  نفسیتت گرفتم و همانطور که از رشتتب مت 
تتانه یال   ترا  بروم  .وابش را دادم. مثل همیشتتته سرخوشت
و ایوال کرد. انگتار نته انگتار اتفتاار رخ داده  یرای زده و الی  

 آخر... 

ی بود.   همی 
ی
ی بود. از بچ   طهورا همیشه همی 

 چه عجب .واب دادی خانم! -

؟-  من سر رارم... راری داش ر

 ای ساکب شد. بعد دوباره با همان یال و هوا گفب: لیظه

ون؟!«  »امروز بریم بت 

تتتتانم بتازی بتازی کردم. آخرش کته چته؟! بتایتد بتا او   ت تت ت ت ت ت ت بتا انگشت
ون دادم و گفتم که   روبرو میشتتتدم. نفستتم را نامیستتو  بت 
تتتاعتتب و مکتتان دیتتدارمتتان را تنظیم کردیم و قطن   ت تت ت ت ت ت ت برویم. ست

 کردم. 

با ذه ی درگت  برگشتم سر رار. تمام مد  فکر میکردم وق ر  
او را دیتتتدم چطور برخورد کنم. چتتته بگویم و چتتته بکنم. در  
تتتفته بود و یک لیظه   ت ت ت ت ت ی بودم. ذهنم آشت خانه عمو هم همی 

 با خودم گفتم: 
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تتتو میتتدیتتدم؟ واقعتتا چ   تت ت ت ت ت ت تتتد یتته روز رنتتب آرامشت ت ت تت ت ت ت ت ت »چ  میشت
 میشه؟«

ستاعب شتش آماده شتدم و راه افتادم. مثل دفعه قبل وق ر  
تتتتب دادم. قیافه اش   ت ت ت ت تتتیدم  او آنجا بود. . و رفتم و دست ت ت ت ت ت رست

 اصلا شبیه کسی که نارایب و دل ور باشد  نبود. 

ی بودم این   تتنتتاختم  مطمی  ت تت ت ت ت ت ت از آنجتتایی کتته من طهورا را میشت
فرط یک نراب اسب. او از درون داشب . ز و ولز میکرد.  
تتتم یرم   ت ت ت ت ت فرط راای بود دهنش را باز کند و درباره روز مراست

 بزند. 

 رفب. لو می

 

 دویسب و شصب و هفب

 

 

تتتفتارش دادیم و او ر  از این در و آن در گفتب. من هم   تت ت ت ت ت ت ست
ود کنتد. یتک   همینطور. هر دو منتظر بودیم کته یکیمتان سرک
ی رافه بالا بیاورد.  ی را روی مت   نفرمان یرم بزند و همه چت 
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توانستتتتم ستتتاعب  برخلام طهورا من آدم صتتتبوری بودم. می
ی نگویم. ولی طهورا نه. او   ی تتتاکب بمانم و چت  ت ت ت ت ت ها و روزها ست

 بالاخره مغ وب میشد و شد. 

تتتدا   تتته هی  اهری از یر  خوردن در آن  یت تتتدی کت تتا لب نت ت بت
 نمیشد   رسید: 

 »چ  شد که به میمد .واب مثبب دادی؟«

 خی  عادی  رسید. 

ایر داشته!   خوشم آمد. از طهورا بعید بود. رس او هم تغیت 

 شانه بالا انداختم. 

 »نمیدونم... شاید ب اطر ااار کردن زیادش!«

 .فب ابروهایش بالا  ریدند. 

و   را  بتودن  تتتد.تنس  ت ت بت تتتتم  تت ت ت ت ت ت متیت تواست تتتالا  ت ت یت ود کتردم.  متن سرک
تتتت  ر   ت ت ور بودن رار ست تتتانش بدهم. سرک ت ت ت تتت کردن را نشت ت ت ت بد.نسیت

تتتند. من هم  نبود. همه می ت ت ت تتتفب باشت ت ت ت ت تتتیطان صت ت ت ت ت تتتدند شت ت ت ت توانست
تتتان دهم. بد بودن  می تتتتم به او نشت تتتتم و این را می واست توانست

 رار چندان س  ر نیسب  برخلام خوب بودن! 

 یک دس ر زدم و ادامه دادم: 
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تتتدن   تتته من .واب من ی دادم وق ر اومت تتتایی کت تتا در.ریت ت »قطعت
 خواستگاری...«

 سرش را به چ  و راسب تکان داد. 

 دونستم«»نه ن 

تت به او گفته  او دروغگوی بدی بود. او می ت دانستتتب. چه کسیت
 بود؟ مهدیه یا مرییه خانم؟! 

 ادامه داد: 

تتتد کته بعتد .واب من ی یهو .وابتب   ت تت ت ت ت ت ت »تعریک کن... چ  شت
 عوض شد؟«

 لب ندی زدم. 

»گفتم کتته ااار کردنتتاش زیتتادی بود... بجتتای یتته بتتار  دو  
تتافتتته  یتتته بتتتارم خونتتته   بتتتار توی رت بتتتارم بهش گفتم نتتته... یتتته 

 مادر.ان«

 رنگش  رید. 

؟- ی  باهم رافه رفتی 

با هم که نه... من رفته بودم رافه... زنب زدم .واب من ی  -
 بدم... ب ند شد اومد رافه و خواسب بیشتر فکر کنم
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 آها-

تتتد. بنظرم داشتتتتب ستتتت  میکرد خودش را .من و   تتتاکب شت ست
 .ور کند. 

 

 دویسب و شصب و هشب

 

 

سکوتش زیادی طولایی شد. دلم برایش سوخب. مت.سفانه  
 دلم برایش سوخب. لعنب به دل من... 

تتتغول کردم. سرش   تتتمان را آوردند و من خودم را مشت تتتفارشت ست
ی بود که گفب:   پایی 

 »خوشیالم که قراره ییا  یش تو بزرگ شه«

تتتالا گرفتتتب و لب نتتتدی   بت ی ری تتتتب. سرش را  تتتایی  ق بم هری پت
ی روی لبانش نرش بسب.   غمگی 

 »شنیدم ییا خی  دوسب داره«
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تتتتم   ت ت ت ت تتتتم. من مرابل او که مادر بود .وایی نداشت ت ت ت ت .وایی نداشت
تتتل   تتته مثت تت کت ت تت ت ت ت ت ت ولی برای رفیق خودم چرا. برای رفیق و کسیت

 خواهرم بود  چرا. 

 آهی کشید و باز گفب: 

 »ولی نباید اینکارو میکردی آنا!«

 شوکه نگاهش کردم.  رسیدم: 

 چیکار؟-

 نباید با میمدمیعاد ازدواج میکردی-

 چرا؟-

 چون اون شوهر من بود. ما یه بچه داریم. -

تتتکو  کردم. خودم این ها را می ت ت ی هم  ست تتتتم. برای همی  ت ت دانست
ی مجتتاب   زمتتان زیتتادی ام کردم تتتا خودم را برای ب تته گفیر

 کنم. 

 .م ه بعدی اش من را ناک او  کرد. 

 خواسدیم بهم برگردیم!«»شاید ما می

 خشکم زد. 

 تو می واس ر برگردی؟-
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 اره... اون روز نشد بهب بگم. -

- ...  اون روز داش ر فرط از میعاد بد میگف ر

 دلم از دسب راراش  ر بود. دلم شکسته بود-

 خب رس چرا باید برگردی؟-

  چون ما یه بچه داریم. بچه ام بدون مادره... گناه داره... -

تکیه دادم به صتتتندلی و دستتتب به ستتتینه شتتتدم. یالم از این  
 ویعیب داشب بهم می ورد. 

 

 دویسب و شصب و نه

 

 

 ادامه داد: 

تتامتتتان... اینجوری کتتته   تتته بهش میگتتته مت ت ت تت ت ت ت ت ت ست »هرگ از راه مت 
 نمیشه... مامانش منم«

 گفتم: خشمم را فرو خوردم و  

فتکتر می تتته  ت ت ی کت ی چتت  تتتتب  »بتر ختلام  ت بتهت تتته  ت ت ی کت ی چتت  تتا  ت ت ت یت کت ی 
رستتوندن  یتتیا فرط به من میگه مامان و مریتتیه خانم...  
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اینکته چرا بته من میگته متامتان  ب تاطر اینته کته اینطور فکر  
تتتو منم دقیق ن می ت ت ت ت دونم اما نه من و نه میعاد  کنه... چراشت

ی رو به ییا تیمیل نکردیم« ی  چت 

 لب ندی زد و یهو  رسید: 

؟ چون من   ؟ می وای مثل من نبا ک یی ی »میعاد صداش مت 
ی ستیو بود تو گوشتیم.   دم. استمشتم همی  ی میمدم صتداش مت 

 باید یاد  باشه.«

 ب ه یادم بود. 

 گویا یالا نوبب او بود که روی شیطایی اش را نشان دهد. 

  رسید: 

 »تو اسمشو چ  سیو کردی؟«

 .واب دادم: 
ی
 بسادگ

 میمدمیعاد-

 دیگه... همیشه یی ذوق بودی-
 یی ذوار

یالا تو که با ذوق بودی چ  شتد؟ با ذوقب چند نفرو نگه  -
؟  داش ر
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ب ر نوش کن«  یچیتتد.   ب ر  ای توی سرم .م تته » زدی ای
تتتتده بود.   ت ت ت ت ت خنده ام گرفب. . وی خودم را گرفتم ولی دیر شت
طهورا دیتتد. او هم لب نتتدی زد. بعتتد این لب نتتد تبتتدیتتل بتته  
تتته رفتیم. یاد آن موقن   ت ت ت ت تتتد. هر دو نفرمان ریست ت ت ت ت خنده ب ند شت

 هایمان افتادم. چردر خوب بود آن وقب ها! 

 چردر ییک... 

 چردر ییک... 

ی اینطور بهم   تتتد؟ چرا همتته چت  ت تت ت ت ت ت ت ی این ری  ر شت چرا همتته چت 
 ری ب؟ 

 ما دو تا خی  خوب بودیم کنار هم. خی  خوب... 

 آه... 

 

 دویسب و هفتاد

 

 

 خندیدنمان که تمام شد  طهورا گفب: 

 چردر عوض شدی آنا-
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 چطور؟-

 دادیقدیما .واب ن -

 قدیما خر بودم... الان نیستم-

تتتتر   هر دو نفرمان به ت خی لب ند زدیم. لب ند هم نبود. بیشت
 آمد. کش دادن لب هایمان به یساب می

 آهی کشید. ر  از نوشیدیی ام خوردم. 

 ناگهان گفب: 

 »از مراسم نامزدیب عکس داری؟«

تت از   ت ت ت ت ت تتتتاگرام هم عکسیت ت ت ت ت تتتدم. من ی ر در اینست ت ت ت ت یک .وری شت
 خودم نگذاشته بودم. .وایی ندادم و تنها نگاهش کردم. 

 ااار کرد. 

 »یه عکس می وای نشون بدی... فک کردن نداره که«

ون آوردم. بتتته گتتتالری   تتای م را از داختتتل کیک بت  تتا اکراه موبت بت
گو ک ام رفتم و نگاهی به عکس هایم انداختم. عکس تک  

 نفره ای را آوردم و موبایل را مراب ش گرفتم. 

تتتایی کتته گرفتیمو تیوی مون نتتدادن. اینتتارو بتتا   ت ت تت ت ت ت ت ت »هنوز عکست
 گو ک خودم گرفتم«
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تتتتم قا ید.   تتتتفاده کرد و موبایل را از دست طهورا از فرصتتتتب است
ی کند.   این یع ی قرار بود تمام گالری را بالا و پایی 

 اینبار من آهی کشید. 

 خوشگل شدی. -

 مر -

؟-  کدوم آرایشگاه رف ر

 تو خونه آماده شدم-

تتتدم بعتتد از زوم کردن روی   ت ت تت ت ت ت ت ت سر تکتتان داد و من متو.تته شت
تتتتب دانته دانته بتاار عکس هتا را نگتاه میکرد.   تت ت ت ت ت ت عکس من داشت
ی نگفتم. میگفتم هم فایده ای نداشتتب. به هریال که   ی چت 

 موبایل را رس نمیداد. 

 

 دویسب و هفتاد و یک

 

 

تی از عکس ها بیشتتتتر مک  میکرد.   ت متو.ه شتتتدم روی بعزت
تتتد    ت ت ید  اینکه عکس های دو نفره من و میمدمیعاد باشت
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تتتتو  که توی یک عکس او را مجبور   تتتت ب نبود. به خصت ست
کرده بودم  لپم را ببوستتد و من با خنده عکس گرفته بودم.  
عاشتتق آن عکس بودم. دوستتب داشتتتم  روفایل اینستتتاگرام  
تتتاغ   بت تتته  بت تتته  ت از آنکت تتتد  ت بعت تتتذارمش. آن عکس را  ت تتا ت .رام بگت ت ت یت

 برگشدیم و یالمان بهتر شده بود  گرفته بودم. 

 متو.ه شدم داشب راری میکرد. 

 کنجکاو اخم کردم و  رسیدم: 

؟ دیدی عکسارو... بده دیگه«  »داری چیکار میک ی

 با لب ند موبایل را به سمتم گرفب. 

 »هی  راری...«

تتایم  گفتتتب. او را  دروغ می تتنتتتاختم. نگتتتاهی بتتته عکس هت ت تت ت ت ت ت ت میشت
انتتداختم. دو تتتا عکس نبود. ی  همتتان کتته میمتتدمیعتاد من  
ی میمدمیعاد   را بوسیده بود و دیگری عکسی که توی ماشی 

 دستم را مرابل لب هایش گرفته بود. 

 اخم کردم و گفتم: 

 »چرا پاکشون کردی؟«

 شانه بالا انداخب و خی  رایب .واب داد: 
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 »زشب بودن...«

تتتتب تا اینجا  یش   ت ت ت تتتد طهورا داشت ت ت ت ت تتتد. باورم نمیشت ت ت ت ت باورم نمیشت
ی رتاری کنتد.  می رفتب. چطور بته خودش ا.تازه داده بود چنی 

ستان هم از این رارها میکرد.   این بار اولش نبود. دوران دبت 

تتتفیته چتم بتا میمتدمیعتاد در ت .رام رفتم.  یتام هتا را   تت ت ت ت ت ت بته صت
ی که می واستم برسم.  ی ی کردم تا به چت   بالا و پایی 

 با لب ند موبایل را مرابل طهورا گرفتم و گفتم: 

 »اینجا دارمشون«

عکس ها را نشانش دادم و عمدا ا.ازه دادم نی  از مکالمه  
 من و میمدمیعاد را هم ببیند. نوشته بود: 

 _چه خوبه این عکس

 _دوسش دارم

 نوشته بودم: 

 _میتویی بذاری  روفای ب آقای دکتر 

 .واب داده بود: 

 ذارم؟_فکر کردی ن 
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و  روفتایتل میمتتدمیعتاد در ت .رام تغیت  کرده بود بتته عکس  
بوسید و  مان که در آن میمدمیعاد داشتب من را میدو نفره 

 من هم لب ند دندان نمایی زده بودم. 

 

 دویسب و هفتاد و دو

 

 

تتایتتتل را عرتتتب   تتتدش را . و آورد. سریتتتتن موبت تت ت ت ت ت ت تتا  ررویی  دست بت
کشتتیدم و داخل کیفم گذاشتتتم. اینبار او بود که موبای ش را  

تتتفیته  درآورد. لیظتته ای بتتا موبتای ش رتار کرد. ن  تت ت ت ت ت ت دیتدم صت
تتتبیه   گو ک را.  یام دادیی در رار نبود. تما  هم نگرفب. شت
ی را چک میکرد یا نگاه میکرد.  ی  کسی بود که داشب چت 

تتبانیدش! موبای ش را .من   ت ت ت ت ت تتتدم و عصت ت ت ت ت متو.ه اخم ریزش شت
 کرد. به صندلی تکیه داد و دسب به سینه شد. 

 تو شوچی سر  نمیشه ها-

 شوخیای تو خرکیه -

 آهایی گفب. 
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دوباره هردو ستتکو  کردیم. نگاهی به ستتاعتم انداختم. یک  
 گذشته بود. کیفم را برداشتم که یی مردمه  رسید: 

 ساع ر

؟« ی  »با هم سکس داشتی 

 متعجب نگاهش کردم. این چه سوالی بود دیگر؟! 

 »ما تازه نامزد کردیم«

 فرستاد. خودش را . و کشید و باز  رسید: لنگه ابرویی بالا  

؟ چه عجیب!« ی  »یع ی سکس نداشتی 

 اخم کردم. 

 »کجاش عجیبه؟!«

 شانه ای بالا انداخب. 

ی سکسمونو   »اخه ما همون ش ی که میرمیب خوندیم اولی 
ل کنه و به   تتتو کنتر ت ت تتتتب خودشت ت تتتلا نتونست ت ت تتتدیم. میمد اصت ت ت داشت
ی بهم بگه منو برد تو اتاقم...« ی  بهانه اینکه می واد یه چت 

 لب ندش... 

 وای از آن لب ند اعصاب خرد کنش! 

تتتتب دروغ می تت ت ت ت ت ت تتتتب دروغ می داشت تت ت ت ت ت ت گفتب.  گفتب. مطمئنم داشت
 فرط می واسب من را اذیب کند. 
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»میدویی آنا؟ میمد توی ستتکس خی  خوبه... یالا شتتاید  
»!  توام تجربش ک ی

 اخمم غ یظ تر شد. منظورش از شاید چه بود؟

تتتتر از همتته توو بتتدن زن   تت ت ت ت ت ت تتتتب داری بتتدویی چیو بیشت تت ت ت ت ت ت »دوست
 دوسب داره؟ یا چه  وزیشنیو؟«

تتته غ      چت
ا
تتا ت ت تتتتب دقیرت ت ت ت تت ت ت ت ت ت آب دهنم را قور  دادم. او داشت

 میکرد؟

 

 دویسب و هفتاد و سه

 

 

 بدون آنکه منتظر .واب من شود  ادامه داد: 

تتتاید روزی   ت تتتامون بگم؟ ما شت ت تتتکست ت تتتتب داری برا  از ست »دوست
 چند بارم با هم سکس داشدیم!«

 خشکم زد. چشم  زد و من عملا 

توانسب . وی من که همات میمدمیعاد بودم   چطور می 
 درباره سکس با او یرم بزند؟
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تتتتب می تت ت ت ت ت ت تتته بته تنتب... اوم..  »وق ر ل تتب میکنته  دست ت تت ت ت ت ت ت کشت
واقعا معرکس. میدویی شتتاید گوشتب ت ب و همیشته ستاکب  
تتتو   ت ت ت ت ه... ولی خب تو تجربشت تتتتکس بینظت  ت ت ت تتته  ولی توی ست ت ت ت ت باشت
 نداری. اگه داش ر میفهمیدی من چ  میگم... راسدش...«

 اخم کردم و .م ه اش را ناتمام گذاشتم: 

 خواد دربارش یرم بزنیمدلم ن -

 چرا؟ مشک  دارین؟ اصلا بهب نزدیک شده؟-

 ا.ازه نداد .وابش را بدهم. 

تتاید از بوی   تتی از مردا اینجوری ان. شت »غصتتته ن وریا... بعزت
تتتتتش نمیتاد... یتا از هیک تب... مونتدم چرا اومتده   ت ت ت ت ت بتدنتب خوشت
 خواستگاریب... شاید واسه اینکه یر  منو دربیاره«

 چشم هایم گرد شدند. 

 با صدای خفه ای توریدم: 

 تو؟-
ی
 چ  داری می 

تتتتکس با  - ت ت تتتدی از ست ت ت ت دارم از تجربیاتم بهب میگم! نارایب شت
 میمد میعاد یرم زدم؟
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گرفتم. فکر اینکه میمدمیعاد  نارایب؟ من داشتم آتش می
 به او دسب زده  داشب روایی ام میکرد. 

 »میدویی میمدمیعاد عاشق چیه توو سکس؟«

دانستتتتم چون او به من دستتتب هم نزده بود. ما فرط  نه ن 
 ... ی  ی  دو تا بوسه داشدیم. همی 

 طهورا ریز خندید. 

تتتدش   ت ت ت ت ت تتته توی مشت ت ت ت ت ت تتتینه های من! همیشت ت ت ت ت ت تتتینه... البته ست ت ت ت ت ت »ست
 گرفب و...«می

 به خودم گفتم: 

 »گوش نکن. به یرفاش گوش نکن.«

 شد. اما متاسفانه ن 

 

 دویسب و هفتاد و چهار

 

 

ی توی سرم   ی تتتتوم و بروم اما ناگهان چت  ت ت ت ت ت تتتتتم ب ند شت ت ت ت ت ت می واست
ی به توصتیفاتش از ستکس با   دنب صتدا کرد. با دقب بیشتتر
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تتتتانش   ت ت ت ت تتتورتش و یررا  دست ت ت ت ت میمدمیعاد گوش دادم. در صت
ی که فهمیدم  شوکه شدم.  ی  دقیق شدم. از چت 

 باورم نمیشد. باورم نمیشد! 

 یکهو گفب: 

 »یسودیب شد؟ آره؟«

 و ادامه داد:  خندید 

تتته. وق ر   تت ت ت ت ت ت  من  یدا نمیشت
ی
تتتمزگ تت ت ت ت ت ت »میگفب هی  زیی به خوشت

درخواستب طلاق دادم نارایب بود چون دیگه نمیتونستب  
 باهام سکس کنه. خودش گفب. آخرین روز...«

  وزخندی زدم. 

 خودم را . و کشیدم و گفتم: 

تتتت یص بدم که تو   تتت ر من خی  رایب میتونم تشت ت »میدونست
؟«
ی
 گ داری بهم دروغ می 

 از شنیدن این .م ه وا رفب. چند باری پ ک زد. بعد گفب: 

؟-
ی
 چ  می 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 664  

تتته  - ت تتته به قصت ت ! میدویی که من همیشت تتت ر میگف ر ت ! داشت هیخ 
 ردازیتتا  گوش میتتدم بتتدون اینکتته بتته رو  بیتتارم میفهمم  

 
ی
 داری داری برام داستان می 

 خودش را نباخب. 

تتته   تتتودیب بشت تتتکال نداره اگه یست تتتیا ندیجه  »اشت آنا... ولی یت
 سکس منو میمده«

 سر تکان دادم. 

ی   تتت هم بی  ت ت ت ت »اره خب... لک ل ا که نیاوردنش... رابطه .نسیت
ی طبیعیه.. ولی این   تتته...یه چت  تتتوهر هستتتتب. باید باشت زن و شت

 طرز یرم زدن تو... و تعریک کردنب..«

 مک ی کردم و با لب ند شانه بالا انداختم. 

 »با شناخ ر که من از  دارم میتونم بگم ر ش چرنده...«

 اخم ریزی روی  یشایی اش نشسب. 

 »هر.ور دوسب داری فکر کن... من واقعیتو بهب گفتم«

تتته را تکرار   ت تت ت ت ت ت ت سر تکتان دادم و بتا لین یر  درآری ر مته بتاشت
 کردم. 
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 دویسب و هفتاد و  نج

 

 

 کیفم را برداشتم. 

تتتید... تجربیا    تت ت ت ت ت ت تتته گفتنا ... بب شت تت ت ت ت ت ت تتتد قصت تت ت ت ت ت ت »اگه تموم شت
 واقعیب  من دیگه برم...«

با چشتتم های درشتتب شتتده به من نگاه کرد. ایتمالا باورش  
ی بار نتوانسته من را بازی بدهد.   نمیشد که برای اولی 

ون آمد. راملا .دی شده بود.   از آن یالب مبهو  بت 

 »هنوز یرفام تموم نشده«

 آهی کشیدم. باز می واسب چه دروعیی سرهم کند. 

 شنوم«»بگو... می

 ر  با انگشتان دسدش بازی بازی کرد. 

 بب شید اون یرفارو زدم. می واستم اذیدب کنم. -

؟ دونم... فرط ن اره می-  فهمم چرا باید اینکارو بک ی

 عکستونو که دیدم ایسا  کردم بهم خیانب کردی-
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تتتتم بگویم تو هم این رتتار را کردی. آن   تت ت ت ت ت ت اخم کردم. می واست
تتت ه کش دادن و زیر و رو   ت ت ت ت تتتته ولی نگفتم. یوصت ت ت ت ت هم در گذشت

 کردن گذشته را نداشتم. 

 .دی زل زد به من و گفب: 

تتتتم بیتای اینجتا کته بهتب بگم... نته... می - تت ت ت ت ت ت خوام  امروز خواست
ون  میمد بری بت 

ی
 از  خواهش کنم از زندگ

؟-  چ 

دونمم خی  دوستش  یتیا... میما یه بچه داریم... ب اطر  -
 داری  مهدیه بهم گفته... خواهش میکنم از  آنا... من... 

 گیج فرط نگاهش کردم. 

تتتدش میمتتد فرط ب تتاطر اینکته منو برگردونته اومتده   تت ت ت ت ت ت »راست
تتتتتگاریب... منم یرفامو باهاش زدم... بهم یه قولایی   ت ت ت ت ت خواست

 خوام برگردم«داده... می

تتبیتته وقتتب هتتایی کتته دروغ می  ت تت ت ت ت ت ت گفتب  دقیق نگتتاهش کردم. شت
 نبود. 

»از  خواهش میکنم آنتا... برو... برای تو رتاری نتداره الان  
. اگته همون موقن کته بهتب زنتب زدم یتا   همته چیو بهم بزیی
تتتد اومتتتده و بهش   تتتدیم بهم میگف ر میمت روزی کتتته همو دیت
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تتتا می وایم بهم   تتته مت .واب مثبتتتتب دادی  بهتتتتب میگفتم کت
 برگردیم«

تتتتتب   ت ت ت ت ت تتتط ق بم یتک یفره درست تت ت ت ت ت ت بنتد کیفم را مچتاله کردم. وست
 شد. یک یفره بزرگ... یک یفره عمیق... 

 این هم بازی .دیدش بود؟ 

 رس چرا فرق میکرد با قب ش؟

تتتمم بود؟ چرا مثتل قتدیم هتا دروغ   تت ت ت ت ت ت چرا اینرتدر .تدی و مصت
ی دو دقیره  یش که دستدش  ن  گفب؟ قدیم؟ نه مثل همی 

 را رو کردم! 

 

 دویسب و هفتاد و شش

 

 

 با چشم های نگرانش  نگاهم کرد و با خواهش  رسید: 

؟ اگتته نمیتویی من بهش میگم... الان نتته  
ی
»میتویی بهش ب 

 البته... یکم دارم براش ناز میکنم!«

 ناز میکرد؟ 
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 برای چه کسی؟ میمدمیعاد؟

تتتفام    ت ت تتتن بود و شت ت ت تتتاعب روشت ت ت ذهنم که در طول این یک ست
ناگهان تاریک و تار شتتد. نمیتوانستتتم درستتب و یستتایی فکر  

 گفب. فهمیدم طهورا چه میکنم. اصلا ن 

 لبش را خیس کرد و باز گفب: 

»میدونم خواهش بزرگیه... تو توی این همه سالی که باهم  
بزرگ شدیمو کنار هم بودیم رارای زیادی برای من کردی...  

 ک ی آنا؟«اینکارو برام می

 ام همه راری برای او  او راستتتب می
ی
گفب. من در طول زندگ

 کرده بودم. 

دونم دوستتش  »میدونم شتتما همدیگرو دوستتب ندارین... می
 نداری«

تتتتم؟   ت تتتتب نداشت تتتتم؟ من میمدمیعاد را دوست ت تتتدش نداشت ت دوست
 رس چرا .واب ب ه دادم؟

تتتا خودم می ت ت بت ی  تتتار رفیر ت ت تتتد ر  ر نجت ت ت بعت برگردم...  »من  خوام 
تتتیا می ت ت ت ت ت ام گناه داره...  خوام برگردم... طف ک بچهب اطر یت

تتتدویی چتتته   تتته میت تتته... تو کت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته اینو اون داره بزرگ میشت خونت
 .وریه! میدویی چه یسی داره«
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تتتتب می ت تتتته  گفب. من میباز هم درست ت ت ان و سرگشت تتتتم یت  ت ت دانست
بودن یع ی چته. بتدون متادر بودن یع ی چته. ختانته این و آن  

 بزرگ شدن یع ی چه. 

»توروختتدا آنتتا... الان .وابمو نتتده... فرط بهش فکر کن...  
 آره یا نه... ب دا... آنا... مدیونب  باشه؟ ن 

ی
خوام الان ب 

 میشم... تا آخر عمرم مدیونب میشم«

تتتا   وچ   خیتتتال میکردم ق بم دیگر ن  ت ت ت تت ت ت ت ت ت زنتتتد. رتتتاملا ایست
میکردم. ایستتتا  تهی بودن. تمام بدنم یی یس شتتتده بود.  
از سر تا نوک انگشتتان پایم ف ج شتده بود. نمیتوانستتم فکر  

 توانستم.. کنم. ن 

 بعد صور  قشنب ییا  یش چشمم ظاهر شد. 

 بعد خنده هایش توی سرم  یچید. 

 بعد .م ه هایی که شب قبل گفته بود. 

 »بابایی عمه میگه مامانا  مامانم نیس..«

 »گفب من از شمک مامانا نئومدم«

 

 دویسب و هفتاد و هفب
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ی دور سرم می تتته چت  ت تتتاب می ورد. همت ت تت تتتد.  دلم  ی  و  چرخیت
ایستا  میکردم هر لیظه ممکن استب بالا بیاورم. بردری  
 یالم بد بود که با هی  ر مه ای نمیشد توصیفش کرد. 

تتا میتویتتتا    . وی دهنم را گرفتم. . وی دهنم را گرفتم تت
ی خالی نکنم.   داخل معده ام را روی مت 

تتتتب یی   ت ت ت ت ت تتتتد نداشت ت ت ت ت ت طهورا با خواهش زل زده بود به من و قصت
ی   تتتتم و روی مت  ت تتتتم را از . وی دهنم برداشت ت ت تتتود. دست ت ت خیال شت

 گذاشتم. فورا دسدش را . و آورد و دستم را گرفب. 

تتته خوب بودی... اگه توو زندگیم   ت ت ت ... همیشت »تو خی  خویی
تتتتم  اون خویی توئه...   ت ت ت ت ت تتتتته باشت ت ت ت ت ت تتتد باور داشت تت ت ت ت ت ت ی صت

ی به یه چت 
ک ی که یتتیا آستتیب ببینه... من و میمد  دونم راری ن می

 مهم نیسدیم. فرط ییا  که مهمه«

تتتداختم. دیگر ن  ت انت ی  تتایی  ت ت پت را  تتتل کنم.  سرم  ت تتتتم تیمت تت ت ت ت ت ت توانست
تتتتم فرار کنم اما   تتتوم و فرار کنم. نیاز داشت تتتتم ب ند شت می واست
 پاهایم توان یرکب نداشب. مغزم فرمان یرکب نمیداد. 
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تتتید و موبایل طهورا زنب خورد. .واب داد   ت ت ت خدا به دادم رست
ی   تتتده و پایی  تت ت ت ت ت ت تتتتتب خ  اش گفب که رارش تمام شت ت ت ت ت ت و به رشت
ی خودم   تتتی  ت ت تتتید که با ماشت ت ت خواهد آمد. قطن کرد و از من  رست
تتانتتد. کوتتتاه گفتم کتته   ت ت تت ت ت ت ت ت آمتتده ام یتتا نتته. اگر نتته کتته من را برست

ی آورده ام. تند ب ند شد و رفب یساب کرد.   ماشی 

تتتاب کرده   ت ت تتتفارش .فتمان را یست ت ت تتتتب گفب که ست ت وق ر برگشت
 اسب. سرم را گرفب و بوسید. در نهایب گفب: 

 زنیم.«بینیم... باز یرم می»دوباره همو می

 نه... او رفب و من دوباره در برزخ گت  کردم. برزخ؟ 

 اینبار من در خود .هنم بودم. 

تتتتته بود؛ امتتا من همتتانجتتا یی یرکتتب   ت تت ت ت ت ت ت نمیتتدانم چرتتدر گتتذشت
 . ی  نشسته بودم و زل زده بودم به نرطه ای روی مت 

 

 دویسب و هفتاد و هشب
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ی کتتته از   تتای م را درآوردم. آخرین ختی بتتتدون هی  فکری موبت
تتتاعب  یش که   ت ت ت تتتتب به چند ست ت ت تتتتم برمیگشت ت ت ت میمدمیعاد داشت
م؛ اما   تتتتم با او تما  بگت  ت ت ت ت ت ود. می واست گفته بود  مطب مت 

خواستتتتم اتفاار که شتتتب نامزدیمان رخ  منصرتتتم شتتتدم. ن 
 داد  دوباره تکرار شود. 

با به یاد آوردن آن شتتتتب  به گالری ام رفتم و عکس هایم را  
دانه دانه نگاه کردم. دلم گرفب. غم همه عالم سرازیر شتده  

 بود توی دلم. 

تتتتفیه چتم با میمدمیعاد رفتم و یک   ت ت ت ت ت تتتتیدم. به صت ت ت ت ت ت آهی کشت
 ر مه نوشتم. 

 _میعاد؟

تتته اش   ت ت ده دقیره بعد میمدمیعاد تما  گرفب. مثل همیشت
تتتدا زد. دیگر   ت ت ت ت ت تتتمم را صت ت ت ت ت ت تتته که بجای الو است ت ت ت ت ت بود. مثل همیشت
تتنیتدن   ت تت ت ت ت ت ت ی عتاد  هم بتاز شت عتاد  کرده بودم؛ امتا میتان همی 
ی ر مه لذ  ب ش بود.   اسمم از زبان او به عنوان اولی 

یتتتال و ایوال کردیم و او گفتتتب کتتته مریض دارد و ی  دو  
تتتتم و چه   ت ت ت تتتید کجا هست ت ت ت تتتود.  رست ت ت ت تتتاعب دیگر خلا  میشت ت ت ت ست
تتتتم. اما .وابش   ت ت ت ی بودم. نای یرم زدن نداشت میکنم. غمگی 

 را دادم. نمیدانم چه در صدایم بود که  رسید: 
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؟«  »خویی

تتتلا خوب نبودم. بجتای   تت ت ت ت ت ت دروغ بود اگر میگفتم ب ته. من اصت
 .واب دادن اینبار من  رسیدم: 

 »ییا کجاسب؟«

 اینبار او ساکب شد. 

 سکوتش آنردر طولایی شد که اسمش را صدا زدم. 

 میعاد؟-

 .انم؟-

  رسیدم ییا کجاسب؟-

 خونه میمدمهدی-

 

 دویسب و هفتاد و نه

 

 

 بچه بیچاره... 

 می
ی
 کشید  برای چه؟این همه آوارگ
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تتتتعش   ت ت ت ت ت من هم که با میمدمیعاد ازدواج میکردم باز هم ویت
 !
ی
ی بود  آوارگ  همی 

تتایتتد اگر طهورا کنتتارش می ت ت تت ت ت ت ت ت ی فرق میشت کرد. از  بود  همتته چت 
ون هم اگر میصبح در خانه بود. سر رار ن  رفتند   رفب. بت 

 رفتند. با هم می

تتتتم برای این بچه راری کنم. من ن  من ن  تتتتم  توانست توانست
 ییا رم کنم. 

ی
 از یجم آوراکی

من خودم آواره بودم. یتتک آواره و سرگردان را چتته بتته  نتتاه  
 دادن به آواره ای دیگر؟

 بدون فکر گفتم: 

؟ می خوام برم دنبالش. اونورم  »میشتتته آدرستتتشتتتونو بفرستتت ر
م دنبالش«  هماهنب کن و بگو مت 

 باشه ای گفب اما  یش از قطن کردن باز  رسید: 

 »خویی آنا؟«

 ای در .واب دادن مک  کردم. لیظه

 زنیمبعد یرم می-

 باشه ع یزم-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 675  

ون زدم و به آدر  که   تتتتدم. از رافه بت  ت ت ت ت ت قطن کردم و ب ند شت
فرستتتاد نگاه کردم. استتتار  زدم و راه افتادم. برخلام  برایم  

ختتانتته میمتتدمیعتتاد کتته آپتتارتمتتایی بود  ختتانتته میمتتدمهتتدی  
تتتد. زنتتتتب در را زدم و منتظر  ویلایی و بزرگ بنظر می تتیت ت تت ت ت ت ت ت رست

تتتوم امتتا   تت ت ت ت ت ت تتتتب آیفون گفتتب کتته داختتل شت ت تت ت ت ت ت ت متتانتتدم. لعیتتا از رشت
ون آمدند و ااار کرد که بمانم.   تتتیا بت  ت ت نپذیرفتم. همراه یت
تتانمتتتان کرده و   ی اینکتتته آخر هفتتتته عمو میهمت من هم بتتتا گفیر
تتتویم و اینطور   تت ت ت ت ت ت تتتتتط هفتته بعتد همراه میعتاد مزایم میشت ت ت ت ت ت وست

تتت ت ت ت ت ه . وی پافشت تتتتب و غت  ت ت ت تتتتب خالی بد است ت ت ت تتتتر را  دست ت ت ت ت اری بیشت
 گرفتم. 

یتتک .وری از برنتتامتته میهمتتایی هتتا میگفتم انگتتار واقعتتا قرار  
بود اتفتاق بیفتتد. برایم .تالتب بود کته ی ر بعتد از خوانتدن  
گ برای من و   تتتتر تت ت ت ت ت ت تتیغتتته میرمیتتتب هم بنظر آینتتتده مشت ت تت ت ت ت ت ت صت

 میمدمیعاد و.ود نداشب. 

 چردر مس ره! 

تتت ر در خیابان ها   ت ت تتتدیم و گشت ت ت ی شت تتتی  ت ت تتتوار ماشت ت ت تتتیا ست ت ت همراه یت
 زدیم. 

 

 دویسب و هشتاد
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 از داخل آینه به ییا نگاه کردم و  رسیدم: 

 »کجا بریم؟ چ  می وری؟«

 فکر کرد. آنردر  
ً
تتتتتب و مثلا ت ت ت ت ت تتتدش را زیر چانه اش گذاشت تت ت ت ت ت ت دست

 بانمک شده بود که دلم می واسب او را ب ورم. 

تتتتب   ت تتتتانش را مشت ت ت تتتتب کرد و دست ت تتتم هایش را درشت ت ت ناگهان چشت
 کرده بالای سر برد و داد زد: 

 بست ی -

 رس بریم بست ی -

تتتدقه ام می ت ت ت ت تتتده بود و مدام قربان صت ت ت ت ت تتتیال شت ت ت ت ت رفب. از  خوشت
ک زد توی   داختتل آینتته بتتاز نگتتاهش کردم. بغض آمتتد و قنتی

 گ ویم. 

من ب تتاطر طهورا یتتاای نبودم دیگر یتتک قتتدم هم بردارم  
ولی ب اطر یتتتیا چرا. برای یتتتیا هرراری میکردم. او هی   

 گناهی نداشب. 
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تتتت  ر .ای پارک  یدا   ت ت تتتمیه رفتیم و من به ست ت ت ت به خیابان هاشت
تتتدیم.   ت ت ت ت تتتت ی فرو ک پارک کردم و  یاده شت ت ت ت ت کردم. دورتر از بست
دستتدش را گرفتم و با هم قدم زدیم. علاوه بر دلم که داغان  
د  ق بم را   ی تتتیا در کنارم که قدم مت  ت تتتور یت ت و  ژمرده بود  یهت

 ستاره باران کرده بود. 

بعد از ستتتفارش دادن  نشتتتستتتدیم. برای میمدمیعاد نوشتتتتم  
تتتدیم و موبتتایتتل را در کیفم   تت ت ت ت ت ت تتتت ی فرو ک هست تت ت ت ت ت ت کتته متتا در بست
گذاشتم. از ییا  رسیدم روزش را چطور گذرانده بود و او  

 برایم با ذوق و شوق تعریک کرد. 

تتتته من بود. با  میاو را که   ت ت ت دیدم یاد خودم می افتادم. او گذشت
تتتتب سرش بود و بتته او   تت ت ت ت ت ت این تفتتاو  کتته پتتدرش مثتتل کوه رشت

 ورزید و... عشق می

 و مادر داشب! 

تتتان   تت ت ت ت ت ت ی چکیتد. فورا پتاکشت تتتتتک هتایم یی اختیتار پتایی  ت ت ت ت ت نتاگهتان اشت
 کردم ولی ییا دید.  رسید: 

 »چ  شد... قوبونب بشم؟«

تتتیا نگرانتر از قبل   ت ت تتتدایم ب رزد. یت ت ت تتتیدم یرم بزنم و صت ت ت ترست
 گفب: 
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 »چرا... گریه موکویی مامانا؟«

تتتتتک های کوف ر ام همینطور می ت ت ت ت ت تتتلا این  اشت تت ت ت ت ت ت ری ب. من اصت
 شک  نبودم. چه بلایی سرم آمده بود؟

 

 دویسب و هشتاد و یک

 

 

ی دادم و برای آنکه او را نگران نکنم گفتم:   بغهم را پایی 

ی رفته تو چشمم ع یزرم« ی  »یه چت 

تتتندلی اش به   ت ت ی آمد. من هم رمکش کردم.  از صت تتتت  ر پایی  ت ست
 بی ی ام را بالا کشیدم و  رسیدم: 

ی می وای خوشگ م؟«  ی  »چت 

 نزدیکم آمد و خی  .دی گفب: 

 »ببینم... چشاتو خوشگ م«

م؟!   نباید برای این دختر بمت 

او را بغل کردم و میکم بوستتتیدمش. یی خیال نشتتتد. زل زده  
تتتد    ت ت ت تتتورتم و .دی نگاهم میکرد. وق ر .دی میشت ت ت ت ت بود به صت
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تتاد   ت ت تتتدمیعت ت تتتاد میمت ت یت تتته  ت بت را  تتتتب دیگری من  از هروقت تتتتر  تت ت ت ت ت ت بیشت
 انداخب. می

صتورتم را مراب ش گرفتم و ر  با پ ک هایم بازی بازی کرد  
 گفب: 

ی
 و بالا و پایینش کرد. بعد هم با خوشمزگ

 »رفب مامانا... خوب شدی«

 بغض کردم دوباره. این بچه ییک بود. خی  ییک. 

تتتت ی   ت ت تتتتم بماند و بست ت ت تتتیدمش و روی پاهای خودم گذاشت ت ت بوست
 اش را ب ورد. 

تتتد ر  قدم زدیم با هم. راه   تت ت ت ت ت ت تتتت ی خوردنمان که تمام شت تت ت ت ت ت ت بست
ی با او را دوسب داشتم. قشنب بود. خی  قشنب بود.   رفیر
 هرکسی هم که او را میدید برمیگشب و باز نگاهش میکرد. 

تتتدم که این دختر زیبا   تت ت ت ت ت ت و من گه گاه توی دلم ذوق مرگ میشت
تتتتب.  مال من بود و باز یادم می ت ت ت تتتیا دختر من نیست ت ت ت ت آمد که یت

 مال نبود! 

تتتدیم و   ت ت ی برگشت تتتی  ت ت تتتمب ماشت ت ت بعد از  یاده روی کوتاهمان به ست
تتتن موبای م را زمایی که دریال   تتتدای نوتیفکیشت تتتدیم. صت تتتست نشت
 یاده روی بودیم  شتتنیدم. گو ک را درآوردم و متو.ه شتتدم  
 چند  یام از طهورا داشتم. با اخم  یام ها را باز کردم. 
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 _سلام آنا

 _این  یام میمده که برام فرستاده

 فرستم که فک نک ی دروغ میگم_برا  می

ود کنیم. اگته   _ب تاطر بچته ای کته داریم میتونیم از اول سرک

 توام ب وای

تتتتتمش زدم و   ت ت ت ت ت تتتده بود. روی است تت ت ت ت ت ت  یام میمدمیعاد فوروارد شت
تتتم دو نفره  تت ت ت ت ت ت متتان و  رفتم روی  روفتتایتتل میمتتدمیعتتاد کتته است

 شماره تماسش و الی آخر دیده میشد. 

 سه  یام دیگر هم داده بود. 

 _البته  یامش این تازگیا نیس ها

 دروغ میگم
ی
 _باز ن 

 _فکراتو که کردی یه زنب بزن باز همو ببینیم 

 نفسم با خواندن  یام ها رفب و برگشب. 

 

 دویسب و هشتاد و دو
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ی شتتتده  یا نه. خیالش را   ی یتتتیا از رشتتتب سر  رستتتید که چت 
رایب کردم و راه افتادم. ر  دیگر هم در خیابان ها گشب  
تتتاع ر مانده بود تا رار میمدمیعاد تمام   تت ت ت ت ت ت زدیم. هنوز یک ست
تتتارک کردم.   ت ت پت ای  تتته  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتب خورد. گوشت ت زنت تتای م  ت ت ت تتتود. موبت تت ت ت ت ت ت شت

 میمدمیعاد بود. .وابش را دادم. 

 »من خونه ام بیاین«

تتتمب خانه اش   ت ت ت تتتته. به ست ت ت ت تتتاعب برگشت ت ت ت عجیب بود که این ست
ی   رانتدم. مرتابتل آپتارتمتان کته قرار گرفتم تمتا  گرفتم تتا پتایی 
تتتدش بند بود و من باید   ت تتتفانه دست ت د؛ متاست تتتیا را بتی ت بیاید و یت

بردم. وستتایل یتتیا را برداشتتتم و او را بغل  یتتیا را تا بالا می
 کردم. میعاد از قبل در را باز کرده بود. 

ی   وارد شتدیم و بعد از  یاده شتدن از آستانستور  یتیا را پایی 
تتتکافانه نگاهم کرد.   ت ت ت تتتتم. میمدمیعاد دم در بود. موشت ت ت ت گذاشت

 لب ند یی رم ر روی لب هایم نشاندم. 

تتتدش دادم و گفتم که   ت ت ت تتتیا را دست ت ت ت تتتتلام و ع یک کردیم و یت ت ت ست
 باید بروم. ناگهان م  دستم را گرفب. 

 »کجا؟ کجا؟«
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من را به زور وارد خانه کرد. آهی کشیدم و کفش هایم را در  
 بسب گفب: آوردم. همزمان که در را می

یک داشته باشید خانم«  »تاک

 شال و مانتوام را درآورد. آهسته گفتم: 

 »نمیتونم زیاد بمونم. نیاز دارم یکم تنها باشم«

 دقیق تر نگاهم کرد. 

 چرا تنها؟-

 بشینم فکر کنم-

تتتتاده بود و به ما نگاه   ت ت تتتیا که ایست ت ت این را که گفتم  فورا به یت
 میکرد گفب: 

اهن خوشتتگل ب وش و   »بابایی شتتما لباستتو عوض کن. یه  ت 
 وسای تو مرتب کن تا ما بیایم. باید با مامانا یرم بزنم.«

 ییا سر تکان داد و رفب. 

 میمدمیعاد دوباره دستم را گرفب. 

 »اینردر از مغز  رار نکش. بذار دوتایی فکر کنیم.«

ی لب ندی زدم...   غمگی 

 به اتاق خوابش برد. و او من را 
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 دویسب و هشتاد و سه

 

 

تتاند و خودش   ت تت ت ت ت ت ت تتتن کرد. من را روی ت تب نشت تت ت ت ت ت ت لامت  را روشت
 صندلی آورد و روبروی من آن را گذاشب و نشسب. 

؟«  »خب خانم بگو می واس ر را.ن به چ  فکر ک ی

 نگاهش کردم. آهی کشیدم. رس از مک ی کوتاه گفتم: 

 »ییا«

 کنجکاو اخم کرد. 

 شده؟«»چرا؟ چ  

ی نگفتم. رس از اندگ سکو  گفب:  ی  چت 

»من که بهب گفتم نگران یتتتیا نباش... خودم یواستتتم به  
ش هسب...« ی  همه چت 

 یرفش را قطن کردم. 

نگران اینا نیستم. لااقل الان نیستم. ما درباره این صیبب  -
 کردیم قبلا
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 اره... خب چ  شده؟ بگو بدونم-

تتتیدم. ن  ت ت ت ود کنم. سرم را  آهی کشت تتتتم دقیرا از کجا سرک ت ت ت دانست
ی انداختم و با انگشب هایم بازی کردم.   پایی 

 »آنا؟«

 صدایم که زد یی مردمه و یکهویی گفتم: 

 این ور و اون ور  
ی
»من چون مامانم فو  کرده بود  از بچ 

بودم. نته فرط من. بهمنم همینطور بود. خونته عمو  خونه  
فامیل دور و نزدیک.... ولی بیشتتر از همه خونه خاله شهلا  

 بودیم... من و طهورا با هم بزرگ شدیم.«

تتتد. نگاهش ر    تتتد. .دی شت تتتدم فکش منربض شت متو.ه شت
 سرد شد. اهمیب ندادم. ادامه یرفم را گرفتم. 

تتته بتتا هم بودیم کتته همتته فکر   ت ت تت ت ت ت ت ت »اونرتتدر همتته .تتا و همیشت
تتتبیه هم می ت ت ت ت تتتامونو شت ت ت ت ت خریدیم. مدل  میکردن خواهریم. لباست

تتبیته هم کوتاه میکردیم. رنتب و میوه و غذای   ت تت ت ت ت ت ت موهتامون شت
ی   تتا رفیر تتار اونت تتادمتتته یتتته بت تتبیتتته هم بود. یت ت تت ت ت ت ت ت مورد علاقمون شت
مستتتافر  و بابا نذاشتتتب باهاشتتتون برم. من تو خونه مریض  
تتتافر . .ونمون برای هم در   ت ت ت تتتده بودم و طهورا توی مست ت ت ت شت

رفب. یه بار طهورا ق خشتو شتتکستتب که برای تولد من یه  می
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ی ب ره که دوستب داشتتم. خاله شتهلا ر  دعواش کرد   ی چت 
تتتیال بود و می ت خندید چون  و ی ر کتکش زد. ولی اون خوشت

ی رو خریده که دوسب دارم.« ی  برام چت 

 ای ساکب شدم و باز ادامه دادم: لیظه

. اون  »طهورا فرط فامیل نیستتتتب. یا فرط دوستتتتب نیستتتتب 

تتتد. ن  دقیرا مثل خواهره برام. ن  ت ت ت دونم  دونم گ عوض شت
تتاب م قرار گرفتتب. ولی برای من همونتتته. همون دختر   گ مرت

 بچه کوچولویی که ق خشو شکوند.«

 میمدمیعاد سر تکان داد. 

 

 دویسب و هشتاد و چهار

 

 

تتتاری   ی بهمو  نهون رت ود کرد  دروغ گفیر تتته سرک اینکت تتتد از  »بعت
م ازش. ولی نتونستتم. نمیشته   کردنو  ست  کردم فاصت ه بگت 
تتتو کنتتار بتتذاره.. بتتا اینکتته اخلاق بتتد ختتالتته   تت ت ت ت ت ت کتته آدم خواهرشت
د ولی یاای   ی تتتهلا رو  یدا کرده بود و مرتب بهم طعنه مت  ت ت ت شت
  نبودم منم مرتاب ته بته مثتل کنم... چون آدم کته بته خواهرش 
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تتتگتتتاری .تتتدا از تموم   ت تت ت ت ت ت ت نتتته... وق ر اومتتتدی خواست ی طعنتتته نمت 
تتیته طهورا   ت تت ت ت ت ت ت ی یته سر قهت تفتاوتتامون و ختانواده هتا و همته چت 
بود. اینکه نکنه دارم بهش خیانب میکنم. اینردر از دسدش  
تتتتم روی تموم خاطراتمون و   ت ت ت ت تتتم بست ت ت ت ت تتتبایی بودم که چشت ت ت ت ت عصت
 گفتم یی خیالش... ولی الان دوباره برگشته... میدویی که«

 میمدمیعاد دوباره سر تکان داد. 

ی بود   ی ی طهورا چت  ون فرستتتادم. برگشتتیر نفستتم را با صتتدا بت 
کردم یتتالا یتتالاهتا اتفتاق بیفتتتد. انگتار  کتته فکرش را هم ن 

تتتتم   ت ت ت ت تتتتب و من نیازی نداشت ت ت ت خیالم رایب بود که او دیگر نیست
 
ی
م. امتا او زودتر از موعتد وارد زندگ ام  کته عتذاب و.تدان بگت 

ی را بهم ری ب.   شد. خی  زود و همه چت 

تتتیتتا و   تت ت ت ت ت ت زمتتایی کتته فکر میکردم فرط بتتایتتد بتتا بزرگ کردن یت
تتتتب و  نجه نرم کنم او آمد و تمام   ت ت ت خانواده میمدمیعاد دست
معتادلاتم را بهم ری تب. چرتدر ایمق بودم کته فکر میکردم  
تتتته ام.   ت تت ت ت ت ت ت طهورا را از رابطتته خودم و میمتتدمیعتاد کنتار گتتذاشت

ی ممکن نمیشد.  ی ی چت  ی ممکن نبود. چنی  ی ی چت   چنی 

 با صدای میعاد به خودم آمدم. 

 »یرم بزن آنا... تنهایی فکر نکن«
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ی تر از قبل گفتم:   نگاهش کردم و غمگی 

 »فکر میکنم اشدباه کردم«

 اخم کرد. 

  رسید: 

 کردی؟«»درباره چ  اشدباه  

ام کردم: با عذاب و.دایی که ولم ن   کرد  اعتر

»درمورد .واب مثبتم به تو... هرچردرم که ایساسم قوی  
باشته... هرچردرم که این رابطه خوب و قشتنب باشته برام؛  
تتت که خواهرم بود خیانب میکردم... نباید   ت ت ت ت ولی نباید به کسیت
با شتوهر ستابرش ازدواج میکردم... نباید از شتوهر ستابرش  
تتتتب. تو   ت تتتتب. اخلاار نیست ت تتتتب نیست ت تتتم میومد... این درست ت ت خوشت

  هی  آدم درستتب و یستتایی اینکارو ن  هی  فر 
ی
کنه...  هن 

 فکر کنم اخلاقیاتمو از دسب دادم!«

 میمدمیعاد ما  و مبهو  زل زده بود به من. 

 آنا؟-
ی
 چ  می 

تتتد  - تت ت ت ت ت ت ی ر اگه تو دیگه طهورا رو ن وای بازم این دلیل نمیشت
تتدبتاه کردم... من   ت تت ت ت ت ت ت کته متا بتا هم ازدواج کنیم... من... من اشت

ایی بستم. 
ی  چشمامو روی درسب بودن یه چت 
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 دویسب و هشتاد و  نج

 

 

گره ابروهایش راملا باز شتده بود. عصتبایی نبود. دیگر ی ر  
... بیشتتر از آنکه عصتبایی یا   ما  و مبهو  هم نبود. بیشتتر
تتتل   ت ت ت ت تتتم هایش فصت ت ت ت ت تتتده بود. چشت ت ت ت ت ی شت تتتد  غمگی  ت ت ت ت متعجب باشت
ی داشدند با آسمان ابری و درخب های برگ ریزان...  ی  پایت 

تتتتب های گرمش ر  آرامم   تتتتم را گرفب. ا.ازه دادم دست ت دست
م    کند. این یق را نداشتتتتم. یق اینکه این دستتتب ها را بگت 
تتتاندم    ت تتتتم؛ ولی یالا که یی اخلاار ام را به ید اعلا رست ت نداشت

 این دسب توی دسب بودن ساده هم رویش! 

گرفتم... بتایتد بهم ا.تازه میتداد تتا بهتب  »بتایتد ازش ا.تازه می
 .واب مثبب بدم.«

 میمدمیعاد زمزمه کرد: 

؟«  چ  بهب گفته که اینجوری بهم ری  ر
ی
 »میشه بهم ب 

ی انتتتداختم و بتتته یتتتاد یرم هتتتای طهورا افتتتادم.   تتایی  سرم را پت
دم و با لب ند یی رم ر .واب دادم: 

 دسدش را میکم فاک
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ایی کتته گفتتب بتته من ربط 
ی ... مربوط بتته  »اکتی چت  ی تتتیر تت ت ت ت ت ت نتتداشت

رابطه تو و اون میشتد... اینکه می واد برگرده  یشتب و کنار  
 ییا باشه رب  به من نداره...«

 یرفم را قطن کرد: 

 چطور رب  بهب نداره... تو زن م ی -

تتتیغه  - ت ت ت عا و قانونا... ما فرط یه صت ولی قب ش اون بوده... سرک
 میرمیب خوندیم

متتن می- ایتتنتتجتتوری  فتتکتتر کتتردی  متتنتتو  بتترگتترده؟  ختتوام طتتهتتورا 
؟  شناخ ر

کنم... متتا هم اونرتتدری بتتا  نتته میعتتاد... من هی  فکری ن -
تتتیم... ولی   ت ت تتتته باشت ت ت تتتناخ ر از هم داشت ت ت هم نبودیم که خی  شت
ی یته ذره بودنمون کنتار هم اینو بهم هتابتب کرده آدم رو   همی 
... راری به اعتماد و این یرفا ندارم الان چون   راست ر هست ر

 اعتماد به مرور به و.ود میاد نه یه شبه

تتتتم  اینم میدویی که  - ت ت ت تتت ر هست ت ت ت رس اگه فهمیدی آدم رو راست
 خوام طهورا برگرده؟ن 

 فرط نگاهش کردم. آهی کشیدم و گفتم: 

 ییا به مادر نیاز داره-
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تتته... این فکرو از ر ته - ت تت ت ت ت ت ت ا   طهورا برای دختر من متادر نمیشت
ون  بنداز بت 

 ولی بازم ییارو بدنیا آورده... دوسش داره-

خودش ن واستتب یتتیا رو ببینه. خودش به مامانم گفب  -
ی تا میمدمیعاد مجبور   شتتتمام راری به یتتتیا نداشتتتته باشتتتی 
 من توی اون یه ستتتال تنهایی  

شتتته برگرده... تو اصتتتلا میدویی
تتتتب که   ت ت تتتیدم؟ هی  کس نمیدونه... الانم نیازی نیست ت ت ت چ  کشت

 ییا رو ببینه

 این تصمیم توئه میعاد-

مسب من براش تصمیم میتا وق ر ییا بچه-  گت 

تتتاعب   ت ت تتتتیای یک ست ت قیافه .دی اش من را به یاد .دیب یت
  یش انداخب. پدر و دختر بانمک بودن. 

 

 دویسب و هشتاد و شش
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مردمک هایم را به ستتتمب دیگری ستتتوق دادم. میمدمیعاد  
بته طرز عجی ی گتارد گرفتته بود مرتابتل طهورا و این برای من  

 عجیب بود. 

 »و اما درمورد تو...«

 نگاهش کردم. 

تتتم نکن که بذارم بری. یرم زدن از اخلاقیا    ت »ی ر فکرشت
تتته آدمی مثتتل طهورا هی  ارز ک نتتداره...  ت ت تت ت ت ت ت ت چون طهورا   واست

 آدم اخلاق مداری نیسب«

 شوکه شدم. 

او از طهورا چه میدانستتتتب که اینطور با قاطعیب از او و یی  
د.  ی  اخلاق بودنش  یرم مت 

 گفتم: 

 آدم بدی نیسب... -

تتتدردش  - ت ت بت تتو  تتتا   ت ت اختلاقتیت تتته... گتفتتتم  ت ت تتتدیت ت ت بت آدم  نتگتفتتتم  متنتم 
ن  تتته دردش  ت ت بت تو  مهربویی  تتتادی  نمی وره...  ت ت زیت تو  خوره... 

 کردی...  
ی
تتتت  ت ... زیادی از خودگذشت تتت ر ت تتته براش گذاشت ت همیشت
ی خرج کن... چون ییفه  اینارو برای آدمای بهتر

د!  ی  آب دهنم را قور  دادم. چردر شبیه بهمن یرم مت 
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تتتیتا می تت ت ت ت ت ت تتتم... رتاری  »نگرانیتو برای یت تت ت ت ت ت ت فهمم ولی منم پتدرشت
تتتیتا هرچرتدر از متادرش و   تت ت ت ت ت ت تتته... یت تت ت ت ت ت ت م اذیب شت نمیکنم دختر

 خونواده مادریش دور باشه به نفعشه...«

ی میداند. در واقن او چه   ی دلم می واستب بفهمم او چه چت 
ی را درمورد طهورا و خانواده ی  اش فهمیده اسب؟! چت 

تتتیا   ت ت ت م و یت تتتتار خوب بگت  ت ت ت تتتتب یه  رست ت ت »برای من راری نداشت
تتتتتلاح دیتدم کته کنتار لعیتا و   ت ت ت ت ت توی خونته بمونته ولی اینطور صت
ه... بعد از عروستتیمون یتتیا رو  یشتتشتتون   مامان براش بهتر

تتتتلاح  ن  ت م براش... چون اینطور صت تتتتار میگت  ت ت ذارم... یه  رست
ه« م بهتر  میدونم که برای دختر

هتتاج و واج نگتتاهش کردم. او تتتا کجتتاهتتا  یش رفتتته بود. چتته  
هایی را برنامه ریزی کرده بود. آن وقب من... 

ی  چت 

 هنوز هم در در تاری  بودم! 

تتا بمونیم.   تتتتب اینجت ت ت تت ت ت ت ت ت »دارم دنبتتتال خونتتته میگردم. قرار نیست
کنه. بجای فکرای بی ود باید  دونم اینجا بودن اذیدب میمی

یه  ی تتتم  دنبال خرید .هت  ت ! هرچ  می وای ب ر  بریشت ا  با ک
 بست  به من«

 ...  لعن ر لعن ر لعن ر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 693  

تتتتب و   تتتایی  من هنوز  رم مانده بود رس بیفتم. آدم درست ت یست
؟!  ی چرا تو این همه . وتر از م ی  شک دارم به همه چت 

 

 دویسب و هشتاد و هفب

 

 

 ب ند شد و ایستاد. 

تتتینیو فکراتو می تت ت ت ت ت ت تتا میشت ک ی ولی  »می وای فکر ک ی همینجت
یه که ی ر یه هانیه هم اینجا نمیاد« ی  نبودنب چت 

به زد.   و با انگشب اشاره روی  یشایی ام آرام چند ای

 میکم گفتم: 

 »میمد میعاد...«

 اما او میکم تر و قاطن تر از من گفب: 

و فتدای خوب بودنب   ی  همته چت 
»نته... نته آنتاهیتا... نمیتویی

تتتول   تتته... تو مست تتتول رفتار و رارای خودشت تتت مست ... هرکسیت ک ی
تتتتم... یتتک بتتار   تت ت ت ت ت ت ... منم نیست تتت ر تت ت ت ت ت ت رتتارایی کتته طهورا کرد  نیست
تتتکمش بود   تت ت ت ت ت ت تتیتتتدمش... ب تتتاطر بچتتته ای کتتته توی شت ت تت ت ت ت ت ت ب شت
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تتا اون بتتته   ود کنیم. امت تتیتتتدمش و بهش گفتم از نو سرک ت تت ت ت ت ت ت ب شت
ا عاد  کرده بود. من دو بار یه آدمو نمیب شتتم.   ی بعزتتی چت 

 اونم آدمی مثل طهورا رو«

تتتتاد را ب تاطر آوردم. آن   ت تت ت ت ت ت ت نتاگهتان  یتامی کته طهورا برایم فرست
دم یداقل   ی تتتال  یش بود. ید  مت  ت ت ت تتته  چهار ست ت ت ت  یام مال ست

  یام یک سال  یش باشد! 

از مراب م رد شد و به سمب در رفب. در را باز کرد اما دیگر  
 هی  یرک ر نکرد. همانطور که رشدش به من بود  گفب: 

سیدی...   »یه سوال بود که از شب اول خواستگاری ازم میت 
سیدیش؟«  چرا بعد از اینکه .واب مثبب دادی دیگه نت 

 دهنم باز ماند. خیال میکردم یادش رفته؛ اما یادش بود. 

سیش؟«  »چرا آنا؟ چرا الان نمیت 

ی انداختم.   سرم را پایی 

 چرا؟ 

تتته   ت ت از .وایی کت مثبتم   از .واب  تتتد  ت ت بعت تتتدم!  ت ت تتیت ت تت ت ت ت ت ت ست
میتر چون 

ستتتیدم. با خودم میگفتم   میمدمیعاد ممکن بود بدهد  میتر
تتتتگاری من آمده. الان   یالا دیگر اهمی ر ندارد چرا به خواست

 که من .وابش را داده ام. دیگر چه اهمی ر دارد! 
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 لین عجی ی گفب: چرخید سمب من و با 

تتدتتتب دارم. چون   ت تت ت ت ت ت ت تتتگتتتاری تو... چون دوست ت تت ت ت ت ت ت »اومتتتدم خواست
دوستب داشتتم. همیشته... از همون لیظه اولی که دیدمب  
و خنتتتدیتتتدی دلم رفتتتب... فرط منتظر بودم... منتظر وق ر  
تتتته و   ت ت ت ت ت تتتتم تموم شت ت ت ت ت ت که مامان اوگ بده... منتظر وق ر که درست
»... ایط بهتر بیام خواستگاریب تا نتویی ردم ک ی  توی یه سرک

 با چشم های درشب شده زل زده بودم به او... 

د. رویم از بدنم   ی تتتم بند آمده بود. ق بم توی دهنم مت  ت ت ت ت ت نفست
 .دا شده بود. دلم  ی  و تاب می ورد. 

تتته    وای..  تتتعی ر کت تت ت ت ت ت ت وای... وای... وای... وای... وای از ویت
 داشتم. 

تتدباه کردم. می»میتدونم گنتد زدم. می ت تت ت ت ت ت ت دونم نباید به  دونم اشت
مو یلالب نمیکنم و عاقب میکنم  مادری که می تتتت  ت ت ت ت گفب شت

و نمیب شتتمب اگه خواستتتگاری طهورا نری  تو.ه میکردم   
ی   تتتی  تت ت ت ت ت ت امتا کردم. نبتایتد روی .م ته طهورا کته گفتب نگران نبتاشت

ون .وابمو  آقا میمد  می دونم آنارو دوسب دارین. بریم بت 
کردم. ولی کردم. بهش اعتماد کردم  میگم منفیه  یساب می

تتورو می تتتتب  و گتفتتتم  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت تتته  ت ت تتتاد کتردم کت ت ت اعتتتمت بتهتش  ختوام. 
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تتته برای   ت تت ت ت ت ت ت تتتگتاری میگته نته و متامتان دیگته راضی میشت ت تت ت ت ت ت ت خواست
 اومدن  یش شما...«

ی   تتتتک هتایم بتدون اختیتار پتایی  تت ت ت ت ت ت مک ی کرد و من همینطور اشت
 میچکیدند. 

تتتدش   تت ت ت ت ت ت تتتتم از دست تت ت ت ت ت ت »من گنتتد زدم آنتتا... هررتتاری کردم نتونست
تتتتم تورو مال خودم کنم.   ت ت تتتم. هرراری کردم نتونست ت ت خلا  شت
م. اگته   تتتدی... تتا آخر همته چ  مت  ت تت ت ت ت ت ت ولی یتالا کته متال من شت
ب وای بری... اگتته بری آنتتاهیتتتا... پتتا میتتذارم روی قولی کتته  

تتتو می تت ت ت ت ت ت تتته طهورا دادم و آبروشت برم. این قولو از طرم من  بت
 داشته باش!«

تتتن دو .م تته آخر را گفتتب کتته من را   تت ت ت ت ت ت برتتدری .تتدی و خشت
ریم  ترستتاند. این خشتتونب از او بعید بود و او یج  از یی  

 بودنش را نشانم داد که من را شوکه کرد. 

 این خشونب و یی ری  ب اطر من بود؟ 

 من؟

 

 دویسب و هشتاد و هشب
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 اشفصل چهارده؛ چال گونه

 

 

تتته آخرین یرم  ت بت تتتده بودم و  ت تتیت ت تت ت ت ت ت ت تتتای  روی ت تم دراز کشت ت هت
تتتتتته بود. دو روز   ت تت ت ت ت ت ت میمتتتدمیعتتتاد فکر میکردم. دو روز گتتتذشت
تتتته بود و من هنوز هم توی شتتتتوک بودم. باور کردنش   گذشت
ستتتت ب بود. خی  ستتتت ب. از آن ستتتت ب تر فهمیدن راری  

 که طهورا با من و میعاد کرده بود. 

تتتتر از نامردی   ت ت ت ت تتتتر از نارو زدن بود. بیشت ت ت ت ت ی بیشت ی این رارش چت 
 کردن. 

تتتتم و میکم روی لتتب  تت ت ت ت ت ت تتتتم را . وی دهنم گتتذاشت تت ت ت ت ت ت هتتایم  دست
دم. توی مغزم ر مه چرا مدام تکرار میشد.   فاک

تتتتب آدم که از این رارها ن  ت ت ت ت کرد  میکرد؟  خواهر آدم  دوست
تتتتلا این به کنار  ی ر یک آدم غریبه هم تا این ید . و   ت ت ت ت ت اصت

 .. رفب. این... این... این. ن 

 چرا؟
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ی و.ود   ی تتتتب. یتمتتا چت  ت تت ت ت ت ت ت او یتمتتا دلی  برای اینکتتارش داشت
تتتتب. اگر طهورا تتا این یتد از من متنفر بود  چرا کنتارم   تت ت ت ت ت ت داشت
تتتتب؟   ت ت ت ت مانده بود؟ چرا برای با من بودن این همه ااار داشت

 فهمیدم؟ چرا؟ چرا ن 

تتتکام در فکر و   تت ت ت ت ت ت تتتد  یک شت تت ت ت ت ت ت فهمیدن این یریرب باع  شت
تتکتاای کته مرتتب بزرگ و بزرگ تر   ت تت ت ت ت ت ت تتتود. شت تت ت ت ت ت ت خیتالاتم ایجتاد شت

 میشد. 

ون زده بود. نفر  از   تتا نفر  بت  ت تتتام تنهت تتکت ت تت ت ت ت ت ت از لای این شت
 طهورا. 

تتتتت  کردم از   ت ت ت ت ت تمتتام این دو روز من بتتا خودم ر نجتتار رفتم. ست
تتتت  کردم خودم را .ای او   ت ت ی نگاه کنم. ست زاویه او به همه چت 
تتتد  به او   ت ت ت ی باع  نشت بگذارم. بهانه ترا ک کردم؛ اما هی  چت 
تتتتتب.   ت ت ت ت ت  دیگران را نتداشت

ی
یق بتدهم. او یق خراب کردن زنتدگ

 یالا هر دلی  که می واهد  داشته باشد. 

تتتتب   ت ت ت تتتتم هم  نتوانست ت ت ت ت  خاطرا  خویی که با او داشت
دیگر ی ر

ی رفته بود. او   ی از بی  تتتن کند. همه چت  ه و تارم را روشت ذهن تت 
ی برده بود.  ی را از بی   همه چت 
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 دويسب و هشتاد و نه

 

 

تتنیتتدن یرم ت تت ت ت ت ت ت هتتای میمتتدمیعتتاد بتته من فهمتتانتتد کتته چتته  شت
تتتتال ت ت ت ت ت  ست

ی
تتتتال هایی از زندگ ت ت ت ت ت تتتتده بود. چه ست ت ت ت ت ت ی از  ام خراب شت هایی

 
ی
 گذشته بود. در تنهایی گذشته بود. زندگ

 ام به ت خی

تتتفته تر از   ت تتتده بودم که درونم آشت ت من نه تنها بعدش آرام نشت
 قبل شده بود. 

ی بودم...  ی مطمی   فرط و فرط از یک چت 

تتته در من مرده بود.   ت تت ت ت ت ت ت اینکتته طهورا و ختتاطراتش برای همیشت
 طهورا تمام شده بود... برای همیشه... 

آن شب من یدودا نیم ساعب در اتاق خواب میمدمیعاد  
تتتان   ت ت تتتت  کردم نشت ت تتتیا به سراغم آمد. ست ت ت ماندم تا وق ر که یت

ایب کردن  هستم.   بدهم که در یال استر

ون رفتیم. او یرم می تتتتم را گرفب و بت  تتتاکب  دست زد و من ست
 زد و میمدمیعاد ساکب بود. . او یرم میبودم

 شام  من یی میل فرط با غذایم بازی بازی می 
ی کردم.  سر مت 

 همان .ا بود که میمدمیعاد گفب: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 700  

 از فردا می وام دنبال خونه بگردم... -

 اصلا انتظارش را نداشتم.  رسیدم: 

 چرا؟-

 خی  رایب .واب داد: 

 اینطوری صلاح دیدم-

تتتد  دیگر یرای   ت تتتتکش باع  شت لین .دی و تا یدودی خشت
 نزنم. 

ود شتتتد و میمدمیعاد با آرامش .وابش   ستتتوالا  یتتتیا سرک
تتتیتال بود از اینکته قرار بود بته ختانته .تدیتد  را می تت ت ت ت ت ت داد. خوشت

 برود. همان ذوق و شوق کودرانه را داشب. 

بعد از شتتام قصتتد داشتتتم به خانه بروم. باز ا.ازه نداد. یک  
ساعب دیگر هم ماندم. در آن یک ساعب کنارم روی مبل  
نشتتستتته بود دریالیکه یتتیا توی بغ ش بود و دستتب من را  

 میکم توی دسدش نگه داشته بود. 

تتتتم نفوذ کرد  ت ت ت ت ت تتت که باع   رم رم یس خویی زیر  وست ت ت ت ت ت . یسیت

شد سرم را روی شانه اش بگذارم. من بیش از اندازه به این  
 یس امنیب نیاز داشتم. 
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سه روز گذشته و ما برای دیدن خانه به همراه میمدمیعاد  
تتتتم در  چند .ایی بازدید رفتیم. یالا دیگر من هم ن  ت خواست

ی طهورا را پتتاک   تتتتم همتته چت  تت ت ت ت ت ت  کنم. می واست
ی
آن ختتانتته زنتتدگ

ی که از او میماند یتیا بود. که خدا را شتکر    ی کنم. تنها چت 
تتتیا را هی  .وره ن  ت ت ت ت تتتل کنم  با  من یت ت ت ت ت تتتتم به او وصت ت ت ت ت توانست

 اینکه مادرش بود. 

 

 دويسب و نود

 

 

تتنتدیتدیم. آپتارتمتان   ت تت ت ت ت ت ت ترریبتا یتتک هفتتته بعتتد متتا یتتک ختتانته رست
 که ستته خواب داشتتب و تازه ستتاز بود. تصتتمیم گرفته  

ی
بزرگ

بودم  وستتایل خانه را هم از نو ب رم. ب سیتک را من و ب ش  
  دیگر را میمدمیعاد. 

امون طهورا و   تتتیب ر  ت  تت ت ت ت ت ت تتتتب بتته بعتتد دیگر صت ت تت ت ت ت ت ت متتا از آن شت
تتتام تمرکزمتتتان را  یرم تتتده  نکردیم. هر دو تمت هتتتای  یش آمت

ی زندگیمان.   گذاشته بودیم روی ساخیر
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یتته را دارم  برتتدری   ی تتتد خریتتد .هت  ت تت ت ت ت ت ت تتنیتتد قصت ت تت ت ت ت ت ت زنعمو وق ر شت
تتتتب   ت ت تتتگفب زده کرد. یک لیست ت ت ت تتتد که همه را شت ت ت ت تتتیال شت ت ت ت خوشت
تتتتب خریدها   ت ت تتانم داد. زمایی که به لیست ت ت ت ت آماده کرد و آن را نشت
ی کتته بتتایتتد توی   ی نگتتاه کردم  خنتتده ام گرفتتب. زنعمو هرچت 

یه یک دختر می ی  بود را یادداشب کرده بود. .هت 

نب  از رامل بودن لیستتدش همینردر بگویم که ی ر ستتوزن و  
 . هم نوشته شده بود 

تتاهتتار می وردم و بتتا   تتتتم  نت تت ت ت ت ت ت کتتتب برمیگشت بعتتتد از آنکتتته از سرک
دم.   ی ون مت  تتتتب از ختتانتته بت  تت ت ت ت ت ت زنعمو کتته انر ی بچتته هتتا را داشت
تتتتم هم زنعمو من را مجبور   ت تتت ه نداشت ت  روزهایی که یوصت

ی ر
 کرد تا شب توی پاسا ها بگردیم و خرید کنیم. می

یته   ی تتتد خریتد .هت  ت تت ت ت ت ت ت او بته عمو  بتابتا و بهمن گفتته بود کته قصت
راداریم و هر ستته تای آنها به یستتاب زنعمو  ول واریز کرده  

 . بودند 

تتی ته هتا را می ریتد بتا   ت تت ت ت ت ت ت ین وست زنعمو هم بتا خیتال رایتب گرانتر
 اینکه من ناراضی بودم. 

از روزی کتته ختتانواده من آپتتارتمتتایی کتته میمتتدمیعتتاد خریتتده  
تتا   ت هت ی ین چت  ین و گرانتر تتتد بهتر تتتد  برای خریت تتتده بودنت بود را دیت

 دسب به ی  کرده بودند. 
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 زنعمو میگفب: 

تتتدیم.. - ت ت ت ت تتتیه خیال کنه رم گذاشت ت ت ت ت می وام وق ر    نمی وام مریت
یه ی ه.هت   تو میبینه نتونه دهنشو باز کنه و ایراد بگت 

تتتوا  تمتتام   تت ت ت ت ت ت تتتتب مثتتل یتتک متتادر بتتا وست ت تت ت ت ت ت ت زنعمو ط عتتب درست
تتتتب من  انت اب میکرد و نظر من را هم می ت تتتید. می واست ت ت  رست

تتتم که بودم.   ت تتتتب.  هم راضی باشت تتت یره خویی داشت ت چراکه او ست
ی این وستتط برای من این بود که وستتایل ایتتافه   ین چت  مهمتر

ی بتتته تعتتتداد رتتتاای خریتتتد می ی ی  نمی ریتتد. از هرچت  کرد و همی 
 . هم .ای شکر داشب

یته عرو  میچرخیتد و   ی تتتتب هتا توی  یج هتای خریتد .هت  تت ت ت ت ت ت شت
تتتتمش می ت ت ت ت ی به چشت ی آمد  خورد بدو بدو به اتاق من میاگر چت 

 و نشانم میدادم. 

 . . ذوق و شوقش دقیرا شبیه ییا بود! شبیه یک بچه. 

 دویسب و نود و یک
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. بجز  وقب سر خاراندن را هم نداشتتتم. هی  کدام نداشتتدیم 

تتتن عرو  هم آمتتتاده   تت ت ت ت ت ت تتایتتتد برای .شت تتانتتته  بت خریتتتد برای خت
 شدیم. می

تتتتب   ت ت ون کرده بودم. شت فکر م ت ط برگزار کردن را از سرم بت 
تتتتنیده بودم. بردر راای   ت ت ت ت ت نامزدی بردر راای یرم و یدی  شت

تتتده بود. ن  ت ت تتتتب عرو  ام  اوقا  همه ت ب شت ت تتتتم شت ت ت خواست
ی اتفاار رخ دهد.   هم چنی 

همراه میمتتدمیعتتاد برای دیتتدن تتتالار و رزرو کردنش  چنتتد  
تتتام   ت تت ت ت ت ت ت .تایی سر زدیم و بتالاخره ی  را انت تاب کردیم. برای شت
تتتنجان انت اب   تت ت ت ت ت ت تتت یک و باقالی پ و با ماهیچه و فست تت ت ت ت ت ت تتتیشت تت ت ت ت ت ت شت

ی ی و میوه   کردیم  . چهار مدل سالاد و پذیرایی علاوه بر شت 

  باق وا و  
ی
دو مدل آبمیوه طبی   چای  شتکلا  های ستن 

ی دیگر   . .. آ.یل و بست ی چند چت 

هتتا زیتتادی بود؛ امتتا میمتتدمیعتتاد خی  .تتدی روی  همتته این
تتتتاده بود. من از بریز و به پاش متنفر بودم.   ت ت تتتعش ایست ت ت مویت

ین  شتاید دلیل اصت  اش بابا بود. بابا همیشته به دنبال گرانتر
تتتده   تت ت ت ت ت ت ی هم بتاع  شت هتا. همی  ی ین چت 

هتا بود. بته دنبال بهتر ی چت 
 خی  هتتا گنتتد بزنتتد.  ول  

ی
تتتود و بتته زنتتدگ تت ت ت ت ت ت بود یریص تر شت

 . خی  ها را بالا کشید و آخرش هم سر از زندان درآورد 
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 وق ر به میعاد گفتم: 

 اینا خی  زیاده... هیچکس قرار نیس اینرد ب وره-

 با آرامش .واب داد: 

 مگه قراره بعدش هرچ  موندو بری یم دور؟ -

 نه ولی.. -

م    ولی و امتتا و اگر نتتداره... - می وام عرو  کتته برا  میگت 
 نکن . رس لطفا تو این مورد دخالب. تک باشه. 

تتتدم و آدم هتای اطرافم هررتاری کته   ت تت ت ت ت ت ت در نهتایتب من خفته شت
 . دوسب داشدند انجام دادند 

ی   تتتاعد نبود. به همی  تت ت ت ت ت ت مادر.ان سرماخورده بود و یالش مست
خاطر مراسم مذه ی آن ماه برگزار نشد. همراه میمدمیعاد  
 . دو بار به او سر زدیم. ما را که میدید گل از گ ش میشکفب

 

 دویسب و نود و دو
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تتتیده بود و من   تت ت ت ت ت ت دفعه دوم همانطور که روی ت ب دراز کشت
تتا را بتتته او می تتتتب من را گرفتتتب و  گزارش خریتتتدهت ت تت ت ت ت ت ت دادم  دست

 گفب: 

 بهم رسیدین    چردر خوشیالم که شما دوتا کشت ی بالاخره -

 من لب ند زدم ولی توی دلم کی و کی و قند آب میشد. 

تتتتتب مهمان بازی  ت ت ت ت ت تتت وعیی ها ادامه داشت تت ت ت ت ت ت . به  ها در میان این شت

ختتانتته بهمن و میمتتدمهتتدی رفتیم. یتتک بتتار دیگر بتته ختتانتته  
تتتتب یکبار برای دیدنم به   ت ت ت یاج آقا رفتیم و میعاد هر چند شت

 آمد. خانه عمو می

 بود که با .ان و دل  
ی
تتتت  ت تتتته بودم. منتها این خست ت خی  خست

 از آن استربال میکردم. 

تتت تتب تر بود  تت ت ت ت ت ت ی ست . در ابتتدا  خریتتد لبتتا  عرو  از همتته چت 

تتتد   تتتتم از ست تتتتم لبا  ا.اره کنم اما باز هم نتوانست تتتد داشت قصت
تتتدین مزون رفتیم ولی   ت ت تتا چنت ت ت ت تتتذرم. همراه ینت ت ت بگت تتانم  ت ت اطرافیت

نشتتستتب. به خصتتو  که قصتتد خرید  هیچکدام به دلم ن 
داشتم. میمدمیعاد  یشنهاد داد به تهران برویم ولی در آن  

 ویعیب آشفته اصلا امکان پذیر نبود. 
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تتتتر اذیتتتب   تت ت ت ت ت ت تتتدا نمیکردم  بیشت ی  یت ی تتتازهم چت  بت فتیم و  اگر مت 
 میشدم. 

تتتاندم و رلافه به خانه عمو   ت ت ت ت تتتان رست ت ت ت ت ینا و آیناز را به خانه شت
آمتدم. لبتا  عوض کردم و بتا لتب و لوچته آویزان بته زنعمو  
تتتانم   تت ت ت ت ت ت تتتته ای کته خریتده بود و بتا ذوق نشت ت تت ت ت ت ت ت کته ظروم در بست

 میداد  نگاه کردم. 

تتتهایش برد. تمام   ت ت ت ت ت تتتابق رات ت ت ت ت ت ظروم را .من کرد و به اتاق ست
 خریدهایم را آنجا گذاشته بود که اتفاار نیفتد. 

 بالاخره طاقب نیاوردم و گفتم: 

  نمیشه لبا  کرایه کنم؟ دستم توی خرید بسته-

 زنعمو یک رلام گفب: 

 نه-

 بادم خوابید. 

 ب دا هیخ   یدا نمیشه -

 بیشتر بگرد-

 چه فرار میکنه کرایه ای باشه لبا  یا خریده شده؟-
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تتتمو هنوز دارم   خی  فرق میکنه.. - تت ت ت ت ت ت ...  الان من لبا  عروست

م نشون میدم به نوه هام... شاید یکیشون خوشش   به دختر
 بیاد برای عروسیش ب وشه

 

 دویسب و نود و سه

 

 

 کوهر که روی مبل تک نفره لم داده بود  گفب: 

من که اون لباستتو نمی وشتتم... لبا  عرو  باید دامن پ ی  -
  رنسسی داشته باشه... لبا  عروسب خوشگل نیس

 . اش آویزان شد بیچاره زنعمو قیافه

 مداخ ه کردم: 

تتته  - ت ت ت تت ت ت ت ت ت ی الانم میشت تتنگتتته... همی  ت تت ت ت ت ت ت تتتاده و قشت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتاقتتتا خی  ست اتفت
 ره وشیدش... بنظرم هیچوقب از مد ن 

 زنعمو چ  چ  نگاه کرد و گفب: 

؟-  مس ره میک ی

 صادقانه گفتم: 
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شتتمارو ب وشتتم تا اون لباستتای  نه... من تر.یح میدم لبا   -
ونو  مس ره بت 

تتتد و   ت تت ت ت ت ت ت تتتم هتای زنعمو برق زدنتد. یکهو ب نتد شت تت ت ت ت ت ت مطمئنم چشت
 گفب: 

 صتی کن-

 لرزید. نفهمیدم چرا. صدایش می

تتتتب.   ت ت ت ت ت تتتتش برگشت ت ت ت ت ت رفب و چند دقیره بعد با راور لبا  عروست
 زی  راور را باز کرد. دسب هایش می لرزید. 

تتتو مامانم برام دوخته... اون موقن همش میگفتم  - ت ت این لباست
گفب تور قشنب نیسب...  چرا یه تیکه تور نداره لباسم. می

 برو ب وش ببینم تو تنب بیا.. 

 شوکه شده بودم. 

 زنعمو؟-
ی
 .دی می 

 آره برو-

لبتتا  را گرفتم و بتتدو بتته اتتتاق رفتم. لبتتا  هتتایم را کنتتدم و  
تتتتدا زدم که بیاید و درمه   ت ت ت ت ت تتتتیدم. او را صت ت ت ت ت ت لبا  عرو  را  وشت
های ریز و مروارید شتتتک ش را ببندد. خودم را توی آینه نگاه  
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تتا یون . ویش توی ذوق   پت تتتاد بود و  ت ت ت تت ت ت ت ت ت کردم. ر  برایم گشت
ش عالی بود.  ی د. به .ز آن همه چت  ی  مت 

 زنعمو من را از داخل آینه نگاه کرد و گفب: 

 اگه می وایش برش دار-

 یع ی چ  برش دارم؟-

 مال خود -

 چرخیدم سمدش. 

 مگه نذاشدینش واسه نوه هاتون -

تتتت ص کرده بود از چه نود   ت ت ت ت کوهر را فاکتور گرفتم چراکه مشت
 لبا  خوشش می آید. 

 زنعمو همانطور که لبا  را برانداز میکرد  گفب: 

 کنه چه فرار می-

اش را  باورم نمیشتتتد یک روزی بیاید که زنعمو لبا  عرو 
تتتتب و   تتتتب و گوشت تتتایی که از  وست ت ی من و کست به من بدهد و بی 

 است وانش بودند  فرار نگذارد. 

تتتکم درآمتتتد. نتتاگهتتان  بغض کردم  تت ت ت ت ت ت . بتتتدون اینکتتته ب واهم اشت

  ریدم و بغ ش کردم. شدیدا ایساسایر شده بودم. 
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 دویسب و نود و چهار

 

 

 زنعمو دستانش را دور رمرم گرفب. با صدای لرزایی گفب: 

 خجالب بکش خر  گنده-

تتتدای لرزانش را فهمیتتدم. او هم بغض کرده   ت تت ت ت ت ت ت یتتالا مع ی صت
تتتدنتد. از دیتدن متا ایتمتالا .تا   ت تت ت ت ت ت ت بود. عمو و کوهر وارد اتتاق شت

 . خوردند 

 عمو گفب: 

ه اینجا؟-  چه ختی

تتتور    تت ت ت ت ت ت ی گرفب که ما صت تتتد. سرش را پایی  تت ت ت ت ت ت زنعمو تند .دا شت
خیسش را نبینیم. اشک هایم را پاک کردم و با خنده .واب  

 دادم: 

 ایساسایر شدم من-

عمو نگتتتاهی بتتته من در آن لبتتتا  کرد. یتتتال او هم دگرگون  
 شد. 
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 میادبهب -

 زنعمو گفب: 

م  یش خیاط... براش گشتتتاده یکم... این پا یونشتتتم  - باید بتی
 زشته

سر تکتان دادم و لبتا  را بتا رمتک او درآوردم. خیتالم از بتابتب  
 توانستم یک نفس رایب بکشم. لبا  رایب شده بود. می

ی   بته خودم و زنعمو که نگتاه میکردم  میتدیدم چرتدر همته چت 
ها شتتتده بودیم.   بینمان فرق کرده. چردر شتتتبیه مادر و دختر
ی روزی سر برستتد و کسیتت که سر   فکرش را هم نمیکردم چنی 
ش از من مراقبب کند. عجیب بود.   بارش بودم  مثل دختر

تتتهلا کته   تت ت ت ت ت ت آدم هتا چرتدر عجیتب بودنتد. از آن طرم ختالته شت
ش  مرتتتب منتتب متتادری کردن بر سرم می تتتتب بتتا دختر تت ت ت ت ت ت گتتذاشت

 ام و از این  
ی
تتتتب بته ی  کرده بود تتا گنتد بزننتد بته زنتدگ تت ت ت ت ت ت دست

تتانتتته اش متنفر بود    طرم زنعو ط عتتتب کتتته از بودنم در خت
 کند! برایم یی منب مادری می

 من! 
ی
 عجب  ی  و تایی داشب زندگ

 

 دویسب و نود و  نج
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تتایتل   ت ت تت ت ت ت ت ت میمتتدمیعتاد ختتانتته خودش را فروختته بود و بتتایتد وست
تتت اش را منترل می تتتباب و  کرد به خانه پدریشتتتت زت اش. است

تتتتته بود  ت ت ت ت ت . قرار بود .معه  اهاهیه اش را هم برای فروش گذاشت

ی را .من و .ور   تت بتته رمکش بروم تتتا سریعتر همتته چت  ت تت ت ت ت ت ت عصرت
 کند. 

تتتا  میکردم  هرگز هم تمتتام   ت ت تت ت ت ت ت ت میتتان تمتتام رتتارهتتایی کتته ایست
تتتتمیم گرفتم به دیدن طهورا بروم و آب   ت ت ت ت ت تتتتد  تصت ت ت ت ت ت ن واهد شت

 پاکی را روی دسدش بریزم. 

من هی  دی ی به او نداشتتتتم. هی  وقب نداشتتتته بودم. ولی  
. به او نارو زده  اینطور فکر میکردم که به او خیانب کرده ام

 ام. من ایمق بودم. 

تتتد.   ت تت ت ت ت ت ت تتتته شت ت تت ت ت ت ت ت طهورا خی  زود .واب من را داد و قرار گتذاشت
ی به خانه میمدمیعاد. اینبار من   تتتبح  یش از رفیر تت ت ت ت ت ت .معه صت
تتتیدم. ترریبا یک ربتتن زودتر از او. و ده دقیره   ت زودتر از او رست
بعد او با لب ند ظاهر شد. دسب هایش را باز کرد و به زور  

 من را که نشسته بودم در آغوشش گرفب. 
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 . به لب ند زدنش. هی  یسی به او نداشتم. به دیدنش

تتتفارش   ت ت ت تتانه ست ت ت ت ت تتتد. سرخوشت ت ت ت یال و ایوال کردنش که تمام شت
تتتتم سریعتر یرفم را   تتتفارش ندادم. می واست ی ست ی داد. من چت 

 بزنم و بروم. 

 اینکه ب وای بیای! دیگه داشتم ناامید میشدم از -

 گفتم: 

 باید میومدم .وابتو میدادم-

 خندید و تشکر کرد. 

  رسید: 

؟- ؟ چه میک ی  خب چه ختی

یه و رارای عروسیم- ی ... درگت  خرید .هت   هیخ 

 هایش میو شد. رنگش سفید شد. خنده از روی لب

 عرو ؟ با گ؟-

 رایب تر از قبل .واب دادم: 

 با شوهرم -

ون داد و  رسید: نفسش را با تک   خنده ای نمایسیک بت 
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 شوهر  دیگه کیه؟-

 میمدمیعاد آزاد-

تتته متتذبویتتانتته اش   ت تت ت ت ت ت ت تتتد نرشت ت تت ت ت ت ت ت وا رفتتب. ایتمتتالا بتتاورش نمیشت
 نگرفته. 

 داری شوچی میک ی آنا؟-

 اصلا-

 

 دویسب و نود و شش

 

 

 . با خشم گفب: صورتش تغیت  رنب داد. قرمز شد 

تتته- ت ت بتتچت و  متتن   
ی
تتتدگ ت ت زنت متتیتت تتوای  متتیتت تتوای  ؟  متتو ختتراب کتت ی
ی؟  شوهرمو ازم بگت 

 چند نفری که آنجا بودند  به ما نگاه کردند. 

 .. تو شوهری نداری طهورا... چهار سال  یش .دا شدی. -

 عصبایی تر از قبل گفب: 
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 ما یه دختر داریم میمدمیعاد شوهر منه.. -

 تایید کردم. 

تتتتب. از  - تتتوهر تو نیست ت تتتما یه بچه دارین ولی میعاد شت ت آره... شت
ون  این توهم بیا بت 

- ... ی آدمی با ک  باورم نمیشد همچی 

 چطور آدمی؟-

 خونه خراب کن-

 خندیدم. 

ایی از تو  -
ی دیگته بته هریتال بعتد این همته رفتاقتب بتایتد یته چت 

م یا نه؟  یاد بگت 

 چشم ریز کرد و ر  خودش را . و کشید. 

 من خونه خراب کنم؟-
ی
 داری می 

 آره-

 گ رفتم؟-
ی
 خونه کیو خراب کردم؟ وسط زندگ

 من-

 چشم هایش گشاد شدند. 
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 سریتتتتن عرب رفب و به صندلی تکیه داد. 

 ن -
ی
 فهمم چ  می 

 اشکال نداره... فهمیدن و نفهمیدنب دیگه مهم نیسب. -

 آنا... من از  خواهش  -
ی
درستب یرم بزن بفهمم چ  می 
 کردم. ب اطر خودم نه ب اطر ییا 

 با یی ری  تمام گفتم: 

ه... فکر اینکه اونم مثه  - تتتیا دورتر با ک بهتر ت ت ت هرچردر از یت
 کنه خود  بزرگ ک ی نارایتم می

 ترریبا فریاد کشید: 

 من بچه-
ی
 مو نبینمتو گ هس ر ب وای ب 

تتتتتته یرم بزنیم وگرنتته   ت تت ت ت ت ت ت ی و تتتتذکر داد آهست ویتر آمتتتد سر مت 
 خواهد. عذرمان را می

ی ویتر  گفتم:   بعد از رفیر

تت ام که تو گند زدی به زندگیش... تموم این مد   - من کسیت
؟ ما که مثل   داشتم فکر میکردم چرا باید اینکارو با من بک ی
 با هم بزرگ شدیم. چرا آخه؟ 

ی
 خواهر بودیم از بچ 

 مک ی کردم و ادامه دادم: 
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تتته ی ر برام مهمم  - تتتدش دیگت تت ت ت ت ت ت تتتدا نکردم. راست هی  دلی   یت
تتیتتدا... تو رتتارتو کردی ولی متتا در نهتتایتتب بهم   ت تت ت ت ت ت ت تتتتب شت ت تت ت ت ت ت ت نیست

دیگه نمیتویی مارو از  رسیدیم. عاشق همدیگه هسدیم و تو  
 ..  . هم .دا ک ی

لب ندی زدم و کیفم را برداشتم و ب ند شدم. در همان یال  
 گفتم: 

ی و خوشب ب شدنمو تماشا کن -  یالا بشی 

 

 دویسب و نود و هفب

 

 

از رافه خارج شتدم و به ستمب اتومبی م رفتم و ستوار شتدم.  
تتتده بودم. بتک بتار بزرگ از   تت ت ت ت ت ت تتیتدم. ختالی شت ت تت ت ت ت ت ت نفس رای ر کشت

 . دوشم برداشته شد 

تتتدای ب ند   تتتیال که با صت خی  خوشتتتیال بودم. آنردر خوشت
 خندیدم و .یچ کشیدم. 

راه افتادم به ستتمب خانه عمو که رشتتیمان شتتدم. وستتط راه  
تتتیدم   تتته ای پارک کردم و به میمدمیعاد زنب زدم.  رست گوشت
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کجاسب و او هم گفب که تازه ییا را به خانه پدرش برده  
 اسب و برگشته. 

 سرخوش گفتم: 

 ناهار درسب کن یعیفه دارم میام خونه-

تتتتت  گفتب. بته   ت ت ت ت ت تتتدای ب نتد خنتدیتد و چشت ت تت ت ت ت ت ت میمتدمیعتاد بتا صت
تتتته گل کوچک هم   تتتمب خانه میعاد راندم. در راه یک دست ست

 برایش خریدم. 

کردند دسته گل فرط  من از آن خانم هایی نبودم که فکر می
تتتتب یا فرط مردها باید برای زن ها گل ب رند  ت .  برای زن هاست

بتتته طرق م ت ک انترتتتال   تتتتم آن را  تت ت ت ت ت ت  یس خویی داشت
وق ر

 میدادم. 

تتتور داشتتتتب   تتانست ت تتتدم. آست تتتاختمان شت زنب در را زدم و وارد ست
ی می تتتالی ختتارج  آمتتد. منتظر متتانتتدم. زن و مرد میتتان پتتایی  ت ت تت ت ت ت ت ت ست

 شدند. سلام دادم و وارد آسانسور شدم. 

تتتته گل را   تتتتاده و منتظر من. دست در خانه باز بود و میعاد ایست
 . و گرفتم و خنده کنان گفتم: 

 با عشق-

 شگفب زده دسته گل را گرفب و  رسید: 
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 مال منه؟-

 وارد خانه شدم و کشدار گفتم: 

 ب ه-

تتتتب بالا داد و لب هایش را   ت ت ت ت لب ند زد. چانه ام را با دو انگشت
 . وق ر .دا شد  تشکر کرد. روی لب هایم گذاشب

 هایم را درآوردم. لبا 

 کیفتون کوکه خانم... چه ختی شده؟-

 رفتم  گفتم: دریالیکه به سمدش می

 زدم دهن شیدارو سرویس کردم و اومدم-

تتانه   اول با تعجب نگاهم کرد. بعد خندید. دستتتدش را دور شت
د  تتک ت . روی موهایم بوستتته  ام ی ره کرد و من را به خودش فات

 زد و گفب: 

 آفرین... خوبه که بچه ق در شدی -

 خندیدم و گفتم: 

 شدم   میدیگه رم رم باید شبیه-

 من ق درم؟-

 خی -
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 بار گونه ام را بوسید. لب ند زد و این

 

 سلام ع يزان 

تتتور   ت تتتانست ت تتته  بدون ست ت تتتته بشت ت پار  های بعدی که قراره گذاشت
تتتتب. پتتتار  اول رو میتونیتتتد ب ونیتتتد ولی متتتابریش رو   ت تت ت ت ت ت ت هست

 میتونید ن ونید. 

 این  یام رو زودتر میذارم که همه بتونن ب ونن. 

 . پار  ها چند ساعب دیگه گذاشته خواهد شد 

 

 دویسب و نود و هشب

 

 

ی ناهارخوری فروش   خانه اندگ خالی شده بود. مبل ها و مت 
رفته بود. یک فرش و ماکروفر و چند ق م دیگر هم فروخته  

 شده بود. 

 گفتم: 

 ارزون ندی ها-
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 خندید. 

 ذارم سرم رلاه برهمن را یاج آقای آزادم... ن -

 ب ه ب ه... درسته-

 یادم آمد دیروز بهمن تما  گرفته بود. گفتم: 

ی ی  دو روزه یتتته وقتتتب اوگ کن  بریم  یش  - تتت ر همی  تت ت ت ت ت ت راست
ا ی  بهمن واسه خرید مبل و ت ب و اینجور چت 

 ای گفب و مشغول به رار شدیم. باشه

تتتباب بازی های و   ت ت تتتیا رو .من کردیم. است ت ت اول لوازم اتاق یت
لبا  هایش. میعاد ناهار را هم درستتب کرد. رار اتاق یتتیا  
که تمام شتتتد  ناهار خوردیم و ظرم ها را شتتتستتتدیم و رفتیم  

 سراغ اتاق خودش. 

های زیرش  یدودا نیم ستاع ر گذشتته بود. من داشتتم لبا  
تتتتور  با طرح  را .من می ت ت ت ت ت تتتتمم خورد به یک شت ت ت ت ت ت کردم که چشت

 !  باب اسفنخی

تتتتورتش نگه   ت ت ت ت ت تتتتورتش را مرابل صت ت ت ت ت ت تتتتش به من نبود. شت ت ت ت ت ت یواست
 داشتم. خندید و گفب: 

 س یره ییا  -
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لب ندش خی  عمیق بود. آنردری کته چتال گونه اش برایم  
ی کند. بالاخره شتجاعب به خرج دادم و انگشتتم را فرو   دلتی

 اش. کردم داخل چال گونه

 ما  و مبهو  صورتش را چرخاند سمب من. 

 با خنده گفتم: 

 همیشه دوسب داشتم اینکارو بکنم-

تتتتم را گرفب. من را   ت تتتتم را به او کردم  که دست ت لب ند زنان رشت
تتتتب ت تتتورتم را با دست ت ت هایش قاب  به طرم خودش چرخاند. صت
تتتتید. زبانش را توی دهنم کرد. ن  ت ت ت ت ت دانم داخل  گرفب و بوست

ی می ی تتتتب. ن دهنم دنبتال چته چت  تت ت ت ت ت ت دانم لتب هتایم چته  گشت
ی داشب که آنطور یریصانه میمکید.  ی  چت 

 صورتش را .دا کرد. 

 هایش... چشم

 هایش... چشم

 انگار وسط تابستان داغ بودند. 

تتتده بود. چانه ام را   ت ت ت تتتن شت ت ت ت تش را در آورد. ر  خشت تند یر سرک
 گرفب و دوباره به بوسیدنم ادامه داد. 
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 دویسب و نود و نه

 بدون سانسور      

 

 

تتتتب چه اتفاار رخ میداد  ولی هرچه  ن  ت تتتتم دقیرا داشت ت ت دانست
 که بود او را رس نزدم. نتوانستم رسش بزنم. 

ی   ی ی در و.ودم باع  شتتده بود  با او همراهی کنم. چت  ی چت 
تتتتب من را از درون می تت ت ت ت ت ت تتتوزانتد و خیتال میکردم بتا  کته داشت تت ت ت ت ت ت ست

 توانم آن آتش را خاموش کنم. همراهی کردن او می

تتتینه ام را   ت ت ی ست تتتوتی  ت ت تتتدش را زیر کراخ تاپم برد و از روی ست ت ت دست
ی  تتیتتدم. سرش را پتتایی  ت تت ت ت ت ت ت تر برد و  گرفتتب. داختتل دهنش آه کشت
ون می تتتید. آواهایی که از دهنم بت  ت ت ت تتتتب  گردنم را لیست ت ت آمد دست
 خودم نبود. راملا ناخودآ اه و از سر لذ  بود. 

من را چرختتانتتد و بتته آرامی بتته طرم ت تتب برد. پتتایم کتته بتته  
تتتینم و عرتتتب   تت ت ت ت ت ت ت تتتب خورد  مجبورم کرد روی ت تتتب بنشت

 عرب بروم تا او هم روی ت ب بیاید. 
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فتب کته لتب هتایش از   تتتتب . و مت  تت ت ت ت ت ت همته این هتا دریتالی داشت
 روی گردنم و دسدش از روی سینه ام .دا نشده بود. 

تتتدش را از زیر کراپم   تت ت ت ت ت ت روی ت تب کته قرار گرفتیم  سریتتتتن دست
ون کشید و آن را درآورد.   بت 

کشیدم اما توان اینکه مانعش بشوم را نداشتم.  خجالب می
تتتتم ادامه بدهد  ت تتتتب داشت تتتتر می دوست ت تتتتر و بیشت ت تتتتم.  . بیشت ت خواست

ی با او بروم.   دوسب داشتم تا ته همه چت 

دستدش را رشتب رمرم برد و ستوتینم را باز کرد. همزمان لب  
. ستتوتینم را درآورد و من را  هایش را روی لب هایم گذاشتتب

تتتتبخواباند. لب هایش را از روی لب ت ت ت ت ت ی تر  هایم برداشت . پایی 

 رفب و دهنش را روی نوک سینه ام چسباند. 

ی دستتتتب روی دهنم خفه کردم.   تتتیر تتتدای ناله ام را با گذاشت صت
تتتتتم را   ت ت ت ت ت تتتتد  سرش را بالا گرفب. دست ت ت ت ت ت تتتتده باشت ت ت ت ت ت انگار متو.ه شت
تتتدای دو رگته ای   ت تت ت ت ت ت ت تتتتب. بتا صت تت ت ت ت ت ت گرفتب و از روی دهنم برداشت

 گفب: 

 می وام صداتو بشنوم-

 و من دوباره خجالب زده شدم. 
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 سیصد

 بدون سانسور     

 

 

تتتم تو چشتتتم   سرم را به ستتتتمب دیگری چرخاندم  تا با او چشت
تتته   ت تت ت ت ت ت ت ی خجتالتب آور بود. از گوشت  همته چت 

تتتوم. برتدر رتاای تت ت ت ت ت ت نشت
تتت وارش را در می ت ت تتتتب شت ت تتتدم داشت ت ت تتتم متو.ه شت ت ت آورد. ق بم  چشت

 میکم تر از قبل زد. 

 با خودم گفتم: 

 اگه می وای متوقفش ک ی الان وقدشه-

 اما صدای یک نفر دیگر هم توی سرم  یچید که تاک زد: 

ی-  غ ط میک ی که . وشو بگت 

خب من هم به صتتدای دومی گوش داد. او راملا برهنه شتتد  
 ... . و من

د.  ی  وای از من و ق ب من که چطور گروم گروم مت 

تتتدم گردنم را ن  تت ت ت ت ت ت مکید اما  دوباره رویم خيمته زد. متو.ه شت
تتتهم   تت ت ت ت ت ت د. ست ی .تتاهتتایی کتته دور از دیتتد بود را دقیرتته هتتا متتک مت 
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تتتتم  زبتتانش بود گردنم فرط   تت ت ت ت ت ت تتتتته روی  وست ت تت ت ت ت ت ت . زبتتایی کتته آهست

 رقصید. می غ ید و می

تتتتانم لای موهایش   ت تتتتب هایم به رار افتاده بودند و انگشت دست
تتتازی می بت تتتازی  تتته اگر بودم  بت تتتتب خودم نبود کت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتد. دست کردنت

تتتتان یی ییایم را قطن میکردم که سر او را آنطور روی   ت ت انگشت
 دادند! بدنم فشار می

این وستتتط انگشتتتتان او هم بیکار نبودند. درمه و زی  .ینم  
را باز کردند. دستتدش زیر شتت وارم خ ید و من ی ر نتوانستتتم  
ی کنم. او میتان   تتتتتش . وگت  ت ت ت ت ت پتاهتایم را چفتب کنم تتا از لمست

 پاهای باز شده من بود. 

ر کرده بودم و از طرای   ی  لت 
ی
ته ق بم خوشیال بودم که بتازگ
تتتیو نکرده بودم رایتتب می تت ت ت ت ت ت تتتتم او را رس بزنم.  اگر شت تت ت ت ت ت ت توانست

ی نبودم!   هرچند مطمی 

تتتدند  انجام   ت ت ت ت ت تتتتانش هرغ   که خواست ت ت ت ت ت دقای ر بعد که انگشت
تتتدایم را درآوردند    ت تتتایی صت ت دادند و من را بیچاره کردند و یست

ون کشیدم.   دسدش را از داخل شورتم بت 

تتت وار من را درآورد خودش را دوبتتاره بتتالا آورد و این  تت ت ت ت ت ت .  بتتار شت

 فرط ش وارم را! 
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تتتتب کرد و   تت ت ت ت ت ت همتانجتا لای پتاهتایم متانتد و هررتاری دلش خواست
 من... 

تتتدایم رمتر  من بیچاره فرط تلاش میکردم آرام تت ت ت ت ت ت تر بمانم. صت
 بالا برود و رمتر بدنم ب اطر زبانش  ی  و تاب ب ورد. 

 

 سیصد و یک 

 بدون سانسور     

 

 

تتیتد.   ت تت ت ت ت ت ت تتیتده بودم کته خودش را بتتالا کشت ت تت ت ت ت ت ت ترریبتا بتته .نون رست
دیم.  ی  مرابل صورتم قرار گرفب. هردو نفس نفس مت 

 میان نفس زدن هایش گفب: 

تتتتل ما.را رو بذارم تو خونه خودمون. - ت ت ت ت ت تتتتب دارم اصت ت ت ت ت ..  دوست

 نظر ؟

 خجالب زده دسب هایم را روی صورتم گذاشتم. 

 صدای خندیدنش را شنیدم. 

 ببینمب-
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 آهسته گفتم: 

 نه این خی  خجالب آوره-

 با رندی .واب داد: 

تتتق بتازی  - تت ت ت ت ت ت ... این فرط یتته عشت هنوز مونتتده تتتا مری تته نهتتایی
  ساده

 این فرط عشق بازی بود؟ 

 از درون ناله کردم. 

 وای نه-

تتتورتش نگاه  این  تت ت ت ت ت ت تتتانم به صت ت تت ت ت ت ت ت بار ب ندتر خندید. از لای انگشت
تتته  تتتال گونت تتتاره چت تتتداختتتتب.  کردم. دوبت انت تتته هو   بت اش من را 

اش فرو  ناخودآ اه دستب بردم و انگشتم را داخل چال گونه 
 کردم. 

 بار شوکه نشد. لب ندش عمیق تر شد. این

... خود  دلب می- ی  خواد ببی 

 چشم گرد کردم. 

 مری ه نهایی خونه خودمون؟-

 سرم را به طرم دیگری چرخاندم. 
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 بدون مری ه نهایی ام میتونم راییب کنم! -

 منظورش را نفهمیدم ولی سوال هم نکردم که بدانم. 

 اوکیه؟-

تتتاره ام را میان لب هایم   ت تتتتب اشت خجالب زده دریالیکه انگشت
 گذاشته بودم  فرط سر تکان دادم. 

تتته هایش را  این  ت ت ت تتتته تر از قبل  ملایم تر از قبل بوست ت ت ت بار آهست
ود کرد  . با آن همه ملایمب باز هم من را به آتش کشید.  سرک

ی  فب من بیشتتتر و بیشتتتر می هر لیظه که پایی  ستوختم.  تر مت 
تتانتتته   تتانتتته در .ریتتتان بود. یتتتک رودخت تتایم یتتتک رودخت تتاهت ی پت بی 

 خروشان که می واسب به دریا برسد. 

بدنش را عرب کشتید  شتورتم را درآورد و لذیر به من هدیه  
 داد که من هرگز آن را  یش از این تجربه نکرده بودم. 

تتتیده بود  من   ت تتتاعب بعد زمایی که او دراز کشت ت لذیر که نیم ست
 به او دادم. 

تتتاده می  تت ت ت ت ت ت تتتق بازی ست تت ت ت ت ت ت تواند  هی  وقب فکر نمیکردم یک عشت
 بیشتر از یک ساعب طول بکشد و... 

تتته اوج   بت تتته هر دو  تتتد کت تتتان توی لتتتتذ  غرق کنت دو نفر را چنت
 برسند. 
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 سیصد و دو

 

 

 فصل پانزدهم؛ شکام

 

 

 _خیال نکن همه چ  تموم شده

مو از  رس می م _من شوهرو دختر  گت 

تتت ی کته کنتار میمتدمیعتاد   تت ت ت ت ت ت تتیتدا همتان شت ت تت ت ت ت ت ت این دو  یتام را از شت
تتته عمو   تتانت ت تتته خت بت تتته وق ر  تتتامی کت تتافتتتتب کردم. دو  یت ت بودم  دریت
تتتفته ام کرد و باع    تت ت ت ت ت ت تتاند. آشت ت تت ت ت ت ت ت تتتیدم  دیدم و من را ترست تت ت ت ت ت ت رست

 ام شد. دلشوره

دانستتتم از  رار کند ولی میدانستتتم شتتتیدا می واستتب چهن 
 آمد! او هرراری برمی
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تتتتت  کردم  خودم را .من و .ور کنم و میکم سر .تتایم   ت ت ت ت ت ست
تتتیدا نمیباختم. به ت تم   ت ت تتتتم. این بار دیگر بازی را به شت ت ت بایست

 رفتم و به میعاد فکر کردم. 

ی   تتتورمان رفتار میمدمیعاد هم  بعد از اولی  ت ت تتتق بازی  رشت ت ت عشت
تتت ر که اوایل نامزدی دچارش   ت تتتد. دیگر از آن ویشت ت عوض شت
تتتاعتب بعتدی کته در ختانته   ت تت ت ت ت ت ت ی نبود. این را از دو ست بود  ختی
تتاکتتب بود  امتتا بتته میض آنکتته نزدیکم   ت ت ت تت ت ت ت ت ت بودم  فهمیتتدم. ست

 شد  من را میبوسید. می

و یتا روز بعتد کته بته گتالری بهمن رفتیم. بته میض آنکته توی  
ماشتتتینش نشتتتستتتتم  دستتتتم را گرفب و بوستتتید. او برای یک  
تتتت اره میکرد  ولی اخلاقش در   ت ت تتتاده هم است ت ت تتتتب دادن ست ت دست

 مورد لمس کردن من به رل تغیت  کرد. 

مب مان و سرویس چوبمان را انت اب کردیم. بعد برای شام  
به یک رستتوران رفتیم و در رمال تعجب میمدمیعاد من را  

د!   به خانه عمو نتی

تتتمب خانه خودش رفب و وق ر وارد   تت ت ت ت ت ت تتتتتب به ست ت ت ت ت ت او یک راست
ود کرد به کندن لبا    تتتتب  سرک ت ت ت تتتدیم و در را بست ت ت ت ت خانه اش شت

 . خودش و من
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تتتده بود. مری ه ای که ما را   ت رابطه ما وارد مری ه .ديدی شت
 به هم نزدیکتر کرده بود و من از این بابب خوشیال بودم. 

کته برای  رو لبتا  بتا زنعمو  یش خیتاط    دو روز بعتد هنگتامی 
تتتتماری را روی تنم دید. نه   ت ت ت ت ت رفتیم  او .ای کبودی های بیشت
اینکه میمدمیعاد خشتن باشتد  نه. بدن من زیادی یستا   

تتتم میکرد  من فورا  بود  ت ت ت ت تت اگر ی ر نوازشت ت ت ت ت ت . به قول ینا  کسیت

 شدم. البته که این زیادی غ و شده بود. کبود می

 .. به هر روی. 

ی   تتتومت  ت تتتم نبود که زیر شت ت تتتلا یواست ت من یی ایتیاطی کردم و اصت
ی ب ندم چه ختی استب. تنها شتانسیت که آوردم این بود   آستتی 
کتته خیتتاط آن لیظتته برای .واب دادن بتته ت فن از متتا دور  

 شد. 

تتتد و بعتد اخم کرد و   ت تت ت ت ت ت ت زنعمو از دیتدن بتدنم ابتتدا متعجتب شت
  رسید که آیا این ها رار میمدمیعاد اسب؟

تتتم.   تت ت ت ت ت ت تتتکو  کنم و لبتا  عرو  را ب وشت تت ت ت ت ت ت من تر.یح دادم ست
 زنعمو دنباله ما.را را گرفب. 

آنتا متا هنوز گواهی از دکتر برا  نگرفتیم. برای چ  اینکتارو  -
 کردی؟
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  رسیدم: 

 گواهی چ  زنعمو؟-

 گواهی باکرگیتو -

 چشم درشب کردم و گفتم: 

یم؟-  مگه قراره بگت 

تتتا گواهی بهش  - تت تتته  ... فکر کردی مرضی ولمون میکنت دختر
نه ولی تا   ی تتتمو بهم بزنه  مت  تتتده مراست تتتده  ندیم؟ شت ی نشت مطمی 

 که تو باکره ای نمیذاره با راش بری زیر یه سرک

 گفتم: 
ی
 به سادگ

 مگه راش باکره بوده که عرو  باکره می واد؟-

 

 سیصد و سه

 

 

 زنعمو چ  چ  نگاهم کرد. 
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همون راتتش که انردر مثلا امروزیه اگه دنبال زیی بود که  -
فتتب سراغ یتته بیوه یتتا مط رته... نمیومتد   تتتتب  مت  تت ت ت ت ت ت  رده نتتداشت

 خواستگاری دختر دسب ن ورده

 زنعمو بیا درمه هامو ببند. -

 زنعمو . و آمد و درهمان یال گفب: 

 میشنوی چ  میگم؟-

 شنوم ولی میعاد واسه این نيومده خواستگاریمب ه... می-

 رس شازده واسه چ  اومده؟-

 خندیدم و ر  سرم را به عرب چرخاندم. 

اولی که منو دیده  چون دوستم داره. چون از همون لیظه  -
 ازم خوشش اومده

 زنعمو رشب چش  نازک کرد. 

خاله- ی بدو بدو رفب خواستگاری دختر   ؟واسه همی 

 اون قهیه داره-

 ای؟چه قهیه-

 یالا بعدا میگم بهب-
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ون داد  و تا .ان در بدن داشب     زنعمو نفسش را  رفشار بت 
تتتدم و به او اطمینان دادم   ت تتتییتم کرد. آنردر که رلافه شت ت نصت

 که در ان یدی که خیال میکند . و نرفتیم. 

تتتد. او به من   ت ت ت ت تتتوده ای بکشت ت ت ت ت تتتد نفس آست ت ت ت ت ی هم باع  شت همی 
تتته   این برایم عجیتتتتب بود. زنعمو هرچت تتتتب و  ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاد داشت اعتمت

 کرد. میگفتم باور می

ین هم بود.   به غت  از عجیب بودن  این مساله برایم شت 

ی عیتتب و ایرادا  بتته ختتانتته   بعتتد از  رو کردن لبتتا  و گرفیر
 برگشدیم. 

تتتده بود. فرط مانده بود خرید   ترریبا خی  از رارها انجام شت
تتتی ه برای خودم و میعاد و چیدن خانه و البته   ت ت ت ت چند ق م وست

 عرو . 

تتتیدا هی  راری نکرد و تهدیدش راملا تو   ت برخلام انتظارم شت
خالی بود. شب اول ر  ترسیده بودم ولی بعد از آن خیالم  

 رایب شده بود. 

ترریبا صتتبح دو روز بعد مریتتیه خانم تما  گرفب و من را  
 برای عصرانه به خانه اش دعو  کرد. 
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عصرتتت میمدمیعاد در مطبش بود و گویا دوره  زنانه بود.  
ایب   تتتتر ت ت ت ت ت تتتتم  ر  است ت ت ت ت ت تتتتربال کردم و وق ر به خانه برگشت ت ت ت ت ت است

 یاج آقا رفتم.  کردم و بعد آماده شدم و به خانه

 

 سیصد و چهار

 

 

خاله سوسن با خوش رویی به استربالم آمد. رس از یال و  
دم و خودم   تتتت  ت تتتدش ست ت تتتال و مانتو و کیفم را به دست ت ایوال  شت

 راهی نشیمن شدم که گفب: 

تتتنو و از  - تت ت ت ت ت ت ی گفتب از این گوش بشت ی انتا  ختالته .تان... اگته چت 
 گوش دیگه در کن

 کنجکاو  رسیدم: 

 گ؟-

 مرییه دیگه-

 اخ  کردم. یع ی چه که هرچ  گفب؟! 
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خاله ستتوستتن لب ندی زد و دستتدش را روی رمرم گذاشتتب و  
 من را به . و هول داد. 

ی   م. هر چت  تتتوره بگت  ت ت ت تتتد  دلشت ت ت ت تتتن باع  شت ت ت ت تتتوست ت ت ت .م ه خاله ست
 و دل نگرایی ام میشد. مدام  

ی
 باع  آشفت 

ی
کوچ  به تازگ

 منتظر اتفاق ناخوشایندی بودم. 

 نمیدانم چرا ولی به شد  یسا  شده بودم. 

تتتیمن آرام کنم. وارد   ت ت ت ت تتتیدن به نشت ت ت ت ت تتتت  کردم خودم را تا رست ت ت ت ست
ش   ستتالن که شتتدم مریتتیه خانم نشتتستتته بود و آرام با دختر

 زد. یرم می

با دیدن من فرط ستاکب شتدند. ب ند نشتدند. لب ند نزدند.  
 با غرور تنها نگاهم کردند. لعیا و ییا را ندیدم. 

آب دهنم را قور  دادم و سلام کردم. با تکتی .واب دادند.  
 هایم را کش دادم. ی ر شبیه لب ند مصنوعی هم نبود. لب

تتتتب دادن . و نرفتم. اگر آن تت ت ت ت ت ت هتا خیتال کرده بودنتد  برای دست
که من مثل شتیدا . ویشتان خم میشتوم  ست ب در اشتدباه  

 بودند. 

ی مبل تک نفره نشتتستتتم و برای آنکه نشتتان بدهم   روی اولی 
ی عادی  سب   رسیدم: همه چت 
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 ییا کجاسب؟-

میمدمیعاد و یتتتیا یک هفته ای بود که در خانه یاج آقا  
تتتدند. میعاد یاای ن  ت ت تتتکونب داشت ت ت تتتد تا بعد از عرو   ست ت ت شت

تتتود  ت ت ت ت ت . بدون  وارد خانه خودمان شت . میگفب باید تو هم با ک

وم.   تو  توی آن خانه نمت 

 مرییه خانم چانه اش را بالا داد  گفب: 

 خونه میمدمهدی -

تتتتب.   ت تت ت ت ت ت ت تتتکو  گتتذشت تت ت ت ت ت ت سری تکتتان دادم. چنتتد دقیرتته ای بتته ست
 یسایی معذب شده بودم. 

 باز بالا.بار  رسیدم: 

 لعیا گ میاد؟-

 مهدیه گفب: 

 بود بیاد؟مگه قرار -

 

 سیصد و  نج
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تتتور  رنتب  ریتده اش انتداختم. بنظرم مریض   تت ت ت ت ت ت نگتاهی بته صت
 ایوال بود. 

 گفتم: 

  فکر میکردم دوره  زنونه-

 مرییه خانم .واب داد: 

ی گفتم بیای-  نه من باها  رار داشتم... برای همی 

 خود نبود. ام یی رس دلشوره

 پا روی پا انداختم و با لی ی میکم گفتم: 

 بفرمایید مرییه خانم-

 لب ند نمایسیک به لب آورد. 

 یالا وقب هسب... مهدیه برو به سوسن بگو چایی بیاره-

تتتدا   با تمام و.ود دلم می واستتتتب  وزخند  آن هم از نود صت
 دارش بزنم ولی . وی خودم را گرفتم. 

تتتتم را برای متوقک کردنش . و   تتتد که دست ی شت مهدیه نیم خت 
 آوردم. 

تتته نیومتتتدم... البتتتته فکر  - تتتتب. برای مهمویی کت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتازی نیست نیت
 میکردم مهمونیه ولی اشدباه میکردم. امرتونو بفرمایید
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تتیته ختانم امتا یی  ت تت ت ت ت ت ت تتتتاد و تتا  مریت ت تت ت ت ت ت ت تتتد. مهتدیته را فرست ت تت ت ت ت ت ت خیتال نشت
ی بینمان یکم  زمایی  تتتنگی  ت  ست

تتتکویر ت تتتن آمد  ست ت تتتوست ت که خاله ست
 فرما شده بود. 

تتتا  میکردم بتتایتتد بتته میمتتدمیعتتاد اطلاد بتتدهم؛ امتتا   ت تت ت ت ت ت ت ایست
. وی خودم را گرفتم. یس میکردم خودم بتاید تنها . وی  

 ایستادم و نباید او را درگت  میکردم. مادرش می

 درگت  کردن میعاد یع ی یا من یا مادر ! 

 و این اصلا درسب نبود. 

تتتور   تت ت ت ت ت ت من ب ویی آ تاه بودم  ازدواج بتا میمتدمیعاد یع ی یهت
تتته و در   ت تت ت ت ت ت ت موهر و  ررنتب ختتانواده اش  در زنتتدگیمتتان. همیشت

ی و.ود دارد.  ی ی چت   هر زوچی چنی 
ی
 زندگ

تتتد    ت ت انت ار  ی بتت  متن  از  تتاد  ت ت ت متیتعت ختواهتر  تتتادر و  ت ت مت تتته  ت ت تتتایی کت ت ت آنتجت از 
رمان رخ بدهد.  می تتتتر  مشت

ی
توانستتتتب اتفاقا  بدی برای زندگ

تتتدایی  تتالتتتتب  .ت ت تتتدترین یت بت تتتان رقم میدر  خورد و در خوش  مت
بینتتانتته ترین یتتالتتب  متتادر و خواهرش بتتالاخره من را قبول  

 کردند. می

تتت ه ام را   ت ت تتتتب. اینکه من فاصت ت یک یالب دیگر هم و.ود داشت
تتتان   تتت ه هم باید نشت تتتیدن به این فاصت یفظ میکردم. برای رست
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تتتن خودم   ت ت ت ت میدادم که با آنها سر .نب ندارم. اما روی موایت
 میکم و پایدارم. 

 

 سیصد و شش

 

 

ی ی تعارم کرد که   تتتت  ت ت تتتن شت ت ت تتتوست ت ت بعد از آوردن چای  خاله ست
تتتتم. ی ر دلم ن  ت ت ت ت ت تتتتب یک .رعه از آن چای  برنداشت ت ت ت ت خواست

تر دلیل ایهتارم را بفهمم!  بنوشتم. می واستتم هرچه سریتتتتن 
ی او گفتم:   با رفیر

... بفرمایید الان-  ممنون بابب پذیرایی

 به بدنش داد. یی مردمه  رسید: 
 مرییه خانم تکایی

 تو به خونه میمدمیعاد رفب و آمد داری؟-

 ای بود؟این دیگر چه سوال مس ره

 خی  ساده گفتم: 

 ب ه -
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تتتتب کردند.   تتتم درشت ت تتتیه خانم و مهدیه با .واب من چشت ت مریت
تتتوهرم بروم یا اینکه   ت ت تتتدند من به خانه شت ت انگار انتظارش نداشت

 انتظار داشدند دروغ بگویم! 

 مرییه خانم اخم کرد و گفب: 

 خونواد  میدونن؟-

 به خونوادم چه رب  داره؟-

تت بود   ت ت تتتبیه کسیت ت مهدیه  وزخندی زد و به مادرش نگاه کرد. شت

 ! 《گفتم  دیدی》یا《بگت   تیویل  بفرما 》گفب   که می

 اش را  رتاب کرد. مرییه خانم در یال انفجار .م ه بعدی

 یع ی چ  که رب  نداره؟-

تتتدم. انگار با بچه  نج  از لین یی   ت ت ت ت ت تتت ی شت ت ت ت ت ت ادبانه و تندش عصت
 ساله طرم بود. 

 آرامشم را یفظ کردم و گفتم: 

 یع ی رفب و آمد من به خونه شوهرم به کسی رب  نداره-

تت》عمتدا ر مته   ت تت ت ت ت ت ت   هم  او   بته  بفهمتد    تتا   بردم  رتار   بته  را 《کسیت

 . امرفته میمدمیعاد  خانه به من اگر  نداشب  رب 

 مرییه خانم با همان لین زشدش گفب: 
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 مگه تو زن میمدی؟-

 ب ه که هستم-

 مهدیه  وزخندی زد و گفب: 

  ک ن ت  .انم  تو فرط صیغه-

تتتتب کردم. رنتتب از رخم  ریتتد. این نهتتایتتب یی   تت ت ت ت ت ت تتتم درشت تت ت ت ت ت ت چشت
امی بود به یک دختر  به یک زن!   ایتر

لم   ایط از کنتر تتتتیدم. نباید ا.ازه میدادم سرک ت ت ت ت ت نفس عمی ر کشت
 خارج شود. 

 مهدیه گفتم: با لب ندی مصنوعی رو به 

مهدیه .ان  اگر شما و هما  در آینده صیغه میرمیب  -
تتک مگر این که رلا   ت ت ت ت ت تتتوب نمیسیت ت ت ت ت تتتیغه ای میست ت ت ت ت ب ویی  زن صت
تتاید دلب   ت ت ت تتته که من به اون راری ندارم. تو شت ت ت باور  این باشت

 .  ب واد صیغه با ک

 شانه ای بالا انداختم و با همان آرامش ادامه دادم: 

تتیغتته میرمیتتب هم اگر برای این متتد   - ت تت ت ت ت ت ت ولی من نتته... صت
تتا بود. وگرنتتته کتتته من و میعتتتاد الان   تتمت ت تت ت ت ت ت ت خونتتتدیم ب تتتاطر شت
تتتوهر   تت ت ت ت ت ت تتتطه میرمی ر کته خونتدیم زن و شت تت ت ت ت ت ت نتامزدیم و بته واست
میستتوب میشتتیم. شتتما اگه دوستتب داشتت ر دوران نامزدیب  
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تتتما   . ولی من مثه شت تتت ر تتتیغه ای هست میتویی عنوان ک ی زن صت
تتتم نمیاد. رس از این به   ت تتتتم. از این لفظ خی  هم خوشت ت نیست

ی باش  که درمورد من به رار میتی
 بعد مراقب ر مایر

 

 سیصد و هفب

 

 

 مهدیه با خشم گفب: 

 تو خی   ررویی -

 من با همان لب ند .واب دادم: 

 از یی ادب بودنه مهدیه .ان... -
  ررو بودن بهتر

تتتتیه خانم با بالا   ت ت ت ت ت ی بگوید که مریت ی تتتتب باز چت  ت ت ت ت ت مهدیه خواست
 آوردن دسدش او را ساکب کرد. 

 چشم باریک کرد و  رسید: 

 قصد  چیه؟-

 قصدم از چ  چیه  مرییه خانم؟-

؟ -  می وای خودتو به رام قالب ک ی
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تک خنده ای زدم. اصتلا دستب خودم نبود. راملا آن خنده  
 یی هوا از دهنم خارج شد. 

 گفتم: 

تتتده.  - ت ت ت ت تتتدباهی شت ت ت ت ت تتتیه خانم ولی یه اشت ت ت ت ت خی  عذرمی وام مریت
ایط من  اونم وق ر دوبتتار   انت تتاب لفظ قتتالتتب کردن در سرک
 . راتونو رد کردم و باز اومد دنبالم  اصلا درسب نیسب

تتیته   ت تت ت ت ت ت ت تتتور  متا  مریت تت ت ت ت ت ت ر  خودم را .تا بته .تا کردم و بته صت
 خانم زل زدم و ادامه دادم: 

ی مال وقتیه که ی  اون ی  دیگرو  - ی که شما میگی  ی این چت 
تتتو بتته طرم  ن واد و از روش تت ت ت ت ت ت هتتای متفتتاو  ب واد خودشت

مرابل بچستتتبونه  نه م ی که دو ستتته ماه میمدمیعاد دنبال  
ی .واب مثبب ازم بود!   گرفیر

 . کرد می اکو 《هاهاهاها》توی سرم ر مه 

 مهدیه چی ی به  یشایی اش داد و گفب: 

 تو دو بار به میمد .واب رد دادی؟ -

  وزخندی زد و ادامه داد: 

 یه بارم نه  دو بار؟-
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 سر تکان دادم و با لب ندی اطمینان ب ش گفتم: 

 می وای زنب بزنم از خودش بت  ؟-

تتتوریر خشتتتتک   تتتد. با صت ش شت تتتیه خانم دوباره مانن دختر مریت
 گفب: 

 ییاییته! رس ب اطر یی -

 انگار یک سطل آب یب رویم ری ته باشند. 

 آمد گفتم: با صدایی که از ته چاه می

 یع ی چ  مرییه خانم؟-

 

 سیصد و هشب

 

 

بتتتا همتتتان غرور و ن وتش  یتتتک لنگتتته ابرویش را داد بتتتالا و  
 گفب: 

ی خونه نامزد  وگرنه  ییایی ب اطر یی - تتک مت  تت ت ت ت ت ت   ب ند میسیت
ه خونه   تتتیب و با خانواده مت  ت ت تتت صت ت ت ی و با شت  متی 

کجا یه دختر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 748  

تتتیلا    تت ت ت ت ت ت ی کته بته قیتتافته و تیصت تتتیر تت ت ت ت ت ت تتالتب داشت ت ت تت ت ت ت ت ت نتامزدش؟ اصت
 نیسب... 

 بعد ر  خودش را با دسب باد زد و ادامه داد: 

 باورم نمیشه ی  مثه تو شده عروسم؟  -

تتتده و نفس   ت ت ت ی شت تتتنگی  ت ت ت تتتینه ام ست ت ت ت تتته ست ت ت تتتا  میکردم قفست ت ت ایست
 کشیدن برایم س ب بود. 

ه بمالی؟ با چه ترفندی؟ -  چجوری تونس ر سر رام شت 

 می واستم میکم .وابش را بدهم اما صدایم لرزان بود. 

قابل قبوله -  این توهیناتون غت 

 لیاقب ی  مثه تو همینه... -

 از لرزش صدایم متنفر بودم ولی دسب خودم نبود. 

تتدبتاهی کردم؟ چته یی - ت تت ت ت ت ت ت ییتایی  مگته من چیکتار کردم؟ چته اشت
 کردم؟ من و میعاد بهم میرمیم... ما... 

تتتاکتب... همون روز نتامزدی کته بتا اون ری تب اومتدی و  - ت تت ت ت ت ت ت ست
تتدباه کردم که کوتاه اومدم... تو   ت ت ت ت ت آبرومونو بردی فهمیدم اشت

 باع  رسوا شدن میعاد شدی

ی که رها کرد دقیرا وسط ق بم نشسب.   تت 
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 درد... 

 ام... درد میکرد سینه

تتتتب بهش گفب یی - ت ت ت ت ت تتتتید برگشت ت ت ت ت ت غت  ... چرا؟  هرگ از راه رست
تتتمو بتتدنتتام کردی و می تت ت ت ت ت ت ...  ب تتاطر ی  مثتته تو... تو رات ک ی

ی    تتتیر ت ت تتتو می واست ت ت تتتو بردی... تا دیروز اگه همه خاطرشت ت ت آبروشت
ی همش بته بتاد رفتب..  تتتیر تت ت ت ت ت ت ام میتذاشت ب تاطر یته    اگته بهش ایتر

 یی ییا مثه تو
 دختر

تتتد.   تتتیه خانم آنردر بد.نس باشت فکرش را هم نمیکردم مریت
تتتید که من و   ت ت ت ت ت خیال میکردم در نهایب یک روزی خواهد رست

توانیم کنار هم در  او اگرچه با تفاو  هایی که داریم؛ ولی می
 کنیم. آن هم ب اطر میعاد! 

ی
 ص ح زندگ

 . تمام آن فکر و خیالا  دود شد و به هوا رفب

ی هرگز امکتان پتتذیر نبود. در نهتتایتب من و میعتاد   ی ی چت  چنی 
شدیم و یا من رابطه ام را قطن و یا به یداقل  یا باید .دا می
ساندم  . مت 

در هر صور  دودش بیشتر از همه توی چشم میمدمیعاد  
فب. او بود که  به را میمت  ین ای  خورد! بیشتر
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 سیصد و نه

 

 

ش   ی ی آمت  ی و توهی  آمت  مریتتتیه خانم یک ریز با .ملا  تیرت 
 به من یم ه کرد. 

 دیگر .وابش را ندادم. 

 چه میگفتم؟

تتدباه بود. تویتتتیح دادن برایش   ی آدمی اشت بی  کردن با چنی 
 اشدباه تر. 

امی میکردم  چطور می   اگر بتته او یی ایتر
تتتتم  از طرای تت ت ت ت ت ت توانست

 توی صور  میعاد نگاه کنم. او مادرش بود. 

یک لیظه ساکب شد و در همان یک لیظه مهدیه خندان  
 گفب: 

 مهمونامون رسیدن -

 مهمان ها؟

 چه کسایی را دعو  کرده بودند؟
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تتتدم. سرم   ت ت تتتتب بالا بیاورم. ب ند شت ت یالم بد بود. دلم می واست
فب.   گیج مت 

تتانه ام گذاشتتتتب و   ت تتتدش را روی شت تتتمتم آمد. دست مهدیه به ست
 گفب: 

 کجا؟ صتی کن... مهمون داریم-

 گیج گفتم: 

 باید برم-

خاله-  ا  ب اطر تو اومدن! نمیشه... خاله و دختر

تتتد   تتتاه کردم. لب نت نگت تتته  تتتدیت تتته مهت بت تتتتب زده و مبهو   ت ت ت تت ت ت ت ت ت ویشت
ورانه  هایش پاک نمیشد! اش از روی لبسرک

تتتدم که باید بروم. دستتتتب مهدیه را به عرب   ی شت دیگر مطمی 
تتتازویم را گرفتتتتب.   تتمتتتتب در خروچی رفتم. بت ت تت ت ت ت ت ت تتته ست بت تتتدم و  رانت

 چرخیدم و با اخم نگاهش کردم. 

 از چ  میتر ؟-

سیدم؟ ی میتر ی  دوباره شوکه شدم. من از چت 

 . نه.. 

 شاید هم ب ه! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 752  

تتتیدا   ت ت ت ت تتتتب شت ت ت ت ی درونم میگفب تمام این نمایش به خواست ی چت 
 برگزار شده بود. هدفش هم راملا مش ص بود. 

 یی آبرو کردن من... 

تتتته هم   ت تت ت ت ت ت ت .تتدا کردن من و میعتتاد... همتتان رتتاری کتته در گتتذشت
 انجام داده بود! 

ی آمده   ی را خراب کند. او برای همی  تتتتب همه چت  ت ت ت ت او می واست
تتتد کته فکر میکردم من را ول کرده و همته   ت تت ت ت ت ت ت بود. بتاورم نمیشت

ی تمام شده اسب!   چت 

 تواند تا این ید . و برود! باورم نمیشد یک آدم می

تتتده   ت ت ت ت ت تتت که از کودگ با او بزرگ شت ت ت ت ت ت آن هم نه هر آدمی... کسیت
 دیدم. بالاتر از رفیق... بودم. او را مثل رفیرم می

 دیدم. او را مثل خواهرم می

 

 سیصد و ده
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ه شتتدم. این خشتتم   همانجا ایستتتادم. با خشتتم به مهدیه خت 
 به من رمک کرد توان رفته ام را  انر ی ام را بازیابم. 

تتتدای قدم تتتم  صت تتتدند  به گوشت هایی که با سرعب نزدیک میشت
د شو!   رسید. صدایی که میگفب  آماده نتی

من و مهتتدیتته هردو سرهتتایمتتان را بتته طرم در چرختتانتتدیم.  
تتتدند. با همان   ت ت ت ت ت تتتیدا وارد شت ت ت ت ت ت تتتهلا و شت ت ت ت ت ت چند هانیه بعد خاله شت

 دیده بودم.  وشش مو.هی که در چندسال اخت  

خیال میکردم بعد از طلاق میمدمیعاد و شیدا لااقل خاله  
تتاید هم این ی  دیگر   ت تتتهلا به همان خود قب ش برگردد. شت شت

تتتتب تت ت ت ت ت ت تتیتتاست ت تت ت ت ت ت ت هتایش بود. اینکتته همچنتتان خودش را  یش  از ست
 های خانواده میعاد مذه ی نشان بدهد. چشم

ایط چرتدر بتد و خفته کننتده   مهتدیته بتدون آنکته فکر کنتد سرک
تتتان رفب. رفتار مهدیه   ت ت ت ت تتتتربالشت ت ت ت ت تتتتب با خوش رویی به است ت ت ت است
تتتم از   تتتهلایی که چشت تتتیدا و خاله شت عجیب بود. بغل کردن شت

 من برنمیداشب  عجیب بود. 

تتتلام و ایوالت   کرد و   تت ت ت ت ت ت تتتیه ختانم امتا از همتان دور ست تت ت ت ت ت ت مریت
 تعارم زد بنشینند. 
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تتتود  نه.   ت من اما ی ر یک ر مه نگفتم. نه اینکه دهنم باز نشت
ها یرای نداشتم. خاله شهلا و شیدا با دسب  من با این آدم

تتتان میتداد  یرکتب   ت تت ت ت ت ت ت تتتده بود و مبتل را نشت ت تت ت ت ت ت ت مهتدیته کته دراز شت
 کردند. 

انتظار این ی  را هم نداشتتم. خیال میکردم همان ب بستم  
د سر من و نوک بزند روی سرم!   بت 

ی
 الله  مثل خرو  .ن 

تتتتب بزن   تت ت ت ت ت ت هتتایی بعیتتد نبود. او دست
ی ی چت  تتتهلا چنی  تت ت ت ت ت ت از ختتالتته شت

تتتتتب و ی ر یکبار در خیابان با یک زن کتک راری کرده   ت ت ت ت ت داشت
تتتد دیه   تتتکایب کرد و مجبور شت بود! یالا اینکه آن زن از او شت

 بدهد  بماند. 

تتاید   من ایستتتتاده بودم و هی  کس یواستتتش به من نبود! شت
 هم عمدا من را نادیده گرفته بودند. 

 آن ها گرم ایوالت   بودند و من... 

بچه  های یی کس و رار یک گوشتته ای ایستتتاده  من مثل دختر
 بودم. شبیه بچه هایی که دور انداخته شده اند! 

تتتمتتب در خروج رفتم کتته   تت ت ت ت ت ت این رفتتتار را تتتاب نیتتاوردم. بتته ست
 صدای شیدا را شنیدم. 

ی ع یزم- ی تو؟... بیا بشی   اومدن ما شد و رفیر
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از این لین مثلا بتا میبدش یتالم بهم خورد. از اینکته بتا دو  
تتتان بدهد چردر بزرگوار استتتتب و من   رویی ستتتت  داشتتتتب نشت

 چردر شیطان صفب. 

 

 سیصد و یازده

 

 

 خی  رک .واب دادم: 

 راری ندارم -

 صدای  وزخند خاله شهلا را شنیدم و بعد .م ه اش را. 

-  
ی
. رتار خودتو کردی دیگته  زندگ تتتته بتا ک ت تت ت ت ت ت ت بتایدم راری نتداشت
... مع ومه   تتت ر ت ت ت تتتست ت ت ت تتتیاه کردی  زیر پای دامادم نشت ت ت ت مو ست دختر

 الان راری نداری! 

 خنده دار بود. 

 مادر و دختر همچنان توی توهم بودند. 

ون دادم و همزمان گفتم:   نفسم را بت 

 خاله شه... -
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 خاله شهلا داد زد: 

 انرد یی چشم و رویی -
 به من نگو خاله وق ر

 شوکه شدم. 

تتتان  این داد زدن هتایش متال زمتایی بود کته من توی ختانته  ت تت ت ت ت ت ت شت
دم. این داد   ی ی ی یا آ.یل مت  تتتت  ت ت ت ت ت تتتتب به شت ت ت ت ت هایش مال  زدن دست

ش را   تتیتتدا دعوا میکردم و او طرم دختر ت تت ت ت ت ت ت وق ر بود کتته بتتا شت
 گرفب. می

 گذشب. از داد زدن هایش سر من  سال ها می

 به سردی لب ند زدم و گفتم: 

 بب شید... به عاد  قدیما از دهنم در رفب شهلا خانم-

 چشم گرد کرد و با خشم نگاهم کرد. 

تتتته او را به آرامش   تت ت ت ت ت ت تتتتتب مادرش را گرفب. آهست ت ت ت ت ت تتتیدا دست تت ت ت ت ت ت شت
 دعو  کرد. 

 شهلا به مرییه خانم نگاه کرد و گفب: 

تتتتب  - ت ت ت ت ت  تو رو خدا؟ اینو من بزرگش کردم. .ایی نداشت
ی میبینی 

تتتدن...   بره... نه خودش  نه برادرش... تو خونه من بزرگ شت
 چه آدم یی چشم و روییه 

ی  میبینی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 757  

 به .ای مرییه خانم  مهدیه .واب داد: 

- ... ی  راملا درسب میگی 

 دانستم این ن ود هر آش آن وسط چه میگفب. ن 

 دوباره به سمب خروچی رفتم که شهلا گفب: 

 برو... فرار کن... یالا... مع ومه که باید بتر -

 چرخیدم و  رسیدم: 

سم؟- سم؟ اصلا چرا باید بتر  از گ باید بتر

 

 سیصد و دوازده

 

 

ی   تتتیه خانم کرد و به دری وری گفیر ت ت تتتهلا دوباره رو به مریت ت ت شت
تتتط بتاز هم از یی کس و رتار بودنم   تت ت ت ت ت ت هتایش  رداختب. این وست

 گفب. 

زد.  بچتتته هم کتتته بودم  یی متتتادر بودنم را زیتتتاد توی سرم می 
فب از من برایش میگفب و  هرکسی هم که به خانه  شان مت 
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هایش  زیمایر که به گردنش انداخته ام و خرج کردن مادرانه 
 برای من! 

 بود که از او نفر  داشتتب. از یک .ایی  
بهمن ی  از کستتایی

تتتتب. به بابا   ت ت ت ت ت به بعد هم دیگر پایش را در خانه آن ها نگذاشت
تتتهلا گفتب  امتا بتابتا هی  رتاری نکرد. و بتاز   تت ت ت ت ت ت در مورد رفتتار شت

 هم ما را به آن خانه فرستاد. 

تتتتهلا یک ریز یرم مفب زد و در نهایب این ت ت ت ت ت تتتیه  شت ت ت ت ت ت بار مریت
 خانم به یرم آمد. 

تتته... باباش که اون  - ت ت ت ت ی میشت آره خب... بچه بدون مادر همی 
تتته بچه این از   ت تتت صت ت ... مشت تتتم که هیخ  تتتعش بود  مادرشت ت ویت

 آب درمیاد

تتیتتدا دیتتدم.   ت تت ت ت ت ت ت وزمنتتدانتته و آرام را روی لتتب هتتای شت لب نتتد  ت 
 کرد. داشب برای خودش یال می

 . خونم به .وش آمد 

تتتیه خانم را م اطب قرار   ت ت ت ت تتتایی  مریت ت ت ت ت تتتدای قر  و رست ت ت ت ت با صت
 دادم: 

تتیته ختانم... یرای نزنیتد کته بعتدا نتونیتد ی ر  - ت تت ت ت ت ت ت سرتونو  مریت
 ب ند کنید و تو چشام نگاه کنید. 
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مهدیه با چشتم های گرد شتده که مثلا یاکی از تعجب بود   
 گفب: 

 عجب رویی داری ها...  ررو -

 به او توریدم: 

 مراقب یرم زدنب باش... یدتو بدون-

تتتان باز کرد. هرچه   تتته نفرشت تند یرم زدن من  راه را برای ست
تتتیدا بود که با   ت تتتان درآمد بارم کردند. در این میان شت از دهنشت

 برد. آرامش لذ  می

خواستتتتم آنجا بمانم. رار من با مادر و خواهر  چرخیدم. ن 
 میمدمیعاد برای همیشه تمام شده بود. 

آمتتدم.  این آخرین بتتاری خواهتتد بود کتته من بتته این ختتانتته می 
 این را به خودم قول دادم. 

تتتتتب بتا میعتاد تمتا  میگرفتم  او را می ت ت ت ت ت ی فرصت دیتدم و  در اولی 
ی را مش ص میکردم.   تک یک همه چت 

 شد. کرد و یا این رابطه برای همیشه تمام مییا قبول می

 

ده ی  سیصد و ست 
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ه در نشتستب که شتیدا بالاخره زهرش را   دستتم روی دستتگت 
 ری ب. نه خودش و نه مستریما... 

 به واسطه مادرش! 

؟-  به مرییه خانم و یاج آقا گف ر دوسب را داش ر

ی   تتتدای هی  ت ت ت تتتبیه برخورد  صت ت ت ت ی شت ی تتتنیدم و بعد چت  ت ت ت مهدیه را شت
تتتورتش زده   تتت توی صت دستتتتب با  وستتتتب بدن. مثل اینکه کسیت

 باشد. 

 مرییه خانم ترریبا فریاد کشید: 

 شهلا خانم-
ی
 چ  می 

 شهلا با یی خیالی گفب: 

؟ اسمشم. - ی  .. نمیدونستی 

 مک ی کرد: 

 باراد... برا... -

 شیدا اصلاح کرد: 

 بردیا مامان-
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 شهلا تند گفب: 

فب  - آره آره... بردیا... اسمش بردیا بود. از وق ر مدرسه مت 
 دوسب بود باهاش

ی یرم بزند   ی من خشتکم زده بود. باورم نمیشتد شتیدا از چت 
 که خودش اوستای آن بود! 

 مهدیه  رسید: 

 طهورا؟-
ی
 را  می 

 شیدا .واب داد: 

ی معروفه -  از خودش بت  ... آنا به دروغ نگفیر

 ناخودآ اه  وزخندی زدم. 

تتتال رفاقب کردم؟ چطور   تت ت ت ت ت ت من با این آدم چطور این همه ست
تتتتب   تت ت ت ت ت ت تتتمم را روی اینکته چته متار خوش خط و ختالی ست تت ت ت ت ت ت چشت
تتته   ت ت ت  ام ریشت

ی
تتتتم؟ چطور ا.ازه دادم آنردر زیاد توی زندگ ت ت ت بست

 بدواند که بلای .انم بشود؟

تتتت ص بود  به مرز   ت ت ت ت ت تتتتدایش مشت ت ت ت ت ت تتتتیه خانم که از تن صت ت ت ت ت ت مریت
 سکته کردن رسیده   رسید: 

 آره؟ راسته؟-
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 سیصد و چهارده

 

 

تتتان بچرخم. .دی   ت ت تتتمدشت ت ت تتتدم برای بار چندم به ست ت ت مجبور شت
 گفتم: 

 گذشته من به شما مربوط نیسب مرییه خانم... -
ی
 زندگ

 شهلا بل گرفته  گفب: 

 یی چشم و روئه  -
 بفرمایید... چندبار باید هابب کنه یه دختر

 مهدیه گفب: 

 وق ر اینطوری میگه یع ی یتما داشته-

 شیدا زیررانه گفب: 

یالا دیگه نمیدونم بعدشم کسی اومده یا نه... من ب اطر  -
میمد رابطمو باهاش رم کردم. خود میمد می واستتتتب که  

 باهاش رفب و آمد نداشته باشم

یتما داداشتتتم میدونستتتته چطور آدمیه... من فرط موندم  -
 چه .وری تونسته میمدمیعادو خام خودش کنه! 
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 شهلا گفب: 

تتتای مردم دام  هن می - ت ت ت تتته باار رات ت ت کرد  همون .وری که واست
تتتگتتتار   ت تت ت ت ت ت ت مهتتتدیتتته .تتتان... چتتته طور بود کتتته هر روز یتتته خواست

 داشب؟ 

ی چه دختر خرابیه! راش خواستگاراش می-  دونسیر

 عصبایی تاک زدم: 

 چسبه رو نذار رو ی  دیگهصف ر که به خود  می-

 نکرد که هی   یی ادبانه تر از قبل هم  
تتتی ی ت ت ت مهدیه عرب نشت

  یش روی کرد. ی  او میگفب  ی  شهلا. 

دستتتب آخر مریتتتیه خانم که یالش بنظر بد بود  به یرم  
 آمد. 

تتتتب. چردر  - تتت ه ما نیست ت ه وصت چردر به میمد گفتم این دختر
ه از قیافه اش مشتت صتته با هزار و یک نفره.   گفتم این دختر

 ع یزم... نکن  چردر گفتم نکن مامان .ان.. 

 شیدا نگران ب ند شد و به طرم مرییه خانم رفب. 

 آیی  -
ب ر ی مامان .ان... الان میگم خاله سوسن یه سرک خوبی 

 قندی براتون درسب کنه
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 مرییه خانم دسدش را گرفب و ا.ازه نداد یرکب کند. 

رام چه .وری یه دسته گل مثل تو رو از دسب داد؟ چرا  -
تتته طعمه   ت ت ت تتت ر بشت ت ت ت ازش طلاق گرف ر طهورا؟ چرا؟ چرا گذاشت

 این گرگ!؟

 

 سیصد و پانزده

 

 

خنده ام گرفب و متاستتتفانه خندیدم. . وی دهنم را گرفتم  
 ولی نمیشد ن ندید. این ها دیوانه بودند! 

تتتتر   ت ت ت ت هر چهار نفر با دهن باز نگاهم کردند. خندیدن من بیشت
بتار  آن هتا را آتش زد. دوبتاره ر  چرنتدیتا  گفتنتد و من این 

 یی خیال به میان رلامشان  ریدم: 

نم...  - ی تتاتتون یرم مت  ت ت ت ت ت تتتط افایت ت ت ت ت تتتید توروخدا که وست ت ت ت ت بب شت
تتتته  تت ت ت ت ت ت تتتتتب  م میهرچ  کته مربوط بته گتذشت ت ت ت ت ت تتتده رو همون شت تت ت ت ت ت ت شت
 خواستگاری به میعاد گفتم... 

 شان نگاه کردم. مک ی کردم و به چهره های شوکه شده
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ی ادامه دادم:   بعد با لذ  بیشتر

تتت که تا یدودی بهش این بی   - ت ت ت تتتدش کسیت ت ت ت مربوطه  با  راست
این قهتتتیه هی  مشتتتک  نداشتتتب. نمیدونم چرا شتتتما راستتته  

 داغ تر از آش شدین؟

 شیدا ناباورانه  رسید: 

؟-  برای میمدمیعاد مهم نبود تو دوسب را داش ر

 نه... -

- 
ی
 داری دروغ می 

 مثل اسپند روی آتش بود. 

 نه ع یزم... خود  گف ر من به چ  معروفم-

ا خی  یساسه- ی  میمد رو این چت 

آره خب... یستتتاستته... ولی میدویی که منو چردر دوستتب  -
 داره 

 رنگش مثل گ  سفید شد. 

 شهلا تند گفب: 

 دعا معا گرف ر براش-

 مهدیه گفب: 
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 یتما دعا گرفته-

.... باز خندیدم. ن  دانستتتتم چه شتتتده بود که این دم  لعن ر
ی هی می  خندیدم. رفیر

تتتده داری و.ود   ت ی خنت تتتده داری نبود. هی  چت  ت ی خنت هی  چت 
 نداشب. اتفاقا بیشتر گریه دار بود. 

تتتده بودم کتته مرتتتب و   ت ت تت ت ت ت ت ت تتت ی شت تت ت ت ت ت ت تتایتتد آنرتتدر عصت ت ت ت تت ت ت ت ت ت من هم شت
 خندیدم! ناخواسته می

 شاید این ها خنده های عص ی بود! نمیدانم

 

 سیصد و شانزده

 

 

 مرییه خانم ناگهان از روی مبل .هید. 

تتتدی گ  - تتتد... تو ن نت تتتم ب نت تت ت ت ت ت ت تتته ریش من و رات ت بت تتتد...  ب نت
تتت ر تو خونه  تتتد داشت ی هی آمد و شت تتته همی  ش...  ب نده... واست

تتتتون   تت ت ت ت ت ت  من کتته دختر بودم  رات
ی
کتته چتتار روز دیگتته بتویی ب 
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تت از همه .ا یی ختی منم میگه خب ب ه    بندو آب داد... رات
 من کردم... 

 خندیدنم قطن شد. 

ی   ی تتتتیه خانم را خی  خوب فهمیدم. همان چت  ت ت ت ت ت منظور مریت
ی که نگرانش بود.  ی  بود که زنعمو میگفب. همان چت 

 لب ندی تیوی ش دادم و گفتم: 

تتیته ختانم... ن - ت تت ت ت ت ت ت فهمم بتا چته زبویی بهتون بگم... این  مریت
تتتما و نه به هی  کس دیگه ای مربوط نیستتتتب.   ا نه به شت ی چت 
تتتم  بتازم این   تت ت ت ت ت ت تتتمتام بنتدو بته آب داده بتاشت تت ت ت ت ت ت من اگته بته قول شت

نم نه شما...  ی یه که با میعاد را.ن بهش یرم مت  ی  چت 

 مک  کوتاهی کردم. با اخم ادامه دادم: 

تتت  بتتتاکره - تت ت ت ت ت ت تتا رات تتمت ت تت ت ت ت ت ت ... مگتتته شت   کتتته دنبتتال دختر  در هتتتایی
 ای؟باکره

تتتیه   تت ت ت ت ت ت ی نفتب روی آتش بود. مریت این .م ته آخرم مثتل ری یر
تتت ر زد   ت ت تتتما زنجت  پاره کرد. اینکه چه یرم های زشت ت ت خانم رست
تتت.ن خودش بود  بماند. اظهار   تتت.ن من و نه در شت که نه در شت
 نظرش درباره ادامه این وص ب برای من .الب بود. 
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ی را   او اعلام کرد کته بتا عمو تمتا  خواهتد گرفتب و همته چت 
تتتتب. با یاج آقا و میمدمیعاد   ت تتتتب او خواهد گذاشت ت کک دست
تتتد   ت تتتاق ن واهت ت اتفت این عرو  هرگز  تتتد زد.  ت هم یرم خواهت

ی را ن واهد داد.  ی ی چت   افتاد. او ا.ازه چنی 

دوخب و من  برید و میاو همینطور یتک ریز برای خودش می
 واقعا خسته شده بودم. 

تتاعتتتب   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتده بودم  یتتتک ست ت ت تت ت ت ت ت ت تتانتتته شت از زمتتتایی کتتته وارد این خت
تتتال  می ت ت ت ت تتتاعب به اندازه یک ست ت ت ت ت تتتتب و من در این یک ست ت ت ت گذشت

 انر ی خرج کرده بودم. 

 

 سیصد و هفده

 

 

تتت ر نزنم. به هریال او   تتتم بود که یرم زشت تمام مد  یواست
مادر میعاد بود. اینکه من چهارتا فیش بدهم و او  نج تای  
تتتتب نبود. در   تت ت ت ت ت ت دیگر رویش بگتذارد و تیویتل من بتدهتد  درست

 ش.ن من نبود. 
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تتتتادم. ی  درمیان   ت ت ت تتتعم ایست ت ت ت تتتت ب پای مویت ت ت تتتفب و ست ت ت ت اما ست
تتتتم خیال کنند  از آن   تتتان را دادم و نگذاشت .واب .فنگیاتشت
تتتان در   ت ت ت ت تتتدایشت ت ت ت ت تتتان  صت ت ت ت ت تتتتم که بزیی توی سرشت ت ت ت ت هایی هست

دختر
 آید. ن 

 دستم را بالا آوردم و به مرییه خانم گفتم: 

لطفتا همینجتا نگته داریتد... بتا رفتتاری کته امروز از خودتون  -
تتتدم کتته ی ر اگتته من و میعتتادم   ت تت ت ت ت ت ت ی شت تتتون دادیتتد  مطمی  تت ت ت ت ت ت نشت

 ب وایم ادامه بدیم با راری که شما کردین... 

 ام را چطور ادامه بدهم. دانستم .م همک ی کردم. ن 

تتتتب هم بکنم بازم با این رار  - ت تتتما  من اگه ب وام  اگه گذشت ت ت شت
کنم ب وام دیگه شتتتما رو ببینم یا پامو بذارم تو این  فکر ن 

خونه... نه شتتما رو میب شتتم و نه فراموش میکنم. در مورد  
تتتیبتب   تت ت ت ت ت ت تتته یتا نته خودم بتا میعتاد صت تت ت ت ت ت ت اینکته عرو  برگزار بشت

ی ادامته  یتدا کنته...  میکنم. هرچنتد فکر ن  ی کنم ب وام چت 
 اونم وق ر خونوادش شما باشید! 

تتتوهر   ت ت ت ت ت هایی که از خانواده شت
تتته فکر میکردم این دختر ت ت ت ت ت همیشت

تتدنتتد؟ چطور در مرتتابتتل یی  می ت تت ت ت ت ت ت هتتایی هست
نتتالنتتد  چطور دختر
تتتاه می امی کوتت تتتانواده  ایتر تتتد  خت تتتدهنت تتتازه میت تتتد؟ چطور ا.ت آینت

 . شوهرشان هر.ور که دلشان خواسب  بتازند 
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تتتتم که   هایی هست
تتتته دختر تتته فکر میکردم من از آن دست همیشت

تتتم خواهتد بود کته علاوه بر مردی کته انت تاب   تت ت ت ت ت ت یتمتا یواست
ی خواهم برد و بتا  خواهم کرد  ختتانواده اش را هم زیر ذره بی 
 وسوا  هر دو را انت اب خواهم کرد. 

 اشدباه میکردم. 

ی   تتتتر تت ت ت ت ت ت ی بیشت تتت تگت  تت ت ت ت ت ت تتتبب به خانواده میعاد ست تت ت ت ت ت ت من باید نست
 میکردم. اما نکردم. 

 مرییه خانم منفجر شد. 

ی امروز همتته  - ... همی 
یو بهم بزیی ی لازم نکرده تو ب وای چت 

  چ  تموم شده

 ته دلم خالی شد. 

تتتیال بودم کته بته میعاد   تت ت ت ت ت ت یس بتدی  یتدا کردم. چرتدر خوشت
 رسیده ام اما... 

 ام خوشیال و شاد بود. چردر دل بیچاره

 ناگهان در باز شد. 

ه؟-  اینجا چه ختی
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 سیصد و هجده

 

 

تتتمتب در چرخیتدیم. او   تت ت ت ت ت ت تتتدای میمتدمیعتاد همته بته ست ت تت ت ت ت ت ت بتا صت
تتتاعتتب  اینجتتا چتته میکرد؟ مگر مطتتب   ت ت تت ت ت ت ت ت نبود؟ هنوز چنتتد ست

 مانده بود  تا برگردد. 

تتتده   ت ت ت تتتوکه شت ت ت ت ت تتتالن شت ت ت ت ت تتتدم همه خانم های داخل ست ت ت ت ت متو.ه شت
 بودند. هی  کدام انتظار نداشدند میمدمیعاد آنجا باشد. 

تتتتر  او نگاهی به همه انداخب و مردمک  ت ت ت ت تتتیاهش بیشت ت ت ت ت های ست
 روی من کش آمد. مادرش را م اطب قرار داد: 

 چ  شده مامان؟ -

 مرییه خانم که از بهب خارج شده بود  گفب: 

ه دوسب را داره؟-  تو میدونس ر این دختر

تتتند    تتتتطل آب یب رویش ری ته باشت میمدمیعاد انگار یک ست
 خشکش زد. 

 گ گفته؟-

 شیدا تند .واب داد: 
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 خودش -

 ام گرفب. باز خنده

تتایتد یتک  برایم .تالتب بود کته چرا این دختر فکر ن  ت تت ت ت ت ت ت کرد شت
تتتتب میعاد   ت ی را کک دست تتتد من به یرم بیایم و همه چت  ت ت درصت

کرد من ا.تازه میتدادم مثتل کتتاب ها یا  بگتذارم. چرا خیتال می
تتتوتفتاهم   تت ت ت ت ت ت ی .وری  یش برود کتته بتاعت  ست فی م هتتا همتته چت 

 بشود. 

 من درسم را یاد گرفته بودم. خود شیدا به من یاد داده بود.  

 تا دهنم را باز کردم  میمدمیعاد .دی گفب: 

 داشته یا نداشته به کسی مربوط نیسب. -

 بار نوبب دیگران بود که خشکشان بزند. این

 مرییه خانم شوکه شده   رسید: 

 یع ی چ  میمد؟ به من که مادرتم مربوط نیسب؟-

تت تو زنتتدگیش  - ت تت ت ت ت ت ت منم قبلا ازدواج کردم متتامتتان... اینکتته کسیت
 بوده  به منم رب  نداره

تتتد میمدمیعاد اینطور تمام قد   ت ت ت ت ت تتتد. باورم نمیشت ت ت ت ت ت باورم نمیشت
 بيايد! رشب من در 
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تتیته ختانم دوبتاره مثتل آدم ت تت ت ت ت ت ت تتتکتته را رد کرده  مریت تت ت ت ت ت ت هتایی کته ست
 باشند با ناباوری گفب: 

 اینکه با هزار و یک نفر بوده... -

 گ گفته با هزار و یک نفر بوده؟-

 مرییه خانم داد زد: 

 خودش گفته-

 عصبایی شدم. 

تتتیه خانم تو روی من دارید از زبون من دروغ میگید؟  - ت ت مریت
 من گ گفتم با هزار و یک نفر بودم؟ وق ر این خانم... 

 به شهلا اشاره کردم. 

تت  - تت ت ت ت ت ت تتتتب رات ت ت ت ت ت تتتتما میگه من دوست ت ت ت ت ت ش اومده اینجا به شت با دختر
داشتتتم و استتم ردیک میکنه چ  گفتم؟ گفتم به کسیتت رب   
نداره. من شتب اول به شتوهرم گفتم هرچ  بوده و نبوده...  

 در یمن... 

 بار رو کردم به سمب شیدا. این

تتت قرار  - تت ت ت ت ت ت ود کردی آمار دادن... چرا نگف ر اون رات تو که سرک
تتت ر و با   ت ت تتتست ت ت تتتتگاریم؟ چرا نگف ر زیر پاش نشت ت ت بوده بیاد خواست
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اون رات رفیق شتدی؟... چرا نگف ر باهاش مراودا  شبانه  
 تو با چند نفر بودی و  

ی
؟ چرا نمی 

ی
؟ چرا اینارو نمی  داش ر

؟  تو خونه چند نفرشون رف ر

 

 سیصد و نوزده

 

 

 همه به شیدا نگاه کردند. 

باورش نمیشتتد. باورش نمیشتتد که من تبدیل به کسیتت شتتده  
تتتم که او را اینطور می ت ت ت ت تتتبیه  باشت ت ت ت ت تتتد شت ت ت ت ت ت تتتد. باورش نمیشت ت ت ت ت فروشت

 خودش رفتار کنم. 

 شهلا زودتر به خودش آمد. 

ا به دختر پاک من نمیچسبه - ی  این چت 

 مهدیه گفب: 

 دروغ به این گندگیو از کجا آوردی؟-

 من اما همه را کنار گذاشتم. دوباره رو به او گفتم: 
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ی  - ی شتتتبیه تو بودن اصتتتلا رار ستتت  ر نیستتتب. اگه تا الان چت 
نگفتم  اگته نگفتم  یتاماتونو خونتدم... اگته یی خیتال تمام گه  
تتتتم پاتو بذاری تو زندگیم و به گند   ت ت ت تتتدم اگه گذاشت ت ت ت ت راریا  شت
تتتتم. باها  ر    ت ت تتتتب داشت ت تتتیش  ب اطر این بود که دوست ت ت بکشت
تتتت ونم   تت ت ت ت ت ت ... ولی دیگه رارد به است

ی
تتتتم... از بچ  تت ت ت ت ت ت خاطره داشت

تتتتب رارا ... از دستتتتب   تتتدم از دست ت تتتته شت ت تتتیده... دیگه خست ت رست
تتتدی؟... چ   ت ت ت ت تتتته نشت ت ت ت ت تتته دیگه... خست ت ت ت ت ئوندنا ... بست

ُ
موش د

 من؟... برو ی  رار  بابا... 
ی
 می وای از زندگ

توانستتم یالب صتورتش  شتیدا زل زده بود به من. اصتلا ن 
 را ب وانم. نگاهش خی  غریب بود. 

تتتعی ی   ت ت تتتدای یت ت ت تتتتب. با صت ت تتتکست ت ت تتتکو  طولایی را خودش شت ت ت ست
 گفب: 

 بریم مامان-

 کجا بریم؟ وایسا .وابشو بده-

چ  بگم؟... بتتتذار برای خودش هر دروعیی می واد بگتتته...  -
  منم خدایی دارم

تتی از آدم ها هی  گاه   ت ت ت ت ت تتتد. بعزت ت ت ت ت تتتتب نمیشت ت ت ت او هی  وقب درست
تتتدند. اگر او دوستتتتب داشتتتتب تا آخرین لیظه  درستتتتب ن  شت
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تتتایی را در   قربت تتتای خوب و  هت ادای دختر تتتد و  ت تتتازی کنت ت بت نرش 
 بیاورد... 

 خب به .هنم! 

 من  هر غ   که می
ی
خواستتتب بکند. فرط گورش را از زندگ

 گم کند. 

 دسب مادرش را گرفب و از کنار ما رد شد. 

تتیتته ختتانم و میمتتدمیعتتاد   ت تت ت ت ت ت ت ی آن هتتا .ر و بیتت  مریت بتتا رفیر
ود شتتد. خستتته بودم. آنردر ایستتتاده بودم که پاهایم گز   سرک

 کرد. میان بگو مگوی آن ها گفتم: گز می

م... -  من مت 

 میمدمیعاد ترسیده بود. 

 کجا؟-

 زنیم خونه...بعدا یرم می-

مان یرم خواهیم  و نگفتم درباره تمام شدن رابطه دو نفره 
 زد. 

 

 سیصد و بیسب
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 فصل شانزدهم؛ .دایی 

 

 

تتانتتتده بودم و بتتتا هر .م تتته  تتبت ت تت ت ت ت ت ت تتتم را بتتته در چست تت ت ت ت ت ت ای کتتته  گوشت
شتد. بهمن  بابا و عمو ستفب  شتنیدم  ق بم از .ا کنده میمی

 پای مویعشان ایستاده بودند. یک رلام... 

 !  .دایی

تتانه  ت ت ت ت ت تتت ر که روی شت ت ت ت ت تتتتب   با دست ت ت ت تتتست ت ت ت ت تتتیده به عرب  ام نشت ت ت ت ت ترست
تتتاره کرد که چه ختی   چرخیدم. زنعمو بود. با دستتتتب و سر اشت

 اسب. من هم آهسته لب زدم: 

 هیخ  -

زنعمو به یالب تاسک سر تکان داد. از هفته گذشتته و بعد  
از اتفاقایر که در خانه یاج آقا رخ داد  این بار سوم بود که  

 شدند تا آب ری ته را .من کنند. مردها دور هم .من می
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زدند تتا ختانواده من را  یتاج آقتا و میمتدمیعاد بته هر دری می
 شدند. راضی کنند منتها بهمن و بابا هی  رقمه راضی ن 

آن روز من بلافاص ه به بهمن زنب زدم و مستریم به میل  
تتتد   ت ت تتتنیدن ما.را  آنچنان برافروخته شت ت ت رارش رفتم. بعد از شت

خواسب اول به خانه یاج آقا و ستپس به خانه شیدا  که می
 برود. به س  ر . ویش را گرفتم. 

و برای صیبب    همان شب عمو و بابا را در .ریان گذاشب
به خانه بابا رفتند. بهمن خواستتته بود دیگر .واب میعاد را  
ی رار را کردم.    ندهم تا تک یفمان مش ص شود. من هم همی 

او تمتتا  گرفتتب.  یتتام داد. تمتتا  گرفتتب.  یتتام داد. تمتتا   
گرفتتب.  یتتام داد. تمتتا  گرفتتب.  یتتام داد و .واب من یتتک  

 .م ه بود. 

 لطفا دیگه بهم زنب نزن-

روز بعتتد بتته ختتانتته عمو آمتتد. عمو هم از دم در  عتتذرش را  
ی . ستتته برگزار شتتتد. همان   خواستتتب. شتتتب همان روز  اولی 
تتتتب هم  من هدایایی که خانواده آزاد برایم خریده بودند   ت ت ت شت
 را .من کردم و به دسب بهمن دادم  تا تیوی شان بدهد. 
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تتتده بود.   ی تمام شت برای من بعد از گذشتتتتب یک روز همه چت 
اگر مسئ ه کوچ  بود  خودم ی ش میکردم؛ ولی این اصلا  
تتتتب   ت ت ت ت ی اول رار به خاطر دوست تتتئ ه کوچ  نبود. اگر همی  ت ت ت ت ت مست
دم  دو روز   ی ی من .م ه شت صتیتم را مت  داشتدنم قید همه چت 
ی بدتر میشد.  فتیم همه چت   دیگر وق ر زیر یک سرک مت 

تتتدنم  و من هی  .وره ن  ت ت ت تتتتب داشت ت ت ت تتتتم به خاطر دوست ت ت ت خواست
کوتتتاه بیتتایم. رابطتته من و میعتتاد ی  دو روزه کتته نبود. پتتای  

 یک عمر وسط بود. 

 

 سیصد و بیسب و یک

 

 

تتتتب   ت ت ت تتتتب هدایا را قبول نکرد و از ما در خواست ت ت ت یاج آقا آن شت
 کرد که بیشتر فکر کنیم. 

 روز بعد میمدمیعاد  یام داد: 

یی  _تو گف ر بعتتتدا یرم می ی تتا... چرا یرم نمت  زنیم آنتتتاهیتت
 رس؟
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تتتوزی هی  اتفاق مثب ر   تت ت ت ت ت ت تتتتتوخب ولی با دل ست ت ت ت ت ت دلم برایش ست
 خورد. برای ما دو نفر رقم ن 

تتتتاده بودم و   ت ت ت ت ت تتتتب در ایست ت ت ت ت دو روز بعد باز هم آمدند. من رشت
تتتتیبب کردند. من   گوش میدادم. بهمن و بابا درباره بردیا صت
تتتتیبب   ت ت ت ت ت تازه آنجا بود که فهمیدم بهمن با بابا در این باره صت
م را بتته یتتک الک بچتته   کرده و بتتابتتا گفتتته بود  نتته. من دختر

 دهم. بیکار که فرط  ول پدرش را خرج میکند  ن 

عمو .وری از من دفاد کرد  که اشتتتکم درآمد. بابا .وری از  
 ش صیتم میگفب که ق بم با شد  مید ید. و بهمن.... 

تتتده   ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتار شت تتتا من آنطور رفتت بت تتتد  تتتدیت تتته میت تتتاطر اینکت بهمن ب ت
ی و نارایب بود.   خشمگی 

یتتاج آقتتا ی  در میتتان عتتذرخواهی میکرد. میمتتدمیعتتاد اول  
تتتت  میکرد   ت تتتید  بود. میمدمهدی هم ست ت ت هر.م ه اش بب شت

 برای ادامه این ازدواج راه رار بدهد. 

 روز چهارم... 

روز چهتتارم من بتتالاخره میمتتدمیعتاد را دیتتدم. آن هم نتته در  
 خانه عمو... 

کب!   دم در سرک
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تتته   تتتاه میبت تتته من نگت بت تتته داده بود و  کرد. اولش  اتومبی ش تکیت
تتتته   ت تتتد او آنجا بود. چندبار پ ک هایم را باز و بست ت باورم نمیشت

ی شوم  توهم نزده  ام. کردم تا مطمی 

 خودش بود. 

 آمد. میمدمیعاد بود که داشب به سمتم می

خودم را .من و .ور کردم و به طرم ماشینم رفتم. صدایم  
 زد. می ش ندادم. صدایم زد. می ش ندادم. 

 تنها وق ر ایستادم که م  دستم توی دسدش بود. 

 خواهش میکنم... چند دقیره آنا-

 

 سیصد و بیسب و دو

 

 

 

به سمب دیگری نگاه کردم. هر .ایی .ز صور  قشنگش.  
خدا میدانسب چردر دلم برایش تنب شده بود. فرط خدا  
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تتتدایش  برای لمس   ت ت تتتنیدن صت ت ت تتتتب چردر دلم برای شت میدانست
 دسب هایش تنب شده بود. انگار... 

انگار این دستتتم نبود که توی دستتدش قرار داشتتب. انگار این  
د. ق بم بود که توی دسدش بود و آن را می  فاک

 خواهش میکنم آنا-

 با هر بدب  ر که بود  بغهم را فرو خوردم و گفتم: 

 ب ه؟-

دستتتم را عرب کشتتید و من را .وری یرکب داد تا مراب ش  
م. با دسب دیگرش چانه  ام را بالا داد. قرار بگت 

 ببینمب-

 اینجا میل رارمه... -

 یرفم را قطن کرد. 

 دلم برا  تنب شده... دلم برا  خی  تنب شده آناهيتا -

 ر مه ای به زبان نیاوردم ولی توی دلم گفتم: 

منم... منم دلم خی  برا  تنب شتتتده میمدمیعاد منتظر  -
ی...  ی ی بگویم. هر چت  ی  بود چت 
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ستیدم یرم بزنم و میان .م ه   ولی من لال شتده بودم. میتر
ی توی ق بم می ی ام کنم چته چت  گتذرد. رس تر.یح  هتایم اعتر

 دادم ساکب بمانم. 

 میتونیم بریم یه .ایی یرم بزنیم؟-

ی انداختم و گفتم:   سرم را پایی 

 نه-

 خواهش میکنم آنا... یکم... فرط یکم باهام راه بیا-

 نمیتونم-

 میکنم من... درسدش -

 یرفش را قطن کردم. 

ی که تو خرابش نکردی رو نمیتویی درسب ک ی - ی  چت 

ی کتته یتته نفر دیگتته خراب کرده  منو رس  - ی رس ب تتاطر چت 
 نزن 

 میعاد... -

 لطفا... چند دقیره... خب؟-
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تتتد  بالاخره   ت ت تتتتش  باع  شت ت تتتم های  ر از خواهشت ت ت لین و چشت
دانستتتم ته دلم  مراومتم در هم بشتتکند. البته که خودمم می

ی را می واستم. اینکه مد  طولایی تری او را ببینم.   همی 

 یه کوچه بالاتر یه راای شاخ هسب  بریم؟-

 سری تکان دادم. 

 بریم-

تتتتم.   ت ت ت ت ت تتتتم را گرفته بود  راه افتاد. ذوق داشت ت ت ت ت ت همانطور که دست
ستتتتایی که با دوستتتب راتتتشتتتان برای   بچه های دبت  مثل دختر

تتتار سرقتترار می ت ت بت ی  تتته اولتتی  ت ت بتتچت دختتتر تتتل  ت ت متتثت تتتد.  ت ت تتته  رفتتتتتنت ت ت تتتایی کت ت ت هت
خواستدند به استباب بازی فرو ک بروند و عروستک مورد  می

 شان را ب رند. علاقه

 

 سیصد و بیسب و سه

 

 

تتتتب. من هم سر کیک آرام تت ت ت ت ت ت تر از او قتتدم  آرام قتتدم برمیتتداشت
تتتت   نج دقیره ای را  برمی ت ت تتتدیم این مست ت تتتتم. انگار می واست ت داشت

تتتاعتب ت تت ت ت ت ت ت تتیتدیم   ست ت تت ت ت ت ت ت تتتاخ رست ت تت ت ت ت ت ت هتا کش بتدهیم. وق ر بته رتاای شت
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میمدمیعاد به بهانه اینکه شتت وغ استتب  یشتتنهاد داد  .ای  
تتتیدیم   ت ت ت تتتاخ دوم که رست ت ت ت دیگری برویم. قبول کردم  به راای شت
بهتتانتته دیگری آورد و متتا سر ظهر پتتای  یتتاده دو .تتای دیگر  

 هم رفتیم. 

 آخرش خسته شدم و نق زدم. 

 م میعاد بشینیم یجا دیگه... خسته-

 نگاهی به ساعدش انداخب. سری تکان داد. 

ه بریم یه رستوران -  رس فکر کنم بهتر

چشتتتم درشتتتب کردم. لب ندی زد و من را به ستتتمب خودش  
 کشید. پای  یاده به سوی مرصد رفتیم. 

تتتاعتب و نیم  یتتاده روی بتته یتک رتافته   ت تت ت ت ت ت ت ترریبتا بعتتد از یتتک ست
ستتید  مثل   رستتتوران رستتیدیم. او هم که یالا راضی بنظر مت 
یک رات خوب وارد شتد. بعد از دادن ستفارش دو نوشتیدیی  

ی گرفب.   خنک  دستم را از روی مت 

تتتمب دیگری نگاه کردم. انگار نه انگار که   ت ت ت ت ت خجالب زده به ست
تتتم را قبلا دیتده بود. .وری رفتتار میکردم   تت ت ت ت ت ت مرد روبرو نتاموست

ی بار اسب که او دستم را می د. که انگار اولی   گت 

ه شد به من.   دسب دیگرش را تکیه گاه چانه اش زد و خت 
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 دیگر طاقب نیاوردم و گفتم: 

؟-  میشه اینجوری نگام نک ی

 چجوری؟-

 زشته... -

 کجاش زشته؟-

ی -  همه دارن نگاه میکیی

ی -  خب نگاه کیی

 هرچ  من میگم باید .واب بدی؟-

-  ... طی که فرط تو یرم بزیی  میتونم یرم نزنم ولی به سرک

 منظورش را نفهمیدم. توییح داد: 

تتتتتب  - ت ت ت ت ت بتایتد  بعتد یته هفتته گت   انتداختم ختانم... از این فرصت
 استفاده کنم

 .وایی کردم: 
 یاای

 هنوز یک هفته نشده-

 ولی برای من بیشتر از یک هفته گذشته-

 امان از این مرد و زبانش! 
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 سیصد و بیسب و چهار

 

 

چتت  چتت  نگتتاهش کردم. لب نتتد زد. از آن لب نتدهتای دلتی  
ی میکه چال گونه  کردند. اش دلتی

انتظار داشتتتتم درباره مادرش بگوید ولی از خودم  رستتتید. از  
 گذراندم. اینکه روزهایم را چطور می

تتتتب و نق   ت ت ت ت تتتیدم. گفب که دلتنب من است ت ت ت ت ت تتتیا را  رست ت ت ت ت ت یال یت
 شود. تعجب کردم. زند مرتب. ی ر لعیا هم یریفش ن می

 مگه ییا  یش لعیا ؟-

 ما .فتمون خونه میمدمهدی هسدیم. -

تتتتتب ویتر آمد و   ت ت ت ت ت ی فرصت تتتکو  کردم. در همی  تت ت ت ت ت ت چنتد لیظته ست
ی ویتر  رسیدم:   برای ناهار سفارش گرفب. بعد از رفیر

؟- ی  چرا خونه خودتون نیستی 

 دوباره دسب زیر چانه زد و .واب داد: 

 منتظرم شما .هازتونو بچینید -
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تتت    ت ت تتتد. آب دهنم را قور  دادم و ست ت ت ده شت تتک ت ت ت ق بم دوباره فات
 کردم .دی باشم. 

؟ -  منظورم اینه چرا خونه بابا  نیس ر

 تنها شانه بالا انداخب. 

 یرض شدم. 

 از گ رف ر خونه میمدمهدی؟-

- !  از وق ر تو از خونه بابا رف ر

یب کردم. یالم بد شد. ایسا  کردم یک وزنه روی قفسه  
 سینه ام افتاد. 

من وا رفتم امتتا او خی  عتتادی و یی تفتتاو  تنهتتا بتتا میبتتب  
 نگاهم میکرد. 

ی نگفتتتب.   ی  نزدم. او هم چت 
ذهنم بهم ری تتتب. دیگر یرای

 و با میبب رامل. 
ی
 فرط نگاهم میکرد. با شیفت 

تتتک  بود؟ آواره و خانه به دوش بود اما انگار   تت ت ت ت ت ت چرا او این شت
تتتباب خانه اش را فروخته   ت تتتتب. خانه و است هی  اهمی ر نداشت
بود به این امید که قرار استب .ای دیگری با یک نفر دیگر  
ود کنتد؛ امتا من گنتد زده بودم بته تمتام   ی را از نو سرک همته چت 

 برنامه هایش. 
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ی ن  ی از گ ویم پایی  ی  رفب. غذا را آوردند ولی چت 

 ب ور-

تتتتم اما ن  تتتتم ی ر  دستتتتب بردم و یک تکه فی ه برداشت توانست
م.   مرابل دهنم بگت 

 ب ور آناهیتا... -

 ر  خودش را . و کشید. 

 چ  شد ع یزم؟-

تتتم تت ت ت ت ت ت تتتوختتب. برای آن چشت تت ت ت ت ت ت تتیتتاهی کتته  دلم برایش ست ت تت ت ت ت ت ت هتتای ست
تتتته لتب  کردنتد. بغض کردم مظ ومتانته بته من نگتاه می ت تت ت ت ت ت ت . آهست

 زدم: 

 بب شید-

 شوکه شد. 

 چ...چرا؟ چ  شد یهو؟... آنا؟-

 

 سیصد و بیسب و  نج
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 با صدایی لرزان گفتم: 

من... خراب کردم... همته چیو... تموم برنامه هتاتو... ی ر  -
 خونتو... 

 دستم را گرفب و یرفم را قطن کرد. خی  .دی گفب: 

تتته تو خراب  - ت تتته دار... گ گفتت ت نگت هی هی هی هی هی هی... 
تتتده... ما به یه   ت ت ی خراب نشت ی کردی؟ چیو خراب کردی؟ چت 
تتته چ   ت برطرم کردنش همت از  تتتد  ت بعت برخوردیم و  تتتل  ت تتکت ت تت ت ت ت ت ت مشت

 برمیگرده به یالب قبل... 

 همینردر ساده؟-

تتته دیدنب به  - تت ت ت ت ت ت تتتاده بود کته من واست تت ت ت ت ت ت تتتاده؟ ع یزم اگته ست تت ت ت ت ت ت ست
 التما  کردن نمیفتادم 

 خجالب زده شدم. زمزمه کردم: 

 . اگه درسب نشد.. -

تتته... باید  - ت ت تتتتب میشت ت تتالم بگذره درست ت ت ت تتته... ده ست ت ت تتتتب میشت ت درست
 درسب شه... بهب که گفته بودم... نگفتم؟

تتتیدا و   تت ت ت ت ت ت تتت ی که یالم ب اطر شت تت ت ت ت ت ت تتتتتب افتادم. آن شت ت ت ت ت ت یاد آن شت
 هایش خراب شد و با او یرم زدم. یرم
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 تو الان مال م ی آنا... منم تو رو از دسب نمیدم. -

 آن لب ند و آن چشم های .دی! 

 کنارهم ترکیب ترسناکی را بو.ود آورد. 

تتتیب زمی ی   ت ت ت تتتوخاری و چند ست ت ت ت تتتت  ر یک تکه از فی ه ست ت ت به ست
ی   تتتی  ت ت تتتمب ماشت ت ت تتتتب به ست ت تتتتب توی دست ت سرخ کرده خوردم. دست

 مان راه افتادیم. های رها شده

تتتتم. همه   تتتید کجا هست تتتت  که بودم  عمو زنب زد.  رست در مست
تتتان دنبال من بود. ر  دیر میکردم    ت ت تتتشت ت ت تتتتش دانب یواست ت شت

تتتتم. عمو ول نکرد و  فورا زنب می ت ت ت تتتت  هست ت ت ت زدند. گفتم در مست
ون   تتتیح دادم که ناهار را بت  تتتید که کجا بوده ام. تویت باز  رست
 خوردم.  رسید با چه کسی و من بیچاره راسدش را گفتم. 

خی  .تتدی گفتتب کتته سریعتا بتته ختتانته برگردم. بعتتد از اتمتام  
 مکالمه میمدمیعاد خندید و گفب: 

ی -  فکر کنم برگردی قراره یسایی دعوا  کیی

 آهی کشیدم. 

تتتد. زودتر از   ت تتتوار شت ت تتتیدیم  میمدمیعاد ست ت به اتومبی م که رست
 من! سریتتتتن سوار شدم. متعجب  رسیدم: 

 مگه ماشینتو نیاوردی؟-
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 آوردم! چرا -

 خب... رس خدایافظ آقای دکتر -

؟- ی  همی 

 کنجکاو اخم کردم. 

ی دیگه ای باید بگم؟-  چت 

 با لین با نم  گفب: 

 بو  می وام-

 

 سیصد و بیسب و شش

 

 

 با چشم های گرد شده نگاهش کردم. 

تتتتما بگم آقای  - ت ت ت ت ت تتتتته... تو خیابونیم... اینو من نباید به شت ت ت ت ت ت زشت
 دکتر 

 مظ ومانه گفب: 

نم به لبا یه نوک - ی  مت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 793  

 سرخ شدم. صورتم داغ شد. 

 خجالب بکش-

 یه هانیه-

 .یچ کشیدم: 

ی میعاد- ؟ برو پایی   یه هانیه چ 

 صورتش را نزدیک کرد. استر  خانه عمو یادم رفب. 

 وا بده مرد-

 فرن  کیس از  ن واستم که-

 آفرین... فرن  کیسم ب دین؟-

ورانه ای روی لب هایش نرش بسب و گفب:   لب ند سرک

تتتای قب  چ  بود؟ من الان فرط یته  - ت تت ت ت ت ت ت رس فتک کردی بوست
 ماچ می وام

تتتایی ام را خاراندم. ن   ت ی انداختم و  یشت تتتتم  سرم را پایی  ت خواست
ام را ببیند. دو خانواده داشتدند سر ماندن و نماندن ما  خنده

تتا از من متتتاچ   دو نفر بیتتت  و .تتتدل میکردنتتد  آن وقتتتب آقت
 می واسب! 

 خنده ام را فرو خوردم و .دی گفتم: 
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ی -  بفرمایید پایی 

 نگاهم کرد. 

ی میمدمیعاد-  برو پایی 

 باز هم فرط نگاهم کرد. 

 یرض شدم. استار  زدم که گفب: 

 یداقل دسب بده-

هاه! یک زمایی از دستتتب دادن به من فراری بود اما یالا به  
تتتده می تتنت ت تت ت ت ت ت ت تتتتب دادن هم بست ت ت تت ت ت ت ت ت تتتان دست تتافتتته ای  همت ت تتا قیت ت کرد. بت

وزمندانه دستتتتم را . و بردم. دستتتتم را گرفب و با شتتتد     ت 
تتاند. آنردر یهویی بود که بدنم   ت ت تتتتمب خودش کشت من را به ست
هایم  خودرار به ستتمدش کشتتیده شتتد و در رمال ناباوری لب 

 را سریتتتتن بوسید و خودش را عرب کشید. 

تتتد   تتت ما را دیده باشت تتتیده از اینکه کسیت تتتده و ترست تتتوکه شت من شت
 دور و بر را رصد میکردم و او... 

 اوی  لعن ر  با تفریتتتتح زل زده بود به من. 

اخم کردم و  یش از آنکتتته دهن بتتتاز کنم  تنتتتد ختتدایتتاف ی  
 کرد و  یاده شد. 
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تی از آدم  ت تت ت ت ت ت ت ها  به رفتنش نگاه کردم و با خودم فکر کردم بعزت
 کنند. چردر گاهی متفاو  از منش خودشان رفتار می

 

 سیصد و بیسب و هفب

 

 

. بعد هم مثل  به خانه که رستیدم عمو یستایی سرزنشتم کرد 

بهمن و بابا ختی داد. بهمن تما  گرفب و ر ما   بچه ها به  
تتتیح دادم که چه اتفاار   تتتان تویت درشتتتتب تری بارم کرد. برایشت
رخ داد ولی هی  کدامشان تاییدم نکردند و یک صدا گفتند  
تتتتب. من یق دیدن میمدمیعاد را   ت ت تتدباه بوده است ت ت ت ت که رارم اشت

 ام! نداشته

تتتیح دادن   تتتاعب ها وقب ام تویت دستتتتب آخر از اینکه ست
ایب کردم.   خودم کردم  خسته شدم. به اتاقم رفتم و استر

میمتتتدمیعتتتاد  یتتتام داده بود و از اینکتتته وقتم را بتتته او داده  
بودم  تشتتکر کرده بود. عصتتبایی موبایل را به ستتمب دیگری  
 ر  کردم. ستتاعدم را روی  یشتتایی ام قرار دادم و به ستترک  

ه شدم.   خت 
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ی
تتتتب.  توی چند ماه اخت  زندگ ت ت ت ت تتتتیب زیادی داشت ت ت ت ت ت ام فراز و نشت

اندم که  ر بود از دسب انداز.   انگار توی .اده ای مت 

 همه قبل ازدواج اینرد اذیب میشن؟-

تتتوالی بود که مرتب از خودم می ت ت تتتیدم. می این ست ت ت تتتتم   رست ت ت دانست
ها با خانواده همات خود به مشتکل می خورند.  خی  از دختر

تتتتم چالش می ت ت تتتتب   دانست ت تتتاده نیست ت ت های ازدواج آنردرها هم ست
 اما... 

اما انتظار این همه س  ر را هم نداشتم. وق ر میمدمیعاد  
تتتد. خیتالم ت تب   ت تت ت ت ت ت ت دربتاره متادرش گفتب  من خیتالم رایتب شت
 بود که مرییه خانم دیگر راری به رارم ن واهد داشب. 

 آه... 

تتتتب بعتد ختانواده آزاد دوبتاره بیتاینتد امتا   تت ت ت ت ت ت تتتتم شت تت ت ت ت ت ت انتظتار داشت
تتا عنوان کرد کتتته   تتامتتتدنتتتد. دو روز بعتتتد آمتتتدنتتتد و یتتتاج آقت نیت

 می واهد با خود من صیبب کند. 

تتتد  راریزماتیک   ت ت تتتلا آدم بدی نبود. منتها به شت ت ت یاج آقا اصت
تتتد او را نادیده گرفب و   ت تتتت ب میشت بود. از آن مردهایی که ست
تتتهتایش هم بته خودش رفته بودند   تت ت ت ت ت ت .واب رد بته او داد. رات

 اما بنظرم قدر  و نفوذ یاج آقا بیشتر بود. 
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تتالن پذیرایی رفتم یاج آقا درخواستتتتب   ت  به ست
تتتفانه وق ر متاست

تتتتب   تتتیم. عمو از من خواست ت کرد تا خودمان دو نفر و تنها باشت
 که به نشیمن طبره بالا برویم. 

تتتتتب   ت ت ت ت ت تتتیبتب کنم ویشت تت ت ت ت ت ت از اینکته قرار بود بتا یتاج آقتا تنهتا صت
 کرد. داشتم. این مرد س ب من را معذب می

 

 سیصد و بیسب و هشب

 

 

چند دقیره اول در ستکو  گذشتب. بعد یاج آقا دستب به  
رار شتتد و یالم را  رستتید. مودبانه .وابش را دادم و ستاکب  
تتتدم. یاج آقا لب ندی زد و مهربانانه  برایم خاطره ای از   ت شت
تتتتدم این خاطره بانمک را فرط   ت ت ت ت ت .وایی اش گفب. متو.ه شت
برای آنکه یب من را باز کند تعریک کرده اسب. این تلاشش  

تتتتش  بر  ت تتتتودیی بود. .ز این رفب و آمدش و تلاشت ت ت ایم قابل ست
ام بود.  ی رابطه من و راش هم قابل ایتر  برای نگه داشیر

 یاج آقا ر  در .ایش تکان خورد و گفب: 

 .وونتر که بودم عاشق دختر همسایمون شدم... -
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ی را نداشتم.  ی ی چت   شوکه شدم. اصلا انتظار چنی 

 ادامه داد: 

- .. ی تتتیر تت ت ت ت ت ت اهتتل مهمویی و ال تتل   بتتا خونواده متتا خی  فرق داشت
تتتون مهم نبود... به آقام گفتم   ت ت ت بودن و میرم و نامیرم براشت
ه هی  رقمه به ما نمیاد...   ولی م الفب کرد. گفب این دختر
تتتاب   ت ت متیتکترد... یتجت فترق  دختتر  اون  تتتدم. چتون  ت ت نتیتومت تتاه  ت ت ت کتوتت
تتتتی ام میل نمیداد... چندباری   ت ت ت ت ت تتتتب ولی به هی  رات ت ت ت ت ت نداشت

ی  رفتم سراغش تتتا بتتاهتتاش یرم بزنم... نگتتامم  نمیکرد! نبی 
و از رار افتاده  ا برام سر و دستتتب  الان  ت  م... اون موقن دختر

 میشکوندن 

 یتتتالا هم مرد .تتذایی  
ی لب نتتتدی زدم. بنظرم یتتتاج آقتتتا همی 

 بود. 

- ...  ولی اون دختر

 آهی کشید. 

آقتتتامم کتتته دیتتتد خی  ااار میکنم بتتتدون اطلاد من قرار  -
 و یه ماه بعد داماد شدم.  خواستگاری گذاشب

ی ختاطره   تتتتب چنی  تت ت ت ت ت ت لتب زیرینم را داختل دهنم بردم. چرا داشت
 ش ز را برایم تعریک میکرد؟
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تتتم  اگه  - تتتیم به خودم قول دادم اگه بچه دار شت شتتتتب عروست
ی نه نیارم. نهایب اگه دیدم طرم   تتتیر ت ت ت تتتیو خواست ت ت ت بچه هام کست
تتتییب میکنم ولی بازم   ت ت ت ت ت تتتکل داره چارتا نصت ت ت ت ت ت تتتون مشت ت ت ت ت ت مراب شت

 ... ی  میذارم خودشون انت اب کیی

 ای مک  کرد. یاج آقا لیظه

میمتتتدمیعتتتاد همون روزی کتتته تورو دیتتتد اومتتتد گفتتتب کتتته  -
دختتر  می بت توای  تتته  ت ت داری کت تتو چ   بتهتش گتفتتتم  ختواد ... 

 ... قرار شتتتد درستتتشتتتو ب ونه  تموم  مردمو بیاری تو خونه 
تتتتگتاری  تت ت ت ت ت ت تتتد  سر رتار کته رفتب  خودم بیتام خواست ت تت ت ت ت ت ت  ...  کته شت

تتته... اونم از   ت ت تتتیه م الفب کرد. بهش گفتم راریش نباشت ت ت مریت
ی که نباید بشه  شد...  ی  ترفندای خودش استفاده کردو چت 

تتتو    ت تت بود که افست ت ت ت تتتبیه کسیت ت ت تتتید. شت ت ت یاج آقا دوباره آهی کشت
 خورد. گذشته را می

تتدبتاه کردی... خودش بهتر از همته اینو  - ت تت ت ت ت ت ت بته میعتاد گفتم اشت
ایطش کنار اومدی نشتتتون میده که  می دونه... اینکه تو با سرک

 توام می وایش 

تتتتتب میگفتب. من    ت ت ت ت ت تتتدم چون یتاج آقتا درست تت ت ت ت ت ت خجتالتب زده شت
 میمدمیعاد را می واستم. 
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 ادامه داد: 

تتتو میدونم... مو به  - ت ... همشت ی تتتن گفب چیا بهب گفیر ت تتتوست ت ست
 موی یرفاشونو بهم گفته

 

 سیصد و بیسب و نه

 

 

 ق بم از به یاد آوردن آن روز تت  کشید. 

... یق داری ن وای ادامته بتدی...  - یق داری دل ور بتا ک
تتته دختر خودمم این   ت ت ت ت ت به تو و به خونواد  یق میدم... واست

 ادامه بده... اتفاق میفتاد ن 
ی
 ذاشتم به این زندگ

تتا   تتتیتتتال بودم. واقعت تت ت ت ت ت ت ی انتتتداختم. تتتته ق بم خوشت تتایی  پت سرم را 
تتتام بود. که   تتتیال بودم از اینکه یاج آقا آنردر با انصت خوشت

ی عتذابم بود  در عوض پتدرش ب د بود  اگر متادر میعتاد متایه 
 چطور این عذاب را رم کند. 

تتتمتا دوتتا  - تت ت ت ت ت ت من همته اینتارو میتدونم و بتازم اومتدم اینجتا کته شت
تتتم با تو یالش خوبه... دارم میبینم که   ت ت ت برگردین... چون رات
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چرتدر یتالش خوبته... اگته بگم ختاطر تو برام ع یزتره دروغ  
 گفتم... من اگه اینجام ب اطر یال بد رامه 

 بگو میمدمیعاد این اخلاق رکش را از گ به ارث برده! 

 دوباره بعد از مک ی تاکید کرد: 

طی هم بذاری قبوله... -  من ب اطر رام اینجام... هر سرک

ون دادم.   نفسم را نامیسو  بت 

طی باید بگذارم؟ ط؟ من چه سرک  سرک

رس از اندگ ستکو  بالاخره توانستتم خودم را .من و .ور  
 کنم. گفتم: 

اول از همته ممنون یتاج آقتا کته این یرفتارو بهم زدین... از  -
کشتیدم رم شتد... از اون یی انصتافیه...  اون بار عذایی که می

از اون بتار یرفتا... من اگته گفتم می وام تمومش کنم فرط  
تتتتتش ب تاطر میعتاده... ب تاطر   ت ت ت ت ت ب تاطر خودم نبود. یته ب شت
ی من و متادرش گت  نکنته... این چ  میگته   اینکته مثته توخ بی 

 اون چ  میگه... 

 های یاج آقا نشسب. لب ندی روی لب

تتتتتته خودم  - ت تت ت ت ت ت ت تتتنجیتتتدم... پتتتا روی خواست تت ت ت ت ت ت من همتتته چ  رو ست
ی برای من رایته... یا من... من از این   گذاشتتتم... فکر نکنی 
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ن خونته   ی و مت   می وره قهر میکیی
ام کته تتا ت ر بته توار دختر

 باباشون... 

 یاج آقا سری تکان داد. 

تتتد... می   این.. - ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتاعتتت  شت تتاد بت ...  این... اتفتتتاار کتتته افتت ی دونی 
تتتتمم افتادن... واقعا   ت ت ت ت ت تتتتیه خانم و مهدیه بد.ور از چشت ت ت ت ت ت مریت

 دوسب ندارم دیگه... 

 ادامه ندادم و یاج آقا .م ه ام را رامل کرد. 

 ببینیشون؟-

 

 سیصد و  

 

 

 خجالب زده شدم. 

 یاج آقا با ملایمب گفب: 

 یق داری... -

دوباره ستتتکو  یکم فرما شتتتد. و دوباره یاج آقا ستتتکو  را  
 شکسب. 
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طب چیه؟ -  سرک

وط فکر نکرده بودم. بتدم میتاد از   ط و سرک تتتلا بته سرک تت ت ت ت ت ت من اصت
ط   برمیگردم و  این یررتتا . از اینکتته بگویم من بتته فلان سرک

تتتتم.   طی نداشت ه. من هی  سرک تتتود و غت  ت فلان رار باید انجام شت
تتتود.   ت ت ت ت تتتته من این بود که این رفتار دیگر تکرار نشت ت ت ت ت تنها خواست

 ! ی  همی 

 درمانده و خسته گفتم: 

تتتذارن...  - ت ت بت ام  ایتتر بتهتم  تتته  ت ت ایتنت متیت توام  متن  تتته  ت ت ی کت ی چتت  تتا  ت ت ت تتنتهت
تتتدارم بهش...   ت نت تتتازی  ت نیت تتته...  ت قبول کنت تتت منو  تت ت ت ت ت ت نمی وام کسیت

ی یتتاج   تتتته کتته ی ر اگته  میتتدونی  ت تت ت ت ت ت ت تتتکست تت ت ت ت ت ت آقتتا یتته .وری دلم شت
تتتیه ختانم بیتاد و عتذرخواهی هم بکنته نمیتونم قبولش   تت ت ت ت ت ت مریت
کنم... لااقتتل الان نمیتونم قبول کنم. برای من ی ر دیتتدن  

 مرییه خانمم س ته

 یاج آقا سر تکان داد و گفب: 

اشکال نداره اگه ن وای ببینیش... اگه دوسب نداری فعلا  -
ی سر خونتتته و زنتتتدگیتون   نتتته وق ر رفتی  تتا و  نتتته خونتتته من بیت
تتتتی کن زمان بگذره تا زخم توام یکم بهتر   ت ت دعوتمون کن... صت

 شه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 804  

آخه اینجوری درستتم نیسب... میمدمیعاد این وسط گت   -
 میفته

نگران اون نبتتتاش... مگتتته اینکتتته تو از این زنتتتایی بتتتا ک کتتته  -
ش بد میگن که بعید  مدام در گوش شتتتوهرشتتتون از خانواده 

میدونم... با شتتناخ ر ام که من از راتتم دارم آدم دهن بی ی  
ی گفب بگه درستتتته و رفتارش با   ی نیستتتب که اگه مادرش چت 

 تو عوض شه... از این بابب خیالب رایب

تتترش   تت ت ت ت ت ت لب نتتدی زدم. چرتتدر یتتاج آقتتا متتاه بود. چرتتدر عتتاشت
 شدم. 

وی   تتتدن انجتام داد. من هم از او  ت  ت تت ت ت ت ت ت یرک ر مب ی بر ب نتد شت
 کردم. هر دو که ایستادیم  گفتم: 

 ممنون یاج آقا-

 بابا؟-
ی
 پدر ص وایر هنوز نمیدویی باید به من ب 

 

 سیصد و   و یک
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لتتب زیرینم را گتتاز گرفتم و معتتذر  خواهی کردم. بتته طبرتته  
ی رفتیم. یاج آقا از من خواستب تا یتما یهتور داشتته   پایی 
تتتالن پذیرایی رفتیم. همه کنجکاوانه به ما نگاه   ت ت ت ت ت تتتم. به ست ت ت ت ت باشت
تتا   ت ت تت ت ت ت ت ت تتت صت تت ت ت ت ت ت کردنتتد. نیم نگتتاهی بتته میمتتدمیعتتاد انتتداختم. مشت
تتتتب ان را بروز   ت تتتفته بود اما نمی واست ت ت تتتتب و آشت ت تتتتر  داشت ت ت است

 دهد. 

تتتتم. هی خودش را نزدیک میکرد تا    تتتست رفتم و کنار بهمن نشت
تتتده   ت تت ت ت ت ت ت  من و یتاج آقتا چته یرم هتایی رد و بتدل شت

ی بتدانتد بی 
تتتتب   ت ت ت تتتیدم تا یرکب زشت ت ت ت ت تتتتب. من هم خودم را کنار میکشت ت ت ت است

 برادرم مایه آبروریزی ام نشود. 

  نج دقیره بعد یاج آقا مج س را در دسب گرفب. 

تت و   ت ت ت ت تتت ر که همات ت ت ت تتتته درباره رفتار زشت ت ت ت هم چون دفعا  گذشت
ش با من داشتتدند  صتتیبب کرد و تویتتیح داد که هی    دختر

تتتت  ی و راری ن  ی عم  را تو.یه کند. خودش  ست تواند چنی 
 و راش به این زش ر واقک هسدند و الا آخر. 

 میعاد انداخب وادامه داد: نگاهی به من و سپس به میمد 

اگه ما اینجا .من شدیم ب اطر اینه که بتونیم مشک و رفن  -
م  هام سریتتتتن کنیم تا این بچه تر برن سر زندگیشون... با دختر

که یرم زدم فهمیدم که دلش خی  شتتتکستتتته و منم بهش  
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تتنهتاد دادم تتا وق ر کته خودش   ت تت ت ت ت ت ت ی  یشت یق میتدم. برای همی 
تتتو بتا ختانم و دختر من قطن   تت ت ت ت ت ت تتتلاح بتدونته رفتب و آمتدشت تت ت ت ت ت ت صت
تتتتب... میمدمیعادم اگه دلش   ت تتتک  نداشت ت ت کنه... خودش مشت

 برای مادرش تنب شد تنهایی بیاد خونه... 

 سپس رو کرد به میمدمیعاد و  رسید: 

 شما با این قهیه مشک  نداری؟-

 میمدمیعاد تند .واب داد: 

 نه-

ی  یتاج آقتا این بار رو کرد بته ختانواده من و از آن هتا هم همی 
سوال را  رسید. عمو و بابا درباره اینکه قطن ارتباط درسب  
تتتتت    ت ت ت ت ت تتتتب یرم زدنتد و یتاج آقتا و میمتدمهتدی هم ست تت ت ت ت ت ت نیست
تتتاره   تتته این یتتتتک راه چت تتتد کت تتتا و عمو را تفهیم کننت تتابت ت تتتد بت کردنت

 سب تا من بتوانم مرییه خانم و مهدیه را بب شم. موق ر 

بعد از یک بی  طولایی همه با  یشنهاد یاج آقا موافرب  
 کردند. 

ه بریم سراغ  - تتتکر یالا همه هم نظریم... بهتر ت ت ت ت خب خداروشت
 بی  عرد و عرو .. 
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این را که گفب  دلشتتتوره گرفتم. همزمان من و میمدمیعاد  
تتتم های   ت ت تتتدیم. او هم مثل من بود. چشت ت ت تتتم شت ت ت تتتم تو چشت ت ت چشت

 رسیدند. سیاهش نگران بنظر می

 

 سیصد و   دو

 

 

بتالاخره یتاج آقتا بته یرم آمتد و من و میمتدمیعتاد از برزخ  
ون آمدیم.   بت 

 اگه موافرید  مراسم عرو  رو عرب بندازیم-

تتتتب کردم.   تت ت ت ت ت ت ی ری تب. از واکنش درونم ویشت ق بم هری پتایی 
تتتد که دلم ن  ت ت تتتم عرو  عرب  باورم نمیشت ت ت تتتتب مراست ت خواست

ی اتفاار رخ میداد    بیفتد. شتتتگفب زده شتتتدم. انگار باید چنی 
تتتتیب ر  یش می ت ت ت ت ت ی صت تتتتتم  چنی  ت ت ت ت ت آمد که بفهمم چردر می واست

ود کنم. سریتتتتن رم با میمدمیعاد را سرک  مشتر
ی
 تر زندگ

 میعاد سریعا گفب: 

 با این  یشنهاد م الفم-
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 یاج آقا تک خنده ای زد. 

تتتوالو از  - تت ت ت ت ت ت تتتما نمیتویی م الفب ک ی چون این ست تت ت ت ت ت ت بابا.ان شت
 خونواده زنب  رسیدم 

میعاد انگار درد داشته باشد  پ ک هایش را میکم روی هم  
د.   فاک

توی دلم التمتا  میکردم کته یتک نفر م تالفتب کنتد  منتهتا  
 بهمن  بابا و عمو یک صدا موافرب کردند. 

تتتد. دلم یتک .ور بتدی گرفتب. یتاد   ت تت ت ت ت ت ت دلم  دلم یتک .وری شت
آن یس مزخرای افتتادم کته بهم میگفتب من و میمتدمیعتاد  

 . رسیمهی  وقب بهم ن 

 
ی
تتتوختب.  میعتاد می   از طرم دیگر دلم بته یتال این آوارگ تت ت ت ت ت ت ست

 می
ی
ش خانه برادرش زندگ  کردند. اینکه خودش و دختر

 آن همتتته بتتتدو بتتتدو کردن و عج تتته برای خریتتتد و  
ی
تتتت  تت ت ت ت ت ت خست

 و برنامه ریزی  در نظرم دو چندان شد. 
ی
 هماهن 

باورم نمیشتتتد رستتتیدن ما دو نفر به هم با این همه ستتت  ر و  
 چالش روبرو شود! 

 قرار شد مراسم عرو  قبل از عید نوروز باشد... 
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تتتان  ت ت تت ت ت ت ت ت برای ه ینتته هتتایی کتته  و من بتتا خودم فکر میکردم دلشت
تتتوختتتتب؟ می یون  تت ت ت ت ت ت تتتد نمیست تتتان فرط خرج  کرده بودنت تتا تومت ت هت

ه کرده بودند! بیعانه یفا  و غت   ی تالار و تاک

  ولدار بودن هم بد مصیب ر بود! 

تتتتیبب ها گوش   تتتته و در هم به صت ت تتتکست ت من و میمدمیعاد شت
 دادیم که  یشنهاد دوم یاج آقا سریالمان کرد. می

هاستتب...   یشتتنهاد آخری که دارم  درباره عرد رستتت  بچه -
من خونه ای که قراره به استتتم آناهیتا بشتتته رو دیدم  خونه  

تتتتتب. قتدیمیه ولی می ته  ت ت ت ت ت اش خی  خوبه... یه قرار  بتدی نیست
تتتمتتام ببینیتتدش و بعتتدش اگتته   تت ت ت ت ت ت تو این هفتتته میتتذاریم کتته شت
تتتمش بزنیم... از اون ورم   ت تتی که به است ت ت تتتندیدید بریم میصرت ت رست
تتتن که اگه خدا   تت ت ت ت ت ت تتتون بشت تت ت ت ت ت ت بچه ها از فردا دنبال رارای عردشت

ی  ی ی  دو ماهه عرد کیی  ب واد تو همی 

 

 سیصد و   و سه
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دهن همته از این .م ته یتاج آقتا بتاز متانتد. خنتده ام را .من  
تتته نفن   بت تتاد  ت تتنهت ت تت ت ت ت ت ت نس من بود. دو  یشت ی تتته او بت  تتا کت ت کردم. یرت
تتتتش تمام   ت ت ت ت ت ی را به نفن رات خانواده من داد و در آخر همه چت 

 کرد. 

 همچو مردی باید هم در رارش موفق باشد! 

تتتته بود  ر    تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت میمتدمهدی کته طرم دیگر یتاج آقتا نشت
 خودش را . و کشید و رو به میعاد گفب: 

؟-  نمی وای الان موافرتتو اعلام ک ی

ی انتداختب و آرام خنتدیتد. من هم   میمتدمیعتاد سرش را پتایی 
 لب ند زدم. 

ترریبا یک ساعب دیگر هم درباره عردمان صیبب کردیم.  
دربتاره اینکته چتته رتتارهتایی بتایتد انجتام  زنعمو هم آمتتده بود و  

تتتدم زنعمو   ت ت ت ت هایی باید خرید نظر داد. متو.ه شت
ی داد و چه چت 

ی برق بزند.  عاشتق بریز و بپاش استب . عاشتق اینکه همه چت 

 بودم و او  
ی
تتتادگ ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتابتتتل من بود. من بتتتدنبتتتال ست او نرطتتته مرت

ی را توی چشم دیگران فرو کند.   دوسب داشب همه چت 

تتا   ت تتتاج آقت تتتاره یت تتا و عمو دربت ت تتابت ت تتانواده آزاد  بت ت ی خت تتتد از رفیر بعت
تتتتتب و   ت ت ت ت ت تتتیبتب کردند. دربتاره اینکه چرتدر مرد نتازنی ی است تت ت ت ت ت ت صت
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چردر یواسش به من اسب. از ان ور بهمن دریال  وسب  
 کردن  رترال   وزخندی زد و گفب: 

تتتتتته رو  - ت تت ت ت ت ت ت اینکتتته هنوز نفهمیتتتدین چتتته رلاهی سرمون گتتتذاشت
 دوسب دارم. 

 من خندیدم و او چ  چ  نگاهم کرد. طعنه زد: 

 خوشیالی ع یزم! -

 با  ررویی گفتم: 

 نتونس ر با یاج آقا م الفب ک ی  سر من خالی نکن-

تتتط   ت ت ت تتتد. آن وست ت ت ت تتتغول شت ت ت ت تتتم غره ای رفب و به رارش مشت ت ت ت چشت
تتتته بود و بتاز برای خودش   تت ت ت ت ت ت زنعمو بود کته رتاغتذ و ق م برداشت

 نوشب. لیسب می

 آهی کشیدم و یی خیالش شدم. 

بعد از خوردن شتتتام یک راستتتب به اتاقم رفتم. خستتتته بودم  
تتتار بزرگ و   بت تتتده بود. آن  ت ت ت تت ت ت ت ت ت ان شت ی تتالم مت  ت و از طرم دیگر یت

ی بالاخره از روی دوشم برداشته شد.   سنگی 

من هنوز از رفتار مرییه خانم و مهدیه کینه به دل داشتم.  
کنتد بتایتد خویی و بتدی انت تابش  منتهتا وق ر آدم انت تاب می

 من  
ی
را هم بپتذررد. متادر و خواهر میعتاد نرتاط تتاریتک زنتدگ
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شدند و من باید فکری اسا  در  با میمدمیعاد یساب می
 رابطه با آن میکردم. 

 

 سیصد و   و چهار

 

 

روز بعتتد من و میمتتدمیعتتاد سراغ چنتتد دفتر ازدواج رفتیم.  
رفتار هردومان عادی بود  انگار اتفاار رخ نداده و این اصلا  

 عادی نبود. 

ین چتالش   متا بته ی  از بزرگتر
ی
مان برخوردیم  تا دو  های زنتدگ

تتت روز بعتتتدش   تت ت ت ت ت ت تتتدن رفتیم  آن وقتتتب عصرت ت ت ت تت ت ت ت ت ت قتتتدمی .تتتدا شت
تتتتتلام و یال و ایوال کردیم    ت ت ت ت ت میمدمیعاد دنبال من امد  ست
تتتدیم و دنبال   ت ت ت ت ت تتتست ت ت ت ت ت ی نشت تتتی  ت ت ت ت ت تتتتب دادیم  کنار هم توی ماشت ت ت ت ت دست

خانه گشدیم!   میصری

 هاه!... 

وق ر به خودم در این چند ماه گذشته نگاه میکردم  متو.ه  
ی رخ میتداد   ی تتتدم مرتتب دنتتده عرتتب گرفتته بودم. تتتا چت  ت تت ت ت ت ت ت شت
ی میشدم و می واستم میمدمیعاد را ترک کنم.   خشمگی 
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تتتتدم  فهمیدم چردر درونم  چردر   ت ت ت ت ت وق ر در خودم دقیق شت
لزل اسب. مدام ویشب ترک   ی آناهیتای درونم ترسیده و متر
تتتتم  یش از آنکه   ت تتتدن را دارد. انگار می واست ت تتتدن و طرد شت ت شت
تتتوم.   ت ت ت تتتتب به رار شت ت ت باز میمدمیعاد من را ول کند  خودم دست

خواهم بگویم اگر بتتار قبتتل تو رهتتایم کردی  این بتار  انگتار می
 من رهایب میکنم. انگار... 

تتبتتب بتته او یی اعتمتتاد   ت تت ت ت ت ت ت  نست
ی فکرش را هم نمیکردم این چنی 
تتتم. انگار بتاید وارد رابطه می تت ت ت ت ت ت تتتدیم تتا من بته این درک  بتاشت تت ت ت ت ت ت شت

برسم. این با پا رس زدن و با دسب  یش کشیدن هم ندیجه  
 من از این رابطه بود. 

ی
ی من و ویشب زدگ  دوسب داشیر

تتتال ت تت ت ت ت ت ت تتتد.  بتتذر این تر  از ست ت تت ت ت ت ت ت تتتته شت ت تت ت ت ت ت ت هتتا  یش توی ق بم رتتاشت
 همانطور که بذر دوسب داشتنش! 

تت ترستتتناک استتتب یا دوستتتب   ی کسیت تتاید هم دوستتتب داشتتتیر شت
ی   تتتیر ت ت تتتتب داشت ت تتتتب یا تر  از ا.زای دوست ت ی تر  آور است تتتیر ت ت داشت

 اسب! 

ی کردیم. برای   تتتد. ما وقب هم تعیی  تت ت ت ت ت ت  ازدواج هم  یدا شت
دفتر

تتتاوره هم گرفتیم. خانه   تتتدیم. وقب مشت آزمایش هم آماده شت
ای که یاج آقا رسندیده بود را هم دیدیم و قولنامه کردیم.  

ی رو به . و یرکب می  کرد اما من... همه چت 
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فتم.   تتتتتاده بودم. بتته . و نمت  ت تت ت ت ت ت ت من انگتتار در یتتک نرطتته ایست
 یرکب نمیکردم. من... 

من شتده بودم شتبیه همان آنایی که میمدمیعاد ولش کرده  
 بود. همان آنای میافظه رار و رم یرم و رم اشتها. 

 

 سیصد و    نج

 

 

همان آنایی که برای خودش یک  وستته ست ب درستب کرد  
 و خود شکننده اش را درون  وسته قایم کرد. 

یتالا و در این چنتد متاه  بتا از سر گتذراندن تمتام این اتفاقا   
ون   تتتکننده بت  تتتکستتتتب و من  شت تتتته ترک برداشتتتتب  شت آن  وست
تتتتکننده ای که منتظر بودم هرلیظه یک نفر   ت ت ت ت ت افتادم. من  شت
سیدم رها شوم.   بیاید و لهم کند. من شکننده ای که میتر

تتتال ها یک بار نگفتم  من بدب ب و بیچاره  توی تمام این ست
تتتتتک نری تم. دردل نکردم. بجایش زورم را زدم و آن   ت ت ت ت ت ام. اشت

  وسته را ساختم. آن هم که به فنا رفب. 
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ی دیگری رفتم.   ی چت  تتتاخیر ت ت ی خودم  سراغ ست تتتاخیر ت ت من بجای ست
 در هم

ی
ی که بسادگ ی  شکسب.  چت 

من در آن چنتتد وقتتب متتدام بتته این فکر میکردم کتته چطور  
تتتده بودم. چطور نفهمیده بودم کته تر  از   تت ت ت ت ت ت متو.ته این نشت
طرد شتتتدن دارم آن هم زمایی که از کودگ با آن یس بزرگ  

 شده بودم! 

تتته هر مرد دیگری وارد   تتتاد و چت تتته میعت تتتاز فهمیتتتدم  چت بت تتتد  بعت
 
ی
تتتتکل برمی زندگ ت ت ت ت ت تتتتد من باز هم به این مشت ت ت ت ت ت خوردم و تا  ام میشت

 
ی
 ام درسب نمیشد. درسدش نمیکردم زندگ

تتتتانم   ت ت تتتتط رارهای عرد و قولنامه خانه و گلایه های دوست ت وست
نبتودن  تتتتب  ت تتابت ت ت ت تتتتک  بت ت یت تتتمتیم گرفتم  یش  تت ت ت ت ت ت تصت تتتای طولایی   ت ت هت
 ترا یسب بروم. 

ی .م ه ای که به ترا یسب گفتم را یادم هسب.   اولی 

ی - سم آدمایی که دوسشون دارم  ولم کیی
سم... میتر  میتر

 های بعدی ام همراه شد با اشک. با بغض. با درد... .م ه

تتتتم گریته   تت ت ت ت ت ت یتالم عجیتب بود. من مرتابتل یتک مرد غریبته داشت
 میکردم. آن هم م ی که از گریه کردن متنفر بودم. 
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تتتیده بودم؟ چرا چند   چرا؟ چرا یالا به این کشتتتتک بزرگ رست
تتتال  یش میفهمیتدم تتا   ت تت ت ت ت ت ت تتتال  یش نفهمیتدم؟ اگر چنتد ست ت تت ت ت ت ت ت ست

 امروز درمان میشدم  نمیشدم؟ 

 درمان... 

من مریض بودم. رویم مریض بود. روانم مریض بود و من  
 دیر فهمیدم. خی  دیر... 

 شاید هم نه... شاید... شاید... 

تتتتب   تتتتب مرا.عه کرده ام. دوست تت نگفتم که به ترا یست ت ت ت به کسیت
 نداشتم کسی بداند. کسی بفهمد چردر بیمارم. 

تتتده بودند. میادم ی  های اطرافم نگرانم شت ی تتتدند یک چت  دانست
 . درسب نیسب

 

 سیصد و   و شش

 

 

سیدند  با سوال .واب میدادم  . یالم را که میت 

 خویی آنا؟-
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 چرا؟ چ  شده مگه؟-

... 

یته آنا؟- ی  چت 

 چطور مگه؟ .وری ام؟-

... 

با این روش از دسب پاسب دادن فرار میکردم. خودم راضی  
 بودم. به خودم بیسب میدادم. 

رم  یچوندی! روش خویی بود و من  آفرین انا  یه نفر دیگه -
 کردم. خواستم دروغ بگویم از آن استفاده میوق ر ن 

ی   ی سته هفته ای که گذشتب  عرد کردیم. توی یک روز پایت 
 بارید. ابری و بارایی که نم نم می

 ما... 

تتنتد   ت تت ت ت ت ت ت تتتدیم. بتا یتک ست ت تت ت ت ت ت ت من و میمتدمیعتاد بتالاخره متال هم شت
تتت ن  ت تتتتب ما را  میکم. با یک مدرک میکم. دیگر کسیت توانست

 از هم .دا کند  نه؟! 

 توانسب؟ می
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تتتتب قبل خوب ن وابیدم. مدام  می تتتیدم. خی  زیاد... شت ت ترست
 دیدم. رابو  .دا شدن. رابو  بهم نرسیدن. رابو  می

وز شد.   اما واقعیب بر رابو  هایم  ت 

مهمتان هتا انتدک بودنتد. ختانواده در.ته یتک. بعتد هم برای  
تتاندیز رفتیم و آخرش هم هرکس   ت ت ت ت تتتتورایی در شت ت ت ت تتتام به رست ت ت ت شت

 اش! برگشب خانه

 همینردر ساده و یی دردسر! 

تتته اش بود. انگتار نتته انگتار چته   ت تت ت ت ت ت ت تتیته ختتانم مثتتل همیشت ت تت ت ت ت ت ت مریت
تتیتد و یتتک پلاک  یرم ت تت ت ت ت ت ت هتایی بتته من گفتتته بود. رویم را بوست

 زنجت  بهم هدیه داد. 

تتت ر داد و .عبته یتاوی یتک   تت ت ت ت ت ت تتتتانش دست ت تت ت ت ت ت ت مهتدیته بتا سر انگشت
 . .فب گوشواره طلا را کک دستم گذاشب

تتتنتدلی هتا میچرخیتد و می تت ت ت ت ت ت تتتیتا میتان صت تت ت ت ت ت ت خنتدیتد. عکتا  از  یت
 گرفب. زوایای م ت ک از من و میعاد عکس می

 و میعاد... 

تتتتتیال و سرخوش بود کته من را متعجب   ت ت ت ت ت میعتاد آنردر خوشت
تتتدای ب ند می ت ت ت ت ت تتتتوچی میکرده بود. با صت ت ت ت ت کرد. برای  خندید. شت

د.  ی  ییا که وسط بود  بشکن مت 
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تتتناختم. یع ی تا به یال ندیده  من این میمدمیعاد را ن  ت ت ت ت شت
 بودمش! نشانم نداده بود. به هیچکس نشان نداده بود! 

 

 سیصد و   و هفب

 

 

تتته من سرایتتتب کرد. از آن یتتتالا    بت ایوالا  خوش او هم 
تتتتک درآمتدم. تر  تت ت ت ت ت ت هتایم را فراموش کردم و بتا او  سرد و خشت

تتتنیده می ت تتتدایی از ته ق بم شت ت تتتدم. هربار که صت ت تتتد و  همراه شت شت
 میگفب: 

 اگه ولب کرد... -

 کنه... ولب می-

ه... -  میذاره مت 

ه-  یه روزی مت 

اش میکردم. ستتتاکدش میکردم. متو.ه شتتتده بودم   من خفه
بعد از آنکه مشتتتک م را  یدا کرده ام  بیماری هم با شتتتد  و  
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ی خودنمایی می
کرد. مثل ویرو  ست  داشتب  قدر  بیشتتر

 توی مغزم پ ش شود. منتها من . ویش را گرفتم. 

خواستتتم که  ها می واستتتم شتتاد باشتتم. ن برای آن ستتاعب 
تتتت  ب ورم. به خودم  بعدها وق ر یاد این روز می ت ت ت افتم  یات

 بگویم: 

ی کتتته  یش  - ی تتبتتتب اونم فرط ب تتتاطر چت  ت تت ت ت ت ت ت گنتتتد زدی بتتته شت
 نیومده 

تتتوم متنفر   ت تتتیمان شت ت ی  رشت ی من از اینکه یک روزی از یک چت 
تتتده   ت ت تتتیمان شت ت ت ت  ای چندباری رشت

ی
تتتفانه توی زندگ ت ت بودم و متاست
خواستتتتم شتتتبیه  خواستتتتم. ن بودم. یک رشتتتیمایی دیگر ن 
 مراسم نامزدیمان بشود. 

تتا آرام بودم. هرچنتتتد بتتتدنم یب کرده بود.   هرچنتتتد از درون نت
ها و افکار متناقض بودم؛ ولی من به هی   هرچند  ر از یس

ی را خراب نمیکردم. همتتته این یتتتالا  را   ی عنوان دیگر چت 
تتتتب خو ک را   ت ت تت ت ت ت ت ت  شت

ی
تتار تمتتتام این چنتتتدگتتتان  پتتتذیرفتم و در کنت

 گذراندم. 

تتتته  با رمک  تت ت ت ت ت ت تتتتتب و رار کردن روی خودم  توانست ت ت ت ت ت های ترا یست
وند  ام را شتناستایی کنم. از ر های درویی بودم  ب سیتک از تر 
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فتتتب کرده ام. این   تتک ت تت ت ت ت ت ت تتانم راضی بودم. فکر میکردم  یات درمت
 یسی بود که خودم داشتم. 

تتتاور خی  دربتتاره میمتتدمیعتتاد   ت ت تت ت ت ت ت ت برخلام انتظتتارم من و مشت
تتتیبتتب ن  تت ت ت ت ت ت تتته فرط  صت ت ت تت ت ت ت ت ت کردیم. او در آن چهتتار   نج . ست

تتتت ب   ت ت ت تتتتب از بابا بگویم و خب یرم زدن از بابا ست ت ت ت می واست
تتتتم از او یرم بزنم و ترا یستتتتب مجبورم   بود. دوستتتتب نداشت

تتیتدا و  می ت تت ت ت ت ت ت کرد کته از او یرم بزنم. من تر.یح میتدادم از شت
 میعاد بگویم ولی از بابا نه. 

 

 سیصد و   و هشب

 

 

بتته هریتتال و در نهتتایتب من از بتتابتا هم یرم زدم. از کودگ  
نابود شتتده ام هم یرم زدم. . ستته  نجم یا شتتشتتم بود که  
تتتنهاد داد .من کنم و تا  یش از ازدوا.م نزد   ت ت ت تتتتب  یشت ت ت ترا یست
بابا بمانم. ستتتفب گفتم نه و او ستتت  در نشتتتان دادن زوایای  

 م ت ک و مثبب  یشنهادش را داشب. 
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تتته روز بود. او یتا   ت تت ت ت ت ت ت رفتب و آمتدم بتا میمتدمیعتاد هفتته ای ست
ون راای شتتاخ و  آمد خانه عمو یا مییک ستتاع ر می رفتیم بت 

ی از ماچ و بغل هم نبود. رستوران  . ختی

 یع ی مجالی برایش نبود. 

تتتتده   ت ت ت ت ت تتتتعیب رلافه شت ت ت ت ت ت تتتتا  میکردم .فتمان از این ویت ت ت ت ت ت ایست
 بودیم. یک شب ع نا صیبدش را  یش کشید.  یام داد: 

 _دلم می واد  آنا

  یامش باع  شد دلم زیر و رو شود. برایش نوشتم: 

 _ما امروز  یش هم بودیم

 باز نوشب: 

 _دلم می واد  آناهيتا 

تتتاره میکردم    تت ت ت ت ت ت تتتتریم اشت تت ت ت ت ت ت منظورش را میفهمیدم ولی اگر مست
 زشب بود؟

 نوشتم: 

 _بهب گفتم بمون

 نوشب: 

 _خونه عمو ؟ 
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 _مگه تو میای خونه میمدمهدی؟

کشتتتیدم. اگر خانه پدرش بود و  رفتم. خجالب مینه من ن 
تتتتب را هم   ت ت ت فتم و شت تتتتم  مت  ت ت ت ت تتتک  نداشت ت ت ت ت تتتيه خانم مشت ت ت ت ت با مریت

 ماندم ولی خانه برادرش نه! می

 درمانده  تای  کردم: 

 چیکار کنیم؟
ی
 _خب می 

 فرط یک "آه" فرستاد. 

تتتتم   تت ت ت ت ت ت خنتتده ام گرفتتب. لبم را گ یتتدم و یتتاد ااارهتتای ترا یست
 با بابا افتادم. 

ی
 مب ی بر زندگ

 برایش نوشتم: 

؟  _یع ی اگه من خونه بابام بودم  میومدی شب بمویی

 تندی .واب داد: 

 _آره

 

 نهسیصد و   و 
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ی او من را به فکر وا داشتتب. روزها و شتتب ها به  این آره گفیر
تتتتب   ت ت تتتتر از هشت ت ت ت تتتدن. من بیشت ت ت ت ی فکر میکردم. به .ابجا شت رفیر
تتبتتب بتته آن ختتانتته و   ت تت ت ت ت ت ت  میکردم. نست

ی
تتتال ختتانتته عمو زنتتدگ ت ت تت ت ت ت ت ت ست

تتت تتتتب بود. بتتته  ادم تت ت ت ت ت ت ی ست تتتتم. رفیر تت ت ت ت ت ت تتتاطر داشت هتتتایش تع ق خت
تتتن عرو  می تتتتان هم .شت گرفتیم و  خصتتتتو  که آخر زمست

 رفتم. من برای همیشه به خانه خودم می

تتتتب و داد میمدمیعاد   تتته هفته دیگر هم گذشت ت ترریبا دو یا ست
تتتتم خانه خودمان را بچینم تا    درآمد. دوستتتتب داشت

ی
از دلتن 

تتا برونتتتد  ولی زنعمو ا.تتتازه   تتا بتتته انجت تتتیت تت ت ت ت ت ت میمتتتدمیعتتتاد و یت
تتتتبن  تتتتب نیست . هزار و یک دلیل عجیب  داد. میگفب درست

ی من  هم برایش می ین دلی ش هم یهتور نداشتیر آورد. مهمتر
تتته فرار می تتته بود. من میگفتم چت تتانت ت تتتد  بودن و  در آن خت کنت

تتانتتته ای فرق   تتانتتته تتتتازه عرو  بتتتا هر خت تتا خت نبودن من  منتهت
 کرد گویا! می

تتتدم بتته ختتانتته بتتابتتا بروم. بتته   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتم مترتتاعتتد میشت تت ت ت ت ت ت رم رم داشت
تتتتب هم روی من اهر   ت ت ت ت ت تتتتیبب های ترا یست ت ت ت ت ت تتتتو  که صت ت ت ت ت ت خصت
ی و زننده را به بابا   بستتتیاری گذاشتتتته بود. دیگر آن نگاه بدبی 
اری توی ق بم   ی نداشتتم. بیشتتر دل ور بودم و هی  کینه و بت 
 و.ود نداشب. این دل وری هم یالا یالاها رفن نمیشد. 
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تتتتیدم    ت ت ت ت ت ست کب بودم و به رارم مت  تتتتبح که توی سرک ت ت ت ت ت یک روز صت
تتتدایش  رانر ی و سریال بود.   میمدمیعاد تما  گرفب. صت
تعجب کردم. هنوز ستتلام و ایوالت   مان تمام نشتتده بود  

 که  رسید: 

  نجشنبه .معه چیکاره ای؟-

ر  فکر کردم و .واب دادم که برنامه ای برای روز تعطیل  
 نچیده ام. به میض تمام شدن صیبتم گفب: 

- ... ی  رس برنامه ای نچی 

 چرا؟ چ  شده؟-

ون شهر- مب بت   می وام بتی

نیک فکر نکرده بودم. هوا هم سرد شتتتده بود  اصتتتلا به  یک 
 و رلا مغزم را در این باره قفل کرده بود. 

 هوا سرد نمیشه؟ برای ییا میگم-

 ییا نمیاد باهامون... -

تتتتب. ر  فکر کردم تتا   تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت تتتایی ام نشت ت تت ت ت ت ت ت اخم ریزی روی  یشت
 منظورش را متو.ه شوم. 
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 سیصد و چهل

 

 

 بالاخره خودش گفب: 

تتتت  ر میدادم این مد ...  - ت ت نمیدونم چرا اینردر به خودم ست
مب هتل  یا ویلای بابا...   من خی  رایب میتونستم بتی

 گفب! ناگهان من هم یکه خوردم. درسب می

 بعد با لین با نم  گفب: 

 میدونس ر تو زن  آنا؟ -

 خنده ام گرفب. 

عی و قانویی من-  زن رس  و سرک

 تک خنده ای زدم. 

ی عجیب تر بهب بگم-  ن ند... .دی ام... یالا یه چت 

 چردر بانمک شده بود این مرد! 

 .ونم بگو -

 میمدمهدی بهم یادآوری کرد که زن -
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 با صدای ب ندتری خندیدم. 

ی ویلا آخر هفته؟ -  گفب چرا زنتو نمیتی

تتتتر از   تت ت ت ت ت ت این . تتب تو.تته نکنم.  . وی دهنم را گرفتم تتتا بیشت
ابرو می تتتم و  تت ت ت ت ت ت ور چشت آن  از  تتتاز  ت آینت تتتد و  همینطوری هم  ت آمت

  رسید که چه شده. می

 با لین ناباورانه ای ادامه داد: 

آنا فکر کن من چه وی  داشتم که میمدمهدی بهم این  -
تتتد   ت ت تتتم خندید  بهم گفب عرل که نباشت ت ت ری  ر گفته... بعدشت

 .ان در عذاب اسب

تتتتب بتا   تت ت ت ت ت ت هردو خنتدیتدیم. عجیتب بود. میمتدمیعتاد یق داشت
ی به ر صتتیبب کند. ما اصتتلا یواستتمان نبود که شتتکل   چنی 

 مان تغیت  کرده. رابطه

تتتته به   ت ت تتتکلاتم بودم او هم مثل گذشت ت ت من که دنبال درمان مشت
 همان دیدار یک ساعته قانن بود. 

تتتیال بودم که می ت ت ت ت ت تتتتم گ ینه نرل مکان کردن به  خوشت ت ت ت ت ت توانست
 زد.  خانه بابا را یذم کنم. هرچند ته دلم باز ساز ناکوک می 

تتیتدم  بته زنعمو برای آخر هفتته گفتته بودم. خجتالتب می  ت تت ت ت ت ت ت کشت
ی از بهمن و بابا   تتتتریما به عمو بگویم. ا.ازه گرفیر ت ت ت ت خودم مست
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را هم فاکتور گرفتم. متاسفانه برخلام انتظارم وق ر زنعمو  
تتتیبتتب کرده بود  عمو دوبتتاره مثتتل بچتته هتتا این   تت ت ت ت ت ت بتتا عمو صت
تتتود  یش پا افتاده را به بابا و بهمن گفب و باز مردها   تت ت ت ت ت ت مویت

 نشسدند و . سه گرفتند! 

آمد که عصتت ی ام  این . ستته سری آنردر بنظرم مستت ره می
 یالم را دید به ستالن پذیرایی رفب و خی   

کرد. زنعمو وق ر
تتتدیم و   تت ت ت ت ت ت تتتوهر هست تت ت ت ت ت ت رک بته آقتایتان گفتب من و میعتاد زن و شت

ون رفتنمان به هی  کس رب  ندارد.   بت 

او آنردر .دی بود که همه را شوکه کرد. بعدش هم ایافه  
تتتتان بردارند. الان دیگر مثل   ت ت ت ت ت تتتتب از این اداهایشت ت ت ت ت ت کرد که دست
تتتم ازدواج بته ختانته   تت ت ت ت ت ت هتا بعتد از مراست تتتتب کته دختر تت ت ت ت ت ت قتدیم نیست
شتتوهر بروند و  یش از آن یق دیدن شتتوهرشتتان را نداشتتته  

و تنها    باشتند. از زبان من هم گفب که نیازی به ا.ازه ندارم 
 خواسته ام که اطلاد بدهم. 

 

 سیصد و چهل و یک
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عمو بتتا او بیتت  کرد امتتا زنعمو برنتتده تر از قبتتل .وابش را  
ام بگذارند.   داد و مردها میبور شدند به خواسته من ایتر

تتتتت  بتته اتتتاقم آمتتد و زیرزیرگ   ت ت ت ت ت تتنبتته زنعمو یواشت ت تت ت ت ت ت ت روز چهتتارشت
 قرض دستم داد.  رسیدم: 

 این چیه زنعمو؟-

 میکنند  آهسته گفب: مثل این خلافکارها که مواد .ابجا 

 بذارش تو کیفب... قر  یدبارداریه -

 هایم چهارتا شد. چشم

تتاعتتب تنهتتایی تو خونتته رتتارتون بتته  - ت ت تت ت ت ت ت ت تتمتتا کتته تو ی  دو ست ت تت ت ت ت ت ت شت
ی چ  میشه. اونجاها می  کشه  مع ومه شب تنها باشی 

ی کته زنعمو گفتب و   ی ی انتداختم. چت  خجتالب زده سرم را پتایی 
خورد.  به آن اشاره کرد  توی سر خودم هم مثل کرم وول می

برای خودم هم وایح بود که این همنشی ی به کجا خواهد  
 کشید! 

تتتته رفتار مدرن زنعمو .الب بود  ت ت ت ت ت . این زن  از همه اینها گذشت

تتتال هتا .وری تغیت  کرده بود کته من را بته معنای   تت ت ت ت ت ت در این ست
تتتان  واق  ر مه مبهو  می ت ت ت ت تتتنب به من نشت ت ت ت ت کرد. او خی  قشت
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! امتا  داد کته آدم هتا می تواننتد تغیت  کننتد. ذره ذره یتا یکهویی
 توانند... می

م  برایم درباره   م...  ر  سرک زنعمو با زبان یی زبایی  با ر  سرک
ی نزدی  تویتیح داد. اینکه چه رار کنم   به قول خودش اولی 
تتتوم. اینکه بعدش چه ب ورم. و ی ر بعد از   ت ت تا رمتر اذیب شت
ی بتار را بته او نتدهم تتا یتک هفته  ده   ی رابطته ا.تازه دومی  اولی 

سیدم. روزی بگذرد. دلی ش را ن   دانستم. سوال هم نت 

تت   تتای م را .من کردم و عصرت روز بعد که از سررار برگشتتتتم وست
میمدمیعاد دنبالم آمد. عمو با بدخ  ر به او ستتفارش کرد.  
رفتارش خنده دار بود و زنعمو مرتب برایش با چشتتتم و ابرو  

تتتان می ت ت ت ت تتتوهرش  خط و نشت ت ت ت ت تتتتب شت ت ت ت تتتید. آخرش هم از دست ت ت ت ت کشت
 عص ی شد و رو به ما گفب: 

ی -  برین دیگه... به سلامب... مراقب خودتون باشی 

 ما هم سوار اتومبیل شدیم و یرکب کردیم. 

 

 سیصد و چهل دو
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ی دربتتتاره رفتتتتار عمو یرم زدیم و خنتتتدیتتتدیم.   تتتی  تت ت ت ت ت ت تتاشت توی مت
میمتتدمیعتتاد از قبتتل خریتتد کرده بود و در میتتان راه متوقک  

 نشدیم. ترریبا یک ساعب بعد رسیدیم. 

تتتل بردیم.   تتته داخت بت تتا را  ت تتتد هت تتتایی بود. خریت ویلای بزرگ و زیبت
سرایدار هم رمکمان کرد. به میمدمیعاد گفب که هماتش  
مرد   ی راری کرده استتب و شتتوفا  ها هم روشتتن استتب.  ت  تمت 
کوتاه قامب و بانم  بود که لهجه مشتتتهدی اش قالب بود  

ش میکرد.   و بانمکتر

با آمدن ما زن و شوهر برای دیدن راشان به مشهد رفتند  
و یتالا متا آنجتا تنهتا بودیم. میمتدمیعتاد من را بته طبرته بتالا  
کتته اتتتاق خواب هتتا بودنتتد  برد. لبتتتا  عوض کردیم و این  
تتیتدیم. دل کنتتدن از   ت تت ت ت ت ت ت تتتتتط چنتتدین مرتبته یکتتدیگر را بوست ت ت ت ت ت وست
تتتت ب بود اما اگر مراومب نمیکردم   ت ت ت ت ت آغوش و لب هایش ست

تتتتتب کته در دم بته مراد دلش  میمتدمیعت ت ت ت ت ت اد این توانتایی را داشت
 برسد. 

توی ییاط ویلا که بزرگ هم بود  دستتتتب توی دستتتتب قدم  
زدیم. من ر  عکس گرفتم که ب اطر تاریک شتدن آستمان  
ایب کوتاه  بستتتاط   خی  هم خوب نشتتتد. بعد از یک استتتتر
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کباب را راه انداخب. گوشتتتب ها را خودش به ستتتیب کشتتتید  
 داد من دسب به راری بزنم. و ا.ازه ن 

و با دقب نگاهش میکردم. توی  روی صتتندلی نشتتستتته بودم  
دم:  ی  سرم داد مت 

 این مرد مال منه... اون مال منه... فرط من-

ه من شد   رسید:   میمدمیعاد که متو.ه نگاه خت 

 چیه؟-

 هیخ  -

 رس چرا با اون چشای قشنگب زل زدی به من؟-

 گفتم: لب گ یدم و سرخوش 

 چشام قشنگه؟-

 بعد با لین عجی ی گفب: 

 چشا  .نگ يه... مگه میشه .نگل زشب باشه-

تتتدم.   ت تت ت ت ت ت ت تتتا  کردم ه    افتتادم توی کوره آتش. داغ شت ت تت ت ت ت ت ت ایست
. تا بیال کسیتت اینطور درباره   ی ستتوختم. سرم را انداختم پایی 

تتتم تت ت ت ت ت ت تتتیک را فرط یکبتتار  چشت تت ت ت ت ت ت هتتایم نگفتتته بود. من این توصت
 شنیدم! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 833  

 ناگهان ق بم ایستاد. شوکه شده نگاهش کردم. 

  رسید: 

 چ  شد قشنگم؟-

ما  و مبهو  لب ندی میو زدم و سر تکان دادم. که یع ی  
 !  هیخ 

 

 سیصد و چهل و سه

 

 

 سی ی را برداشب و گفب: 

ون -  لبا  گرم ب وش اگه خواس ر بیای بت 

د سر.ایم ماندم.  ی  او رفب و من با ق  ی که تند و میکم مت 

 برایش نوشته بودم: 

دارم... فکر می تتتتون  تت ت ت ت ت ت تتترتون  _فکر میکنم دوست تت ت ت ت ت ت تتتاشت ت عت کنم 
 شدم... 

ام خودم سرخوش بودم که او .واب داد:   من از اعتر
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 _متاسفم ولی من یه نفر دیگه رو دوسب دارم

تتتتب هتای لرزان   تت ت ت ت ت ت برایش  ق بم آن لیظته آتش گرفتب. بتا دست
 نوشتم: 

 _عاشق گ؟

ی  ن  ی فکر میکردم کته چنی  ی تتتتم آن موقن بته چته چت  تت ت ت ت ت ت دانست
 سوالی  رسیده بودم. به هر روی او .واب داد: 

تتته   تتتمای .نگ ... خی  خوب میشت تتتق یه دختر با چشت _عاشت

 وقتتونو برای من هدر ندین

تتتتب های بعد گریه کردم. چردر به آن   ت تتتتب و شت ت چردر آن شت
تتتد. چردر   تت ت ت ت ت ت تتتودی ام میشت تت ت ت ت ت ت تتتم های .نگ  یست تت ت ت ت ت ت دختر با چشت

 شد. چردر... های من هم .نگ  میدوسب داشتم چشم

 و یالا... یالا... 

 این من بودم ! آن دختر با چشم های .نگ  من بودم. 

ون   تتتار بت  ت تتتم را  ر فشت ت تتتتب هایم گرفتم و نفست سرم را توی دست
   دادم. یس

ی
های عجی ی به سراغم آمد. یا   ذوق زدگ

 ...
ی
 غم  شگفب زدگ

راریش نمیشتتد کرد. همه چ  گذشتتته بود  دیگر. ب ند شتتدم  
تتتیدم و به ییاط رفتم.   ت ت تتتنم را  وشت ت ت و به طبره بالا رفتم. رارشت
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تتتته  میمدمیعاد روی پ ه ای کنار کباب  تتتست  ویلا نشت
ی
تتتن  ت  ز ست

 . . کنارش نشستم. بغ م کرد. آرام موهایم را بوسید بود 

این یس و یتتتال.... این آرامش... خی  خوب بود. خی   
 زیاد... 

تتتتوی ظرم ت تتتدشت ت ت تتتست ت ت تتتام و شت ت ت ها  هردو دوش  بعد از خوردن شت
ی یر  سرک  و شت وار و  گرفتیم. موهایم را ستشتوار نکشتیدم. بی 

هن کوتتتاه و بتتدن نمتتایی کتته آورده بودم  دو دل بودم. بتته    ت 
لبا  ها نگاه میکردم و توی ذهنم یستتتاب و کتاب میکردم  

 کدام ی  را ب وشم! 

 

 سیصد و چهل و چهار

 

 

دوتا آنای درونم سر .نب داشدند. ایسا  میکردم آوردن  
تتتیدن آن   ت ت ت ت تتتما با  وشت ت ت ت ت تتتتب زیادی بود. رست ت ت ت هن برای امشت آن  ت 
تتتتم چراغ میتتتدادم. بتتته قول آینتتاز کتتته موقن خریتتد این   تت ت ت ت ت ت داشت

 لبا  میگفب: 

نه میگه بیا منو )...(- ی اهنه داره داد مت    ت 
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خواستتتم  همانجا از خریدش منصرتتم شتتدم. از اول هم ن  
تتتتته مجبورم کرد. یتتالا هم سر   ت تت ت ت ت ت ت تتتکست تت ت ت ت ت ت ب رم. آینتتاز گردن شت

  وشیدن و ن وشیدنش سر .نب داشتم با خودم. 

تتتمیم گرفتم یی  تت ت ت ت ت ت هن را از روی  بالاخره تصت تتتوم.  ت  تت ت ت ت ت ت خیالش شت
تتت ر ام قرار دادم. یوله را   تتتاک دست ت ب برداشتتتتم و داخل ست

تتتل  درآوردم و وق ر یر  یتتتتک عمت تتتتم گرفتم  در  تت ت ت ت ت ت سرک  را دست
 ! هن را برداشتم و  وشیدم. همینردر یکهویی  انتیاری  ت 

تتتد    ت ت ت ت  نبود و به شت
ی
تتتن  ت ت ت ت ی قشت تتتلا چت  ت ت ت ت این مودی بودن من اصت

فب.   روی اعصابم مت 

تتتتم  یر  ت ت تتتتم. داشت ت ت تتتاک گذاشت ت ت ت تتت وار رای ر را داخل ست ت ت ت سرک  و شت
تتتتم و ن می ت تتتا  خویی نداشت ت تتتلا ایست ت تتتتم چرا  مردم. اصت ت دانست

ی راری میکردم؟  وق ر اینردر معذب بودم باید چنی 

بتته خودم توی آینتته نگتتاه کردم. از دیتتدن بتتدنم زیر آن لبتا   
تتتتم را . وی دهنم گرفتم. یالا که خوب به   ت تتتدم. دست ت داغ شت

تتتتر بته درد لبتا   خودم نگتاه میکردم می تت ت ت ت ت ت دیتدم این لبتا  بیشت
تتتایی  خواب می ت هن مهمت تتا  ت  ت ت ی دیگری! قطعت تتتا هر چت  ت تت خورد 

تتتتب که معمولا خانم های   ت ت ت ت تتتنده هم اذعان داشت ت ت ت ت ت نبود. فروشت
تتبتتتک را می رنتتتد؛ امتتتا ااار هم   ت تت ت ت ت ت ت .وان تتتتازه عرو  این ست
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تتتا   می تتتتب. یریردش برای لبت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتا  خواب نیست تتته لبت کرد کت
 خواب زیادی گران بود. خی  خی  زیاد! 

ون   ی متتانتتدن در اتتتاق و عوض کردن لبتتا   بتتا سرعتتب بت  بی 
تتتیطنب کند.   ی ته و.ودم دوستتتتب داشتتتتب شت ی رفتم. یک چت 
 دوسب داشب قیافه میمدمیعاد و واکنشش را ببیند. 

 بعد یک نفر دیگر باز توی سرم میگفب: 

تتایتد اون  - ت ت تت ت ت ت ت ت ! شت بتا اینکتار  داری خودتو بهش تیمیتل میک ی
 اصن به فکر سکس نباشه. 

تتتتر  از پ ه ت ت ت ت ت تتتدایش را  با است ت ت ت ت ت ی رفتم. در همان یال صت ها پایی 
 شنیدم. 

 آنا؟ خوابیدی؟-

ون آمد.   خانه بت  ی تتتت  تت ت ت ت ت ت تتته پ ه آخر بودم که از داخل آشت تت ت ت ت ت ت دو ست
تتتده بود و  قیافه  ت ت اش واقعا دیدیی بود. سر.ایش می کوب شت

تتتد. نگاهش  به من نگاه می ت ت تتتت ب شت ت تتتورتش ست ت ت کرد. ناگهان صت
 راملا .دی بود. 

تتت توی سرم   تت ت ت ت ت ت تتتتم .ز این ی ! کسیت تت ت ت ت ت ت ی را داشت ی انتظتتار هرچت 
  وزخند زد و گفب: 

 خوردی؟ نوش .ونب-
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 سیصد و چهل و  نج

 

 

 با یالی خراب زمزمه کردم: 

م لباسمو عوض کنم. -  مت 

تتتکم   تت ت ت ت ت ت تتتتم. بغض کرده بودم و اشت تت ت ت ت ت ت چرخیتدم و دو قتدم برداشت
ی که دو  آمد. همیشه همینطور بود میداشب در  . سر یک چت 

تتتد. چرا؟ چرا اینطور  دل بودم  بتته یتتک فتتا.عتته ختم می ت ت تت ت ت ت ت ت شت
هایش را روشتتتن نکرد؟  رفتار کرد؟ چرا برق شتتتیطنب چشتتتم

 تر شدند؟ چرا کدر شدند؟ های سیاهش  سیاهچرا چشم

دم تا بغهم بالا و بالاتر نیاید.  دندان   هایم را میکم بهم فاک

ی خی  سریتتتتن   ناگهان دستتتتم از رشتتتب کشتتتیده شتتتد. همه چت 
تتتکنتدری خوردم. توی بغتل   تت ت ت ت ت ت اتفتاق افتتاد. پتایم  ی  خورد. ست

تتانتتته  تتتتب آزادش چت ت تت ت ت ت ت ت تتا دست تتاد افتتتتادم. بت ام را میکم  میمتتتدمیعت
تتتن  گرفب. لب تت ت ت ت ت ت تتتید و میکم و خشت تت ت ت ت ت ت هایم را توی دهنش کشت

ود به بوستتتیدنم کرد. از رشتتتب موهایم را گرفب و سرم را   سرک
 کرد. ام  دهنم... درد میعرب داد. دردم گرفب. رس ر ه
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باید او را از خودم .دا میکردم. دستتتب هایم را روی قفستتته  
ستتتینه اش گذاشتتتتم و ستتت  کردم دورش کنم. رمرم را گرفب  

 و ا.ازه نداد. 

تتتدم. سرم را به چ  و راستتتتب تکان دادم.   تتتتم اذیب میشت داشت
تتتتب هایم را بالا اوردم   ت تتتدا زدم. دست ت ت تتتتمش را صت ت تتتت  ر است ت به ست

 مرابل صورتش گرفتم و برای چند هانیه او .دا شد. 

دم  گفتم:  ی  همانطور که نفس نفس مت 

 بس کن میعاد -

 دوباره خودش را . و کشید و دوباره من .نگیدم. 

 میعاد  چته؟ -

 این رفتار اصلا در ش.ن او نبود. اصلا شبیه او نبود. 

؟آروم-  تر مرد... چیکار میک ی

کرد ولی  ام گرفتتته بود. چرا کتته میمتتدمیعتتاد نگتتاهم میخنتتده
تتتلا من را ن  تت ت ت ت ت ت ی بودم اصت تتتتتلا یرممطمی  ت ت ت ت ت هتایم را  دیتد و اصت

ون   تتتار بت  ت تتتتش را  رفشت تتتنید. چند هانیه بعد بالاخره نفست ت نمیشت
ی انداخب و با دو انگشتب اشتاره و شتستب   داد. سرش را پایی 

 پ ک هایش را فشار داد. 
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لتب هتایم را بته یکتدیگر چفتب کردم تتا زیر خنتده نزنم. او بته  
 معنای واق  ر مه تیب فشار بود. 

 

 سیصد و چهل شش

 

 

 صورتش را با کک دستانم قاب گرفتم. سرش را ب ند کرد. 

 گفتم: 

 بریم بالا؟-

ین دو ر مه دنیا را شتتنیده بود  . تند تند سرش را  انگار قشتتنگتر

تتتدش را گرفتم و از پ  ان بتالا رفتیم. به   تت ت ت ت ت ت ی و بتالا کرد. دست پتایی 
 ایستادم و گفتم: اتاق که رسیدیم در را بستم. مراب ش 

ی عمل  - تتتتر فرار نمیکنم از  یشتتتتب... رس یکم با آرامش بیشت
 کن

  یشایی ام را بوسید و گفب: 

لمو از دسب دادم-  بب شید... کنتر

 ن ودی خندیدم. 
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 ایافه کرد: 

تتتک  میای . وم... یه لیظه به من  - ت تتتت  توئه که این شت ت ترصت
تتتتم   ت ت ت ت ی چند وقب  یش .را  نداشت بیچاره فکر کن... تا همی 
م... بعد اینردر... اینردر ستتتکسیتتت مراب م ظاهر   دستتتدتو بگت 

 میسیک فکر میک ی میتونم به خودم افسار بزنم؟

هایم را  ها و دندان باز هم خندیدم. خودش را خم کرد و لب
تتا بتتته هرچتتته   تتتدم و ا.تتتازه دادم تت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتا او همراه شت تتیتتتد. بت ت تت ت ت ت ت ت بوست
اب کند. فرط   تتتت  ت ت ت ت تتتد. خودش را و من را ست ت ت ت ت تتتتب برست ت ت ت می واست
تتتد یرراتش  او را بتاز بته آرامش   تت ت ت ت ت ت تتتن میشت تت ت ت ت ت ت گتاهی کته ر  خشت

 دعو  میکردم. 

نتت  تتته  ت ت بتتود کت ایتتن  بتتبتتیتتنتتم.  واقتتعتتیتتدتتش  تتیتت ی  ت ت تت ت ت ت ت ت آست تتتتتم  ت ت تت ت ت ت ت ت ختتواست
ی بارم ترستتتناک و دردآور شتتتود. یاد  ن  خواستتتتم خاطره اولی 

گرفتته بودم چطور از خودم مراقبتب کنم و بتتا میمتدمیعتاد  
تتتتب میکردم. بنظرم کته خوب از   تت ت ت ت ت ت تتتتم خودم را هم تست تت ت ت ت ت ت داشت
تتته روز   ت ت ت ت تتتتش برآمدم. وگرنه که با آن آتش تند میعاد تا ست ت ت ت رست

 توانستم راه بروم! ایتمالا ن 

تترتانته و طولایی بعتد از هم ت تت ت ت ت ت ت متان توی بغ ش بته  آغو ک عتاشت
خواب رفتم. ر  زیر دلم درد میکرد ولی آنرتتدری نبود کتته  
آه و واویلا سر بدهم. صبح روز بعد دریالی از خواب بیدار  
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تتتم را عوض   تتتدم که میمدمیعاد نبود. دوش گرفتم و لباست ت شت
تتته   تت ت ت ت ت ت کردم. میمتدمیعاد بته اتتاق خواب آمتد و دریتالیکه بوست

کرد  من را به میوطه ویلا برد تا صبیانه ب وریم.  بارانم می
ایتتب کنم.   تتتتر تت ت ت ت ت ت تتتتب است تت ت ت ت ت ت تتتبیتتانتته بتتاز هم می واست تت ت ت ت ت ت بعتتد از صت
ون بزنم و ر   یاده   دریالیکه من دوستب داشتتم از ویلا بت 
روی کنم. منتها ا.ازه اش داده نشتتتد و تا زمان برگشتتتب من  

 گشب! فرط لم دادم و میعاد مثل  روانه دورم می

در هفتتته  یش رو در یتتک عمتتل رتتاملا یکهویی بتته بتتابتتا زنتتب  
وم. می  تتتاع ر بته ختانه اش مت  تت ت ت ت ت ت تتتتم  زدم و گفتم چنتد ست تت ت ت ت ت ت دانست

ی را کش دادم.   هرچه بیشتر فکر کنم بیشتر هم همه چت 

 

 و چهل و هفبسیصد 

 

 

  
ی
تتتدم زندگ تت ت ت ت ت ت بابا توی همان خانه قدی  که توی آن بزرگ شت

تتتتب داده ایم. فکر  می ت ت ت ت کرد. من فکر میکردم این را هم از دست
 می
ی
کند. اشدباه میکردم.  میکردم توی آپارتمان کوچ  زندگ

ی برایم دوباره زنده   ی به خانه کودگ هایم  همه چت  با برگشتتتیر
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شتتتد. خاطرا  بد و خوب با هم. منتها یس و یال عجی ی  
ی به   تتتتر ت تتتد در مرابل بابا نرمش بیشت ت تتتتم باع  شت ت هم که داشت

ا  و .ادوی خانه  خرج دهم. ن  تتاید از تاهت  ت ت ت دانم چرا... شت
 کودگ هایم بود. 

عمو وق ر شتنید می واهم بابا را ببینم خوشتیال شتد. بنده  
آورد. زنعمو گفب بروم و زود برگردم.  میخدا داشتتتب بال در 

 و من آنجا بودم.  یش بابا و توی خانه خودم! 

تتتاکب بودیم و .ملا  کوتاه   ت ت اولش هر دو معذب بودیم. ست
 گفتیم. سوالا  کوتاه... .واب های کوتاه.... می

 ترریبا دو ساع ر ماندم و آن دو ساعب خی  هم بد نبود. 

بار هردو ر  رایب تر بودیم.  سه روز بعد باز هم رفتم. این 
تتانم داد. از خاطرا  کودگ  ت ت ت ت تتابرم را نشت ت ت ت ت ام گفب.  بابا اتاق ست

دانستتتتم بابا خانه را رس گرفته بود و یا از اول داشتتتب و  ن 
 ما خیال میکردیم از دسدش داده. 

ش نکنم. مثلا تندی به بهمن   س  کردم ذهنم را خی  درگت 
 نمیکرد   

ی
تتتم مگته بتابتا توی آپتارتمتان زنتدگ تت ت ت ت ت ت ست زنتب نزنم و نت 

ی کته   ی هتا دیگر مهم نبود. چت  ی رس این ختانته از کجتا! این چت 
 اهمیب داشب  بهبود روابطمان بود. 
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بار ستتتوم که بابا را دیدم برایش با زبان یی زبایی گفتم که این  
ی نفری بود که   ایده ترا یستم بوده. عجیب بود ولی بابا اولی 

 به او درباره این مویود گفتم! 

تتاله بد و .دی سر و ر ه   ت ت تتتید که با مست ت تتتد و  رست ت بابا نگرانم شت
تتتته و کوتتاه   ت تت ت ت ت ت ت وم. من هم سر بست تتتاور مت  ت تت ت ت ت ت ت نم کته  یش مشت ی مت 

 تویییایر به او دادم. 

تتتمیم گرفتم خودم برایش   ت ت ت ت تتتیا نزدیک بود و من تصت ت ت ت ت تولد یت
تتتد تولد را   ت ت ت ت م. میمدمیعاد هم قبول کرد. قرار شت  بگت 

مهمایی
تتتمیما  عجیب من بود!   ت ت ت ت م. این هم از آن تصت خانه بابا بگت 
میمهمتان هتا را کته دعو  میکردم از اینکته بتاز مجبور بودم  
تتتد   ت ت ت ت تتت ی بودم ولی نمیشت ت ت ت ت تتتیه خانم و مهدیه را ببینم عصت ت ت ت ت مریت

 ش کرد. راری

ون رفتیم.   تتتتب بت  ت ت تتتیا برای خرید لبا  ست ت ت ت همراه میعاد و یت
تتتتفاده   ت ت ت ت تتا مثلا  است ت ت ت ت ت تتتیا به الست ت ت ت ت برای تم میهمایی از علایق یت
تتتکیل و در مریا    ت ت ت ت تتتیار شت ت ت ت ت ی بست تتتت  کردم همه چت  ت ت ت کردم و ست

 بزرگ باشد. 

تتتام   ت ت ت   ینا و آیناز و کوهر رمکم کردند. پذیرایی و شت
ی برای تزئی 

تتتنهاد داده بود و  یجش   تتتایی که آیناز  یشت را هم به ی  از کست
دم.   را توی اینستاگرام دیده بودم  ست 
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 سیصد و چهل و نه

 

 

تتتیتال بود.  بتابتا از اینکته مهمتایی را ختانته او می تت ت ت ت ت ت گرفتیم خوشت
تتی از خریدها را هم خودش انجام داده بود. دیدنش و   ت ت ت ت بعزت
تتتور  بابا   تت ت ت ت ت ت آن چهره سریال یس خویی بهم منترل کرد. صت

درخشتید و  همیشته خستته بود اما .دیدا مثل یک ستتاره می
تتتیار   ت تتتاش بود. بهمن و عمو هم از راری که کرده بودم بست ت بشت

 راضی و خرسند بودند. 

تتتته بود    ت ت خودم اما با و.ود اینکه تاهت  مثبب روی بابا گذاشت
تتتته بودم بتابتا را   ت تت ت ت ت ت ت چنتدان یتال دلم خوب نبود. هنوز نتوانست
تتتتی کنم   تتتم. ترا یستتتتب میگفب طبی  استتتتب و باید صت بب شت
تتیار از   ت ت ت ت ت تتتتب هم بست ت ت ت زمان بگذرد. هرچه که بود و نبود ترا یست

فب من راضی بود.   روند  یاک

تتتده بود   ت تت ت ت ت ت ت قتتدم هتتای کوچتتک و مثبتتب من عجیتتب بتتاعتت  شت
تتتد. لااقل کیفی ر   ت ت تتته بنظر برست ت ت  ام متفاو  تر از همیشت

ی
زندگ

 که یالا داشب را قبلا نداشب. 
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مهمتایی را ختانم و آقتا و .تدا کرده بودم تتا هی  کس معتذب  
تتتود. این هم از نکتتایر بود کتته من در رابطتته بتتا ختتانواده   تت ت ت ت ت ت نشت
تتا   تتانواده ام بت میمتتتدمیعتتتاد فهمیتتتده بودم. فرهنتتتب من و خت

تتتتب  این بود که  ها فرق میآن ت ت ت ت ی که و.ود داشت ی کرد ولی چت 
تتتد با انعطام تتتمب به خویی کنار هم  میشت پذیری از هر دو ست
یم.   قرار بگت 

ود و تمام شتتد. نه مریتتیه   مهمایی بستتیار خوب و خوش سرک
تتتلا   تت ت ت ت ت ت تتته من هم اصت تتته کت ش. البتت تتته دختر نت تتانم اذیتم کرد و  ت خت
تتت ه چردر   ت ت ت تتتده بودم این فاصت ت ت ت تتتدم. متو.ه شت ت ت ت تتتان نشت ت ت نزدیکشت
خوب و درستب استب. چردر از اعصتاب خردی های من را  

 رم کرده اسب. 

ی ی کنم و یا ادای عرو  خوب را   تتتت  من ستتتت  نکردم خودشت
تتتان دادم کته می  ت تت ت ت ت ت ت توانم  بعتد از دعوایمتان دربیتاورم. اتفتاقتا نشت
 دیگر آن ها را نبینم و رفب و آمدی نداشته باشم. 

تتتتب درگت  رتارهتای عرتد کته بودیم از میمتدمیعتاد   تت ت ت ت ت ت یتادم هست
  رسیدم: 

تتتون رفب و  - ایط کنار اومده؟ اینکه باهاشت مامانب با این سرک
 آمد نداشته باشم؟

 میمدمیعاد لیظه ای فکر کرد و بعد .واب داد: 
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ی  - این تصمیم ندیجه رفتار و عم خرد خود مامانه واسه همی 
ه بهش  نمیتونه ایرادی بگت 

ی نگفتم.  ی  من سر تکان دادم و دیگر چت 

تتتبح   تتتمیم گرفتم خانه بابا بمانم تا فردا صت بعد از میهمایی تصت
تتتم. در رمال   ت ت ت یراری می آید آنجا باشت تت برای تمت  ت ت ت ت  که کسیت

زمایی
تتابتتا ا.تتتازه گرفتتته و   تتانتتتد. از بت تعجتتتب من میمتتتدمیعتتاد هم مت
تتتدم کته میمتدمهدی و لعیا   تت ت ت ت ت ت متانده بود. من زمتایی متو.ته شت

تتتیا ماندند. قیافه  ت ت ت ت ت اش آنردر بانمک بود  رفتند و میعاد و یت
کتته من را بتته خنتتده انتتداختتب. انگتتار بتته یتتک موفریتتب بزرگ  
تتتتب یتافتته. از او ذوق زده تر بتابتا بود. این دو مرد بتا آن   تت ت ت ت ت ت دست

 رسیدند. قیافه های سرخوششان واقعا خنده دار بنظر می

زمایی که برای خواب به اتاق رفتم  رشتب سرم آمد. داشتتم  
رخت واب  هن میکردم و او بته رمکم آمتد. رخت واب ها که  

تتتد  رفتب ت تت ت ت ت ت ت تتتیتای بته خواب رفتته را آورد. روی     هن شت تت ت ت ت ت ت و یت
تتتتب  تتتتب. بعد رو کرد به من و    ت ب گذاشت تتتست ت و همان لبه نشت

 گفب: 

ی خی  عتتتالی و خوب  - تتتتب... همتتته چت  ت تت ت ت ت ت ت مر  ب تتتاطر امشت
ی مهمویی براش نگرفته بودم.   بود... هی  وقب یه همچی 

 لب ندی زدم. توی دلم ب ودم صد آفرین دادم. 
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 ب ند شد و آمد مراب م ایستاد. من را بوسید و بغ م کرد. 

تتتتیالم که دارمب آنا؟ میدویی روزی  - ت ت ت ت ت نمیدویی چردر خوشت
 چندبار خدارو به خاطر داشدنب شکر میکنم؟

تتتد. خودم را توی بغ ش   ت ت تت ت ت ت ت ت آرامش بتته روح و روانم تزریق شت
انتتداختم و دعتتا کردم این یس خوب هرگز از و.ودم پتتاک  

 نشود. 

تتتمان را درآوردیم و زیر  تو خ یدیم  ود کرد به  لباست . میعاد سرک

تتته هتای ریز روی لتب ت تت ت ت ت ت ت تتیتدنم. بوست ت تت ت ت ت ت ت هتایم  گردنم  گونته  بوست
ی که دستتتدش لای پاهایم قرار گرفب دستتتدش را   هایم... همی 

 گرفتم. 

 زمزمه کردم: 

 ... اینجا نه-

 چرا؟-

تتتید چرا؟ یادش   تت ت ت ت ت ت ست ش بغ مان روی  واقعا میت  رفته بود دختر
تتتد قیتتافتته   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتب؟ توی تتتتاری  هم میشت ت تت ت ت ت ت ت ت تتتب خوابیتتتده است

 آویزانش را دید. 

 خندیدم و گفتم: 

 آخر هفته بریم ویلا؟-
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تتتن   تتتادی مشتتتت  هایش را روشت لب ند دندان نمایی زد. برق شت
 کرد. کیفور شده گفب: 

 بریم-

 و بعد با خباهب ادامه داد: 

 البته رفتنمون باع  نمیشه من دستمو از اونجا بردارم-

 .یچ خفه ای کشیدم و سرم را زیر  تو بردم. 

*** 

 سیصد و  نجاه

 

 

 فصل آخر؛ ... 

 

 

در چند ماهی که گذشب هی  اتفاق خاض رخ نداد. رابطه  
تتتتا    ت ت ت ت ت تتتتر ایست تت ت ت ت ت ت تتتده بود و یالا بیشت تت ت ت ت ت ت من و میعاد عمیق تر شت

 میکردم که ما زن و شوهر هسدیم. 
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تتک از   هایم نستتتبب به رابطه ام با  تر به واستتطه ترای   ب سیت
تتتدای درونم که مرتب .ملا    ت ت ت ت ت تتتده بود. دیگر صت ت ت ت ت ت او رمتر شت
تتتده   ت ت تتتوده خاطر شت ت ت تتتد و من آست ت ت تتتنیده نمیشت ت ت من ی میگفب  شت

 بودم. 

رفب و آمدم به خانه بابا ر  بیشتتر شتده بود. به خصتو   
تتتیه این  که میمدمیعاد هم من را همراهی می ت کرد. منتها قهت

بود که من هنوز بابا را نب شتیده بودم و او فکر میکرد همه  
ی درسب شده اسب!   چت 

تتتده بودم   رابطه بابا و میعاد به شتتتتد  خوب بود. متو.ه شت
تتتتب. دلی ش هم این بود   تتتتب داشت که بابا میمدمیعاد را دوست
تتتده من و خودش بتته یکتتدیگر   ت ت تت ت ت ت ت ت کتته فکر میکرد او بتتاعتت  شت

 نزدیک بشویم. 

تتتتب و از   تتتتب داشت تتتیا را هم خی  دوست ت فرط این نبود. بابا یت
تتتیا بازی   ت تتتدا بزند. با یت ت تتتیا خواستتتتب که او را آقا.ون صت ت یت

 نشاند. میکرد و او را روی پایش می

تتتد و   ت ت ت ت تتتینه را دیدم بردری یالم بد شت ت ت ت ت ت ی باری که این صت اولی 
تتتیمن فرار   تتتالن نشت تتتودی کردم که بغض کرده از داخل ست یست

لرزیتتد و یب کرده  کردم و بتته اتتتاقم  نتتاه بردم. تمتتام بتتدنم می
تتا من اینطور رفتتتتار نکرد؟   بود. بتتتا خودم فکر میکردم چرا بت
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تتانتتد؟ چرا بتتا من بتتازی   ت ت تت ت ت ت ت ت چرا هی  گتتاه من را روی پتتایش ننشت
د و ذوق نمیکرد؟ ی  نمیکرد؟ چرا با رارهای من قهرهه نمت 

تتتتب نبود اما   ت ت ت ت تتتادتم درست ت ت ت ت ت تتتتب این رفتار و یست ت ت ت ت درونم میدانست
نبود  تتتتب خودم هم  ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتا هی  وا ه ای  دست ت ت بت تتالم  ت ت یت . یس و 

 توصیک نمیشد. 

یتتدودا ده دقیرتته بعتتد میمتتدمیعتتاد بتته اتتتاق آمتتد. یتتالم را  
تتیتد و من .وایی بته او نتدادم. چته میگفتم؟ بته دختر    ت تت ت ت ت ت ت  رست

تتتودی ت تتتته یست ت تتتست ت تتتده؟ واقعا  که روی پای بابای من نشت ت ام شت
 زشب بود! 

تتتدش را دور بازویم گرفب. دندان   ت تتتتب و دست تتتست ت آمد کنارم نشت
تتتم بتتالاتر بیتتایتد و از   تت ت ت ت ت ت هتتایم را بهم چفتتب کردم تتتا مبتتادا بغهت

 چشم هایم سرازیر شود! 

تتتتوم و من   ت ت ت ت ت چند لیظه بعد میمدمیعاد مجبورم کرد ب ند شت
تتتتب و به   تتانه اش گذاشت ت ت تتاند. سرم را روی شت ت ت را روی پایش نشت

 آرامی موهایم را نوازش کرد. 

تتتد. خی  بدتر از قبل و متاستتتفانه اشتتتک هایم   یالم بدتر شت
ی میمتتتدمیعتتتاد ق بم را   ی چکیتتتدنتتتد. ر متتتا  میبتتتب آمت  پتتتایی 

 کردند و انگشتانش  موهایم را... نوازش می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 852  

 اما یالم؟! 

 چه مرگم بود؟! 

 

 سیصد و  نجاه و یک

 

 ر  که آرام شدم  گفب: 

تتتتب داره... اگه باهاش اینجوری  - ت ت ت تتتیا رو دوست ت ت ت ت اگه بابا  یت
 رفتار میکنه ب اطر توئه... چون تورو دوسب داره

 باورم نمیشد که او فهمیده بود! از کجا؟

توانستتتم انکارش کنم؛ ولی زبانم  خجالب زده شتتدم. راش می
م!   همکاری نمیکرد تا آبروی رفته ام را رس گت 

 میمدمیعاد که متو.ه سکو  طولایی ام شد  باز گفب: 

اون داره ستتت  میکنه هرراری برای تو نکرده واستتته دختر   -
انجتتام بتتده! بهش بتتا دیتتد مثبتتب نگتتاه کن... یتته .ورایی اون  

ان میکنه!   داره برای تو .تی

تتتد. بغض کرده   تت ت ت ت ت ت دلم آرام که نگرفب هی   یی تاب تر هم شت
 گفتم: 
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تتاهتتام بتتتازی کنتته   بهم  - ا آرزوم بود... اینکتته بت ی همتتته این چت 
تتتونتته... همتته اینتتا و خی    تت ت ت ت ت ت میبتتب کنتته  منو روی پتتاش بشت

ای ديگه  ی  چت 

تتتتب آزارم میداد  در رمال ناباوری   ت ت ت ت ت ی را که از سر شت ی بعد چت 
 به زبان آوردم. 

تتتته به  - منو بهمنو خونه این و اون میذاشتتتتب ولی یالا برگشت
ین سررار یتتتیا رو بیارید    صتتتبیایی که شتتتما دو تا مت 

ی
تو می 

  یش من... 

 دوباره اشک هایم سرازیر شدند. 

تتتتب  - تت ت ت ت ت ت تتتکست تت ت ت ت ت ت چجوری انتظتتار داری من هیخ  نگم؟.. دلم شت
 واقعا... دلم شکسته... 

تتتتر نتتداد. میمتتدمیعتتاد سرم را   تت ت ت ت ت ت گریتته مجتتال یرم زدن بیشت
تتتتر خودم را ختتالی کنم. بعتتد   تت ت ت ت ت ت تتیتتد و ا.تتازه داد من بیشت ت تت ت ت ت ت ت بوست

 مهربانانه گفب: 

خودم همه اون رارارو برا  میکنم. ناز  میکنم... لوستب  -
نوازش   تتاتو  ت ت ت موهت تتتونم و  تت ت ت ت ت ت تتتام میشت ت ت تتاهت ت ت ت پت تورو روی  میکنم... 

 میکنم... همیشه و همه .ا از  مراقبب میکنم. 
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بی ی ام را بالا کشتتیدم. تک خنده ای میان گریه کردن  زدم.  
د. چردر   ی مثل بچه ها داشتتتتب با من رفتار میکرد و یرم مت 
تتتتب   تت ت ت ت ت ت این .نس از میبتب کردن هتا و واکنش هتایش را دوست

تتتد  ن    ام میشت
ی
تتت .ز او وارد زندگ تتتتم. هرکسیت توانستتتتب  داشت
 روح تکه تکه شده ام را ترمیم کند. 

تتتیطنتب   تت ت ت ت ت ت تتتتب موقن خواب  او بر خلام عتادتش  شت تت ت ت ت ت ت آن شت
نکرد. من را توی بغ ش گرفب. آرام بوسید و نوازشم کرد تا  

 زمایی که من به خواب رفتم. 

 

 سیصد و  نجاه و دو

 

تتتم عرو  کتتته   تت ت ت ت ت ت تتانتتتده بود بتتته مراست تتا یتتتک متتتاه و نیم مت ترریبت
تتتتب و   ت تتتمیم گرفتم خانه را بچینم. زنعمو میگفب زود است ت ت تصت
من ستتتفب و ستتت ب سر مویتتتعم ایستتتتاده بودم. بردر راای  

خواستم بیشتر  میمدمیعاد و ییا اذیب شده بودند و ن 
 از این هم خانه میمدمهدی بمانند. 

یراری خانه انجام شتتتد و مانده بود چیدمان.  یش از این   تمت 
یه برون" و   ی تتتما  ".هت  ت ت ت به زنعمو گفته بودم که از این مراست
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تتتم ن   تت ت ت ت ت ت یتته دیتتدنون" خوشت ی یتته چیتتدنون" و ".هت  ی آیتتد.  ".هت 
تتت هرچتته گفتتب  بگتتذار بگویتد. من   تت ت ت ت ت ت قیتتدش را بزنتد و هرکسیت
تتتازه ن واهم داد کتتته   تتتد. و هرگز ا.ت تتاه ن واهم آمت هرگز کوتت
کسی وارد خانه من شود و در رمد لبا  و رابینتم را باز کند  
تتالف ر نکرد.   دازد. زنعمو در این مورد م ت تتتولی بت  تت ت ت ت ت ت و بتتته فهت
یتتک  بنظرم خودش زخم خورده بود چون بتتا زبتتان یی زبتتایی  

تتتان عرو  خودش و   ت تتته زمت ت بت تتته مربوط  ت تتتتب کت تتتایی گفت ت هت
ی چت 

 مادرشوهرش که مادربزرگ من بود  میشد! 

چیدمان خانه از صتتفر تا صتتدش یدود یک هفته ای طول  
کشتتتید. من ذوق زده بودم و بطرز عجی ی بالاخره ایستتتا   
تتتای   تتتاهیتت تتته دارم. این یس برای آنت تتانت ت تتتایی خت میکردم یتتتتک .ت

تتته سرگردان  یی نظت  بود  ت تت ت ت ت ت ت ی یتتک ختتانته برای  همیشت تتتیر تت ت ت ت ت ت . داشت

 خودم! 

تتتالی  تتتاملا  دریت تتتاد رت تتتدمیعت کتتته من  رانر ی و اکتیو بودم  میمت
ستم   ی نبودم که باید از او بت  ستاکب و در خودش بود. مطمی 
تتتتب یتا نته؟   تت ت ت ت ت ت تتتتب یتا نته؟ اتفتاار رخ داده است تت ت ت ت ت ت تتتده است ت تت ت ت ت ت ت ی شت ی چت 
تتتده که گاهی از   ت ت تتتاید وارد آن دوره ای شت ت ت تتتا  میکردم شت ت ایست
ی هم   تتدنتد. برای همی  ت تت ت ت ت ت ت تتتکو  داشت تت ت ت ت ت ت مردها نیتاز بته تنهتایی و ست

سیدم. اینکه چردر  خی  به  ر و پای  ش نپیچیدم و سوالی نت 
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دانستتتم. فرط اینکه من هم در  رارم درستتب بود یا نه را ن 
 این مورد سکو  کردم. 

تتتتم مطرح کردم و او از من خواستتتتب   تت.له را با ترا یست ت این مست
 . و بروم و دلیل تغیت  رفتارش را .ویا شوم. 

تتتیتتا بودیم    تت ت ت ت ت ت روزی کتته دریتتال .تتابجتتایی لبتتا  هتتای او و یت
تتتته بود و لبا  ها را تا   ت ت تتتست ت ت خانه خالی بود. او روی ت ب نشت
 میکرد و من آن ها را داخل نظم دهنده کشو میچیدم. 

تتتم اخت  مادر.ان رخ داده   ت ت ت ت  که در مراست
تتتتم درباره اتفاار ت ت ت ت داشت

 دهد! صیبب میکردم  که فهمیدم او گوش ن 

ون آمد.   صدایش زدم. از فکر بت 

 .انم؟-

 بدون دل وری  رسیدم: 

 شنیدی چ  گفتم؟-

 نه ع یزم... بب شید یواسم  ر  شد. .ونم؟ دوباره بگو-

 و دقیرا همانجا بود که من فهمیدم! 

ی این وسط درسب نیسب ی  ! یک چت 
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 سیصد و  نجاه و سه

 

 

تتتیدم. ویشتتتتب کردم.   تتتیدم. ترست ست دروغ استتتتب اگر بگویم نتر
ی قیتافته  ای بته  میمتدمیعتاد در طول این متد  هی  گتاه چنی 

تتتده بود. او   ت تتتتش  ر  نشت خودش نگرفته بود. هی  گاه یواست
تتته بتتا .تتان و دل بتته من گوش میتتداد و گفتته بود کته   ت تت ت ت ت ت ت همیشت

 عاشق این اسب که من برایش یرم بزنم. 

  رسیدم: 

ی شده؟- ی  چت 

تتته ت یر لیظت تتتد  ت بعت تتتد کرد.  ت تردیت دادن  تتته  ای در .واب  ت یر کت سرک
 دسدش بود را به طرفم گرفب و خی  عادی گفب: 

یمه؟- ی  چطور مگه؟ چت 

 اوه نه... نه... نه... 

تتتتفاده می ت ت ت تتتتب دقیرا از همان روش من است ت ت کرد. دروغ  او داشت
تتتدش را هم  گفتتب امتتا از آن طرم ن ن  تت ت ت ت ت ت تتتتب راست ت تت ت ت ت ت ت خواست

 بگوید. 
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تتتده بود  با تمام   ت تتتدایی که این مد  خفه شت ت ناگهان همان صت
تتیتد. تمتام تر   ت تت ت ت ت ت ت هتایم روی آب بتالا آمتد. مثتل  قوا فریتاد کشت

 شوند! ماهی های مرده ای که روی آب شناور می

 سرک  را از دسدش گرفتم و من هم مثل او عادی گفتم: یر 

ی شده- ی  همینجوری... دیدم یواسب  رته گفتم لابد چت 

تتتتب. لب نتدی بته   تت ت ت ت ت ت تتتورتش نرش بست تت ت ت ت ت ت لب نتد میوی روی صت
 شد  غمگنانه! 

ی بود؟ چه اتفاار افتاده بود مگر؟   چرا؟ چرا غمگی 

یواستتم را بیشتتتر .من کردم در طول آن روز. در تمام رارها  
ی کتته عتتادی   ی و رفتتتارهتتایش دقتتب کردم؛ امتتا عتتادی بود. چت 

تتتتم ت ت ت ت ت تتتتمنبود یالب چشت ت ت ت ت ت تتتتیاهش یک  هایش بود. چشت ت ت ت ت ت های ست
ی!  ی  .وری بودند. گرفته و ابری مثل روزهای پایت 

تتتفره عرد   ت ت این یالدش را ب اطر دارم دقیق! زمایی که پای ست
کنار شتتیدا نشتتستتته بود.  یش از آنکه ب ه را بگوید  سرش را  

 بالا آورد و همینطور نگاهم کرد. 

فهمیتتدم. معتتتذب سرم را  آن موقن من مع ی نگتتتاهش را ن 
ی انداختم. بعد به .ای دیگری نگاه کردم.   پایی 

 و بعد... 
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 صدای ب ه گفتنش را شنیدم! 

م و یا   تتتاب را بگت  ت تتتفره قند ست ت تتتیدا ااار میکرد که من یا ست ت شت
تتابم. این را ما بهم قول داده بودیم. اینکه اگر ی  از   ت قند بست
تتتد. اگر ی  از ما   تت ت ت ت ت ت تتتاقدوش باشت تت ت ت ت ت ت تتتد  دیگری ست تت ت ت ت ت ت ما عرو  شت

 مراسم عردش بود دیگری قند بسابد! 

تتانیم   من زیر قولم زدم چون مردی کتتته کنتتتار رفیق .تتتان .ت
بود  عشتق من بود. کسیت بود که با او از طریق ت .رام شتب  
تتتتب به   تتت بود که فکر میکردم قرار است ت ها چب میکردم و کسیت

 خواستگاری ام بیاید. 

من خودخواهانه  یشتتنهاد شتتیدا را رد کردم و هرگز رشتتیمان  
 نشدم. 

تتتتال   ت ت ت ت ت تتتتده بود که میمدمیعاد بعد از این همه ست ت ت ت ت ت یالا چه شت
دوبتتاره همتتان قیتتافتته را گرفتتته؟ چرا دوبتتاره مثتتل همتتان روز  

 نگاهم میکرد؟

 

 سیصد و  نجاه و چهار
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تا شتتب که در خانه یهتتور داشتتتم  او نه من را لمس کرد و  
تتتد. فکر کردن بته آن هم عجیتب بود.   ت تت ت ت ت ت ت نته بته من نزدیتک شت
تتتیدن و به ت ب   ت تتت ر برای بوست ت میمدمیعادی که از هر فرصت

تتتاده می ت تتتفت ت تت ت ت ت ت ت است تتتان  بردن من  ت بود همت تتتده  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاره شت ت کرد  دوبت
 میمدمیعادی که از لمس من ویشب داشب! 

کب   تتتبح کردم. بعد از سرک ت ت تتتتب را با هزار و یک .ور فکر صت ت شت
تتتتم و به خانه خودم   تت ت ت ت ت ت تتتیا را از خانه میمدمهدی برداشت تت ت ت ت ت ت یت
تتتتب کردم و منتظر میمتتتدمیعتتتاد   ت ت تت ت ت ت ت ت تتاهتتتار سری  درست رفتم. نت
ماندم. او درستب مثل روزهای قبل بود. وارد خانه که شتد   
تتتدیم موهایم را   تتتست ی ناهار که نشت تتتلام داد  رشتتتتب مت  از دور ست

ایب بعد از ظهر  کنارم ن وابید. نبوسید و بر   ای استر

دانستتتتم چه  به معنای واق  ر مه درمانده شتتتده بودم و ن 
 اتفاار داشب رخ میداد. 

شتتب وق ر که به خانه عمو برگشتتتم مثل مرغ سر کنده  راه  
فتم و آرام و قرار نداشتم.   مت 

عمو از من  رستتتید که چه شتتتده و من در رمال تعجب به او  
 دروغ گفتم! 

 هیخ  عمو! -
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تتت ی از دروعیی کته گفتته بودم  بته اتتاقم  نتاه بردم. دیگر   تت ت ت ت ت ت عصت
 طاقب نیاوردم و برای میمدمیعاد نوشتم: 

ی شده؟ ی  _میعاد چت 

دعا دعا میکردم راسدش را بگوید. یا یداقل توی یک .م ه  
 شدم. کوتاه توییح بدهد. من داشتم دیوانه می

 .وابم را نیم ساعب بعد داد. نیم ساعب بعد! 

 هی  کس هم نه... میمدمیعاد! 

 _چرا ع یزم؟

دوستتب داشتتتم موبایل را  ر  کنم توی دیوار. تازه فهمیدم  
تتتید و من فرار می  ت ت ت ت ت ست کردم   آن زمان که او مرتب یالم را میت 

تتتته   تتتته! اگر می واستتتتب تلاای کند  به خواست تت داشت ت ت چه یسیت
تتیتتده بود. من واقعتا رم آورده بودم. من بتته معنتای   ت تت ت ت ت ت ت اش رست

 واق  ر مه ترسیده بودم! 

ش را    تتتایتت  کردم و رفتتتارهتتای اخت 
برایش یتتک  یتتام طولایی

تتتمب دیوانه کننده ما.را این بود که او   ت ت ت ت ت تتتیح دادم. قست ت ت ت ت ت تویت
 کرد ولی .وایی نداد! 

ی  سی 

 

 سیصد و  نجاه و  نج
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روی ت ب بودم. پاهایم را .من کردم و  یشایی ام را گرفتم.  
او .وایی ن  تتتار  منتظر .وابش بودم و  ت تتته رت ت چت تتتد  ت تتایت ت ت بت داد. 

 یا...؟گذاشتم میکردم. او را تیب فشار می

تتتدم دیگر. هی    تت ت ت ت ت ت تتتته شت تت ت ت ت ت ت تتتتتب. خست ت ت ت ت ت مد  زمان طولایی گذشت
تتتده بودم از   ت ت تتتتم. نارایب شت ت ت تتتب دادنش  نداشت ت ت امیدی به پاست
تتتاید اگر دختر   ت ت ت ت ت تتتدم. شت ت ت ت ت ت تتتاید نباید نارایب میشت ت ت ت ت ت تتتدش. شت ت ت ت ت ت دست

توانستتم  شتد ولی من ن  دیگری .ای من بود  نارایب ن 
تتتدم.   ت تت ت ت ت ت ت تتتفیته چتب ختارج شت تت ت ت ت ت ت م. از صت . وی یس بتدم را بگت 
نب موبای م را قطن کردم و به .ای هر رار دیگری رفتم   اینتر

 دوش گرفتم. 

تتتتم و موهای نم دارم را ر  خشتتتتک   زمایی که از یمام برگشت
تتتتب میمتدمیعتاد  یتامی داده   تت ت ت ت ت ت کردم  بتا فکر اینکته ممکن است

نب را وصل کردم و به ت .رام رفتم.   باشد  اینتر

تتت ره تر اینکته او هنوز آنلاین   تت ت ت ت ت ت او هی   یتامی نتداده بود. مست
 بود! 

 بدترین فکر ممکن توی سرم چرخید. 
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تتتتتب بتا   ت ت ت ت ت تتتتت ص دیگری  یتام میتداد. او داشت ت ت ت ت ت تتتتتب بته شت ت ت ت ت ت او داشت
 ش ص دیگری چب میکرد و این فکر من را تکه پاره کرد. 

تتتتم را مرور   ت ت ت ت ت تتتتیبب های ترا یست ت ت ت ت تتتیدم و صت ت ت ت ت ت نفس عمی ر کشت
ایط خویی  

کردم. بتتته خودم گفتم  من هم در یتتتک دوره سرک
نداشتتتتم. .واب سر بالا میدادم و توی خودم بودم. باید به  
او ا.ازه میدادم خودش هروقب زمانش رسید  یرم بزند.  
مثل من که هنوز به او نگفته بودم که هر هفته نزد مشتتتاور  

وم.   مت 

از صتتفیه چب او خارج شتتدم. خواب از سرم  ریده بود. به  
تتتتاگرام رفتم و چرچی زدم. همینطور کته میچرخیتدم و   ت تت ت ت ت ت ت اینست
بعد از رستتب ها سراغ استتتوری ها رفتم  استتتوری شتتیدا من  

 را شوکه کرد. 

تتت  ی از خودش دریالیکه می تت ت ت ت ت ت تتتتته بود و  یک ست ت ت ت ت ت خندید گذاشت
 نوشته بود: 

 ها امشب ر  باها  یرم زدم_خوشیالم که بعد سال

 من بودی و قراره دوبتتاره کنتتار هم  
ی
ین اتفتتاق زنتتدگ _تو بهتر

 باشیم
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توانستتتم توصتتیک  یال آن لیظه را اصتتلا  اصتتلا و ابدا ن 
تتتدم. چطور موهای تنم   ت ت ت کنم. اینکه چطور از درون خالی شت

 . ب اطر سرما سیب شد. چطور تپش ق ب گرفتم.. 

ی  یتتال من  همتته و همتته این ی هتتا فرط ب ش کوچتتک و فت 
 بود. 

تتتفیه چب میمدمیعاد   ت ت تتتدم و به صت ت ت تتتتاگرام خارج شت ت ت از اینست
 رفتم. 

 آفلاین بود! 

تتتدا  گریه کردن!   ت ت ت ود کردم یی صت
تتتد که سرک ت ت ت نفهمیدم چطور شت

تتتتم. به   ت ت ت تتتتاگرام برگشت ت ت ت ت ی میچکیدند. به اینست تتتتک هایم پایی  ت ت ت اشت
صتتتفیه شتتتیدا رفتم و دوباره استتتتوری اش را نگاه کردم.  نج  

 دقیره  یش ارسال شده بود! 

تتتتب برای خودش   ت ت ت ت تتتادای بود یا ذهن مریض من داشت ت ت ت ت ت این تصت
 داستان سرایی میکرد؟

 

 سیصد و  نجاه و شش
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ی   ر  که ستتتبک شتتتدم  خودم را ب اطر اینکه هنوز هی  چت 
تتتده و هی  اتفتتتاار رخ نتتتداده کتتته من اینطور توی سرم   ت ت ت تت ت ت ت ت ت نشت
تتتایر رفتار میکردم. نباید   ت ت ت ت تتاست ت ت ت ت ت دم  لعنب کردم. نباید ایست ی مت 
ی   تتتم میتتدادم. هی  چت  تت ت ت ت ت ت تتتتب ذهن مریهت ت تت ت ت ت ت ت تتتارم را بتته دست ت تت ت ت ت ت ت افست
تتتاو  کنم. به   تتتتم زود قهت مشتتتت ص نبود رس من یق نداشت

 خودم تاک زدم: 

اگه خی  نارای ر بهش  یام بده یا بهش زنب بزنو بت  ...  -
 بت   تو داش ر به شیدا  یام میدادی که .وابمو ندادی؟! 

چندین و چند بار به صتتفیه ت .رامش رفتم. چندین و چند  
ی   ی تتتتم. یک چت  ت ت تتتد! نتوانست ت ت م اما نشت تتتتم تما  بگت  ت ت بار خواست

 شد. مانن می

اخرش هم نتته  یتتامی دادم و نتته تمتتا  گرفتم. ترریبتتا تتتا دم  
تتتاع ر   ت تتته ست ت تتتتم دو  ست ت تتتبح بیدار بودم و فرط توانست ت دمای صت

تتتتب منفجر می  ت تتتدم سرم داشت ت ت تتتد.  ب وابم. وق ر که بیدار شت ت ت شت
ی   کب رفتم. مطمی  تتتکن خوردم و به سرک تتتبیانه  مست بعد از صت
نبودم بتتایتتد بتته ختتانتته بروم یتتا نتته. دوری کردن او از من  این  

تتتتب من را  توهم را در من ایجتتاد کرده بود کتته او ن  تت ت ت ت ت ت خواست
ببیند. من هم بعد از تمام شتتدن ستتاعب راری به خانه عمو  

 بازگشتم. زنعمو از دیدن من تعجب کرد.  رسید: 
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ی شده که نرف ر خونه- ی   ؟ چت 

تتتان   ت ت ت تتتت  کردم خودم را عادی نشت ت ت ماندم چه .وایی بدهم. ست
 بدهم. خندیدم و از روش چند ماه قب م استفاده کردم. 

 می واس ر تنها با ک با عمو؟چطور مگه؟ -

تتتم  زدم. چت  چت  نگتاهم کرد و من بته اتتاقم فرار   تت ت ت ت ت ت و چشت
 کردم. 

تتتم فرط   تت ت ت ت ت ت تتا  یش از مراست بتتته عمو و زنعمو گفتتتته بودم کتتته تت
ها خواهم آمد. ی ر ب سیتک از وستای م را  ها به خانه انشتب

 هم به خانه خودمان برده بودم. 

 و یالا... 

یالا من دوباره شتتتبیه همان آناهیتای سرگردان شتتتده بودم.  
ی نداشب.   همان آناهیتایی که .ایی برای رفیر

ام تما   فکر میکردم میمدمیعاد وق ر ببیند به خانه نرفته 
خواهد گرفب؛ اما او هی  واکنسیتک نشتان نداد و این بدترین  

 رفتاری بود که تا به یال از او دیده بودم. 

فتم.   تتتده بودم. راه مت  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتل روح سرگردان شت تتتاقم مثت اتت توی 
فتم. شدم. دراز مینشستم. ب ند میمی  کشیدم و باز راه مت 
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تتتوم و زنعمو یتا عمو بته رفتتارم   تت ت ت ت ت ت تتیتدم از اتتاق ختارج شت ت تت ت ت ت ت ت ست میتر
 شک کنند. 

ی از میمدمیعاد نشتتد  توی یک   تا شتتب که دیدم هی  ختی
ساک کوچک لوازمم را .من کردم و در یک یرکب عجیب  
به خانه بابا رفتم. بابا وق ر من را وستط ستالن نشتیمن دید   

 تعجب کرد. 

 

 سیصد و  نجاه و هفب

 

 

  رسید: 

ی شده؟- ی  چت 

 اخم کردم و سرد .واب دادم: 

ی شده باشه که بیام اینجا؟- ی  باید چت 

تتت بود که می ت ت تتتبانیتم را سرش خالی  او تنها کسیت ت ت تتتتم عصت ت ت توانست
تتته   تتتبیه کیست کنم و .واب سر بالا به او بدهم. بابا درستتتتب شت

ای .  ی سرک  بوکس بود برایم توی چنی 
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 خوش اومدی ع یزم... رار خویی کردی-

ش هم آرامم نکرد. با همان اخم   ی لین مهربان و میبب آمت 
تتتتم بود   ت ت ت به اتاقم رفتم و لبا  عوض کردم. موبایل توی دست

 و من منتظر. 

تتتتاگرام   تتتدناک ترین ب ش هم این بود که من توی اینست ویشت
 منتظر بودم تا شاید شیدا استوری یا رس ر بگذارد. 

ی   تتتومی  تت ت ت ت ت ت توی این متد  کته یکتدیگر را فتالو کرده بودیم این ست
گذاشتب. دوباره رفتم و برای بار  باری بود که او استتتوری می

 اش را نگاه کردم. هزارم استوری

ی یالب من را    شتتتبیه همی 
ی
دیوانه شتتتده بودم. بنظرم دیوان 

 داشب! من قطعا دیوانه شده بودم. 

تتتام خورده ام یا نه  که اگر   ت ت ت تتتید که شت ت ت ت بابا به اتاقم آمد و  رست
ی ستتفارش بدهم ی . به او گفتم شتتام خورده ام  ن ورده ام چت 

 و او همانجا در آستانه در ایستاد و نگاهم کرد. 

 با لین بدی گفتم: 

 چیه؟ -

ی لب ند زد.   بابا غمگی 

 هیخ  -
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 و رفب. 

تتتتم با او اینطور رفتار کنم.   ت ت ت ت تتتتوخب. یق نداشت ت ت ت دلم برایش ست
 یق نداشتم عصبانیتم را سر او خالی کنم. 

 اش هی   گتتاهی دلم برایش می
ی
تتتوختتب. او هم توی زنتتدگ تت ت ت ت ت ت ست

تتترش بود را خی  زود از   تت ت ت ت ت ت تتاشت ی نتتتدیتتتده بود. زیی کتتته عت خت 
دسب داده بود. برای  ول زیاد دسب به هرراری زده و چند  
ش از او   تتتتب. دختر ت ت ت تتتال زندان رفته بود. هی  آبرویی نداشت ت ت ت ت ست

 می
ی
 کرد و... متنفر بود. توی یک خانه بزرگ تنها زندگ

 
ی
تتتدگ ت ت زنت تتوی  او  تتتلا  ت تت ت ت ت ت ت اصت متیتکتردم  فتکتر  تتا ختودم  ت ت ت بت تتتاهی  ت ت اش  گت

 خوشب ب بوده اسب؟! 

 

 سیصد و  نجاه و هشب

 

 

تتتتب از فکرهای   ت تتتتب مالش دادم تا دست ت تتتورتم را با کک دست ت ت صت
تتتتب بردارم. از اتاق خارج  یی  تتتوزی برای بابا دست ت خودی و دلست

 زیاد  خوابم برد. 
ی
 نشدم دیگر و از یی خوایی خست 
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ی راری که کردم چک کردن   تتتتدم  اولی  ت ت ت ت ت تتتتبح وق ر بیدار شت ت ت ت ت ت صت
تتتاگرام  ت .رام    تتتت ت تت ت ت ت ت ت تتتان گو ک  اینست ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتام رست تتای م بود.  یت ت موبت

 واتساخ... 

تتتبیتانته را آمتاده   تت ت ت ت ت ت ی رفتم و صت ی نبود. بته طبرته پتایی  هی  ختی
ون آمد. لب ندی زد و  رسید:   کردم. بابا با نان تازه از بت 

ی؟-  بهتر

 یی یوص ه .واب دادم: 

 خوبم-

کب رفتم و بالافاصتتت ه بعد از   بعد از خوردن صتتتبیانه به سرک
 ساعب راری برگشتم به خانه بابا. 

تتتد. نه   تتته روز تکرار شت این روند مهتتتتیک و نارایب کننده ست
میمتتدمیعتتاد سراعیی از من گرفتتب و نتته من از او. واقعیدش  
این استتب که من روز دوم قصتتد داشتتتم به خانه بروم. همه  
تتتیبب   تت ت ت ت ت ت تتتینم و با او صت تت ت ت ت ت ت ی را فراموش کنم و توی خانه بشت چت 

خواهد یرم بزند   کنم. ببینم یرفش چیستتتب و یا اگر ن 
 .. به او زمان بدهم تا خودش را آماده کند؛ اما ته دلم. 
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تتتتم فرمتان   تت ت ت ت ت ت تته دلم آنرتدری دل ور بودم کته هربتار می واست
ی مانعم   ی تتتمتب ختانته برانم چت  تت ت ت ت ت ت ی را بچرخانم و بته ست تتتی  تت ت ت ت ت ت متاشت

 . میشد 

تتتتیدم که چردر   ت ت ت ت ت تتتته روز به این ندیجه رست ت ت ت ت ت و یالا... بعد از ست
تتتبک   تتتد که خودم را ست تتتد که نرفتم! چردر خوب شت خوب شت
  
ی
تتدباه بود امتا من کته زندگ ت تت ت ت ت ت ت تتایتد اشت ت تت ت ت ت ت ت نکردم! این طرز فکر شت
تتاد کتتته ب واهم   تتا میعت تتتتم بت تت ت ت ت ت ت تتترک نتتتداشت تت ت ت ت ت ت طولایی زیر یتتتک ست

ی زن  خودخوری کنم و بگویم  یی خیتتالش  این  یرم هتتا بی 
 و شوهر و.ود ندارد! 

تتتتم به   ت تتتوم بود که به قاب مه قیمه سری زدم و برگشت ت تتتتب ست شت
اتتاق. بته عتاد  این چنتد وقتته موبتایل را چتک کردم. بتاز هم  
تتتتتاگرام رفتم و در رمتتال تعجتتب   ت تت ت ت ت ت ت ی نبود. بتته اینست هی  ختی

 دیدم شیدا استوری گذاشته اسب. 

ی رنتب! از گ تتا یتالا من   تتتتی تت ت ت ت ت ت تتتتوری ان هم بتا دایره ای ست تت ت ت ت ت ت است
 آنردر با او صمی  بودم که وارد ر وز فرندش شده بودم؟!  

 با تر  و لرز نگاهی به استوری انداخب. 

ی راای شاخ بود و یک دسته گل. نوشته بود:   عکس از مت 

 _دیدنب مثل بهاره توی این فصل زمستون 
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 _مر  ب اطر گلا 

تتاه   تتا دقتتتب بتتته عکس نگت ود بتتته تپیتتتدن کرد. بت ق بم میکم سرک
ی را که نباید دیدم.  ی  کردم و گوشه تصویر چت 

وزه!   تسبیح فت 

تستتبیخ شتتبیه به تستتبیخ که همیشتته میمدمیعاد دستتدش  
 بود. ناگهان موبایل از دستم افتاد و من... 

تتتروط کرد. دقیرته هتا بته گو ک   تت ت ت ت ت ت من از ب نتدترین برج دنیتا ست
توانستتتتم بفهمم  توانستتتتم یرکب کنم. ن نگاه میکردم. ن 

فهمیدم و ناگهان با شتد  زدم زیر  چه ختی بود. یالم را ن 
 گریه. 

تتتده. یتک   تت ت ت ت ت ت تتتا  میکردم یتک یفره توی ق بم ایجتاد شت تت ت ت ت ت ت ایست
 یفره نه... 

تتتد  ت ت ت ت ی را به درون خودش میکشت تتیاه چاله که همه چت  ت ت ت ت ت .  یک ست

تتتاتم را و من در یتتک لیظتته بتتا تمتتام و.ود   ت تت ت ت ت ت ت تتتاست ت ت تت ت ت ت ت ت تمتتام ایست
 ایسا   وچ  کردم! 

 

 سیصد و  نجاه و نه
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تتتد  تتتا   وچ  تبدیل به درد شت تتتدید  رم رم این ایست . دردی شت

؛ اما من یستش  ام. شتاید درد واق  هم نبود در ناییه ستینه 
ی ن   توانستتب  میکردم. در آستتتانه فرورا ک بودم و هی  چت 

 آرامم کند. 

تتتتب  هق هق ت تتتدند. انگار ع یزی از دست ت ت تتتدید و ب ند شت ت ت هایم شت
 
ی
تتتدگ ت تتتتک آدم مهم زنت یت تتار  ت ت انگت من  داده بودم.  ام مرده بود و 

 داشتم برایش عزاداری میکردم. 

تر از  در رقب ی ترین یالب ممکن قرار داشتتتم. رقب انگت  ی انگت 
 
ی
تتتتم برایش  ام. ولی ن هر وقتتتب دیگری توی زنتتتدگ تت ت ت ت ت ت توانست

 راری کنم. هی  راری .ز گریه کردن. 

تتتد  ت تتتد و از  ناگهان در اتاق باز شت ت تتتتب وارد اتاق شت . بابا با ویشت

 هایش گرد شدند. دیدن من چشم

 چ  شده آنا؟-

نگران بود و ترسیده. هرکس دیگری هم بود اینطور واکنش  
تتتان می تتتنیده و به طبره بالا  نشت تتتدای من را شت داد! ایتمالا صت

تتتور    تتتده بود که به  هنای صت ی موا.ه شت آمده بود. با دختر
 ری ب و هق هرش رل اتاق را  ر کرده بود. اشک می
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تتتتک می ت ت ت تت ت ت ت ت ت اشت تتتاه میکردم و  نگت تتا  ت تتابت ت بت تتته  بت تتته  من فرط  نت ری تم. 
ونش کنم و نه بگویم چه شده اسب. می  توانستم بت 

 بابا . و آمد و  رسید: 

 کسی طوریش شده؟ اتفاار افتاده؟-

من اما .وایی نداشتم. چه میگفتم؟ که رویم در مرز مرگ  
 ام با هما سابرش  

ی
ند؟ که مرد زندگ ی  دسب و پا مت 

ی
و زندگ

 توی راای شاخ رؤیب شده اسب؟ چه؟ چه میگفتم؟

تتتدش را که روی   ت تتتتب. دست تتتست ت بابا . وتر آمد و روی ت ب نشت
ی گریستم.   سرم کشید  داغ دلم تازه تر شد. با شد  بیشتر
تتتد. ییتمتل فهمیتده بود کته هی    ت تت ت ت ت ت ت بتابتا انتدگ در من دقیق شت
تتتتب به من مربوط   تتتتب و هرچه هست تتتده است ت کس طوریش نشت
اسب. خودش را بطرفم کشید و سرم را روی سینه اش قرار  

 داد. 

تتتتم را دور گردنش ی ره کردم. سرم را   تت ت ت ت ت ت در رمال ناباوری دست
ی گردن و شانه اش قرار دادم.   بالاتر بردم و مابی 

تتتتمش را مرتب تکرار کردم. آن هم   ت ت و باز در رمال ناباوری است
دم  نه فرط یک صتتدا زدن ستتاده! .یچ می ی کشتتیدم. فریاد مت 

 و میگفتم: 
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 بابا-

 بابا موهایم را نوازش کرد. 

 .انم بابا... بگو چ  شده ع یزم؟-

 

 سیصد و شصب

 

 

توانستتتم  توانستتتم تویتتیح بدهم. یع ی در آن ویتتن ن  ن 
 توییح بدهم. فرط می واستم توی بغ ش زار بزنم. 

تتتتب. چرتتدر از نتتالتته و گریتته هتتای   تت ت ت ت ت ت من.  نمیتتدانم چرتتدر گتتذشت
تتتته. بابا   ت ت ت ت دم اما کوتاه و آهست ی تتتده بودم. هق مت  ت ت ت ت ترریبا آرام شت
تتتتک   ت ت ت تتتده ام  من را از خودش .دا کرد. اشت ت ت ت ت ک شت که دید بهتر
هایم را با انگشتانش پاک کرد. گونه و موهایم را نوازش کرد  

 و باز  رسید که چه شده اسب. 

تتتاد روچ ت تت ت ت ت ت ت ام بود یتا یس تنهتایی و خرد  نمیتدانم ب تاطر اویت
ی دیگری. امتا بریتده  بریتده دریتالیکته نفس   تتتدنم و یتا چت  ت تت ت ت ت ت ت شت
هتتایی گفتم. خی  کوتتاه  یی سر و تته و  

ی دم یتتک چت  ی نفس مت 
 گنب... 
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تتا فهمیتتتد و سر تکتتتان داد.   تتابت تتا بت تتا بتتتا و.ود همتتته این هت منتهت
  رسید: 

 با میمدمیعاد یرم زدی؟-

 سرم را به چ  و راسب تکان دادم. 

سیدی؟-  یع ی هیخ  ازش نت 

ام اوج گرفب و با شتتتتد  سرم را به چ  و راستتتتب  ر  گریه 
 تکان دادم. 

 بابا آه کشید. 

 ببینم عکس تیفه خانمو -

بود بته این .م ته  اگر ر  و فرط ر  یتال روچ ام بهتر می
تتتانش دادم و او با اخم ذره ذره   ت ت ت ت ت بابا می ندیدم. عکس را نشت

 عکس را با دقب نگاه کرد. 

 سپس موبایل را دستم داد و گفب: 

 می وای من باهاش یرم بزنم؟-

 با صدای گرفته ای .واب دادم: 

 نه-

 اینجوری نمیشه که-
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ایتط ختویی  -
تتو سرک تتتلا  ت تت ت ت ت ت ت اصت متن...  الان...  الان...  نتمتیت توام 

 نیستم... یالم خوب نیسب... نمیتونم درسب... 

 باشه بابا .ان... باشه-

دستتم را گرفب و من را به سرویس برد تا دستب و صتورتم را  
ی   تتتتب مت  ت ت ت ت ت ی رفتیم و من را رشت تتتتپس به طبره پایی  ت ت ت ت ت تتتتویم. ست ت ت ت ت ت بشت
تتتد   ت ت ت ت تتتوخته بود؛ اما میشت ت ت ت ت تتاند. ته دیب پ و ست ت ت ت ت ت ناهارخوری نشت
خورد. مجبورم کرد چنتتد لرمتته ای غتتذا ب ورم. خودش هم  

 چند قاشق بیشتر ن ورد. توی فکر بود و ساکب. 

د بتتابتتا کنتتارم بود و موهتتایم را نوازش    کتته خوابم بتی
تتتا زمتتایی
کب و رار  می تتتدم. سرک تتتبح با سر درد از خواب بیدار شت کرد. صت

ی و ختی دادن هم   تتته رفیر تت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتلا برایم مهم نبود. یوصت تت ت ت ت ت ت اصت
نداشتم. نهایتا آیناز تما  گرفب و من گفتم خوب نیستم.  
تتتنیده بود  فکر کرد سرما خورده ام یا   تتتدایم را شت او هم که صت

 کرونا گرفته ام. 

تتت رد میکنم. مراقبب  - تت ت ت ت ت ت نگران نباش... خودم بجا  مرخزت
تتتتب   تت ت ت ت ت ت کن از خود  عرو  ختتانم این دفعتته دیگتته قرار نیست

 مراسمو .ابجا کنیم  گفته باشم

 لبم را گ یدم و فرط گفتم: 
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 مراقبم-

تتتتبیانه را آماده کردم. بابا هم بیدار  یی  ت ت ت ت ت تتتتدم. صت ت ت ت ت ت یال ب ند شت
 شده بود. سرم را بوسید و یالم را  رسید. 

 

 سیصد و شصب و یک

 

 

دقیق نگاهش کردم. متو.ه شتدم چردر شتبیه بهمن استب.  
یا بهتر اسب بگویم بهمن شبیه او بود. اما من متو.ه نشده  

 خواستم متو.ه بشوم! بودم یا ن 

 خوبم-

صتبیانه را به هزار بدب  ر خوردم تا بتوانم مستکن ب ورم.  
ظهر بته زنعمو زنتب زدم و بته او گفتم کته نمیتوانم بته آن هتا  
سر بزنم. صتتدایم را که شتتنید نگران شتتد. ر  توصتتیه کرد و  

 تمام. 

تتتبیه مرده های متیرک بودم. روبروی ت وی یون   ت ت تت شت ت ت ت تا عصرت
در آغوش بتتابتتا بودم و فکرم .تتای دیگری بود. رویم .تتای  
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  ! ی تتتم هایی غمگی  تت ت ت ت ت ت تتتاکب بودم. با چشت تت ت ت ت ت ت دیگری بود. آرام و ست
 ها! مثل این مادر مرده

تتتم میکرد. روی   تت ت ت ت ت ت تتتد. نوازشت تتته دورم میچرخیت تتتل  روانت تتا مثت ت تتابت ت بت
تتتید. برایم خوردیی می ت ت ت ت ت تتتتب  موهایم را میبوست ت ت ت ت آورد. میوه  وست

تتتد. ته  می تتتده بود ته دلم گرم باشت کند. تو.ها  بابا باع  شت
 
ی
اش این بود ب سیک عظی   دلم یس خویی داشتم و قشن 

ی رفته بود. از دل وری  ام از بی 

ون رفتتب و من روی رتتانتتاپتته دراز   تت بتتابتتا برای خریتتد بت  ت تت ت ت ت ت ت عصرت
تتت ه .واب   تتتیده بودم به  ه و. موبای م زنب خورد. یوصت کشت
تتتد یا آیناز  تکایی   ت ت تتتتم ولی با فکر اینکه زنعمو باشت ت ت دادن نداشت
به خودم دادم و نشتتستتتم. موبایل را برداشتتتم. با دیدن استتم  

ی ری ب.   میمدمیعاد ته مانده ق بم  خرد شد و پایی 

تتتپب کردن ن  تتتتم برای اکست رفب. به .ان  وستتتتب لبم  انگشت
تتتده بودم. یب کرده بودم و می ت ت ت ت ت تتتتطرب شت ت ت ت ت لرزیدم.  افتادم. مهت

تتتتم.   ت ت ت ت ت تتتتتم نفس رای ر بکشت ت ت ت ت ت تتتد اما من نتوانست تت ت ت ت ت ت تما  قطن شت
تتتویر   تت ت ت ت ت ت ی  تصت ی بی  تتفتتانتته دوبتتاره تمتتا  گرفتتب. در همی  ت تت ت ت ت ت ت متتتاست
استتتوری شتتیدا و تستتبیح میمدمیعاد توی سرم روشتتن شتتد.  
تتتفید بیفتد و   ت ت ت ت تتتتب مثل اینکه نور  رو کتور روی  رده ست ت ت ت درست

 تصویری وایح شود! 
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تتتمردم و و   ت ت ت ت تتته شت ت ت ت ت تتتیدم. تا ست ت ت ت ت تتتتم و نفس عمی ر کشت ت ت ت ت پ ک بست
ی را لمس کردم.   آیکون ستی

 سلام ع یزدلم -

آخ... آخ... آخ از آن سلام گرم و صميمانه اش که .گرم را  
 سوزاند. آخ.. 

 

 سیصد و شصب و دو

 

 

تتتتلام را به  زور زدم و با ینجره  ت ت تتتده  ر مه ست ت ت ت تتتیده شت ت ت ت ای خراشت
 زبان آوردم. بعد از این سلام با مک  فراوان  رسید: 

 خویی آنا؟ چرا صدا  گرفته؟ سرما خوردی؟-

 نه سرما ن وردم-

ام و فریتتاد  چتته میگفتم؟ اینکتته آنرتتدر ب نتتد ب نتتد گریتته کرده 
تتتدایم گرفتته بود؟ بعتد میگفتم چرا گریته  زده ت تت ت ت ت ت ت ام کته یتالا صت

تتتیدا رفته کرده ام؟ بعد می ت ت ت ت ت تتتیدم تو چرا به دیدن شت ت ت ت ت ای؟   رست
 چرا برایش گل گرفته ای؟
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 نه... 

 قطعا نه... 

تتتدن با او   ت تتتته بودم خودم را برای رودررو شت ت من هنوز نتوانست
 آماده کنم. 

 رس چرا صدا  گرفته؟-

 هایم ر   یشایی ام را خاراندم. به سردی گفتم: با ناخن

؟-  راری داش ر که تما  گرف ر

 تر شد. اینبار سکوتش طولایی 

 ییا دلش برا  تنب شده... -

 اش را رامل کند. ا.ازه ندادم .م ه

م خونه میمدمهدی دنبالش- کب مت   فردا بعد از سرک

تتته امروز ن  تتتل آنکت تتا نزد خود  دلیت ت تتتیت تت ت ت ت ت ت تتته یت رفتم این بود کت
 خواستم او را فعلا ببینم. میمدمیعاد بود و ن 

 ...  باز هم سکویر طولایی

 آهی کشید و گفب: 

 میارمش  یشب... -
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 خونه عمو نیستم-

؟-  کجایی

 خونه خودمون... -

 با مک  گفب: 

 بینمب! ای؟ ن کجای خونه-

 این باک عجیب  ررو بود! 

 خونه بابامم... خونه بابامم میشه خونه خودم! -

 آها -

 از آها گفتنش لجم گرفب. عصبایی شدم. تند گفتم: 

 راری نداری؟-

 عج ه داری برای قطن کردن؟-

 آدم وقیح... 

 وقایب که شاخ و دم نداشب! 

 به ت خی گفتم: 

 آره... -
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تتتتکو  کردن  ت ت تتتتکو  کرد و من دیگر تیمل این ست ت ت هایش را  ست
ی ستکو  کردن   من را به فنا داده  نداشتتم. همی 

ی
هایش زندگ

 ! ی  بود. گند زده بود به همه چت 

 آنا؟-

 ب ه؟-

 میدویی چردر دوسب دارم؟-

 با بد.نسی گفتم: 

 دونستم! .دا؟ ن -

 

 سیصد و شصب و سه

 

 

 ای زد. تک خنده

 دوسب دارم خانوممن شما رو خی  خی  -

تتتافه کرده   تتت و با ر  سردی که به لینم ایت با همان بد.نسیت
 بودم  .واب دادم: 

 ممنون-
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 اینبار خندیدنش ر  بیشتر شد. 

 این روی خشنتم دوسب دارم خانوم-

 بازم ممنون-

تتتدای ب نتتد خنتتدیتتد. او خنتتدیتتد و من ایمق   ت تت ت ت ت ت ت طولایی و بتتا صت
تتتتم بتتته چتتتال گونتتته  تت ت ت ت ت ت اش فکر میکردم! او خنتتتدیتتتد و من  داشت
 هایش زیر و رو شد! ایمق دلم با خنده

تتتتب؟ دیگر باید چه میکردم تا   یماقب من تا کجا ادامه داشت
 نشان دهم  یک ایمق به تمام معنا هستم؟! 

 خندیدنش که تمام شد  گفب: 

 آخ از دسب تو... -

 مک ی کرد. 

ی...  - تتتمتا در هریتال ر دلتی تت ت ت ت ت ت میض اطلاعب ختانم ختانمتا  شت
تتتط بتته دو   تت ت ت ت ت ت تتتتب داری منو از وست ت تت ت ت ت ت ت ی الانم کتته دوست ی ر همی 

 قسمب ترسیم ک ی 

  وزخندی زدم. 

 خیال! دو قسمب؟ فرط دو قسمب؟ چه خوش-

 آهی کشید و بعد از یک سکو  طولایی گفب: 
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 درسدش میکنم آنا-

 به تندی گفتم: 

 نه ممنون... -

لین صتتتدایش عوض شتتتد. دیگر هی  سرخو ک در آن  یدا  
 . نبود 

؟-  یع ی چ 

یع ی چوب خطای شما  ر شده... یع ی من دیگه نمی وام  -
  ! تتتتب ک ی ی رو درست ی تتته. دیگه نمی وام چت  ت ت تتتتب شت ت ی درست ی چت 
ی و خراب کردیی    تتتیر ت ت تتتکست ت ت یع ی نمیتویی وق ر مدام دریال شت
تتتتب   ت ت ت تتتل کردن و چست ت ت ت ت ی رو بهم وصت ی ود ک ی چت  برگردی و سرک

 زدن

 با نارای ر گفب: 

 من چیو شکستم آنا؟ چیو خراب کردم؟ -

 با همان عصبانیب گفتم: 

تتته آروم - ت تتته کت ت تتتد روز دیگت ت تر  الان نمی وام یرم بزنم... چنت
ی برام آزار دهنده   شدم... الان همه چت 

 آنا... -
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تتتتب  - ت ت ت تتتدتو برای یرم زدن از دست ت ت ت ت نه... هیخ  نگو... تو فرصت
ی که این سکوتب قراره باع  چ  باشه!   دادی و ببی 

تهدید آخرم راملا .دی بود. من خستته شتده بودم. خستته  
 
ی
تتتال تمتتام زنتتدگ ت تت ت ت ت ت ت ام بهم ری تته بود. از  بودم از اینکتته یتتک ست

 اینکه هی  آرامسیک نداشتم. از اینکه مدام استر  داشتم. 

تتتم نه   تتتته باشت تتتتم که کنارش آرامش داشت تتت را می واست من کسیت
تتتتر  و .نتب روایی و هزار   تت ت ت ت ت ت اینکته توی یتک بتاتلاق  ر از است

 کوفب و زهرمار دسب و پا بزنم! 

م دنبال ییا... راری نداری؟-  فردا مت 

 آنا... من... -

 خدایافظ-

 

 سیصد و شصب و چهار

 

 

و قطن کردم. موبتایتل را بته کنتاری  ر  کردم. پتاهتایم را روی  
تتتتب بردم لای  مبل بالا آوردم و به بالا تنه  ت تتباندم. دست ت ت ت ام چست
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تتتته  تت ت ت ت ت ت تتتد   موهایم و رشت تت ت ت ت ت ت تتتان را چنب زدم. به شت تت ت ت ت ت ت های ب ندشت
 عص ی و رلافه بودم. 

یالم از این ویتعیب بهم می ورد. از اینکه هر دو  سته ماه  
یک بار ویتن من این بود.  ریشتان و آشتفته یال! رم آورده  
ایط تمام شود؟  بودم دیگر. باید چه میکردم تا این سرک

انتتدگ بعتتد بتتابتتا آمتتد. برایم یتتک عتتالمتته تنرلا  خریتتده بود.  
تتته از او   ت ت تتتتم و همیشت ت ت تتتتب داشت ت هایی که من در کودگ دوست

ی چت 
هایی که من  

ی تتتتم برایم ب رد. او یادش بود. همه چت  ت ت می واست
 دوسب داشتم را یادش بود. 

ار   ی  این روزهایم شده بود  بابا! من از او بت 
اتفاق باور نکردیی

تتالم را خوب   ت تتتالم خوب بود. یت تتتارش یت تتتالا کنت تتا یت ت بودم؛ امت
 میکرد. از من مراقبب میکرد. 

تتتده بود.   ت ت تت ت ت ت ت ت دلم گرم بود. دلم عجیتتب بتتا رتتارهتتای بتتابتتا گرم شت
تتتوم    ت ت ت ت تتتبح با خودم فکر میکردم ی ر اگر از میعاد .دا شت ت ت ت ت ت صت
تتته خوراکی ها داخل   ت ت ت ت تتتتم کنار خودم. وق ر با کیست ت ت ت ت بابا را داشت
تتتوم    ت ت ت ت ت آمد  با خودم فکر کردم که اگر از میمدمیعاد .دا شت

 بابا را دارم که به من میبب کند. 
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بابا برای خودش توی لیوان آب ری ب. من هم پفک نم   
مینو را بتاز کردم و در همتان یتال بتدون مرتدمته و بتدون فکر  

  رسیدم: 

ی؟! -  نمی وای زن بگت 

تتتته پفک   آب توی گ وی بابا  رید و به شتتتتد  سرفه کرد. بست
تتتتب   ت ت ت تتتمدش رفتم. چند بار رشت ت ت ت ت تتتتم و به ست ت ت ت ت را روی رانتر گذاشت

 رمرش زدم. 

 بابا نم چشمانش که یاصل سرفه های زیاد بود  پاک کرد. 

؟-  می واس ر منو بکسیک

 بب شید فکر نمیکردم اینجوری واکنش نشون بدی-

 بابا خریدها را .ابجا میکرد و من دوباره سوالم را  رسیدم. 

 چیه به فکر زن دادن من افتادی؟-

ی - تتتار میاره به ادم   همی  ت ت ت ت تتتال تنهایی فشت ت ت ت ت .وری... این همه ست
 نمیاره؟

 بابا توی فکر رفب. باز گفتم: 

 یع ی این همه سال هی  زیی تو زندگیب نبوده؟-

 با اندگ مک  .واب داد: 
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 چرا بوده... ولی .دی نبوده-

 چرا؟-

 بابا شانه ای بالا انداخب. 

ی   عجیب بود که در آن ویتعیب قاراشمیش خودم  به چنی 
اهتمتیت ر   متن  بترای  تتتتب  ت وقت هتیت   تتا  ت ت ت تتابت ت ت ت بت متیتکتردم.  فتکتر  ی  ی چتت 

تتتتب. یالا فکرم رفته بود ی    ت ت ت ت تنهایی او! چردر عجیب!  نداشت
 اند! یا... ها چردر عجیبآدم

 من این همه عجیبم؟

تتتمتب مبتل رفتم. در همتان یتال   تت ت ت ت ت ت تتتتم و بته ست تت ت ت ت ت ت پفکم را برداشت
 گفتم: 

 برا  میگردم -

؟-  دنبال چ 

م! زن... می-  خوام برا  زن بگت 

تتتدیی بود. او   تتته اش دیت تتافت ت تتتاه کردم. قیت نگت او  تتته  بت تتتدم و  چرخیت
خواهتد و من پتتا کرده بودم توی یتک کفش  گفتب زن ن می

تتتید و   ت تتتاع ر طول کشت ت که باید ازدواج کند. بیثمان ی  دو ست
 هی  ندیجه ای هم یاصل نشد! 
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 سیصد و شصب و  نج

 

 

تتتبیه   ت تتتده بودم بابا رفتارش شت ت یریردش این بود که متو.ه شت
تتاله استتتب! او آنردرها هم ستتت ی نداشتتتب.   مردهای نود ست  ت 

تتتتان می ت ت ت ت ت تتتتب. او به  اما رارهایی که میکرد نشت ت ت ت ت ت داد چردر تنهاست
اندازه ستن من تنها بود. این یجم دراز تنهایی ترستناک بود   

تتتبح ن  ت تتت ی که هرگز صت ت تتتود! مثل تاری  که  نبود؟! مثل شت ت شت
 بیند! هرگز نور ن 

تتتیتتا را بتته ختتانتته   تت ت ت ت ت ت بعتتد از اتمتتام این بیتت  گفتم کتته فردا یت
آورم. بابا استتربال کرد. مع وم بود یتیا را خی  دوستب  می

تتیتتتد و من هم   ت تت ت ت ت ت ت تتا میعتتتاد  رست تتالمتتته ام بت دارد. بعتتتد دربتتتاره مکت
 تویییایر دادم. 

تتتتت  کرد نگرایی اش را  نهتتان کنتتد امتتا من متو.هش   ت ت ت ت ت بتتابتتا ست
 شدم. 

ی؟-  می وای طلاق بگت 
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تتتم طلاق  وا ه طلاق... این ر مه دوباره   ت ت ت ت ر  فکر کردم. است
همتتان یس  وچ  را بتته ق بم سرازیر کرد. مثتتل یتتک رود بتته  

 دریا! 

 آهی کشیدم و گفتم: 

ی کتتته میتتتدونم اینتتته کتتته... این... من  - ی نمیتتتدونم... تنهتتتا چت 
ی دارم... روانم   تتتلا... همش درگت  تتتدم... اصت تتتته شت خی  خست

کشتم  کنم دیگه ن  کشتم... ایستا  میمریض شتتده... ن 
 بابا... 

ی انداختم و  یشایی ام را روی زانوهای بغل کرده   سرم را پایی 
 ام تکیه دادم. دوباره آهی کشیدم. 

 بابا  رسید: 

 دوسش نداری مگه؟-

چرا... دوستش دارم... اگه دوستش نداشتتم با این ویتعیب  -
خودشو خونوادش  مغز خر ن ورده بودم که .واب مثبب  
ی نیسب... آرامش چ   بدم... ولی همه چ  که دوسب داشیر
تتته رس؟ من آرامش می وام... میعتاد خی  خوبه ولی   تت ت ت ت ت ت میشت

تتتم که بهم آرامش بده...  من.  ت ت تت باشت ت ت ت .. من نیاز دارم کنار کسیت

یوصتت ه اعصتتاب خوردی ندارم... یوصتت ه .نب اعصتتاب  
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تتتده...   ت ت ت ت ت و دیدم زندگیم زیر و رو شت تتتک ت ت ت ت ت ندارم... از وق ر این بات
 اصن انگار... 

ناگهان ستتتاکب شتتتدم. من با بابا آنردر صتتتمی  نبودم که از  
 خودم و یس و یالم برای او بگویم. چه مرگم شده بود؟ 

تتتید در این باره. خدا   ست تتتوالی نت  بابا کنجکاو نگاهم کرد ولی ست
تتتتود را   ت ت ت ت ت تتتتکر کردم و توی این فکر بودم که چگونه مویت ت ت ت ت ت را شت

 عوض کنم که بابا گفب: 

 فرق  -
ی
 با ستتت  ر های زندگ

ی
ی که تو از آرامش می  ی اون چت 

تت ته نتداری   ت تت ت ت ت ت ت میکنته... تو کنتار میعتاد آرامش داری ولی یوصت
 ! ی آرامشب س  ر هم بکسیک  ب اطر داشیر

 

 سیصد و شصب و شش

 

 

انگار که یک نفر میکم توی صورتم زده باشد  گیج و منب  
 به بابا نگاه کردم. یع ی چه؟ 

 بابا ادامه داد: 
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تتتلا  - تتت ر و ب ندی نیستتتتب. اصت  بدون ستتتت  ر و رست
ی
هی  زندگ

ا  که یک رابطه رو با دوام میکنه. مثه غذا ...   ی ی چت  همی 
فکر کن چون گرستتنته یا یوصتت ه نداری می وای زودتر زیر  
. اونوقتتب چتته بلایی سر اون قورمتته  

قتتاب متته رو ختتاموش ک ی
ی میاد؟  ی  ستی

 بابا سکو  کرد و من همچنان بهب زده نگاهش کردم. 

... یق  - ... یق داری نتارایتب بتا ک تو هنوز هیخ  نمیتدویی
تتتتیح   ت ت ت ت ت تتتته تا بهب تویت ت ت ت ت ت ... وظیفه کوچیکشت داری دل ور با ک
 همش  

ی
بده... ولی توام نمیتویی انتظار داشته با ک که زندگ

 خوش خوشانه و عشق و یاله

 با نارای ر گفتم: 

 ما هنوز زیر یه سرک نرفتیم و این همه چالش داريم -

تتته؟  - تت ت ت ت ت ت ود بشت تتتال اول و دوم سرک تت ت ت ت ت ت این بتده؟ دعواهتا بتایتد از ست
تتتال   ت تتتن ست ت ست تتا به قول تو  باید در بزنن بت  ت ت تتتت  ر ها و چالشت ست

 اولو گذروندین ما بیایم تو؟

تتتتوال بود  ت ت ت ت ت تتتتدم. اما ذهن من هم  ر از ست ت ت ت ت ت .  ر از  عملا خفه شت

 .
ی
 دغدغه بود.  ر از آشفت 

 منظور من اصلا این نیسب... من... من فرط... فرط... -
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؟-  فرط چ 

 رم مانده بود بزنم زیر گریه. با بغض گفتم: 

ی  من آدم بیشتتتعوری نیستتتتم... واقعا نیستتتتم.. - . من همه چت 

تتتتم خونوادش   ت میمدمیعادو دیدم و ب ه رو گفتم... میدونست
تتتیدا تا آخر عمر بالای  چه .وری ان...   تتتایه شت تتتتم ست میدونست

سر زندگیمون میمونه چون مادر یتیا ... اما انتظار دارم  
ایی رو برام توییح بده... 

ی  به عنوان هماش یه چت 

تتتم انگار... مدام یرکب میکردم و   ت ت ت تتتتب و پا افتاده باشت ت ت به دست
 س  داشتم به بابا بفهمانم من هم یق دارم. 

تته  قبول... ب تاطر دختر   - تتیتدا متامتان دختر ت تت ت ت ت ت ت آقتا اوگ... شت
تتتن... براش گل ب ر... ولی   تت ت ت ت ت ت باید ببینیش  قبول... .هنم اصت
به من بگو... بابا من زنتم... باید بفهمم... چرا باید ستکو   

تتتتم..  ت ت تتتمنش که نیست ت ت ... دشت
ی
؟ چرا نباید به من ب  یک    ک ی سرک

 زندگیشم 

تتتده بودند. با کک دستتتتب هم که   یالا اشتتتتک هایم سرازیر شت
 ام خشک نمیشد! کردم باز هم لعن ر چشمهپاک می

 بابا آمد و کنارم نشسب. من را توی آغوشش گرفب. 

- ..
ی
 ع یزم درسب می 

ی
 تو درسب می 
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ی را گفب که دوسب داشتم بشنوم.  ی  بابا همان چت 

 میمدمیعاد باید برا  توییح بده... -

 مک ی کرد. 

 الانم گریه نکن... به روش خود  یالشو .ا بیار-

 ای زدم. همانطور اشک ریزان و توی بغ ش تک خنده

 

 سیصد و شصب و هفب

 

 

تتتل بهار    ت ت ت تتتلا آنای فصت ت ت ت تتتده بودم. من اصت ت ت ت من واقعا عوض شت
تتتتگاری  تت ت ت ت ت ت ام   یش از آنکته ختانواده آزاد اقتدام کننتد و بته خواست
تتا این آنتتتای   تتاینتتتد  نبودم. خی  تغیت  کرده بودم. خی  بت بیت

تتتتایر می ت ت ت ت ت تتاست تت ت ت ت ت ت تتتتد! زیادی  .دید یال نمیکردم. زیادی ایست ت ت ت ت ت شت
 شد! ری ب! زود عص ی مینازنازی شده بود! زود بهم می

 اما... 
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ی   تتتیر ت تتتم  برداشت ت تتتته باشت ت تتتتب داشت ی این آنا را دوست اما اگر یک چت 
ی    خی  میکمی همه چت 

نرابش بود! این آنا دیگر نراب دختر
ی و باوقار را از روی صورتش برداشته بود!   فهمی متی 

ایب   بعد از ر  اشتتتک و ناله  به اتاقم برگشتتتتم و ر  استتتتر
تتتدا   ت ت ت ت تتتتب بود که زنب خانه به صت ت ت ت تتتتب شت ت ت ت تتتاعب هشت ت ت ت ت کردم. ست
 درآمد. بابا که مرابل آیفون قرار گرفب  با تعجب گفب: 

 میعاده! -

ون  رید   خشکم زد. نه ر مه ای از روی زبانم .سب زد و بت 
 و نه بدنم یرک ر کرد. 

 برو بالا-

 بابا این را گفب و گو ک آیفون را برداشب. 

 بفرما داخل میعاد .ان-

تتتما. ق بم   ت تتتمب پ  ان دویدم. مغزم از رار افتاده بود رست ت به ست
د و طبق معمول یب کرده بودم.  ی  تند تند مت 

ای  نبودم کتته او را   تتتلا در سرک تت ت ت ت ت ت او اینجتا چتته میکرد؟ من اصت
 ببینم. هنوز خودم را .من و .ور نکرده بودم. 
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تتتام   ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت اوصت ایتن  تتا  ت ت ت بت را سرویتس کتنتم.  دهتنتش  تتتتم  ت تت ت ت ت ت ت متیت تواست
تتتد به سرویس  ن  تت ت ت ت ت ت ی را مدیریب کنم چه رست ی تتتتم چت  تت ت ت ت ت ت توانست

 کردن میمدمیعاد! 

تتافتتته ام داغتتتان بود. یتتتک   خودم را توی آینتتته نگتتتاه کردم. قیت
 داغان کش دار! 

تتتتم.   تتتیدم و کنجکاوانه به راه پ ه برگشت ت تتت ر به موهایم کشت ت دست
 کند که... می واستم بدانم بابا چگونه با او برخورد می

 ب ه... 

 خندید! بابا داشب ب ند ب ند می

 

 سیصد و شصب و هشب

 

 

هایم را با یر  .من کردم .وری  چشتتم باریک کردم و لب
تتا   تتیتتتدم. قطعت ت تت ت ت ت ت ت ست تتا را مت  تتابت تتتاب بت ت ت تت ت ت ت ت ت ی خورده بود! یست کتتته چی 

تتتتابش را به موقن می ت ت ت ت ت تتتتیدم و ر   یست ت ت ت ت ت تتتتیدم. به پاگرد رست ت ت ت ت ت رست
 خودم را خم کردم. 
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تتتا  فرط میاز لای نرده  تتتتم پاهای  ها و آن یک ذره فهت توانست
تتت وار کتان سرمه  ت ت ت ت تتتتب به من! شت ت ت ت ای  میمدمیعاد را ببینم. رشت

فتم و نگاهی به قد و بالایش    وشیده بود. اگر ر  . وتر مت 
 انداختم  خی  ایمق بودم؟می

 ب ه! 

یتک ایمق بته خودم گفتم و همتانجتا متانتدم دریتالیکته ق بم  
تتتینه  ت ت تتته ست ت ت تتتتب خودش را به در و دیوار قفست ت کوبید.  ام می داشت

 مرتب به خودم میگفتم: 

 آروم باش... آروم باش... آروم باش-

تتتطراب به .ان دلم   ت ت ت تتتتر از قبل ایت ت ت ت تتتدم هی  بیشت ت ت ت آرام که نشت
 افتاد. 

تتتلا   تت ت ت ت ت ت تتته من اصت تتتد کت تتتدل کردنت بت تتته رد و  تتتاد دو .م ت تتتا و میعت تتابت ت بت
تتتیه چه بود. یت   ن  تتتد و قهت فهمیدم  مربوط به چه میشت

 قب ش صیب ر کرده بودند و این ادامه آن بود! 

تتتیا  یش ما    ت ت ت ت ت تتتتیالی کرد که یت ت ت ت ت به هر روی  بابا اظهار خوشت
 خواهد ماند و از میعاد خواسب تا بنشیند. 

 او اما  یشنهاد بابا را رد کرد و گفب که یتما باید برود. 
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خواستتب من را ببیند؟ تا  اخم کردم. تا اینجا آمده بود و ن 
تتتال   برود دنبت تتتد و  تتانت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ش را برست تتته دختر تتتده بود کت تتا آمت ت اینجت

 رارهایش؟ رارش چه بود آنوقب؟ دیدن شیدا؟ 

رمرم را صتتام کردم و چرخیدم. دلم برایش تنب شتتده بود.  
 برای دیدنش. برای صدایش. برای لمس کردنش. 

 خب خاک بر سر دلم! 

 میتونم آنا رو ببینم؟-

تتتتتادم. دیگر یرکتتب نکردم.   ت تت ت ت ت ت ت این را میمتتدمیعتتاد گفتتب. ایست
تتتتیال بود. به من   ت ت ت ت ت ق بم دوباره بت  بت  راه انداخته بود. خوشت

د و میگفب:  ی   وزخند مت 

 دیدی؟ دیدی؟-

تتتتم. خودم را ب تاطر زود   تت ت ت ت ت ت لتب گ یتدم و بته .تای اولم برگشت
تتتاو  کردن توبیب کردم. چرا متا آدم ت تت ت ت ت ت ت هتا اینطور بودیم؟  قهت

ی میبد.نس می تتتدیم  کوته بی  ت تتتدیم  شت ت تتتتب داشت تتتدیم و دوست ت شت
یم؟ چرا هنوز   دیگران را بتتا متر و معیتتار خودمتتان انتتدازه بگت 
یدیم و میدوختیم   تتتده بود  میتی ی مشتتتت ص نشت وق ر هی  چت 

ی را می واستتتب  و تن طرم مرابل میکردیم و می گفتیم همی 
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ی نگفته  راری   ی تتتلا چت  ت تتتت ص مرابل اصت دیگر  در یالیکه شت
 نکرده! چرا؟

 

 سیصد و شصب و نه

 

 

تتتده بودم؟ چرا؟ چرا اینرتدر رفتتارم   ت تت ت ت ت ت ت تتتک  شت تت ت ت ت ت ت چرا من این شت
 زشب و زننده شده بود؟

تتتتب   ت تت ت ت ت ت ت فکر میکرد چون زمتتان .واب دادانش  بنظر بتتابتتا داشت
 طولایی شد. دسب آخر گفب: 

سم -  بذار از خودش بت 

 ب ه یتما... بب شید که من... -

 بابا یرم میمدمیعاد را قطن کرد. 

تتتتب؛ مهم اینه را.ن بهش  - ت ت ت تتتکلا  هست ت ت ت ت این یرفو نزن... مشت
 یرم بزنید. 

تتتور  میمدمیعاد و واکنشتتتتش را ببینم.   تتتتم صت دوستتتتب داشت
 منتها امکان پذیر نبود. 
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ی میعاد .ان تا من برگردم... -  بشی 

ی رفتم و   تتتایی  پت تتته دیگر  یتتتتک پ ت تتته . و.  بت تتتاد یرکتتتتب کرد  میعت
تتتیا را بغل   ت تتتتب و یت تتتست ت تتتده نگاه کردم که نشت ت همانطور خم شت

 کرد. 

ی می وری برا  بیارم؟- ی  چت 

 ! نه ممنون من عج ه دارم-

ه... 
َ
 برای چه عج ه داشب؟ ا

 این مرد چه مرگش بود؟ میمرد یرم بزند؟

بابا مرابل پ  ان که قرار گرفب با چشتتتم های درشتتتب شتتتده  
ی زدم. سرش را به  ی تتتیطنب آمت  تت ت ت ت ت ت یالب  نگتاهم کرد. لب نتد شت

 تاسک به چ  و راسب تکان داد و بالا آمد. 

 مامانا رو اذیب نک ی باشه؟-

 چشم-

 . این مکالمه پدر و دختر بود. بابا کنارم ایستاد 

؟س  کن راراتو خود  انجام بدی  خب -  بابایی

 چشم-
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تتتتم بتدانم چته   تت ت ت ت ت ت تتتاره کرد بتالا برویم ولی من می واست ت تت ت ت ت ت ت بتابتا اشت
 هایی به ییا میکرد! توصیه

ارو از متامتانتا ب وای یتا ب وای  - ی تتی چت  ت تت ت ت ت ت ت تتکتال نتداره بعزت ت تت ت ت ت ت ت اشت
 رمکب کنه ولی نق زدن... 

 سکو  کرد و انگار منتظر .واب بود. 

 ندالیم -

 گریه کردن... -

 ندالیم -

 اینو می وام و اونو می وام... -

 ندالیم -

ی های ییا یعک رفب. از آن طرم   دلم برای نداریم گفیر
تتت تب   تت ت ت ت ت ت تتتیتا ست تت ت ت ت ت ت نتارایتب بودم کته میمتدمیعتاد اینطور بته یت

ها بعدتر که بزرگ  می ی تتتتب این چت  ت ت ت گرفب. فرط خدا میدانست
تتتود چه اهرایر روی روح و روان بچه می ت ت ت ت تتتتب! لااقل  شت ت ت ت گذاشت

تتتتب! چرا کته خودم را متدیون   تت ت ت ت ت ت روی من کته زیتادی اهر گتذاشت
تتایتتد  هزار و یتتک کس می ت ت ت تت ت ت ت ت ت دیتتدم. ی ر گتتاهی فکر میکردم شت

ی مدیون بودن به خاله شتتهلا بود که نستتبب به   ب اطر همی 
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ی بود و ا.ازه میدادم همینطور   تتته پایی  تت ت ت ت ت ت تتتیدا گاردم همیشت تت ت ت ت ت ت شت
م.   برای خودش بتازد و من خفه خون بگت 

کنتتد. یتتتال من را هی  کس  آه... این را هی  کس درک ن 
 فهمد. ن 

بتتابتتا زیر بتتازویم را گرفتتب و ب نتتدم کرد. من را بتته اتتتاق برد و  
 گفب: 

 چیکار کنم؟ بهش چ  بگم؟-

 دسب لای موهایم بردم. رلافه بودم. 

 دل ورم ازش... خی  دل ورم...  نمیدونم.. -

تتا چنتتتد لیظتتته متفکرانتته نگتتتاهم کرد. بعتتتد سر تکتتتان داد.   تتابت بت
 چرخید و گفب: 

 میگم بیاد بالا-

ی فکر کرد کته   ی تتتتب کردم. او دقیرتا بته چته چت  تت ت ت ت ت ت تتتم درشت تت ت ت ت ت ت چشت
ی ندیجه ای گرفب؟   چنی 

بتتابتا رفتتب و من تنتتد ر  ل ی زدم. قیتتافته ام آنرتتدر بتتد بود کته  
تتتتب سرم را بکوبم به دیوار. من ت تتتبح ها   دلم می واست ت ت ی ر صت
 شدم! هم بعد از بیدار شدن  اینردر زشب ن 
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 سیصد و هفتاد

 

 

تتتتاده در   ت ت ت تتتتطرب ایست ت ت  که من  مهت
ترریبا چند دقیره بعد زمایی

 وسط اتاق زل زده بودم به در او وارد شد. 

تتتتر تعجب کرد. من   تت ت ت ت ت ت نمیدانم کدام یک از دیدن دیگری بیشت
تتتم تت ت ت ت ت ت تتیتاهی زیر چشت ت تت ت ت ت ت ت هتای میمتدمیعتاد و  از دیتدن گودی و ست
 ها! سرچی آنها یا او از دیدن من و آن چشم

 ق بم ایستاد. 

 فرط من یالم بد بود در این روزهای شوم؟ 

 نه... قطعا نه! 

 نگران  رسید: 

 خویی آنا؟-

دوستتتب داشتتتتم  وزخندی تیوی ش بدهم و بگویم  من این  
سم با آن قیافه داغان   ! سوال را باید از تو بت 

 . یک قدم عرب رفتم. .وایی ندادم. یک قدم . و گذاشب
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 آنا... -

 و من یک قدم عرب رفتم.  دوباره یک قدم . و گذاشب

 بمون سر .ا  آنا-

 با تیکم این .م ه را به زبان آورد. 

... از... من   اما  ر بودم از دل وری. از نارای ر

دو قدم . و آمد و زمایی که خواستتتتم عرب بروم  دستتتتم را  
 گرفب و من را به سمب خودش کشید و من... 

من به ستتتینه اش ستتتنجاق شتتتدم و بازوهای او دورم یصتتتار  
 کشیدند و من... 

 من توی آغوشش قرار گرفتم. 

 روی موهایم را بوسید و زمزمه کرد: 

د... نگت  خودتو ازم- ی  دلم داشب برا   ررر مت 

دندان هایم را روی هم چفب کردم و فشار دادم تا زیر گریه  
 نزنم. این دیگر چه وین مزخرای بود آخر؟

تتتیده بودند.   ت ت ت تتتا  میکردم دو تا بیچاره درمانده بهم رست ت ت ایست
در واقن دوتا عاشق درمانده! دلم برای خودمان میسوخب.  

 دلم عجیب برای خودمان کباب شده بود. 
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 و بعد ناگهان... 

تتتتب نگاهش کردم و   ت ت ت ت تتتیدم و با ویشت ت ت ت ت ت ر  خودم را عرب کشت
  رسیدم: 

 سیگار کشیدی؟-

تتتده   ت تتتان گرفته شت ت تتتتط مادرشت تتتان توست ت مثل بچه هایی که مچشت
 بود  به سمب دیگری نگاه کرد. 

 وای... 

 وای... 

 وای... 

تتتتب می  تت ت ت ت ت ت افتتاد؟  ختدایتا... اینجتا چته ختی بود؟ چته اتفتاار داشت
 خدایا... قرار بود چه بلایی سر ما بیاید؟

 

 سیصد و هفتاد و یک
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تتتوم را میتداد. یتک اتفاق بد و   تت ت ت ت ت ت دلم گواهی یک اتفاق بد و شت
توانستتتتب من و میعاد را برای  به غایب بزرگ... اتفاار که می
 همیشه از هم .دا کند. 

ویشتتب کردم. آنردر زیاد ترستتیدم که بدنم ی ر در آغوش  
 لرزید! میمدمیعاد هم می

ست  کردم خودم را .دا کنم. منتها او ستفب و میکم من را  
 چسبیده بود. 

 وول ن ور اینردر-

 چ  شده؟-

 .وایی نداد. 

 چرا سیگار کشیدی؟-

 .وایی نداد. 

 چرا اینجوری شدی؟-

 .وایی نداد. 

 . و اشکم درآمد  بغض کردم

 یرم بزن میعاد... توروخدا-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 908  

دم   ی سرم را گرفب و به قفسه سینه اش چسباند. هق هق مت 
ی بگویتتتد. یتتتک .م تتته... یتتتک ر متتته   ی تتا میکردم چت  تتا دعت و دعت

 ... ی بگوید... ی ر ی  ولی چت 

 نکن اینجوری آنا... گریه نکن عشق میعاد-

 من اما صدایم بالا تر رفب. هق هرم شدیدتر شد. 

 انگار که نتوانسب تیمل کند  گفب: 

الان باید برم... ولی قول میدم... قول میدم بشتینم باها   -
تتته یتا یته هفتته دیگته... ولی   ت تت ت ت ت ت ت یرم بزنم... نمیتدونم فردا بشت

 زنم یرم می

 آرام سرم را بالا گرفتم. 

 
ی
ی  توی زنتتتدگ ی غمگی  ام فرط یکبتتتار میمتتتدمیعتتتاد را اینچنی 

 اش با شیدا! دیدم. آن هم توی .شن عرو 

ی اواخر  ق بم تکه تکه شتد از دیدن آن چشتم هایی که تا همی 
تتتم تت ت ت ت ت ت تتتاد و سرخوش بودنتد. آن چشت ت تت ت ت ت ت ت هتایی کته روز عرتدمتان  شت

 ستاره باران بودند. آن چشم هایی که... 

 چه کسی این بلا را سر آن دو گوی سیاه آورده بود؟ گ؟

 با بغض گفتم: 
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 کجا می وای بری؟-

 سکو  کرد. 

 میعاد؟-

 نفسی گرفب و .واب داد: 

 بیمارستان-

 خشکم زد. ترسیدم. نگران شدم. 

 چ  شده؟ -

 بابا سکته کرده-

ایطمتان را  نتاخو ک  ی یتادم رفتب. سرک متان  یتک لیظته همته چت 
 هایمان را... تر را  

؟-  گی

 نیم ساعب یه ساعب  یش-

 

 سیصد و هفتاد و دو

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 910  

 دانستم چه بگویم یا چه کنم. مغزم از رار افتاده بود. ن 

 صتی کن منم باها  میام-

خودم را عرب کشتتیدم تا سریتتتتن بروم و لبا  ب وشتتم. او اما  
 رهایم نکرد. گوشه لبش ر  بالا رفب. 

تتتلا دیدش... اومدنب فايده - تتته اصت ای  فکر نکنم امشتتتتب بشت
 نداره ع یزم... بمون خونه... 

 آخه... -

تتتید. بعد   ت ت ت ت ت تتتم را بوست ت ت ت ت ت تتتم های خیست ت ت ت ت ت ی آورد و چشت سرش را پایی 
تتتدند و در آخر ستتتت ب  لب ت تتتست ت تتتایی ام نشت های ترش روی  یشت

تتتد  هر دو نفس   تت ت ت ت ت ت تتتید  .وری کته وق ر .تدا شت تت ت ت ت ت ت دهنم را بوست
دیم.  ی  نفس مت 

  یشایی اش را به  یشایی ام تکیه داد و لب زد: 

تتتتتب دارم آنتا... اونردر زیتاد کته از وق ر قرار  - ت ت ت ت ت من خی  دوست
ین   تتتدی  بهتر ت ت ت ت ت تتتک تا زمایی که مال من شت ت ت ت ت ت بود وارد زندگیم بسیت

تتتال  زمان زندگیم ت ت ت ت ین ست تتتده بهتر ت ت ت ت ت تتتال شت ت ت ت ت ت و گذروندم. این یه ست
تتته   تتترتم کت تت ت ت ت ت ت تتاشت ت تتتدر عت تتتاطر تو... من اونرت تتتدگیم... فرط ب ت زنت
  ... تتته به اینکه هی  وقب نبا ک ندیدنب برام عذابه چه برست

تتتتتب... این... این مرگ  و...  ت ت ت ت ت و... این.... این دیگه عذاب نیست

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 911  

تتتتم آنا...   ت  کنم ولی زنده نیست
ی
تتاید زندگ ت ت منه... من بدون تو شت

تتتتر  می تتته که من... من تورو بیشت تتته یاد  باشت خوام اینو همیشت
تتتتم... تو   ت ت تتتتب داشت ت تتتتم و دوست ت ت تتت توی زندگیم خواست ت ت از هرکسیت

... تو آنا...   م ی
ی
ین اتفاق زندگ  بهتر

 مک ی کرد و دوباره لبم را بوسیدم. 

 خی  دوسب دارم-

تتتور نه تنها من را به و.د نیاورد  ب خه من   ت ت ت ت ت ام  ر شت این اعتر
تت بود که داشتتب میگفب   را ترستتاند. میمدمیعاد شتتتبیه کسیت

تتتدب دارم ولی ن  ت ت ت ت تتتیم. انگار این...  دوست ت ت ت ت توانیم کنار هم باشت
 این یک خدایاف ی بود! 

هایش را باز کرد.  یشایی اش را از روی  یشایی  یصتار دستب
 ام برداشب و عرب رفب. 

 مراقب ییا باش-

 هستم-

 خدایافظ آنا-

تتتتب   ت تت ت ت ت ت ت تتتک  داشت تت ت ت ت ت ت چرا اینطوری ختتدایتتاف ی کرد؟ چرا این شت
فب؟   مت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 912  

تتتتم بدوم و بغ ش کنم و بگویم که   ت ت ت ت ت تتتتم... می واست ت ت ت ت ت می واست
تتانتتتدنش میجنگم کتتته دو نفری   تتتدش دارم  کتتته برای مت تت ت ت ت ت ت دوست

تتتتادم و رفتنش را   ت ت ت تتتدش میکنیم؛ اما همانجا ایست ت ت ت تتا  درست ت ت ت ت تماشت
 کردم! 

 

 سیصد و هفتاد و سه

 

 

تتتتادم و متتد  طولایی بتته در نگتتاه کردم. بتته قتتاب ختالی   ت تت ت ت ت ت ت ایست
اتاار که دیگر او را نداشتتتب! نه تصتتتویرش را و نه یهتتتورش  
ی شتتبیه  تک شتتاید  توی سرم تق...   ی را! بعد یک لیظه چت 

 فرود آمد! 

 من تا به یال به او گفته بودم دوسدش دارم؟ گفته بودم؟ 

 آمد؟ گفته بودم.... رس... رس چرا یادم ن 

تتتدم. پ ه ها را دو   ت دویدم. با سرعب دویدم و از اتاق خارج شت
ی رفتم. اما او نبود.   تا ی  پایی 

 بابا  رسید: 
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 کجا؟-

 میمدمیعاد؟-

 رفب-

به ییاط دویدم و ی ر به ییا نگاه هم نکردم. توی ییاط  
هم نبود. در را باز کردم و ماشتینش را دیدم که دور میشتد و  

 من... 

من همانجا کنار در ولو شتتدم. خستتته و درمانده... خستتته و  
 درمانده... خسته و... 

تتتتتب   ت ت ت ت ت تتتتتب از روی زبتانم .ست ت ت ت ت ت لعنتب بته ر متایر کته هرگز آن شت
ون نيامدند!   نزدند و بت 

اندگ بعد ب ند شتتدم و به خانه برگشتتتم. یتتیا را بغل کردم  
ین زبایی   و بوستیدمش و تمام مد  با فکری مشتغول به شتت 

 هایش گوش دادم. 

تتتکته   تت ت ت ت ت ت ی بودم ست تتتتتب. مطمی  ت ت ت ت ت ی بودم اتفاار رخ داده است مطمی 
تتتیگار   ت ت ت ت ی بودم ست تتتتب. مطمی  ت ت ت یاج آقا مربوط به این اتفاق است
ی بودم   تتتیدن میعاد مربوط به این اتفاق استتتتب. و مطمی  کشت

 ما... 

 ما... 
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ی
ایط زندگ تتتت ب ترین سرک ت ت ت مان  من و میمدمیعاد در ی  از ست

 قرار گرفته بودیم. 

تتتد  هر اتفتتاار کتته رخ میتتداد    یش از این هر چتته کتته می ت ت تت ت ت ت ت ت شت
تتتتب  میمتدمیعتاد کنتار ن  تت ت ت ت ت ت تتیتد. میمتدمیعتاد برای درست ت تت ت ت ت ت ت کشت

تتتل کردن بود؛ اما این بار... این بار نه! این بار   تت ت ت ت ت ت کردن و وصت
 من تنها بودم. تنها در یک یباب دور از همه! 

تتتاعب بعد میمدمیعاد  یام داد که فعلا یال پدرش   چند ست
تتتکته خفی ی رد کرده. اما باید دید که با   تت ت ت ت ت ت تتتتتب و ست ت ت ت ت ت خوب است
تتتعیدش بهبود خواهتد یتافب یتا بتاید رفتب سراغ راه   تت ت ت ت ت ت دارو ویت

 درمان دیگری. 

تتتد. بته او هم اطمینتان دادم کته یتال   ت تت ت ت ت ت ت ر  خیتالم رایتب شت
 یاج آقا خوب خواهد شد. نگران نباشد. 

تتتان   ت ت تتتفته و  ریشت ت ت تتتته آشت ت ت .وایی نداد و من مثل روزهای گذشت
 یال ماندم! 

 

 سیصد و هفتاد و چهار
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تتتتت ب نبود. ر  برای   ت ت ت ت ت تتتیا سر کردن خی  ست تت ت ت ت ت ت روز اول با یت
تتتل   ت ت در رت تتتا  ت ت متتنتتتتتهت تتتار؛  ت ت تتاهت ت ت ت نت بتترای  هتتم  و رتت   زد  غتتر  ختتوابتش 

تتتتم آن روز را یتتتک موفریتتتب برای خودم در نظر  می تت ت ت ت ت ت توانست
م.   بگت 

تتتتکر داروها .واب   ت ت ت ت ت تتتتب میمدمیعاد  یام داد که خداراشت ت ت ت ت ت شت
داده استتب. خوشتتیال شتتدم. .وابش را دادم و چند دقیره  
تتتیا گزارش رد کردم. اینکه آن روز چه کرده    تت ت ت ت ت ت بعد درباره یت

 چه خورده و کجا رفته اسب. 

تتتیبتب را بتاز   تت ت ت ت ت ت این  یتام طولایی را افتا .هتب اینکته بتاب صت
 کنم فرستادم و .واب میعاد چه بود؟ 

ان میکنم!   یک تشکر و یک .تی

تتتدم. این مرد وق ر   ت تت ت ت ت ت ت نتتاامیتتدانتته یی خیتتال چتتب کردن بتتا او شت
ی  ن  ی خواسب یرم بزند  هی  رقمه نمیشد از دهنش چت 

ون کشید!   بت 

کب برگشتتتتم خانه  بابا  یتتتیا را دستتتب   روز بعد وف ر از سرک
د و خودش همراه عمو و زنعمو برای عیاد  یاج   تتتت  ت ت ت ت ت من ست

 آقا رفتند. 
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دانستتم چه کنم! ایستتا  میکردم رفتنم بیهوده  من اما ن 
تتتا  میکردم یتالا کته میمتدمیعتاد هم یتک   ت تت ت ت ت ت ت تتتتب! ایست تت ت ت ت ت ت است
گ و.ود   تتتتر ت ت ت ت تتتت  مشت ت ت ت ت تتتی ی کرده  دیگر مست ت ت ت ت .ورهایی عرب نشت

 ندارد که ما دو نفر در آن قدم بزنیم. 

تتتتم.  منتها .دا از همه این  تت ت ت ت ت ت تتتتتب داشت ت ت ت ت ت ها من یاج آقا را دوست
تتتکاای که بزرگ و بزرگ تر   ت ت ت ت ت تتتتم با و.ود این شت ت ت ت ت ت تتتتب داشت ت ت ت ت دوست
تتتتلام ر او برایم خی  مهم بود.   ت ت ت ت ت تتتتده  به دیدنش بروم. ست ت ت ت ت ت شت

 خی  خی  زیاد. 

تتتیا را برای خواب بعد از ناهارش  به اتاق بردم. بنظرم   تت ت ت ت ت ت یت
تتا دلش   توی خودش بود. موهتتتایش را نوازش کردم. مطمئنت

 برای میعاد تنب شده بود. گفتم: 

-  ... تتتتتب اگه زود ب وایی ت ت ت ت ت تتتتتب بیاد  یشت ت ت ت ت ت به بابا میعاد میگم شت
 میدونم دلب براش مورچه شده

 ییا آهی کشید و گفب: 

 نشده... صب دیدمش -

دانستتتم برای آن قیافه فی ستتوفانه بانمکش یتتعک کنم  ن 
 یا ب اطر دیدن پدر و دختر متعجب شوم. 

 کجا دیدیش؟ -
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 اومد  یشم دیگه-

 اینجا اومد؟-

 ییا سر تکان داد و من ته دلم خالی شد! 

چرا وق ر من نبودم آمتده بود؟ چرا بتابتا نگفتته بود او آمتده  
 اسب؟ چرا؟ چرا؟

 

 سیصد و هفتاد و  نج

 

 

تتتد چون فکرم درگت    ت  شت
تتتد. طولایی ت تتتکوتم زیادی طولایی شت ت ست

بود. طولایی شد چون نارایب بودم. طولایی شد چون دلم  
 از همه گرفته بود. و از خودم بیشتر از همه!! 

ی یرم بزند اما   ی تتتتب را.ن به چت  ت تتتتب داشت ت تتتیا انگار دوست ت ت یت
من یوص ه نداشتم.  یشایی اش را بوسیدم و از او خواستم  
تتتدم.   تت ت ت ت ت ت تتتتم و روی راناپه ولو شت تت ت ت ت ت ت ی برگشت ب وابد. به طبره پایی 
تتتتب بروم.   ت ت ت تتتود تا نزد ترا یست ت ت ت ت تتتتم زودتر فردا شت ت ت ت ت تتتتب داشت ت ت ت دوست
ی عوض   تتتتده و یهو همه چت  ت ت ت ت ت تتتتتم بگویم چه شت ت ت ت ت ت تتتتب داشت ت ت ت ت ت دوست

تتتتم او  تتتده! دوستتتتب داشت ی نیستتتتب و من زیادی    شت ی بگوید چت 
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تتتتم ی  این را به من بگوید. نیاز   ت ت ت ت ت تتتتب داشت ت ت ت ت فکر میکنم. دوست
 داشتم این را ی  به من بگوید! 

تتتیه   تتتم مریت تتتاعب بعد موبای م زنب خورد. با دیدن است نیم ست
تتت ول   ت تتت ول به ست ت تتتفیه موبایل تمام و.ودم  ست ت خانم روی صت
تتانتتته   تتانتتته  خی  خی  ایمرت بتتتدنم در هم چیتتتد. خی  ایمرت
 لباستتتشتتتویی که  

ی تتتده مثل ماشتتتی  تتتکمم شت تتتا  میکردم شت ایست
ی یس   روشن اسب و دریال چرخیدن و تکان خوردن. همی 

م! هم باع  شد یالب تهود بگ  ت 

تتتتم . وی دهنم. انگار بتا این رتار . وی بالا   تت ت ت ت ت ت تتتتتب گتذاشت ت ت ت ت ت دست
تتتدان ت ت دنت تتر   از  متیتگترفتتتم.  را  بتهتم میآوردنتم  تتایتم  ت ت ت ختورد.  هت

تتتیده بودم؟ از اینکه یالا   ت ت ت ی ترست ی تتتیده بودم؟ از چه چت  ت ت ت ترست
تت نبود تا از ازدوا.م یمایب کند؟ از اینکه ممکن   دیگر کسیت
ی تمام شود؟ یع ی یالا مرییه خانم   بود  هرلیظه همه چت 

ید و میدوخب و تن همه ما می  کرد؟ برای خودش میتی

لتتب پتتایینم را میکم بتته دنتتدان گرفتم. بتتالاخره کتته چتته...؟  
 شدم! باید با این قهیه روبرو می

ی را لمس کردم و گفتم:   آیکون ستی

 سلام مرییه خانم-
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 سردی .وابم را داد. به 

 شما نمیدویی بابای میعاد سکته کرده؟-

تتتتم. امتا اینکته   تت ت ت ت ت ت از لین تنتدش .تا ن وردم. انتظتارش را داشت
سد....   بعد از سلام این سوال را بت 

 گفتم: 

 اطلاد دارم... -

تتتتتان؟ فکر نمیک ی  - ت تت ت ت ت ت ت رس چرا ی ر یتته سر نیومتتدی بیمتتارست
 خی  زشته که همه بیان ملاقا  الا عروسش؟! 

تتتدم. الان   ت ت ت ت ت تتتوکه شت ت ت ت ت ت تتتدم. به معنای واق  ر مه شت ت ت ت ت ت تتتوکه شت ت ت ت ت ت شت
 مرییه خانم چه گفته بود؟ 

 سکو  کردم چرا که .وایی نداشتم! 

 صدامو داری؟-

 ب ه... -

تتتتم بیاد دنبالب...  - تتتته... میعادو فردا میفرست رار  خی  زشت
بتتته   ی سرهم کردم و  ی تتتتب... خودم یتتته چت  ت ت تت ت ت ت ت ت امروز کتتته گتتتذشت

ی گفتم.   یسی 

 ب ه؟
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اینجا چه ختی بود؟ مرییه خانم ب اطر من برای شوهرش  
 بهانه تراشیده بود؟

 من و من کردم: 

 ض... ییا.. -

 . صدای در خانه را شنیدم. بابا برگشته بود 

 مرییه خانم گفب: 

 بذارش  یش خونواد ! -

 ب ه... -

 سپس .دی تر و با لین سردتری دستور داد: 

 فردا ب ند میسیک میای آنا... -

 ب ه-

ه   ختتدایتتاف ی کرد و من متتا  و مبهو  بتته یتتک نرطتته خت 
شتتتدم. تنها راری که از دستتتتم برمی آمد پ ک زدن بود. فرط  

 و فرط پ ک زدن. 

 

 سیصد و هفتاد و شش
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بابا تنها نبود. زنعمو و عمو هم همراهش بودند. روز قبل با  
تتتتب به   ت ت ت ت ت تتتتیا به خانه عمو رفته بودم. زنعمو عاد  نداشت ت ت ت ت ت یت

تتانتتته  نبودنم ی هم از وق ر کوچ کرده بودم بتتته خت . برای همی 

دم الا دو روز قب ش کتته یتتالم بتتد   ی بتتابتتا  هرروز بتته او سر مت 
 بود. 

خانه رفتم تا چای دم کنم. در   ی خوش آمدی گفتم و به آشتتتت 
تتتتتب سرم. قیافه  ت ت ت ت ت ی لیظته زنعمو بتدو بتدو آمتد رشت اش به  همی 

شتد  هیجان زده و خبیثانه شتده بود. روی صتندلی رشتب  
ی نشسب و گفب:   مت 

ی که برا  ختی دارم-  بشی 

متن هم   تتتتم.  ت تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت نشت تتتن کتردم و سریتتتتن  تت ت ت ت ت ت روشت را  ی  زیتر کتتر
می واستتم بدانم چه اتفاار رخ داده استب. به خصتو  که  

 تما  مرییه خانم هم من را گیج تر کرده بود. 

 چ  شده زنعمو -

 زنعمو سرش را . و کشید و آهسته       کرد: 

 فکر میک ی وق ر ما اونجا بودیم  کیا اومدن؟-

 اخم ریزی روی  یشایی ام نشسب. هی  نظری نداشتم. 
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 گ؟-

 ششهلا و دار و دسته-

ی عجی ی نبود!   ام دادم. چت 
 چی ی به  یشایی

 مع وم بود که میان زنعمو... -

 خی  رایب گفتم ولی توی دلم واویلایی بود! 

 یالا بگو مرضی چیکار کرد؟-

 چیکار کرد؟-

ون-  نذاشب توی اتاق بیان! انداخدشون بت 

؟-  چ 

 هایم گرد شدند. این دیگر چه بود؟ چشم

ه باز کرد.. - تتتته گل    باور کن... درو که این دختر ت ت ت ت طهورا... دست
 دستدش بود. مرضی تا دیدش  چادرشتو داد زیر  

ی
به چه بزرگ

 بغ شو رفب . وی درو نذاشب بیان تو... 

ی ترین   تتتتد  ذوق زده بود. انگتتتار هیجتتتان انگت  ت تت ت ت ت ت ت زنعمو بتتته شت
 اش رخ داده بود. 

ی
 اتفاق زندگ

 خب؟ بعدش-
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ن  - هیخ  دیگه  لعیا و میمدمیعاد ستت  کردن . وشتتو بگت 
تتنتتتا ..  ت تت ت ت ت ت ت تتاهتتتاش در افتتتتاد  ولی مرضی رو کتتته میشت .  هرگ بت

 ورافتاد! 

تتتتب  - ت ت تتتیدا رو دوست ت ت ت تتتیه خانم که شت ت ت ت گ باهاش درافتاده؟ مریت
؟  داره... یع ی چ 

 زنعمو متفکرانه هومی گفب. 

ی  - تتتتوهر  بزن ببی  ت ت ت ت ت فهمیدم توام ختی نداری... یه زنب به شت
 ما.را چیه

 چ  چ  به زنعمو نگاه کردم. 

تتته - ت ت تتتلام از دهنش  زنعمو دلب خوشت ت ت ها... میعاد به زور یه ست
ون  میاد بت 

 زنعمو که بادش خوابیده بود  غر زد: 

  توام با این شوهر عتیره-

 

 سیصد و هفتاد و هفب
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 خنده ام گرفب. یق داشب. میمدمیعاد واقعا عتیره بود! 

تتیتتتاتش   ت تت ت ت ت ت ت تتا زنعمو ر  دیگر هم یرم زدیم. دربتتتاره یتتتدست بت
تتته   ت بت تتتدادم  ت نت تتتازه  ت تتتتم. ا.ت تت ت ت ت ت ت تتتداشت ت نت تتتتب و من هی  نظری  میگفت

تتتتم  خانه  تتتن  گرفتم و از او خواست تتتان بروند. برای کوهر است شت
 بیاید تا شام را کنار هم باشیم. 

تتیتدا    ت تت ت ت ت ت ت تتتهلا و شت تت ت ت ت ت ت تتیته ختانم بتا ختانواده ختالته شت ت تت ت ت ت ت ت برخورد مریت
تتتتب بود. ی ر بابا و عمو هم درباره  ت ت ت ت تتتود داغ آن شت ت ت ت ت ت اش  مویت

تتتدند من از  یرم می تت ت ت ت ت ت تتتفانه همته هم انتظار داشت تت ت ت ت ت ت زدند. متتاست
متا.را سر دربیتاورم. آن هم من بتدب تب کته خودم لنتب در  

 هوا بودم! 

تتتیا ناهار   ت ت تتتتم  سریتتتتن به بابا و یت ت کب برگشت روز بعد که از سرک
تتتدم تا قبل از آمدن میعاد خودم بروم. البته   ت ت ت ت دادم. آماده شت

تتتیه خانم گفته بود  اگر می تت ت ت ت ت ت آمد! چرا که برخلام اینکه مریت
تتتتد  خود میعاد نه تما  گرفته بود و نه   او را ی  من میفرست

  یامی داده بود مب ی بر اینکه دنبالم خواهد آمد. 

تتیتتدنم بودم  کتته بتتابتتا آمتتد و گفتتب کتته   ت تت ت ت ت ت ت تتتتتط لبتتا   وشت ت ت ت ت ت وست
میمدمیعاد آمده استتب دنبالم. آهی کشتتیدم. باورم نمیشتتد  

 مرییه خانم او را .دی .دی فرستاده بود ی  من! 
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پالتوام را روی بافب ستفیدم  وشتیدم. شتالی سرم کردم و به  
ی رفتم. میمدمیعاد با دیدنم ب ند شد.   طبره پایی 

 آماده ای؟-

سرتکان دادم. یتتیا را بوستتید و قول داد که خی  زود بیاید  
تتتد    ت ت ببیندش! ایتمالا منظورش این بود که وق ر مامانا نباشت

م!   می آیم و میبینمب  دختر

ی از دسب دادن و روبو  و این   از خانه خارج شدیم. ختی
ها نبود! ساکب مثل همیشه!  ی  چت 

تتتفتارش گتل داده بودم را گفتم.   تت ت ت ت ت ت بته او ادر  گ فرو ک کته ست
 دسته گل را گرفتم و به سمب بیمارستان رفتیم. 

تتتدم و او رفب اتومبی ش را پارک کند. وق ر آمد   ت ت من  یاده شت
تتتت  کنارم قدم   ت ت ت ت ت تتتدیم. در تمام مست ت ت ت ت ت تتتتان شت ت ت ت ت ت با هم وارد بیمارست

تتتتب امتا هی  تو.هی بته من ن  تت ت ت ت ت ت کرد یتا من اینطور  برمیتداشت
برداشتب کرده بودم. او فاصتت ه اش را با من رعایب میکرد و  

ی یال یواسش به من بود!   در عی 

تتیته ختانم   ت تت ت ت ت ت ت تتتدیم چنتد نفر از ختانواده مریت ت تت ت ت ت ت ت وارد اتتاق کته شت
یهتور داشتدند. ستلام و ایوالت   کردم و گل را به مریتیه  

شود گفب با خوش رویی  خانم دادم. مرییه خانم ترریبا می
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تتتید. با   ت .وابم را داد. نگاهی به سر تا پایم انداخب و آهی کشت
تتتدم  ت ت تت ت ت ت ت ت تتا شت . اظهتتتار  یتتتاج آقتتتا ر  یرم زدم و یتتتالش را .ویت

تتتتتب و   ت ت ت ت ت دل وری کرد کته دیر بته دیتدنش رفتته بودم. یق داشت
تتتیه خانم به   تت ت ت ت ت ت تتتتتب نبود. مریت ت ت ت ت ت من نارایب بودم. رفتارم درست

تتتیتتا بوده  تت ت ت ت ت ت د کرد کتته من مراقتتب یت ی تتتوهرش گوسرک تت ت ت ت ت ت ام. این  شت
 .انبداری اش عجیب بود. خی  عجیب. 

ی خانم    تتتی  ت تتتیه خانم رفتند و چند دقیره بعد نوشت ت اقوام مریت
تتتتگاری   ت ت ت ت تتتی آمدند. بعد از خواست ت ت ت ت تتتوهرش و کات ت ت ت ت به همراه شت
ی خانم چندین ماه  یش   تتتی  ت تتتی را ندیده بودم. نوشت ت دیگر کات
سرسری عتتتذرخواهی کرده بود و بعتتتد از آن رفتتتتارش بتتتا من  

تتتده بود  ت . با آمدن خانواده داوری  میمدمیعاد کنارم  سرد شت

ین .ای ممکن!   ایستاد. در نزدیکتر

تتتان  رید. رفتارم مثل   ت ت ت ت خانواده داوری با دیدن من ر  رنگشت
تتته بود  ت ت ت ت ت تتتی ی ر نگاه هم نکردم. اخ   همیشت ت ت ت ت ت . منتها به کات

روی  یشتتتایی داشتتتتم و دلم می واستتتب زودتر بروند. .الب  
اینجتا بود کته میمتدمیعتاد هم بته سردی بتا آن هتا رفتتار کرد.  

 .البتر آنکه به کای ی ر دسب هم نداد! 

خانواده داوری رمتر از  نج دقیره توی اتاق ماندند و سریتتتتن  
ی و بد بود که فکر   تتتنگی  ت ت ت ت ت تتتدند. .و بردری ست ت ت ت ت رفتند. یق داشت
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تتا نفس رای ر   ت ی آن هت تتا رفیر ت بت تتتد.  تتتذب بودنت تتته معت میکنم همت
 کشیدم و میمدمیعاد... 

 آخ از دسب میمدمیعاد! 

تتت ه اش را بتا من یفظ کرد! عرب   تت ت ت ت ت ت میمتدمیعاد دوباره فتاصت
ی یتک   تتتتاد. انگتار نتته انگتار کتته همی  ت تت ت ت ت ت ت رفتتب و دورتر از من ایست
تتتتتب اعلام   ت ت ت ت ت تتبیتده بود و داشت ت تت ت ت ت ت ت دقیره  یش .وری بته من چست

ی آنهتتا نیتتازی  می تتتتب! یتتالا بتتا رفیر ت تت ت ت ت ت ت کرد  این زن متتال من است
ی را اهبا  کند و نشان دهد.  ی  نداشب تا به کسی چت 

 

 و هفتاد و هشبسیصد 

 

 

تتته بود  بته   ت تت ت ت ت ت ت اگر رفتتار میمتدمیعتاد بهتر بود. اگر مثتل همیشت
ی درستتب شتتده استتب. مریتتیه خانم   خودم میگفتم همه چت 
  
ی
هم با من کنار آمده استتتب و یالا از دستتتب اندازهای زندگ
تتتود؛ منتهتا میمتتدمیعتاد و رفتتارش همتتان انتدازه   تت ت ت ت ت ت ام رم میشت

 تعجب آور اسب که رفتار مرییه خانم. 
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فتم و وقب   نگاهی به ستاعتم انداختم. باید نزد ترا یستتم مت 
تتتده بود. با یاج آقا خدایاف ی کردم.   تت ت ت ت ت ت ملاقا  هم تمام شت

 در رمال تعجب مرییه خانم گفب: 

فردا بیای خونه... دستتتتب تنهاییم و ر  مهمون داریم تا یه  -
 مد 

منظورش از مهمتان  عیتاد  کننتده هتا بودنتد. نیم نگتاهی بته  
تتته  ت ت نترتطت تتته  ت ت بت تتتداختتتم.  ت ت انت تتاد  ت ت ت تتتدمتیتعت ت ت .ت توی  متیتمت تتامتعت توم  ت ت ت نت ای 

 هایش نگاه میکرد. به ناچار سر تکان دادم. کفش

کب میام. -  چشم... بعد از سرک

 ییا رو نیاری... تو دسب و پاسب -

 ب ه-

تتتتب.   ت ت ت ت تتتتم میمردم نا بدانم چه اتفاق کوف ر رخ داده است ت ت ت ت ت داشت
تتتتاده بود و به   ت ت ت ت تتتیه خان  که ایست ت ت ت ت تتتیه خانم با مریت ت ت ت ت این مریت
ی تتا   میمتدمیعتاد میگفتب من بتا هزار و یتک نفر بوده ام زمی 

 آسمان فرق کرده بود. 

 و من... 
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تتتتم   تت ت ت ت ت ت تتتیه ختانم  در رمتال تعجب داشت تت ت ت ت ت ت من درمرابل این مریت
تتیتتده بودم؟! نتته! قطعتتا   ت تت ت ت ت ت ت انعطتتام خرج میکردم! او را ب شت

 نه... 

تتتدودی  ولی ن  ت تتا یت ت ت تت و  تتته  ت تتانت ت ت اینطور مودبت تتتتم وق ر  تت ت ت ت ت ت توانست
تت کتته   ت تت ت ت ت ت ت تتتتب میکرد بتته عنوان کسیت تت ت ت ت ت ت مهربتتانتتانتته از من درخواست

 عروسش بودم  به رمکش بروم  .واب نه بدهم. 

تتتد. باز ت ه ای برایم   ت ت ت تتتده باشت ت ت ت ی شت ی تتتیدم باز چت  ت ت ت ست ته دلم میتر
دیدم میمدمیعاد هی  واکنسیتتک  گذاشتتته باشتتد؛ اما وق ر می

تتتان ن  ت تتتتب! و این خی   نشت تتتک  و.ود نداشت ت دهد  یع ی مشت
 خی  خی  خی  خی  عجیب بود! 

ون آمدم. موبای م را برداشتتم   خدایاف ی کردم و از اتاق بت 
م. میمدمیعاد رشب سرم آمد.    از داخل کیک تا اسن  بگت 

 صتی کن بیام... -

 ایستادم. خی  عادی  رسیدم: 

ی شده؟- ی  چت 

 تعجب کرد. 

 چ  مثلا؟ -

 نمیدونم تو گف ر وایسم! -
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 اش نشسب. اخم ریزی روی  یشایی 

 آره چون می وام برسونمب! -

 عادی تر از قبل گفتم: 

 شم مر  مزایم ن -

 اینبار .فب ابروهایش بالا رفتند. ادامه دادم: 

م! -  دارم اسن  میگت 

 بنظر ر  دل ور شد. 

 نیازی نیسب... بریم-

 رم خونه ن -

 اوگ... بریم-

تتتتتب سرش راه افتتادم.   ت ت ت ت ت ون دادم. رشت تتتار بت  تت ت ت ت ت ت تتتم را  رفشت تت ت ت ت ت ت نفست
تتتدیم.  اتومبیل را داخل کوچه ای پارک کرده بود  ت ت ت ت تتتوار شت ت ت ت ت ت . ست

 آدر  را به او دادم و او در سکو  راند. 

 

 سیصد و هفتاد و نه
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تتتد  سرش را چرختتانتتد و بتته   ت ت تت ت ت ت ت ت مرتتابتتل ر ینیتتک کتته متوقک شت
تتابتتل هم بتته   تتتتب سر کوچتتته بود و مرت ت تت ت ت ت ت ت اطرام نگتتتاه کرد. رشت
تتتاختمان ر ینیک انداخب.   ت ت ت ت تتتتب. نگاهی به ست ت ت ت خیابان راه داشت
تتتت ص میکرد. اینکه من   ی را مشت تتتم ر ینیک همه چت  ت همان است
تتا چتتته میکردم. دنتتتده عرتتتب گرفتتتب.   تتا بودم و اینجت چرا اینجت

 گفتم: 

 همینجا بود... من  یاده میشم. -

 بدون هی  یالب خاض گفب: 

 صتی کن ماشینو پارک کنم... -

؟-  مگه می وای  یاده  ک

 آره -

تتتارک کرد و   تتته پت تتتل کوچت تتتل را داخت ی نگفتم. اتومبیت ی دیگر چت 
ی گفب. وارد   ی تتتید و نه چت  ی  رست ی تتتدیم. نه چت  ت هردو  یاده شت
تتانستتتور قرار داشتتتب.   ییاط ر ینیک شتتتدیم. روبروی در  آست
دم. از   تتک ت تتتدیم و من درمه طبره دوم را فات تتتور شت تتانست ت وارد آست
آستتانستتور خارج شتتدیم. وارد راهرو شتتدیم که دو طرفش دو  

تتتتب یرکب کردم و میمدمیعاد هم  در بود. ب ت ت ت تتتتمب راست ت ت ت ه ست
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تتتاره به   ت تتک گفتم که وقب دارم و او با اشت ت ت تتتتب سرم. به منسیت رشت
 میعاد سوال کرد: 

؟- ی  که نداشتی 
 مشاوره زوج درمایی

لب ندی زدم و گفتم که نه. منسیتتک خواستتب صتتتی کنیم. من  
ی   ی تتتاکب بود. راش لااقل چت  ت ت ت ت ت تتتدیم. ست ت ت ت ت ت تتتست ت ت ت ت ت و میمدمیعاد نشت

ه... که چردر از این اخلاقش بدم میمی
َ
 آمد.  رسید. ا

تتتاره کرد که به اتاق بروم. نیم   ت ت ت ت ت تتتک بعد از  نج دقیره اشت ت ت ت ت ت منسیت
 نگاهی به میمدمیعاد انداختم و گفتم: 

 یه ساع ر طول میکشه... -

 منتظر میمونم-

 سر تکان دادم و به اتاق رفتم. 

تتت الش مب ی بر   تت ت ت ت ت ت ی ست تتتتتب  اولی  ت ت ت ت ت بعد از ایوال  ر  با ترا یست
ود کردم و همه   تتتتب  سرک ت ت ت ت ت تتتتاد و ایوالم چطور است ت ت ت ت ت اینکه اویت
تتتتوری هتتای   تت ت ت ت ت ت . از رفتتتار میمتتدمیعتتاد تتتا است ی اتفتتاقتتا  را گفیر
 شیدا و رفتنم به خانه بابا و رفتار عجیبتر مرییه خانم. 

تتتتب تا در سریتتتتن  ت ت ت تتتتب از من خواست ت ت ت ترین زمان ممکن از  ترا یست
و   بتتود  متتن  یتتق  ایتتن  بتت تتواهتتم.  تتیتتح  ت ت تت ت ت ت ت ت تتتویت تتاد  ت ت ت تتتدمتتیتتعت ت ت متتیتتمت

خواستتتتب  میمدمیعاد نباید در ستتتتکو  هر.ور که دلش می 
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تتتیدا.  رفتار کند. بعد از آن بالاخره بعد از ماه  ت ت تتتید به شت ت ت ها رست
تتتیدا یرم بزنم و من از کودگ  ت ت ت ت ت تتتتب درباره شت ت ت ت ت ام  از من خواست
تتته   بت قبلا  تتتایی را  تتته ب ش هت تتتایی کت تتته از آنجت البتت ود کردم. 

سرک
تتتتطه اینکه را.ن به بابا یرم زده بودم  برایش تعریک   ت ت ت ت ت واست
ها را   ی تتی چت  ت کرده بودم  اطلاد داشتتتتب. با اینهمه بازهم بعزت
دوباره تکرار کردم. زمانمان تمام شتتد و من تا .ایی گفتم که  

ها را خواندم.  فهمیدم شتیدا با بردیا ارتباط داشته و من  یام
 قرار بر این شد که . سه بعد  ادامه بدهم. 

او از من خواستب سریعا شتیدا را در اینستتاگرام بلاک کنم و  
تتتتم بفهمم دارد   تتتتم. دوستتتتب داشت من در این مورد تردید داشت
تتتتب عنوان کرد که همه اینها فرط   ت چه رار میکند  اما ترا یست

 شود. و فرط باع  بدتر شدن یال من می

او   تتالو خواهم کرد. از  ت آنفت تتتدا را  تتیت ت تت ت ت ت ت ت تتته شت تتته او قول دادم کت بت
تتاد   ت تتتدمیعت تتتدم. میمت ون آمت تتتاق بت  اتت از  تتتاف ی کردم و  تتتدایت خت

گرداند. من را که دید ب ند  نشتتتستتتته بود و داشتتتب تستتتبیح می
تتک رفتم. برای هفته بعد وقب   ت تت ت ت ت ت ت ی منسیت تتتمب مت  تت ت ت ت ت ت تتتد. به ست تت ت ت ت ت ت شت
تتته را  رداخب کرد  که   تت ت ت ت ت ت گرفتم. خود میمدمیعاد مب چ . ست
البته چندان به مذاقم خوش نیامد. منتها . وی منسیتک هم  
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ی بگویم. تر.یح میدادم مثل اوایل  یش  ن  ی تتتتم چت  ت ت ت ت ت توانست
ی راری ن   کرد. از . سه رار  به رار  میکردم تا او چنی 

 وارد آسانسور که شدیم   رسید: 

؟-  چند وقته میای ترای 

 چند ماهه-

 سری تکان داد. 

 چرا بهم نگفته بودی؟-

 خی  رک .واب دادم: 

تتتته بتا ک  - ت تت ت ت ت ت ت   نمیتویی انتظتار داشت
ی
وق ر خود  هیخ  نمی 
 طرم مراب تم یرم بزنه

 

 سیصد و هشتاد

 

 

تتتوار   ت ت ت ت ت تتتدیم. ست ت ت ت ت ت تتتور خارج شت ت ت ت ت ت تتتانست ت ت ت ت ت باز هم سر تکان داد. از آست
ستتمب خانه بابا راند. در طول مستتت  باز  اتومبیل شتتدیم. به  

تتتکو  هتتتای   تت ت ت ت ت ت تتتده بودم ست ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته شت تتاکتتتتب بود. متو.ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت هم ست
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آور هم بودنتد.    میمتدمیعتاد نته تنهتا ز.رآور بودنتد کته مرگ
من  واقعا دوستتتب داشتتتتم و تر.یح میدادم خودم را بکشتتتم  

 تا او اینطور ساکب باشد و یرم نزند. 

 زمایی که مرابل خانه ایستاد  رمربندم را باز کردم و گفتم: 

 تونخدایافظ... فردا خودم میام خونه-

تتتدش را روی   ت ت تتتدم  دو دست ت ت اتومبیل را خاموش کرد. متو.ه شت
تتتتانش قرار داد و گردنش  فرمان گذاشتتتتب . سرش را روی دست

تتتکو  نگتاهم کرد. از این   تت ت ت ت ت ت تتتمتب من چرختانتد. در ست تت ت ت ت ت ت را بته ست
تتتدم. ن  ت ت تتتگفب زده شت ت ت تتتتم چه کنم. بروم یا  یرکدش شت ت ت دانست

تتتتب   ت تتتده بود که آدم دوست ت ت تتتبیه گربه های م و  شت ت ت بمانم. شت
 داشب نوازششان کند! 

 . وی خنده ام را گرفتم و گ ویم را نمايسیک صام کردم. 

م دیگه -  خب من مت 

 آهسته لب زد: 

 نرو-

 نگاهش کردم. 

 بابا  امشب مرخص میشه... باید بری بیمارستان -
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 خی  ساده گفب: 

 میمدمهدی هسب-

بتتته در تکیتتته دادم.   تتانتتتدم و  تتتمدش چرخت تت ت ت ت ت ت ر  بتتتدنم را بتتته ست
ایستتتا  میکردم شتتتدیدا دلتنگش بودم! عجیب بود. کنارم  
تتتته امتا من دلتنگش بودم! این خی  دردنتاک بود!   ت تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت نشت

 خی  خی  خی  زیاد... 

 آهی کشیدم. 

 تکیه ام را برداشتم. خواستم در را باز کنم  که باز گفب: 

 نرو آنا... -

 متوقک شدم. او تکان ن ورد. در همان یالب بود. 

 ی ر اگه من بگم برو... تو... تو نرو-

 شوکه شدم! 

 چرخیدم و نگاهش کردم. 

 

 سیصد و هشتاد و یک
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 با تردید لب زدم: 

 می وای برم؟-

 خوام ولی... نه ن -

ی دلم را لرزاند و نابود کرد.   آن ولی زمی 

؟-  ولی چ 

 نرو آنا-

بردری مظ وم شتتده بود  بردری مظ ومانه خواهش میکرد  
 سوخب. که دلم برایش 

 اگه تو منو ن وای  منم نمیتونم بمونم-

 من می وامب... -

  ر  دلم گرم شتد؛ اما تردید همچنان بیب دلم چستبیده بود 
 و من تردید وار گفتم: 

 ولی... -

ی نگفب. ادامه ولی را نگفب.  ی  چت 

 دوسم داری؟-
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تتت الش .تا خوردم. آنرتدر زیتاد کته ایتمتالا در قیتافته  تت ت ت ت ت ت ام  از ست
راملا منعکس شده بود! لب ندی غمگنانه روی لب هایش  

 نرش بسب. 

- !...  اشکال نداره اگه نداشته با ک

 طف ک بیچاره من! 

من بجای هردومون دوستب دارم.... رس... آنا... میشته تو  -
تتا من    ت بت تتتتنش  تت ت ت ت ت ت تتتتب داشت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ؟... دوست

ی
تتتای .فتمون بجن  بجت
 .نگیدنش با تو... 

آب دهنم را قور  دادم. ر  اخم کردم و یق بتته .تتانبتتانته  
 گفتم: 

 کسی که عاشره میجنگه -

 در همان یالب  سر تکان داد. 

 تا الانم من .نگیدم... تنها... وگرنه تو اینجا نبودی! -

تتتتدم و باز به در تکیه دادم. به سردی   ت ت ت ت ت تتتتینه شت ت ت ت ت ت تتتتب به ست ت ت ت ت ت دست
 گفتم: 

تتدباه کرد تو  .نگیدی چون باید می- تت ت ت ت ت ت .نگیدی... اویی که اشت
 بودی نه من... 
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 باز لب ند زد. 

تتته این آره ع یزدلم... می- تت ت ت ت ت ت !؟  دونم... ولی نمیشت
ی
بتار تو بجن 

 .ای من...؟

تتتوم. اما بجایش   ت ت ی خارج شت تتتی  ت ت تتتتم بگویم نه و از ماشت ت می واست
 گفتم: 

 را.ن بهش فکر میکنم-

 اینبار لب ندش ر  شادتر شد. 

 مر ... رس یالا که داری فکر میک ی  میشه ببوسیم؟! -

 چشم درشب کردم. 

 فکر کردن چه رب  به بوسیدن داره؟-

 . خب .نگیدن که دعوا کردن نیسب.. -

 بوسیدنه؟-

 خوام بهم عشق بورزی نه ع یزم... عشق ورزیدنه... می-

 .فب ابروهایم بالا  ریدند. 

از من   تتتینش و  تت ت ت ت ت ت تتتاشت ت تتتان مت تتته  ررو لم داده بود روی فرمت ت بچت
 می واسب تنهایی عشق بورزم! 
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 سیصد و هشتاد و دو

 

 

تتتده نگاهش کردم. باید فکر میکردم   تتتم های باریک شت با چشت
 به اینکه ببوسمش یا نه؟ 

 نه... 

سریتتتتن خودم را به ستتتمدش کشتتتاندم و گونه اش را بوستتتیدم.  
 لب ندش عمیق تر شد. 

 من ارزش .نگیدن دارم-

  وزخندی زدم. بچه  ررو! 

- !  مگه اینکه خود  تعریک ک ی

 ای زد. تک خنده یی یوص ه

کب میام اونور- م دیگه... فردام از سرک  من مت 

 در را باز کردم که گفب: 

 دوسب دارم آناهیتا -
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چرخیتتدم و نگتتاهش کردم. هنوز هم در همتتان یتتالتتب بود.  
تتانه هایش   ت ت ت تتتته بود. انگار کوله باری از غم روی شت ت ت انگار خست

 سنگی ی میکرد. انگار... 

 تند به سمدش یرکب کردم و باز گونه اش را بوسیدم. 

ش را روی لب راند و گفب:   ی  از آن لب ندهای دلتی

 دلم برا  خی  تنگه خوشگ ه-

 رس او هم مثل من بود! چردر خوب و چردر بد! 

 بد.نسی کردم و گفتم: 

 منم دلم برای سکس کردن باها  تنگه! -

ی را روشن کرد و همزمان   ناگهان سیب نشسب. سریتتتتن ماشی 
 با لین بانم  گفب: 

ون-  بدو برو... بدو آنا... بدو بت 

تتتدم. طف م ی ر نگتتاهمم   ت تت ت ت ت ت ت ی  یتتاده شت تتتی  تت ت ت ت ت ت خنتتدیتتدم و از متتاشت
تتتتم  گتاز داد و رفتب. من  ن  تت ت ت ت ت ت کرد! بته میض اینکه در را بست

تتتتادم و بعد از روزها با   ت ت ت ت ت اما بدون کوچک ترین دل وری ایست
 صدای ب ند خندیدم. 
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ی بودم اگر چند هانیه بیشتتتتر می ماندم و یا  میدانستتتتم  مطمی 
تتتوچی کردنم ادامه میدادم  او خی  .دی  با همان در   به شت

 راند. باز  گاز میداد و به سمب خانه خودمان می

تتبیته یتال من بود. بتد..  ت تت ت ت ت ت ت . یتال میمتدمیعتاد بتد  او یتالش شت

 بود. خی  بد! 

تتتیه خانم بود.   ت ت ت ت روز بعد  به خانه یاج آقا رفتم. یق با مریت
ی و دامن   تتتومت  ت ت ت ت از در و دیوار عیاد  کننده ری ته بود. من شت
تتتتم. این   تت ت ت ت ت ت تتتالی هم روی سرم داشت ت تت ت ت ت ت ت تتیتده بودم و شت ت تت ت ت ت ت ت ب نتد  وشت
تتتتتش من بتتا آنکتته موهتتایم از . و و عرتتب  یتتدا بود  بته   ت ت ت ت ت  وشت
تتتیه خانم خوش آمد. انگار برایش مهم نبود که   تت ت ت ت ت ت مذاق مریت

ی که یک و.ب پارچه روی سرم    موهایم  تتتود همی  ت ت دیده میشت
  کرد برایش. این هم یک .ور ستتیاستتب بود باشتتد کفایب می

 دیگر! و من از این سیاسب متنفر بودم. 

 

 سیصد و هشتاد و سه
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روز اول هی  اتفاق خاض رخ نداد. .ز اینکه رفتار مرییه  
تتتده بود. این تعجتب من بتاعت    ت تت ت ت ت ت ت ختانم  واقعتا بتا من بهتر شت

سم:  خانه از لعیا بت  ی  شد که آهسته توی آشت 

ی شده که مرییه خانم این .وری تغیت  رویه داده؟- ی  چت 

 لعیا با لب ند .واب داد: 

تتامتتتان بفهمتتته توی برای داداش  گ ینتتته  - گفتتتته بودم وق ر مت
 خویی هس ر  کوتاه میاد 

 کنجکاوانه سوال کردم: 

 خب چ  شد که یهو به این ندیجه رسید؟-

تتتتب   ت ت ت ت ت تتک کش داد و رفب. تا آخر شت تت ت ت ت ت ت لعیا لب هایش را نمایسیت
تتته   ی کت ی تتتتک چت  یت تتتده بود.  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت ی  ی تتتتک چت  یت توی فکر بودم. 
تتتیه خانم را   ت ت تتتتب از من دور میکرد و مریت ت میمدمیعاد را داشت

 به من نزدیک! 

ی کته   ی تتتتب. تنهتا چت  تت ت ت ت ت ت روز دوم هم بتدون اتفتاق ختاض گتذشت
برای من عجیتب بود  قیتافته هتای درهم و نتارایتب ختانواده  

ی مهدیه.   آزاد بود و البته یهور نداشیر

ی می آمد.   مهدیه تمام مد  توی اتاقش بود و خی  رم پایی 
تتا  ریتتتده بود.   بنظر مریض ایوال بود و رنتتتب و رویش واقعت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 944  

تتتتتورش و رمتک   ت ت ت ت ت تتتد  متو.ته عتدم یهت ت تت ت ت ت ت ت یتال بتدش بتاعت  شت
تتتوم. در همتتان روز  دو تتتا از خواهرهتتای   تت ت ت ت ت ت تتانتتدنش بشت ت ت تت ت ت ت ت ت نرست
تتتیه خانم آمدند و عملا من دهنم باز مانده بود از این   ت ت ت مریت

تتتتتاد در.تته  ت تت ت ت ت ت ت تتتد و هشت ت تت ت ت ت ت ت ای! لعیتتا از دیتتدن قیتتافتته من  تغیت  صت
دیتتدم  قطعتتا  ام را میاش گرفتتب. اگر خودم هم قیتتافتته خنتتده
تتالتتته کوچیکتته بتتا  می تتا بتتته قولی خت خنتتتدیتتدم. خواهر کوچکتر یت

تتتتب تعریک کرد. بنظرش با   ت ت ت ت ت تتتتال سرم هست ت ت ت ت ت لب ند از اینکه شت
تتتیار زیباتر بودم. من بدون   تت ت ت ت ت ت تتتفه نیمه بست تت ت ت ت ت ت ی یجاب نصت همی 
تتک نگتاهش کردم. در همتان لیظته ختالته بزرگته   ت تت ت ت ت ت ت هی  واکنسیت

تتتر مته  تت ت ت ت ت ت ای بته  ه وی خواهرش زد و رو بته او گفتب کته من  ست
 همینجوری و بدون یجاب هم زیبا هستم! 

تتتدم و به   تت ت ت ت ت ت دو خواهر در بیت  و گفتگو بودن کته من ب نتد شت
تتتتک دیگر من این بود که خواهرهای   ت ت ت ت ت خانه رفتم. کشت ی تتتتت  ت ت ت ت ت آشت
تتدنتد کته چته اتفتاار رخ داده   ت تت ت ت ت ت ت تتیته ختانم هم یتا ختی داشت ت تت ت ت ت ت ت مریت
ی به آنها درباره من گفته که رم   ی اسب و یا مرییه خانم چت 

 و بیش تغیت  فاز داده بودند. 

کرد.  در این میتان میمتدمیعتاد بود کته رتاملا از من دوری می 
تتتاه  تتتتب کرده بود  نگت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته این دوری را دلچست ت تتتا و  ولی آنچت هت

د  های دورادورش بود. میتو.ه  ی تتتتب روی مبل و زل مت  تتتست ت نشت
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تتانه  ت خانه شت ی تتتت  اش را تکیه میداد به دیوار  به من. یا دم در آشت
ی که نیاز به رمک داشتتم   و مثلا چای می نوشتید  منتها همی 
ساند. بدو بدو می  آمد و یی یرم یاری مت 

 

 سیصد و هشتاد و چهار

 

 

هایی که  
ی روز ستتتوم بود که همه اتفاقا  یک .ا رخ داد! چت 

هایی که ق بم را تکه تکه کرد! 
ی  شنیدم و چت 

تتتد. قیافه  ود شت خانه سرک ی تتتت  ی با ورود مهدیه به آشت اش  همه چت 
یی رنتب و رو تر از دو روز قبتل بود. آنرتدر یی یتال و تکیتده  
تتتوخب. هی  کس در این دو   تتتید که دلم برایش ست ست بنظر مت 

تتته ن  تتته او تو.ت بت تتا اولویتتتتب  روز  ت تتتاج آقت تتته ختتتتب یت کرد! البتت
تتتتب   ت ت ت تتتتب  منتها  یس میکردم مهدیه هم بزودی از دست ت ت ت داشت
تتته   تتالت ت تتتد. خت تتتدا کنت تتته  یت تتتد رفتتتتب اگر این یی تو.هی ادامت خواهت

ی می ی  از او  رستید که چت 
خواهد ب ورد یا  ستوستن با مهربایی

نتته؟ چراکتته نتتاهتتار ن ورده بود. او بتته زیمتتب سر تکتتان داد.  
ی که یک   خاله ستتوستتن او را نشتتاند روی صتتندلی. منتها همی 
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تتتتب  تتتراب پ و مراب ش گذاشت ت تتتید بشت ت . با    میمدمهدی سر رست

دیتتدن مهتتدیتته اخم کرد و نکتتته عجیتتب متتا.را اینجتتا بود کتته  
ون زد.  خانه بت  ی  مهدیه فورا از آشت 

خانه نگاه کردم. باور نکردیی بود.   ی من هاج و واج به در آشتتتت 
مهتدیته عملا فرار کرد! چرا؟ چون میمتدمهتدی آمتده بود؟  

 چرا؟ دقیرا چرا؟ 

تتتته ای برد.   ت ت ت ت ت تتتتوهرش را گرفب و به گوشت ت ت ت ت ت تتتتب شت ت ت ت ت ت بعد لعیا دست
 آهسته گفب  اما من شنیدم. 

 ناهار ن ورده بود... -

 میمدمهدی به ت خی گفب: 

 خب؟-

ون میموندی ع یزم-  بت 

 رار داشتم که اومدم-

تتیتتتد. میمتتتدمهتتتدی اطلاد داد کتتته چنتتتد نفر   ت تت ت ت ت ت ت لعیتتتا آهی کشت
تتتتن   ت ت ت ت ت تتتتوست ت ت ت ت ت یم. خاله ست تتتتب و چای بتی ت ت ت ت ت میهمان .دید آمده است
تتتتکان ها چای ری ب. در   ت تتتید و داخل است ت تعداد دقیق را  رست

 ام گل کرده بود   رسیدم: همان لیظه من که فهولی

خونه رفب؟- ی  چ  شده لعیا؟ چرا مهدیه از آشت 
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تتتن کته   تت ت ت ت ت ت تتتوست تت ت ت ت ت ت لعیتا از نگتاه کردن بته من طفره رفتب. ختالته ست
 یواسش به ما بود  گفب: 

ی؟-  آنا .ان  این سی ی رو تو میتی

نگاهی به آن دو انداختم و ستتتی ی را برداشتتتتم. هرچه که بود  
 خواسدند من بفهمم و این... این... ن 

تتتاید هم توقن من بیجا بود. من   ت ت ت ت ت تتت.له من را آزرد. شت ت ت ت ت ت این مست
تتالتتته این   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتا کتتته عرو  ده  دوازده ست تتا لعیت تتایتتتد خودم را بت نبت
ون رفتم.   خانه بت  ی تتتت  ت ت ت ت ت تتته میکردم. از آشت ت ت ت ت ت خانواده بود  مرایست
تتتتم و   تت ت ت ت ت ت بعتد از پذیرایی کردن  ظروم میهمانان قب  را برداشت
تتتتدای   ت ت ت ت ت تتتتتم.  یش از ورودم صت ت ت ت ت ت خانه برگشت ی تتتتت  ت ت ت ت ت تتتتمب آشت ت ت ت ت ت به ست

 ن لعیا و مرییه خانم را شنیدم! صیبب کرد

 مرییه خانم  رسید: 

؟- ی نگف ر ی  تو که چت 

 و لعیا .واب داد: 

 نه مامان... چ  بگم... اصلا به من رب  نداره-

تتتدای   تتتنیدم و بعد از آن صت ت تتتیه خانم را شت ت تتتدای  وم مریت ت صت
 کشیده شدن پایه های چویی صندلی روی سرامیک را. 
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تتتتب!...  - میمدمیعادم یرای نزده... چ  بگه؟ تک سر بالاست
آبرومون رفتتتته... بره بتتته زنش چ  بگتتته آختتته؟ چ  داره کتتته  

 بگه؟... 

ی آورد و گفب:   لعیا صدایش را پایی 

... یس می- ی کنم داداش و  بنظرم مامان شما باید بهش بگی 
 آنا رفتارشون با هم یه .وری شده

تتتتاد  ت تت ت ت ت ت ت . یع ی رفتتار سرد متا بتا هم  در .من این همته  ق بم ایست

 وایح و روشن بود؟

 مرییه خانم تند و نگران  رسید: 

 چه .وری؟-

سم که... -  با هم خی  سردن... میتر

 لعیا دیگر ادامه نداد و مرییه خانم با بغض گفب: 

ی چ  به روزمون اومد؟-  ای خدا.... ببی 

 سرد... 

 لعیا دقیرا از لفظ سرد استفاده کرد! چردر نارایب کننده! 

 

 سیصد و هشتاد و  نج
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انگار مریتتیه خانم داشتتب گریه میکرد که لعیا ستت  داشتتب  
آرامش کنتتد. ا.تتازه دادم چنتتد دقیرتته ای بگتتذرد. بعتتد وارد  
خانه شتتدم. لعیا و مریتتیه خانم .وری رفتار کردند که   ی آشتتت 
ی درستتتتب و سر .ایش    رخ نداده استتتتب. همه چت 

انگار اتفاار
 قرار دارد. 

تتتتب بود که خانواده عمو  بابا و بهمن آمدند. خاله   ت ت ت اوایل شت
تتتیه خانم   ت تتتام دیده بود. گویا که مریت ت تتتن هم تدارک شت ت تتتوست ت ست
تتتیا در   تتتام نگه دارد. یت تتتد داشتتتب خانواده من را برای شت قصت
تتتده   ت ت ت ت ت تتتیال ترین بود. دلش برای همه تنب شت ت ت ت ت ت ی  خوشت آن بی 
تتا   تتابت تتار بت بود و برای همتتته ب بتتتل زبتتتایی میکرد. من رفتم و کنت

 یالیکه کنار میمدمیعاد .ای خالی بود! نشستم در 

همه متو.ه این یرکب من شتتدند. منتها من اصتتلا به روی  
تتتید به   ت تتتتیبب را کشت تتتیه خانم صت ت خودم نیاوردم. ناگهان مریت
خریتدهتای  یش از عرو  من و میمتدمیعتاد. تنتد تنتد برای  
 برویم برای خریتد تتا دیر  

ی
ی کرد کته هم  خودش تتاریتتتتب تعیی 

 نشده. چرا که تا هفته بعد سرمان ش وغ خواهد شد. 
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تتیته ختانم   ت تت ت ت ت ت ت زنعمو ط عتتب کتته تتتایتتدودی از تغیت  رفتتتار مریت
دار شتتده بود  نگاهی به من انداخب و قبول   توستتط من ختی
تتتکو  به دیگران نگاه کردیم. نه   تت ت ت ت ت ت کرد. من و میعاد اما در ست
تتتام برای آنکتته یتتاج آقتتا   ت ت تت ت ت ت ت ت او نظری داد و نتته من. بعتتد از شت
تتتیه   ت ت ت ت تتتدیم که برویم؛ اما مریت ت ت ت ت  ب ند شت

ی
ایب کند  هم  تتتتر ت ت ت ت است

تتتتب را آنجا  خانم فو  تتتتب تا من شت را از بابا و عمو ا.ازه خواست
 بمانم. 

تتتلا دلم ن  تتتدیم  اصت ای  که من و میعاد داشت خواستتتتب با سرک
تتیته ختانم بتا   ت تت ت ت ت ت ت کتب را بهتانته کردم کته مریت آنجتا بمتانم. فورا سرک
تتتتتب. بعد من   ت ت ت ت ت تتتتتب  دهنم را بست ت ت ت ت ت ی اینکه فردا تعطیل است گفیر
تتتتب یتتتک نفر   ت ت تت ت ت ت ت ت تتانتتته هتتتای دیگر رفتم. دلم می واست سراغ بهت
ی هم   ی رتتاری نکرد. مطمی  م تتالفتتب کنتتد امتتا هی  کس چنی 

تتتتم    بودم که همه فهمیده بودند که ت ت ت تتتد ماندن نداشت ت ت ت من قصت
 را بسته بود. 

ی
 ولی مرییه خانم یک تنه دهن هم 

 دسب آخر به ناچار ماندم. ییا هم ماند و با بابا نرفب. 

تتتاد    تتتدمیعت تتته سرد میمت تتافت ت تتتاق ممکن بود. قیت تتتدترین اتفت بت این 
تتابم را بهم   ت تت ت ت ت ت ت تتتتر اعصت تت ت ت ت ت ت تتتکوتش و نگاه نکردنش به من بیشت تت ت ت ت ت ت ست
تتاند که یک مزایمم.   ت ت تتتتر من را به این ندیجه رست ت ری ب. بیشت

 یک غریبه. 
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و   تتتغول .من و .ور کردن  تت ت ت ت ت ت مشت تتتا هم  ت مت ی دیگران   تتا رفیر ت ت بت
تتتیار معذب   ت ت ت ی من که بست ی بی  تتتدیم. در همی  ت ت ت یراری خانه شت تمت 
بودم  سراغ لعیا رفتم و با .ان کندن از او خواستتتم شتتب را  

 بماند. 

 

 سیصد و هشتاد و شش

 

 

لعیتتا ابتتتدا تعجتتب کرد و بعتتد بتتا دقتتب نگتتاهم کرد. آخر سر  
  رسید: 

ی تو و داداش اتفاار افتاده؟ دعوا کردین؟-  بی 

 نه دعوا نکردیم -

 رس چ  شده؟-

ی انداختم. چه میگفتم؟ میگفتم   تتتیدم و سرم را پایی  ت آهی کشت
تتتوهرم از من دوری میکنتتد؟ یتتک اتفتتاار رخ داده کتته من   تت ت ت ت ت ت شت

ی به من ن  ی تتت چت  ت ت تتتتم و کسیت ت ت ی؟  غریبه هست ی گوید؟ چه چت 
ی باید میگفتم؟ ی  دقیرا چه چت 
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تتانته   ت تت ت ت ت ت ت تتتتم را گرفتب و مصرت تت ت ت ت ت ت نتاامیتدانته سر تکتان دادم. لعیتا دست
  رسید: 

ی هسب بهم بگو شاید بتونم رم  کنم؟ - ی  اگه چت 

 دوباره سرم را به چ  و راسب تکان دادم و گفتم: 

ی نیسب فرط اگه میشه امشبو بمونید- ی  چت 

 لعیا از سر ا.بار لب ندی زد. 

-  ! تتته تو  یش میمتدمیعتاد ن وایی ت تت ت ت ت ت ت بمونیم هم بتاعت  نمیشت
  ... میدویی که... نهایتا تا یک و دو بتویی سرتو با من گرم ک ی

؟  بعدش چ 

تتتتب می تت ت ت ت ت ت ی و بتتاهو ک بود. راست گفتتب. هی  راه  او واقعتتا زن تت 
فراری نداشتتتم. تنها شتتانستتم مریتتیه خانم بود که بگوید ما  
تتیته   ت تت ت ت ت ت ت  یش از عرو  نبتایتد کنتار هم ب وابیم منتهتا این مریت
تتتتب من و میعاد را   ت ت تتتت  داشت ت ت خانم .دید  عجیب و غریب ست
خواهی و یا از سر لجبازی   تتتل کند. یالا یا از سر خت  بهم وصت

 با ش ص دیگری! 

تتتتب   ت ت ت تتتدم یدود  نج دقیره بعد دیدم  دست ت ت ت ت ت از لعیا که .دا شت
میمدمهدی را گرفب و رفب. فرط خدا خدا میکردم که از  

تتتوهرش نگوید. می ت ت ت ی به شت ی تتتدباه  مکالمه مان چت  ت ت تتتتم اشت ت ت دانست

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 953  

تتتیمان بودم   ت ت تتتتب رشت ت دم. مثل ست ی  مت 
کردم. نباید به لعیا یرای

 . ولی دیگر رار از رار گذشته بود 

تتیته   ت تت ت ت ت ت ت تتتده بود کته مریت ت تت ت ت ت ت ت رتارهتا را انجتام دادیم و ترریبتا تمتام شت
خانه آمد و  رسید:  ی  خانم به آشت 

 مهدی و میمد کجان؟-

 لعیا بدون آنکه یواسش به من باشد  .واب داد: 

نن - ی  تو ییاط دارن یرم مت 

؟-  را.ن به چ 

لعیا ناگهان متو.ه من شتتتد. قیافه اش شتتتبیه کسیتتت شتتتد که  
 خواسب بگوید  یالا چه خاکی بر سرم بریزم! می

تتتد. تند   تتتد  دیگر  یگت  نشت تتتیه خانم که گویا فهمیده باشت مریت
ون رفتتب. لتتب ی  بت  ی تتیتتدم تتتا چت  ت تت ت ت ت ت ت هتتایم را بتته داختتل دهن کشت

تتتبایی بودم. بهم ری ته بودم. من توی آن خانه   ت ت ت ت ت نگویم. عصت
چته غ   میکردم دقیرتا؟ من یتک غریبته بودم برای همته و  

 ی ر شوهرم؛ اما باز آنجا بودم! 

 

 سیصد و هشتاد و هفب
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قترار گرفتم.   تتتتب  تنتجره  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت رشت تتتتب  سریتتتتن  ت رفت تتته  ت ت هتم کت تتا  ت ت ت لتعتیت
تتیته ختانم توی ییتاط بودنتد و   ت تت ت ت ت ت ت میمتدمهتدی  میعتاد و مریت

ی صتیبب می ی توانستتم  کردند. از آن فاصت ه نه می درباره چت 
زدنتد. تنهتا  بفهمم چته یتال ر دارنتد و نته دربتاره چته یرم می

تتتیه خانم   ت ت ت ت تتتت ص  متک م بودن میمدمهدی و مریت ت ت ت ت ی مشت چت 
ی و فرط گوش   تتاکتتب بود. سرش پتتایی  ت ت تت ت ت ت ت ت بود. میمتتدمیعتتاد ست

 میداد. 

تتتیمن   تت ت ت ت ت ت  رده را انتداختم و از مرتابتل  نجره کنتار آمتدم. بته نشت
تتیتته ختتانم متتانتتدم تتتا بگویتتد کتتدام گوری   ت تت ت ت ت ت ت رفتم و منتظر مریت
تتیته   ت تت ت ت ت ت ت تتتتتب دقیرته بعتد مریت ت ت ت ت ت بروم برای خوابیتدن. یتدودا بیست
خانم آمد.  رستید لعیا کجاستب و من .واب دادم که یتیا  

 را برای خوابیدن برده اسب. بعد خودم سوال کردم: 

 مرییه خانم... من کجا باید ب وابم؟-

 اتاق میمد دیگه-

تتتا  کردم درستتتب   تتتاده و رایب گفب که من ایست بردری ست
تتتتب دنبالش بروم. من درمانده و   ت ت ت ت تتتتنیده ام. از من خواست ت ت ت ت ت نشت
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تتتتتب سرش. اتاق میعاد طبره بالا بود. وارد   ت ت ت ت ت بدب ب هم رشت
تتتتب مثل اتاق   ت تتتاده و مردانه. درست ت ت تتتدم. یک اتاق ست ت ت اتاقش شت
ی و   تتتی  تت ت ت ت ت ت تتتتب. همتتانرتتدر دلنشت ت تت ت ت ت ت ت خوابش در ختتانتته ای کتته داشت

 صميمانه! 

تتتیتا را آنجتا نتدیتدم ق بم توی دهنم زد. گ ویم را   تت ت ت ت ت ت از اینکته یت
 صام کردم و  رسیدم: 

 ییا کجاسب؟-

 خوابه  یش من می-

 آه از نهادم ب ند شد. 

 میارمش اینجا... اذیب نکنه-

 مرییه خانم دقیق نگاهم کرد. بعد با خرسندی گفب: 

ی بار اول نیس که  یشم می-  خوابه... شما رایب باشی 

ون رفب!   بعدش هم بت 

 دوسب داشتم بگویم: 

 می وام صد سال سیاه کنار این مردک رایب نباشم-

تتتتش  ولی   ت ت ت ت ت تتتیه خانم به رات تت ت ت ت ت ت تتتتد که . وی مریت ت ت ت ت ت نگفتم. نمیشت
 بگویم مردک  میشد؟
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و  مثل بیچاره ها اندگ روی ت ب نشستم و بعد ب ند شدم  
تتتدی   تتتدمهت تتا و میمت ت تتتد لعیت تتته بعت تتتدود ده دقیرت ون رفتم. یت بت 
تتتتب ب ت  گفب و من   ت ت ت ت ت تتتتیه خانم شت ت ت ت ت ت رفتند. از آن طرم مریت
ماندم و میمدمیعاد. هر دو ایستتتتاده وستتتط راهرو  ستتتاکب  

 و معذب! 

 

 سیصد و هشتاد و هشب

 

 

یی یرم  بتدون آنکته از او ب واهم همراهیم کنتد  بته طبره  
ی ب ندم را درآوردم   بالا رفتم. وارد اتاق خوابش شتتتدم. شتتتومت 

خواب دراز کشتتیدم. یدود بیستتب  و یک راستتب روی ت ب
دقیره  نیم ستتتاعب بعد میمدمیعاد آمد. رشتتتتم به او بود.  
تتتدش که روی   تت ت ت ت ت ت تتتید. نزدیک به من. دست تت ت ت ت ت ت روی ت ب دراز کشت

  ه ویم نشسب  یی اختیار گفتم: 

 برو عرب میعاد... برام غریبه ای-

تتاتم   ت تتتاست تتتبایی بودم. ایست ی بودم. عصت تتتده بودم. غمگی  ت ب شت
هتتای بتتد دنیتتا بود. چنتتد دقیرتته بعتتد  م  وطی از تمتتام یس
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تتتد. بعد ب ند   تتتته شت دستتتتب میمدمیعاد از روی  ه ویم برداشت
تتتد   تتتستتتتب. ی ر این رارش هم باع  نشت تتتد و لبه ت ب نشت شت
تتتد. بغض کردم  ت ت تتتدید شت ت ت تتتا  بدم تشت ت ت تتتاست ت ت تتتوم. ایست ت ت .  راضی شت

ی می واهم. اینکه بالاخره باشتتد  ن  ی دانستتتم دقیرا چه چت 
 یا نباشد!؟

 صدایم زد. 

 آنا؟-

 با مک  .واب دادم: 

 ب ه؟-

 یرم بزنیم؟-

 به سردی گفتم: 

 شنوم بگو... می-

 ب ند شو-

ی که تکان خوردم  او هم برخاسب و رفب روی صندلی   همی 
نشتستب. این بار من لب ت ب نشتستتم. قیافه میمدمیعاد  
 شبیه کسی بود که درد داشب. سکوتش طولایی شد. 

 گفتم: 
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؟-
ی
 بگو... چ  می واس ر ب 

تتتتب پ تتک هتتایش را ر  متالش   تت ت ت ت ت ت نگتتاهم کرد. بعتتد بتتا دو انگشت
تتت که یی خواب   تتتته استتتتب. کسیت تت بود که خست ت تتتبیه کسیت داد. شت

 اسب. 

 سرش را که ب ند کرد  با لین خش  گفب: 

 پدرام اومده خواستگاری مهدیه-

 یی یوا  گفتم: 

 شناسم؟پدرام؟... می-

تتتم گرد کردم. ب تته   تت ت ت ت ت ت .وری نگتتاهم کرد کتته من یب کردم. چشت
تتتد کثتافتب ترین  قطعتا من پتدرام را می ت تت ت ت ت ت ت تتنتاختم! مگر میشت ت تت ت ت ت ت ت شت
 
ی
تتتم؟ او و آن  مردی کته توی زنتدگ تت ت ت ت ت ت تتنتاست ت تت ت ت ت ت ت ام دیتده بودم را نشت

ش... او و آن دسب های کثیفش! چشم ی  های هت 

ی فکر کنم  گفتم:  ی  بدون آنکه به چت 

 اون یرومزاده واسه چ  اومده؟! -

میمتتدمیعتاد لیظتته ای اخم کرد. آب دهنم را قور  دادم.  
 سریتتتتن گفتم: 

 ئه دیگه؟مهدیه .وابش نه-
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 میعاد آهی کشید. 

 نه-

؟-  چ 

آوردم.  یدا  میمدمیعاد باز ستتاکب شتتد. داشتتتم شتتاخ در می
... مع وم بود از   ی زمایی تتتدن سرور ه پدرام  یالا و در چنی  ت شت

 خورد. کجا آب می

 شیدا... 

تتیتتدا بتتا چتته رویی پتتای برادر یی عتتارش را بته   ت تت ت ت ت ت ت متتانتتده بودم  شت
 اینجا باز کرده اسب! 

 میمدمیعاد یی هی  یسی گفب: 

بتابتا م تالفته... همته متا م تالفیم... چنتد بتار توی این چنتد  -
ی و  یغام فرستادن... تا اینکه...   ماهه اومدن و رفیر

تتبتا طولایی ادامه   ت ت تتتکو  نست ت تتتد و بعد از یک ست ت تتتاکب شت ت او ست
 داد: 

سونه-  مهدیه قر  خورد... برای اینکه بابا رو بتر

 باورم نمیشد مهدیه آنردر ایمق باشد! 

 خودکسیک کردنش یه طرم... -
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ی انداخب...   میمدمیعاد سرش را پایی 

تتتکته کرد...  - ت ت ت تتترط .نینش یه ور دیگه... بابا که فهمید ست ت ت ت ست
تتتته   ت تت ت ت ت ت ت ط گتذاشت تتتتب ببینمش... سرک تت ت ت ت ت ت طهورا... طهورا ازم خواست
تتتم  اونم   تت ت ت ت ت ت تتتم... اگتته از  .تتدا بشت تت ت ت ت ت ت برام... اگتته از  .تتدا بشت
ه... اینکته این داداش دیگته رلا   تتتته متارو درنظر میگت  ت تت ت ت ت ت ت خواست

 دور مهدیه رو خط بکشه

تتتد  میگرفب. اگر می  ت بان ق بم شت تتتیدم  با هر ر مه او ای ت  رست
تتتتب  ایمق که بنظر ن   ت ت ت ت تتتوچی است ت ت ت ت ت تتتیدم   همه این ها شت ت ت ت ت ت رست

تتتتیدم؟ همه این ها واق  بود؟ تک تک ر ما ؟ تک  می ت ت ت ت ت رست
ی   تتتود؟ مگر چنی  ت تک .ملا ؟ تمام این اتفاقا ؟ مگر میشت

 واق  یک آدم رخ می
ی
هایی توی زندگ

ی  دهد؟چت 

ن... ن  ک تتتت  ت ت تتتم. ن اکست ت ت تتتتم نفس بکشت ت ت تتتتم نفس  توانست ت ت توانست
 بکشم. 

بتا التما  نگتاهش کردم. نگتاهش کردم تتا بگوید همته این ها  
تتتتتی من را   ت ت ت ت ت تتتتته صت ت ت ت ت ت تتتتب. تمام این مد  داشت ت ت ت ت ت تتتتوچی است ت ت ت ت ت یک شت

 سنجیده. بگوید... می

 

 سیصد و هشتاد و نه
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تتتتم را مرتابتل دهنم گرفتته بودم و زل زده بودم بته او...   تت ت ت ت ت ت دست
تتتیدم. یالا میفهمیدم که   ت ست ی نت  ی  نزدم. دیگر چت 

دیگر یرای
  
ی
تتتتب و تتا چته یتد بته زنتدگ تت ت ت ت ت ت این فتا.عته تتا چته یتد عمیق است

رمان چنب انداخته!   مشتر

تتدنتد. ن  ت تت ت ت ت ت ت تتتکو  گتذشت تت ت ت ت ت ت تتتتم دقیرتا چه  دقیرته هتا در ست تت ت ت ت ت ت دانست
واکنسیتتک نشتتان بدهم یا چه یسیتت داشتتته باشتتم. گیج بودم.  
از یک طرم دوستتب داشتتتم با او همدردی کنم بابب بلایی  
که به سرشان آمده و از طرم دیگر  عصبایی بودم از اینکه  

 او داشب به  یشنهاد شیدا فکر میکرد! 

 نمیدانم چردر گذشب که ب ند شد. نگاهش کردم. 

تتتید که  - تت ت ت ت ت ت ی بود کته بتاید بهتب میگفتم... بب شت ی این همته چت 
ی می وابم   اینردر طول کشید... ب واب... من پایی 

تتتتب مالش   ت ت ت تتتورتم را با کک دست ت ت ت ت ون رفب و من وا رفتم! صت بت 
. ایستتتاستتتاتم چند پاره شتتتده  دادم. مغزم چند پاره شتتتده بود 

تتتبیه یک چهارراه که چراغ راهنمایی   ت تتتده بود شت ت بود. ذهنم شت
 نداشب. افکارم مثل اتومبیل ها و آدم ها می

ی
رفتند و  رانندگ
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تتت وعیی و هرج و مرج  آمتدنتد.  ر از  می تت ت ت ت ت ت تتتادفتا  و  ر از شت ت تت ت ت ت ت ت تصت
 مط ق! 

تتتتک را  هن   ت ت ت ت ت تتتتب رخت واب آمد. تشت ت ت ت ت ت میمدمیعاد با یک دست
تتتتش را عوض کرد و من روی ت ب با کرخ ر دراز   ت ت ت کرد. لباست
کشتتیدم رشتتب به او. لام  را خاموش کرد و متو.ه شتتدم   

 دراز کشید. 

تتتتم ب وابم. این گیخی و در هم  برد. ن خوابم ن  تت ت ت ت ت ت توانست
داد. از  برهم بودن ذهن و یس و یتالم ا.تازه خوابیتدن ن 

میعتاد نتارایتب بودم. خی  زیتاد. آنرتدر زیتاد کته یتک لیظته  
متتمتتکتتن   تتتان  ت ت زمت تتتریتتن  در سریتتتتتتن  و  بتتروم  بتتروم.  زد  تتته سرم  ت ت بت
تتتتم سر میکردم.   ی فکر داشت درخواستتتتب طلاق بدهم. با همی 
ی تته دلم   ی ی بودم کته این رتار را خواهم کرد. منتهتا چت  مطمی 

 میگفب: 

تتتای بهمن و  - تتته .ت اگت ؟  تتته بهمن بود چ  تتته بهمن بود... اگت اگت
؟میعاد عوض می  شد چ 

ان صتتدا  باع  شتتد به این .نبه ما.را هم فکر کنم. اینکه  
تتا در دم .واب   تتتتب. بهمن اگر بود  قطعت ت ت تت ت ت ت ت ت او یتتتک برادر است
 کرد. مثبب میداد به خواسته شیدا. او هرراری برای من می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 963  

تتا اینهمتتته   این ذهنیتتتب ر  از آتش درونم را فروکش کرد. بت
دوسب داشتم یک نفر بیاید و به من بگوید الان چه غ    
تتتوم   تت ت ت ت ت ت نم  دور شت

َ
ک کنم؟ چطور رفتتار کنم؟ از میمتدمیعتاد بی

 یا... 

 بجنگم؟

 .نگیدن برای او... 

تتتتم.  نتاگهتان یتاد مکتالمته    تت ت ت ت ت ت متان در اتومبی ش افتتادم. پ تک بست
ی سرید. آن را پاک کردم. روی   تتتمم پایی  تتته چشت اشتتتتک از گوشت
تتتمدش چرچی زدم و از آنجا و در تاری  نگاهش   تت ت ت ت ت ت ت ب به ست

 کردم. 

 او هم بیدار بود. این را از طرز نفس کشیدنش فهمیدم. 

 صدایش زدم: 

 میعاد؟-

 

 سیصد و نود
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 تند .واب داد: 

 .انم؟-

 بیا بالا-

تتتده بود. فکرش را هم   ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتالا متعجتتتتب شت مکتتتت  کرد. ایتمت
ی درخواس ر بکنم. ن   کرد که من چنی 

؟-  می وای کنار من ب وایی
 مطمئ ی

ی گفتم:   میکم اما با صدایی پایی 

 بیا بالا میعاد-

ب ند شتتتد و آمد روی ت ب دراز کشتتتید. خودم را به طرفش  
تتتتب.   تتتدش را روی رمرم گذاشت ت تتتید. دقیرا توی بغ ش. دست ت کشت
تتتتم روی   ت ت ت تتتتب گذاشت ت ت تتتورتش نگاه کردم. دست ت ت ت توی تاری  به صت

 اش. دلم برای زبری ته ريشش هم تنب شده بود. گونه

 بوسم کن-

 این را گفتم چون واقعا دلم می واسب من را ببوسد. 

  یشایی ام را بوسید. 

 لبامو ببو -
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ی تر آورد و بتته لتتب هتتایم نوک   بتتا انتتدک مک ی  سرش را پتتایی 
 زد. با یی  روایی عجی ی که از من بعید بود  گفتم: 

؟- ی  همی 

ود کرد بتته نوازش کردن گونتته و گردن و   تتتتتانش سرک ت تت ت ت ت ت ت بتتا انگشت
 موهایم.    زد: 

تتتتر از این  - ت ت ت ل میکنم که بیشت آنا... من دارم واقعا خودمو کنتر
تتتتو   تت ت ت ت ت ت تتتم دارم .ون میکنم کتته لبتتاست تت ت ت ت ت ت ی الانشت  یش نرم... همی 

 درنیارم 

 یی هی  خجال ر گفتم: 

 اشکال نداره... دربیار-

تتتده بود. متعجب و اندگ   ت ت ت ت تتتگفب زده شت ت ت ت ت تتتا  کردم  شت ت ت ت ت ایست
 شاید خوشیال! 

 ا.ازه دارم...؟-

 آره... -

ی تمام شود  اق  م با لیظا    به خیالم اگر قرار بود همه چت 
ی و به یادماندیی  عاشتترانه   شتتورانگت 

ای تمام شتتود. با لیظایر
 برای هر دو نفرمان. 
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ی
ی را فراموش کردم. اتفتاق ترا یتک زنتدگ مهتدیته    من همته چت 

تتتمیم میمدمیعاد   ت ت ت ت تتتته بود را. تصت ت ت ت ت تتتیدا گذاشت ت ت ت ت طی که شت را. سرک
ی را.   برای ادامه دادن یا ندادن را. همه چت 

در آن لیظته فرط و فرط من و میمتدمیعتاد مهم بودیم و  
 مان. عشرمان. ما مهم بودیم و خواسته ق  ی 

تتتتوی ق بم  نهتان کردم تتا بته وقدش   تت ت ت ت ت ت تتتمم را در رست تت ت ت ت ت ت من خشت
ون بیتایتد. نتارای ر ام را قتایم کردم. دل وری ام را نتادیتده   بت 
تتتتم یتتک رتتار عجیتتب انجتتام   تت ت ت ت ت ت گرفتم. در آن لیظتته می واست

 دهم. یک کنش متفاو  با اخلاقم. 

تتتتب فکر   ت ت تتتبح میکردم و بعد سر فرصت ت ت ت تتتتب را کنارش صت ت ت آن شت
رم باید چه کنم. رهایش کنم و   تتتتر  مشت

ی
میکردم که برای زندگ

 یا دو دس ر بچسبم به آن. 

تتیتتتد. لتتتب ت تت ت ت ت ت ت بتتتالا کشت هتتتایم  هتتتایش روی لتتتب میعتتتاد خودش را 
نشتستب. زبانش را در دهنم چرخاند. بعد دستتانش زیر تاپم  
تتتانم را   تت ت ت ت ت ت رفب. یرراتش با ملایمب و تو.ه همراه بود. انگشت
هایم  لای موهایش قرار دادم و وق ر دستانش روی ممنوعه 

 لغ ید   ی  و تایی به بدنم دادم. 

تتتید و لباستتتتش را در آورد. بعد نوبب به   خودش را عرب کشت
لبا  های من رستتتید. من ترریبا یالب نشتتتستتتته داشتتتتم که  
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تتتت  کرد. نفس هتایم  نتالته   تت ت ت ت ت ت ل تم کرد. دوبتاره لتب هتایم را است
تتتم همته و همته توی دهن او گم    هتایم   تت ت ت ت ت ت آواهتای لتذ  ب شت

 شد. میان زبان او رها شد. 

 

 سیصد و نود و یک

 

 

تتتتتانش روی ران پاهایم   ت ت ت ت ت تتتتید. انگشت ت ت ت ت ت تتتتید و لیست ت ت ت ت ت گردنم را بوست
تتتکم و   تت ت ت ت ت ت سُرخورد. آرام و نوازش وار. این یرکدش را روی شت

تتینتتته  ه ویم هم ادامتتته داد  ت تت ت ت ت ت ت تتا نوک زبتتتانش سر ست هتتتایم را  . بت
تتیتد. برتدری لتذ  ب ش بود کته ن  ت تت ت ت ت ت ت تتتتم . وی  لیست تت ت ت ت ت ت توانست

م تا صدایم در نیاید.   دهن یی صایبم را بگت 

تتتد   ت تت ت ت ت ت ت بعتد سرش را بتالا گرفتب و نگتاهم کرد. توقفش بتاعت  شت
تتتورتم   ت ت ت ت تتتید و مرابل صت ت ت ت ت م. خودش را بالا کشت من هم آرام بگت 

 لب زد: 

  مگه نه؟-
ی
 داری برام میجن 

تتتتد   ت ت ت ت ت تتتتش باع  شت ت ت ت ت ت ق بم از تپش افتاد. آن لین  ر از خواهشت
فکر کنم  میمدمیعاد دوستب ندارد با ستازی که شتیدا زده   
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تتیاه  برقصتتتد. می خواهد من را داشتتتته باشتتتد ی ر به قیمب ست
 خواهرش! و این... 

ی
 شدن زندگ

تتا   ت ت تتتدهت ت بعت اگر  بود ی ر  ارزش  تتا  ت ت بت برای من خی  خی   این 
 نظرش عوض شود و ما از هم .دا شویم. 

تتک که ن  ت تت ت ت ت ت ت تتتتم از کجا میلب ندی زدم و با آرامسیت تت ت ت ت ت ت آید   دانست
 .واب دادم: 

 آره-

 بوسه ای به لبانم زد و باز  رسید: 

 تو دوستم داری  مگه نه؟-

 طف ک بیچاره من! 

زیی را دوسب داشب که  یش از این شاید از او این دو ر مه  
 را نشنیده اسب. 

 باز هم با همان یالب قبل .واب دادم: 

 آره میمدمیعاد... من تورو خی  خی  دوسب دارم-

 تر از قبل من را بوسید. اینبار میکم

با رمک زانویش  پاهایم را از هم باز کرد و خودش را سُر داد  
تتتدایم  درون من... همزمان لب ت هایم را به دندان گرفب تا صت
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تتالتتته  خی  بتتتالا نرود  تتا هر تکتتتانش من نت بتتته اش  بت . بتتتا هر ای

 میکردم و  ی  و تاب می وردم. 

 
ی
ام بود.  آن لیظتتا  .تتادویی ی  از زیبتتاترین لیظتتا  زنتتدگ

  
ی
من بدون تر  از آینده فرط و فرط در همان لیظه زندگ

 کردم و لذ  بردم. 

بعد از تمام شتتتدن عشتتتربازی طولایی مان  من را در آغوش  
 گرفب و زیر گوشم آهسته گفب: 

چرتدر خوبته کته تو رو دارم... چرتدر خوبته کته تو اومتدی تتا  -
من عاشتتق بشتتم... مر  ب اطر یسیتت که بهم هدیه دادی  

 آناهیتا

ق بم ب اطر تک تک ر ماتش گرم شتد. داغ شتد. ذوب شتد.  
ین قهوه  ای! مثل یک شکلا  شت 

تتت ه   ت ت تتتد و رفب دوش گرفب. در همان فاصت ت ت اندگ بعد ب ند شت
ی رفتم و چتای دم کردم. بتا موهتای نم   من هم بته طبرته پتایی 
تتتدایی   ت تتتید. با صت ت خانه آمد. من را بغل کرد و بوست

ی تتتت  ت دار به آشت
که شتتتنیدم  تکان ستتت  ر توی بغ ش خوردم. مریتتتیه خانم  
ی   ون آمدم. همی  بود. خجالب زده از آغوش میمدمیعاد بت 

 رم داشتم.   ی  را 
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 مرییه خانم لب ندی زد: 

ی -  رایب باشی 

پ ک بستتم. دوستب داشتم از دستدش .یچ بکشتم. داد بزنم  
 و بگویم: 

مرییه خانم ب دا الان ترسناک تر از قب ... خود  باش  -
 زن! 

تتتایب   ت ت به موهای نم دار میمدمیعاد نگاه کرد و لب ندی ریت
ی   تتتوم و توی زمی  تت ت ت ت ت ت ب ش روی لتب رانتد. رم متانتده بود آب شت

 فرو بروم. 

تتتیه خانم نگاه کردم.   ت تتتدیم. با دقب به مریت ت تتتست ت ی نشت تتتتب مت  رشت
اش زار و نزار شتده استب. دیگر از  متو.ه شتدم چردر قیافه 

تتاه   تت نگت ت تت ت ت ت ت ت ی نبود. دیگر از بتتتالا بتتته کسیت آن غرور و تکتی ختی
ه نگاه ن ن   کرد. کرد. دیگر به من به چشم یک گناه کبت 

بعد از آنکه میمدمیعاد نمازش را خواند  به اتاق برگشتدیم  
و توی بغتتل هم خوابیتتدیم. میکم یکتتدیگر را گرفتتته بودیم   

کرد همتان لیظته یتک نفر  دیتد خیتال می.وری کته هرکس می
 کرد! آید و ما را از هم .دا میمی
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تت تعریک کنم  باور می   ام را برای کسیت
ی
کرد  اگر داستتتتان زندگ
 خی   این هتتا واق 

ی
تتتتب؟ زنتتدگ ت تت ت ت ت ت ت انتتد و زاییتتده خیتتالا  نیست

 عجیب اسب. عجیب و س ب. 

 آه... 

ی آمتتاده میکردم. بتتایتد زره بته تن   ی بتتایتد خودم را برای هرچت 
فتم بتتته .نتتتب قوی تتیتتب من ی  میکردم و مت  ت تت ت ت ت ت ت تتت صت تت ت ت ت ت ت ترین شت

 
ی
تتتتب و خواهر بود و یالا  زندگ ت ت ت تتت که یک زمایی دوست ت ت ت ت ام. کسیت
 دشمن. 

وز   تتتمیم گرفتته بودم بجنگم. امتا اینکته در این .نتب  ت  تت ت ت ت ت ت تصت
میشتتدم و یا شتتکستتب می وردم  به میمدمیعاد برمیگشتب  

نت  متن  تتتمتیتمتش.  ت تت ت ت ت ت ت تصت فترتط  و  متن  تتتاری کتنتم.  ت ت تتتتم رت ت ت تت ت ت ت ت ت تتوانست
تتتم! همانطور که او  می ت ت تتتتم تا آخرین لیظه کنارش باشت ت توانست

 . همانطور که او گفته بود: خواسته بود 

 نرو... نرو آنا-

 

 سیصد و نود و دو

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 972  

تتتیه خانم   تت ت ت ت ت ت تتته روز بعتد همراه زنعمو  میمتدمیعاد و مریت تت ت ت ت ت ت ست
برای خریتتتد  یش از عرو  بتتته مرکز خریتتتد آرمیتتتتا  رفتیم.  

تتتتب ت ت ت تتتنب تمام گذاشت ت ت ت ت ت تتتیه خانم  برای من ست ت ت ت ت ت ین    مریت و گرانتر
تتتاعتتب گرفتتته تتتا کفش! از آن طرم   ت ت تت ت ت ت ت ت هتتا را خریتتد. از ست ی چت 

تتیتار ذوق زده و  ت تت ت ت ت ت ت تتتتب  زنعمو بست تت ت ت ت ت ت تتتگفتب زده بود. در  وست تت ت ت ت ت ت شت
تتتتب بداند چه اتفاار رخ  خودش ن  ت ت ت ت ت تتتتب داشت ت ت ت ت ت گنجید. دوست

تتتیه خانم اینطور   تت ت ت ت ت ت تتتتتب. چه اتفاار رخ داده که مریت ت ت ت ت ت داده است
هوای من را دارد. بعتتد از خریتتد من همراه زنعمو بتته ختتانتته  

ی  رسید:   عمو رفتیم. او در ماشی 

 میدویی چرا مرییه این شک  شده؟-

 و من مجبور بودم دروغ بگویم. 

 نه زنعمو... نمیدونم-

 عجیبه ها! -

تتتتر از این  یگت  رفتتار   تت ت ت ت ت ت تتتود را عوض کردم تتا بیشت تت ت ت ت ت ت فورا مویت
تتتد که درباره آنچه در خانواده   ت ت ت تتتود. نمیشت ت ت ت تتتیه خانم نشت ت ت ت مریت
ی و رستانه   یاج آقا رخ داده  به او بگویم. آن هم زنعمو! آنیر
از هم در   تتتت  تت ت ت ت ت ت بزرگ ختانواده! او میفهمیتد  خوا.ته یتافظ شت

دار میشد!   گور ختی
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 یکهو و یی مردمه قهرهه ای زد و گفب: 

چیکار کردی با رات مردم امروز؟ مرضی میگفب هیچکس  -
 اینجوری میمدو ادب نکرده تا به خودش بیاد

 خندیدم و به خودم در دل صد آفرین دادم. 

توی   تتتتد   تتتام مت ت تمت تتتاد  ت تتتدمیعت ت تتتارم  امروز میمت ت برخلام انتظت
دادیم  داد و هرچه به او نشان می خودش بود. خی  نظر ن 

بنظرش خوب بود. این رفتتتارش واقعتتا نتتارایتتب کننتتده بود.  
تتتیدا   تت ت ت ت ت ت تتتتتو  که من را به یاد خریدهای خودش با شت ت ت ت ت ت به خصت

 انداخب. می

باید ادبش میکردم. باید میفهمید من شتتیدا نبودم که با این  
اش کنار بیایم. داخل یک بوتیک شتدیم  ستکو  آزار دهنده 

خورد. آرام به  هایش هی  رقمه به استتتتایل من ن که لبا  
 زنعمو و مرییه خانم گفتم: 

ی رو  رو کنم همینجوری.. - ی تتک  می وام یه چت  ت ت ت ت ت . هی  واکنسیت

 نشون ندین

تتیته ختانم و زنعمو بتا تعجتب نگتتاهم کردنتد. رفتم و از   ت تت ت ت ت ت ت مریت
تتتتم. بته اتتاق  رو رفتم و   تت ت ت ت ت ت ی زاخ دار برداشت روی رگتال یتک .ی 
تتتن عوض    آیی روشت

ی تتت وارم را درآوردم و .ایش را با آن .ی  شت
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کرد. نگتتاهی بتته خودم انتتداختم توی آینتته. خنتتده ام گرفتتب.  
 . وی ش وار عملا یک و.ب پارچه داشب! 

 در اتاق  رو را باز کردم و  رسیدم: 

 چطوره؟-

تتتکتته کننتد. قیتافته   تت ت ت ت ت ت تتیته ختانم و زنعمو رم متانتده بود ست ت تت ت ت ت ت ت مریت
. خدا را شتتکر کردم که از  هایشتتان واقعا خنده دار شتتده بود 

تتتتب. زنعمو سریتتتتن   تت ت ت ت ت ت قبتل بته آن هتا گفتته بودم برنتامته ام چیست
چادرش را باز کرد که فروشتتنده مرد من را نبیند. .ایش بود  

 با صدای ب ند ب ندم. اما . وی خودم را گرفتم. 

 

 سیصد و نود و سه

 

 

 میعاد نظر تو چیه؟-

میمدمیعاد . و آمد و بدون تو.ه آمد بگوید خوب اسب  
تتتت  هایش از روی ران   تتتد. مشت ت تتتته شت ت که دهن نیمه بازش بست

تتتورتم بالا آمد. باور ن  ت ت ت کرد من بتوانم  های برهنه من تا صت
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تتتاو   ت ت بتنتظتر کتنتجتکت تتا  ت ت ت اختم کترد. افت بت ترم. رت   ی  ی ی چتت  چتنتی 
 رسید و یا شگفب زده شده بود! نمیدانم... می

 هرچه که بود خشم و عصبانیب نبود. 

 می وای اینو ب ری؟-

ی خ ش وار انداختم و خی  رایب گفتم:   نگاهی به پایی 

 آره... چطوره؟-

تتتتب   ت تتا داشت ت ت ت تتت صت ت ت تتت وار نگاه کرد. مشت ت ت میمدمیعاد دوباره به شت
 فکر میکرد چه .وایی به من بدهد که نارایتم نکند! 

 برای مهمویی می وای دیگه؟-

؟-  مهمویی

ونه.. آره .من- ونه  مهمویی های دختر  های دختر

 با بد.نسی گفتم: 

ی - ون رفیر  نه ع یزم... واسه بت 

تتتم ت ت ت تتتدند.  لیظه ای چشت ت ت ت منتها سریتتتتن  هایش از تعجب گرد شت
تتتتتب. عملا زبتانش بنتد آمتده بود.   ت ت ت ت ت بته یتالتب قب  خود برگشت
تتیتتتد و بتتتا مک ی طولایی   ت تت ت ت ت ت ت لتتتب زیرینش را بتتته داختتتل دهن کشت

 گفب: 
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تتتاید از یته متدل دیگه  - تت ت ت ت ت ت می وای یته نگتاه بته بریه بنتدازی؟ شت
 خوشب اومد

ون انداختم.   پایم را از داخل اتاقک بت 

 اوهوم چرا که نه-

سراستیمه . و آمد و من مجبور شتدم عرب بروم. با نفسیت  
ون می  آمد گفب: که به س  ر بت 

 بمون ع یزم... من برا   یدا میکنم. -

تتتتب . وی دهنم گرفتم و   تت ت ت ت ت ت تتتتب و من دست تت ت ت ت ت ت در را بته رویم بست
. باید بیشتر از این و شدیدتر از  آهسته خندیدم. یرش بود 

تتتتب کتتته ب تتتاطر خواهر   ت ت تت ت ت ت ت ت این یتتتالش را میگرفتم. یق داشت
خواستم که دایره  کوچکش اینطور داغان شود. من هم ن 

د و بزنتتد کتته. مجبورش نکرده بودنتتد  تتتتب بگت  تت ت ت ت ت ت .  و تنبتتک دست

کرد یا میماند در خانه! البته اگر این دو تصتمیم را  قبول ن 
 آوردم! ات اذ میکرد .ور دیگری پدرش را در می

در اتاقک باز شتتد و شتت وار راستتته ای بدون زاخ دستتتم داد.  
 سریتتتتن گفتم: 

 رنگشو دوسب ندارم... -
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 آمد و باز  
ی
تتت وار ب  ت ت سرتکان داد و رفب. یک دقیره بعد با شت

 هم بدون زاخ. 

 نه... رمرکش نمی وام -

 باشه ع یزم-

این یرکتتب دو مرتبتته دیگر هم ادامتته  یتتدا کرد. در نهتتایتتب  
تتتتتم  یک بو  ت ت ت ت ت را  که اندگ سر زانو و رانش پاره بود را بدست

داد. بدون یرم گرفتم و  وشیدمش. در اتاقک را باز کردم.  
 پ ک بستتب. شتتبیه کسیتت بود  

ی
ی که من را دید با بیچارگ همی 

 که میگفب: 

 یالا چه غ   کنم؟-

خواستم  نگاهی به ش وار انداختم. واقعا زیبا بود در تنم. ن  
 ب رم ولی رشیمان شدم. چرخیدم و رو به میعاد گفتم: 

 برای مهمویی خوبه... -

 از خدا خواسته گفب: 

ونه خوبهآره واسه دوره  های -  دختر

 دسته به سینه  رسیدم: 

ون؟- ونه بت   دوره  های دختر
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آهستته و مثل بچه هایی که شتکلاتشتان را گرفته بودند  لب  
 زد: 

 نه... تو خونه-

لب نتدی زدم و فرط برای رفن تک یک سر تکتان دادم. نفس  
تتیتتدم. یتتالش را گرفتتته بودم و یتتالم سر .تتایش   ت تت ت ت ت ت ت رای ر کشت

 آمد. 

 

       ع یزانم... تردیم به شما 

تتتلا اینجوری که   ت ت باید عرض کنم خدمتتون که اولا میعاد اصت
تتتون به یک   ی نیستتتتب و هر اتفاار افتاده تا یالا  .فدشت میگی 

 اندازه مرصرن... رمتر و بیشتر نداره

بترای هتم بترای ختواهترش و  تتته  ت ت داره کت تتتاد یتق  ت ت ختونتش  متیتعت
تتدبتاهته. هی  کس   ت تت ت ت ت ت ت فتدا تاری کنته. هی  کس نمیتونته بگته اشت
تتتتتب. هی  کس هم نمیدونه توی ذهنش چ   ت ت ت ت ت .ای اون نیست

 میگذره و چه یالی داره. 

تتتادتون   ت یت تتا...  ت ت هت تتتد   ت مت این  تتتاورده  ت نیت ادا در  تتا رم  ت ت آنت تتا...  ت ت دومت

         رفته؟
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خلاصتته که من طرم میمدمیعادم! همه این اتفاقاتم داره  
تتتد   ت ت تتتون بیان و رشت ت ت تتتتان به خودشت ت ت میفته که قهرمان های داست

ی نه اینکه فیش ب ورن و قهاو  بشن              کیی

ی   دررل ولی مر  که هستی 

 دوستون دارم ها  یواستون هسب؟

 یایق

 نویسنده و این یرفا

 

 سیصد و نود و چهار

 

 

بعد از خرید بو  را  قشتتنگم  با بد.نسیت به میمدمیعاد  
 گفتم: 

 ای ها آقای دکتر خوش س یره-

چشتتتم غره ای رفب و من غش غش خندیدم. در فروشتتتگاه  
تتته   ت ت رفتتتتم کت تتتر  تتتتب  ت غتتریت و  تتتتب  ت عتتجتتیت تتتای  ت ت هت ی چتتت  تتتدی سراغ  ت ت بتتعت
ون آورد. از آن   تتتتم را گرفتتتب و من را بت  تت ت ت ت ت ت میمتتتدمیعتتتاد دست
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تتتتتش را بته من داده بود و مراقبم   ت ت ت ت ت لیظته بته بعتد رتامتل یواست
 بود. شبیه کسی بود که میگفب: 

ی توو پاچهدیگه ن - ی ! ذارم چت   م ک ی

تتتیه خانم   تت ت ت ت ت ت تتتدن خریدها  من و زنعمو با مریت تت ت ت ت ت ت بعد از تمام شت
ختدایتاف ی کردیم. اتومبیتل را آن طرم خیتابتان پتارک کرده  
تتتتم را   تتتدن  دست تتتوار شت بودم. همراه ما تا انجا آمد.  یش از ست

 گرفب و آهسته دم گوشم گفب: 

 فکر نکن نفهمیدم امروز باهام چیکار کردی-

تتتد.   ت تت ت ت ت ت ت ن ودی خنتتدیتتدم. لتتب هتتای او هم بتته لب نتتدی بتتاز شت
تتتتم را   تت ت ت ت ت ت تتتتب . و بردم و انگشت تت ت ت ت ت ت انته. دست لب نتدی عمیق و دلتی

تتتتم را گرفتتب و مرتتابتتل  داختتل چتتال گونتته  تت ت ت ت ت ت اش فرو بردم. دست
 صورتش برد. انگشب اشاره ام را بوسید و عاشرانه گفب: 

 مر  آنا-

 قاب تونو نداشب آقای دکتر -

 

تتتته بودم و برایش تعریک کردم که   تتتست روبروی ترا یستتتتب نشت
تتتده و چته اتفتاار رخ داده کته میمتدمیعتاد و متادرش   ت تت ت ت ت ت ت چته شت
تغیت  استتتا  کرده بودند. بعد درباره رفتار خودم گفتم و او  
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بتا لب نتد من را تتاییتد کرد. اینکته میمتدمیعتاد را .تای بهمن  
تتتتت  کرده بودم بته او هم یق بتدهم کته   ت ت ت ت ت تتتته بودم ست ت تت ت ت ت ت ت گتذاشت
ی   تت توانتایی چنی  ت تت ت ت ت ت ت تتتد. از نظر او هرکسیت ت تت ت ت ت ت ت نگران خواهرش بتاشت
تتتئ ه نگاه   تت ت ت ت ت ت ی بتاز بته مست عکس العم  را نتدارد. اینکه این چنی 

 کند. بعد  رسید: 

تتته چ  فکر می- تتتاره ذهنیتتتتب خودش  اینکت تتتا چ  دربت یت تتته    کنت
سیدی؟  اذیدش کرده  نت 

 سری تکان دادم و گفتم: 

تتتلا ن - تت ت ت ت ت ت فهمیتدم بتایتد چ  نته... اون لیظته گیج بودم و اصت
تتتدم. بنظرم این اتفاق برای اونا با این   ت ت ت ت تتتوکه شت ت ت ت ت بگم. خی  شت

تتت ر کته دارن مثتل یتک فتا.عته  تت ت ت ت ت ت  ... مثتل یته .نتایتب...  زیست
تتتل از   تتته زن قبت ی بزرگتتته... اینکتتته یت تتته چت  تتتدونم... یت ازدواج  نمیت

تتتتون... برای خی  ها قف ه...   ت ت ت ت ت تتتته هنوز قف ه براشت ت ت ت ت ت یام ه بشت
این... این نمیتدونم... اگته بگم یی عفتیته یته عتده میگن چرا  
تتتتب بتاز یته عتده   تت ت ت ت ت ت ی ختاض نیست ... اگته بگم چت 

ی
اینجوری می 

تتتا !... بنظرم بته خود آدم و طرز   ت تت ت ت ت ت ت میگن این ترویتتتتج فیشت
تتتتتب.  ت ت ت ت ت ی عجی ی نیست ..  تفکرش ربط داره... برای من خی  چت 

تتتوکه   ... ولی توی اون لیظه شت تتت ر تتتناکه و نه عمل زشت نه ترست
ی رو   ی ی چت  تتایتتد از مهتتدیتته انتظتتار چنی  ت ت ت تت ت ت ت ت ت کننتتده بود چون شت
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تتتون به من مثل   تتته نگاهشت تتتتم... به خصتتتتو  که همیشت نداشت
ه بوده که راستتتتب راستتتتب داره . وشتتتون   نگاه به یه گناه کبت 

ه..  تتتتب و بعدش ی ر با خودم فکر کردم این  راه مت  ت .. اون شت

تتتاوتای یی  ت ت ت تتتون بوده... نمیدونم... به  ندیجه قهت ت ت ت .ای خودشت
 هریال... من دیگه درمورد این مساله با میعاد یرم نزدم

 او سری تکان داد و گفب: 

درموردش یرم بزن و مجبورش کن بتاهتا  یرم بزنته...  -
اذیدش می تتتذره... چ   ی چ  توی ذهنش میگت تتته... چ  ببی  کنت

 کنه... فرط  
ی
ی فدا اری بزرگ تتتده که ب واد همچی  تت ت ت ت ت ت باع  شت

این   یش بزرگتر از  تتا درگت  ت یت تتته  برادریت تتته خواهر و  بیتتتت  رابطت
 یرفاسب

 

 سیصد و نود و  نج

 

 

تت.لتته ای کتته   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتلا از این زاویتته بتته مست تت ت ت ت ت ت بتته فکر فرو رفتم. اصت
تتتتب  فکر نکرده بودم. سرتکتان   تت ت ت ت ت ت میمتدمیعتاد بتا آن درگت  است

 دادم و او گفب: 
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خب بریم سراغ ادامه صتتتیبب هفته قبل... داشتتت ر درباره  -
 شیدا یا طهورا؟... 

 مک ی کرد و منتظر تایید من بود. 

 ب ه طهورا-

 تر.یح میدی کدوم اسمو بیاری-

 بدون هی  یسی .واب دادم: 

شتیدا... ی ر اگه استمشتو عوض کرده باشته  بازم برای من  -
 شیدا  

 لب ندی زد. 

 تعریک کن برام چ  شد که شیدا تبدیل شد به طهورا -

تتتتم را با به یاد آوردن آن روزها لیظه ت ت ت ت ت ای یبس کردم و  نفست
ون فرستادم.   بعد با شد  بت 

تتتال- ت تت ت ت ت ت ت هتا فکر میکنم همته اون رتارا... همته  الان کته بته اون ست
اون رفتارای شتتیدا مع ی  یدا میکنه... دور شتتدنش از من...  
تتتتب و   تتته... عوض کردن ری ت ت تتتدیت ت تتته مهت ت بت تتتدنش  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتک شت نزدیت

تتتم میاد یه  قیافه  ش... وق ر بهش گفتم از میمدمیعاد خوشت
تتتون  سری ایتده داد بهم. ایتده هتایی کته بعتد خودش  یتاده  تت ت ت ت ت ت شت
تتتدش می  ت تتتتش... راست تتتم و  وشت ت دیدم  کرد. مثل عوض کردن است

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 آتوسا ریگی                                                                                                      آناهیتا باران کن  

Exchange Group | 984  

تتته ازم ولی هی    ت ت ت تت ت ت ت ت ت چطور تغیت  فتتتاز داده... چطور دور میشت
به بزنه.   شایدم    وقب فکر نمیکردم ب واد اینجوری بهم ای

تتتتم بتتتاور کنم. ختتتب خی   یتتتد  زده بودم ولی ن  تت ت ت ت ت ت خواست
ی چنتتد وقتتب قبتتل ع یز   تتت تتب بود برام. یتته آدمی تتتا همی  تت ت ت ت ت ت ست
ی توی   تتته بته یته آدم نفر  انگت  تت ت ت ت ت ت تتته و بعتد یهو تبتدیل بشت تت ت ت ت ت ت بتاشت

 زندگیب... ترسناکه

ی سر تکان داد و من ادامه دادم.   تایید آمت 

دید که رم  یادمه مریتتیه خانم وق ر تغیت  رو توی شتتیدا می-
ه  همه .ا با افت ار میگفب که مهدیه   تتتکل میگت  رم داره شت
تتتو   ت ت ت ت ت تتته و زندگیشت ت ت ت ت ت تتتده که یه آدم به خدا نزدیک بشت ت ت ت ت ت باع  شت
ب واد عوض کنه. نگاه مریتتتیه خانم رامل نستتتبب به شتتتیدا  
ه نمیدید. مرتبم به   تتتد. دیگه اونو مثل یه گناه کبت  ت ت ت ت عوض شت
تتتتریم تیکه مینداخب که وق ر خدا ب   تت ت ت ت ت ت مست واد  من البته غت 

تتی تته ای اینکتتارو   ت تت ت ت ت ت ت یتته نفرو از گمراهی نجتتا  بتتده  بتته هر وست
تتتیدا از هم دور و دورتر می  ت ت ت تتتدیم  میکنه. دریالیکه من و شت ت ت شت

تتتد. تا .ایی که یادمه   ت ت اون به مهدیه نزدیک و نزدیک تر میشت
تتتد. وق ر برام از خونته   ت تت ت ت ت ت ت ی ر پتتاش بتته خونتته یتتاج آقتتا بتتاز شت

ج آقا گفب راستتتدش... راستتتدش یستتتودیم شتتتد... چرا من  یا 
تتتای اون نبودم... چرا من.  ت تتتذریم... یریردش... این  .ت ت .. بگت
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وسط منم همزمان با یه موبایل و خط دیگه به میمدمیعاد  
ی میکرد   یام میدادم. چند ماه اول اصلا .واب ن  داد. سی 

ی گفتم...  ی  اما .واب  نه!... بعد یه شب یهو یه چت 

ستتتاکب شتتتدم. آن شتتتب را به خویی به خاطر داشتتتتم. شتتت ی  
ها انتظار .وابم را داد. امتیان  که میعاد بالاخره بعد از ماه 

تتتتم. کدام در  را ن  تت ت ت ت ت ت تتتتتب  پایان ترم داشت ت ت ت ت ت دانم اما یادم هست
 .  در  مه  بود و استادش س ب گت 

تتتای  - تتامت ت تتتتم. معمولا  یت تت ت ت ت ت ت تتتدم نوشت تتتذرونت تتته گت براش از روزی کت
تتتبانه  ت تتتایر  شت ت تتتاست ت ام را.ن اتفاقا  توی طول روزم بود یا ایست

که داشتتتم. آخرشتتم ایتتافه کردم که امتیان دارم  برام دعا  
  ! کن و... و میعاد چند ستاعب بعد برام نوشتب موفق با ک
تتتتم ب وابم.   ت بردری ذوق کرده و هیجان زده بودم که نتونست

فتم و مثته دیوونته هتا می خنتدیتدم.... این...  توی اتتاق راه مت 
ود مکالما  شبانه کوتاه ما بود.   این سرک

 

 سیصد و نود و شش
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تتتد.   ت تتته سرم هجوم آوردنت ت بت تتتاره  ت یکبت تتته  ت بت تتا  ت ت تتتاطرا  آن روزهت ت خت
ین.   خاطرا  ت ب شت 

تتتون  - تت ت ت ت ت ت تتیتدا میومتد  ز دیتدن میعتادو توی خونشت ت تت ت ت ت ت ت وق ر کته شت
خندیدم چون کسیتت که در  میداد  من هم توی دلم بهش می

تتتتب باهاش چب میکرد من بودم. البته   ت ت تتتتب داشت ت ت واقن هر شت
تتته   ت ت تت ت ت ت ت ت تتاه یتتتا ی ر بتتته یتتتک تتتتک ر متتته خلاصت کتتته .ملاتش کوتت

 میشد... ولی همینم زیاد بود برای من. خی  زیاد

 ای ساکب شدم. لیظه

تتتیدا که من ن - تتتتم قبول کنم  همه چ  .ز رفتارای شت خواست
تتتده  خوب بود... آ...م... یتتته روز کتتته از یموم   ت ت ت تت ت ت ت ت ت عوض شت
برگشتتتم دیدم یامد دفتر خاطراتم دستتدشتته... اومده بود تو  
ی دفتر بود و بعد آتیش   اتاقم... و... تنها راری که کردم گرفیر
تتت ر که   ت زدنش..! من تموم خاطراتمو آتیش زدم تا بتونم عشت

تتتتم رو م  ی نگته دارم.  تت ت ت ت ت ت از اون موقن بته بعتد    بته میعتاد داشت
ی مه  نیستب... نمیدونم ترریبا   ی دیگه ننوشتتم... آه... چت 
ترم سوم بودم که یه شب میمدمیعاد برام نوشب  میتویی  
تتتتم که این   تت ت ت ت ت ت ؟... من... من هی  نظری نداشت تتتتی ک ی تت ت ت ت ت ت برام صت
  ستتتوال یی مردمه از کجا میاد. فرط ایستتتا  کردم دلم گرم
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تتتم منظورش چیه  مثه ایمرا گفتم   ت ت ست تتتد و بدون اینکه بت  ت ت شت
 آره! 

 ساکب شدم و لبم را گ یدم. 

تتتتی کردم براش... الان... الان  - تت ت ت ت ت ت میتتدونیتتد دکتر من خی  صت
تتتم.  تت ت ت ت ت ت . نمیتونم ا.تتازه بتتدم یتته بتتار دیگتته  نمیتونم عرتتب بکشت

... نمیتونم   تتتیدا بیاد وستتتتط زندگیم و گند بزنه به همه چ  شت
ی می وام   این ا.تتازه رو بهش بتتدم یتته بتتار دیگتته... برای همی 

یتفتظ کتنتم... می تتتدگیتمو  ت ت تتته  زنت ت ت الان کت بتجتنتگم...  بتراش  ختوام 
تتتتته   ت ت ت ت ت تتتتتم داشت ت ت ت ت ت تتتتالا دوست ت ت ت ت ت تتتتتم داره و تموم این ست ت ت ت ت ت میدونم دوست
تتا تموم   بت تتتی ی کنم... میعتتتاد مردیتتته کتتته  تت ت ت ت ت ت نمیتونم عرتتتب نشت
متیت توامتش...   تتمتوم و.تودم  تتا  ت ت ت بت و  دارم  تتتتش  تت ت ت ت ت ت دوست و.تودم 
نمی وام ایمق ستتتال ها قبل باشتتتم... همویی که با دوستتتب  

ه خریتتد عرو ... اونم وق ر می دونتته دامتتاد  یی معرفدش مت 
 عشق دوسدشه! 

چرا هی  وقتتب بروش نیتتاوردی؟ چرا نگف ر چرتتدر رتتارش  -
 زشته؟ 

ستاکب نگاهش کردم. من یک ایمق بودم. یک ایمق تمام  
 من را ن  

ی
ی زنتدگ ین چت  تتتتب مهمتر تت ت ت ت ت ت تتتتب.  عیتار. ترا یست تت ت ت ت ت ت دانست
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ین اتفتاقش را! من... من ن  تتیتدا را بتاز  مهمتر ت تت ت ت ت ت ت تتتتم شت تت ت ت ت ت ت توانست
 خواسب کنم! 

 آهسته لب زدم: 

تتتید اگه میمدمیعاد  یه روز که توی خونه - ت تتتون بودم   رست ت شت
؟ این ست الش آتیشتم زد.   بیاد خواستتگاری من چیکار میک ی
تتتتش دارم چرا باید بذاری بیاد   ت ت ت ت ت گفتم  وق ر میدویی من دوست

تتته  تتافت ت تتتد یهو... یهو قیت تتاریتتتتب... بعت ت تتتگت ت تت ت ت ت ت ت ش تغیت  کرد...  خواست
تتتته بودیم تو   ت ت ت تتتست ت ت ت تتتیفش کنم... ما نشت ت ت ت نمیدونم چجوری توصت
تتتده بودیم... عجیتتب   ت ت تت ت ت ت ت ت اتتتاقش و بنظرم هردومون .تتدی شت
بود... تتتا اون لیظتته هی  وقتتب فکر نمیکردم کتته یتته روز متا  

یم... ما....   مرابل هم قرار بگت 

 

 سیصد و نود و هفب

 

 

 ساکب شدم... 

ستاکب شتدم و باز به فکر فرو رفتم. آن روز  روز سرنوشب  
 من بود. روزی کته هی  گتاه دربتاره اش نته فکر  

ی
تتتاز زنتدگ ت تت ت ت ت ت ت ست
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ین اشتدباه  میکردم و نه به یاد می آوردمش. من آن روز بزرگتر
 ام را انجام دادم و بعد.... 

ی
 زندگ

تتته  - ت یت می وام  بگم.  بهتون  مهم  ی  تتته چت  ت ت یت تتته  ت ت بت می وام را.ن 
تتتالا   ت ت ت ت ام بزرگ کنم. من... من ی ر  یش خودمم توی ست اعتر
ام نکردم درباره این مویتتتود... همیشتتته.... دکتر خی    اعتر
تتته... الان بعد تموم اتفاقایر که   ت ت ت ت ت تتت ته... باورم نمیشت ت ت ت ت ت برام ست
تتیتدا بتاهتام کرده... یتالا کته ه  ت تت ت ت ت ت ت مته  افتتاده... بعتد رتارایی کته شت
 چیو فهمیدم.... من... باورم نمیشه... باورم نمیشه که... 

تتتتک هایم بدون آنکه به آن ها ا.ازه بدهم از روی گونه   ت ت اشت
سرازیر شتتده بودند. دستتتمالی برداشتتتم و اشتتک هایم را پاک  
کردم. دکتر ب ند شتتتد و برایم آب آورد. ا.ازه داد آرام شتتتوم  

 توانستم آرام شوم. اما من ن 

تتتدش... اون روز.... اون روز... وای ختتتدا.... اون روز  - تت ت ت ت ت ت راست
تتتتب   ت تتتیدا بهم گفب میمدمیعادو دوست ت ت تتتیدا... شت ت ت تتتیدا.... شت ت ت شت
داره و... و... ازم خواستب کنار بکشتم... ازم خواستب... ازم  
... من...   تتتدش دکتر ت تتتتب میمدمیعادو بدم بهش... راست خواست

 من... 

 به هق هق افتاده بودم. 
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تتتو  - تت ت ت ت ت ت نگفتم... .وابشت ی  ی تتتا خورده بودم... من... چت  ت .ت من 
تتیتدا گریه کرد. گفتب ب تاطر میعاد اینردر تغیت    ت تت ت ت ت ت ت نتدادم... شت

کنه... گفب تو که دوستش  کرده... ب اطر میعاد هرراری می
تتته   تتته کت ... مع ومت تتتارا رو نمیک ی اینکت تتتاطرش  ت ب ت تتتداری... تو  ت نت
تتتتم چ   تت ت ت ت ت ت تتتتتش نداری... من هنب کرده بودم. نمیدونست ت ت ت ت ت دوست
تتتتتب. بغ م کرد و توی بغ م گریه   ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت بگم.... اومد کنارم نشت
کرد... میدونید من چیکار کردم؟ میدونید وق ر اون داشب  

تتترم رو میگریتته می تت ت ت ت ت ت تتتم عشت تت ت ت ت ت ت میتتتاورد چیکتتار کردم؟  کرد و است
دستامو دورش ی ره کردم... موهاشو نوازش کردم و گفتم   

 من اونردرام دوسش ندارم... مال تو

دم.  ی  با شد  گریه میکردم و یرم مت 

داشتتتتم از درون میمردم ولی اینارو بهش گفتم. چرا؟ چون  -
تتتتم بگه آنا چه   تت ت ت ت ت ت تتتم... می واست تت ت ت ت ت ت تتتتم آدم خوبه باشت تت ت ت ت ت ت می واست
تتته   ی بودم... خونت تتته همی  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاره... همیشت تتتدا ت فت تتته  تتته... چت خوبت
تتتته بودن و   تتتست مادر.ان مثه ستتتتب رار میکردم وق ر همه نشت
تتتتم همتته بگن   تت ت ت ت ت ت ایتتب میکردن ولی من نتته... می واست تتتتر تت ت ت ت ت ت است

تتتتم    چرتتدر آنتتا خوبتته... چتته تت ت ت ت ت ت دختر زبر و زرنگیتته... می واست
ی   ی نشتتون بدم چردر خوبم... اگه گاهی رک میشتتم و زبون تت 
دارم ولی منو ببینید... من خی  خی  خی  آدم خویی ام...  
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تتتتم رو دو   ت ت ت تتتدش داشت ت ت ت تتت که دوست ت ت ت ... من... من کسیت من... دکتر
تتت ر ترتدیم کردم ب تاطر تموم رمبودو عرتده هتام... من   تت ت ت ت ت ت دست
تتتتم بازم اینکارو باهاش بکنم ولی میعاد نذاشتتتتب...   می واست

تتتتتش می ت ت ت ت ت زنم... چرا بتتایتتد ی  مثتته منو کتته  من هربتتار دارم رست
تت   ت تتته اونو مرصرت رایب ولش میکنه ب واد... من... من همیشت
میدونستتتم. اون بود که رفب خواستتتگاری شتتیدا... اون بود  
تتتد...   ت تت ت ت ت ت ت کته بتا ی  دیگته ازدواج کرد... اون بود کته بچته دار شت
تتته... من   نت تتته...  نت تتانتتتتب کرد ولی  ت اون منو ول کرد... اون خیت

من ولش کردم... من دیگتته بهش  یتتام نتتدادم... من    بودم.. 
دیگه وق ر میدیدمش نگاهشتم نمیکردم... من.... من بهش  

تتانتتت تتالم خی  بتتتده....  خیت تتالم... یت ب کردم اول از همتتته.... یت
تتتالا بتتته خودم دروغ گفتم و الان یتتتالم خی    ت ت ت تت ت ت ت ت ت تموم این ست
ی متتادر  ب تتاطر عرتتده هتتام...   تتتیر تت ت ت ت ت ت بوده.... من ب تتاطر نتتداشت
تتابتود   ت ت ت نت تتتدگتیتمتو  ت ت زنت ی...  ی هترچتت  ی   ی هترچتت  تتتتب...  ت متیتبت رتمتبتود 

 کردم... 

تتتلا هم برایم مهم نبود که   ت ت ت ت تتتدای ب ند گریه میکردم. اصت ت ت ت ت باصت
اینجا  مطب استتب. آدم مراب م برایم ناشتتنا  استتب. هی   
ی مهم نبود درآن لیظتتته. در لیظتتته من یتتتک طف تتتک   ی چت 
بیچاره بودم  ر از یس شتکستب!  ر از یرار ! با خاطرایر  

ون آمده بودند!   که بعد از سال ها از گور بت 
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 سیصد و نود و هشب

 

 

هایم را پاک کردم اما راش میشتد  دستتتمالی برداشتتم و اشتتک 
تتتته ام را   ت ت ت ت ت تتتتک هایم خاطراتم را پاک میکردم. گذشت ت ت ت ت بجای اشت

 پاک میکردم. راش میشد  اما... 

وقتم تمام شده بود و از طرای اگر وقب هم میداشتم دیگر  
 توانستم یرای بزنم. ن 

ی را   ی تتتده بودم. سر آمده بودم. دیگر تیمل هی  چت  ت یز شت لتی
تتتتم. تیمل یک از   ت ت تتتتم. تیمل یک اتفاق دیگر را نداشت ت ت نداشت

 دسب دادن دیگر. 

بنظرم وقدش شتتده بود که من هم خودخواه باشتم. من هم  
هایی که  

ی تتتتم را نگه دارم. درباره چت  هایی که دوستتتتب داشت
ی چت 

 دوسب داشتم با دیگران یرم بزنم. 

 هتایم نمرا  خوبم را قتایم کنم. نته مثتل  
ی
نته اینکته مثتل بچ 

تتتود.   تت ت ت ت ت ت تتتیتال شت تت ت ت ت ت ت تتیتدا خوشت ت تت ت ت ت ت ت م کته شت آن وقتب هتا نمره رم بگت 
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ی نداشب.    من تاهت 
ی
خوشیالی شیدا ذره ای در بهبود زندگ

 رس گور پدرش! برود به درک! 

رشتتتتب فرمان هم که بودم باز ز.ه زدم. یادآوری خاطره ای  
که از یادم رفته بود  من را از پا درآورد. به من هابب کرد که  
 ام را بتته فنتتا داده  

ی
تتتتب هتتای خودم زنتتدگ ت تت ت ت ت ت ت من چطور بتتا دست

بودم. ترریبا ستاعب هفب شتب بود که بابا زنب زد و گفب  
 به خانه بروم چون مهمان داریم. 

تتت چون .ز خانواده عمو و بهمن مهمان   ت ت ت تتتیدم چه کسیت ت ت ت ست نت 
دیگری نداشتتب. بابا توی این ستتن و ستتال ی ر "رفیق" هم  

 نداشب. او ی ر ویعش از منم بدتر بود! 

تتتتت یص   ت ت ت ت ت بتته ختتانتته کتته رفتم کفش هتتای بهمن و زنعمو را تشت
تتتتب از سرم   تتتتم! بهمن دست ت ی را رم داشت دادم. با آن قیافه همی 
تتتیدم و   برنمیداشتتتتب تا ته و توی ما.را را در نیاورد. آهی کشت
ی به   تتالن رفتم. مجبور بودم! چون راه دیگری برای رفیر به ست

 اتاق خوابم نداشتم! 

ی می  توانتتد  منتهتتا بتتا دیتتدن آدم هتتای دیگر  فهمیتتدم همتته چت 
بدتر هم باشتد! چرا؟ چون خانواده میعاد به .ز یاج آقا و  

 مهدیه هم یهور داشدند. 
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تتتتش! آن ها از   ت ت ت ت تتتاید هم برعکست ت ت ت ت ت تتتان .ا خوردم. شت ت ت ت ت ت از دیدنشت
تتتدای گرفتته  ت تت ت ت ت ت ت و تو    دیتدن من .تا خوردنتد زیرا وق ر بتا آن صت

 دماعیی سلام دادم  خی  طول کشید تا .وابم را بدهند! 

د   بت  آن  بودم هر  منتظر  تتته  ت ت بود کت اخم کرده  بهمن .وری 
د و از من باز.ویی کند.  د و به اتاق بتی  سمتم و دستم را بگت 

ی مثتتل  تتتک توی سرم فرود آمتتد. نکنتتد آمتتده   ی نتتاگهتتان چت 
تتتتاد.   ت تت ت ت ت ت ت ی را تمتام کننتد؟ ق بم از یرکتب ایست بودنتد تتا همته چت 

ی بود!   شاید اخم بهمن هم ب اطر همی 

 تنم یب کرد. 

به میمدمیعاد چشتتم دوختم. او هم اخم داشتتب. چرا اخم  
کرده بود؟ چرا اینطور نگاه میکرد؟ چه شتتده بود؟ چرا آنها  

 آمده بودند؟ یاج آقا کجا بود؟ راش یاج آقا بود! 

 

 و نود و نهسیصد 

 

 

 ترسیده و با لب ندی لرزان گفتم: 
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 خدمتتون... خی  خوش اومدین... الان میام خ-

تتتد    ت ت تت ت ت ت ت ت تتا بتتتالا رفتم. وارد اتتتتاق کتته شت تنتتتد چرخیتتدم و از پ تتته هت
تتتتم. انگار با اینکار   ت ت ت تتتتب روی دهنم گذاشت ت ت تتتروط کردم. دست ت ت ت ست

ی تمتام می تتتور آن هتا رمتر  همته چت  تت ت ت ت ت ت تتتتتوک یهت ت ت ت ت ت تتتد. انگار شت تت ت ت ت ت ت شت
 میشد. 

تتتتت  کردم خودم را .من و .ور کنم. بتایتد بتا میمتدمیعتاد   ت ت ت ت ت ست
دم. باید از او می ی  رسیدم برای چه آمده بودند. اگر  یرم مت 

 می واسب من را ترک کند...؟

 نه... 

تتتمتب   تت ت ت ت ت ت من . ویش را میگرفتم. یتمتا اینکتار را میکردم. بته ست
ی و دامن برداشتم.   رمدم رفتم و یک شومت 

 ناگهان در اتاق با شد  باز شد و بهمن به داخل آمد. 

 چرا گریه کردی؟-

 پ ک بستم. 

 با توام... میگم چرا گریه کردی؟-

 آهسته به طرفش چرخیدم و گفتم: 

ی  کجاش عجیبه؟-  همه آدما گریه میکیی
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تتتاق مه   - ت اتفت تتته  ت مگت  ... نمیک ی تتته  ت تو خی  گریت  ! تو عجی ی
 افتاده باشه

تتتتب میگفب. من خی  گریه نمیکردم. چون عاد    ت ت ب ه درست
 نداشتم! چون... 

تتتد.   تتتته باشت تتتتم نداشت تتت دوست تتتیدم گریه کنم و کسیت ست چون میتر
یوصتتت ه بریه    گریه کنم و بریه عصتتتبایی شتتتوند. گریه کنم و 

 سر برود. 

واقعیتتب گریتته نکردن من این بود. نتته قوی بودن و اینجور  
 اینطور شده بودم. وق ر خاله  

ی
چر  و  ر  ها. من از بچ 

تتتتم نتدارد. وق ر بتابتا   تت ت ت ت ت ت تتتهلا گفتب اگر گریته کنم دیگر دوست تت ت ت ت ت ت شت
 عصبایی شد. وق ر بهمن از دسب گریه هایم رلافه شد. 

تتتیدم اگر گریته کنم آدم های   تت ت ت ت ت ت ست من گریته نمیکردم چون میتر
 اطرافم را از دسب بدهم! 

 زنیم. چرا اومدن؟یالا بعد یرم می-

 به سمب در خروچی رفتم که بهمن م  دستم را گرفب. 

  ؟ب اطر این راه-

 روی  یشایی ام نشسب. 
ی
 اخم رمرن 

 ب اطر اون گریه کردی؟-
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 نه-

 دروغ نگو-

 من گ دروغ گفتم؟-

تتتتتش   ت ت ت ت ت د. این را از فتتتک منربهت تتک ت تت ت ت ت ت ت بهمن دنتتتدان روی هم فات
 فهمیدم. 

 همه چ  تمومه-

 چ  تمومه؟-

ی الان این ازدواج کنس ه... -  بنظرم همی 

 و را گرفتم. دستم را ول کرد و این بار من بودم که ا 

 

 چهارصد

 

 

د   ی ی کرد. ق بم مت  تتتتر از قبل من را مطمی  ت این .م ه بهمن بیشت
تتتروطم. خیال میکردم از   تت ت ت ت ت ت د. خیال میکردم در یال ست ی و نمت 
یک برج ب ند  ر  شتده ام. در یال ستروطم و تا چند هانیه  

 دیگر مغزم متلا ک خواهد شد. 
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 به نفس نفس زدن افتادم. 

 چرا اومدن؟ می وان بهم بزنن همه چیو؟-

 بهمن شگفب زده چرخید سمب من. 

 چرا باید بهم بزنن؟-

 رس این نبود؟ 

 با آرامش چشم هایم را بستم. 

 چ  شده آنا؟ یرم بزن. -

 نفسم هنوز بالا نیامده بود. 

ی نیسب - ی  چت 

ی نیسب؟ قیافتو دیدی- ی  چت 

 من را به طرم آینه کشاند. 

یش نیسب؟- ی  این قیافه کسیه که چت 

با دیدن چهره یی رنب و رویم  چشم های قرمز و پک کرده  
 ام ویشب زده شدم. 

سم ببینم چ  شده. - ی و میت  م پایی   الان مت 
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تتتد. او   نکنت تتتار را  تتته این رت تتتتتمش دادم کت ت ت ت ت ت بهمن را گرفتم و قست
سیدم من را  ر    ی بود. .وری عصبایی بود که میتر خشمگی 
کند به طرای و برود سراغ میعاد. دستم را دور رمرش ی ره  
کردم و با گریه التماستتتش کردم که تمام کند. خاک مامان را  
ی شود رب  به میعاد ندارد و او آر  ام  قسم خوردم که مطمی 

 گرفب. 

 افتاده بودم. یالا او ترسیده بود. به هق هق 

 آنا چ  شده؟ یرم بزن. -

 سرم را به چ  و راسب تکان دادم. 

یکهو چند تره بر در خورد و میمدمیعاد وارد شتتد. بهمن با  
 به او گفب: 

ی
 اخم رمرن 

 میشه لطفا مارو تنها بذاری-

 تند گفتم: 

 نه-

همانطور که توی بغل بهمن بودم  دستم را به طرم میعاد  
 دراز کردم. 

 نمی وام بره. می وام باشه-
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 ام آن  
ی
تتتتب که توی زندگ ت ی ست ی و نگفتم میمدمیعاد تنها چت 

ی را برای خودم   ی ی بتار چت  تتتته ام. نگفتم برای اولی  ت تت ت ت ت ت ت را خواست
 خواسته ام... آن هم تمام و رمال. 

 میعاد . و آمد. دستم را گرفب و آهسته  رسید: 

 چ  شده آنا؟-

 با بغض گفتم: 

 من خی  ایمرم میعاد... بب شید-

 میمدمیعاد گیج نگاهی به بهمن انداخب. دوباره گفتم: 

 معذر  می وام-

تتتتب   تتتید. من را از خودش .دا کرد. دست ت بهمن رلافه  وای کشت
تتتتم و باز گریه کردم. میمدمیعاد من را   ت ت تتتورتم گذاشت ت ت روی صت

 به طرم خودش کشید و بغ م کرد. 

؟- ی نشده که... چرا گریه میک ی ی  چت 

تتتیدم   ت ست تتتتب. من  میتر تتتت  من است ت بگویم همه این اتفاقا  ترصت
تتتتم. ن  ت تتتجاعب او را نداشت ت ام کنم.  شت تتتتم مثل او اعتر ت توانست

تتتاکب   ت ت ت ت ت تتتیدم که او رهایم کند. رس تر.یح دادم ست ت ت ت ت ت ست من میتر
 شوم. من آدم ترسویی بودم. 
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 بهمن از اتاق خارج شد و در همان یال گفب: 

ی -  زود بیاین پایی 

 چهارصد و یک

 

 

میمدمیعاد روی ت ب نشسب و من را روی پایش نشاند.  
همان راری که با یتتتیا میکرد. دستتتب دور گردنش انداختم  
و گریته کردم. او هم موهتا و رمرم را نوازش کرد. ر  کته آرام  
تتتدم چتتانتته ام را بتتالا داد تتتا نگتتاهش کنم. مثتتل پتتدرهتتا  بتتا   ت ت تت ت ت ت ت ت شت
تتتتک هایم را پاک کرد و   ت ت ت ی کرد. اشت تتتتمالی بی ی ام را تمت  ت ت ت ت به  دست

 لب های خیسم نوک زد. 

ی طولایی   تتتم های بهاری اش! بعد از آن پایت  تت ت ت ت ت ت زل زدم به چشت
چشتتتم هایش  بالاخره بهار را دیدم. آن فصتتتل بهاری به من  

 .را  داد. 

 دوسدب دارم میعاد... خی  زیاد-

 لب ند زد. لب ندی عمیق. خوشش آمده بود. 

تتتدتب نمیتتدم میمتتدمیعتاد... ن - تت ت ت ت ت ت یق    ذارم کتته بری.. از دست
... مال من... فهمیدی؟  نداری که بری... تو مال م ی
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 با همان لب ند سر تکان داد و میکم من را بغل کرد. 

ر  که گذشتب تکایی خورد و از من خواستب آماده شتوم و  
ی بیایم.  رسیدم:   به پایی 

 چرا مامانب اینا اومدن؟-

ی تا بفه -  بیا پایی 

تتتورتم را   او رفب و من سریتتتتن لبا  عوض کردم. دستتتتب و صت
ی که رفتم  از همه   شتتتستتتتم و تند آرایش کردم. به طبره پایی 
تتتتم. دقیرا چفب   تتتست عذرخواهی کردم.  کنار میمدمیعاد نشت
تتتیه   ت ت تتتد لعیا لب ندی بزند. مریت ت ت ت خودش. .وری که باع  شت
خانم یالم را  رستتتید و گفتم که خوب هستتتتم. صتتتیبب ها  

 و به سمب و سویی دیگری رفب.  دوباره شکل گرفب

در آخر مریتتیه خانم دلیل آمدنش را عنوان کرد. آمده بود  
د کته من  یش از عرو  بته ختانته خودمتان   از بتابتا ا.تازه بگت 

تتتتت  هم و.ود  بروم. تعجتب کردم. ن  ت ت ت ت ت ی رست تتتتم چنی  تت ت ت ت ت ت دانست
دارد. بتابتا کته متعجتب بود  نگتاهی بته عمو و بهمن انتداختب.  

 . مش صا راضی نبود. بابا گفب: بهمن اخم کرده بود 

ه خونه خودش-  خب بعد از مراسم آنا مت 
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مریتتیه خانم یک سری تویتتییا  داد که بنظرم خی  هم  
تتانتتته خودمتتتان   واقعتتتا وا.تتتب نبود من  یش از عرو  بتتته خت
بروم اما دوستب داشتتم این رار را انجام بدهم. به خصتو   

ی نرطتته  تتتا  قرار    یتتالا... یتتالا کتته رابطتته متتا در چنی  ت ت تت ت ت ت ت ت یست
تتتتب. بتتایتتد کنتتار میمتتدمیعتتاد می تت ت ت ت ت ت بودم. بتتایتتد توی ختتانتته  داشت

 ام  
ی
تتتم تتتا بتوانم بتتا خیتتال رایتتب تری از زنتتدگ تت ت ت ت ت ت خودمتان بتتاشت

 دفاد کنم. 

تتاعتتت    تتا عنوان کرد. .وری کتتته بت تتالفدش را اییت بهمن م ت
  نجاه بود و بابا... -خنده شد. عمو به قولی  نجاه

 بابا نگاهی به من کرد و گفب: 

 یه لیظه آنا-

ون رفتم.   ب ند شدم و همراه بابا بت 

 نظر  چیه؟-

ی انداختم و با خجالب گفتم:   سرم را پایی 

 میشه اوگ بدین؟-

تتک   ت تت ت ت ت ت ت ی نگفتب. بتا خجتالتب سرم را بتالا آوردم. نمتایسیت ی بتابتا چت 
 اخم کرده بود. بعد لب ندی زد و سرم را نوازش کرد. 

 پدرسوخته شوهر ندیده-
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 ن وندی خندیدم. 

تتتدیم. بابا به آن ها .واب   تت ت ت ت ت ت تتالن بازگشت ت تت ت ت ت ت ت همراه او به داخل ست
تتتی ه   ت ت تتتد برای .من کردن وست ت ت های نهایی   مثبب داد و قرار شت

ی   ستلاله به رمکم بیاید  تا فردا شتب را در خانه خودم  ستت 
 کنم. 

 

 چهارصد و دو

 

 

تتتم   ت ت ت تتتدند  میمدمیعاد دم گوشت ت ت ت ی ب ند شت هنگامی که برای رفیر
    زد: 

 میتونم شب بمونم  یشب؟-

تتتتش و   ت ت ت ت تتتتم کنار گوشت ت ت ت ت ت تتتتب گذاشت ت ت ت ت ت متعجب نگاهش کردم. دست
 زمزمه کردم: 

 ییا نیسب-

 او هم همانطور گفب: 

 هم هسب نگران نباشمامان میمونه... لعیا  یش -
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تتتدم   تت ت ت ت ت ت تتتنهادش. متو.ه شت تت ت ت ت ت ت تتتد بعد از  یشت تت ت ت ت ت ت ک شت یال دلم بهتر
اند. زمایی که  دیگران چشتتتم به ما که       میکردیم دوخته 

 آن ها را تا دم در بدرقه میکردیم  میمدمیعاد گفب: 

 من شب میمونم-

 میمدمهدی تک خنده ای زد و گفب: 

 زمان ما دامادا اینردر  ررو نبودن-

 بهمن هم به خش  گفب: 

 نکته خویی بود-

تتتتب دور گردن من انداخب. من   ت میمدمیعاد اما بی یال دست
تتانتتتد و همتتتانطور ختتتدایتتتاف ی کرد. من را بتتته داختتتل   را چرخت

 خانه برد و من... 

تتتتب  ررو  من بتتتا خودم فکر میکردم میمتتتدمیعتتاد می ت تت ت ت ت ت ت توانست
 ترین آدم دنیا باشد. 

تتتتب من را کتتته کنتتتار میمتتتدمیعتتتاد   ت ت تت ت ت ت ت ت تتا آمتتتد و دست بهمن سریعت
 نشسته بودم گرفب و ب ندم کرد. 

 قبل از اینکه زن تو باشه  خواهر منه... -

 بابا این را شنید و با خنده گفب: 
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 بهمن .ان  قبل از اینکه خواهر تو باشه  دختر منه-

و  همه توی سالن خندیدیم. بهمن من را به اتاق خواب برد  
 رستتید که چه شتتده. من هم مجبور شتتدم .ریان ترا یستتب  
تتتته   ت ت ت ت تتتیدا چه قول و قراری گذاشت ت ت ت ت رفتنم را بگویم و اینکه با شت
بودم. به او گفتم که خودم را مرصرتتت میدانم و او من را بغل  

 کرد و دلداری ام داد. 

ون شتام ستفارش داد و بعد از خوردن شتام بهمن و   بابا از بت 
عمو ر  دیگر هم متانتدنتد و بعتد رفتنتد. وق ر همراه میعتاد  
تتت تتب   تت ت ت ت ت ت بتته داختتل اتتتاق رفتیم  او من را میکم بغتتل کرد و ست

 بوسید. .وری که به نفس زدن افتادم. 

ود   از هم که .دا شتتدیم  خودش به طرم رمدم رفب و سرک
 کرد لوازمم را .من کردن. 

 چیکار میک ی -

 رمک! -

 چرا؟-

تتته عمو   - تتته فردا فرط بری خونت تتتده لوازمتو  کت تتتاار مونت بت و 
 .من ک ی 

 دودلی  رسیدم: روی ت ب نشستم و نگاهش کردم. با 
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طی که شیدا گذاشته... -  سرک

 لیظه ای متوقک شد. ادامه دادم: 

؟-  می وای چیکار ک ی

تتتتم ببینم کتته چرتتدر  .وایی نتتداد. از آن زاویتته هم می تت ت ت ت ت ت توانست
ی شده بود.   غمگی 

 

 چهارصد و سه

 

 

 اش. گفتم: دلم ریش شد از دیدن آن قیافه  ژمرده

 چ  داره اذیدتتتتب  -
ی
... میتویی ب  تتتام یرم بزیی تتاهت ت میتویی بت

تتتم  می ت ت تتته  ولب نمیکنم میعاد... قست ت ت کنه... هر چ  ام که باشت
 می ورم 

تتتتب.   تت ت ت ت ت ت تتتگفتتب زده نگتتاهم کرد. ایتمتتالا انتظتتارش را نتتداشت تت ت ت ت ت ت شت
تتاید خیال می ت تت ت ت ت ت ت تتتد. نمیدانم چرا! شت تت ت ت ت ت ت کرد من هر  باورش نمیشت

تتتوی رمد چرخاند و   ت ت ت ت ت ی دارم. سرش را به ست تتتد رفیر ت ت ت ت ت لیظه قصت
 گفب: 
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 بذار اینارو .من کنم میام -

 ب ند شدم که بروم و رمکش کنم. 

... خودم می وام انجامش بدم - ی  بشی 

نشتتتستتتتم سر .ایم و نگاهش کردم که با دقب لبا  هایم را  
ی هایم که رسید  لب ندی زد.   تا میکرد. به شور  سوتی 

 آرام و با لین خاض گفب: 

ی  - تتتته که همچی  ت ت ت ت ت تتتتم نمیکردم یه روزی برست ت ت ت ت ت هی  وقب فکرشت
تتتینم پای رمد  و لبا  زیراتو .من کنم...   ت ت ت ت ت راری کنم... بشت
تتته که بتونم بهب   تتتم نمیکردم یه روزی برست هی  وقب فکرشت
تتتالی   تتته به اینکه تن ل تتو ببینم... یه ست تتتتب بزنم چه برست دست

 دیدم! که گذشب رو توی خوابمم ن 

ی شد.   ناگهان لینش عوض شد. ت ب شد. غمگی 

-  
ی
من... ناامید بودم... شتکستته بودم... توی خونه ای زندگ

فتم مطب...  میکردم که ن  تتتبح مت  تتتم. هم صت تتتتم باشت خواست
تت... چون ن  ت ت تتتم... اون  هم عصرت ت تتتتم تو اون خونه باشت ت خواست

همه تلاشتشتو میکرد  به هر طری ر ست  میکرد که تو.همو  
تتتتم ببینمش!... فکر میکرد اگه   تت ت ت ت ت ت . ب کنه ولی من نمیتونست
تتتتب   ت ت ت ت ت ه  نماز شت تتتته  اگه هر روز خدا روزه بگت  ت ت ت ت ت میجبه تر بشت
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ب ونه نظرم عوض میشتته... من ی ر از اینکه شتتب کنارش  
تتتتب...اونم بتا هزار و یتک   تت ت ت ت ت ت ب وابمم بتدم میومتد... گنتتاه داشت
تتتتم...   تت ت ت ت ت ت امیتتد اومتتده بود تو خونتته من... ولی... ولی نمیتونست
بتتدتر از همتته فکر و خیتتالاتم بود. فکر تو... فکر تو از سرم  

ون ن  تتتتم بهتتب فکر کنم امتتا فکر  بت  تت ت ت ت ت ت رفتتب. من یق نتتداشت
تتا...  می تتتتب خودم نبود... فکر تو... فکر تو آنت ت ت تت ت ت ت ت ت کردم... دست

تتتتب دیوونتته  تت ت ت ت ت ت ی دیگتته خونتته  فکر  داشت م میکرد... برای همی 
ی بهش   مادر.ان نمیومدم... دیدنتم اذیتم میکرد. برای همی 
تتته... چون   ت ت ختونت اون  تتوی  تتتای  ت ت نتیت تتته  ت ت دیتگت تتته  ت ت بتگت تتتتب  ت بتهت گتفتتتم 
تتتتم ببینمب... چون... دیدنب یالمو بهتر میکرد و   ت ت نمیتونست

ن درستتب نبود. من متاهل بودم. یق فکر کردن به  این... ای
تتتتم... تو ممنوعتته بودی... ولی بتتذار   تت ت ت ت ت ت یتته زن دیگتته رو نتتداشت

خوابیدم... هربار  راستتتدشتتتو بگم... من هر شتتتب با فکر تو می
تتتتم میگرفتم یادم میومد تورو ندارم... از   ت ت تتتبییمو دست ت ت که تست
تو فرط اون تندیس کوچیکو داشتتتم. این تموم ستتهم من از  

 تو بود! 

 

 چهارصد و چهار
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تتتده بودم. منظورش را ن  ت ت تت ت ت ت ت ت فهمیتتدم. تنتتدیس؟ چتته  گیج شت
 تندیسی؟ 

تتتاک و چمتتتدایی کتتته  او لبتتتا   ت ت تت ت ت ت ت ت تتایم را .من کرد و داختتتل ست هت
. بعد سراغ لوازم آرایشتم رفب و .ز یک ر  داشتتم گذاشتب

 لب همه را .من کرد. 

 آمد و کنارم نشسب. دسدش را دور رمرم انداخب. 

 شریره ام را بوسید و گفب: 

-  
ی
تتتدگ ت ت زنت قراره  تتته  ت ت اینکت تتته؟  ت ت میکنت اذیتم  تتتدویی چ   ت ت بت می وای 
خواهرم نابود شه  اذیتم میکنه. اینکه من و اشدباهم آینده  
تتته من   ت ت اگت داره رویمو می وره...  تتته   ت ت تتابود میکنت ت ت ت نت خواهرمو 

تتتتگاری  اگه دل به دل مامان ن  ن  تت ت ت ت ت ت دادم  اگه  رفتم خواست
به اون زن اعتماد نمیکردم این اتفاقا برای مهدیه نمیفتاد...  

 مهدیه ترصت  منه
ی
 تباه شدن زندگ

 دسدش را گرفتم و گفتم: 

تت  - ت ت تتته... هرکسیت ت  خودشت
ی
تتتول زندگ ت ت تتت مست ت ت تتتتب... هرکسیت ت نه نیست
تتته..  تتتول انت اب های خودشت تتت لیب انت ابای    مست ما هم مست

 خودمونو قبول کردیم... 
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 نگاهم کرد. آهی کشید و سری تکان داد. 

ی هم بته متامان گفتم هر.ور خودش می واد بره  - برای همی 
 . و... 

 چطور؟-

  پتتا کرده بود توی یتته  متتامتتان وق ر فهمیتتد مهتتدیتته یتتام تته -
... الان میمتتتدمهتتتدی هم راضی   ی تتایتتتد عرتتتد کیی کفش کتتته بت
تتتتب با مهدیه یرم   ت ت ت تتتده... فرط منو بابا م الفیم... دیشت ت ت ت ت شت
تتدباه   ه رشتتتدشتتتم... ولی اشت زدم. بهش گفتم هر تصتتتمی  بگت 

 نکنه... این راه مناسبش نیسب

 تایید کنان سر تکان دادم. 

 خودش اوکیه هنوز؟-

 متاسفانه آره-

 می وای باهاش یرم بزنم؟-

 گوش نمیده... فکر نمیکنم -

ب ند شد و لباسش را درآورد. من هم همان رار را کردم. . و  
تتتید. لب ندی   ت ت ت تتتید. خودش را عرب کشت ت ت ت آمد و باز من را بوست

 زد: 
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تتیتتتدمتتتب... همونجوری کتتته فکر  - ت تت ت ت ت ت ت یتتته بتتتار توی خوابم بوست
 میکردمه... 

 ن ودی خندیدم. 

تتتیدن  - ت ت ت ت تتته بوست ت ت ت ت تتتدینب میکنه واست ت ت ت ت خدا اون دنیا چوب تو آست
 دختر نامیرم 

به آهسته ای زد.   آهسته خندید و به گونه ای

ی الانشم دلم برا - ی نکن... من همی   دلتی

تتایم نگتتتاهم کردم. رفتتتب و لامتتت  را   تتاهت ذوق زده بتتته . وی پت
تتتتم را گرفتب و روی ت تب توی آغوش   تت ت ت ت ت ت ختاموش کرد و دست

 هم دراز کشیدیم. آهسته گفب: 

 اینکه چرا اومدم خواستگاریب یه دلیل دیگه هم داره-

 تو هنوز این سوالو یادته؟-

 م کرده بودی با این سوالمع ومه... بیچاره-

تتتم را نوازش کرد.   تتتته خندیدنش گوشت تتتدای آهست خندیدم. صت
ی دیگری و.ود   تتتوال را گرفته بودم. چه چت  ت من .واب این ست

 داشب؟
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عاشتترب بودم و هستتتم. اومدم چون بهب  علاوه بر اینکه  -
! چون   تتتتی ک ی ت ت تتتته بودم صت ت ت قول داده بودم. چون از  خواست
تتتاد    ت ت یت تتتام خونتتون...  ت ت میت دارم  تتته  ت ت بود کت این  تتتامم  ت ت آخرین  یت

 هسب؟

تتتتب این  یتام را داد و    تت ت ت ت ت ت ی از هم یتک شت بعتد از متاه هتا یی ختی
تتتتب   ت تت ت ت ت ت ت من در رمتتال بهتتب و نتتابتتاوری خیتتال میکردم همتتان شت
خواهتتتد آمتتتد و روز بعتتتد... روز بعتتتد ختی ویران کننتتتده ای  

 شنیدم! 

 و یالا... صتی کن... او میدانسب؟

 شوکه شده بودم؟ ب ه  البته... 

 خجالب زده بودم؟ ب ه  صد در صد

تتتتم را بتته او کردم. نتتاخن   تت ت ت ت ت ت تتتتته و یواش چرخیتتدم و رشت ت تت ت ت ت ت ت آهست
تتتاره ام را داخل دهنم برده بودم و پ ک هایم را   ت ت تتتتب اشت ت انگشت
تتتتب!   ت ت ت ت تتتتب. او میدانست ت ت ت دم. او میدانست تتتک ت ت ت ت ت میکم به یکدیگر فات

 ... ... لعن ر  لعن ر

تت   ت ت ت ت ت تتتتب که من کسیت ت ت یع ی از همان اولش میمدمیعاد میدانست
هستتتتم که به او  یام میدادم؟ دوستتتب داشتتتتم .یچ بکشتتتم.  
ی   منتتتده بودم کتتته .ز .یچ زدن چت  برتتتدری هیجتتتان زده و سرک
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تتتاید دوتا چک  دیگری ن  ت ت ت ت ت تتتتب یالم را خوب کند. شت ت ت ت ت توانست
 زدن به گونه هایم  هم گ ینه بدی نباشد. 

او هم چرخید به ستمب من. دستدش را دور شتکمم انداخب  
تتانه برهنه ام را بوستتتید و   تتباند. سر شت و من را به خودش چست

 بعد سرش را داخل گردنم قایم کرد. 

تتتتم این بود کته فرار   تت ت ت ت ت ت ی کتته می واست ی دریتتال یتتاای تنهتا چت 
کنم. ولی او من را ستفب و میکم گرفته بود. زبانش را روی  
لاله گوشتتتم کشتتتید. مو به تنم راستتتب شتتتد. نفستتتم را با لذ   

ون دادم و ر   ی  و تاب خوردم.   بت 

 

 چهارصد و  نج

 

 

تتتتب.   ت تتتتب گذاشت ت تتتق بازی سرش را روی بالشت ت ت بعد از اندگ عشت
نتتوازش می را  تتتتب گتتردنتتم  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتایتتش  تتوست ت ت ت هت کتترد. یتتس  نتتفتتس 

تتایندی به سراغم آمد و باع  شتتتد لب ند بزنم. باع    خوشت
 ام رمرنب بشود. 

ی
 شد یس خجالب زدگ

 زیر گوشم نجوا کرد: 
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وق ر دیگه  یام ندادی همش فکر میکردم شتتاید دیگه منو  -
تتایتد دیگتته برا  اون .تتذابیتب رو نتتدارم...   ت ت تت ت ت ت ت ت نمی وای!... شت
اون طرم   از  تتتد و  ت اومت تتتادی  ت زیت تتتدونم... فکرای یی خود  ت نمیت
تتتتم چ  بتتایتتد بهتتب بگم... چ  بگم کتته دوبتتاره هر   تت ت ت ت ت ت نمیتتدونست

تتتتب برام از ختتاطرا  روزانتته  ت تت ت ت ت ت ت ... چتته .وری بهتتب  شت
ی
  ب 

تتته   ت ت بتتفتتهتتمتتونتتم کت تتتتب  ت بتتهت  ... تتت ر ت ت تت ت ت ت ت ت هست تتتدونتتم گ  ت ت متتیت بتتفتتهتتمتتونتتم 
تتتتم میمردم تا از خط قرمزام رد   ت ت می وامب... من... من داشت

تتتم و از اونور می ت ت ت ت تتته تا بیاد  نشت ت ت ت ت دیدم که هر روز ی   یدا میشت
تتتتتگاری ت ت ت ت ت تتتتم برمیخواست تت ت ت ت ت ت برمیومد دعا   . تنها راری که از دست

تتتتد؟   ت ت ت ت ت  ولی چ  شت
ی
تت ب ه ن  ت تت ت ت ت ت ت کردن بود... دعا میکردم به کسیت

 .. اویی که زیر قولش زد... من بودم... اویی که بهب نارو زد. 

مک ی کرد. باورم نمیشد این میمدمیعاد بود که داشب این  
 گفب... این همه... زد... این همه میهمه یرم می

تتتتب فا.عه می- ت ت ت ت تتتبام داشت ت ت ت ت ت تتتتب... فکر می روزا و شت ت ت ت ت کردم  گذشت
تتتتب ی  منو  بینم... دلم میخوابم و دارم رتتتابو  می ت تت ت ت ت ت ت خواست

تتتتتگاری و به خیالم دیگه همه   ت ت ت ت ت بیدار کنه... رفته بودم خواست
تتتم نمیکردم اون...  چ  تمومته... متامتان اوگ می تت ت ت ت ت ت ده... فکرشت

بدترین لیظا  زندگیم بود... بدتر از همه این بود که ی ر  
تتتتب دارم..  تتتم فهمیده بود که من هنوز تو رو دوست ت . از  خودشت
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تتتم تو   ت ت ت ت ت یه .ایی به بعد دعواهای ما فرط درباره تو بود... است
شد و من... من قبل  توی اون خونه روزی هزاربار شنیده می

هنوزم   رو  تو  آره...  تتته  ت ت ام کردم کت اعتر تتتاکخره  ت ت بت بره  تتته  ت ت اینکت
دوستتب دارم! زد توی گوشتتم و بعدش خی  رک گفب مهم  
نیستب دوستش داری... کسیت که زنته منم و منم هی  وقب  

 دسب از سر  برنمیدارم! 

تتتیدا   تتتد شت تتتوکه کرد. باورم نمیشت تتتنیدن این .ملا  من را شت شت
تتتد. عجیتب بود. واقعتا عجیتب. انگتار   تت ت ت ت ت ت ی آدمی بتاشت واقعتا چنی 

 شنیدم! ایمرم! من واقعا ایمق بودم! درباره یک غریبه می

 

 چهارصد و شش

 

 

 آهی کشید و ادامه داد: 

تتتمتب بتدش این بود کته منم سراغ اینکته طلاقش بتدم  - تت ت ت ت ت ت قست
نرفتم چون خیتال میکردم بتایتد اینجوری خودمو تنبیته کنم.  
تتدباه من بود. یرم بود. خودمو مستتتتیق اون   این عذاب اشت
تتتتم چون   ت ت تتتادی نداشت ت ت تتتتم. من یق شت ت ت  مزخرم میدونست

ی
زندگ
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تتتمب مادرش باع    ت تتدباه از ست ت ت تتدباه کرده بودم. ولی یه اشت ت ت اشت
 شد ورق برگرده... باع  شد به خودم بیام... 

ی نگفب .وری که من به   ی  چت 
او ساکب شد. مد  طولایی

 یرم آمدم. 

ی؟- ؟ چ  باع  شد که ب وای طلاق بگت   چ 

 رشب گردنم را بوسید و گفب: 

تتتده  - تت ت ت ت ت ت تتتوکه شت تت ت ت ت ت ت تتت که نباید! شت تت ت ت ت ت ت اینکه مادرش رفب سراغ کسیت
 چرخیدم سمدش. 

؟-  یع ی چ 

ش  - می واسب با ی  از آقایون آشنا  وارد رابطه بشه... تت 
تتتنتب خورد... منم فهمیتدم... طهورا یتام ته بود... یته   تت ت ت ت ت ت بته ست
روز گفتتب فکر میک ی منو طلاق بتتدی آنتتا تورو بتتا بچتته من  

 کنه؟ قبول می

دستب . وی دهنم گذاشتتم. این یجم از اطلاعب در یک  
 شب مغزم را منفجر کرد. 

 بهب زده  رسیدم: 

ی ییا رو گذاشب و رفب؟-  برای همی 
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 با تاخت  .واب داد: 

 هم این و هم آتویی که من ازش داشتم... -

تتته که پدرام و مهدیه  - تت ت ت ت ت ت این آتویی که داری نمیتونه باع  شت
؟ ی  عرد نکیی

د.   لب هایش را بهم فاک

تتتتته... مهتتدیتته بتتا یتته مرد رابطتته  - ت تت ت ت ت ت ت نتته... چون رتتار از رتتار گتتذشت
تتتده و از نظر مامان این... چ   ت ت ت ت ت تتتته و یام ه شت ت ت ت ت ت تتت داشت ت ت ت ت ت .نسیت

 ... ی  بگم... می واد یتما عرد کیی

 کنجکاو  رسیدم: 

 چ  هسب این آتویی که ازش داری؟ -

تتتار اندگ تکان تکان   ت ت ت تتتتب و با فشت ت ت بی ی ام را گرفب با دو انگشت
 داد دسدش را. 

 بهش فکر نکن... مهم نیسب -

دوستتتب داشتتتتم بدانم چه از شتتتیدا داشتتتب. مربوط به خود  
تتتهلا و آن آقتایی کته   تت ت ت ت ت ت تتتد و یتا متا.رای ختالته شت ت تت ت ت ت ت ت تتیتتدا میشت ت تت ت ت ت ت ت شت

تتتته م ش را بزند  بود؟ می ت ت ت تتتتم اگر ااار کنم  می واست ت ت ت دانست
تتتدارد  نت تتتده ای  تتایت ت فت تتتد گفتتتتب و من هم  هم  . او هرگز ن واهت

 خواستم به او فشار بیاورم. ن 
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 هر دو ساکب شدیم. در نهایب با دودلی  رسیدم: 

؟-  یی خیال  یشنهاد شیدا بسیک
 چ  شد که تصمیم گرف ر

 میمدمهدی... و... تو-

 من؟-

 اوهوم-

 هایم را بوسید و مرابل صورتم گفب: لب

تتته - ت تتتتب توی خونت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته  اون شت ت ایی کت
ی از چت  تتتد  ت مون... وق ر بعت

تتت ر ممکنه تورو انت اب نکنم   ت ت ت ت تتتنیدی... با اینکه میدونست ت ت ت ت شت
... اون... اون عشتت ر که بهم   ولی بازم منو توی بغ ب گرف ر

... وق ر امشب بهم    دادی..   برام... وق ر
ی
وق ر گف ر میجن 

تتتدی بهم گفتتتتب من   تتتدمهت تتتال توام... من... میمت  من مت
ی
می 

لیاقب خوشتب ب شتدنو دارم... خودمو بب شتم... و به .ز  
تتته   ت ت تتتدیت ت ت متهت بتزنتم...  قتولتم  زیتر  تتته  ت ت دیتگت تتتار  ت ت بت تتته  ت ت یت نتمتیتتتونم  ایتن... 
تتا   ت بت تتت لیدش  تت ت ت ت ت ت ... مست

ی
تتتتب می  ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتو کرده... تو درست تت ت ت ت ت ت تتابشت ت انت ت

تتته... در نهایب م ت ت ت ت ت ن فرط میتونم یمایدش کنم وق ر  خودشت
رشتتیمون شتتد... نمیتونم دوباره ناامید  کنم... نمی وام...  

تتدباه  من و تو لیاقب خو  شتتتب ب شتتتدنو داریم... ی ر اگه اشت
 کرده باشیم! 
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ده شتتد. لبم را گ یدم و اشتتکم در آمد. من لیاقدش   ق بم فاتتک
را داشتتتم. واقعا داشتتتتم. من لیاقب شتتتادی کردن را داشتتتم.  

 با بغض سر تکان دادم. 

 لب ندی زد و باز لبم را بوسید. 

 

 چهارصد و هفب

 

 

 مرابل لبانم لب زد. 

... یتتتالا یتتته خونتتته  - تتت ر تت ت ت ت ت ت تو ديگتتته آنتتتاهیتتتتای سرگردون نیست
 داری... آغوش من تا ابد خونه توئه آناهیتا... 

هایم داشتب  آهستته هق زدم. اشتک هایم .اری شتد. چشتم
 بارید. می

د.   من را در آغوش گرفب و به خودش فاک

 خی  دوسب دارم بچه! -

 میان باریدن  لب ند زدم. این آخر  اولی قصه ما بود. ما... 

 من و میمدمیعاد... 
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  ر از اشدباه   ر از انت ابا  غ ط... 

تتتال تت ت ت ت ت ت هتا  در طول این  بتا و.ود همته این هتا و در طول این ست
تتتته هایمان را .من   ت تتتکست ت های زیادی یاد گرفتیم. شت ی تتتال چت  ت ست
تتتتب هتتای یکتتدیگر را گرفتیم و   ت تت ت ت ت ت ت تتتدیم. دست ت ت تت ت ت ت ت ت کردیم. قوی شت

 دانیم دیگر هرگز دسب هایمان را رها ن واهیم کرد. می

 

تتتیدا   تت ت ت ت ت ت دو روز بعتد از آنکته بته ختانه خودم و میعاد رفتم  بتا شت
تما  گرفتم تا او را ببینم. من از او یک ستتوال داشتتتم. یک  

تتتوال مهم. و بتایتد بته .واب می تت ت ت ت ت ت تتیتدم. از میمتدمیعتاد  ست ت تت ت ت ت ت ت رست
خواستم خودش من را برساند و خودش دنبالم بیاید. خی   

 .دی  رسید: 

چرا می وای ببینیش؟ میدویی که چه .ور آدمیه و با مغز  -
 کنه؟آدم چیکار می

ایستاده بود وسط اتاقمان و با اخم زل زده بود به من! . و  
تتتتتب ت ت ت ت ت هایم را دور رمرش ی ره کردم. گردنم را بالا  رفتم و دست
 گرفتم و گفتم: 

سم... -  یه سوال دارم... باید ازش بت 

 پای ت فن بت  -
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 نه... باید بهم نگاه کنه و .واب بده -

 رلافه بود. 

 آنا... -

تتتادی منو...  - ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته شت ت تتته دیگت تتتدا نمیتونت ت تتیت ت تت ت ت ت ت ت تتتاش... شت ت نبت نگران 
ه... بهش ا.ازه نمیدم  خوشب  ر منو ازم بگت 

چرا که من لیاقدش را داشتتتم. من لیاقب خوشتتب  ر و شتتاد  
تتتتتب ن  ت ت ت ت ت تتتتم و آن را از دست تت ت ت ت ت ت  کردن را داشت

ی
دادم. برایش  زنتدگ
ام  می  

ی
تتتدگ ت ت زنت تتتای  ت ت هت برای آدم  و  ام   

ی
تتتدگ ت ت زنت برای  تتتدم.  ت .نگیت

 میجنگیدم. 

 بهم اعتماد کن میمدمیعاد... -

ون داد.   پ ک بسب و نفسش را با شد  بت 

تتتتم... من دیگه اون کولی  - ت ت من دیگه اناهیتای سرگردون نیست
 سرگردون نیستم... 

پ ک باز کرد و با میبب چشم دوخب به من. روی موهایم  
 را بوسید و گفب: 

 آره... نیس ر چون آغوش من خونه توئه-

 تا ابد... -
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 تکرار کرد: 

 تا ابد-

 هایم را بوسید. و لب

 و دسب هایش را به دورم ی ره کرد. 

د.   و من را میکم به خودش فاک

 رستتاند. رمربندم  
ی
غروب همراه یتتیا من را به رافه همیشتت 

تتتتیایی که   ت ت ت ت ت تتتتیدم و همینطور یت ت ت ت ت ت را باز کردم. گونه اش را بوست
تتتار از   تتتدم و با ق  ی سر شت تتتندلی ما بود را.  یاده شت میان دو صت
عشتتتق و اعتماد به داخل رافه رفتم. نشتتتستتتتم. شتتتیدا نیامده  

. ناگهان  بود. موبای م را درآوردم و چرچی میان برنامه ها زدم 

تتتتل سرچ کردم   تتتل گوگت ت داخت تتتد. رفتم و  ت تتتاطرم آمت ت تتته خت ت بت ی  ی چت 
 "تندیس آناهیتا" 

ها شتتتگفب زده شتتتدم. تمام این مد  و تمام  با دیدن عکس
تتتال ت ت ت ت تتتبیح  این ست ت ت ت ت تتتاد رامل با تست ت ت ت ت ها آن آویز کوچ  که در تهت

 میمدمیعاد بود  تندیس یک الهه بود. تندیس آناهیتا بود!  

ند. ایسا    ی ایسا  میکردم صورتم از خو ک زیاد برق مت 
تتتدند بفهمند من  میکردم تمام آدم های داخل رافه می ت ت ت ت توانست

 . چردر خوشب تم!  دیوانه شده بودم به گمانم! مهم نبود 
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یکهو صتندلی مراب م به عرب کشتیده شتد. شتیدا با صتوریر  
 سرد و خشک به من نگاه میکرد. نشسب و  رسید: 

 به چ  زل زدی که نیشب بازه؟-

تتتتب زیر چانه زدم   ت ت ت ت با همان نیش باز موبایل را چرخاندم. دست
 و عکس را نشانش دادم. 

 به این... تندیس آناهیتا ... -

تتا دیتتتدن عکس  رنگش تغیت  کرد. فهمیتتتد. فهمیتتتد کتتته آن   بت
 آویز چویی تسبیح میعاد دقیرا چیسب! 

 خودش را نباخب. 

 لابد الان داری از خوشیالی بال درمیاری-

 سر تکان دادم. 

تتتور  - تت ت ت ت ت ت بودم... یهت تتتاد  ت تتتدمیعت ت ذکر میمت تتتار هر  ت آره... من کنت
 هاداشتم... تموم این سال

 دو نفرو خراب کردی؟-
ی
 چه ایسا  داره که زندگ

  وزخندی زدم. 
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تتترو از هم .دا کردی؟  - تتتا  داری که دوتا عاشت تو چه ایست
؟ بته خود  می بتالی کته بته رفیرتب  بته خود  افت تار میک ی

 نارو زدی؟

تتتفارش   ت تتتتب .وابم را بدهد. من چای ست ویتر آمد و او نتوانست
 ! ی  دادم و او هی  چت 

 

 چهارصد و هشب

 

 

 با همان لین سرد و ت  ش  رسید: 

 چرا خواس ر همو ببینیم؟ می وای  ز بدی؟-

 نیش ندی زدم. 

تتتوال خی  وقته بیب ذهنمه...  - ت ت تتتتم. یه ست ت ت نه من مثه تو نیست
سم می  خوام از  یه سوال بت 

 چیه؟-

 چرا؟-

؟-  چرا چ 
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تتتدب بودم. نمره  - ت ت تتته رشت ت ت چرا اینکارو با من کردی؟ من همیشت
تت بریه   ت تتتدم. دوستتتتب رات تتتمی  نشت رم گرفتم. با هی  کس صت
رو ب ند کردی  رشتتتدب بودم. دوستتتب راتتتمو ب ند کردی به  
رو  نیتتاوردم. من همتتته این رتتتارا رو ب تتتاطر تو کردم. چرا؟  

 چرا شیدا؟

ی نگفتتب. سرش را چرختتانتد و   ی دهنش انتتدگ .نبیتد ولی چت 
ون نگاه کرد. ستتکوتش آنردر طولایی شتد که   از  نجره به بت 

 سفارشم آماده شد و او یرم نزد. 

؟-  نمی وای یرم بزیی

 دوسب دارم تو خماریش بمویی -

 باور نکردیی بود. 

ون آمد از میان   تتتبیه "هاه" همراه با  وزخندی بت  ت ت ت تتتم شت ت ت ت نفست
 لب هایم. بعد با وقایب تمام گفب: 

... می- خوام مغز   دوستتتتب دارم شتتتتب و روز بهش فکر ک ی
 بیچاره شه از فکر کردن به من

تتتتتک تکتان دادم. لبم را تر کردم و   ت ت ت ت ت ی انتداختم و متتاست سر پتایی 
 گفتم: 
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تتتدگیم برای تو  - تتتایی توی زنت ... من امروز .ت
تتاه میک ی تتدبت ت تت ت ت ت ت ت اشت

  ک ندارم. تو امروز برای همیشه پاک می

 این بار او بود که  وزخند زد. 

 خی  خوشیال نباش... من ییارو دارم-

تتتیتا   تت ت ت ت ت ت یق بتا من و میمتدمیعتاد بود. او در آینتده بته سراغ یت
تتتتب یرم زدیم و  می ت تت ت ت ت ت ت تتتود همتتتان شت تت ت ت ت ت ت آمتتتد. دربتتتاره این مویت

تتتیا را از  میمدمیعاد به من اطمینان داد که او ن  ت ت ت ت تواند یت
د.   ما بگت 

 لب ند  ر از اعتماد به نفسی زدم و گفتم: 

ی - تتتدباهب همی  ت ت تتتتب.. اشت تو هی  وقب نمیتویی به دختر    .است
 من ی ر نزدیک بسیک 

 در یک هانیه صورتش قرمز شد. با خشم فریاد زد: 

تتتکم من بوده. من بدنیاش  - ت ت ت ت ه ماه تو شت
ُ
تتتیا دختر منه... ن ت ت ت ت یت

 آوردم... من... 

 یرفش را قطن کردم و با آرامش گفتم: 

ی یالا به گ میگه مامان-  و ببی 

 چشم هایش گشاد شدند. ما  و مبهو  به من زل زد. 
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 موبای م را برداشتم و به میمدمیعاد زنب زدم. 

 الو-

 آنا؟-

 خندیدم. امان از دسب او! 

 بیا دنبالم-

ی -  .ایی نرفتم... همینجام... بیا پایی 

 قطن کردم. 

 به شیدا زل زدم و گفتم: 

تتتتب  - تت ت ت ت ت ت من میتدونم چرا اینکتارو کردی... میتدونم چرتدر دوست
... میدونم چردر به من یستتتودیب   داشتتت ر بهتر از من با ک
تتتدباهب اینجا بود که من یه داغون بودم. یه   تتتد. ولی اشت میشت
ی   ی تتتتته رتتامتتل... من چت  ت تت ت ت ت ت ت تتتکست تت ت ت ت ت ت خراب بتته تمتتام معنتتا... یتته شت
... بتتا همتته اینتا... اینم   تتتتم کته تو فکر ک ی رمتر از م ی تت ت ت ت ت ت نتتداشت

تتت ر و داری... مثه من...  میدو  نم که چردر منو دوستتتتب داشت
تتتتب که عوض   ی نیست ی تتتفانه با همه این اتفاقا  اینا چت  ت متاست
تتتب تیب چون من مال خودمو  یدا   ت ت ت ت ت تتته! برو دنبال خوشت ت ت ت ت ت بشت

 مه بهب رفیق قدی  کردم. این آخرین توصیه
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تتتاب کردم. با ق  ی همراه با درد از   ت ت ت ت م را یست ی تتتدم و مت  ت ت ت ت ب ند شت
تتتدم! از همراه کودگ و   ت ت تت ت ت ت ت ت ینم .تتتدا شت تتتت  تت ت ت ت ت ت ختتتاطرا  ت ب و شت
تت کته برایش همته رقمته   ت تت ت ت ت ت ت م! از کسیت

َ
 
ُ
نو.وایی ام! از آن ی  ق

مایه گذاشتم. از هر چه که در چنته داشتم و نداشتم! او را  
تتته و منتظر می ت ت ت ت فتم برای همیشت تتتتم و مت  ت ت ت ت ماندم تا او  میگذاشت

تتتادی ام یم ته کنتد و من بتا تمتام قوا بتا او   ت تت ت ت ت ت ت بیتایتد و بتاز بته شت
 .نگیدم. می

ی میعاد مرابل در رافه بود. دسب تکان دادم و با ذوق   ماشی 
به ستتمدشتتان  رواز کردم. ستتوار شتتدم. قبل از آنکه رمربندم  
تتتورتش را . و آورد.  ررو بود دیگر.   ت ت را ببندم میمدمیعاد صت

تتتیا هم از پدرش  چه می ت ت تتتیدم. یت ت ت تتتد کرد. گونه اش را بوست ت ت شت
 تر ید کرد. او را هم بوسیدم. میمدمیعاد  رسید: 

 کجا بریم؟-

 داد زدم: 

 طرقبه... بست ی -

 ییا .یچ کشید: 

 آخ .ون-
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او یرکب کرد و من مثل یک رودخانه  بالاخره .اری شدم.  
تتیاه یی   ت تتتتم. ابرهای ست تتتکست تتتدی که مراب م بود را بالاخره شت ست

 ام بالاخره باریدند. من بالاخره باریدم. 
ی
 باران زندگ

 آناهیتا... 

 باران کرد...! 

 پایان

 ۱۴۰۲دی ماه 
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